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غرش طوفان 


۱ 


ك اصیلز اد سالخو رده و بك خو انسالار بير 

در آغاز ماه آوریل سال ۴ میلادی سه ساعت و دبع بعد از ظهسر » 
مارشال دو ریشلیو آشنای قدیمی ما که در کتاب «ژوزف بالسامو» به 
خوانند گان معرفی شد بعد ازاینکه رنگ ابروی خود را شست وبه صورت 
خویش در آبینه که پیشخدمت وی نگاه داشته بود نگربست؛ با اشاره‌ای 
پیشخدمت را مرحص کرد و از جا بسرحاست و قبل از اینکه پیشخدمت از 
اطاق حارج شودگفت: بگویید خو انسالار بباید. 

طولی نکشید که خوانسالاد که لباس دسمی شغل خود را پوشیده بود 
وارد شد و سر فرودآورد و ریشلیو گفت: امیدو ارم همان طوری که دستور 
دادم برای من شام خوبی تهیه کرده باشید. 

حوانسالار گفت: بل یآقا! ریشلیو گفت :۲يا از صورت میهما نان مطلیع 


۶ / غرش طوفان 


شدید؟ خوانسالار گفت: بل یآقا؛ من شمارة آنها را به خاطر سپردم و می۔ 
دانم که ٩‏ نفر هستند و ٩‏ سرویس باید برایآنها مهیا باشد. 

ریشلی و گفت: درست است» ولی سرویس داریم تا سرویس. 
خحوانسالاز گفت: بلی عا لیجناب» امسا... ریشلیو حر کتی کرد که حا کی از 
عدم رضایت بود و گفت: آقا» كلمة «اما» يك جواب درست نیست» زیرا هر 
دفعه که من کامۀ اما را شنبده‌ام و در مدت هشتادوهشت سال عمر حود 
مکرر این کلمه به گوش من رسیده گواینکه ذ کر این بیان خوب نیست» 
معهذ ا آزموده‌ام که همواره اين کلمه» مقدمة يك جواب منفی یا دور از عقل 
بوده است. 

خوانسالار سر فرودآورد و سکوت کرد. ریشلیو گفت: در چه ساعت 
شما به ما شام می‌دهید ؟ خو انسالار گفت: عا لیجناب» امسروز طبقةٌ متوسط دو 
ساعت بعدازظهر شام می‌خورند و کارمندان اداری و داد گستری و به طور 
کلی طبقه کارمند سه ساعت بعد از ظهر صرف غذا می‌نمایند و ساعت صرف 
شام اصیلز ادگان» چهار ساعت بعدازظهر است. 

ریشلیو گفت: من در چه ساعت بايد شام بخورم؟ حوانسالار گفت : 
عالیجناب» در ساعت پنج بعد ازظهر شام ميل خواهید فرمود. ریشلیو با لحنی 
حا کی از عدم رضایت و تعجب گفت: پنج ساعت بعد از ظهر شام باید 
بخوریم؟ حو انسالار گفت: بلی عالیجناب؛ و سلاطین در این موقع شام 
می‌خورند. ریشلیو گفت: سلاطین جه ربطی به من دارند؟ خوانسالار گفت: 
عا لیجناب. ارتباط پادشاهان با شام شما این است که در فهرست مدعوین که 
به من دادید نام يك شاه نوشته شده است. 

ریشلیو گفت: اشتباه می کنید» مدعوین امروز من جز اصیل‌زادگان 
کسی نیستند. خوافسالار گفت: من تصور می کنم که عا لیجناب می‌خحواهید با 
خحدمتگزار وفادار حود شوحی بکنید و از این ابسراز مسرحمت بسیار 


لك اعیل( ادف سا لخوریه ر پلف خوا سالار پیر / ۷ 


سپاسگز ارم و لی در فهرستی که به من دادید لوشته شده که یکی از مدعوین 
آقای کنت دوها گا می‌باشد. 

ریشلیسو گفت: مقصود شما از ذکسر نام او چیست؟ خحسوانسالار گفت: 
کنت دوهاگا یك پادشاه است.۲ ررشلبو گفت : من هیچ پادشاهی را سراغ 
ند ارم که دارای این اسم باشد. خوانسالار گفت : عا لیجتاب؛ خو اهشمندم که 
مرا عفو فرمایید ولی من تصور می کردم... من فرض می کردم که ایشان... 

ریشلیو حرف او را قطع کرد و گفت: شغل شما تصور کردن نیست و 
وظیفة شما فرض کردن نمی‌باشد. وظیفهةٌ شما این است که اوامری دا که 
دریافت می کنید اجرا نمایید و اشخاص را به همان نام که من به شما داده‌ام 
,بشناسید» بدون اینکه دنبال تصور و فرض بروید. وقتی که من بخواهم 
چیزی دا به اطلاع شما ودیگران برسانم خود آن را می گویم» وقتی چیزی 
نگفتم دلیل بر این است که نباید شما و دیگران» در آن خحصوص اطلاعی 
به دست بیاورید . خوانسالار برای عذرخواهی با احترامی زیادتسر سرفرود 
آورد. 

ریشلیو گفت: به هر حال» چون میهمانان من همه اصیلز اده هستند شما 
بايد در ساعت معمولی» یعنی ساعت چهار بعد ازظهر به ما شام بسد هید . 
قیافة خوانسالار بعد ازشنیدن این حرف گرفته شد وقامتش قدری خم گردید 
و بعد آهسته سر را بلند کرد و گفت : عالیجناب گرجه می‌دانم که عرض من 
سیب خشم شما خواهد گردید ولی ناچارم بگویم که عا لیجناب باید ساعت 
پنج بعد از ظهر شام صرف نمایید. 

ریشلیو برای دومین مرتبه ابروان را به هم آورد و گفت: برای چه من 
۰۱ توضیح اینکه چراکنت دو ها گا پادشاه اصت در سعاو ر آ ینده کتاب خو اهد 
آمد و اگر ما بخر اهیم به جای ار پدنده اياجا ارضیح بدهیم به ملاحت کتاب اطمه 
وارد مي آ ود - متر جم. 


۸ / غرش طوفان 


بایسد در ساعت پنج بعد ازظهر شام بخورم؟ خوانسالار گفت: برای اینکه 
عملا غیر ممکن است که قبل از ساعت پنج بعدازظهر شام میل کنید. 

رشایو با وجود هشتاد سالگی با بك حر کت سریع سر را داست 
کرد وبا لحنی باشکوه و آمرانه گفت : آقا» چند سال است که شما درحدمت 
من هستید؟ خسوانسالار با احترام جواب داد: بیست سال و يك ماه و يك 

ریشایو گفت: ولی با اینکه بیست سال ويك ماه ويك هفته می‌باشد که 
درخدمت من هستید» بك روزء‌حتی يك ساعت به دورهٌ حدمت شما افزوده 
نخواهد شد و هم اکنون ارباب دیگری برای خود پیدا کنید» برای اینکه 
من ميل دارم که در خانة من کلمة غیر ممکن از دهان کسی بیرون نباید وسن 
و سال من هم اجازه نمی‌دهد که خود را برای آشنا شدن با این کلمه تربیت 
کنم زیرا در این دوره از عمر» ساعات عمر مسن بسیار گسران بها است و 
نمی‌توانم آن را تفریط کنم. 

خوانسالار بار دیگر با احترام سرفرودآورد و گفت: امسر عا لیجناب 
مطاع است ولی چون عا لیجناب امروز میهمان دازند من تا آحرین ساعتی 
که میهمانان در این خانه هستند وظبفة خود را به طوری که شاسته باشد 
انجام می‌دهم و بعد مرحص می‌شوم. بعد از این حرف خوانسالار دو قدم 
به عقب رفت که از اطاق خارج گسردد و ریشلیو بانگ زد: به طوری که 
شایسته باشد یعنی چه؟... شما باید وظیفة خود را طوری انجام بذهید که 
شایستةٌ من باشد و من آن را بپسندم زیسرا تاها پسند بدن من شرط است و 
یکی‌از شرابط اينکه خدمات شما رامن پسندم این است که در ساعت چهار 
بعد از ظهر شام صرف شود نه در ساعت پنج بعد از ظهر. 

خوانسالار که می‌خواست از اطاق خارج شود توقف کرد و با لحنی 
مقرون به احترام زیاد گفت: عالیجناب» من قبل از اينکه مفتخر به حدمت 


یك اصیل: ادا سا لخعور وه ر پلف خوالمالار پیر / ٩‏ 
عالیجناب بشوم مدتی در حدمت شاهزاده سو بیز شاهزادۀ عا لی‌مقام ارانسه 
بودم و نیز مدتی به سمت ناظر خر ج» نزدکاردینال دو روهان" حدمت می- 
کردم. مرحوم اعلیحضرت لوبی پانزدهم سالی یك مرتبه در منزل شاهزاده 
«سبیز» صرف شام می کرد واعلیحضرت امپراطور اطریش ماهی يك مر تبه 
در منزل کاردینال دو روهان صرف شام می‌نمود. هر دفعه که پادشاه مسرحوم 
فرانسه به منزل شاهزاده سو بیز می آمد خود را به نام «بادون گو نس» مسی- 
خواند و امپراطور اطربش هر وقت وارد مزل کاردینال دو روهان می‌شد نام 
کنت دو «پا کن اشتین» را روی خود می گذاشت» معهذا تمام خدمه مسی- 
دانستند که یکی از آنها پادشاه فرانسه و دیگری امپسراطور اطریش است و 
سعی می کردند با احترامات و وسابلی که در حور سلاطین است از آنها 
پد بر ابی کنند. امروز هم عالیجناب میهمانی دارید که به نام کنت دو ها گا 
خوانده می‌شود اما تمردیدی تست که وی پادشاه سوئد می‌باشد و باید 
شاهانه از او پذیرایی کرد و گرچه من امشب از حدمت عا لیجناب مرحص 
می‌شوم ولی سعی خواهم نمود که پادشاه سود از پذیرایی عا لیجناب راضی 
باشد. 

ریشلیو گفت : آقای لجباز» این حرف درست است وای پادشاه سود 
تصمیم گرفته که به هیچ وجه شناخته نشود و هیچ کس نباید به هوبت واقعی 
او پی ببرد. من می‌دانم که شما جرا علاقه دارید که کنت دو ها گا را يك 
پادشاه بدانید زیرا فکر می کنبد که برای شما افتخار بزر گی است که به يك 
پادشاه شام بد هید و لی بدانید که هیچ کس نباید از ایسن موضو ع مستحضر 
شود. خوانسالار گفت: عالیجناب» من کودلد نیستم که بروم در خیابان ایسن 


۱ این اسامی جز و حوادث کناب ژرزن با اسامو آمدی لذا از هی دار و که 
در اين کناب ما داجم به آ نها نو ضیح وم زير ا ار اثر تکرار» جا ابندال مدا 
خو اهد کرد س هتر جم . 


۰ / فرش طوفان 


مسوضوع را جار بزنم و می‌دانم که هویت واقعی میهمان شما باید پنهان 
بماند. 

ریشلیو گفت: | کنون که این موضو ع روشن شد سعی کنید که درساعت 
چهار بعدازظهر به ما شام بسدهید. خوانسالار گفت: عالیجناب» علت اینکه 
من نمی‌توانم در ساعت چهار بعد از ظهر به عا لیجناب شام بدهم این است 
که چیزی که در انتظار آن هستم در آن ساعت نمی‌رسد. ریشلیو گفت: آیا 
شما هم مثل «واتل» در انتظار ماهی هستید,! 

خوانسالار چند مرتبه نام واتل را زیر لب تکرار کرد و ریشلیو گفت: 
آیا ازمقایسه واتل با حودتان راضی نیستید؟ خوانسالار گفت: نه عالیجناب» 
منظورم چیز دیگری است و می‌خواهم به عرض برسانم که واتل با يك 
ضربت شمشیر که دیوانه وارروی شکم خود فرودآورد نام خود را جاویدان 
کرد در صورتی که... خوانسالار سالخورده حرف خرد را تمام نکرد و 
ریشلیو گفت:آه...آه... شما فکر می کنید که همکار شما مفت و مسلم در 
اروپا مشهور شد. 

حوانسالار گفت: عا لیجناب؛ البته او مفت و مسام مشهور نشد زیرا 


۱ در دورة قبل از انقلاب قرانسه» سر گذشت واتل شاهزادة «کانده» معروف 
بود و شرح آن از این قرار است: 

در فرانسه یك نو ع ماهی موسوم به «سول» هست که خبلی لذید مسی‌باشد و 
نصلی مخصو ص دارد. وانل وسایلی فر اهم کر ده بو د که جند ماھی سول قبل از همه 
به باریس برسد و ماهی سر خ کر ده مز بور را به شاهز اده‌کان‌ده و میهمانان او 
بخور اند و بسر ایآ وددن ماهي وسایلی فر اهم کر ده مبلفی خر ح کرده بود. اگر 
شاهز ادة کانده نیم ساعت صبر مسی کرد ماهی به آشپزخانه می‌رسید ولی به قدری 
خوانسالاد خود دا در مضیقه گذاشت که واتل از فرط شم و اینکه نتیجه زحمت 
او به باد می‌دفت شمشیری در شکم خود فسرو تمودو خویش را به فقتل رسانید 


س متر جم. 


پلك اصیلز ادا سا لخورده و پلف خوالسالار پیر / ۱۱ 


بالاعره ضر بت شمشیری بر او واردآمد ولی صدها نفر از همکاران او 
هستند که در دورة عمر مشقات و توببخ‌های شدید را که ده‌ها مر تبه نا گواد. 
تر از ضربت شمشیر است تحمل می کنند بدون ابنکه شهرتی داشته باشندو 
و نامشان بافی بماند. ریشلیو تبسمی کرد و گفت: آفا؛ برای اینکه نام انسان 
جاویدان شود باید یکی ازاین‌دوشرط وجود داشته باشد» یا انسان با شهرت 
- هر شهرتی که باشد - بمیرد با اینکه عضو آکادمی فرانسه بشود.۱ 

خوانسالار گفت: عالیجناب» البته‌من لابق آ کادمی فرانسه نیستم تابدین 
وسیله نامم باقي بماد وفقط راه دوم یعنی مر گك باقی می‌ما ند و لی چون زنده 
بودن بهتر از مر گك است من از شهرت صرف نظر سی کنم و در عوض 
خد مسات خود را بهتر انجام می‌دهم » همان گسو نه که اگر شاهز اده کانده نیم 
ساعت صبر می کرد واتل حدمت خود را بهتر انجام ممی‌داد. ریشلیو گفت: 
از صحبتتان پید است که شما خود را برای حدمت بی‌نظیری آماده کر ده‌ابد. 

خموانسالار گفت : نه عاایجناب» حدمت من بی‌نظیر نیست. ربشلیو 
گفت: پس در انتظار چه هستید؟ خوانسالار گفت :۲یا عا لیجناب میل دارید 
بدانید من درانتظارچه هستم؟ ریشلیو گفت : بلی» حس کنجکاوی من تحريك 
شده است. خوانسالار گفت: عالیجناب من در انتظار بك بطری شراب 
می‌باشم. ریشلیو حبرت‌زده گفت : شراب؟! 

خوانسالار گفت : بلی عا لیجناب. ریشلیو گفت: توضیح بدهید که بد انم 
این شراب چیست؟ خوانسالار گفت : عالیجناب؛ اعلیحضرت پادشاه سوئد» 
معذارت می‌خواهم آقا ی کنت دوهاگا» جز شراب توکای شراب دیگری 
نمی‌نوشد. ریشایو گفت: مر در سرداب من شراب تو کای نیست؟ و اگر 

۱ اعفایآکادمی فر انسه را په تام «اار اد جاو دان» می‌خورانند زیر ا گنته میت 

شو د که نام آ اها هر گز ار اموش تخر اهد شد رآ کادمی فر انسه کديك مه همیشگی 
است: بعد از مر گث امآ نها را حلظ خر اهد گر د, 


۳ / فرش‌طوفان 
این طور باشد باید شربت‌دار خود را که غفلت کرده و شراب تموکای تهیه 
ننموده مرخص کنم. 

خوانسالار گفت: عا لیجناب» برعکس: | کنون‌شما شصت بطری‌شراب 
توکای در سرداب دارید. ریشلیو گفت: آیا تصور می کنید که کنت دوها گاء 
شصت و يك بطری شراب بنوشد؟ خوانسالار گفت: نه عا لیجناب» اگر قدری 
تأمل بفرمایید تا عرض من تمام شود متوجه خواهید شد که چه می‌خواهم 
بگویم. او لین مرتبه که آقای کنت دوها گا به فرانسه آمد و لیعهد بود ومیهمان 
اعلیحضرت مرحوم (لویی پانزدهم) شد ودر آن موقع پادثاه مرحوم فر انسه 
دوازده بطری از این شراب را از امپراطور اطریش دربسافت کرده 
بود. 

به طوری که عا لیجناب می‌دانید شرابی که از طرف امپراطور اطریش 
به پادشاه فرانسه تقدیم می‌شد و از موستان توکای در اطریش به دست می- 
آیدء شراب کهنه‌ای. بود که نظیر آن جز در سرداب امپراطسور اطریش در 
هیچ نقطه‌ای وجود نداشت و امروز هم وجود ند ارد چون موستان توکای 
مخصوص سرداب امپراطور اطریش است و در جای دیگر بدست نمی آید 
مگر اینکه خود امپر اطور به سلاطین دیگر اهداء کند و تازه این شراب بعد 
از نیم فرن که در بطری می‌ماند عطر وطعم مخصوص خود را آشکار می کند 
و دوازده بطری شرابی که امپر اطور اطریش به پادشاه سایق فر انسه هد يسه 
کرد در آن تاریخ نیم قرن در بطری و در سرداب مانده بود. 

ریشلیو گقت : مقصود شما چیست؟ خو انسالار گفت: از آن دوازده بطری 
شراب که در سر میز شام پادشاه سابق فرانسه» کنت دوهاگا حیلی پسندید 
دو بطری باقیمانده است و یکی از این دو بطری در سرداب پادشاه کنونی 
اعلیحضرت لویبی شان‌زدهم می‌باشد و مابدان دسترسی نداریم. ریشلیو 
گفت بطری دیگر در کجاست؟ 


پل اصیلز ادا سا لخررده و پاك خرالعالار پیر / ۱۳ 


حوانسالار که دانست بعد از بك مبارز۵ طولائی با اربابش» موففیت 
او نزديك می‌شودگفت: بطری دیگر را از سرداب شاهی ربودند. 

ریشلیو گفت: چه کسی آن را ربود؟ خوانسالار گفت: یکی از دوستان 
من» شربت‌دار پادشاه مرحوم» که من حدمت بزرگی به او کرده بودم بطری 
مزبور را که محتوی شراب توکای بود ربود وبه من داد. ریشلیو گفت: شما 
آن شراب را چه کردید؟ خوانسالار گفت : من با احتیاط ودقت بطری مزبور 
را در سرداب ار با بم گذاشتم. 

ریشلیو گفت: ارباب شما در آن موقع که بود؟ خوانسالار جواب داد: 
ارباب من کاردینال دو روهان بود و من نزد اوکار می کردم. ریشلیو گفت: و 
شما می‌خواهید که بطری مزبور را از سرداب کاردنال دو روهان که اگر 
اشتباه نكنم در ساورن است به اینجا بیاورید؟ حوانسالار کفت: بای 
عالیجناب» این شراب دا برای این می آورم که در سرمیز شما به میهمانتان 
تقد يم شود. 

رشلیو با وجود نخوتی که داشت دست خوانسالار خود راگرفت و 
فشرد و گفت: من از خشونتی که به شما کردم معذرت می‌خواهم زیرا شما 
پادشاه حو انسالاران هستید. خوانسالار گفت: عا لیجناب» اکنون آبا باید از 
حدمت شما خارج شودم پا ه؟ دوك گفت: نه...ه... من حرف ود را پس 
گرفتم و حاضرم که این بطری را هر مقدار که بگویید حریداری کنم. 

حسوانسالار گفت: عا لیجناب» شما که ود یکی از شراب‌شناس‌های 
اروپا هستید می‌دانید که شراب توکای وقتی که بیش از فيم قسرن از عمر آن 
گذشت قیمت ندارد ولی من بابت قیمت شراب چبزی از عالیجناب نمی 
خحواهسم و فقط هزین آوردن شراب را مسرحمت کنید. ریشایو گفت: بسیار 
حوب» صورت هزین آوردن شراب را به حساپدار من بدهید» فوراً وجه آن 
را به شما :هو اهد پردااعت و از اسر رز همم حفرق شما دو برابر می‌شود. 


۴ / غرش طوفان 


اينك بگویید که آورندۀ شراب چه موقع وارد خواهد شد؟ 

خوانسالار گفت: عا لیجناب» متأسفانه من ثلث از اوقات گرانبهای ود 
را تلف کردم. ریشلیو گفت: چطور؟ حو انسالار گفت: شما چه موقع به من 
فرمودید که جمعی دا یرای شام دعوت کرده‌اید؟ 

ریشلیو گفت: سه روز قبل. حو انسالار گفت: عالیجناب» اما صورت 
میهمانان را يك روز بعد به من دادید و لذا بیست‌وچهار ساعت از اوقات 
من بکلی تلف شد و چون از اینجا تا استراسبور گث يك چاپار که بدون 
توقف تاخحت کند بعد از ببست‌وچهار ساعت به آنجا می‌رسد و همین مدت 
هم برای مر اجعت او لازم است» لذا قبل از ساعت پنج بعد ازظهر امروز 
این چاپار از سارون" به اینجا نخواهد رسید. 

ریشایو باقدری و حشت گفت: پس هنوز بطری شراب به اینجا نرسیده 
است؟ خو انسالار گفت: نه عالیجناب. ربشایو گفت : چه کسی این بطری را 
با ید به چاپار بدهد که او بیاورد؟ خو انسالار گفت :آقا» شر بت دار کاردینال دو- 
روهان باید این بطری را به اوبدهد. دوك سالخورده گفت: آقا» اگرشربت. 
دار کاردیال دو رومان به انداز هة شما که به من علاقه دارید به ارباب ود 
علاقه داشته باشد آن وقت چه خواهد شد؟ 

خو انسالار گفت: عالیجناب» معذرت می‌خواهم... من منظور شما را 
نفهمیدم. ریشلیو گفت: اگر شربت‌دارکاردینال از دادن بطری امتنا ع کند چه 
خواهید کرد؟ زبرا اگر این بطری در سرداب من بود و کسی آن را از شما 
می‌خحو است به طور قطع حاضر نبودید که به وی بدهیسد. خحوانسالار گفت: 


۱ شهر سارون در تاریخ وقفرع این سر گذ شت به دو ات ےر اسه تعلق داشت 
ولی بعد جزو خا آلمان شد و آلمانیهاآن را به ام «زاورن» می‌خو اند و امروز 
نز ديك پانزده هزار نفر جمعیت دارد و نزديك دود مشهود «رن» و اقع شده است- 


متر چم 
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من از عالیجناب معذرت می‌خواهم ولی اگر یکی از همکاران من به من 
بگوید که باید از یك شاه پذیرایی کند من حاضرم که بهترین شراب‌های 
عا لیجناب را به اوبدهم. مارشال سالخورده گفت : آه...آ۵... خوانسالار که 
دید دوك از این حرف بدش آمده گفت: عالیجناب» در این دنیا تا انسان به 
دیگران كمك نکند در روز احتیاج به او كمك نمی کنند و دیگر اینکه این 
شراب به کاردینال دو روهان تعلق ند ارد بلکه متعاق به من مسی‌باشد و فقط 
برحسب امانت در سرداب کاردینال گذ اشته‌ام. 

ریشلیو گفت: به فرض اینکه شربت‌دار کاردینال از دادن شراب مضابقه 
نکند باز ممکن است خطری پیش بیابد و بطری شراب در راه بشکند. 
حوانسالار گفت: عالیجناب» اولا" شيشة این بطری بقدری کلفت است که 
اگر آن را از بالا روی سنگی بینداز ند نخواهد شکست و انیا کسی که این 
بطری گر ابها را حمل می کند آن قدرعقل دارد که طور ی آن را درنمد بپیچد 
که اگر به زمین افتاد نشکند. 

ریشلیر گفت : بالاخحره چاپار شما در جه ساعت وارد این جا خواهد 
شد؟ حو انسالار گفت: در ساعت چهار بعد ازظهر . ریشلیر گفت: پس جه 
مانعی دارد که ما در همان ساعت شام بخوریم؟ 

خوانسالار گفت: عا لیجنات؛ این شراب در راه تکان می حورد و درد 
ته بطری با شراب مخلوط می گردد و باید اقلا" یك ساعت بی‌حر کت بماند 
تا صاف شود و تازه من بر حسب فاعده‌ای که خود می‌دانم بك ساعتی آن 
را صاف می کنم و گرنه دیگران باید سه روز صبر کنند تا شراب آنهاکاملا" 
صاف گر دد. 

ریشلیو که بکلی خود را مغلوب دید سکوت کرد و حوانسالار گفت : 
از آن گذشته؛ مبهمانان عا لیجناب» که امروز با کنت در ها گا صرف شام 
می کنند» قبل از ساعت چهارو نیم نخراهند آمد. 


۶ / غرش طوفان 


دولك سا لخورده گفت: شما از کجا می‌دانید که آنها قبل ازساعت چهار 
ونیم بعد ازظهر نخواهند آمد؟ خوانسالار گفت: عالیجناب» یکی از ٩‏ نفر 
میهمان شما آقای لونه" می‌باشد و ایشان در این یخ وبرف» اقلا" سه ساعت 
طول می کشد که از پاریس تا ورسای (محل سکونت دیشلیو) ببایند. 

ریشلیو گفت: با این وصف حکمران باستیل بلافاصله بعد از ناهار 
محبوسین» سوار کالسکه حواهد شد وبه راه حواهد افتاد ومحبوسین باستیل 
ظهر ناهارمی‌خورند. خوانسالار گفت: عا لیجناب معذرت می‌خواهم برنامة 
صرف غذا در قلعةٌ باستیل» نسبت به زمانی که شما در آن قلعه بودید فرق 
کرده و اينكك ناهار محبوسین را در ساعت بك بعد ازظهر می‌دهند. 

ریشلیو گفت: راست می گويند که هر روز که بیشتر از عمسر انسان 
بگذرد انسان چیزهسای تازه یاد می‌گیرد» حوب ادامه بدهید. حسوانسالار 
گفت: میهمان دوم خانم لا کنتس دوپاری است کد از کاخ خود واقع در 
لوسین می آید واوهم نمی‌تو اند درساعت چهار بعد ازظهر خود را به این جا 
برساند برای اینکه جاده مستور از بخ و برف می‌باشد و اسب‌های‌کالسکه 
باید با احتیاط حر کت کنند. 

دوك گفت : با این وصف مسن تصور می کنم که کنتس دوپاری زودتر 
حر کت خواهد کرد که در سر ساعت معین ابنجا باشد. خو انسالار گفت: اما 
میهمان سوم عا لیجناب آقای لاپەروز" است. دوك گفت: امروز آقای لاپه‌روز 
۹ میلادی هنگام فتح قلعاٌ باستیل به دست اقلا بیسون فرانسه در سن چهلو اه 
سالگی به قتل دسید - متر جم. 
۲ «لاپهروز» جغر اقیادان و ددیانودد معروی فراسوی است که بر حسب دستور 
او یی شا نز دهم برای اکتشاف اراضی جدید بسا دو کشتی به سفر رفت و در سال 
۸ میلادی درسن چهل و هفت سالگی به دست بومیان جز ایر «وانسی کو لو» 


44 تل زسید ۳ متر جم . 
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بلافاصله بعد از صرف شام از اینجا حر کت خواهد کرد که به سفاین حود 
ملحق شود و به همین جهت من علافه دارم که شام زودتر صرف گردد. 

خوانسالار گفت : عالیجناب» آفای لاپهروز برای کسب اجازهُ مرحعصی 
حضور شاه شرفیاب شده و | کنون با شاه مشخول صحبت مسی‌باشد و شما 
می‌دانید که اعلیحضرت لوبی شانزدهم چقدر علاقه‌مند به مسایل جغرافیایی 
و دربانوردی است و لذا شاه به این زودیآقای لاپه‌روز را رها نخواهد 
کرد. دوك کفت: ممکن است که این طور باشد. خوانسالار گفت: میهمان 
دیگر شما آقای مار کی دوفاوراس! می‌باشد که او هم اکنون نزد برادر شاه 
است و برادر شاه او را به این زودی رها نخر اهد نمود. 

ریشلیو گفت : عجب. من هیچ نمی‌دانستم که شما این اندازه راج ع به 
اشخاص معروف و عادات آنعا اطلاع دارید و به راستی که مسردی مطامع 
هستید و بنابراین ازبین میهمانان من فقط آقای «کوندورسه»" است که چون 
ریاضیدان می‌باشد در سر ساعت معین حواهد آمد. خسوانسالار گفت: 
عالیجناب. با اینکه آقای کو ندورسه یك رباضی‌دان است وقتی که شرو ع به 
بك محاسبه ریاضی کرد طرری در آن فرو می‌رود که يك وفت می‌بیند نیم 
ساعت از وقت گذشته است. و اما مبهمان دیگر شما کنت‌دو کا گلیوسترو 
۱.فاوراس يك جوجهة سیاسی و به قول امروز هوچی بود و بالاخص با برادد 
لویی شانز دهم خیلی ار تباط داشت. انقلا بیون فرانده این مرد دا در سال ۱۷۹۰ 
میلادی و هنگامی که چهل‌وشش ساله بود به داد آر یختند. 

۲ کو ندورسه یکی از مسردان برجسته فرانسه در نیمه دوم قرن هیجدهم بود. 
این مر د يك نو يسندة بزر گت ويك دانشمند ويك هرد سیاسی عمیی به شماد می آهد 
و ریاستآکادمی فر انسه دا نیز برعهده داشت و آثاد ادبی جااب توجهی از او 
به پاد گارمانده است. کو ندورسه در سال ۱۷۹۷ میلادی که الفلا بیون فرانسه دام 
«ترور» را په رجو دآوردند خودش را ههوم و هلال کر د که مبادا ره دست ان 
گر فتارشود و مل سابرین سرش زير « گیراین» لقاع گر دد. در موفع مر گث کر ند- 
ورسه پنجاه و يك سال داشت- مار چم 


۸ / فرش طوفان 


می‌باشد که چون یك خارجی است و تازه از حارج به فرانسه آمده و په 
رسوم اصیل‌زادگان در ورسای شنا نیست به احتمال قوی دير تر حواهد آمد. 
خسوانسالار قدری مکث کرد و گفت: اما راجع به آقای بارون دو تاودنی 
چیزی نمی گویم زیرا ایشان یکی از دوستان قدیمی عا لیجناب هستند و لذا 
به فرض اینکه زود بیایند و بعد قدری انتظام شام را بکشد طوری نخواهد 
شد. این هشت نفر به انضمام خحود عالیجناب ٩‏ نفر می‌شوند. زیرا به طودی 
که در فهرست نوشته شده صحبت از ٩‏ سرویس است و لذا میهمان نهم 
خود عسالیجناب هستید. ریشلیو گفت : درست است و اينك ما در کجا باید 
شام بخوریم؟ حوانسالار گفت: مالیجناب» شما و میهمانان شما در سالون 
بزر گك غذاخوری غذا میل حواهید کرد. ریشلیو گفت: در این هوای سرده 
ما در آن سالون از فرط برودت منجمد خواهیم شد. 

حوانسالار گفت: برای اینکه ساون بزرگث غذاخوری‌گرم باشد از 
ساعتی که عسالیجناب به من اطلاع دادید که میهمان دارید من در آن سالون 
آتش افر و خته‌ام وا کنون سه روز است که در آنجا آتش می‌سوزد ومن دقت 
دارم که حسرارت هبوای سالون از بیست درجه کمتر نباشد» آیا ایسن 
حرارت کافی است؟ ریشلیو گفت: بلی کافی می‌باشد و در همین موقع ساعت 
دیبراری ز نگ چهار ونیم را نسواخت و صدای قدمهای سریع اسبی که 
وارد با غ شد به گوش رسید و خوانسالار گفت: این چاپاری است که باید 
بطری شراب دا بیاورد و دیگر مانعی برای پذیرایی از میهمانان عالیجناب 
وجود ند ازد. 

ریشلیو با مسرت گفت : ای‌کاش من بیست‌سال دیگر زنده می‌ماندم و 
در این مدت شما به من غذا می‌دادید. خوانسالار که منتظر حرف ریشایو 
نشده بود به طرف چاپار رفت و دوك قیافةٌ خودارا در آئینه می‌نگر یست و 
غافل از ان بود که شخصی وارد اطاق شده زیسرا صدای ملیح و لطیفی 
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گفت: دوك عزیز» من از حدا می‌تعواهم که بيست سال دیگر عمر کنید ولی 
در آن موقع من شصت ساله و پیر خواهم شد. 

دوك حیرت زده بر گشت و چشمش به خانم دو پاری افتاد و با مسرتی 
زياد که معاوم نبود طبیعی با ساعتگی است گفت: آه... کنتس عز بز؛ شما 
مثل هميشه زیبا و شاداب هستید و متشکرم که از همه زودتر آمدید. دوپاری 
گفت: دوست عزیزء من تقریباً از سرها منجمد شده‌ام. دوك گفت: نحواهش 
می کنم به بودوار" تشریف بیاورید. دوپاری با غمزه‌ای ملیح گفت: آخر من 
چطور با شما تنهاء در بودوار باشم؟ در این هنگام صدای دیگری شنیده شد 
که گفت : تنها نیستید بلکه سه نفر مسی‌باشید. هر دو روی بسر گردانمدند و 
چشمشان به بارون دو تتارونی افتاد و تاورنی مقابل دوپاری سر فرود آورد 
و دست او را بسوسید و به دوست قدیم خود دوك دوریشایو تعارف نمود و 


هر سه به طرف بودوار که اطاق مجاور بود روانه شدند. 


۱ سردداز» اطای مخص وص ااه هاس که به مارزی ظر بت :باد می‌شردت 
منر چم 


۲ 
دو زن ناشناس 

ما در صفحات آینده به سراغ منزل دوك دو ریشایو و میهمانان او 
خواهیم رفت زیرا در این کتاب آن میهمانی یکی از فصول مهم دا تشکیل 
می‌دهد و اينك با اجازهٌ خوانندگان قدری راجع به علت برودت اطاق 
غذ انعوری دوك دوریشلیو و اينکه چرا خانم دوپاری تصور مسی کرد که از 
سرمسا منجمد گردیده صحبت می کنیم» در صورتی که آن هنگام تقریباً ماه 
اول بهار بود و نباید هواآنقدر سرد باشد. 

حقیقت این است که در سال ۱۷۸۴ میلادی» زمستان سختی به فرانسه 
فرودآمد و بقدری سخت بود که یك ششم از سکنۀ فرانسه را از بین برد 
ولی ریشلیو که در اطاق‌گرم خود با خوانسالار صحبت می کرد برودت هوا 
را احساس نمی‌نمود و فقط از دوی يك طبقه يخ نازك که روی شیشه‌ها به 
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وجود می آمد و می‌فهمید که بیرون بابد خیلی سرد باشد. ریشلبو از آن طبقه 
بخ نازك ناداحت نمی‌شد؛ بلکه از نماشای آن لذت می‌برد چون آن را بك 
نوع تجمل و زیت از طرف طبیعت مسی‌دانست که مکمل زینت اطاق او 
می‌شود. 

آری» فصل زمستان با منظره‌های سفید و درخشان خوده برای اغنیاه 
لذات‌بخش است زیر اآنها هر گز در آپارتمان‌ه‌ای خود احساس بسرودت 
نمی کنند وهر وقت که از منزل خار ج‌می‌شو ند پنجره‌های‌کالسکه وبالاپرش- 
های کلفت» پوست آنها را ازسرما محفوظ نگاه می‌دارد. برای اغنیای فصل 
زمستان هم ما نند تبدلات و تغیررات دیگرء بك وسیلۀ تفریسح است. آنها به 
زبان حال از خداوند متعال شکر گزارند که زمستان را برای اين آفریده که 
تنوعی در زند گی آنها پیدا شود. هر کس که جسابی گرم دارد از پشت شیشه 
پنجره‌ها و در موای آزاد با پوشیدن البسة گرم از دشت‌های پر از برف 
و درختهایی که از برف و یخ‌بندان سفید شده لذت ببرد. 

آن کس که در آپارتمان گرم خود کنار آتش نشسته و انتظار می کشد 
که بك شام لذیذ و مقوی به او بخورانند مسی‌توانسد پنجره را بگشاید و 
هنکامی که نسیم سرد زمستان به صورتش می‌خورد احساس نشاط کند. آن 
کس که بعد از يك روز بیکاری یاگردش درکالسکه» شب در خانة گرم خود؛ 
بعد از صرف بك شام لیذ و مقوی روی تخت‌خواب تمیز و نرم دراز می- 
کشد و بزودی دريك خواب شیرین فرو می‌رود می‌تواند مانند آن فیلسرف 
خودپرست اروپایی بگوید: 

در هسر» آنچنان که می‌باید همست 

در دهسر؛ هر آنچنان نمی‌باید نیست 

ولی آن کس که دچار سرما می‌باشد لمی‌تواند از مشاهدۀ دشت‌های 

پر از برف لذت برد و صاحب شکم گر سنه لادر نیست که زیبایی دانه‌های 


۲۳ / مرش‌طوفان 


الماس متجمد را روی برف درخت‌های‌کاج و سرو استنباط نماند. 

در آن موقع که کتاب ما از آن تاریخ آغاز می‌شود یعنی تقریباً درو سط 
ماه آوریل» تنها درپاریس» سیصد هزارنفر بد بخت» گرفتار سرما وگرسنگی 
بودند و چون گفته می‌شد که پاریس غنی‌ترین شهر فرانسه می‌باشد (زیسرا 
شماره اغنیاء در آنجا زیادتر از جای دیگر است) هیچ گونه تدار کی برای 
دستگیری از سرما زدگان و گرسنگان ندیده بودند. 

اگر شمارة سرمازدگان و گرسنگان پاربس منحصر به خود سکنه شهر 
می‌بود باز شاید می‌توانستند فکری برای آنها بکنند ولی همان گونه که در 
فصل زمستان» شدت سرماء گر گ‌ها را وا می‌دارد که به طرف آبادیها برو ند 
سکنه قراء و قصبات نیز از چهار ماه به این طرف؛ بر اثر سرما و گرسنگی 
قراء و قصبات خود را رها نمود راه پاریس را در پیش گرفته بسودند. در 
پادیس نه نان بافت می‌شد و نه چوب و هیزم» آنهایی که گرسته بودند نان 
نداشتند و بدبختانه حتی برای پختن نان نیز چوب و هیزم نبود. 

تمام ذخيرة هیزم پاریس درماه اول سرما مصرف شده بودو کدخد ای 
علاف‌ها و هیزم فروش‌ها کسه مردی نالایق به شمار می آمد نمی‌توانست 
دویست هزار بار هیزم را که اطراف پاریس» تا شعا ع ده فرسخی بود وارد 
پا یتخت کند ووقتی ازاو می‌پرسید ند که چرا این همه هیزم را وارد شهر نمی- 
کنی» جواب‌هایی به افتضای موقع می‌داد. مثلا" وقتی که یخ‌بندان بود می- 
گفت یخ مانع از این است که مال‌هاء هیزم را حمل کنند زیرا اسب و 
قاطر نمی‌توانند دوی یخ ح رکت نمایند و وقتی برای يك مدت کوتاه یخ 
آب می‌شد می گفت اسب و قاطر و ارابه خیلی کم داریم. 

لویی شانزدهم پادشاه فرانسه که اگر از نیازهای سیاسی و اجتماعی 
ملت حویش خبر نداشت در عوض می‌دانست که ملت نان و کار و خانه گرم 
می‌خواهد دویست هزار ليره داد که برای حمل هیزم اسب و قاطر و ادابه 
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کرایه نمایند و چون دید باز نتیجه مطلوب گرفته نشد فره‌ان مصادرة ارابه‌ها 
و چهارپایان بار کش را صادر کرد. با این وصف مصرف هیسزم در شهر 
زرادتر از ميزان واردات بود و لذا ناچار هیزم را جیره‌بند ی کردند و باز 
هم چون سوخت به همه نمی‌رسید ميزان جیرۀ هیزم را به نصف تقلیل دادند 
و مع‌الوصف جلوی مراکز فروش هیزم» يك ردیف طولانی از سریداران 
منتظر نوبه بودند و به زودی ردیفی طولانی‌تر از ایسن عده مقابل دکانهای 
نانوایی ابستادند. 

شاه تمام پو لی را که جزو بودجه سلطنتی بود صرف دستگیری از 
مردم نمود وسه میلیون از وجوه مزبور در این راه حرج شد و وقتی صدای 
کارمند ان در بار ودر بافت کنند گان‌حقوق‌باند شد که چرا حقوق آنها نمی‌رسد 
شاه گفت هر خبرج ضروری در قبال رفع سرما و گرسنگی مردم باید حذف 
شود تا وقتی که مردم از گرسنگی و سرما نجات بابند. 

ملکه ماری آنتوانت هم پانصد لویی طلا از محل صرفه‌جوبی بودجه 
برای دستگیری از گرسنگان و سرمازدگان پردانعت. 

تمام مدارس و صومعه‌ها و مریضخانه‌ها مبدل به گرمخانه و نسوانخانه 
شد و شاه دستور داد که تمام قصور سلطنتی را به روی مردم بی‌پناه بکشا بند 
که اقلا" از سرما نمیرند و اشراف که دیدند شاه کاخ‌های سلطنتی خود را 
به روی مردم گشود آنها نیز بعضی از قسمتهای خانة خسود را اختصاص به 
نگاهد اری از فقرا دادند و شبها فقرا در آن اطاقهاء اطراف آتش جع می۔ 
شد ند و همانجا می‌خو ابید ند, 

شاه و دیگر ان امیدوار بودند که با این اقدامات دورۀ شدید زمستان و 
بخ‌بندان بگذرد رلی هر شب نزدبك فروب آفتابت فضا به ر نگ ارغوانی 
ملون می گردبد و همین که شب می شد هزارها ستاره در آسمان می‌در خشید 
پدون اینکه بك لکه ابر دویآنها را بپرشاند و صبح ملل دوزهسای دیگر 


۴ | فرش طوفان 


همه‌جا مستور از يخ بود. 

روزها هزاران نفر ازکارگران با بیل و کلنگ و دیامم بخها و برفهایی 
را که منجمد بود می‌شکستند و کنار خانه‌ها این طرف وآن طرف خیابان 
روی هم می‌انباشتند که زودتر ذوب شود. 

ولی این عمل بدون اینکه کمکی به ذوب یځ و برف کند خیابانها و 
کوچه‌ها را تنگک کرد و باعث تصادفات خطر ناك و خو نین گردید وبه محض 
اينکه يك‌کالسکه از آن طرف خیابان نمایان می گردید مردم ناچار بالای 
تل بخ و برف می‌رفتند و هر لحظه ممکن بود از آن بالا ساقط شوند یا 
فطعات یخ و برف زیر پایآنها فرو بریزد. 

به زودی بر اثر ریزش متوالی برف» انبوه یخ و برف در طرفین 
خیابانها به قدری شد که ناچار از کندن یخ‌ها وبرفها صرفنظر کردند ودکانها 
از نظر نایدید شد. 

سكنة پادیس دید ند که با يخ و برف نمی‌توانند مبارزه کنند ناچار 
صرفنظر نمودند و بدین ترتیب ماههای دسامبر» ژانویه» فوریه و مادس 

گاهی درظرف یکی دو روز» به طور موقت برفها آب می‌شد و سپس 
شهر پاریس‌مبدل به دریامی گردید زیرا در آن زمان‌پاریس مجرای فاضل آب 
نداشت که آب‌ها را به تبعیت از بك شیب ملایم به حارج شهر ببرد. 

بعضی از خیابا نهای پاریس در آن موقع به صورتی در آمد که نه فقط 
مردم نمی‌توانستند از آن عبور کنند بلکه اسب‌ها نیز در آن غرق می‌شدند و 
چاره‌ای نبود جز به وسیله زورق و قایق از آن خیابانها عبور نمایند. 

ولی چون هردم پاریس روحیه شوخ خود را از دست نمی‌دهند به 
محض اینکه یخ و برف آب می‌شد و خیابانها کم آب و.«هال» یعنی بازار 
فروش خواربار تفریحگاه عمومی می گردید» مردها با چکمه‌های بلند 


ور زن ااشناس / ۳۵ 


چرمی» با در حا لی که کفش و جوراب راکنده» شلوار را تا زور ران لوله 
کرده بودند و زنها در حالی که دامن‌ها را دور کمر می پیچید ند وسط آب و 
لجن می‌دو بد ند و می‌خند ید ند. 

متأسفانه این تفریح بیش از یکی دو روز طول نمی کشید و بخ‌بندان 
تجدید می‌شد و دریاچه‌های روز گذشته» روزبعد» مبدل به صحرای بخ می- 
گردید و در جابی که دیروز کالسکه نمی‌توانست حر کت کند سورتمه‌هابی 
شبیه به سورتمه‌های روسیه روی يخ می‌آغزید و اسب‌هایی که نعل‌های بخی 
داشتند آن‌سورتمه‌ها را می کشید ند وخیابانها به شکل آیینه صیقلی‌درمی آمد. 

رودخانه سن چنان منجمد شده بود که حتی بعد از یك متر هم به آب 
نمی‌رسید ند ويك عده بیکار» از صبح تا شام» روی رود منجمد سن» مشخول 
سر خوردن و لغزیدن بودند و به محض اینکه دست و صورت آنها بر اثر 
برودت می‌سوخت و با احساس می نمو دند که خسته شدها ند زودتر ود را 
به یکی از تل‌ها ی آتش مجاور می‌رسانید ند که خود راگرم کنند و مانع از 
این گردند که عرق روی بدن آنها منجمد شود. 

به واسطه ادامه سرما و یخ‌بندان موقعی را پیش‌بینی کردند که دیگر 
آذوقه به پاریس نرسد و برف و یخ‌بندان مانع از وصول آذوقه به پایتخت 
فرانسه گردد و آن شهر عظیم مانند بال‌هابی که در درباهای شمال زمیین تمام 
جانوران را می‌خورند و بعد ناگهان دچار یخ‌بندان مسی‌گردند و در وسط 
یخ از فرط گرسنگی می‌میرند» شهر پاریس هم که تمام خواربار مسوجود دا 
خورده از هر طرف با بخ محاصره‌گردد و از گرسنگی بمیرد. 

شاه که از این حطر خیلی می‌ترسید بك مجلس شور آراست وعده‌ای 
از رجال و عفلا در آن شر کت کردند و بعد از مدتی مذا کره به اين نتیجه 
رسید ند که اکنون در پاربس عدف کثیری از سکنه ولابات زند گی هسی کنند 
که مسقطالر آس و املالا و خانه‌هایآنها جای دیگر است. 


۶ / فرش طوفان 


آنها عبارتند از ملا کین بزر گک و متوسط که املاك خود را رها کرده 
در پار یس جاگرفته‌اند و کاردینال‌ها و استف‌ها که به جای اینکه در حوزة 
روحانی خود باشند همواره در پادیس هستند و حکام و قضات و عده‌ای از 
کارمند ان اداری ولایات که در پاریس بسر می‌بر ند یك عده هم صرفاً برای 
تفریح در پاریس زند گی می‌نمایند و این اشخاص چون تقریباً همه ثروتمند 
هستند بیش از فقرا خواربار مصرف می‌نمایند و هر روز مقداری زیاد هیزم 
در کاخ‌ها و عمارات خود می‌سوزانند جون با هر قیمت که شده از بازاد 
آزاد هیزم مصرفی خود را حریداری می کنند واگر این اشخاص از پاریس 
بروند تفاوت محسوسی در مصرف هیزم و خواربار حاصل خواهد گردید. 

این نظریه درست بود اما آقای «کنوار» دیس پلیس به عرض شاه 
رسانید که باز گردانیدن این عده ازپادیس, آن‌هم با توجه به قلت چهارپایان 
بار کش و وسایل نقلیه در این فصل یخ‌بندان مشکل است خاصه آنکه خود 
آنها چون نمی‌خواهند از پاریس بروند به دست خویش مشکلات دیگری 
به وجود می آورند و ما نمی‌توانیم این همه جمعیت را يك مرتبه به ولایات 
بسرگردانیم زیرا وسیله نداریم و تا بخواهیم وسیله فراهم کنیم زمستان و 
دورةٌ یخ‌بند ان گذشته و بهار آمده است. لذا از این کار نتیجه‌ای نمی گیریم 
جز اینکه برای خودمان و عدة کثبری از مردم که ميل ند ارند از پاریس 
مر اجعت کنند تو لید اشکال نماییم. 

با اینکه وجوه هنگفت شاه و بخشایش ملکه بر اثر وفور محتاجان 
و گرسنگان نطو ر که باید باعث تسکین آلام نگردید معهسذا در قلب ملت 
تولید حق‌شناسی کرد و مردم در صدد بر آمدند که به پاس حق‌شناسی نسبت 
به شاه و ملکه مجسمه‌هایی برای آنها بساز ند. 

همان گونه که درازمنة گذشته سربازان باغنایمی که از دشمن می‌گرفتند 
به اتتخار سلاطین و سرداران خود بادگارهابی به وجود می آوردند» سکنۀ 


دو ان ناهناس / ۲۷ 


پادیس هم در میدان جنگ علیه سرماء یعنی در وسط شهر؛ با غنایم خصم 
یینی برف و يخ به افتخار شاه و ملکه مجسمه‌ها و هیزم‌ها و ستون‌های برفی 
ویخی ساختند. 

هر سازنده اعم از معمار و بنا و کارگر و صنعتگر و منبت کار و گج بسر 
در حدود خود برای احد اث مجسمه‌ها و هرم و ستون مزبور همکاری کرد و 
نویسندگان و شعرا نیز از شر کت در این کارها مضایقه نکردند و آنها هم 
اشعاری گفتند که روی‌ستون‌ها با پای مجسمه‌ها در بخ نقر گردید يا شمارهایی 
بیان کردند که روی اهرام و مجسمه‌ها نوشته شد. 

در پایان ماه مارس يخ آب شد ولی چون ذوب بخ غير منظم بود 
شکنجة سکنه پاریس را زیادتر کرد زیرا مردم هنگامی که امیدو ار شد ند که 
دورۀ زمستان به پایان رسید دیدند که باز زمستا ن آمد و به همین جهت» در 
هیچ يك از ادوارآن زستان سخت مردم مثل آن دوره بخ ندید ند. 

در چند روزی که یخ‌ها ذوب شد از حجم مجسمه‌ها و ستونها و هرم 
های یخی بر اثر آب شدن بخ کسر گردید ند و لی در آغاز آوریل وموقعی که 
مردم اطمینان داشتند که بهار آمد دورة یخ‌بندان فرازسید و جویهای آب که 
پای مجسمه‌ها و ستونها و هرم‌ها از ذوب یخها به وجودآمده بسود خشك 
شد و روی خیابانها و میسدانها برف نشست و بار دیگر چشم سردم بسه 
سورئمه‌ها افتاد. 

چون ابق ضخیم برف مانع از اين بود که مردم صدای نرديك شدن 
سورتمه‌ها را در کوچه‌ها بشنوند ناگهان غافلگیر می‌شدند و تسا مسیرفتند 
خود را جمع آوری کنند سورتمه آنها را زیر می گرفت با آنکه به اسرف 
راست و چپ کوچه پر تاب می‌شد ند. 

در آن روزها؛ عدف کثیری از سکنه بر السر زمبن خسوردن دوی بخ 
مجرو ح گردید ند و با زیر سورتمه و کالسکه رفنند زپرا بخ لهزنده مالع از 


۸ / مرش طوفان 


این بود که رانند گان بتوانند با سرعت جاسوی اسبها را بگیرند و سورتمه 
یا کالسکه را متو قف کنند. 

این بود که پلیس برای اینکه مردم‌گرسته و سرمازده را از عطر چرخ 
کالسکه‌ها؛ با کعب سورتمه‌ها حفظ کند در صدد بر آمد که در امور عبور و 
مرور دخالت نماید و از کسانی که مردم دا زیر می گرفتند جسریمه بگیرد و 
از اشراف و شاهزادگان درخواست کند که قدری سودتمه و کالسکه‌مای 
خود را آهسته‌تر برانند. 

چون در آن زمان» یکی از مشخصات رتبه اجتماعی اشخاص - به تقلید 
دوده لوبی پانزدهم و لویی چهاردهم - طرز راندن کالسکه‌های آنها بودء 
شاهز اد گان کالسکه‌های خود را با سرعت زباد می‌راندند و مثل این بود که 
اسب کالسکه‌ها در میدان اسب‌دوانی بر ای سبقت گرفتن تاخت می کنند. 

دولها و شیخ ال رجال‌ها کالسکه‌های خودرا با ح ر کت چهار نعل سريم 
میر اند ند واعضای پارامان ورجال ملی با حر کت چهار نعل آهسته رانند گی 
می کر دند. 

طبقات متوسط که بیشتر درشکه‌های بك اسب داشتند و خسود درشکه 
را می‌راندند با حر کت بررتمه رانند گی می‌نمودند. 

ولی به طوری که یکی ازنویسند گان آن زمان می گوید پاریسی‌ها با 
وجود مخاطرات عبور ومرور» ازمشاهدة سورتمه‌هابی که با سرعت شهاب 
اقب از رو ی آیبنه خیابانها حر کت می کردند و مشاهده خانمهای درباری 
که بالاپرش‌های‌قاقم وسنجاب داشتند وشاهزاد گانی که ارغوان می‌پوشید ند 
و شنیدن صدای زنگوله اسب سورتمه‌ها و کالسکه‌ها و مشامدة ابلغ 
رنگارنگی که بر سر اسب‌ها نصب می کردند لذت می‌بردند و سهل‌انگادی 
مأمورین پایس را نادیده می‌گرفتند. 

بادی» سه روز بعد از ضیافتی که دوك دوریشلیو در ورسای داد و ما 


دو رن ناهناس / ۲۰ 


شر ح آن را خواهیم گفت» اند کی قبل از اینکه آحرین اشعه حورشید ناپدید 
گردد چهار سورتم زیباء بدون اینکه کوچکثرین لکه‌ای از گل و لجن به 
آنها نشسته باشد وارد پاریس شدند. 

در خحارج از پاریس» جاده‌های پر از برف» مد تی مدید سفیدی خود 
را حفظ می کرد زیرا مردم پیاده‌رو» روی آن جاده‌ها به ندرت حر کت مسی» 
کردند و حال آنکه در شهر و در بعضی از خیابانها به واسطة حر کت 
روزانة صدها هزار نفر»برف ویخ خیابانها به زودی گل آ لود و کثیف می‌شد 
و همین که آفتاب آنها را آب می کرد به صورت لجن در می آمد تا اینکه 
در شب دوباره بر اثر برودت هوا منجمد شوند. 

در سورتمة اول" دو نفر مردکه بالاپوش کلفت خرمایی رنگی در بسر 
داشتند نشسته بودند. 

لباس آن دو از بالاپوش گذشته» شبیه به هم بود جز اینکه یکی از آنها 
د کمه‌های طلایی و دیگری دکمه‌های ابریشمی داشت بعنی دوی د کمه‌های 
فلزی پارچه ابریشمی کشیده بودند. 

این دو مردگاهی برمی گشتند و نظری به تفا می‌انداعتند و سورتمه‌ای 
راکه از عقب آنها می آمد از نظر می‌گذرانیدند. 

در سور تمه دوع دو زن نشسته بودند و تنها چیزی که نشان مسی‌دا که 
آنها زن‌هستند بالاپوش پوست آنها بود که برش زنانه داشت و گرنه صورت 
آنها راکسی نمی‌دید زیرا تاریکی که به سرعت فرود می آمد مانع از این 
بود که کسی صور ت آنها را ببیند. 


۱ سود تمه عبادت از ادابه‌ایست ېدون چرخ کسه دوی دو شاسی با کب 
جر ای با آهنی قر اد گر فته و چون شاسي آن صیفلی است: با زور اسب؛ به سهو ات 
روی برف به در کت در می يد و این اوځ ارابه‌های بدون چرخ مخصوصاً در 
روسیه ز باد منداول مې باشد مثر چم. 


۰ / فرش طوفان 


یکی از این دو زن در روشنایی روز باشکوه‌تر و بزرگتر از دیگری 
می‌نمود و دستمالی از پارچه ظریف باتیست سفید مقابل دهان گرفته بود و 
گاهی با زن دیگر صحبت می کرد. 

وقتی سورتمه خانم‌ها به نزدیکی قلعةٌ باستیل رسید زنی که دستمالی 
در دست داشت» با دستمال خود به طرف سورتمة جلو اشاره کرد و گویا 
این حرکت علامتی بود؛ زیرا سورتمۀ جلو که دو مرد در آن نشسته بود 
با سرعت به حر کت در آمد و در تاریکی شب ناپدید گردید. 

بعد » همان زن با دستمال خود به طرف دو سورتمه که از قفای سور تمه 
زنها می‌آمد اشاره نمود و رانند گان آن دو سورئمه وفتی حر کت دستمال 
را دید ند سورتمه‌های ود را نگاه داشتند و سپس در یکی از خیابانهای 
فرعی ناپدید شد ند و جز سورتمه آن دو خانم از آن چهار سورتمه؛ چیزی 
باقی نماند. 

آنگاه قدری دیگر» سورتمه مزبور راه پیمود تا اینکه خانم دستمال 
بسه دست با انگشت خود به پشت راننده زد و راننده سورتمسه را نگاه 
داشت. 

خانم بزر کتر حطاب به راننده گفت: ما می‌خواهیم پیاده شویم و 
قسمتی از خیابانھا دا پیاده طی کنیم تا ببینیم که آیا آتش برای فقرا دوشن 
هست يا نه و شما می‌دانید که در کجا باید منتظر ما باشید. اينك بگویید که 
چقدر طول می کشد تا شما سورتمه را به آنجا بیاورید؟ 

رانندۀ سورتمه نظری به این طرف و آن طرف خیابان انداخت و با 
لھجة لما نی غلیظی گفت: خانم» آیا اینجا می‌خواهید پیاده شوید؟ 

نظرهای وحشت‌انگیزی که راننده به این طرف و آن طرف انداخت 
بدون جهت نبود چون در آن موقع خیابانهای پیر امون باستیل مثل دوره‌های 
ما قبل» از جاهای خلوت پاریس به شمار می آمد و گرسنگی و سرما نیز 


هو رن باهناس / ۳۱ 


عده‌ای از گدایان پاریس را مبدل به دزد کرده برد و احتمال می‌رفت که در 
آن منطقه حلو تگدایان دزد به عا برین حمله کنند. 

خانم باشکوه معنی نظرهای راننده را که به‌اطر ای می‌اند اخت‌فهمید اما 
به روی خود نیاورد و گفت: بلی» ما می‌خحواهیم اینجا پیاده شویم برای اینکه 
علاوه بر بازرسی آتش‌ها» قدری سردمان شده و می‌خوآهیم راه برویم ت 
گرممان بشود. 

بعد از این حرف آن خانم رو به خانم دیگ ر کرد و گفت: عزیزم»آبا 
این طور نیست؟ خانم دیگر که از حیث سال» قدری از آن خانم کوچك‌تر 
بود گفت : بلی خانم» پیاده روی ما راگرم می کند. 

خانم بز رگ به راننده گفت: چقدرطول می کشد تا سورتمه را به محلی 
که می‌دانید کجاست بیاورید و ما سوار شویم؟ 

راننده با لھج آلمانی گفت: خانم» تقریباً نیم ساعت طول می کشد. 
خانم بزر گ گفت: بسیار حوب و بعد به خانم دیگر گفت: عزیزم ببینید چه 
ساعتی است؟ 

خانم دیگر ساعتی بیرون آورد و به مناسبت تاریکی با زحمت عقربه- 
های آن را نکریست و گفت :ا کنون ساعت هفت‌و بك دبع است. 

خانم بزرگ به راننده‌گفت: بنا براین شما در ساعت هشت‌ود بیع کم 
باید در آن محل حاضر باشید. 

بعد از ایسن حرف» خانم بزرگ با چالاکی از سورتمه پیساده شد و 
دست دراز کرد و کمك نمود تا خانم دیگر نیز پیاده شود وهر دو ازسود تمه 
دور گردید ند. 

رانندة سورتمه با لحنی آمیخته به احترام و مثل اینکه با خود حرف 
می‌ز ند » اسا به طوری که آن دو نفر رشنو ند گفت : پیاده شدن در اینجا بی- 
احتباطی است... بی‌احتباطي بزرگی می‌باشد, 


۲ / فرش طوفان 


ول ی آن دو زن خندید ند و پالوهای کلفت خود را که بقه‌ای فراخ 
داشت تنگ برخویش پیچیدند ودور شدند. بعد از قدری راه‌پیمایی خانم 
بز رگ که هنوزجوان بود و زیادتر از سیو دوسال نداشت خطاب به خانم 
دیگر گفت: آندره عزیز» چون چشم‌های شما بینا است ببینید که اسم این 
خیابان چیست؟ 

آندره کتیبةً حیابان را خواند و خنده کنان گفت: اینجا خیابان «پون- 
اوشو» است. 

خانم دیگر گفت: وه... به نظرم ما گم شده‌ایم زیرا ما نمی‌خواستیم 
که به این خیابان بياییم... و لی آندره عزیز» آیا بوی نان تازه را استشمام 
می کنید؟ 

آندره گفت: خانم» رايحةّ نان تازه از این جهت به مشام می‌رسد که 
ما نزديك يك دکان نانوایی هستیم. 

خانم بزر گ گفت: حال که تا دکان فاصله‌ای نسداریم حوب است از 
دکانداد بپر سیم که خیا بان سن کلود کجاست؟ 

خانم مزبور این راگفت و حر کتی کرد که وارد دکان نانوایی بشود 
ولی آندره گفت: خحانم» صبر کنید... صبر کنید... شما وارد دکان نشوید» 
اجازه بدهید من از آنها بر سم که خبا بان سن کلود کجاست. 

در ایسن موقع صدابی شوخ و بانشاط بلند شد و گفت: خسانم‌های 
قشنکك آیا می‌خو اهید به خیابان سن کلود بروید؟ 

آندره و آن خانم» با بك حر کت متشابه روی خود را بر گردانیدند 
و چشم آنها به يك خمر گیر دکان نانوایی افتاد که جز زیسرشلواری کوتاه 
وپا لتو بی که دوی دوش خود انداخته بود لباسی در بر نداشت و سینه و شکم 
و پاهای او با وجود سرمای زمستان عریان بود. 

آندره که میکل عر بان عمیر گیر دکان نانوایی را دید نود را پشت 


دو ان لاشناس ۸ ۳۳ 


خانم پنهان کرد و آهسته به او گفت: مگر ابنجا جزایر الیانوسیه است که 
سکن آن عربان می‌گردند. 

خمیسر گیر که به وضع زند گی خود عادت کرده بود و نمی‌دانست که 
این بدن عریان اوست که خانم دیگر را وادار به فرار و پنهان شدن کرده 
دوباره گفت : آبا می‌خواهید به خیابان سن کلود بروید؟ 

خانم بزر گ که مثل آندره از مشاهدة خمیر گیر عربان حیرت می کرد 
و می‌عواست بخندد به زحمت جلوی خنده خود را گرفت و گفت: بای» ما 
می‌خواهیم به خیا بان سن کلود برویم؟ 

حمیر گیر گفت: بگذارید که من شما را تا یابان سن کلود داهنمایی 
کنم و آنگاه پاهای عریان خود را مانند دوشاخه مرتفع يك پر گار؛ که منتهی 
به يك جفت زورق (به جای کفش) می‌شد به حر کت در آورد و عمل را با 
حرف توآم کرد تا راهنمای خانمها باشد. 

ولی خانم بزر گث» که هیچ ميل نداشت جنین راهنمابی داشته با شد 
با عجله گفت : ننه... نه... لازم نیست شما زحمت بکشید... و همین قدر 
کافی است که نشانی خیابان سن کلود را بدهید وما خود آن را پیدا خواهیم 
کرد. 

خمیر گیر آلوده به آرد که فهمید خانمها مايل نیستند او دا برای 
راهنمایی با خود ببرند با قدری باس و دماغ سوختگی گفت : خیا بان اول؛ 
طرف راست» خیابسان سن کلود است و خانمها به اتفاق گفتند: متشکریم و 
سپس با سرعت ودرحالی که آهسته به خمیر گیر می‌خندید ند به طرف خیا بان 
سن کلود به راه افتادند. 

ما نمی‌دانیم که آ یا خوانند گان ما که کتاب ژوزف با لسامو را خحوانده‌اند 
خیابان سن کلود را به حاطر می آورند با نه؟ 

ابن همان حبابان است که در سال ۱۷۷۰ میلادی ژوزف با لسامو 


۴۴ / فرش طوفان 


دانشمند فيزيك‌دان با استاد خود موسوم به التوتاس درآن سکونت داشت. 

در موقع وقوع حسوادث این کتاب بعنی در سال ۱۷۸۴ میلادی نیز 
خیابان سن کلود با وضع سال ۱۷۷۰ میلادی زباد فرق نداشت و همان 
گو نه حلوت؛ و شبها قدری تاريك» و روزها قدری کثیف به نظر می‌رسید. 

ولی چون نام یکی از اولیاء را روی آن خیا بان گذاشته بسودند (دد 
مذهب کاتو لیکی مقابل‌اسامی اولیاء کامه سن می گذارند) خیا بانی مشهور به 
شمار می آمد و درسال ۱۷۸۴ میلادی سه چهار عنارت داشت که چند کاسب 
فقیر و چند ثروتمند قدیمی فقبر» و عده‌ای از فقرای واقعی در آن سکونت 
داشتند. 

دريك طرف این خیابان عمارتی واقع شده بود که در دوره‌ای دیگر» 
خیابان سن کلود می‌تسوانست به وجو د آن افتخار کند ولی در سال ۱۷۸۴ 
میلادی آن عمارت باشکوه از تمام عمارات تاریکتر مشهود.می‌شد و هر گز 
هنگام شب نوری از پنجره‌های آن به حارج نمی‌تابید و هیچ گاه در بزرگك 
یاکوچك عمارت مزبورب از نمی‌شد و اگر کسی هنگام روز از مقابل آن 
عمارت می گذشت می‌دید که پنجره‌های طارمی‌دار آن به‌قدری کثیف وغبار. 
آ لودمی‌باشد که گویی سالها کسی آنها را باز نکرده است. 

گاهی هنگام روز» یکی از عابرین خیابان» به درب آن عمارت نزديك 
می‌شد و از سوراخ تفل در» نظری به حياط می‌انداخت و میدید که کف 
حیاط را علفهای وحشی پوشانیده و زمانی يك موش قوی‌هیکل و فربه که 
یگانه سا کن آن عمارت بود ازحیاط می گذشت و به طرف سرداب می‌رفت 
در صورتی که ممکن بود که به طرف اطاق پذیرایی و اطاقهای دیگر برود 
چون هیچ کس آن جانور را از آن اطاقها بیرون نمی کرد. 

اگر عابر مزبور از سکنۀ سایر خیابانها بود بعد از اینکه نظری به 
حياط می‌انداخت راه خود را می‌گرفت و می‌رفت ولی اگر یکی از سکنة 


دورن اهلاس / ۳۵ 


عمارت علاقمند بود توقف می‌نمود وبه قدری تولف می کرد تا عابری دیگر 
بیاید وهر دو بتوانند که راجع به آن عمارت با یکدیگر فدری صحبت نمایند 
و اغلب صحبت آن دو نفر این گونه رد و بدل می‌شد. 

همسایه‌ای که از راه می‌رسید به همسایه‌ای که چشم را به سوراخ ففل 
دوخته بود می گفت : شما در این حياط چه می‌بینید؟ 

همسایه‌ای که چشم را به‌سوراخ قفل دوخته بود می گفت: من يك موش 
بزر گ می‌بینم. 

دیگری می گفت :۲یا اجازه می‌دهید که من‌هم نظری به‌داخل این خانه 
بیندازم؟ 

همسابمةً اول جای خود را به همتايةٌ دوم وا ممی گذاشت و قدری 
حیاط را ورانداز می کرد و همسایة اول می گفت :۲یا موش را می‌بینید؟ 

همسایة اول می گفت: بلي و واقعاً خبلی چاق شده است. 

همسایةٌ دوم می‌گفت : باید هم چاق بشود برای اینکه کسی مزاحم او 
نیست. همسایه اول می گفت : من تعجب می کنم که این موش و دیگران در 
این خانۀ حالی ازسکنه چه می‌خورند. 

همسایة دوم می‌گفت : لابد در این خانه چیزهایی باقی‌مانده زیراآفای 
بسالسامو صاحب این خانه طوری ناگهان ناپدید شد که نتوانست همه چیز 
خود را ببرد. 

همسایة اول می گفت: ولی نصف این خانه سوخته و سالها از ناپد ید 
شدن آفای بالسامو می گذرد و اگر هم چیزی در خانه بود تا امروز تمام شده 
است. 

همسارة دوم می گفت : شاید حق با شما باشد و بعد از اینکه بار دیگر 
هردو نظری به داخحل حیاط وموش با موش‌ها می‌انداختند با قدری وحشت 
دور می‌شد ند زبرا از خانۀ مز بور که از زمان ناپدید شدن بالسامر هیچ کس 


۶ / فرش طوفان 


آن را مرمت نکرده بود می‌ترسیدند و تصورات ترس آوری راجع به آن 
می نمو دند. 

ولی ما در اینجا به خانة متروك بالساموکار نداریم و اگر در اینجا 
ذکری از آن کردیم فةط برای این بودکه بدون تذ کر از مقابل خانه‌ای که 
در گذشته با آن آشنا بودیم نگذشته باشیم. 

اينك بیایید که از مقابل خانةسابق بالسامو عبور کنیم و ازطرف چپ 
خیابان به طرف راست برویم. 

درطرف راست خیابان خانه‌ای واقع شده که مجاور یك باغچه است 
و اطراف آن باغچه دیو اری مرتفع وجود دارد و خود خانه» عمارتی است 
بلند و کم‌عرض که به طرزی مبهم به برج شبیه می‌باشد, 

ار در آن شب ما مقابل آن عمارت می‌ایستادیم میدید يم که دارای 
پنج طبقه است ولی چهار طبقه اولي ةآن تاريبك مي‌باشد و شاید سکنةآن 
خانه برای اینکه در مصرف شمع صرفه‌جویی نمایند یا اینکه مجبور نشوند 
که هیسزم گران قیمت را که در آن مسوقع به سهولت نیز به دست نمی آمد 
بسوزانند و اطاق‌های خود راگرم کنند برای‌گرم‌شدن به بسترهای خود پناه 
برده بودند. اما طبقهٌ پنجم عمارت روشن بود و از پنجره‌های آن نوربه عادج 
می‌تابید و حتی مثل این بو دکه سکنۀ طبقه پنجم» یا سا کن مزبور» درمصرف 
شمع اصر اف می‌نمایند و فقط یکی از پنجره‌های طبقه پنجم روشنایی 
نداشت. 

مااگر از پله‌های آن عمارت؛ در آن شب بالا می‌رفتيم و خود را به 
طبقة پنجم می‌رسانیدیم بدو وارد اطاقی تاريك می‌شدیم که چراغ نداشت 
و سرسر ای طبقه پنجم به شمار می آمد و همین اطاق بودکه پنجرء آن را از 
پایین ناريك می‌دبسدیم» و هر گاه از آن اطاق عبور می کردیم وارد اطاقی 
دیگر می‌شدیم که‌کاملا" روشن بود. 


مو زن اهناس | ۳۷ 


در آن اطاق سه صندلی راحتی از چسوب سفید چنار: که رو پوشی از 
مخمل زردرنگ داشت و هسم‌چنین يك نیمکت راحتی از همان چوب و 
همان مخمل» اما فرسوده‌تر از مخمل صند لی‌های راحتی به نظرمان می- 
رسید و صندلی راحتی طوری مستعمل بودکه اگر روی آن می نشستیم 
متوحش می‌شدیم چون احساس می کردیم که زیر تنه ما خواهد شکست. 

اما چیزی که در آن اطاق» بیشتر ترجه ما دا جاب می کرد دو تابلو 
بود و شمعدان‌ها را در آن اطاق طوری گذاشته بودند که آن دو تابلو را 
روشن نما ید . 

یکی از آن دوتابلو شکل یك مردرا نشان می‌داد که کلاهی مانند شب- 
کلاه برسر داشت و ریش اودر پایین زنخ» مخروطی شکل بود وصورتش 
دراز و بیرنگگ می‌نمود و زیر این تابلو این دو کلمه را با خط سیاه روی 
زميهٌ طلایی (اما رن و رورفته) نوشته بودند: «مانری دو والوا».۱ 

وضع این تابلو که شکل مردی را نشان می‌داد ثابت می کرد که خبلی 
کهنه است» و اما تابلوی دوم برخلاف تابلوی اول تازه بود و هر کس 
آن را می‌دید می‌فهمید که در سنوات اخیر نقاشی شده و آن تابلو شکل 
زن جوانی دا نشان مسی‌دادکسه چشم‌های سیاه و بینی ظریف و مستقیم و 
گونه‌های قدری برجسته و دهانی ملیح داشت؛ و گیسوان خود دا به طرزی 


۱ هانری دو دالوا از خانوادة سلطنتی والوا در تاربخ فرانسه به نام هانری 
سوم خوانده می‌شود. این پادذاه‌که در سن سی و هشت سالگی و در سال ۱۵۸۹ 
میلادی بر اثر احتلافات مذهبی به قال رسید یکی از نالایق‌ترین سلاطین فسرانسه 
ہو د و با مر گك او خانوادة ساطنتی والواکه نز ديك دویست و پنجاه سال در فرانسه 
سلفانت کر دند هنقر ض شد و ملطنت از خاو ادف والوا منتقل به حانو ادة بود برن 
گر دید. اد لین پادشاه ملسلاً سلطنتی وااوا فرلیپ چهارم رسود که در سال ۱۳۲۸ 
میلادی پادشاه اسر انسه شد. دود سلعانت ها/سر ی ډو والواآخحسر ین پادشاه سلسله 
سلطنتیو الوا یکی از ادو ار بد لادیځ لدبم فر ااسهاعمت مه مثر چم . 


۸ / فرش طوفان 


شبیه به دورةآخر سلطنت لویی پانزدهم آرایش داده بود و گیسوان وی در 
قبال نگاه هانری دو والوا چنان بزرگک جلوه می‌نمود که گویی یکی از 
اهمرام مصر را در کنار خانة يك فلاح کنونی آن کشور قرار داده‌اند و زیر 
این تابلو نوشته بودند «ژان دو والوا» و معلوم می‌شد که آن زن از خانوادة 
سلطنتی قدیم فرانسه و از سلالهٌ سلاطین والوا می‌باشد. 
هر گاه ما در آن اطاق بعد از تماشای آن دو تابلو روی خود را بر می- 
گرداندیم؛ می‌دیدیم که زنی به يك میز کوچك از چوب بلوط جنگلی تکیه 
داده و نامه‌هایی را که در پا کت گذاشته و بسته وارسی می‌نماید که آددس 
آنها اشتباه نباشد و به محض دیدن آن زن می‌فهمیدیم که تابلوی زن جوان 
را از روی شکل آن زن کشیده‌اند و تابلوی مزبور عکس آن زن است. 
درچند قدمی آن زن» يك زن شصت ساله با لباسی شبیه به البسه دورۀ 
لویی چهاردهم ایستاده بود و زن دیگر را می‌نگریست. 
واضح است که ما بعد ازمشاهده زن جوان وتابلوها حيرت می کردیم 
که چگونه هانسری سوم که تصویر او در صدر اطاق به دیوار نصب شده؛ 
و لواینکه بیرو ح باشد» تحمل می کند که از سلالة او در آن اطاق محقر 
زندگی نماید. قیافه و اندام آن خانم نیز مید این بود که شاهزاده است 
چون دست‌هایی سفید و ظریف داشت و گاهی برای اینکه دست‌های حود 
راگرم کند آنها را زیربغل قرار می‌داد چون در آن اطاق آتش یافت نمی‌شد. 
پاهای اوهم مانند دست‌هایش ظریف و در یك کفش راحتی از مخمل قالب 
گیری شده بود و هر وقت احساس برودت می کرد پاهای خود را به کف 
اطاق می کو بید در صورتی که کف اطاق که همچون آیینه می‌درخشید! از 
۱ در فراء-ه کف‌سازی اطاقها دادای سبك خحاصی است که در اير آن متداول 
نمی‌باشد. در آ نجا کف اطاقها را به وسیلۀ تخته‌هایی که رن و روغن می‌خودد 
می پو شا نند واين تخته‌ها طودی به هم متصل است که یکپارچه جلوه می‌کند ووا کس 


دو رن لاهناس / ۳٩‏ 


حیث برودت» با یخ صیقلی خیابانها فرق نداشت. 

زن سالخورده که معلوم بود حدمتکار است با تحسر بخاری بدون 
آتش را می‌نگریست چون از درز پنجره‌ها سوزسرما وارد اطاق می گردید. 
ژان دو والوا که پا کتها را می‌شمرد و آدرس آنها را وارسی می کرد بعد از 
مشاهدة هر پا کت» نزد خود حسابی کوچك می کرد و می گفت: این نامه 
باید بدست ند یمه ملکه برسد و تصور نمی کم در قبال تقاضای من بیش از 
شش لویی بدهد برای اينکه سابقاً هم به من پول داده است و دفعة دوم 
همواره کمتر از دفعة اول می‌دهند . این نامه بايد به اطاقدار ملکه برسد و از 
او هم بیش از دو لوبی نباید اميد داشت و این نامه بايد به‌کاردینال دو- 
روهان برسد و من از او تقاضای ملاقات کرده‌ام و اگر او برای بازدید به 
منرل من بیاید و اين‌جا را ببیند ممکن است كمك موّثری به من بکند. 

چند نام دیگر دا هم به همین ترتیب وارسی کردو با هرنامه نام یکی 
را برد و بعد گفت: از حالا تا بك هفتهٌ دیگر فقط هشت لویی در آمد مسلم 
داریم واز دیگران معلوم نیست چیزی عاید بشود یا نه. زن سا لخورده مقا بل 
خانم خود قرار گرفته بود واو را می‌نگریست وژان دووالوا که ابن حر کت 
را از حدمتکار خحود دوست نمی‌داشت برای اينکه او را از جلوی خود رد 
کند گفت: سر شمع را بگیریسد؛ مگر نمی‌بینید که فتیلة شمع دراز شده 
است؟ 

انجام این دستور زباد وقت نمی‌خواست و خدمتکار سااخځورده سر 
شمع را گرفت و باز مقابل خانم خود قرارگرفت و ژان دو والوا برای 
اینکه او را مشغول کند گفت: پروید و ببینید در سرسرا تسه شمع هست با 
نه. زن سالخورده گفت: خانم» سرسرا تاريك و سرد است و به علاوه در 
RR‏ اف 
صقل می دهد کف اطاق مثل آ )نه مي دز شل به دار چم. 


۰ / فرش طوفان 


آنجا ته شمع یافت نمی‌شود که من جمع آوری و صرفه‌جویی کنم. خانم 
گوش خود دا تیز کرد و گفت: ز نگ می‌زنند» به‌نظرم کسی با من کار دارد. 
حدمتکار که نمی‌خواست از اطاق خارج شود و خود را در معرض بسرودت 
خار ج قرار بدهد گفتِ : خانم» اشتباه می کنید» صدای زنک بلند نشد. 

زن جوان زیر لب چیزی گفت و ساکت شد و آنچه زیر لب بر زبان 
آورد» توبیخ خودش بود و خویش را سرزنش می کرد که چرا بايد به 
حدمتکار آ نقدر رو داده باشد که وی از حدود ود تجاوز کند. بعده به 
حساب خود پرداخت و قلم را بدست گرفت و در آمسد خود را که هشت 
لویی باشد در يك طرف کاغذ نوشت و در طرف دیگر در ستون خرج 
نوشت سه لویی» وبا حودگفت: من این سه لویی را به کسبه محل مقروض 
هستم و باید بپردازم. سپس یك لویی دیگر در ستون هزینه نوشت وگفت: 
این هم کر ایهٌایاب وذماب من به ورسای وشهر» وحال می‌ماند چهاد لو بی. 
یك لوبی دیگر هم در ستون هزینه نوشت و گفت: این هم مخارح خانه در 
يك هفته که زیادتر هم خواهد شد. سپس اضافه کرد: من حداقل برای دادن 
انعام به عدمه و دربان‌های مناز لی که به آنجا مسر اجعه می کنم و احتیاحات 
خود چهار لویی لازم دارم در صورتی که بیش از سه لویی برای من باقی 
نمی‌ماند و بعد سر را بلند کرد و به حدمتکار حودگفت : کلوتیلد» زنکك می- 
ز نند» به‌نظرم کسی آمده و با من کار دارد. 

حدهتکار گفت: نه حانم» این صدای زنگگ طبَهٌ چهارم است و صدای 
زنگ ما نیست. خانم بازبه حساب خود فرو رفت وبا حو د گفت: اگر پو لی 
برای من پیدا می‌شد که حقوق عقب افتاده این زن گستاخ را می‌دادم و اورا 
بیرون می کردم از شر این خحدمتکار آسوده می‌شدم و بعد بايد متوجه باشم 
که هر گز به حدمتکار خود رو ندهم. 

يك مرتبه دیگر صدای زنگث به گوش خانم رسید و این دفعه با خشم 


در زن ااهناس / ۴۱ 


فریاد زد: بسدبخت» آبا صدای زنگ را نمی‌شنری؟ طوری صدای زنگگ 
این مرتبه شد ید و غير قابل انکار بود که کلوتبلد حدمتکار خانم نتوانست 
چیزی بگوید و ناچار برای باز کردن در به طرف سرسرا که از برودت آن 
می‌ترسید رفت وهمین که او حارج شد خانم با سرعت تمام پا کتها و کاغذ. 
های دیکر را در کشو میز گذاشت و نظر سر بعی به اطاق انداحت که ببیند 
آیا منظم هست یانه» او بعد مانند کسی که کسالت دارد اما تسلیم سرنوشت 
خود شده و موجودی ببچاره است روی نیمکت راحتی نشست. ولسی فقط 
اعضای بدن او» شبیه به اعضای بدن يك بیمار بود و چشم‌های او با دقت 
آیینه‌ای را که در آن اطاق و جود داشت می‌نگریست که بتواند در آن آیینه» 
تازه وارد را ببیند. 

تعدمتکار در راگشود و خانم» با گوش خود شنید کسه شخصی وارد 
سرسراگردید؛ وصد ایی فصیح وملیح و گیرنده گفت:آا منزل خانملا کنتس 
دووالوا اینجاست؟ خدمتکار گفت: بلی خانم. صاحب صدای ملیح و گیر نده 
گفت :٣یا‏ حا نم ا کنتس در منزل هستند؟ حدمتکار گفت : بلی خانم و ابشان 
چون کسالت دارند نمی‌توانند از منزل حارج شوند. در ابن گفت و شنود 
که حتی يك حرف آن از صاحبخانه پنهان نماند» صاحبخانه در روشنایی 
چراغی که خدمتکار نگاه داشته بود تازه وارد را دید و با اپنکه قیافۀ او را 
مشاهده نکرد از وضع لباس» تناسب اندام و لحن صداء فهمید که زنی از 
طبقات عالیه است این بودکه از روی نیمکت راحتی بسرخاست و روی 
صندلی راحتی نشست که خانم مزبور روی نیمکت راحتی بنشیند . 

عانم تازه وارد روی خود را بر گرداند و خطاب به شخصی که هنوز 
وارد سرسرا نشده بود گفت: خانم» منز لی که جستجو می کردید ابن جاست 
بفرمایید داخل شوید» و بك زن دیگر وارد سرسر اگردید و خدمتکار درب 
خانه را بست. خدمتکار که از ورود غر منتظرف ډو حالم زیبا و باشکوه 


۲۳ / فرش طوفان 


حيرت کرده بود به حانمی که بزرگتر و باوقارتر بهنظرمی‌رسید گفت: خافم» 
آیا ممکن است بفرمایید اسم شریفتان چیست؟ 

خانم مزبور گفت: بگویید زنی که در یك مؤسسۀ خیریه‌کار می کند 
برای ملاقات ایشان آمده است. خحدمتکار گفت. آبا از شهر تشریف 
آورده‌اید؟ خانم مزبور گفت: نهء ما از ورسای می آبیم. خدمتکار رفت و 
مراجعت کرد و سپس به راهنمایی اوءآن دو خانم وارد اطاق ژان دو والوا 
شدند و ژان مثل کسی که بیماد است ولی با احترام از جا برخاست و آن 
دو نفر را استقبال کرد و خدمتکار دو صند لی راحتی دیگر را جلو کشید که 
آن دو بنشینند» زیرا عانم بزرگتر و کسوچکتر نخواستند که روی صندلی 
راخ بش : 

بعدء خدمتکار از اطاق حارج شد و وارد سرسرا گردید و در را بست 
ولی‌گوش خود را به در چسبانید که ببیند آنها چه می گویند. باید بگوییم‌به 
محض اینکه دو انم مز بور وارد اطاق ژان دو والوا شدند و قبل از اینکه 
ژان برای پذبرایی از آنها برخیزد نظری سریع به آنها اند اخت که بداند 
چه کسانی هستند. 

خانم بزد گر که گفتیم بیش از سی و دو سال نداشت زیا بود ولی از 
وضع او» چیزی بالاتر از زیبایی احساس می‌شد و هر کس او را می‌دید 
می‌فومید زنی است که مقامی محترم دارد و شکوه و ابهت وی بر زیبایی‌او 
می‌چربید. به طوری که گفتیم او بعد از ورود به اطاق حاضر نشد روی 
نیمکت راحتی بنشیند زیسرا در معرض روشنایی قسرار می گرفت و ړوی 
صند لی راحتی نشست که صورتش در تاریکی باشد وچون ازلب کلاه خود 
توری ناز کی آو یخته بود که نصف فوقانی صورت او را می‌پوشانید می- 
دانست که دیگر آن نمی‌توانند اورا بشناسند. ولی زن دیگر» برحلاف خانم 
بزر گك» نقاب توری نداشت و صورتش کاملا" آشکاربود. 


هو زن لاهداس / ۴۳ 


صورت بیضوی شکل و رنگک مهنابی طبیعی و چشم‌ها ی آبی رن 
آرام و عمیق و دهان خوش تر کیب و بینی متناسب او که از بینی مجسمةً 
«ونوس» زیباتر می‌نمود» و ادب و نزاکت و تربیت او؛ به هر کس آشکار 
می کرد که وی خبلی زیباتر از حسد متو سط و از لحاظ شخصیت مافرق 
افراد عادی است. وقتی که خانم‌ها نشستند و صاحب‌خانه دانست که با 
افر ادی از طبَةٌ ممتاز سر و کار دارد با احتر ام پر سید که چه سعادتی او دانایل 
به زیارت خانم‌ها کرده است؟ 

خانم‌ها نظری با هم مبادله کسردند و خانم بسزر گتر اشاره بسه خانم 
جوان کرد و زن جوان‌گفت: خانم»آیا شما شوهر دارید؟ 

ژان گفت: بلی خانم و شوهر من کنت دو لاموت می‌باشد ولی چون 
خود من از خانوادۀ والوا هستم مرا کنتس دولاموت دو والوا می‌نامند. زن 
جوان گفت: خانم لا کنتس... ما جزو اعضای بك مۋسسه خير یه هستیم و 
چون راجع به شما چیزهایی به ما گفتند لذا ما این‌جا آمدیم که از خود شما 
در این خصوص توضیحاتی بخواهیم. 

ژان قدری سکوت کرد وبعد به طرف عکس هانری سوم اشاره نمود 
وگفت: خانم این عکس هانری سوم آخسرین پادشاه سلسلة و الوا است و 
من یکی ازافر اد این خانواده هستم. ژان این را گفت و تبسمی حا کی ازغرور 
ولی غروری آمیخته به تواضع کرد تا به زبان حال گفته باشد ,بینید که روز گار 
به سر يك شاهزاده خانم چه می آورد. دراین موقع صدای منین وملایم خانم 
دیگر که بزر گتر بود بلند شد و گفت: خانم»آیا راست است که می گو بند 
مادر شما در یك خانه دربان بود؟ 

صورت ژان سرخ شد و بعد گفت : بای خانم» مادر من بك زن دربان 
بود و چون خبلی زیبایی داشت پدرم که #اهزاده‌ای از خانوادۀ والوا بود 
مادرم را هقد کرد و بنابراین من از طرف پدر شاهزاده هستم نه از ارف 


۴ / فرش طوفان 


مادر. خانم بزر گك گفت: چطور شد که وضع زند گی شما به این‌جا رسید؟ 

ژان‌گفت: خانم» تسوضیح این مطلب آسان است. خانم مهتر گفت : 
بگویید. ژان‌گفت: قطعاً شمااطلا ع دارید که بعد ازقتل هانری سوم» آخرین 
پادشاه سلسلةٌ والواء سلطنت به هانری چهارم نخستین پادشاه سلسلةٌ بوربون 
رسید. در آن موقح هنوز عده‌ای از شاهسزاد گان حانو ادةٌ والسوا در فرانسه 
بودند» و گرچه قدرتی نداشته با این وصف وجودآنها ممکن بود که برای 
سلسلة سلاطین جدیدتو لید اشکال نماید ولی‌آنها برای اينکه ثابت کنند که 
نمی‌خواهند برای سلاطین جدید فرانسه تولید زحمت و اشکال نمایند نام 
والوا را مبدل به نام خانوادگی «رمی» کردند تا این که جد من» یعنی پدر 
پدر من» وقتی که دانست که اساس سلطنت فرانسه مستحکم شده و دیگر 
دلیلی وجود ند ارد که سلاطین مزبور از شاهسزادگان والوا نگرانی داشته 
باشند فکر کرد که دیگر نباید بیش از این خود را از نامی که استحقاقآن 
را دارد محروم کند و لذا نام والوا را روی خودگذاشت و با فقر و گمنامی 
در گوشه‌ای از ولایات به زند گی حود خاتمه داد و در پسرامون تخت 
سلفانت هم هیچ کس در صدد بر نیامد که تفحصی کند و شاهزادگان قدیم 
یك خانو اد سلطنتی را که هرجه باشد باز روزی اجد ادشان سلاطین ایسن 
کشور بوده‌اند مورد حمایت قر ار بدهد. 

ژان صحبت خرد راتمام کرد ومتوجه شد که لحن ملایماو در دو خانم 
مزبور اثر نیکو کرده است. خانم بسزرگتر؛ با صداییآرام گفت: خانم ٣۲یا‏ 
شما اسنادی در دست دارید که ثابت کند از سلالةٌ والوا هستید؟ ژان گفت: 
بلی خانم» پدر من قبل از ابنکه زند گی را بدرود بگوید اسناد اصالت 
خود دا جمع آوری کرد و چون میراث دیگری نداشت این اسناد را برای 
من به مير اث گذاشت ولی ارائه دادن اسناد بر ای حقیقتی که بدون فایده 


است جه تمر دارد. 


ډو رن لاهداس / ۴۵ 


خانم بزرگتر گفت: آیا پدر شما فوت کرد؟ ژان‌گفت: بلی خانم. زن 
مهتر پرسید :۲یا او در ولابات زندگی را بدرود گفت؟ 

ژان گفت: نه خانم و او در پادبس فوت کرد. زن مهتر گفت: لابد در 
همین آپارتمان زند گی را بسدرودگفت. ژان گفت: نه خانم » پدرم بسارون 
دو والوا» سلالهٌ هانری سوم پادشاه فرانسه؛ از فقر و گرسنگی مرد. هر دو 
خانم از این حرف طوری حيرت کردند که بی‌اختیار گفتند : پناه بر خدا. 

ژان خطاب به زنی که احداس می کرد بزرگتر است گفت: خحانم» 
اگر پدر من در یك کلبهةٌ محقر و روی يك تختخواب محقر» که به او تعاق 
داشت می‌مرد باز چیزی بود اما پدر من در کنار گدایان» در گداخانۀة پاریس 
زند گی را بدرود گفت. خانمها این مر تبه جنان بانگگ حبرت بر آوردند که 
ذبیه به فرباد بود» و ژان که فهمید حرف او» بدون اینکه تظاهر به زمینه 
سازی بکند اثر خود را بخشید سکوت کرد و سر را پایین انداعت. 

زن بزرگتر نظر دقیقی به قیافةٌ ژان انداعت که بداند آیا درسر گذشت 
آن زن اثوی از ظاهرسازی و شارلاتانی وجود دارد با نه. ولی چون اثری 
از این قبیسل در او ندید گفت: از این فرار مر گك پدر مرحوم شما اثشری 
بسیار نا گوار درشما کرد؟ ژان‌گفت: خانم» اگر من سر گذشت خود رابرای 
شما حکایت کنم خواهید دید که مرگ پدر من در قبال حوادث بعد زياد 

این جواب بر زن مهتر ندا گوار آمد و بسا لحنی حا کسی از توییخ 
گفت: آبا شما مر گث پعدر خود را با آن وضع و اقعه‌ای بدون اهمیت مسی- 
دانید؟ ژان‌گفت: بلی خانم» من این حرف را از روی صداقت می‌زنم زیرا 
پدرم وقتی که مرد از تمام بد بختی‌هایی که داشت و بعد از او نصیب 
خحانوادۀ بد پختش شد نجات یافت و هنگامی که پدرم فوت کرد من دروسط 
اندوه و گریبه: فدری حوشحال بودم کسه دیگر پسدرم رنج نخواهد کشید و 


۶ / فرش طوفان 
سلالاً مستقیم پادشاه فرانسه مجبور نیست که از راه تکدی امرار معاش 
کند. 

خانم مهتر گفت: مگراو از راه تکدی امرارمعاش می کرد؟ ژان گفت: 
بلی خانم» و اگر او نمی کرد من تکدی می کردم و برای او نان می آوردم 
و هر دو یکی است. زن مهتر گفت: خانم والده شما چطور شد؟ ژان گفت: 
خانم به همان اندازه که من به در گاه خد اند شکر کردم که روح پدرم را 
احضار کرد و پسدرم از بد بختی و مصیبت نجات یافت به همان اندازه 
انسدوهگین هستم که چرا خد او ند مادرم را زنده نگاه داشت. آن دو زن» 
نظری عجیب باهم مبادله کردند و مثل این بود که از گفتهٌ حیرت‌انگیز آن 
زن ترسیده‌اند. 

انم بزرگتر گفت :۲یا ممکن است که راجع به بد بختیهای خودتان 
توضیح بیشتری بدهید و آیا با خواستن این توضیح؛ من موجب تصدیع 
شما نمی‌شوم؟ ژان گفت: خانم» برعکس» این من هستم که باعث تصدیع 
شما می‌شوم وسامعةً شما را با اظهارات خود خحواهم آزرد خاصه آنکه شرح 
این بد بختیها برای شما بدون اهمیت است. خانم مهتربا لحنی آمراه گفت: 
بگویید» زیرا من علاقه دارم این سر گذشت را بشنوم. 

به‌محض اينکه این جمله با لحن آمرانه ازدهان آن خانم ادا شدء خانم 
کو چکتر نظری معنی‌دار به او انداعت و به وی فهماند که مواظب خود 
باشد وژان هم ازاين لحن آمرانه حيرت کرد چون منتظر نبودکه با این لحن 
مورد خطاب قرار بگیرد. خانم بزرگتر با لحنی ملایم‌تر و مقرون به احترام 
گفت: خسواهش می کنم بگویید... زیرا من بسیار مایام که سر گذشت شما 
را بشنوم و چون در همان مسوقع بر اثر برودت اطاق» پای خود را 
برای اینکه قدری گرم شود تکان داد» ژان گفت : خانم» باور کنید که‌من بسیار 
متأسفم که می‌بینم سرمای این اطاق به تدریج درشما اثر می کند ولی قیمت 


ډو رن لاهداس / ۴۷ 


هیسزم باری شش لبره گر ان شده و اکنون بهای آن باری هفناد لبره است و 
موجودی هیزم من نیز يك هفته قبل از این تمام شد. 

خانم بزر گ برای اینکه صحبت اصلی‌از بین نرود گفت: شما می گفتید 
که‌ازمادرتان رضایت ندارید. ژان گفت : بلی خانم وجون يك چنین گفته که 
شبیه به کفر است توضیح لازم دارد اينك توضیح می‌دهم. قدری سکوت 
برفرار شد و بعد ژان گفت: به طوری که گفتم مادرم که دربان بود ز نی زیبا 
به شمار می آمد و به همین جهت پدرم فریفتهٌ اوشد و او راعقد کرد و این 
ازدواح نسامناسب سبب بد بختی پدرم وما گردید زیرا مادرم به جای اینکه 
شکر گزار باشد که پسدرم چنین افتخاری را عاید او کرد و به جای اينکه 
بکوشد که وسایل مزبور سعادت پدرم را فراهم نماید بنا اصراف و خرج- 
تر اشیهای دیوانه‌وار خود سبب گردید که پدرم یکی بعد از دیگری املاك و 
اراضی خحود را به فسروش برساند و صرف و لخرجیهای او بکند و وقتی 
تقریباً تمام اراضی و املاك ازبین رفت مادرم به پدرم گت که اگر به پاریس 
برود و در آنجا ادعای حقرق خود دا بر طبق اصالت خویش باماید شغل 
مهمی به او واگذار خحواهند کرد و در آمد هنگفتی خواهد داشت. 

پدرم قدری بر اثر وسوسهة مادرم و قدری از روی لاعلاجی این 
پیشنهاد را پذیرفت و ملك کوچکی دا که برای او باقی مانده بود فرونعت 
و به طرف پاریس حر کت کرد. لازم است عرض کنم که پدرم غیر از من» 
بك پسر و یك دختر داشت که برادر و خواهر من بودند. برادر من | کنون 
در قشون حدمت مس ی کند و پست‌تریسن درجات را دارد و عمواهسرم را 
روزی که می‌خو استیم به‌طرف پار:س حر کت کنیم در آنجا رها کردند و 
بر حسب ظاهر او را به ناپدری وی تسلیم نمودند که از خواهرم نگهدادری 
کند.' 


سر ا ابا ص س 


۱ دد ار اسه واتی می‌خر اهند نای را در ګاوسا لعمید کید ,کی از دوسنان پدر 


۴۸ / فرش طوفان 


مسافرت به پاریس» ما را بکلی ورشکسته و فقسر کرد زیرا مختصر 
پو لی که برای پدرم باقیمانده بود بر اثر مسافرت و حرج پاریس که پیش 
از ولایات بود از بین رفت و پدرم هر روز از خانه عارج می‌شد و اين 
مرف و آن طرف برای احقاق حق خود اقدام می کرد بدون اينکه نتیجه‌ای 
بگیرد و چون در غیاب پدرم» مادرم احتیاج به کسی داشت که او را بیاز ارد 
لذا شرو ع به آزار و اذیت من می کرد و طولی نکشید که مانع از این شد 
که من روزها غذا بخورم و می گفت برو نان خود را پیداکن و بعد غذا 
بخور و من که هنوز صغیر بودم نمی‌دانستم که چگونه باید نان خود را تهیه 
نمایم و روزها گُرسته می‌ما ندم تا وقتی که پدرم مي‌آمد. 

مادرم به کوچکترین بهانه با شدیدترین طرزء» مرا کتك می‌زد و فریاد 
من به آسمان می‌رسید. همسایه‌ها وقتی که دید ند مادرم خیلی مرا آزار می کند 
این موضوع را به پدرم اطلاع دادند و او از من در قبال مادرم جانب‌داری 
کرد و غافل از این بو د که بعد از آن خحصومت مادرم با من دو چندان می- 
شود و خشم و بی‌رحمی او زیادتر می گردد. این‌را من امروز می‌فهمم که 
جانب‌داری پدرم از من در قبال مادرم برای من خیلی گران تمام می‌شد ولی 
در آن موقع چون طفل بودم نمی‌فهمیدم وهمین‌قدر استنباط می کردم که رنج 
می‌ کشم. 

در آن ایام پدرم ناخوش شد و دیگر نتوانست از منزل بیرون برود و 
مه نانی برای ما بباورد. من دراطاق بربالین پدرم می‌نشستم ولی مادرم به 
بهانه اینکه در اطاق شیطنت می کنم و باعث آزار پدرم می‌شوم مرا از اطاق 
خارج می کرد و به محض اینکه از اطاق خارج می‌شدم دیگر گرفتار ماددم 
طفل» کودك دا در آغوش می‌گیرد و از آن پس عنوان «پادن» ینی نا پدری او دا 
پیدا می کند و هر گاه بر!ی والدین طفل حوادئی دوی بدهد که نتوانند از طفل 


ودنگ هداری نمایند» ناپدری البته درصورت تمایل خوداو از آن طفل‌نگاهدادی 
می کند سر چم 


در زن ناشناس / ۴۹ 
بسودم و نمی‌توانستم از چنگ او فرار کنم و او په فصد فتل مرا کتك می‌زد 
و می گفت باید این يك جمله را یاد بگبری وبه عابرین که درخيابان حر کت 
می کنند بگویی. من مدتی از فراگرفتن و ادا ی آن جمله سودداری کردم 
ول ی کتکهای غر قابل تحمل مادرم بالاخره مرا برای ادا ی آن جمله آمساده 
کرد. 

خانم بزر گتر پرسید: آن‌جمله چه بود؟ژان گفت: جملةٌ مز بور که مادرم 
مرا و ادار کرد که به عابرین بگویم این است: «آقا با خانم به یك دختر 
یتیم که نوادۀ مستقیم هانری دو والوا پادشاه فرانسه است تسرحم کنید». زن 
مهتر با نفرت و تأثر گفت:آه... و بعد پرسید: این جمله چه اثری در عابرین 
می کرد؟ ژان گفت: بعضی از آنها به ترحم در می آمدند و سکه پشیزی در 
دست من می گذاشتند و بعضی دیگر ابراز نفرت می کردند و بعضی هم 
می گفتند که از ابراز این حرف خودداری کن زیرا برای تو خطرناك است؛ 
ولی من از حطر خارجی بدون اطلاع بودم. برای من فقط یك حطر وجمود 
داشت و آن اینکه اگر با این جمله ازءابرین درخواست مساعدت نمی کردم 
مادرم مرا کتك می‌زد. 

خانم مهتر پرسید : بعد چطور شد؟ ژان گفت: هر شب» من بعد از 
يك روز تکدی مقداری پول به خانه می‌آوردم و با آن ما ارتزاق می کردیم 
تا اینکه پدرم از بستر بیماری برحاست ولی بعد از اينکه پدرم بهبود ببافت 
و فهمید که من گدایی می کنم سخت متأثر شد و گفت چگونه من مسی‌توانم 
رضایت بدهم که دخترم تکدی نماید و مادرم می گفت اگر مسی‌خواهی او 
گدایی نکند برو و برای ما نان و پول بیاود. از آن پس روز و شبی نبود 
که بین پدرم و مادرم نزاع نشود و پدرم از فرط بد سلو کی مادرم از خانه 
رفت و دیگر من او را ندبدم ولی بعد شنیدم که او را مقیم گد اخانه کرده‌اند 
و در آنجا يك مرنبه دیگر ناوش شد و زندگی را بدرودگلت. 


۰ / فرش طوفان 


خانم جوان پرسید: بعد از مر گك پدرتان چه کردید؟ ژان گفت؛ بعد 
از مر گگ پدر» خداوند به من ترحم کرد و یك ماه بعد از فوت او مادرم بر 
طبق فطرت خود رفتار نمود و سربازی را به رفاقت گرفت و باآن سرباز 
فرار کرد و من و برادرم را دها نمود. خانم بزرگتر گفت: لابد شما یتیم 
شدید؟ ژان گفت: بلی خحانم» چون دیگر نه پدر داثتیم و نه مادر» ولی این 
یتیمی به جای اینکه برای ما غیر قابل تحمل باشد خیلی بهتر از موقعی بود 
که دارای پدر و مادر بودیم. 

خانم بزر گ گفت: در آن موقع چگونه زندگی می کردید؟ ژان گفت : 
باز هم تکدی می کردیم و لی دقت داشتیم که فقط به اند از احتباج خودمان 
تکدی کنیم نه زیادتر تا اینکه یك روزء در خیابان؛ یك کالسکة زیبا از مقابل 
من گذشت و من ديدم خانمسی جوان و قشنگ در آن نشته و چهار نفر 
مستخدم عقب کالسکه قرار گرفته‌اند. من دست خود را دراز کردم و حانم 
دستور دادکالسکه را نگاه داشتند و از وضع من سئوال کرد و وقتی دانست 
که من از خانواده والوا هستم مبهوت شد و بعد تصو ر کرد که من درو غ 
می‌گویم و لی من آدرس منزل خسود را به او دادم و او وعسده داد تحقیق 
کند و بعد از اینکه تحقیق کرد و دانست که من راست می گویم در صدد 
حمایت از ما بر آمد و برادر مرا وارد قشون نمود و مرا به معرفی خود در 
يك خیاط‌خانه جا داد و ما از گرسنگی رهایی یافتیم. 

خانم مهتر گفت :با این خانم مادام«بولن ویلیه» نیست؟ 

ژان گفت : چرا خانم» خود اوست. زن مهتر گفت: تصور می کنم که 
او زندگی را بدرودگفته باشد. ژان‌گفت: بلی خانم و مرگ او بسیار 
باعث تأسف من گردید. خانم مهتر گفت: ولی اگسر او مرده در عوض 
شوهرش زنده است و مردی ثروتمند به شمار می‌آید و ممکن است که به 
شما كمك کند. ژان گفت : حانم» شوهسر او باعث بدبختی من شد. خانم 


ور ذن اهناس / ۵۱ 


مهتر گفت: چطور؟ ژان گفت: برای اینکه اگسر تمام بسدبختی‌های دورۀ 
کودکی من ناشی از مادرم باشد در عوض نمام بد بختی‌های دور جوانی 
من ناشی از آقای بولن ویلیه است چون به ندریج من بزرگ می‌شدم و 
ظاهراً زیبا بودم و آقای بولن وبلیه نسبت به من نظر داشت.! 

لازم است بگویم که حامی من خانم بو لن ویلیه وقتی که دید مسن 
بزرگك شدم مرا به يك اصیاز ادة جوان و فقیر که حاضر بود با مسن زند گی 
کند شوهر داد و آن جوانآقای دولاموت است که | کنون دور از من و در 
يك ساخلوی نظامی بسر می‌برد و به محض اينکه خانم بولن ویلیه فوت 
کرد شوهر او که می‌خواست بهای احسانی را که خانم او به من کرده بود 
استیفاء نماید از من درخواستی نامشرو ع کرد و من زیربار نسرفتم و او هم 
وسایل جدایی شوهرم را از من فراهم نمود و اکنون شوهرم دور از مسن 
زند گی می کند و من آنقدر که از مر گ خانم بولن ویلیه متأثر گسردیدم از 
مر گك پدرم متأثر نشدم. 

سر گذشت من تمام شد و من سعی کردم که حتی الامکان آن را علاصه 
کنم که برای شما تولید تصدیع ننماند زیرا همواره باید از مصد ع کردن 
اشخاص نيك بخت احتراز کرد و آنها را به وسیلة شرح بد بختی‌ها آز ار نداد 
ولو اينکه مثل شما جزو اعضای هیثت خیریه باشند. 

سکوتی ممتد بعد از این سر گذشت برقسرار شد و خانم مهتر گفت : 
اکنون شوهرشما در کجاست؟ ژان گفت: عرض کردم که شوهرمن درساخلو 
است و آنجا حدمت می کند. خانم‌مهتر گفت: شما می گوبید که آقای بو لن- 
ویلبه وسایل جدابی شما را از شوهر تان فراهم کرد و او را از ابسن جا دور 
نمود» شما برای چه به او ملحق نشدید؟ ژان گفت: برای اینکه بضاعت 


۰۱ در ار ااسه» بو ان و راید خانو ادا بزد گی راشکرل می داد ند و از ن آ ها بك 
مردځ معرون هم به وجو دآمد - مثر جم, 


۳ / فرش طوفان 


شوهر من اکنون به اندازه‌ای نیست که بتواند در آنجا از من نگاهداری 
نماید و او هم مثل من انتظار روزهای بهتری را می کشد. 

خانم مهتر گفت: آبا شما به دربارمر اجعه کردید؟ ژان گفت : بلی خانم | 
خانم مهتر گفت: چون خانوادة والوا خانوادة بزرگ و محترمی بوده ایسن 
مراجعه لابد اثری بخشید. ژان گفت: خانم» من نمی‌داننم که مسراجعةً من 
اثری بخشید يا نه ولی این را می‌دانم که جوابی به من ند ادند. 

خانم مهتر گفت : آیا درصدد ملاقات شاه یاملکه با وزراء بر آمدید؟ 
ژان‌گفت: بلی خانم ولی در هیچ نفطه مرا نپذیرفتند و همه جا از بار دادن من 
خودداری کردند. خانم مهتر گفت: و لی‌بالاخره شما نمی‌توانید که برای‌ادامة 
زند گی خودگد ایی کنید. ژان گفت: نه حانم» من نمی‌توانم گدایی کنم برای 
اینکه عادت گد ابی را از دست داده‌ام ودیگرطبع من حاضر به گد ابی نیست. 

خانم مهتر گفت: پس برای تأمین معاش خود چه خواهید کرد؟ ژان 
گفت: من هم مانند پدرم از گرسنگی خواهم مرد. خانم مهتر گفت: ۲یا شما 
دارای اولاد هستید؟ ژان گفت: نه خانم و حوشوقتی من در این بد بختی در 
این است که اولاد ندارم که بعد از من دچار سرنوشت من بشود وشوهرم نیز 
که امروز فقیر می‌باشد وسیله‌ای پیدا خحواهد کرد که برای حدمت شاه حود 
را به قتل برساند و از فقر نجات بابد. 

خانم مهتر گفت: خانم» من از شما معذرت می‌خواهم که راجع به‌اين 
موضو ع اصرارمی کنم ول ی آیا شما می‌توانید اسنادیارائه بدهید که حا کی 
از اصالت نژاد شما باشد؟ ژان ازجا برخاست و در يك مبل کوچك کاوش 
کرد و چند ورق‌کاغد از آن بیرون آورد و به خانم مهتر داد و در همین‌موقع 
دوشمعدان رابه او نزديك کرد که ظاهر ا وی به آسانی‌نامه‌ها رابخو اند ودرمعنی 
بنواند قیافه او را ببیند ولی خانم مهنر مثل کسی که از نور چرا غ معذب است 
و روشنایی چراغ باصرة او را آزار می‌دهد روی بر گردانید و پشت به‌چراغ 


ډو رن ناهناس / ۵۳ 
شرو ع به خحسواندن اسنا د کرد و بعد گفت : خحانم» اپن اسنا د که شما به من 
ارائه دادید المثنای مدارك است و مدارك اصلی نیست. 

ژان گفت: خانم اصل اسناد در جای مطمثنی است و هر وقت کهلازم 
شد من آنها را ارائه حواهم داد. خانم مهتر گفت: لابد شما برای ارائه دادن 
اسناد اصلی منتظر بك فرصت بهتری هستید که با اراثه آنها استفاده نمایید. 

ژان‌گفت: البته ز بارت شما برای من افتخار بزرگی است ولی 
اسنادی که به عرض رسانیده‌ام به قدری برای من ارزش دارد که... 

خانم مهترحرف اورا قطع کرد و گفت: من کاملا متوجه گفته شماهستم 
و می‌دانم که شما نمی‌توانید این اسناد را به هر کس نشان بدهید اما... در 
این موقع بر اثر حر کتی که آن خانم کرد نورچرا غ‌ها مستقیم به صورت او 
تابید و چشم ژان بالاخره توانست خوب قيافةآن خانم را ببیند و از وقار 
و شکوه و عظمتی که درآن قسافه مشاهده می‌شد فهمید که آن انم باید 
بزرگتر از آن باشد که او تصور می کرد و لذاگفت: خانم» حسالا احساس 
مس ی کنم که من می‌توانم اسناد اصلی را به شما نشان بدهم. سپس دوباره 
دست را وارد همان مبل کوچك کرد و جزوه‌ای را که دارای نشان خانوادگی 
والوا بود از آن بیرون آورد و گشود و مقداری اسناد از آن خار ج کرد و په 
خانم بز رگ تقدیم نمود و خانم بعد ازاینکه اسناد را از نظر گذرانید گفت: 
تردید نیست که این اسناد موید دعوی شماست و ثابت می کند که شما 
سلالهٌ مستقیم خانواده ولوا هستید و می‌تر انید آنها را ارائه بدهید. 

ژان گفت : خانم» آیا از ارائه این اسناد نتیجه‌ای عاید من حواهد شد؟ 
خانم مهتر گفت : اابته و بر ای شما بك مستمر ی بر قرار خواهند کرد و په 
آفای دولامرت شوهر شما ترفیع رتبه حسواهند داد مشروط بر اینکه رفتار 
و احلاق شوهر شما طوری باشد که وی را در حور ترابع تشخیص بدهند. 
ژان‌گفت:؛ خانم » شوهرمن نمو نااحلاق لېك ومظهردرستی وشرافت مي‌باشد 


۴ / فرش طوفان 


و همواره وظایف خود را به انجام می‌رساند. 

به قدر يك لحظه سکوت برقرار شد و بعد نانم پرر گتر دست در 
جیب پالتوی خو د کرد واول دستمالی را که هنگام حر کت با سورتمه جلوی 
صورت خود می گرفت بیرون آورد و بعد از آن» لولهٌ باریکی را که اطراف 
پارچه‌ای از ابریشم ظریف پیچیده بودند از جیب خارج کرد و دوی مبل 
گذاشت وخطاب به ژان گفت: خانم» مسسه خیر یه به من اجازه داده است 
که این مبلغ ناچیز را به شما تقدیم کنم تا بعد که فکر بهتری برای شما 

خانم دولاموت نظری سریع به‌آن لوله اندانعت و با خود گفت: اگر 
ایں لوله پول نقره باشد بدون شك سکه‌های نقره سه لیره‌ابست ولی از پنجاه 
سکه زیادتر است زیرا پنجاه سکه را اگر در کنار هم بگذارند این قدر 
درازی نسد ارد و از صد سکه هم کمتر می‌باشد و شاید شصت یا هفتاد سکۀ 
سه لیره ایست. این فکر در يك چشم برهم زدن از ضمیر ژان گذشت وقبل 
از اینکه فرصت نماید» آن دو زن از جا برخاستند و به طرف اطاق دیگر 
پعنی سرسرا رفتند. 

در سرسراء کلوتیلد کلفت خانم دولاموت روی یکی صندلی به 
حواب رفته بود و در کنار او شمعدانی کوچك»› از نوع شمعدانیهایسی که 
در قسمت پابین یك نعلبکی پهن دارد و خیلی ارزان می‌باشد» وجود داشت 
و فتیاة شمع آن شمعدان در وسط پیه‌هایی که آب شده بود» بوی مهوعی 
ایجاد می کرد. آن بسوی مهو ع چنان ناگهان حال خانم بزرگتر را به هم 
ز دکه برای بهبودی خود دست به جیب برد و يك شيشۀ کوچك از نمك که 
خحانمها در آن دوره برای استنشاق همو اره با حود داشتند بیرون آوردومقابل 
بینی گرفت. 

ژان وقنسی دید حانمها می‌خواهند بسروند فریادزنان کلوتیلد را از 


ور رن اهناس / ۵۵ 


حواب بیدار کرد و کلوتبلد همان شمعدان دا از زمیس برداشت و با فتبلة 
مشتعل آن» راه خانم‌ها را روشن کرد در صورتی که خانمها مايل نبودند از 
روشنایی آن فتبله بهره‌مند شوند زیرا بوی کریه فتیله آنها را اذیت می‌نمود. 
خانمها از سرسرا روی خود را بر گردانید ند و گفتند: خانم کنتس دولاموت 
حداحافظ... از زحمتی که به شما دادیم معذرت می‌خو اهیم. 

ژان گفت: این من هستم که باید از شما معذرت بخواهم» خواهش 
می کنم بفرمایید آدرس شما کجاست که برای سپاسگزاری شرفیاب شوم. 
خانم جوانتر گفت: ما بعد آدرس خودمان را به شما حواهیم گفت و آنگاه 
هر دو با سرعت از پلکان پایین رفتند و ژان که تا پلکانآنها را مشایعت کرده 
برد با سرعت بر گشت که ببیند خانمها چقدر پول به‌او داده‌اند. ولی هنگام 
عبور از سرسرا پای او به یك چیز خورد و آن شیثی بر اثر ضربت پا به 
جای دیگر منتقل شد و صدایی شبه به فاز از آن به گوش دسید. 

ژان درب اطاقی را که بین سرسرا واطاق دیکر بودکشود که روشنابی 
چراغها» سرسرای تاريك را دوشن کند و دید آن شیثی برق می‌ز ند. فوراً 
آن را برداشت و به اطاق دیگر برد و نزديك چراغ نگاهداشت و دید که 
یك قوطی مدور و پهن و زردرنگ است و با اینکه ژان طلاشناس نبود از 
وزن قوطی دریافت که نباید از برنج و مفرغ باشد و به احتمال قوی طلا 
است زرا جز طلا هیچ فلزی» آنقدر سنگین نیبست. 

با اینکه قوطی مز بور ساده بود معهذ! نقدر آن را زیبا و باسلیقه‌سانعته 
بردند که ژان نمی‌توانست چشم از آن بردارد. 

هنگامی که قوعی را ت‌اشا می کرد صدای حر کت یك اسب را در 
تیا بان شنید که گو یا سورتمه‌ای را می کشبد ولی به این صدا توجه ننمود و 
در عرض قوعای راگشود و دید مقداری فرص‌های کر چك معطردر آن وجود 
دارد ولی وضع قوطی نشان می‌دهد که باپد بك جای دیگر هم غیر از جای 


ون / مرش طوفان 


قرصها داشته باشد. قدر ی کاوش کرد که بفهمد چگونه می‌تواند درب دیگر 
قوطی را باز کند وبالاحره به مقصود رسید و در زیر قرصها جای دیگر را 
پیدا کرد و دید در محل دوم يك عکس که با مهارت و ظرافتی زیاد نقاشی 
شده وجود دارد. 

آن عکس» زن جوان و زیبایی را نان می داد که گیسوان دا شییه 
حانمهایآلمانی آراسته بودو گر دن‌بندی گرانبهادر گردن داشت. بالای‌عکس» 
دو حرف «میم» و «الف» را با حط صغری و مذهب نوشته بودند اما يك 
تاج سلطنتی این دوحرف را دربر می گرفت. 

آن عکس؛ خیلی شبیه به عکس خانم بزرگتر» که لولۀ پول را روی 
مبل کو چك گذاشته بود» جلوه می کرد و ژان گفت: شاید مادر با خواهر او 
باشد و حوب است که قوطی را به او بدهم و حر کتی کرد که به طرف 
پلکان برود. اما فهمید که چون مدتی از رفتن آنها می گذرد نمی‌تواند به نها 
پر سد و وقتی که پنجره را گشود که شاید آنها را در خیابان ببیند مشاهده 
کرد که روی برفهای خیابان کسی نیست و فقط از دور روشنایی چراغهای 
يك کالسکه یا چیز دیگر دیده می‌شود و آن هم به زودی از نظر وی ناپدید 
شد. 

ژان پنجره را بست و به طرف مبل کوچك رفت و لولة پول را 
بسرداشت و به خود گفت اگر هفتاد سکه سه‌لیره‌ای باشد می‌شود دوبست و 
ده لبره و گرچه مبلغ مهمی نمی‌باشد ولی باز بهتر از هیچ است. اما وقتی 
پارچه ابر یشمی راگشود از فرط حبرت و مسرت» چشمش خیره شد زیرا 
دید سکه‌هایی که تصور می‌نمود سفید هستند همه زرد می‌باشند و مقداری 
پول طلا روی مبل غلطید و ژان بی‌اختیار بانگ زد: پول طلا است... پول 
طلا است... ووقتی که پر لها را شمر د دید که پنجاه سکۀ طلای دو لو یی است 
که هر بك مضاءف بك لوبی طلا می‌باشد و لذا بك صد لویی می‌شود و 


در ان اشناس / ۵۷ 


با سرعت حساب نمودکه به پول نقره»آن طلاهاء دوهزار و چهارصد ليره 
قیمت دارد. 

کلوتیلد کلفت او که در طول مدت عمر خود پول طلا ندیده بود مثل 
دیوانه‌ها آن پول را مسی‌نگربست و ژان از فرط مسرت در اطاق جست و 
خیز می کرد و می گفت: معلوم می‌شود که این خانمها خیلی ثُروتمند هستند 
و چون می گفتند که از ورسای می‌آیند لابد خانةًآنها در ورسای می‌باشد و 
من حتماً باید آنها را پیدا کنم. 


۳ 


بك افسر 

اگر خانم دولاموت توجه بیشتری به حارج و خیابان می کرد متوجه 
می‌شد که خانمها بعد از خروج از منزل او و پایین رفتن از پلکان سوار يك 
سورتمه‌شدند. در آن دوره سورمه‌ها را تقریباً مثل کالسکه می‌ساختند با این 
تفاوت که کالسکه دارای چرخ بود وسورتمه چرخ نداشت و کافی‌بود که اطاق 
يك کالسکه را از بالای چ ر خ‌ها بلند کنند و روی شاسی (با کعب) سورتمه 
بگذارند نا يك سورتمه به وجود بیاید. 

طبعاً اغنیا و ارباب سلیقه سور تمه‌های گسر ان بهاتر و زیباتری داشتند 
و در تفای سورتمه» عیناً مانند قفای‌کالسکه» محلی به وجود می آوردند که 
پیشخدمتها روی آن می‌نشستند. سورتمه‌ای که نزديك خانه ژان دو والوا 
انتظار خانمها را می کشید و يك راننده آامانی نژاد دهانة اسب آن راگرفته 


بلك افر / ۵٩‏ 


بود» در روشنایی روز» یا در مقابل روشنایی چراغ؛ یکی از زیباترین 
سورتمه‌های پایتخت فرانسه محسوب می گردید. 

بك اسب ایر لندی نیرومند» با سر و گردنی زیبا و دمي کوتاه و یا لی 
که چیده بودند به آن سورتمه بسته شده بود و اگر کسی در روشنایی روز 
آن اسب را می‌دید می‌فهمید که حیوان زورمند است. 

وقتی که خانمها قدم به خیا بان گذاشتند» و بر ( نام رانندۀ سورتمه 
وبر بود) دهانة اسب را بدست داشت و آن اسب جوان و زورمند که 
نمی‌تو انست جلوی هیجان خود را بگیرد روی برف و يخ سم می کوبید و 
به زبان حال می گفت چرا مرا در این جانگاه داشته‌ابد و چسرا نمی گذار ید 
که به حر کت دربيايم. وقتی که خانمها به سورتمه نزديك شدند» وبر با 
لهج آلمانی خودگفت: خانم »با من سورتمه را برانم پا حود خانم مسی- 
رانید؟ 

خانم بزرگتر گفت: من میل دارم که خود برانم. وبر گفت: خانم» من 
می‌دانم که شما رانندۀ خو بی هستید ولی بايد توجه نمایید که بلوس (اسم 
اسب ایر لندی) قسدری عصبی است. خانم بزر گنر گفت: اشکالی ندارد» 
برای اینکه بلوس صدای مرا می‌شناسد و وقتی من مهار او را به دست می- 
گیرم به دست من عادت دارد. وبر گفت: خانم» خیابانها پر از بخ است و 
باید احتباط کرد. خانم بزرگتر چیزی نگفت و در حالی که وبر دهانة اسب 
راگرفته بود سوارکالسکه شد و زن جوان‌تر در کنار او فرار گرفت. 

وقتی وبر مطمثن شد که خانم بزر گك مهار بلوس را به دست گرفته در 
ققای سورتمه قرار گرفت وبا صدای باند گفت : خانم» من سوار شدم. خانم 
بزر گتر آهسته عنان اسب را به حر کت در آورد و اسب ابر لندی» دم کوتاه 
خسود را تکان داد و به راه افتاد. آن رقت حالم بزر گتر به رفیق جوان دود 
گفت:آنندره عزیز؛ نطربۀ تو راجع به کنتس دو والوا دولامرت چیست؟ 


۰ / فرش طوفان 


آندره گفت : حانم» من فکر می کنم که این زن فقیرو بدبخت است. 
خانم بزرگتر گفت: اما یك زن تربیت شده به نظر می‌آید. آندره مثل کسی 
که نمی‌خواهد نظر مساعد ابراز کند آهسته وتقریباً زیر لب گفت: بلی‌خانم. 
خانم بزر گنر گفت: آندره عزیز» من احساس می کنم که این زن زیاد مورد 
پسند تو واقع نشد؟آندره گفت: خانم» من چون همواره حقیقت را به‌عرض 
شما می‌رسانم باید عرض کنم که از وضع این زن و نگاه‌های او یك نوع 
حال مکر و حدعه به نظر من رسید که با تربیت او فرق دارد. 

خانم بزرگتر گفت: آندره عزیز؛ من می‌دانم که تو طالب کمال مطلق 
هستی و فقط کسی مورد پسند واقسی تو قرار می‌گیرد که دارای مجمو ع 
خصایل باشد ولی بايد متوجه بود که در این دنیا کمال مطاق نیست یا خیلی 
کم است و من روی هم رفته از این زن خوشم آمد. 

آندره گفت : خانم»حوشا به حال این زن که مورد پسند شخصی چون 
شما قرار گرفته است. در این مسوقع سورتمه از خیابسان سن کلسود وارد 
خبابان دیگر شد و خانم بزرگتر چون دید نزديك است يك باربر زیر 
سورتمه برود بانگ زد: خبرداز. 

وبر هم از فنای سورتمه فریاد زد: خبردار. باربر که چیسزی نمانده 
بود زیر سورتمه برود ناسزایی نثار رانندۀ سورتمه و دا کبین آن کرد و جند 
نفر از عابرین هم برای ابراز همدردی نسبت به او چند ناسزا نثار را کبین 
سورتمه کردند اما اسب ایراندی چنان با سرعت میرفت که در ظرف 
چند لحظه ناسزا گویان را در قفای خود گذاشت. 

درانتهای خیا بان «سن کاترین»" - به‌طوری که می‌دانید - به‌يك چهارراه 


٩‏ در این اصل: ۲ اکسا ندر دو با په مدا سیت خر کت سو ر مه در خیابانهای 
پار یس از نوز ده یا بان و میدان اسم مي بر د که ا گر ۳۹ حذن کنیم هیچ 
لطہهای 4 اصل سر گلاشفت امي ز ند دای اگر تما م آن اسامی را کر می کر دیم. 


ہلل افر / ۶۱ 


می‌دسند و رانندۀ سورتمه بعد از وصول به آنجا راه حیابان تنگ و پسر 
جمعیت و عامه‌نشین «تیگران» را در پیش گرفت. در این خرابان با اپنکه 
وبر از قفای کالسکه مرتباً فریاد می‌زد خبردار» معهذا به واسطة وفور عابرین 
حر کت سورتمه دشوار بود وعابرین که ازدست حر کت سورتمه درزحمت 
بودند ناسزا می گفتند و فریاد می‌زدند: نابود باد سورتمه! مرده باد سورتمه! 
اما با وجود جمعیت و ناهمواری برفها؛ بلوس همچنان عبور می کرد و 
دستهای لطیف راننده آو را راهنمایسی می‌نمود و با وجود کثرت عابرین 
هنوز سانحة نا گواری اتفاق نیفتاده بود. 

شاید یکی ازعلل عدم بروز سانحه این بودکه دو چراغ طرف داست 
و چپ سورتمه مقداری؛ مقابل آن را دوشن می کرد» و در آن موقع نصب 
چراغ به سورتمه‌ها در کالسکه‌ها جزو تجمل محسوب می‌شد و هنوز پلیس 
صاحبان کالسکه و سورتمه را مسوظف نکرده بسود که در طرفین وسیله نقلیه 
خود چراغ نصب کنند. اما با وجود عدم بروز سانحه‌های ناگوار مردم بد 
می گفتند و ناسز! نثار را کبین کالسکه می کردند و بلوس به راه ادامه میداد 
تا اینکه از خیابانهای عامه‌نشین خار جح شد و وارد خیابانی گردید که طبقه 
متوسط و تا اندازه‌ای اشراف در آن سکونت داشتند. 

سورتمه با اینکه وارد خیابان طبقه متعین شد بازمردم نت به آن ابر از 
خشم می کردند و حتی وبر که در قفای سورتمه بود دید که چند نفسر از 
عقب سورتمه می‌دو ند و مشل ابن است که قصد دارند مانع از حر کت آن 
شوند. وبر نخواست این موضوع را به اطلاع رانندة جوان و ماهر برساند 
و میدید که او با چه خو نسردی و مهار تی»بلوس را از وسط جمعیت جاندار 
و موانع بی‌جانی که در پاریس» بزر گر ین اشکال را برای رانند گان تشکیل 


-چرن اسامی حار جی است صبور لر بن خر ااند گان مما اعا ر اس می کر داد که چراآن 
همه اسامی خار چی بدون فاده دا در :ن فادسی ان ګناب دکر کردم مر جم. 


۲ / فرش طوفان 


می‌دهند عبور می‌دهد. با اینکه بلوس با سرعت حر کت می کرد حتی يك 
مرتبه از پا درنیامد زبرا رانندة او به قدری ماهر بود که می‌دانست در نقاط 
خحطر ناك چگو نه از سقوط و لغزش اسب نجیب ایر لندی‌ممانعت نماید. 

دیگر مردم در اطراف سورتمه ناسزا نمی گفتند بلکه فریاد می‌زدند و 
خانمی که سورتمه را می‌راند وقتی این فربادها را شنید نفهمید که مسربوط 
به سورتمه است و فکر کرد که شاید با برودت هوا با علتی دیگر مسر بوط 
باشد و برای ابنکه زود از وسط آنهابی که فرباد می‌زدند عبور کند با يك 
اشارة مهاری» حر کت بلوس را سریع‌تسر نمود. از آن پس دکانها در نظر 
راننده مثل این بود که فرار می کنند ومردم وحشت‌زده خود را این طرف و 
آن طرف خیا بان می اند احتند. 

بالاخجر هسورتمه به‌نزدیکی پاله رویال" رسید و درمجاورت پاله رویال 
سردم بك ستون مرتفع از برف و يخ به افتخار ملکه فرانسه به وجودآورده 
بودند و گرچه بر اثر اینکه هنگام روز مقداری از ستون ذوب شده بود 
باريك جلوه می کرد ولی زیبا می‌نمود. در آنجا عده‌ای از مسردم برای 
تماشای ستون و مخصوصاً تماشای چر اغانی اطراف آن حضور داشتند و 
بلوس (خحاصه که سورتمه را می کشید) نمی‌توانست که مثل سابق با سرعت 
از وسط آن عبور نماید و ناچار راننده حر کت او دا بطثی نمود. اما مردم 
از دور نرديك شدن سورتمه را دیدند و صدای فریاد و ناسزای جمعیتی را 
که طرفین سورتمه بودند شنیدند و لذا با اینکه سورنمه توقف کرد مشاهدة 
آن اشری نامطلوب در مردم نمود. معهذا راه دادند و سورتمه عبور کرد تا 
۰۱ «پاله دویال» یی کاخ علطنتی؛ محلی برد در پادیس که امسر وز وجرد 
ندارد. این مکان شباهت به تکیه دو ات فد یم طهران داشت و دوی‌آن سقف ساخته 
بودند و روزها در طر فین آن ففای مسقن کسبه دکانهای شود را باز می کر دند و 
به کسب مشفول می‌شدند؛ خلاصه پا له رویال در نارسخ اين سر گذشت يك نو ع 
تبمچه مدرب می گر دید اما ک اسکه‌ها وسو ر تمه‌ها از آن عبود می کر دند متر چم. 


يلد السر | ۶۳ 
اينکه به پا لهروبال رسید. در آنجا آتشی بزر گك افروخته بودند ویر حواهان 
ونوع پسرودان در ظروف سفالین» به فقرابی که اطرا ف آتش جمع بودند 
آبگوشت و نان می‌دادند. 

گرچهآنهایی که در پا له رویال گرم‌می‌شد ند وشکم خود را سیرمی کردند 
کم نبودند» معهذا شمارة آنهایی که به تماشای آنمان اشتغال داشتند زبادتر 
بود زیرا در پاریس» فاعدةه کلی این است که هر کس در خیابان و ملاه‌کاری 
بکند دور او جمع می‌شوند و برای هر یك تفر ممکن است ده نفر و گاهی 
اوقات صد نفر مجتمع شوند. فقرا توجهی به سورئمه نداشتند و مشغول گرم 
کردن بدن و سیر کردن شکم بو دند اما عد تماشاچی به محض دیدن سود تمه 
با توجه به صداهایی که از قفای آن می‌شنیدند فریاد اعتراض را بلند کردند, 

چون سور تمه خبلی آهسته حر کت می کرداین صد اها به گوش آن دو زن 
رسید زیرا دیگر سرعت حر کت سورتمه صدای مردم را در تفای آنها نمی- 
گذاشت و زن راننده حیرت‌زده از دیگری پر سید : آبا این صداها مر بوط په 
ماست؟ زن جوان با وحشت گفت: خانم» تصور می کنم که این طور باشد. 
مردم می‌فریاد زدند: ابود باد سورتمه! مرده باد آنهابی که مردم دا زیر می۔ 
گیرندا مرده باد آنهایی که مردم را خرد می کنند! زن راننده که این ناسز اها 
را شنید به دیگری گفت: مگرما کسی را زیر گرفته‌ایم؟] ندره گفت: نه حانم. 

مردم فریادزدند: نابود سورتمه| نابود کسانی که مردم را زیرمی گیر ند 
و دو سه نفر دویدند و دهانۀ اسب سورتمه را گرفتند وبلوس که از حشونت 
دست آنها که دهانه را می کشید ند خوشش نمی آمد سم بسر زمین می کوبید 
و سر را تکان می‌داد. 

صدابی از جمعیت برخاست که فر باد زد: ابن سورتمه را به پاسگاه 
پلیس ببرید... به پاسگاه ببرید. زنها درون سررنمه حیرت‌زده؛ نظری باهم 
مبادله کردند زیرا نمي‌دانستند که جرا مردم آن طور ابراز محشم میکنند, 
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چند نفر از آنهابی که اطراف سورتمه راگرفته بودنسد سر را جلو 
آوردند وداعل سورتمه را نگر بستند و یکی‌از آنها گقت: آه اینها زن هستند ! 
دیگریگفت: لابد از اشراف و اغنیاء می‌باشند. صدابی خشمگین و مسخره. 
آمیز گفت : نه... اینها آرتیست‌های «اپر ا» هستند که سالی ده‌هزارلیره حقوق 
می گیر ند و چون خودشان پول فراوان برای خرج مر یضخانه دارند تصور 
می کنند که دیگر آن هم مثل آنها پو لدار هستند و می‌توانند در مریضخانه 
بخوابند. مردم فرباد زدنسد : نابود باد اشراف» پست بادآرتیست‌های 
اپسرا| زنی که سالمندتر بود سر رااز سورتمه بیرون آورد که ببیند چه خبر 
است و با ابروهای‌گره خورده و غضب جمعیت را می‌نگریست ولی زن 
جوان او را عقب کشید و گفت: خانم» چه می کنید؟ 

مردم فر باد زدندسورتمه رابه‌پادسگاه پلیس ببرید و زن جوان باوحشت 
گفت : پناه بر حدا... ما محو شدیم. زن سالمند گفت: آندره» جر آت داشته 
باشید و خود را نگاه دارید. آندره‌گفت: خانم» آخر اینها شما را خواهند 
دید وخواهند شناعت. زن سالمند گفت: از شیشۀ عقب نگاه کنید که آیا و بر 
پشت سورتمه هست با نه. آندره گفت: او می‌خو اهد پیاده شود و لی مردم 
او را احاطه کرده‌اند... اکنون پیاده شد و به طرف شما می‌آید. 

زن سالمند به زبانآ لمانی گفت: وبر ما را پیاده کنید. رانتده اصلی 
سورتمه اطاعت کرد و با فشار چند نفر را به عقب زد و درب سورئمه را 
گشود و خانمها از آن پیاده شد ند. درخحلال این اسو ال مردم که دید ند حمله 
به زنها صورت خوبی ندارد به سورتمه حمله کردند و شبشه‌های آن را 
شکستند و زن سالمند به زبانآ لمانی به وبر گفت: این چه وضعی استآجرا 
اینها این‌طور می کنند؟آیا می‌دانید علت خحشم و اعتراض آنها چیست؟ و بر 
که زبان آلمانی را خیلی بهتر از فرانسه صحبت می کردگفت: خحسانم» من 
هیسچ نمی‌دانم که این‌ها چه می گوبند و چه می‌خواهند. زن سالمند گفت: 
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اینها انسان نیستند بلکه جانوران وحشی می‌باشند زير | از ما هملی سر نزده 
که این همه اظهار خشم می کنند. 

درآن موفع مردی که در کنار زن سالمند قرار گرفته‌بود با زبان فصیح 
آلمانی و با لحنی مدب که بکلی با ناسزاهای مسردم فرق داشت بسه زن 
سالمند گفت: خانم» عات اعتر اض وخشم اینها این است که شما برخلاف 
دستور پلیس که امروز صبح در پاریس صادر و به صورت اعلان منتشر شد 
رفتار کردید. پلیس امروزصبح اعلان کرده بود که تا پابان فصل سرما ویخ- 
بندان حر کت سورتمه در خبابانهای پاریس قدغن است زیرا چون سرعت 
سورتمه زياد ممی‌باشد مردم نمی‌توانند در ایسن بخ‌بند ان خود را از حطر 
برهانند و زیر سورتمه می‌روند یا اینکه لطمه می‌خورند و استخوانهای آنها 
می‌شکند. 

زن سالمند که فتط چند سال از آندره بزرگتر بود روی خود را بر 
گردانبد تا ببیند که گو رند این کامات کیست و چشمش به یك افسر جوان 
افتاد که اندامی متناسب و قیافه‌ای باوقار و در حور اعتماد داشت و معاوم 
بود که افسر مزبوربا فشار ومبارزه خود را به کذار او رسانیده زیرا جمعیت 
به قدری زياد بود که کسی نمی‌توانست به آسانی خود را به خانمها برساند. 
زن سالمند به زبانآلمانی به‌آن افسر گفت: من از این موضو ع اطلاع 
نداشتم» باور کنید که از این موضو ع هیچ اطلاع نداشتم.افسر جوان گفت : 
خانم» آیا شما خارجی هستید؟ زن سالمند گفت: بلی آقا... و لی بگو بید که 
اکنون چه باید بکنم... نگاه کنید... مردم سورتمه مرا می‌شکنند | 

افسر جوان گفت: خانم؛ بگذارید که مسردم سور تمه شما را بشکنند و 
و از این فرصت استفاده کنید و فرار نمایید زیرا مردم این روزها نست به 
اغنیا و بالاحص آنهایی که تجمل خود راه رخ هسردم مس ی کد:د خبلی 
خشمگین هستند و به طور حنم اگر تسرفف کاپد شما را به پاسگاه پایس 
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خواهند برد. آندره گفت: آه... هر گز خانم به پاسگاه پلیس نخواهد رفت. 
افسر جو ان خنده‌ای کرد و گفت: اگر مایل نیستید به پاسگاه پلیس بسروید» 
پس ازشکافی که من بین مردم به وجود می آورم استفاده کنید و ناپدید شوید. 
خحندة افسر جوان و لحن آخرین جملات او به آن دو خانم فهمانید که افسر 
مزبور ناسزاهای مردم را که می گفتند آنها از طبقهٌ اشراف و آرتیست اپرا 
هستند شنیده است وآن موفع» نمی‌شد راجم به علم کلام مباحثه کرد. 

زن سالمند گفت: من معتقدم بهتر این است که اسب را به هیجان 
بباوریم که جمعیت متفرق شوند و از این تفرقه استفاده کنیم و از اینجا 
برویم. افسر جوان‌گفت: هر کار که می کنید زودتر بکنید زیرا مردم ازشنیدن 
زبا نآ لمانی ما خسته شدند و ممکن است عکس‌الءمل خطرنا کی نشان 
بدهند. خانم سالمند به زبانآلمانی به راننده سورتمه گفت: وبر... بلوس 
را به هیجان بیاور تا اشخاصی که اینجا هستند متفرق شوند. وبرگفت: 
خانم» بعد چه بکنم؟ خانم سالمند گفت: بعد» همین جا باش تا مسا برویم. 
وبر گفت: اگرمردم سورتمه را بکلی شک‌تند وظيفهٌ من چیست؟ زن سالمند 
گفت: بگذار مردم سورتمه را بشکنند و اعتراض نکن و فقط مواظب باش 
که به تو و در صورت امکان به بلوس آسیبی نرسد. 

وبر عنان بلوس را به طرزی مخصوص تکان داد و آهسته پشت او را 
نیشگون‌گرفت و آن اسب عصبی مزاح چنان از جا جست که دو سه نفر دا 
در طرفین خود به زمین اند احت ومردم که ازاین حر کت نا گهانی متوحش 
شده بودند به اطراف دویدند و زن سالمند به افسر جوان گفت: آقا؛ زود 
بازوی خود را به‌من بدهید که برویم و بعد به زن دیگرگفت:آندره» جرأت 
داشته باشید و بایید. 

افسر جوان بازوی خود را به زن سالمند تقدیم کرد وچند لحظه دیگر 
حانمها به راهذمایی آن افسر از پاله رویال خارح شدند و به میدان مجاور» 
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که ایستگاه کالسکه‌های کر ایه بود رسبد ند و بلك هده راننده؛ بالا پوشهای 
کلفت را به ود پیچانده و روی‌کالسکه‌های چسرت می‌زدند و اسبها نیز 
سرها را پایین انداخته» با چشمهای نیم باز« انتظار داشتند که چه موفعآنها 
را به اصطبل بر گردانند تا غذا بخورند و استراحت کنند. 


۴ 


در راه ورسای 


بعد از خرو ج از پاله رویال خانمها از عطر دور شده بودند معهذا 
افسر جوان» از بیم آنکه مبادا چند نفر از اشرار» حانمها را تعقیب کنند و 
با جمع آوری رجاله و هیاهو برای آنها تولید زحمت نمایند» بهتر آن دید 
که آنها را به وسیلۀ کالسکه کر ایه از آن حدود دور کند. به طوری که گفتیم 
رانند گان‌کالسکه‌های کرابه» در جای خود خوابیده بسودند و به مناسیت 
برودت هوا» توجهی به مسافرین نداشتند و حال آن که در مواقع عادی» 
رانند گان‌کالسکه‌های عمومی» روی دست هم می‌روند و سعی می کنند که 
مسافرین را از یکدیگر بربایند. 

افسر جوان وقتی دبد که صدای او نتوانست راننده‌ای را بید ار کند 
یکی از آنها را به شدت تکان داد و راننده سراسیمه بیسدار شد و گفت : 


هر دراه ورسای / ۶٩‏ 


ار باب» چه‌ کار دارید؟... آقاچه فرمایشی دارید؟ افسرجوان گفت :ابن خانمها 
را باید به متصد برسانید و بعد به زبان آلمانی از زن سالمند پرسید: خانم» 
کجا تشریف می‌بسرید؟ زن سالمند گفت: منزل ما در ورسای می‌باشد و ما 
باید به ورسای برویم. 

رانند ةکالسکه زبان آلمانی دا نمی‌دانست اما کلمة ورسای را فهمید و 
با وحشت گفت: آبا می‌خواهید به ورسای بروید؟ افسر جوان گفت: مگر 
چیز عجیبی است که تو این طور اظهار ترس می کنی؟ راننده گفت: 
ارباب» از اینجا تا ورسای آن هم در ابن یخ و برف آیا می‌دانید چفدر راه 
است. زن سالمند به زبا نآ لمانی گفت: درعوض به او کرای خوبی خواهیم 
پرداخت. افسر جوان به زبان فرانسه به راننده گفت: کرای خوبی به نو 
حواهند داد. 

راننده که زياد اطمینان ند اشت که کر ابةًٌ حوبی به او بدهند گفت: 
چقدر به من می‌دهید و برای اینکه مسجل کند که حق داردکر اي بیشتری 
دریافت نماید گفت: شما می‌دانید که اگرمن در این موقع به طرف ورسای 
حرکت کنم از آن طرف باید بدون مسافر و خالی مراجعت کنم. زن جوان 
یعنی آندره همچنان به زبانآ لمانی به افسر جوان گفت: آبا یك لوبی برای 
او کافی است؟ افسر جوان به راننده گفت: این خانمها برای رفتن به ورسای 
يك لویی به تو می‌دهند. 

راننده که از این حرف خوشحال شد برای بازار گسرمی گفت : بسیار 
حوب» ولی تصور نکنید که کرابهگرانی به من می‌دهید چون در این بخ 
بندان اسبهای من زمین می‌نعورند و ممکن است که ساق پای آنها بشکندو 
سقط بشو ند. افضر جوان گفت: بر حسب مقررات پلیس که تا کس کالسکه. 
های کرایه دا تعیین کرده از اینجا تا ورسای» برای رفتن و بر گشتن باید در 
موفع شب دوازده لبره کرایه بدهند ولی این خانمها به توبك لوبی می‌دهند 
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که دو بر ابر تا کس معمولی است. 

زن سالمند به زبانآلمانی به افسرجوان گفت: آقاء چانه نزنید» هرچه 
بخواهد به او می‌دهيم مشروط بر اینکه ما را به مقصد برساند. افسر جوان 
به همان زبان گقت: خانم» یك لویی نه فقط کافی است بلکه بیش از ميزان 
کرایۀ معمولی اوست. بالاخره هر چیزی قیمتی و حسابی دارد و سپس به 
زبان فرانسه حطاب به راننده گفت: چرا از آن بالا پایین نمی آیی؟ پایین با 
و در را باز کن که خانمها سوار شو ند. 

راننده گفت : اول کرایه مرا بدهید تا بعد من به راه بیفتم. افسر گفت: 
از چه وقت رسم شده که مسافرین کرایه خود را پیش بدهند؟ راننده گفت: 
مسن حق خود را می‌خواهم ومیل دارم اطمینان داشته باشم که کر ایه‌ام را 
گرفته‌ام. زن سالمند به زبانآلمانی گفت: اشکالی ندارد» کرایه او را پیش 
مسی‌دهیم و بعد دست در جیب خود کرد و پس از قدری جستجو آهسته به 
آندره گفت : من کیف خود راگم کرده‌ام و شاید دروسط جمعیت مفتودشده 
باشد» شما کرایه او را ببردازید. 

آندره هم یکی بعد از دیگری جیبهای خود را وارسی کرد و گنت : 
من هم پول ندارم و متوجه نبودم که بايد با خود پول بردارم. زن سالمند 
گفت: درست وارسی کنید» شاید در یکی از جیب‌های شما پول وجود 
داشته باشد. آندره دوباره جیب‌های خود را وارسی کرد و نتوانست پول 
پیدا کند و از این بی‌پولی؛ او و زن سالمند خیلی ناراحت بودند زیسرا 
مشاهده می کردند که افسر جوان مواظب آنهاست و دانندة کالسکه کر ایه‌هم 
دهان فراخ خود را با تبسمی مسخره آمیز باز کرده و به زبان حال می گوید 
دیدید حق با من برد که می گفتم بابد کر ایه مرا پیش بدهید. 

خانمها وقتی بکلی ازبه دست آوردن پول مأیوس شد ند تصمیم گرفتند 
که په جای پول انگشنر با جواهسر دیگر دا به راننده بدهند که نزد او تا 
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ورسای‌ گرو باشد و افسر جسوان برای اینکه اشکال خانمها را رفع کند و 
مانع از گرو گذاشتن جسواهر آنها شود بك لوبی از جیب بیرون آورد و به 
راننده داد. راننده لمویی راگرفت و حوب نگاه کرد و وزن نمود و زیر 
دند ان گذاشت و بعد از اینکه مطمئن گردید که طلا مسی‌باشد و قلب نیست 
درجیب قر ار داد و از بالا پایین آمد و درب کالسکه را شود و حانمها سوار 
شد ند و بعد افسر جوان به راننده گفت: حالا» ای استاد کالسکه‌چی» مواظطب 
باش که این خانمها را با سرعت و مخصوصاً با انسانیت به مقصد برسانی. 

راننده گفت: آقا» لازم به سفارش نیست و خود من بهتر از شما مسی- 
دانم که خانمها را چگو نه بايد به مقصد رسانید. در حال ی که افسر جوان و 
راننده مشغول صحبت بودند» خانمها درون کالسکه با هم صحبت می کر دند 
و زن جوان گفت: خحانم» نگذارید که این افسر از ما جدا شود. زن سا لمند 
گفت: بودن او با ما لزومی ندارد زیرا کافی است که شما اسم و آدرس او 
را بپرسید و فردا لویی او را با دو سطر به خط خودتان به عنوان تشکر 
برای او بفرستید. 

آندره گفت: تحانم» برای این موضو ع نمی گویم» بلکه از این جهت 
می گویم او را دور نکنید که در راه با ما باشد زیرا در این موفع شب 
و راه ورسای و جادة پر از برف و بخ» اگر راننده بدرفتاری بکند با 
سوء‌قصدی داشته باشد کسی از ما حمایت نخواهد کرد. زن سالمند گفت: 
ما نمر کالسکه را می‌دانیم و اگر راننده بدرفتاری بکند فردا تنبیه خسو اهد 
شد. آندره گفت: خانم به فرض اینکه فردا شد ید ترین مجازاتها را در بارة 
او به سوقع اجرا بگذارند برای امشب نتیجه نمسی‌دهد و شما امشب به 
ورسای نخواهید رسید و آیا موجه هدتید که غیبت شما چسه انعکاسی در 
ورسای تولید خواهد کرد. زن سا لمند گفت: راست است. 

در این موقیع افسر جوان برای خد احافظی سر فشرود آررد که بسرود 
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ولیآندره به زبانآلمانی گفت: آقا» اجاز می‌دهید که دو کامهٌ دیگر به شما 
بگویم. افسر جوان از این برداشت غیرمنتظره متعجب شد ولی بدون اينکه 
ادب ونزاکت را ازدست بدهد گفت: بفرهاید. آندره به ز بان آلمانی گفت: 
چون در این شب شما خبلی نسبت به ما ابراز خدمت کردید مسی‌خواهم 
درحواست دیگری از شما بکنم. افسر جوان گفت: بفرمایید. 

آندره که همچنانآ لمانی صحبت می کرد گفت: حقيقت این است که 
ما از این راننده که به طرز نامطلوبی با ما بر حور دکرد مسی‌ترسیم و یسم 
داریم که در راه با ما بدرفتاری کند. افسر جوان‌گفت: من سفارش شما را 
به او کردم و در ضمن نمرة او راهم به خاطر سپرده‌ام و اگسر با شما 
بدرفتاری کرد فردا صبح به من اطلاع بدهید و به سختی مجازات خواهد 
شد. 

آندره که تا آن موفع آلمانی صحبت می کرد فراموش کرد که بايد 
به همان ز بان صحبت کند وبه زبان فرانسوی گفت: آفا» ما چطور می‌توانیم 
به شما اطلا ع بدهیم در صورتی که اسم شما را هم نمی‌دانیم؟ افسر جوان 
با حيرت يك قدم عقب گذاشت و گفت: خانم شما که با این فصاحت به 
زبان فرانسوی تکلم می کنید چرا مدت نیم ساعت مرا و اداشتید به زبانی که 
زبان عادی من نیست صحبت کنم؟... تصدبق بفرمایید که این روش خوبی 

زن سالمند فور به كمك دوست خودآمد و به زبسان فرانسوی گفت : 
آفا.معذرت می‌خو اهم » و گرچه ممکن است ما حارجی نباشیم اه) در وسط 
شهر و در بك کالسکه کر اببه» از محیط خود دور افتاده‌ایم و شما مطایع‌تر و 
فهمیده‌تر از ابن هدتبد که متوجه نباشید که ما اکنون دچار بك وضع غیر 
عادی شده‌ایم. شا در نظر ما افسری جوانمرد و نبك فطرت جلوه کرده‌اید 
و بنابراين در بارۀ ما نیز به نیکی قضاوت نمایبد و چون تا این لحظه ما از 
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خحدمات شما برخوردار شده‌ایم بنابراین حدمت خود را به پابان برسااید 
و اگر اوقات شما مجال نمی‌دهد که حدمت دیگری به ما بکنید اجازه 
بدهید از شما تشکر کنیم و متکی به مساعدت دیگری بشویم. 

جملات فصیح و لحن برازندة آن زن اشری عمیق در افسر جسوان 
نمود و گفت: خانم» من برای خدمتگزاری حاضرم. زن سالمند گفت: اگر 
چنین است پس شما هم سوار بشوید. افسر جوان گفت: آیا می گو یبد سوار 
کالسکه بشوم؟ زن سالمند گفت: بلی و تا ورسای با ما ببایید. افسر جوان 
بدون يك کلمه حرف سوار کالسکه شد و روی نبمکت متابل نشست و در 
را بست و به راننده گفت: حر کت کن. کالسکه به راه افتاد و از خیابان‌های 
پاریس گذشت. افسر جوان روی نیمکت مقابل» جلوی خانم سالمند نشسته 
و دامن پالتوی خود را روی زانوها گذاشته بود. 

هیچ يك از مسافرین سه گانه حرف نمی‌زدند و چون در داعل کالسکه 
هوا بر اثر تتفس و حضو ر آن سه نفر به تدریج گرم می‌شد عطری مطبو ع» 
رفته رفته هوای داخلی کالسکه را اشبا ع می‌نمود و هرچه افسر جوان زیادتر 
از آن عطر استشمام می کرد عقي او له او راجع به آن دو خانم تخیر می- 
بافت و این اور فکر می‌نمود که‌آن دو خانم که در ورسای سکونت دارنند 
لاید برای يك ملاقات عاشقانه به پاریس آمده‌اند و اپنك به طرف منازل 
خویش می‌روند و به طور حتم مثل زن بی‌اراده‌ای که خود را تسلیم مسردی 
بیگانه می کند؛ اکنون پشیمان و شرمنده هستند. 

ولی این فکر به بك اشکال برمی‌خورد و آن اینکه افسر جوان دیده 
بود که آن دو خانم با سورتمه شخصی حر کت می کنند ويك نو کر با راننده 
هم پشت سورتمه بود و زن با اسم ورسمی که برای ملاقات عاشتا نه می‌رود 
حتی‌الامکان می کو شد که دیگران او را بینند؛ در صورتی که سورتمه بیش 
از هسر چیز؛ يك زن را به نظر دیگران مسی‌رساند. در قبال این فکر» افسر 
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جوان به فکری دیگر افتاد و به خود گفت: اگر اینها زنهای حسابی و وزین 
هستند چرا يك پشیز پول ندارند و چطور می‌شود زنهای وزیسن بدون 
پول از خانه بیرون بیایند. 

بعد افسرجوان؛ جواب‌این فکررا داد ودر دل گفت: نداشتن پول دلیل 
براین نمی‌شودکه اینها بی‌سر وپا باشند وشاید پول‌آنها نزدنو کرشان باقی 
مانده است و يك آدم فقبر نمی‌تسواند سوار يك چنین سورنمه‌ای بشود و 
بعد هم بدون هیچ تأثر سورتمه را به رجاله واگذار تماید که درهم بشکنند. 
فير از سورتمه» اسب آنها هم گر ان‌بها بود و من می‌دانم که آن اسب حداقل 
دوپست لوبی قیمت دارد. و لی اینها که زنهایی شریف هستند چرا با دانستن 
زبان‌فر انسوی‌به آ لمانی صحبت کردند؟ آیا بك آدم‌تربیت شده واصیلء زبان 
ملی ود را رها می کند و در داخسل کشور خود با یك زبان بیگانه تکلم 
می‌نمابد؟ شاید چون نو کرشانآلمانی بوده آلمانی صحبت می کرده‌اند 
جرن من از لهجه نو کر متوجه گردیدم که او اصلا آ لمانی است. من تصور 
نمی کنم که ز نهای هرجایی‌بتوانند زبان فر انسوی را با این فصاحت وزبان 
آلمانی رابا این سلاست صحبت کنند» مخصوصاً تفاضایی که‌خانم بزر گگاتر» 
به زبان‌فرانسوی ازمن کرد نشان می‌داد که تقاضا کننده‌نه فقط زنی شریف 
و تر بیت‌شده است بلکه عادت به فرما ندمی دارد. 

بعد از ادن تفکرات» افسر جوان شمشیر خودرا طورق قرار داد که 
نه باعت اذیت خود او شود و ننه زحمتی برای خانم‌ها فراهم نماید. به 
واسطۀ سکوت. رفته رفته افسر جوان فهمید که آن دو نفر زن به طسور حتم 
نجیب و عفیف هستند چون محال است که یك دو نفر زن هرجایی» در يك 
کالسکه که محل خلوتی است؛ آن هم هنگام شب» با مردی باشند و به وسیلة 
صحبتهای معنی‌دار و شوخحی آن مرد را تحريك نکنند. 


بعد از مدتی سکوت» زن بزرگتر به زبان انگلیسی؛ به ز ن کوچکتر 
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گفت : دوست عزیز» این طور که کالسکه حر کت می ګند ما هر گزبه ورسای 
نخواهیم رسید و من بقين دارم که رفیق راه ما که شاید علی‌رغم میل خود با 
ما همر اه ی کر ده خبلی کسل است. آندره به ز بان‌انگلیسی جواب داد: خانم» 
اگر ما صحبتی هم بکنیم صحبت ۰ا برای او قابل توجه نخواهد بود. زن 
بزرگتر گفت: من تصور می کنم که این شخص مرد شریفی است. آندره 
گفت: بلی خانم» من هم او را مردی شربف می‌بینم. 

خانم بزرگتر گفت : او نیفورم افسری نیسروی دربایی او هم مژید این 
نظریه مسی‌باشد. آ ندره گفت : من راجع به او نیفورم اطلاعات‌کافی ند ارم. 
خانم سا لمند گفت : بلی» او افسر نیروی دریایی می‌باشد و من اطلا ع دارم 
که تمام افسران نیروی دریایی از خانواده‌های قدیمی و شریف هستند و 
اونیفورم افسری نیروی دربایی هم حوب به او می‌آید. 

آندره می‌خواست جوابی بدهد وشاید گفته خانم را تائید نماید ولی 
افسر جوان به زبان‌انگلیسی گفت: از خا نمها معذرت می‌خو اهم که در صحبت 
آنها مداخله می کنم» ولی لازم است بگویم که من زبان انگلیسی را می‌دانم 
و لذا اگر خانم‌ها می‌خواهند طوری صحبت کنند که من نفهمم بهتر این 
است که به ز بان اسپانیایی صحبت نمایند زیرا من از این زبان بدون اطلاع 
هستم.خا نم بزر کتر ند ید و گفت: آقا ما می‌خواستیم از شما بد گویی کنیم 
وشما خود متوجه این موضو ع شدید وبعد از این ار صحبتی داشته باشیم 
بهتر این است که به زبان فسرانسوی صحبت کنیم. افسر یبروی درب‌ایی 
گفت: ازحسن ظن شما نسبت به خود نشکر می کنم واگر وجود من مزاحم 
خانمهاست اجازه بدهید که مر خص شوم. خانم بزر گنر گفت : شما مز احم 
ما نیستید واگر این‌طور بود ما خود تفاضا نمی کردیم که قبول زحمت بکنید 
و با ما پیایید. 

زن جوان‌تسر گفت: ما نه لفط از شما تفاضا کردیم باکه لازم شد که 
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اصرار هم بکنیم. افسر جوان گفت: خیلی معذرت می‌خواهم که تردید من 
سبب شد تا خانمها اصرار کردند که من با آنها بیایم و لی بايد بدین نکته 
توجه بفرمایید که پاریس شهری عجیب است و در این شهر برای مردها و 
زنها دامها می کسترانند. زن‌سالمند گفت: ولابد آقاتصور کردند که ما دامی 
گسترده‌ایم؟ افسر جسوان گفت: سو گند یاد می کنم که حتی يك لحظه این 
فکر به مخیلة من راه نیافت. 

هنوز افسر جوان حرف خود را تمام نکرده بود که يك مرتبهکالسکه 
با بك تکان سخت متوقف شد. افسر جوان» درب کالسکه را گشو د که ببیند 
برای چه کالسکه توقف کرده است. معاموم شد که یکی از اسبهای کا لسکه 
زمین خورده و راننده مشغول بلند کردن اسب بود و افسر جوان هم به او 
کمك کرد تااینکه اسب اززمین برحاست وراننده که از این کمك‌غیرمنتظره 
حوشوفت شده بود با فعالیت جدیدی اسبها را به حر کت در آورد. 

بعد از این که افسر جوان به کالسکه مراجعت کرد» خانم سالمند با 
یکی دو سوال علت توفف کالسکه را پرسید و بعد سکوت برقرار گردید و 
گوبی بازشدن درب کالسکه که سرها را وارد اطاق کرد» صحبت وصمیمیتی 
را که افسر جوان از آن لذت می‌برد منجمد نمود. به‌تدریج؛ احساس عجیب 
و اذت بخشی به افدر جوان دست داد. او نه فتط عطر خانمها را استشمام می- 
کرد بلکه آنه-ا را می‌دید بدون اینکه چشم او آنها را ببیند و با آنها تماس 
حاصل می کرد بسدون اينکه دست او آنها را لمس کند و مثل این بود که 
فسمتی از وجود او» یا تمام وجودش درکالبد آن دو نفر به تحایل رفته است. 

بسا اینکه خیلی میسل داشت که صحبت قطع شده را تجدید کند ولی 
می‌تر سید که چیزی بگوید زیرا نمی‌توانست چیزی بگوید که قابل گفتن باشد 
و در قبال آن زنها که احداس می‌نمود از طبقه‌ای مافوق طبقات عادی هستند 
راجع بهآب و هسوا و اوضاع جاری صحبت کردن او را کرچك و مبتذل 
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می‌نمود. وقت ی که در پاریس سوارکالسکه شدند و اوبك لوبی به آن خانمها 
داد تصور میکرد که حدمت بزر گی دربارة آنها انجام داده و آنان را رهین 
احسان ود نموده است» ولی در آن موفع می‌فهمید که او رهین احسان 
آنهاست زیرا اگر این واقعه پیش نمی آمد محال بودکه او بتواند مدت دو 
سه ساعت درکالسکه با آنها بسر ببرد و عطر آنها را استشمام کند و با قوۀ 
فکر و تلقین» وجود خود را در وجودآنها مستهاك نماید» وچون دراین دنبا 
هر نوع عاطفه و محبت وعلاقه» ناشی از دو یا چند موج یا «سیا له» نامریی 
است که باهم تماس حاصل می کنند» افسر جوان هم در آن شب» در معرض 
امواج امریی بود که از آن دوزن جوان ساطع می‌شد و افسرجوان احساس 
می‌نمود که روح او وسعت می‌گیرد و آرزو دارد که همواره همین طور باشد 
وپیوسته آن دو زن جوان مقابل او بنشینند و او هم مقابلآنها قرار بگیرد 
ولوسکوت تماید؛ ولو جز با زبان بی‌زبانی احساسات وعواطف خودرا به 
آنها نگوید. 

بزرگترین و قوی‌ترین علاقه‌ها و عشق‌ها این طور به وجود می‌آید و 
آن کس که عاشق می‌شود زبان سا کت و خموش‌عشق را فصیح‌ترین زبانها 
می‌داند و به راستی هم همین‌طوراست‌چون با زبان ساکت عشق وبا تقاطم 
دو نگاه» که افسر جران در آن شب ازاین قسمت محووم بود» چیزهایی گفته 
می‌شو د که هنوز در جهان نو سنده و شاعری نتوانسته آن را توصیت‌نماید. 

بك وقت افسر جسوان متوجه شد که خحانه‌ها آهسته باهم صحبت می. 
کنند و گرچه نتوانست رشته صحبت آنها را تعقبب نماید لیکن دانست که 
در صحبت آنها کلماتی مثل دیر بودن وقت...درها... بهانه برای خر و ح... 
تلفظ می‌شود ودر همین موقع کالسکه دو باره توقف کرده ولی این مرتبه نه 
اسبی زمین خورده ونه چرحی شکسته بود بلکه بعد ازسه ساعت راه‌پیمابی» 
بالاغره راننده‌توانست که مسافر ین خود را به ورسای برساند وخیابانهای 
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خلوت و نیمه‌تاريك ورسای آشکار شد. 

وقتی افسرجوان فهمید که به ورسای رسیده‌اند مبهوت شد چون هیچ 
انتظار ند اشت که فاصله بین پاریس و ورسای در آن‌مدت قلیل پیموده‌شود ز بر ا 
مدت سه ساعتی که در راه بودند برای افسر جوان بیش از يك ربع ساعت 
جلموه ننمود. راننده کالسکه گفت: به مقصد رسیدیم» حالا در کجا پیاده می- 
شوید؟ افسر جوان از خانمها پرسید : در کجا پیاده می‌شوید؟ خانم جوان‌تر 
گفت: در میدان سپه. افسر جوان به راننده گفت: برو به میدان سپه. راننده 
گفت: امیدو ارم که انصام مرا فراموش نکنید زیرا بنا نبودکه بعد از رسیدن 
به ورسای من به میدان سپه بروم. افسر جوان گقت: برو... انعام تو داده 
خواهد شد. 

وقتی که باز کالسکه به حر کت در آمد افسر جوان به حود گفت: هر 
طور شده من بايد حرف بزنم ولو اینکه مبتدل بگویم و لذا گفت: خانمها» 
خوشبختانه بسا وجسود تاریکی و برف و یخ به سلامتی به مقصد رسیدید. 
انم بسزرگتر گفت: بلی» ولی ما بر اشر مساعدت شما امشب به مقصد 
رسیدیم و خانم جوان‌تر گفت: آقا» ما امشب خیلی به شما زحمت دادیم. 

افسر جوان گفت: خحانم» خواهش می کنم که از این مقوله صحبت 
نکنید زیر | من‌اين موضو ع رایکلی فراموش کرده‌ام. خانم بزر گتر گفت: ولی 
ما هر گز این موضو ع رافراموش نخراهیم کرد. لطفابگویید اسم شما چیست؟ 

افسر جوان گفت: خحانم» آیا آزومی داردکه من اسم خود را بگویم؟ 
زن سا لمند گفت: بدیهی است» مگر شما می‌خراهید یك لوبی کر ایذکالسکه 
را به ما ببخشيد یا هدیه بدهید؟ افسر جوان فهمید که مفهوم این گفته چیست 
و دانست آن خانمها از کسانی نیستند که حاضر باشند برای یك لویی طلا 
منتی را تحمل کنند و لذاگات: حال که چنین است من نود را معرفی می- 
کنم. اسم مسن کنت دو شارنی می‌باشد و به طوری که خود خانم اظهار 
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داشتند من افسر نیسروی دریایی هستم. زن سالمند طوری کلمه شارنی را 
آهسته تکرار کرد که گویی می‌خمواست بفهماند هر گز این اسم را فراموش 
نخواهد نمود وافسرجوان برای مزید معرفی گفت: اسم من جور ج‌دوشارنی 
می‌باشد. 

این مرتبه زن جوانتر کلمةٌ جورج‌دوشارنی را زیر لب تکرار نمسود 
و خانم سالمند پرسید: مننزل شما کجاست؟ افسر جوان جواب داد: منزل 
من در پاریس» در هتل دوپرنس واقع در خیا بان ریشلیو می‌باشد. کالسکه که 
به میدان سپه رسیده بود توقف نمود وخانم سالمند خود درب کالسکه را 
گشود واز آن فرودآمد ودست دراز کرد که آندره را پیاده کند. افسرجسوان 
که دید خانمها عازم رفتن هستند گفت: خانمها؛ اجازه بدهید که بازوی 
خود را تقدیم کنم و راهنمای شما باشم زیرا شما هنوز به منزل نرسیده‌اید 
و میدان سپه خانه ندارد. 

خانم سالمند گفت: آفا» از جا تکان نخورید! افسر دریایی با حبرت 
گفت: چطور ازجاتکان نخورم؟ خانم سالمند گفت: هما نجادر کالسکه باشید. 
کف دوشارنی گفت :ا نم» دراین شب تاريك و دراین خیابانهای حاوت آیا 
می‌خواهید به تنهایی به منزل بروید؟ خانم سالمند با خنده گفت : آفاء شما 
که چند ساعت قبل میل نداشتید که با ما مساعدت کنید جرا ح‌الا بیش از 
اندازه مایل به مساعدت شده‌اید؟ کنت دوشارنی گفت: آخر... زن‌سالمند 
گفت : آقماء آخر ندارد... همان طوری که تا به حال جوانمرد و با نزاکت 
بودید بعد از این هم جوانمردو با نز اکت باشید... آقای کنت دوشارنی؛ 
ما از صمیم قلب آزشما متشکر بم وچرن جوانی شریف هستید لزومی ندارد 
از شما قول بگیریم. 

کنت‌دوشار نی گفت: چه قو لی‌می خو استید بگیرید که اکنون لازم نمی۔ 
دانید؟ خانم بررگتر گفت: لزومی ند ارد از شما قول بگیریم که درب کالسکه 
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رابدون پیاده شدن ببندید وبه‌کالسکه‌چی بگویید که به پاریس مراجعت کندء 
بدون اینکه نظری به طرف ما بیند ازید. کنت‌دوشارنی با حيرت و تسلیم 
گفت :حا نم» حق با شماست و قول دادن لزومی ندارد... و بعد یك لویی 
طلای دیگر در دست کالسکه‌چی گذ اشت و گفت: به پاریس مراجعت کن. 

راننده که از فرط مسرت‌جان تازه‌ایگرفته بودگفت: گرچه اسب‌ها 
امشب از فرط خستگی خواهند مرد و لی بگذار بمیر ند. 

کالسکه به حر کت در آمد و راه پاریس را درپیش گرفت و آن دو زن 
آن قدر آنجا ایستادند که‌کالسکه از نظر ناپدید گردید و آن وفت به طرف 
کاخ سلطنتی ورسای روانه شد ند . 


۵ 


به محض اینکه خانمها به راه افتادند که به طرف کاخ سلطنتی بر و ند » 
زنگگ کلیسا ساعت یازده و سه‌ریسع را نواخت و هر دو زن» با اضطر اب 
گفتند : خدایا» بیش از يك ربع ساعت به نصف شب نداریم و زن جوانتر 
گفت : خانم » ملاحظه کنید درهای‌کاخ بسته است. زن سالمند گفت:آنندره 
عزیز» به فرض اینکه درهای بزر کاخ باز بود ما از درهای بز ر وارد 
نمی‌شدیم بلکه ازدرب عقب ورود می‌نمودیم... ببایید به طرف درب عقب 
برویم. 

هر دو به طرف درب عقب رفتند و خانم سالمند که زودتر بهآ نجا 
رسید گفت: آندره»این در هم بسته‌است. آ ندره گفت : خانم» حوب است که 
در بزنیم. زن سالم‌ند گفت: نه» بهثر است که «لوران» را احضار کنیم زپرا 
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من به او گفتم که ممکن است دیر بیایم و او منتظر من می‌باشد. آندره به در 
نزديك شد و صدا زد: لوران... لوران... صدایی از پشت در گفت: 
کیست؟ زن جسوان با وحشت؛ آهسته به‌خانم سالمند گفّت: این صدای 
لوران نیست. خانم سالمند گفت: همین‌طور است وبعد خود او نزديك شد 
و در زد و گفت: لوران کجاست؟ 

صدای خشنی جواب داد که لوران این جا نیست. زن جوان گفت: 
مقصود ما این است که در باز شود اعم از اینکه لوران باشد یا نه. صدای 
خحشن جواب داد: این درباز نخواهد شد. آ ندره گفت : لوران همواره این 
در را باز می کرد... و شما هم باز کنید. صدای خشن گفت: من لسوران دا 
نمی‌شناسم و در را هم باز نمی کنم. 

آندره گفت :شما که هستید؟ صدای خشن گنت: شما اول بگویید که 
هستید ؟با اینکه جواب دادن به‌اين سثو ال برای خانمها خبلی دشواربود چون 
چاره ند اشتند آندره گنت: ما زنهىای ملازم علیاحضرت ملکه هستیم و منزل 
ما درکاخ است و ابنك می‌خواهيم به منزل مسراجعت کنیم. صدای خشن 
جواب داد: من یك سرباز سویس هستم و بر حلاف لوران در را به روی 
شما باز نمی کنم و شما باید پشت در بمانید. 

از این جسواب خانم سالمند از فرط خشم دست زن جوان را 
فشار داد و بعد گفت: آقا» من می‌دانم که شما مواظب هستید که دستوری را 
که به شما داده‌اند اجرا کنید و هر سرباز حوبی البته این کاررا حو اهد کرد 
ولی بروید وبه لوران اطلاع بدهید که این جا بیاید. سربازسویس" گفت: 
من نمی‌توانم این کار را بکنم برای اینکه نمی توانم از پاسگاه خود خادج 
و کته سفن از عکه موش در کفوزدافا دیگر واز آن جمله ددفراسه 
به صودت سر بار اجیر می‌شدند و آنها دا به نام حردشان سویس می‌خواندنسد. 
داجم به این موضوع در کتاب ژوزن با لسامو نیز توضیح داده شد - مترجم. 
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شوم. زن سالمند گفت : یکی را بفرستید که به لوران اطلا ع بدهد. سرباز 
گفت: من هیچ کس راندارم که بفرستم به دیگری اطلاع بدهد. زن سالمند 
گفت: خواهش می کنم که به لوران بگویید که به اینجا پباید. 

سرباز باحشم گفت: چرا اینقدرحرف می‌زنید؟ بروید ودرشهر مکانی 
را برای خوابیدن پیدا نمابید زیرا درورسای مهمانخانه فحط نیست» من‌هم 
اگر بیرون سربازخانه بمانم و درهای سر بازخانه را به روی من بسته باشند 
مکانی در شهر برای خود پیدا خواهم کرد و شبی در آنجا خواهم خوابید. 
زن سالمند گفت: اگر در را باز کنید به نفع شما تمام می‌شود زیسرامن 
حاضرم که بیست لویی به شما بدهم. سرباز با لحن مسخره گفت : متشکرم» 
من نمی‌توانم بیست لویی بگیرم و ده سال گرفتار حبس و زنجیر بساشم. 
زن سالمند گفت : من به شما اطمینان می‌دهم که کسی شما را حبس و ز نجیر 
نخواهد کرد و خود من شما را به درجة گروهبانی خواهم رسانید. سر باز 
گفت: و لی صاحب منصب من مرا تیر باران خواهد نمود. زن ساامند گفت: 
آخرابن دستوررا که به‌شما داده که در را بازنکنید؟ سر باز گفت: این دستور 
از شاه است. خانمها وحشت زده نظری به یکدیگر انداختند و زن جوان 
گفت: خدایا... این چه دستور خحطر نا کی است! حانم سالمند کت : گر جه 
لوران پشت این در تیست ولی شاید پشت درهای دیگر بتوانیم او را پیدا 
کنیم. زن جوان گقت: خانم» چون این در بسته است لابد درهای دیگر نیز 
همین طور بسته می‌باشد. خانم سالمند گفت :آندره حق با شماست ووافعاً 
شاه» عمل نفرت‌انگیزی کرد که درها را به روی ما پست. 

درب‌عقب» از چوب بلوط جنگلی دروسط دبواری‌قطوربه وجود آمده 
بود و در را در انتهای قطر دیوار کار گذاشته بودند و در نتیجه سردر وطافی 
کوچکی احداث شد و چون در طرفین آن طاق دو نیمکت سنگی بود خانم 
سالمند روي يكي از آنها نشست وآندره هم در کنار او قرار گرفت وهر دو 
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بسیار مضطرب بودند. 

از زیر در» یك نوار باريك از روشنایی چراغ به خارج می‌تابید و 
صد ای قدم‌های سنگین سربازی که پشت در؛ نگهبانی می کردبه گوش خانمها 
می‌رسید و خانمها می‌دانستند که بین آنها و مسکن امسن و راحت» فقط آن 
قطعه از جوب بلسوط مانع و رادع است. در آن طرف چوب بلوطء برای 
خانمها امنیت و فراغت و در این طرف وحشت و اضطراب و رسوایی 
وجود داشت. خانم سالمند آهسته به زن جوان گفت: من ازفردا مسی‌ترسم» 
زبرا فردا اگر بدانند که ما در تمام شب بیرون بوده‌ايم رسوایی بزرگی به 
وجود خواهد آمد. 

زن جوان گفت: خانم» ولی شما می‌توانید حقیقت را بگویید وثابت 
کنید که درهای‌کاخ را عمداً به روی شما بستند. زن سالمند گفت: ولی‌آیا 
کسی هست که باور کند چون درهای‌کاخ بسته بود ما نتوانستیم مسراجعت 
کنیم. زن جوان گفت: البته که باورمی کنند زیرا هرچه شما بفرمایید متکی 
به دلیل است و دیگر اینکه این نگهبان تا صبح در این‌جا نگهبانی نخواهد 
کرد و او را عوض خواهند نمود و سربازی دیگر جای او را خواهد گرفت 
و شاید نگهبان بعد» مثل این یکی» این‌قدر سخت گیر نباشد. 

هر چه زن سالمند زیادتر مضطرب می‌شد زن جوان بیشتر اظهار 
امیدواری می‌نمود که خانم بزرگتر را تسلی بدهد واز تشویش اوبکاهد. زن 
سالمند گفت : من از چیز دیگری هم می‌تسرسم و آن این است که شبها 
مخصوصاً بعد از نصف شب» نگهبانان گشت اطراف‌کاخ در خارج حر کت 
می کنند و اگر آنها مارا در این وضع بینند ما از فرط رسوایی و 
شرمساری تلف خواهیم شد و من تردید ندارم که این واقعه مربوط به يك 
تو طثه است و درهای کاخ را فقط برای این که من نتوانم امشب به‌کاخ 
مراجعت کنم پسته‌اند . 


لدفن / ۸۵ 


در همین موفع صدای پایی شنبده شد که به‌کاخ سلطنتی نرديك می- 
گردید و عابر مز بور تصنیفی را با صد ای متوسط؛ یعنی نه بلند و نه آهسته» 
ترنم می‌نمود و لی خانمها صدای او را می‌شنیدند و به محض اينکه زن 
سالمند صدای مزبور را شنید بازوی آندره راگرفت و گفت: آبا این صدا 
را می‌شناسید؟آندره گوش داد و گفت: خانم» این صدا به نظرم حیلی آشنا 
می آید. زن بز ر گتر گفت: آه... بدون تردید خود اوست... و لذا حتماً ما 
را از این وضع حطر ناك نجات خواهد داد. آندره گفت: خانم» این صدادر 
گوش من خیلی شبیه به صدای والاحضرت کنت دارتوا' است. 

زن سالمند گفت: بلی» خود اوست و چند لحظه بعد صاحب صدا 
که جوان بود و پالتوی کافتی در برداشت وارد سر در شد و بدون اینکه 
متوجه حانمها شود به طرف در رفت و بان زد: لوران... لوران... زن 
سالمند دست خود را روی شانه آن جوان گذاشت و گفت: بر ادر» آیا شما 
هستید؟ جوان روی خود را بر گردانید و تا آن خانمها را دید با حبرتی ز باد 
گفت: آه... آیا علیاحضرت ملکه را می‌بینم... و بعد يك قدم عقب رفت و 
کلاه خود را برداشت و سر فرو آورد. 

ملکه گفت: آهسته‌تر صحبت کنید ؛ صد ای شما راقراول می‌شنود. کنت 
دارت و اگفت: علیاحضر تاه شب بخر» به نظرم که تنها نیستید؟ ملکه گفت: 
همینطوراست و او دوشیزه آندره دو تاورنی است. کنت دارتوا که آندره را 
می‌شناخت گفت: مادمو ازل» شب بخیر. آندره طرفین مانتوی خو درا گرفت 
و تواضع کرد. برادر شاه گفت: علیاحضر تا یا می‌خواهید از کاخ حارج 
شوید؟ مار ی آنتوانت ملکه فرانسه گفت: برعکس» ما می‌خواهیم وارد کاخ 
بشویم اما در باز نمی‌شود. 
۱.کنت داد توابرادد لویی شانزدهم ولذابر اددشوهر ملکه بود. در کتاب ژدزف 
با لسامو هم آ لکساندد دوما از این شخص نام برده است - مترجم. 


۶ / فرش طوفان 


بر ادر شاه گفت: مگر لوران را صدا نزدید ؟ملکه گفت: چرا! بر ادر شاه 
گفت: پس چرا در را باز نکردند؟ ملکه گفت: اگر شما هم قدری لوران 
را صدا بزنید متوجه خحواهید شد که چرا در باز نمی‌شود. آندره گفت: 
شاید وقتی که والاحضرت» لوران را صدا زدند در را به روی والاحضرت 
بگشابند . کنت دار توا به در نزديك شد ودر راکوبید و بانگ زد: لوران... 
لوران... نگهبان سویس گفت: باز در می‌زنید و باز فریاد می‌زنید... اگر 
این همه قیل وقال کنید من مجبورم افسر خودرا صدا بزنم و به اینجابیاورم. 

برادر شاه حیرت‌زده روی خود را بر گردانید و گفت: علیاحضرتاء 
این کیست؟ ملکه گفت: این يك سر باز سوبس است که به جای لوران او 
را در اینجا گماشته‌اند. بر آدر شاه گفت: چه کسی او را اینجا گماشته؟ ملکه 
گفت : شاه! کنت دارتوا با تعجب زیاد گقت: شاه او را اینجا گماشته است؟ 
ملکه گفت: خود او ابنطور می گوید. کنت دارتواگفت: دستور او چیست؟ 
ملکه گفت: دستور او این است که در را به روی ما باز نکند. برادر شاه 
گفت: اگر این‌طور است باید متوسل به حلال مشکلات شد. ملکه گفت: 
ما حاضر بودیم که به او پول بدهیم ولی قبول نکرد. کنت دارتواگفت: 
علیاحضر تاء می‌خو استید به او درجه بدهید. ملکه گفت: درجه همم دادیم و 
قبول ننمود. 

کنت دارتوا گفت: حال که چنین است فقط يك وسیله باقی می‌ساند. 
ملکه گفت : کد ام وسیله؟ کنت دارتواگفت: وسیلةٌ مسزبور این است که من 
پشت این در هیاهو بکنم. ملکه‌گفت: برادر عزیز» هیاهو خوب نیست 
زیرا همه ما را خواهند شناخت. برادر شاه گفت: هیچ کس شما را نخواهد 
شناحت... علباحضر تا؛ شما برخحیزید و به اتقاق مادموازل دوتاورت ی کنار 
بروید تا من در بزتم وهیاهو بکنم وبه محض اينکه خواستند در را یگشایند 
درعقب من قر اربگیرید و همین که من راه راباز کردم شما وارد حواهید شد. 


قدفن ۲ ۸۷ 


خحانمها کنار رفتند و برادر شاه چذان در را به باد لگد و ضر بات فضه 
شمشیر گرفت و طوری هیاه و کرد که نگهبان گفت: حال که چنین است مسن 
مجبورم که افسر مافوق خود را صدا بزنم. کنت دارتواگفت: زود باش او 
را صدا بزن... من هم غیر از این چیزی نمی‌خسواهم. وقتی افسر آمده 
سرباز سویس شرح واقعه را به‌او گزارش داد و گفت: انها که بك مرد و دو 
زن هستند به زور می‌خو اهند وارد کاخ شوند. کنت دارتو گفت: ما به زود 
نمی‌خحواهیم وارد کاخ شویم؛ ما می‌خواهیم وارد منزل حود بشویم برای 
اینکه منزل ما در کاخ است. 

افسر گفت: آقا» ممکن است که منزل شما در کاخ باشد ولی قدغن 
کرده‌اند که در را به روی هیچ کس نگشاییم . کنت دارتواگفت: چه کسی 
قدغن کرده که در را باز نکنید؟ افسر جواب داد: شاه!کنت دارتوا گفت: 
شاه اگر قدغن کرده برای ما نیست زبرا شاه هر گز قدغضن‌نمی کند که 
از ورود افسری که مسکن او در کاخ است ممانعت کنند. افسر گفت: آقا» 
من نمی‌توانم به منظور باطنی شاه پی‌ببرم که چرا قدغن کرد یا نکرد... 
وظیفة من اجرای دستور اوست. 

کنت دارتوا گفت: درجهٌ شما چیست؟ افسر جواب داد: مسن ستوان 
هستم. کنت دارتواگفت : آقای ستوان اقلا" قدری لای در را باز کنید که مسا 
مجبور نباشیم از پشت در با یکدیگر صحبت کنیم. ستوان‌گفت: آقا به ممن 
دستور داده‌اند که در را به هیچ وجه و به روی هیچ کس باز نکنم و اگر 
شما همانطور که می‌گویید افسر هستید لابد می‌دانید که امر نظامی یعنی چه. 
کنت دارتسواگقت: من يك سرهنگث هستم. ستوان گفت: سرکار سرهنگث» 
مسن از شما معذرت می‌خواهم ولی دستور یکه به من داده‌اند استئناء نا پذ بر 
است. کنت دارتواگفت: این قدغن مر بوط به يك شاهزاده نیست و يك 
شاهزاده نباید پشت در معطل بماند و من شاهزاده هستم. 


۸۸ / فرش طوفان 


ستو ان گفت : حضرت والاء من بسیار متأسفم که‌این امررا اجرا می کنم 
ولی دستور دارم که به روی يك شاهزاده هم در را نگشایم. کنت دارتسوا 
با خشم گفت : آیا شاه به شما دستور داده که برادرش را به خانۀ خود راه 
ندهید؟ من کنت دارتوا هستم و بدانید که لجاجت امشب شما برایتان حیلی 
گران تمام خواهد شد. ستوان گفت: والاحضرتاء حداوند گواه است که 
من حاضرم در موقعی غیر از این شب» خون خسود را در راه و الاحضرت 
بریزم و جان خود را فدا نمایم» لیکن در این شب نمی‌توانم در را بگشایم 
برای اینکه شاه به خود من دستورداده است که هر گاه حود او.بعد ازساعت 
یازده بخواهد وارد کاخ شود من در را به روی او نگشایم. والاحضرتا» من 
عاجزانه‌ترین معذرتهای خود را تقدیم والاحضرت می كنم ولى من يك 
سربازم و چاره ندارم جز اینکه امر شاه را اطاعت بکنم و حتی اگر 
علیاحضرت ملکه در این موقع پشت در باشد و از سرما بلرزد من در را به 
روی او باز نخواهم کرد. 

ستوان این راگئت وبا احترام خد احافظی کرد ورفت وسرباز سویس 
وقتی که فهمید برادر شاه پشت در است چنان وحشت کردکه هر گاه کنت 
دارسواگوش را به در می‌چسبا نید شاید صدای ضربان قلب او را می‌شنید. 
ملکه گفت : افسوس که ما امشب محو شدیم. کنت دارتوا گفت: آیا در کاخ 
می‌دانند که شما خارج شده‌اید و بیرون هستید؟ ملکه گفت: من اطلاعی در 
این خصوص ندارم. 

کنت دارتوا برای اينکه به ملکه تسلی بدهد گفت: علیاحضرتا من 
تصورمی کنم که شاه این قدغن را برای من» یعنی عليه من صادر کرده است 
زیرا شاه می‌داند که من شبها خبلی دیر به کاخ مراجعت می کنم و زن من 
هم شاید به شاه شکایت کرده که من بعضی از شبها خیلی دير می آیم و به 
همین جهت شاه قدغن نمودکه بعد از ساعت بازده در را به دوی من باز 


شفن / ۸٩‏ 
نکنند. ملکه‌گفت: برادر عزیز» از اظهارات شما که ممی‌دانم برای تسلیت 
من گفته شد متشکرم ولی من می‌دانم که منظور شاه از این قدغن ففط 
جلو گیری ازورود من است. بر ادرشاه گفت : علیاحضر تا؛ من تصور نمی کنم 
که اینطور باشد بر ای اینکه شاه خیلی شما را محترم می‌شمارد. 
ملکه گقت : در هر حال ها آمشب پشت در باید بمانیم واين و اقعه فردا 
صبح بك رسوایی بزر گ وفراموش نشدنی وغیرقابل جبران تولید خو اهد 
نمود و من می‌دانم که این کار دشمن من است زیرا من نزد شاه يك دشمن 
بزر گك دارم. کنت دارتوا گفت: حال که شما نزد شاه بك دشمن بزر گك 
دارید ما هم امشب‌کاری خحواهیم کرد که دشمن شما فردا از فرط غصه؛ یی 
غصة ناشی از عدم موفقیت نقشه او بیمار شود. ملکه گفت: هر کار می کنید 
زودتر بکنید برای اینکه اگر نگهبانان گشتی بیایند و ما را در اینجا ببینند 
خیلی بد خواهد شد. کنت دارتواگفت: اطاعت می کنم و گرچه برادر من 
خود را یك دانشمند می‌داند ولی من امشب نقشة اورا باطل خواهد نمود. 
ملکه‌گفت: آه... شما هم برادر عزیز تصدیق می کنید که کنت‌دو- 
پروونس بر ادرشماء بامن دشمن است. کنت داراتواگفت: بلی علیاحضرتا؛ 
زیرا برادر من کنت دوپروونس, با هر چیزی که قابل دوست داشتن باشد 
حصومت دارد و این خحصومت نسبت به جوانی و زیبایی و اشیاء دوست. 
داشتنی در وجود او فطری است. ملکه گفت: بر ادر عزیز» یا شما راجع به 
قدغن امشب اطلاعاتی دارید؟ کنت دارتواگقت: بلی» تا اند ازه‌ای اطلاع 
دارم» اينك بیایید بسرویم که هم از شر سرها آسوده بشویم و هم از شر 
گشتی‌ها که ممکن است سر برسند. 
ملکه گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ کنت دارتواگفت: من شما را به 
جایی مسی‌برم که گرم باشد و بتوانید استراحت کنید و ضمناً در راد شرح 
قدغن امشب را برای شما حکایت خو اهم کرد. علیا<ضر تا اجازه بدهید که 


۰ / فرش عوفان 
بازوی سود را تقدیم کنم و شما هم مادموازل دوتاورنی بازوی دیگر مرا 
بگیریسد و به راه بیفتیم. خانمها به اتفاق کنت دارتوا به راه افتادند و ملکه 
گفت: خسوب... آفای کنت... قراد بودکه شما در راه شرح قدغن امشب 
را برای ما حکایت کنید. 

کنت دارتواگفت: امشب. شاه در اطاق تحربر خود نشسته بود و 
راجع به جغرافیا صحبت مسی کرد و تمام صحبتوای او بر محور طول و 
درجات و دقایق و ثانبه‌های خط استوا دور می‌زد و همان‌طور که در فکر 
هارون الرشید و وزیر او جعفر نبود به شما هم فکر نمی کرد. ملکه گفت: 
من امروز به‌طرن پاریس حر کت کرده بسودم. کنت دارتوا گفت: من در 
اطاق شاه بودم وبا بی صبری انتظارمی کشیدم که صحبت شاه تمام شود وما 
را مرخص نماید زیرا می‌خواستم بیرون بروم. 

صحبت کنت دارتوا که به اینجا رسید گفت: اينك بپیچید به طرف 
دست چپ. ملکه گفت: ما را به کجا می‌برید؟ کنت دارتوا گفت: در همین 
نزدیکی مکانی است که برای سرپناه يك شب مفیدمی‌باشد. شماهم مادمو ازل 
دو تاورنی مواظب باشید که در بیست قدمی اینجا يك تل برف وجود دارد 
که اگر احتیاط نکنید زمین خواهید خورد. به هر حال وقتی که شاه بر ای 
تازه کردن نفس از صحبت کردن باز ایستاد برادرم کنت دوپروونس به شاه 
گەت: من میل دارمامشب احتراماتم رابه علیاحضرت ملکه تقدیم کنم. ملکه 
که کنار کنت‌دارتوا راه می‌رفت: گفت: آه... آ۵... 

کنت‌دارتواگفت: شاه بعد از شنیدن این حرف جواب دادکه ملکه 
در منزل خود می‌باشد. کنت‌دوپروونس گفت: مین تصور می کنم که ملکه 
به طرف پاریس رفته است. شاه گفت: نه» ملکه در منزل خود می‌باشد. 
کنت دو پروونس گفت: اگر ملکه در منبزل خود می‌باشد برای چه مرا 
نپذیسرفت زیر ا من هما کنون از منزل ملکه می‌آیم؟ آن وقت من ديدم که 


٩۱ / لدفن‎ 


ابروهای شاه به هم نزديك شد وشاه به فکر فرو رفت و سپس ما را مر خص 
کرد و گویا بعد از مرخحص کردن ما کسب اطلا ع نمود و متوجه شد که شما 
در منسزل شود نیستید و یا اینکه بدون کسب اطلاع» فقط برحسب گفته کنت 
دوپروونس دستور داد که بعد از ساعت یازده درهای‌کاخ را نگشایند. 

ملکه گت : امشب شاه دستور بسیار بدی صادر کرد. کنت‌دار توا گفت : 
من تصدیق مس ی کنم که دستور بدی صادر نموده ولی ما هم به متصرد 
رسیدیم. کنت‌دارتوا مقابل خانه‌ای توقف کرد و ملکه گفت: آبا همین انه 
مقصد شماست؟ کنت گفت: بلی»آیا از این خانه بدتان می آبد؟ ملکه گفت: 
نه و فقط ازاین بیم دارم که آدمهای شما در این خانه مرا ببینند. کنت دار توا 
گفت: مطمثن باشید که هیچ کس‌در این خانه شما رانخواهید دید و دست را 
روی چکش در گذاشت. 

ملکه کفت: بسرادر عزیز» عواهش می کنم در نزنید. کنت گفت: 
علیاحضرتا» مطمثن باشید که کسی شما را نمی‌بیند و بعد دست چپ خود 
را نیز روی چکش گذاشت و به جای اینکه دربزند به طرزی مخصرص دو 
سه مر تبه آن را پیچاند و درب خانه» آهسته باز شد بدون اینکه هیچ کس آن 
را باز کرده باشد. ملکه نتوانست از ابراز وحشت خودداری کند و نظر ی 
به آ ندره اند اخت که ببیند او جه می گوید. 

کنت دارتوا گفت: خانم» متوحش مباشید. من به شما اطمینان می- 
دهم که در این خانه هیچ کس شما را نخواهد دید. ملکه مانند کسی که يك 
مرتبه ود را در آب سرد می‌اند ازد به سرعت وارد خانه شد و در ففای او 
آندره و آنگاه کنت دارتوا وارد منزل شدند و کنت آهسته در را بست و 
خانمها دید ند در يك سرسرا شییه به هشتی قرار دارند که گرچه کوچك می۔ 
باشد ولی خیلی زیبا است. 


قسمت پایین دیو ارهای هشتي را با سنگ مرمر و قسمت‌های فوقانی 


۳ / غرش‌طوفان 
و سقف را با موزابيك ساحته بودنسد. هشت ستون از موزاييك که فسمت 
تحتان ی آنها مر مر بود در هشت گوش؛ هشتی به نظر می‌رسید وروی هر ستون 
بك سبد بزرگ پر از گل» با صره را لذت مسی‌بخشود؛ خاصه آنکه در آن 
فصل زمستان» گل» همه جا وجود داشت. خانمها همین که و ارذ هشتی شد ند 
حلاوه بر رابحه گل‌ها» احساس حرارت کردند و معلوم بود که درخانه‌کانون 
آتشی وجود داردکه حرادت آن به هشتی سرایت و آنجا راگرم می کند. 
مشاهد ۀ آن‌هشتی زیا وحرارت ملایم آنجاء اضطراب خانمها را تخفیف داد 
وملکه گفت: باید تصدیق کر دکهاینجا سرپناه حوبی است» ولی بر ادرعزیز» 
مشروط بر اینکه تمام حدمۀ خود را از این خانه دور کنید. 

کنت گفت: دور کر دن حدمة این‌خانه‌اشکال ندارد. بعد از این حرف» 
کنت دارتوا زنگی را به صدا در آورد و انعکاس صدای زنگگ در خانه 
پیچید و ملکه گفت: کنت»آیا شما همین‌طور آدمهای خود را از ابنجا دور 
می کنید؟ در همه جا زنگث را برای احضار آدمها می‌زنند. کنت‌دارتواگفت: 
چون من فقط يك مرتبه زنگ زدم آدمهای من فهمید ند که به هیچ بهانه نباید 
به این طرف ببایند و اگر دو مرتبه زنگ می‌زدم آن وقت می‌فهمیدند که من 
باآ نهاکار دارم و یکی از آنها می آمد. اينك علیاحضرتا» چون این سرسرا 
جایی برای نشستن و استراحت ندارد بفرمایند به طبقهٌ فوقانی تشریف ببرید. 
ملکه به آندره گفت: باید اطاعت کرد زیرا این خانه در نظر من مکانی امن 
جلوه می کند. کنت دارتوا برای راهنمایی جلو افتاد و ملکه در قفای او 
بالا رفت وآندره هم ملکه را تعقیب کرد و صدای پای آنها روی پله‌ها 
شنپده نمی‌شد برای اینکه‌پلکان با يك فرش کلفت مفروش بود. 

بعد از ورود به طبقه فوقانی» شاهزاده دارتوا دری راکشید و گفت: 
علیاحضر تاء اینجا آ پار تمان شماست. آپار تمان کو جك مر کب از يك اطاق 
انتظار و بك «بردو ار» و يك خوابگاه و بك اطاق غذا خوری بود و هريك 


٩۳ / لدفن‎ 


از اطاقها بك نوع مبل و تزینات داشت. اطاق انتظار را با مبل آکاژو تزیین 
کرده بسودند و بودوار دارای تسزیینی از کشمیر سفید رنگ بود و اطاق 
آبی رنگ به نظر می‌رسید و در بك بخاری دیواری از مرمر آتشی که در آن 
فصل زمستان لذت می بخشید می‌سوحت و بك چلچراغ دوازده شاخحه اطاق 
را روشن می کرد. 

ملکه وارد بودوار شد و روی یکی از صند لی‌های راحتی نشست و 
شاهزاده گفت : علیاحضر تا اینجا منزل حصوصی من است ومن هر وفت که 
بخواهم تنها باشم به اینجا می‌آیم. ملکه تبسم معنی‌دار کرد و گفت: بر ادر 
عزیز؛ آیا واقعاً هر وقت که بخواهید تنها باشید به اینجا می‌آبید؟ کنت 
گفت: آری علیاخضرتا و برای اینکه درو غ نگفته باشم عرض می کنم که 
اغلب در این خانه تنها هستم. ملکه گفت : حالا من می‌فهمم که برای چه 
کنتس دارتوا خانم شما گاهی از اوقات مضطرب می‌شود. 

شاهزاده گفت : و لی علیاحضر تاء اگر امشب خانم من اضطر اب داشته 
باشد اضطر اب او بدون اساس است. ملکه گفت: البته امشب همین طور 
می‌باشد وای شبهای دیگر چطور؟آیا شبهای دیگر هم اضطر اب کننس 
دارتوا بدون اساس است؟ 

شاهز اده گفت : علیاحضر تاء هر کس يك مرتبه بدون اساس و علت 
مضطرب شود در دفعات دیگر نیز بدون جهت مضطرب می گردد. ملکه که 
صحبت راجع به این موضو ع را کافی می‌دانست و متوجه بودکه زنی 
جوان» در خانه مردی جوان نباید بیش از این راجع به این مسئله صحبت 
کند ولو آن مرد بر ادر شوهراو باشد گفت: برادرعزیز... بدون رودربایستی 
من می گویم که خیلی خسته هستم... و اين طفلك هم (خطاب به آندره) از 
فرط خستگی نمی‌تواند بر سر پا بایستد. آندره» من به شما اجازه می‌دهم که 
پنشینید وحتی اجازه می‌دهم که بخوابید زیرا بدون شك» بر ادرم»امشب این 


۴ / فرش طوفان 


آپارتمان را به ما واگذار خواهد کرد. 

شاهز اده گفت : بدیهی است و شما امشب در این خسانه کاملا آزاد و 
بدون مصد ع خواهید بود. ملکه گفت : اگر ما بخواهیم شما را صدا بزنیم 
چه باید بکنیم؟ شاهز اده گفت: علیاحضر تاء شما احتبا ج ندارید که مرا صدا 
بز نید زیرا هرچه بخواهیدء و تمام وسایل زند گی در این خانه هست و میز 
غذا هم در اطاق‌غد اخوری آماده‌می‌باشد و اگرمادمو ازل دوتاورنی بخو اهند 
قبل از حوابیدن غذایی صرف کنند در آنجا بك سالاد و بك سوپ و يك 
جوجه و گیلاسی شراب خواهند یافت و برای علیاحضرت هم که میسوه را 
دوست می‌دارید میوه در آن اطاق به دست مي‌آید. ملکه گفت: و البته حدمة 
خانه هر گز به این آپارتمان نخواهند آمد و برای آوردن و بردن اغذ یه قدم 
به اینجا نخو اهند گذاشت. شاهراده گفت: علیاحضر تا» مطمئن باشید تا وقتی 
که در این خانه تشر یف دارید کسی را نخواهید دید. 

ملکه گفت: برای باز گشت به کاخ چه بايد بکنیم؟ شاهسزاده گفت : 
علیاحضر تا امشب از باز گشت به کاخ صرفنظر بفرمایید برای اینکه تمام 
درها تا ساعت شش صبح بسته است ولی ساعت شش صبح بر طبق معمول 
درهای کاخ باز می‌شود و اگر علیاحضرت يك ربع به ساعت شش صبح» 
از اینجا حر کت کنید در ساعت شش وارد کاخ خواهید شد و مستفیم به 
آپارتمان حود تشریف خواهید برد و خواهید خوایید و کسی هم از غییت 
علیاحضرت مستحضر نخواهد گردید» ضمناً در اشکافهای این اطاق لباس و 
توری صورت و حتی ماسك هست و شما می‌توانید بکلی لباس و شکل 
خود را تغییر بدهید تا هیچ کس هنگام ورود به کاخ علیاحضرت را نشنا سد. 

ملکه گفت: خود شما چه می کنید؟ کنت گفت: شما برای من مضطر ب 
مباشید ومن از منزل حارج خواهم شد. مار ی آنتوانت گفت: برادر عسزیز» 
پس ما شما را از خانه خودتان بیرون می کنیم؟ کنت گفت: علیاحضرتا» شما 


٩۵ ۸ لدفن‎ 


بهتر از من می‌دانید که پسندیده نیست که مين و علیاحضرت در يك اله 
بخواییم. ملکه از این ادب و نزاکت برادر شرهسر؛ خحوشش آمد و گفت: 
برادر عزیز» از صمیم قلب متشکرم و لی بالاخره شما نمی‌توانید که درخیابان 
بخوابید. کنت دارتوا گفت: من یك خانۀ دیگر در ورسای دارم که عیناً مثل 
این خانه است و هر شب برای پذیرایی من آماده می‌باشد و لذا امشب به 
خانۀ شمارۀ دو می‌روم ومی‌خوابم. ملکه خنده کنان و مثل اينکه مخاطب او 
آندره می‌باشد گفت: نگاه کنید» با داشتن این خانه» برادرم مسی‌گوید که 
اضطر اب خانم او بدون اساس است... و سپس با شوخی نمکینی اضافه 
کرد: اگر من این موضو ع را به خانم شما نگفتم. 

شاهزاده با همان شوخی جواب داد: ا گر شما بهخانم من این موضوع 
رااطلاع بدهید من هم واقعة امشب را به شاه اطلا ع خواهم داد.ملکه گفت: 
اگراپنطوراست بهتر اینکه صطح کنیم... حوب برادرعزیز... فردا ما برای 
خحروج از این‌خانه چه باید بکنیم؟ کنت دارتسوا گفت: فردا قبل از ساعت 
شش با لباس مبدل درب خانه را که می‌دانید کجاست باز کنید و بعد آن را 
در قفای خود ببندید. ملکه گفت : گشردن در آبا زحمتی ندارد؟ کنت گفت: 
به هیچ وجه زیرا در قفل نیست و لذا از داعل باز می‌شود ولی وقتی که 
خار ج شدید و آن را بستید قفل خواهد شد. 

بعد از این حرف شاهراده از خانمها حداحافظی کرد و رفت و آندره 
درب آپارتمان را در قفای او بست و بعد از اینکه ملکه و آندره در اطاق 
غذاخحوری غذای ساده و سکن صرف کردند خوآییدند. 


اب 


صبح روز دیگر؛ لویی شانزدهم پادشاه فرانسه» با لباسی ساده 
پعنی بدون علایسم سلطنت و بی آرایش و تقریاً همانطور که از خحواب 
بید ار شده بود به طرف آپارتمانهای مخصوص ملکه رفت و درب اطاق 
انتظار ملکه راکو بیسد. زنسی که هنگام حدمت و کشيك او بود آهسته در را 
نیمه باز کرد و تا چشمش به شاه افتاد گفت : اعلیحضر تا» علیاحضرت ملکه 
هنموز از حواب بیدار نشده‌اند. شاه حر کتی کرد که وارد اطاق شود و لی 
زن مز بور از سر راه شاه دور نشد. شاه که دید آن زن در را باز نمی کند و 
از سر راه او دور نمی‌شود با قدری حشونت گفت: مگر نسی‌بنید که من 
می‌خواهم عبور کنم؟ 

زن گقت: اعلیحضرتا» علیاحضرت ملکه در حال استر احت هستند و 


منرل ملکه / ٩۷‏ 


هنوزموقع بیداری ايشان نرسیده است. شاه به تندی گفت؛ به شما می گو یم 
کنار بروید و راه بدهید... زن ناجار کنار رفت و شاه از اطاق انتظار و 
سالو ن کوچك ملکه گذشت و نسزديك اطاق‌خجسواب رسید. در آنجا خانم 
«میزری» اطاقدار اول ملکه نشسته بود و کتاب دعای کوچکی را در دست 
گرفته» آهسته دعا می‌خو اند. 

انم میزری تا شاه را دید کتاب دعا را روی میز گذاشت و از جا 
برحاست و سر فرودآورد وبا صد ابی آهسته گفت: اعلیحضر تا علیا<ضرت 
هنوز مرا احضار نفرموده‌اند. شاه با لحنی تردید آمیز گفت:آبا راست می- 
گویبد؟ خانم میسزری گفت: اعایحضرتا» | کنون ساعت شش‌ونیم است و 
علیاحضرت قبل از ساعت هفت مرا احضار نمی‌فرمایند. شاه گفت : آیا شما 
بقین دارید که ملکه روی تختخواب خود می‌باشد و آیا یمین دارید که در 
خواب است؟ خانم میزری گفت : اعلیحضر تا» من یقین ندارم که علیاحضرت 
در حواب باشند ولی بقین دارم که روی تختخواب خودشان می‌باشند. 

شاه با تردید پرسید: آیا به راستی ملکه در بستر خود می‌باشد؟ خانم 
میبزری گفت: بلی اعلیحضر تا . شاه که این حرف را باور نمی کرد دستگیره 
در را تکان داد و وارد خسوابگاه شد. اطاق‌صواب ملکه در آن موقع تار يك 
بود زیر | تمام پنجره‌ها را بسته و پرده‌ها را مقابل پنجره‌ها قرار داده بودند. 
حوابگاه ماری آنتوانت اطاق وسیعی به شمار می آمد که در يك طرف آن 
تختخواب بزرگک سلطنتی تقریباً نصف يك ضایع را اشغال کرده بود. 

بالای تختخو اب. تاج سلطنتی در وسط روبان‌مایی مروارید دوز» هر 
کسی را که واردآن اطاق می‌گردید غیر از شاه وادار به احتر ام می‌نمود. 
از بالای تختخواب که تا بستر ده‌متر ارتفا ع داشت پرده‌های حریر سقیدمز ین 
به گل زنبسق, یعنی علامت سلطنتی فرانسه آویخته شده؛ از چهار طرف 
تختخواب را در برمی‌گرفت. در گوشه‌ای از آن خوابگاه وسیع» يك چراغ 


۸ / فرش طوفان 


خحسواب قرار داشت که روشنایی آن نمی‌تو انست تاریکی اطاق را از بین 
ببرد و چرا غ‌خواب را طوری قرار داده بودند که بستر بکلی تاريك باشد. 

شاه قدری ابستاد ولی به و اسطه تاریکی اطاق نتوانست ببیند که آیا 
کسی روی بسترخوابیده با نه و به همین جهت با قدمهای سریع به طرف 
تختخواب رفت و ناگهان صدای ملکه بلند شد و گفت: خانم میزری؛ شما 
چقدر پسرصدا هستید ... چرا مرا از حواب بیسدار کردید؟ شاه که منتظر 
نبود ملکه راروی بستر ببیند یکه خوردو گفت: خانم میزری نیست بلکه من 
هستم. ملکه سر را از زیر پتو بیرون آورد و گفت: آه اعلیحضر تا؛ این شما 
هستید؟ و بعد آهسته از روی بستر برحاست. 

شاه گفت: خسانم» صبح شما بخیر. مار ینتو انت گفت: اعلبحضر تا» 
چقدر خوشوقتم که در موقع بیداری شما را می‌بینم. چطور شد که در این 
موقع به یاد من افتادید؟ و سپس زنگگ زد و خانم میزری را صدا زد و بعد 
از اینکه وی آمد ماری آنتوانت گفت: پنجره‌ها را باز کنید. عادت ملکه این 
بود که به محض بیدار شدن از خواب. باید پرده‌های خوابگاه او را عقب 
بزنند و پنجره‌ها را بگشایند که هو ای صبح به مقدار زياد وارد اطاق شود. 
شاه کنار تختخواب» نسزديك ملکه نشست و گفت: خانم» شما در خوابی 
عمیق فرو رفته بودید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتاء من دیشب مدتی کتاب 
می‌خواندم و اگر اعلیحضرت مرا بید ار نکرده بودید باز می‌خوابیدم. 

شاه گفت: خانم» چطور شد که شما دیروز از پسذیرفتن اشخاص 
عودداری کردید؟ ملکه که می‌دانست شاه چه می‌خواهد بگوید گفت : 
اعلیحضر تا آیا منظور شما بر ادرتان آقای کنت دوپروونس است؟ شاه 
گفت: بلی» برادر من می‌خواست شما را ملاقات کند ولی او را نزد شما 
راه ندادند و به او گفتند که شما در منزل نیستید. ماری آنتسوانت گفت: 
اعلیحضر تا» اجازه بدهید که خانم میزری بیاید و این موضو ع را به عرض 


مدرل ملکه / ٩٩‏ 


شما بر ساند. ملکه زنگگ زد و خانم میزری در حا لی که سینی طلا در دست 
داشت وارد اطاق شد. روی آن سینی مفداری‌کاضذ پود که به عنوان ملکه 
نوشته بودند و هر روز بعد از بیداری به او تفدیم می کردند. 

خحانم میزری برای اینکه از جلوی شاه عبور نکند و پشت خود را به 
او ننماید اطراف تختخواب گشت و از طرف دیگر پا کتها را به ملکه‌تقدیم 
کرد و تا چشم ملکه به‌پا کت اول»روی پا کت‌های دیگر افتاد» حط آن را 
شناحت. در حالی که ملکه آن پا کت رامی گشود به خانم میزری گفت : به 
اعایحضرت عرض کنید که دبروز وقتی آفای کنت دوپروونس به منرلآمد په 
اوچه جو اب دادند زیزامن خود به‌عاطر ندارم که چه جوابی به‌ایشان‌داده‌شد. 

بعد از این حرف» ملکه که پا کت مزبور راگشوده بود شرو ع به 
خواندن نامه کرد و خانم میزری گفت: اعلیحضر تا دیروز وقتی که والا. 
حضرت کنت‌دو پروونس تشر یف آوردند که علیاحضرت را ملاقات کنند من 
به ایشان‌گفتم که علیاحضرت به خو ابگاه خود رفته واستراحت کرده‌اند و لذا 
نمی‌توانند ایشان را ببذیرند. شاه گفت: چه کسی این دستور را به شما داد؟ 
خانم میزری گفت : علیاحضرت این دستور را به من دادند. شاه گفت : بسیار 
خوب. 

هنکام یکه شاه و خانم میزری با یکدیگر صحبت می کردند ماری 
آنتو انت کاغذی را که یکی از محارم؛ به او نسوشته بود چنین حسواند: 
«بگویید که دیسروز ساعت شش بعداز ظهر از پاریس مسراجعت کردید و 
واردکاخ شدید. لوران شهادت می‌دهد که در آن ساعت ورود شما را به‌کاخ 
دیده است». 

بعد از این نامه ملکه که مواظب بود آن را زیرنامه‌های دیگر بکذارد 
شرو ع به گشودن پا کتهای دیگر نمود و شاه خانم میزری را مرخص کرد 
و وقسي او از اطاق حارج شد ملکه گفت: اعلیحضر تاء خسواهش می کنم 


۰ / فرش طرفان 


راجع بسه يك موضوع مرا روشن کنید. شاه گفت: کندام موضوع را می- 
گویید؟ ملکه گفت: آبا من آزاد هستم که آقای کنت دوپروونس را در خانه 
ود بپذیرم یا نه؟ شاه گفت: البته که آزاد هستید اما... ملکه گفت: اما برادر 
شما سلیقه و احلافی دارد که مرا خسته مسی کند و دیگر اینکه مرا دوست 
نمي‌دارد. اعلیحضر تا» اگر کسی شما را دوست نداشته باشد حاضر هستید 
که او را بپذیر ید؟ 

شاه گقت : البته که نه و سکوت کرد... ملکه گفت: اعلیحضر تا» در چه 
فکر هستید و مثل ایسن است که چیزی مسی‌خواستید بگویید و از ذکر آن 
خودداری نمودید؟ شاه گفت : می‌خواستم بگویم که من تصور می کردم که 
شما دیروز به پاریس رفته بودید؟ ملکسه گفت: در چه ساعتی؟ شاه گفت: در 
ساعتی که کنت‌دوو پرنس برای مسلاقات شما آمد و به او گفتند که شما 
استر احت کرده‌اید در آن مسوقع در پاریس بودید. 

ملگه فت: البته من دیروز به پاریس رفته بودم ولی مگر نمی‌توان از 
پاریس مر اجعت کرد؟ شاه گفت: و لی عمده این است که انسان درچه ساعتی 
مر اجعت کند.ملکه گفت : آه... آه... اعلیحضر تاء آبا میل دار ید بدانید که من 
در چه ساعتی مراجعت کردم؟ شاه گقت : بلی! ملکه گفت: اعلیحضسرتا؛ این 
که اشکالی ندارد و بعد زنگ زد و خانم میسزری‌آمد و ملکه به او قت: 
خانم میزری؛ ابا به خاطر دارید که من دیروز در چه ساعتی از پساریس 
مسراجعت کردم؟ خانم میزری کت : علیاحضر تاه دیروز علیاحضرت مقارن 
ساعت هشت بعد از ظهر از پارس مر اجعت فرمودید. 

شاه گفت: این‌طور نیست و شما خانم‌میزری اشتباه کرده‌اید و خوب 
است که کسب اطلا ع کنید. خانم میزری بدون اينکه از این حرف متأشر 
شود درب اطاق را باز کرد و با صدای بلند گفت: خانم دووال... خانم 
دووال... خانم دووال که اطاقد ار دوم ملکه بود از اطاق انتظار جواب 


منرل‌ملگه / ۱۰۱ 


داد: بلی خانم. خانم میزری گفت: آیا مسی‌دانید که دیسروز علیاحضرت 
ملکه در چه ساعت از پاریس مر اجعت فرمودند؟ اطاقد ار دوم گفت : خانم؛ 
دیروز علیاحضرت ملکه در حدود ساعت هشت بعدازظهر از پادیس 
مراجعت فرمودند. 

شاه با صد ای بلند و به طوری که دووال در اطاق انتظار بشنود گفت : 
خانم دووال» شما اشتباه می کنید. خانم دوو ال پنجرة اطاق انتظار را گشود 
وسر را از پنجره خارج کرد و بانگ زد: لوران... لوران... شاه پسر سید : 
لوران کیست؟ خانم میزری گفت: اعلیحضر تا؛ این شخص یکی ازدربانهای 
کاخ می‌باشد و دیروز دربان دری بود که علیاحضرت از آن ورود فرمودند. 

خانم دووال از پنجره بانگ زد: لوران» دیسروز در چه ساعت 
علیاحضرت ملکه به کاخ مر اجعت فرمودند؟ لوران از پایین با صد ای بلندی 
که شاه شنید جواب داد: دیروز علیاحضرت نزديك ساعت هشت؛ دو دفیقه 
کمتر یا زیادتر» مراجعت کردند. شاه سر را پایین انداخت و ملکه» خانم 
میزری را مرخحص کرد و زن و شوهر تنها شدند و شاه که شرمنده شده بود 
نمی‌دانست که چگو نه این شرمند گی را از بین ببرد. 

ملکه گفت : اعلیحضر تاء ۲یا اطلا ع دیگری را هم لازم دارید؟ شاه دست 
ملکه را در دست گرفت و گفت: خانم؛ مرا ببخشید » زبرا من دیشب هوش 
و حواس جمع نداشتم و نمی‌دانم چطور شد که بك مرتبه به فکر افتادم که 
شاید شما مراجعت نکرده‌ایسد ولی اينك‌به طوری که احساس می‌نمایید من 
خیلی منفعل شده‌ام و امیدو ارم که از من رنجش نداشته باشید زیرا اگسر از 
من برنجيد بسیار ناراحت خواهم شد. 

ملکه آهسته دست خود را از دست شاه بسرون کشید و گنت: 
اعلیحضر تا؛ من ملک فر انسه هستم و بك ملکۀ فرانسه نباید هر گز درو غ 
بگوید. شاه با حبرت گفت : مقصود شما چیست؟ ملکه گفت : مقصودم اسن 


۲ / فرش طوفان 


است که من دیروز ساعت هشت بعد ازظهر از پاریس مر اجمت نکرده 
بودم. شاه با تعجب سر را عقب برد و ملکه هم با خونسردی اضافه کرد؛ 
بلی اعلیحضر تا؛ دیروز ساعت هشت بعد ازظهر مسراجعت نکرده بودم بلکه 
امروز ساعت شش صبح به‌کاخ باز گشت نمودم. 

شاه گفقت: آه... ملکسه گفت: بلبی... و اگر برادر شما آتای کنت 
دارتوا دیشب مرا در منزل خودجا نمی‌داد من مسی‌بایست تا صبح پشت 
درهای‌کاخ در این هوای سرد بمانم و اگر از سرما تلف نمی‌شدم بادی 
رسوابی‌بزر گی به‌وجود می آمد. شاه گفت : آه... شما دیشب به کاخ مر اجمت 
نکردید؟ من پس حق داشتم نگران باشم. ملکه گفت: اعلیحضرتاء من ازاین 
مطلب که می‌خو اهم بگویم. معذرت می‌خسواهم ولی ذکر این مطلب لازم 
است. شما چون یك دانشمند ریاضی هستید. مثل یك نفر ریاضی دان فکر 
می کنید و فکر خود را به موقع اجرا می‌گذارید نه مثل يك شوهر محبوب 
که می‌دادند زوجة او به وی علاقةٌ بسیار دارد. 

شاه گفت: خانم» منظور شما را نفهمیدم. ملکه گفت: اعلیحضر تا شا 
چون يك ریاضی دان هستید برای اینکه بدانید زن شما چه موقع به کاخ 
مراجعت می کند دستوردادید که درهای‌کاخ را ببند ند و به افسران سپردید که 
به هیچ عذر و دلیل؛ دری را نگشایند و شاید شمارةٌ نگهبانان را مضاعف 
کردید؛ در صورتی که هیچ یك از این کارها لزوم نداشت و همین قدرکافی 
بود که امروز صبح مرا سرافر از کنید و از من یپرسید که شب گذشته در چه 
ساعتی مراجعت کردم تا اینکه من جواب صحیح را به شما عرضکنم. 

شاه که تازه متوجه شده بود که چه حر کت ناپسندی کرده دوباره سر 
را پایین اند اخت. ملکه گفت: اعلیحضرتا» شما هم | کنون ملاحظه فرمودید 
که با وجود قدغن دیشب شما و با اینکه تمام درها بسته بود و شاید 
جاسوسان شما هم د رکمین بودند باز نتوانستند به شما ثابت کنند که من 


مارل ملگه ۸ ۱۰۳ 


دیشب درکاخ نبودم و شما بدون اعتران خود من؛ هر گز از ايین موضو ع 
مطلع نمی‌شدید ولی من ازاين جهت این موضوع رابه اطلاع شمارسانیدم 
که به اعلیحضرت نشان بدهم که این رفتار نه از طرف پادشاه فرانسه 
پسندیده است و نه از طرف يك شوهر عادی و به طور قطع در کاخ هم 
انعکاس بسیار بدی پیدا خواهد کرد. 

شاه بر ای اینکه از بزرگی خلافی خود بکاهد و آن را کوچك 
کند گفت: خانسم» من یقین دارم که هیچ کس درکاخ متوجه نشد این 
قدغن مربوط به شماست زیر ا هیچ کس نمی‌دانست که شما درخار ج از کاخ 
هستید و همه تصور می کردند که در منزل خود خوابیده‌اید وبنابر این قدغن 
مزبور را به حساب دیگری گذاشتند و گمان نمودند که من آن قدغن را برای 
کنت دار توا بر ادرعود کردم ودر هرصورت من از این و اقعه نگرانی ندارم 
و تصور نمی کنم که‌کار بدی صورت گرفته باشد. 

ملکه با آرامش اظهارات شاه را شنید و بعد گفت: اعایحضر تا چطور 
می‌فرمایید که‌کار بدی صورت نگرفته در صورتی که ملکه فرانسه و دختر 
«ماری ترز» امپراطریس اطریش و مادر فرزندان خود را درنیمه شب زمستان 
پشت درنگاه داشتید ودر را به روی او نگشودید؟ این کار آبا به نظرشما عمل 
پسندیده است يا تصور می کنید که یك شوخی شاهسانه و نمکینی می‌باشد؟ 
آیا این کار بدی نیست که ملکۀ فرانسه و زوجهٌ شما و مادر فسرزند ان شما 
مجبور شود که شب را در خانه‌ای بگذراند که بر ادر شما آن خانه را برای 
پذیرایی از زنهایسی که می‌توانید حدس بزنید از چه نوعی هستند به وجود 
آورده است؟ من واقعاً از برادر شما سپاسگزارم» زیرا اگر او شب گذشته 
در خانةٌ خود مرا پناه نمی‌داد معلوم نبود که امروز چه رسوایی بزرگی به 
وجود می آمد وبا اینکه برادر شما جوانی عیاش است معهذا عیاشی اوسبب 
گردید که شب گذشته آبروی سلطنت محفوظ بماند» چون اگر او مردی 


۴ / فرش طوفان 
عباش نبود هر گز در آن موفع شب در خیابان دیده نمی‌شد که مرا به خائه 
نعود ببرد. 

شاه سرخ شد و قدری تکان خورد تا خویش را جمعآوری نماید و 
ملکه گقت: اعلبحضر تا» شما پادشاهی هستبد که مقید به اصول اخلافی مسی- 
باشید و به طوری که فرمودید رضایت خاطر شما از این جهت است که 
شب گذشته سکنهکاخ نصور کردند که این قدغن مربوط به کنت دارتوا می- 
باشد و هیچ کس نفهمید که مر بوط به من است ول ی آیا آفای کنت دو- 
پروونس که شما را وادار به این قدغن کرد ندانست که مربوط به من مسی- 
باشد؟آ با کنت دارتوا که دیشب مرا در خانهُ حود جا داد از این مسوضوع 
مطلع نشد؟آیا خحدمة من؛ که من امروز مجبور شدم به آنها دستور مخصوص 
بدهم از این موضو ع مطلع نشدند و آیا لوران که برادر شما کنت دارتوا 
شهادت درو غ او را خریداری کرد ندانست که موضو ع قدغن مربوظ به‌من 
می‌باشد؟ اگر مقرر باشد که بعد از این شما برای من جاسوس بگمارید و 
ورود مرا به‌کاخ قدغن کنید و من هم مجبور شوم که جاسوسان شما را 
حرید اری کنم و با اینکه مبادرت به جاسوسی متقابل نمایم هنوز دو ماه نشده 
از آبرو وحیثیت و حتی قدرت سلطنت چیزی باقی نخواهد ماند زیرا یکی 
از ارکان قوم قدرت و حیثیت سلطنت؛ راستی و درستی و اعتماد است. 

معلوم بو د که این حرفها خیلی در لویی شانزدهم موثر شده ولی چون 
برای يك شاه مشکل است که اظهارمغلو بیت نماید لو بی شانزدهم گفت :خانم» 
شما مر امی‌شناسید ومی‌دانید که من وقتی مرتکب خبط و خلافی شدم به‌حبط 
با حلاف خوداعتراف می‌نمایم ودراين موردهم اعتر اف می کنم که‌اين واقعه 
خوب نبود مشروط براینکه شما هم به عبط یاعطای خوداعتراف کنید. انصاف 
بدهید آیا حوب است که شما نا گهان با يك عده از اصیلزاد گان به وسبلة 


سورتمه به پادیس بروید و در این موفع که مردم ناراضی هستند خود را به 


منرل ملکه / ۱۰۵ 


آنها نشان بدهید و تا مدتی از شب گذشته در وسط مردم بساشید و بعد نیمه 
شب که همه حو ابیده‌اند به کاخ مراجعت نمایید و آیسا حیثیت سلعانت و 
زوجیت و مادری اجازة این کار را می‌دهد؟ 

ملکه گفت : اعلیحضر تا؛ من اکنون به شما جواب می‌دهم و شما را 
قانع می‌نمایم که‌کاری برخلاف حیثیت سلطنت و زوجیت ومادری نکرده‌ام. 
من اگر از اینجا رفتم به اتفاق مادموازل دوتاورنی رفتم که تصور نمی کنم 
در دربار دختری عفیف‌تر از او وجود داشته باشد و اصیل‌زادگانی که با من 
آمدند جزو اسکورت بودند و من با آنها دوستی نداشتم و ندارم و اینکه 
با سورتمه حر کت کردم برای این بود که زودتر به پادیس برسم و اینکه 
چرا به پاریس رفتم علتش این است که می‌خواستم بادوچشم خودببینم که ٣با‏ 
راست است که پادشاه فرانسه» شاه نو ع‌پرور و فیلسوف فرانسه» که شب و 
روز از فکر ملت خود غافل نیست و گرسنگان را سیر می کند و برای سرما۔ 
زدگان گرمخانه احداث می‌نماید و بیماران را در مریضخانه جا می‌دهد و 
حتسی از مساعدت به اتبا ع خارجی که در این کشور هستند مضایته ندارد... 
آیا راست است که چنین پادشاهی یکی از افراد خانوادة خود را به دست 
فقر وفاقه می‌سپارد تا بر اثر فقر وعیوب ناشی ازفقر که یکی از خطر نا کترین 
آنها سقوط در لجن‌زار فساد است از بین برود بدون اينکه مساعدتی نسیت 
به او بنماید؟ 

شاه با حیرت گفت: آا من یکی از افراد خانوادهٌ خود را به دست 
فقر وفاقه سپرده‌ام؟ ملکه گفت؟ بلی اعلبحضر تا و مقصودم از اعضای خا نواده 
شماء عضو سلطنت و کسی است که سلالهٌ مستقیم سلاطین می‌باشد که بر این 
مملکت پادشاهی کرده‌اند... من به پاریس رفتم که این شخص, این زن 
را ببینم و در طبقهٌآخر یکی از عمارات شهر وارد منزل محقسر او شدم و 
ديدم که در آن منزل نه آتش وجود دارد و نه پول و وسیلهٌ ز ند گی و به همین 


۶ / فرش طوفان 


جهت برای جبران فراموشی شما یکصد لوبی به او دادم و مسراجمت کردم 
ولی چون شب بود و نظر به اينکه بخ و برف نمی گذاشت که اسبها با 
سرعت حر کت کنند و چون وقتی که انسان با کالسکه کرابه از پادبس به 
ورسای می آید راه عیلی طولانی می‌شود لذا وقتی به اینجا دسیدم که چیزی 
به نصف شب باقی نمانده بود. 

شاه حبرت‌زده بانگگ بر آورد: آبا شما با کالسکهٌ کر یه از پاریس به 
کاخ مر اجعت کردید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتاء با کالسکةٌ نمر «۱۰۷» 
مراجعت نمودم. شاه پای راست خود را که روی پای چپ بودتکان داد (هر 
وقت لسویی شانزدهم دچار هیجان می‌شد این حر کت را می کرد) و گفت: 
چطور شد که شما با کالسکه کرایه مر اجعت کردید؟ ملکه گفت: باز هم باید 
نو شوقت بود که من توانستم بسا يك کالسکه کرایه به ورسای بيایم زیسرا 
ممکن بود که کالسکۀ کر ایه هم نصیب ما نشود. 

شاه گفت: خانم» من تصدیق می کنم که اعمال شما همواره منبعث از 
نیت خیر است ولی این نوعپروری و سخاوتگاهی برای شما اسباب 
زحمت می‌شود. من به محض اينکه شنیدم که شما به طرف پاریس حر کت 
کردید فهمیدم که بدون تردید برای یك کار خير می‌روید و کوچکترین 
سوه‌ظنی راجع به هدف شما برای من پیدا نشد و فقط از نحوة اجرای 
این کار خیر و اینکه با سورتمه به طرف پاریس رفتید ناراضی شدم ولی 
شما که مبادرت به يك کار خیر کردید متأسفانه برای خودتان اسباب زحمت 
شدید... در هر حال» اينك بگویید که این سلالسهٌ سلاطین فرانسه کیست 
که دجار فتر و فاقه می‌باشد تا من به او كمك کنم و وسایل راحتی او را 
فر اهم نمایم. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا؛ این شخص زنی است که از بسازماندگان 
خانو ادۀ سلطنتی والوا می‌باشد. ناگهان شاه قاه قاه خندید و گفت: حالا 


مدرل ملګه / ۱۰۷ 
فهمیدم که شما راجع به که صحبت می کنید و ایس زن یك کنتس هم می۔ 
باشد... اجازه‌بدهید که اسم او را به‌ عاطر بیاورم. ملکه گفت: اسم او کنتس 
دولاموت است. شاه گفت: آری»خود اوست و شوهرش یك نظامی می‌باشد 
ولی بدانید - به شرط اينکه بدتان نیاید - که این زن خیلی جنجالی و اهل 
آنتر یگ است زیر ا مد تی می‌باشد که زمین و آسمان را برهم زده و يك 
لحظه دست ازسر وزرای من و خویشاوندان من و گاهی خود من برنمی‌دارد 
و لایحه و عریضه و شجره‌نامه است که مرتباً از او می‌رسد. 
ملکه گفت: اعلیحضرتا» اگر این زن همواره اقدام می کند بدین جهت 
است که هنوز به نتیجه نرسیده و اگر به نتیجه می‌رسید لزومی نسداشت که 
اقدام بکند. شاه مثل کسی که به اجبار» موضوعی را تصدبق می کند گفت: 
همین‌طوراست... ملکه که متو جه لحن شاه بود گفت: اعلیحضر تا» آبا تصد بی 
می‌فرمایید که این زن بازماندۀ خانو ادۀ والوا است؟ شاه گفت: تصور می- 
کنم که همین‌طور باشد. ملکه گفت: در این صورت تأمین زندگی او اشکالی 
ندارد و اگر يك مستمری کافی دربارة حود او برقر ار کنند و يك هنکّث به 
شوهر او بدهند خبالآنها از حیث معاش فار غ حواهد شد و وضعی که 
درخور آنها می‌باشد عاید آنها خواهد گردید. 
لویی شانزدهم گفت: آه... آه... خانم شما خیلی تند مسی‌رو بسد. 
این سلالهٌ خانو اده والوا بدون اینکه شما از او حمایت کنید به قدر کافی 
من و وزرای مرا می‌دوشد. شما می‌گویید که يك مستمری کافی به او بدهم 
درصورتی که زمستان امسال دیگر در صندوق من پولی باقی نگذاشته است. 
شما می‌گویید که يك هنگ به شوهر او بدهم» در صورتی که اشخاصی 
امروز حاضر ند که يك هنت را ابتیا ع کنند و من هنگی ندارم که به نها 
واگذار نمایم... شما می‌گوییدوضعی که درخور آنها باشد به آنها عاید کنیم 
زیرا این گداها اجدادی داشته‌اند که درچند فرن قبل ازاین سلطنت می کردند 


۸ / فرش طرفان 
ولی آبا بدین نکته ترجه می‌نمایید که ما که هم ام‌روز سلطنت می کنیم 
نمی‌تسوانيم وضعی بر طسق شأن و حیثیت خود داشته باشیم؟ و هما کنون 
پسر عموی من دول دور لئان" قاطرها و اسبهای خود را به انگلستان فر ستاده 
که در آنجا به فروش برسانند و من مجبور شدم که گرك‌خانه" خود را تعطیل 
ملکه گفت: با ایسن وصف نباید گذاشت که بگانسه بازماندۀ خانو اده 
والوا از گرسنگی بمیرد. شاه گفت: خانم» مگرشما به من نگفتید که یکصد 
لویی به اودادید؟ ملکه گفت : اعلیحضرتا» یکصد لویی‌کافی نیست. شاه گفت: 
برعکس» اين يك عطي شاهانه است. ملکه گفت: اعلیحضر تا؛ پس شما هم 
به همین اندازه به اوبدهید. شاه گفت: آنچه شما دادید برای هر دوی ما 
کافی است. ملکه گفت: اعلیحضرت-ا؛ پس يك مستمری دربارة او برقر ار 
نمایید. شاه گفت: من یقین دارم که ادن اشخاص به قدرکافی از شما پول و 
چیزهای دیگر می گیر ند و لزومی ندار د که من هم‌چیزی به آنها بدهم و از 
آن گذشته دادن مستمری» سبب می‌شود که برای آتیه تعهداتی را قبول کنیم» 
در صورتی که معلوم نیست که همیشه در خحزانۀ سلطنتی پول باشد وبتوانیم 
آن تعهدات را انجام بدهیم ولی اگر پول به دست ما رسید ممکن است 
يك دفعه» نه به صورت مستمری جیزی به این والوا بدهیم» گو اینکه اگر 

۱ دوك دود ان پسر عموی لویی شا نز دهم کسی است که در زمان انقلاب کبیر 
فرانسه در مجلس ملی موسوم به « کنواندیون» و کیل مجلس بود و عليه پسر عموی 
خود نطقی ايراد کر د و به تفع اعدام لور یی شانز دهم رأٍی داد دای بعل اقلا بيون 
فرانسه خود او دا نیز مانند پسر عمو یش به وسیل گیو تین اعدام کردند. 

۲ «گرلخانه» در ز بان فرانسوی به محلی اطلاق »ی شو د که سگهای شکاری 
مخصو ص شکار گر گث راکه باید به طرزی حاص تربیت شوند در آنجا نگاه می- 
دار ند بنابر این باید نام آن را سگ خانه یا تازی‌خانه گذاشت نه گرگ خاله 
ولی چون در زبان فر انوی این کامه گر گک‌خانه امت عيناً نقل کر دیم- متر جم. 


مدرل ملگه / ۱۰6 


من اطلاعات خود راجع به این زن را به شما بگویم حبرت‌واهید کرد... 
آری» آنتوانت عزیز... این زن قلب پاك شما را غافلگیر کرده است ومن از 
قلب پاك شما معذرت می‌خواهم که این حرف را می‌زنم. 

بعد از این حرف شاه دست خود را به طرف ملکه دراز کرد و ملکه 
دست ۵اه را بوسید ولی بعد مثل کسی که می‌خواهد قهر کند گفت: مسن از 
شما گله‌مند هستم برای اینکه شما با من حوب نیستید. شاه خنده کنان گفت: 
چطور با شما خوب نیستم؟ ملکه باژست و لحنی حا کی از گله‌مندی که فقط 
زنها می‌توانند از عهدة آن بر آیند گفت: شما اگر با من حوب بودید نصف 
شب در کاخ را به روی من نمی‌بستید و ساعت شش ونیم صبح به زور وارد 
منزل من نمی‌شدید و مرا از حواب بیسدار نمی‌نمودید و با چشمهای گرد 
و غضبناك به من نگاه نمی کردید. 

شاه خندید و گفت: با این وصف بدانید که شما را از ز بادتر از هر 
کس دوست می‌دارم. ملکه گفت: اعلیحضر تاء دوست داشتن دلیل می‌خو اهد. 
شاه دستی به جیب خود زد و گفت: دلیل آن در جیب من است. ملکه بر اثر 
کنجکاوی از روی تختخواب بلند شد و گفت: اعلیحضر تاءآیا می‌خواهید 
چیزی به من بدهید؟ من متشکرم ولی تا وقتی که آن را نبینم باور نمی کنم 
برای اینکه شما وعده‌هایی به من داده‌اید و هنوز بدانها وفا نکرده‌اید. 

شاه خنمده کنان دست را در جیب خود کرد و آهسته جیری را از آن 
بیرون آورد زیرا نمی‌خو است یك مرتبه بیرون بیاورد بلکه می‌حواست حس 
کنجکاوی ملکه را تحريك کند. این مانوری است که بزر گها وقتی که می- 
حواهند بازیچه‌ای به اطفال بدهند اجرا می کنند و بچه‌ها از فرط بی‌صبر ی 
سر ازپا نمی‌شناسند تا وقتی که بازیچه ازجیب بزر گها بیرون بیاید. ملکه هم 
با حال انتظار و کنجکاوی زیاد دست شاه را می‌نگریست تما اینکه دست 
شاه از جیب بیرون آمد وملکه بانگ زد: آه» یك جعبةٌ جواهر است! 


۰ / فرش طواان 


در واقع يك جعبه جواهر از اطلس» که به طرزی بدیع سیم‌دوزی 
شده بود از جیب شاه بیرون آمد و شاه آن را روی تختخواب مقابل ماری- 
آنتوانت گذاشت و ملکه با سرعت آن را برداشت و با عجله آن راگشود و 
به محض اینکه چشمش به درون جعبه افتاد چشمهای او خیره شد و بدون 
اراده بانگ بر آورد: خدایا... چقدر زیبا است» خدایا... چقدر درخشنده 
است ۰ شاه که ملکه را آنچنان مسرور دید طوری مشعوف شد که اوتار قلب 
لویی شانزدهم هم به اهتزاز در آمد و گفت: آیا آن را می‌پسندید؟ اما ملکه 
چنان دچار هیجان و مسرت بودکه نمی‌توانست جواب بدهد و دست را 
دراز کرد و از جعبه يك گردن‌بند الماس بیرون کشید و الماسها چنان درشت 
و درخشنده و جور بودند که وقتی ملکه گردن‌بند الماس را دروسط انگشتان 
سود حر کت میداد گویی شطی از فسفر واخگسر را به حر کت در آورده 
است. 

گردن‌بند الماس» در دست ملکه؛ مانند بك مار که هريك از تموجات 
ستون ففرات او» يك برق آسمانی باشد موج می‌زد و بر خود مسی‌پیچید. 
وقتی که ملکه توانست به حرف بیاید و احساسات خود را ابراز کند گفت: 
به راستی که جواهری بی‌بدیل است؛ واقعاً که نظیر ند ارد. 

شاه گفت : خانم آیا از این گردن‌بند راضصی هستید؟ ملکه گفت : 
اعلیحضر تا» مسرت من حد ندارد و شما بیش از آنچه انتظار می‌رفت مرا 
نیکبخت کرده‌اید. نگاه کنید» این ردیف اول الماس را در گردن‌بند مشاهده 
بنمایسد. شاه گفت: می‌بینم. ملکه گفت: اعلیحضرتاء ملاحظه کنید که چه 
الماسهای درشتی است وچطور برای جور کردن این الماسها سلیقه به حرج 
داده‌اند زیرا طوری الماسها جورشده که بزرگی و کوچکی آنها معلوم نمی- 
شود ومثل این است که همه یك اندازه هستند و من بقين دارم جواهرسازی 
که این گردن‌بند را ساخته در فن خود نابغه است. 


مدرل ملگه / ۱۱۱ 

شاه گفت : دو نفر جواهرساز این گردن‌بند را ساخته‌اند. ملکه گفت : ا گر 
این طور است من تصور می کنم که این گردن‌بند را ازمغاز جواهرفروشی 
«بومر- بوسانژه ابتیا ع کرده‌اید. شاه گفت: حدس شما درست است. ماری. 
آنسوانت گفت: چون فقط آنها این سرمابه و جر أت و سلبقه را دار ند که 
بتسوانند چنین جسواهری بسازند. اعلیحضرتاء من بسیار از این عطیه شما 
متشکرم. شاه گفت: خانم» شما بیش از قیمت این گردن‌بند از من تشکر 
می کتید و احساسات ما خیلی گرانبهاتر از این گردن‌بند است. 

دراین موقع مار ی آنتوانت که با دفت گردن‌بند را می‌نگریست ناگهان 
غمگین شد و چون شاه متوجه تغییر حال او نبود گفت: خانم» اجازه بدهید 
که من هم به سهم خود خرسند و خسوشوقت بشوم. ملکه گفت: چطور 
اعلیحضر تا؟ شاه گفت : اجازه بدهید که این گردن‌بند را به‌گردن شما بیاویزم 
تاروی سینه شما قرار بگیرد زبرا فقط با این وضع است که این گردن‌بند 
قیمت حقیقی پید| می کند. 

ملکه از حر کت دست شاه که به طرف گردن اونزديك می‌شد 
جلو گیری کرد و با تأثر گفت : اعلیحضر تا آیا قیمت این گردن‌بند زیاد است؟ 
شاه خنده کنان گفت: بلی و لی هر قدر که قیمت این گردن‌بند زیاد باشد شما 
بهای زیادتری در ازای آن پرداختید و آن قیمت» عبارت از مسرت نحعاطر 
شماست که مرا فوق‌العاده خو شحال کرده است. بعد شاه دو طرف گردن‌بند 
راگرفت و به ملکه نسزديك گردید و خواست آن را به گردن ملکه پیند ازد و 
از عقب چفت کند ولی فلکه دوباره جلوی او را گرفت و گفت: اعلیحضر تا؛ 
این کار را نکنید. شاه با تعجب زیاد گفت: خانم آیا مایل نیستید که من این 
گردن‌بند را درگردن شما ببینم؟ 

ملکه گفت: اعلیحضرتا» خسدا نکند که من يك چنین نظربه‌ای داجع 
به اعلیحضرت داشته باشم» من می‌دانم که اعلیحضرت از اینکه این گردن‌بند 
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را در گردن من ببینند خبلی حرسند می‌شوند و من نیز همواره نعواهان این 
هستم که اعلیحضرت مسرور و با نشاط باشید. شاه گفت: پس برای چه 
نمی گذاربد که من این گردن‌بند را به گردن شما بیساویسزم. ملکه گفت: 
اعلیحضرتا» شما و دیگران نباید این گردن‌بند را به گردن من ببینید. شاه با 
حبرت زیادتر گفت: برای چه؟ چرا حاضر نیستید که این گردن‌بند را به گردن 
بیاویزید؟ 

ملکه گفت: اعلیحضرتاء اگر من اشتباه نکنم این گردن‌بند در حدود 
يك میلبون و نیم ليره قیمت دارد و شما يك میلیون و نیم ليره در ازای‌آن 
پسرداخته‌اید. شاه گفت: صحیح است و گردن‌بند شما يك میلیون‌و نیم قیمت 
دارد. ملکه گفت: اعلیحضر تا» من حاضرنیستم زینتی را که دارای یك میلیون 
و نیسم لیره قیمت است به گردن بیاویزم زیرا می‌دانم که خز انة اعلیحضرت 
خالی است و اعلیحضرت ناچار شده‌اید از چیزهایی که جزو حیثیات و 
شئون سلطنت است صرفنظر بفرمسایید... زیرا می‌دانم که چون خحسزانة 
اعلیحضرت خالی است پادشاه فر انسه ناچار می‌باشد به ففرا و محتاجان 
بگوید من نمی‌توانم به شما كمك کنم و بروید از خداوند متعال كمك 
بخو اهید . 

شاه گفت: آبا جدی می‌گویید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضر تا» جدی 
می‌گویم... همین چند روز قبل آقای «سارتیسن»" به من می گفت که برای 
ساختمان يك کشتی جنگی که دارای سه صحنه باشد یك میلیون و نیم هزینه 
لازم می‌باشد و یك میلیون ونیم لیره بهای این گردن‌بند اگر به مصرف 
ساختمان يك کشتی جنگی برسد بهتر است زیراآن اندازه که شاه احتیاج 
به کشتی جنگی دارد ملکه محتاج گردن‌بند گرانبها نیست. 
۱ این مرد همان است که درکتاب ژوزن بالسامو در زمان سلطنت لویی پانز دهم 
دییس پلیس بود - متر جم. 


مدرل ملکه / ٩۱۱۳‏ 


این حرف چنان در شاه اثر کر د که اشك در چشمهای او جمع شد و 
گفت: آنتوانت» من از صمیم قلب از تو متشکرم زیسراآنچه که تو به من 
گفتی تصور نمی کنم در فرانسه هیچ ملکه‌ای به پادشاه» گفته باشد و به راستی 
که زنی شایسته می‌باشی. شاه برای اپنکه ثابت کند آنچه می گو ید از صمیم 
قاب است دست ماری آنتوانت را در دست گرفت و ملکه آه کشید. شاه که 
صدا ی آه او را شنید گفت: عزیز من» اگر از انصراف خود مناسف هسنی 
ملول نباش زیرا این گردن‌بند از آن تو است. 

ملکه گفت: آه من ناشی از تسلی بود نه تأسف و خحواهش می کنم که 
این جعبه را ببندبد و به جو اهر ساز بد هید. شاه گفت : خانم» این قدر بی‌اعتناه 
به زبور وتزیین نباشید. من این گردن‌بند را به یاد شما يك میلیون و ششصد 
هزار ليره خریداری کردم و قرار است که وجه آن فردا و پس‌فردا پرداخته 
شود. 

ملکه گفت: اعایحضر تا لازم نیست که وجه آن را بپردازید زیراآن را 
پس می‌دهید واگر جواهرفروش گله‌مند شد که چراگردن‌بند را پس داده‌ابد 
ممکن است که مبلغ کمی برای جبران زحمت او به وی بپرداز ید و بگویید 
که ملکه نپسند ید و درعوض بهای این گردن‌بند را که در گردن من سرمایدای 
راکد و بدون بهره است به مصرف دیگر برسانید. لویی شانزدهم گفت: 
ای‌کاش تمام ملت فرانسه در اینجا بودند و به گوش خود اظهارات شما را 
می‌شنید ند و آن وقت از خداوند سیاسکزاری می‌نمودند که خدا يك‌چنین 
ملکۀ لابق و عافل و بدون هوی و هوسی به آنها داده است. 

ملکه گفت: اعلیحضرنا؛ من تا این اندازه که شما تصور فرموده‌ابد 
بدون هوی و هوس نیستم. شاه گفت: چطور؟ ملکه گفت: برای ابنکه 
اعلیحضرتا از شما يك خواهش دارم. شاه گفت :۲یا قبول حسواهش شا 
مستلزم مخارجي است؟ ملکه گفت: نه اعلیحضرتا؛ قبرل درخحواست من برای 


۴ / فرش طوفان 


اعلیحضرت هیچ حرجی ندارد. 

شاه گفت: این درخحواست چیست؟ ملکه گفت: می‌خواهم مسوافقت 
بفرمایید که یك مرتبهٌ دیگر من به پاریس بروم. شاه گفت: لابد بازمی‌خواهید 
په سراغ این والوا بروید و به او پولی بدهید؟ ملکه گفت: نه اعلیحضرتاء 
منظور من ازرفتن به پادیس این است که مسمر" را ملاقات کنم. شاه قدری 
بیخ گوش دا خارانید و گفت: خحانم» چون شما این فداکاری را کردید که از 
يك میلیون و ششصدهزار لبره صرف نظر نمودید من هم باید فداکادی کنم 
و موافقت نمایم که شما برای ملاقات مسمر بروید ولی يك شرط دارد. 

ملکه گفت : شرط آن چیست؟ شاه گفت: شرطش این است که موافقت 
بکنید که یکی از شاهزاده خانمهای بلافصل با شما همراه باشد و حتی يك 
لحظه در مطب مسمر از شما جدا نشود. ماکه گفت: من کاملا" با این شرط 
موافق هستم. شاه گفت: من هم با رفتن شما به منزل مسمر موافقم وهمین که 
از اطاق شما حارج شدم دستور می‌دهم که با قیمت این گسردن‌بند که به 


۱ «ذسرانسواآنتوان مسمر» طبیب اطریشی و مکتشف «سافیه تیسم » یکی از 
اطبای معر وف آن زمان و یکی از پیشگامان اکتشافات علمی عصر جدید بود. در 
تاد :خی که این کتاب شر و ع می‌شود مسمر (بکسرمیم اول و سکون سین و کسر میم 
دوم و سکرن دا) در پادیس يك مطب مانیه تیسمی داشت و بیمادانی داکه به او 
مر اجعه می کر دند بهو سیا مانیه یسم معا اجه می نمو د. مطب مسمردر پاریس غوغایی 
بر پاکرد ولی جامعة علمی و طبی آن زمان مسمر را يك نفر شارلاتان و کلاهبر دار 
می‌دانستند و حاضر نبو دند که برای اکتشافان او قایل بسه ار زش علمی شود و 
مدئی گذشت تا اينکه دانشگاه‌های ارو پا بعد ازمر گك مسمر تصدیق کر دندکه مانیه. 
تیسم و هکذا «هیپنو تیسم» که آن نیز لوعی از ما نيه تيسم است و هر دو‌شاخه‌های يك 
درخعت هستند دارای اساس دارزش علمی است. «اشتفن تسوایللج نو یسندۀ معردف 
اطریشی که به وسیلۀ متر جم این کتاب به هموطنان عزیبز او لین بار معرفی شد در 
کتاب «مسمر کاشف مانیه تیسم» تار یخچهٌ جا لب تسوجهی از زندگی مسمر دا بیان 
می کند. این کتاب به بان ناد سي تر چمه شده و در دسترس همه هست مثر چم 


مدرل ملکه / ۱۱۵ 


جواهر فروشی پس داده نحواهد شد شرو ع بسه ساخعتمان یك کشتی جنگی 
بکنند و نام کشتی جنگی مزبور دا هم به باد فد اکاری بزر گك شماء «گردن‌بند 
ملکه» حواهم گذ اشت. 

بعد از ابن حرف» شاه دست ملکه را بوسید و از اطاق ار ج گردید. 


۷ 


وقتی که ملکه از خو اب بیدار می‌شود 

به محض اينکه شاه از اطاق خسارح شد ملکه از تختخواب فرود 
آمد و خود را به کنار پنجره رسانید و هوای سرد صبح را استنشاق نمود. 
آفتاب ماه آوریل از مدتی به این طرف طلو ع کرده بود و آثار هوا و آسمان 
نشان می‌داد که آن روز يك روز آفتابی حواهد بود. باد که دوز قبل از شمال 
می‌وزید با تغیبر حط سیر از مشرق می آمد و ملکه احساس می کرد که اگر 
خط سیر باد عوض نشود و باز باد شمال وزیدن نگیرد» آن زمستان مخوف 
به پسایان خواهد رسید و دیگر بیمی از سرما و يخ بندان وجود نخواهد 
داشت. در افق» يك غبار تبره‌رنگگ مانند دود» حکایت نی کرد که حرارت 
آفتاب به تدریج یخ و برف را آب می کند و بخار آن به طرف بالا متصاعد 
می گردد تا آن هم نزديك ظهر بر اثر حرارت آفتاب زایل شود. 


وق ی که ملکه از خواب بیداد می‌هود / ۱۱۷ 


در کاخ ورسای» دانه‌های برف ویخ» بر اثر گرمی خورشید از شاشه‌ها 
بر زمین می‌ربخت» و بعضی از طبور بھاری که تا دیروز جرأت نمی کردند 
دم بر آورند زیر شاخه‌های اشجار خوانند گی می کردند. کنار جسویهایی که 
هنوز برف ويخ روی آنها دیده می‌شد» غنچهة بهاری بنفشه‌ها؛ آهسته سر را از 
زیر بسر گهای سبز و پهن بلند می کردند ولی هنوز برودت نمی گذاشت که 
سر را از زیر برگها بکلی بیرون بیاورند و شکفته شرند و عابسرین را از 
رايحةٌ رو ح‌پرور خود محظوظ نمایند. 

روی مجسمه‌ها و پلکان‌ها وطارمی‌ها؛ قشر یخ و برف شکاف می‌خورد 
و قسمت‌هایی از آن» برزمین می‌ریخت. همه چیز حا کې از این بود که 
بهار با زمستان مبارزه می کند و زمستان می کوشد که باز مقاومت نماید ولی 
شکست آن نزديك می‌باشد. 

ملکه بعد از اینکه مسدتی هوا را استنشاق کرد و افق اطراف و آسمان 
را نگریست اطاقدار اول خودخانم میزری را صدا زدو گفت : خانم میزری» 
اگر ما بخواهیم که از بخ‌بازی استفاده کنیم تصور می کنم که بايد عجله به 
حرج داد. خانم میزری گفت: | کنون چند روز است که علیاحضرت ميل 
دارید که برای یخ‌بازی تشریف ببریدو لی هنوز تصمیم خودرا به‌موفع اجرا 
نگذاشته‌اید . 

ملکه گفت: من همین امسروز ایسن تصمیم را به موقع اجرا خواهم 
گذاشت زیرا این باد که می‌وزد تا دو روز دیگر بخها را آب می کند وشاید 
اگر بازی را مو کو لبه فردا یکنم دير بشود. خانم میزری گفت: علیاحضر تا؛ 
در چه ساعتی آرایش خواهید فرمود و لباس خسواهید پوشید؟ ملکه گفت : 
من هما کنون آرایش می کنم و لباس می‌پوشم. اطاقدار اول گفت : آبا امسر 
دیگری ند ارید؟ ملکه گفت : اگر مادموازل دوتاورنی بیدار شده بگوید به 
ار اطلاع بدهند که من میل دارم او را ببینم. اطاقد ار گفت: علیاحضر تاء 


۸ |/ فرش طوفان 


مادمو ازل دو تاورنی در بودار علیاحضرت منتظر شرفیابی است. 

ملکه که می‌دانست شب گذشته آندره در چه ساعت خوابیده بود گفت : 
امروز مادموازل دوتاورنی زود از حواب برخحاست. اطاقدار گفت: 
علیاحضر ناء مادمو ازل دوتاورنی ازبیست دفیقه به‌اين طرف درانتظارشرفیابی 
می‌باشد. ملکه گفت: بگویید بیاید. وقتی که آنسدره وارد اطاق ملکه شد 
ساعت ٩‏ ضربت نواخت و ساعت ٩‏ را اعلام داشت. 

آندره مثل تمام خانمهای درباری که می‌دانند حق ند ارند که نسبت به 
خود سهل‌انگار باشند لباس برازنده و خوش دوختی پوشیده بود و وقتمی 
ملکهآندره را دید به او تبسم کرد وتبسم ملکه آندره را خاطر جمع نمود که 
روابط شاه و ملکه بر اثر وافعة شب گذشته تیره نشده است. ملکه» خانم 
مییزری را عقب آرایشگر و خیاط خود فرستاد که بتواند آزادانه بسا آنسدره 
صحبت کند و بعد گفت: شاه از واقعة دیشب مطلع شد ولی به شوخی تلقی 
کرد و خند بد. 

آندره کفت: علیاحضر تا؛»آیا شاه متوجه شد که علیاحضرت شب را 
در بیرون از کاخ گذرانیده بودند؟ ملکه گفت: بدیهی است؛» زیرا من که يك 
ملکه هستم نمی‌تسوانستم به شاه درو غ بگویم زیرا ملکه درو غ نمی‌گوید 
بالاخص اگر بی‌گناه باشد. آندره از این حرف قدری قسرمز شد و معلوم. 
نبودکه کلمةٌ بی گناهی را به چه حمل کرد که صورتش گلگون گردید. 

ملکه گفت: فقط شاه از يك چیز بدش آمد و آن اينکه وقتی من صحبت 
از خانم دولامسوت توادة سلسله سلطنتی والسوا کردم شاه روی موافق نشان 
نداد و معلوم بود که از دولاموت خوشش نمی آید. 

آن دره گفت : علیاحضرتا؛ من تعجب می کنم که چطور شاه نظریهةً 
علی‌احضرت را راجع به دولاموت نبسندبد زیرا علیاحضرت در شناسایی 
اشخاص قاضی خوبی هستند و هر کس که به روحیۀ علباحضرت وقرف 


وقعی که ملگه از خواب بیدار می‌خود / ۱۱۵ 


داشته باشد در فبال نظر بۀ آدم‌شناسی علباحضرت سر تعظبم فرود می آورد. 

در این موقع لثونارد آرایشگر درباری وارد شد و سر فرود آورد و 
ماریآنتوانت مقابل آبینه قرار گرفت و آندره در قفای او ایستاد و لمو نارد 
شرو ع به آدایش نمود. مار ی آنتوانت زیباترین گیسویی را که ممکن است 
بك زن دارا باشد دارا بود و بگانسه طنازی و جلسوه‌گری او نشان دادن 
گیسوانش محسوب می گردید و چون ائون‌ادد می‌دانست که ملکه کیسوان 
خود را حبلی دوست می‌دارد آرايش را طولانی می کرد تا اینکه ملکه بتو اند 
خحویش را در آیینه تحسین و تقدیر نماید. 

از تبسمهایی که آندره می کرد ملکه می‌فهمید که او هم گیسوان وی را 
تحسین و تمجید می کند. بعد آهسته به او گقت: آندره ۲یا شما دیشب مورد 
پرخاش قرار نگرفتید؟ زیرا شما پاكترین و مقدس‌ترین دختری هستید که در 
این دربار وجود دارد و به همین جهت حيرت مردم از تأخیر باز گشت شما 
زیادتر است. 

این جمله هنگامی گفته شد که لثو نارد برای کاری از آیینه دور شده بود 
و آندره قدری سرخ شد و گفت: علیاحضرتاء غیر از علیاحضرت من مافوقی 
ندارم که به من پرخاش کند و پرخاش و تغیری هم که از طرف علیاحضرت 
نسبت به من بشود شهد و شکر است. ملکه گفت: من می‌دانم که شما شوهر 
اختیار نمی کنید و به شما تبريك می‌گویم که با تجرد» خود را سعادتمند 
مي‌بینید ولی اطلاع پیدا کر دم که از دیروز شما دارای يك «آقا» شده‌اید 
بدون اينکه شوهر شما باشد. 

این جملات با صدای بلند ادا شد و آندره با حبرت پرسید: 
علیاحضرتا» آیا مسن دارای يك آفا شده‌ام؟ ملکه گفت: بلی... و متصردم از 
آقا برادر عزیر شما می‌باشد که دیروز وارد شد. آندره گفت : علیاحضر تاه 
درست است وفیلیپ برادر من نسبت به من سمت بزرگی دارد. ملکه گفت: 
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آندیره من احساس می کنم که شما هنوز برادر خود را ندیده‌اید با اقل“ 
فرصت نکرده‌اید که سیر او را پبینید و من دیروز کاربدی کردم که شما را از 
ملاقات‌بر ادرتان محروم کردم وباخود به‌پاریس بردم و امیدو ارم مرا ببخشید. 

آندره با تبسم گفت : علیاحضرتا؛ ندفقط من بلکه فیلیپ هم علیاحضرت 
را می‌بخشد زیرا بزرگترین آرزوی فیلیپ» بسرای‌من» این است که مسن 
همواره در التزام علیاحضرت باشم. ملکه گفت: حال برادرشما چطور است؟ 
آندره گفت: به مرحمت علیاحضرت او سالم می‌باشد و احترامات فدویت 
وخدمتگزاری خود دا تقدیم می کند. 

ملکه گفت : از حیث روحیه چطور؟آیا از حیث روحیه هم برادر شما 
مشل سابق هست؟ آندره گقت: بلی علیاحضرتا» او مثل همیشه نيك‌نفس و 
کماکان وفادار به علیاحضرت می‌باشد. ملکه گفت: گویا | کنون بابد سی 
سال ازعمر او بگذرد. آندره گفت : علیاحضر تا» برادرم | کنون سی و دوسال 
دارد. ملکه گفت: من چهارده سال است که برادر شما را می‌شناسم و از این 
مدت چهارده سال» مدت ۶ یا ۱۰ سال هیچ او را ندیده‌ام. 

آندره گفت : علیاحضرنا» هر وقت که رای ملو کانه تعلنی بگیرد که اورا 
احضار بفرمایید مشاهده خواهید فرمود که مرور زمان و توالی سالها در 
ارکان وفاداری او نست به علیاحضرت خللی تولید نکرده است. ملکه 
گفت :۲یا ممکن است که هما کنون او دا ببینم. آندره گفت : علیاحضرتا؛ 
يك ربع ساعت دیگر او شرفیات حضور خواهد گردید. 

ملکه گفت : بسیار خوب؛ به او بگویید که من فوراً می‌خواهم او را 
ببینم. هنوز ملکه حزف خود را تمام نکرده بود که شخصی با سرعت» و 
صدای بسیار» و مانند پلنگی که جستن بکند وارد اطاق‌گردید و پشت ملکه 
قرار گرفت وقيافهٌ جوان و خندان خود را در آیینه کنار قیافه ملکه قراد داد. 
ملکه خنده کنان گفت: دارتوا...بر ادر عزیز... نزديك بود که مرا بترسانید. 


وی که ملکه از خواب بیدار می‌هود / ۱۲۱ 


کنت دارتوا هم خنده کنسان گفت: علباحضرتا»ء روز بخیسرء آبا دیشب 
به علیاحضرت خوش گذشت و راحت خوابید بد؟ 

در ابسن موقع لئونارد که‌کار حود را تمام کرده بود مرخحص شد و 
خانمهای خسدمه» شرو ع به پوشانیدن لباس به ملکه کردند و ملکه جواب 
داد: گرچه از شما متشکرم و لی دیشب بد خوابیدم. برادر شاه گفت: علیا- 
حضرتا» صبح چگونه بر شما گذشت؟ ملکه گفت: صبح برخلاف شب خیلی 
خوب بود. کنت‌دارتواگفت: اصل هم چنین است که صبح به انسان خوش 
بگذرد ومن امروز وقتی شاه را دیدم مشاهده کردم که به من تبسم می کند... 
راستی اعتماد برادر» به برادر هم چیز خوبی است. 

ملکه خندید و کنت جوان هم به تبعیت از ملکه خنده کرد» درصورتی 
که ملکه برای چیزی دیگر و دارتوا برای چیزی دیگر می‌خند یدند و بعد 
کنت جوان گفت: آه» من فرامو ش کردم که از این طفلك» از این مادموازل 
آندره بپرسم که دیشب چگونه بر او گذشت؟ ملکه نظری به آیینه اند ات 
که آندره را بیند ولی بادش آمد که او رفته به برادرش اطلاع بدهد که به 
حضور او بیاید ولی همین وقت در باز شد و آندره وارد شد و ملکه گفت: 
مادمو ازل دو تارونی آمد» اگرمی‌خواهید ازاو چیزی بپرسید موفع آن است. 

لیکن آندره تنها نبود بلکه به اتفاق يك جوان اصیلزاده که دست وی 
را در دست داشت می آمد. آن جوان دارای صورتی گندمگون اما روشن و 
چشمانی سیاه و قامتی نیرومند و ناصیه‌ای وسیع بود. لباس او هم مانند 
قیافه‌اش حکایت از زیبایی ونجابت و وقادمی کرد. حتی پودرموی عاربه اش 
طوری انتخاب گردیده بود که با قیافه و لباس موقراو جور بیاید فیلیپ به 
محضآورود به اطاق با دست راست کلاه را برداشت و بعد آندره گفت: 
علیاحضرتا» افتخاردارم که برادرم فبلیپ رابه پیشگاه مل وکانه معرفی می‌نمایم. 

فبلیپ آهسته و با وقار سر فرودآورد و وقتی که سر را بلند کرد دبد 


۲ / فرش طوفان 


که ملکه در آبینه او را می‌نگرد زیر | ملکه در آیینه هم می‌توانست به خوبی 
اطرافیان را ببیند. اما ماری آنتوانت نیم چرخحی خورد و روی خود را به 
طرف فیلیپ کرد و گفت: آقای دوتاورنی» روز شما بخیر و چشم فیلیپ به 
چشمهای ماری آنتوانت افتاد. 

از گیسوان ماری آنتوانت گذشته» زیباتسرین عضو قیافة وی چشمهای 
او به شمار می آمد. فیلیپ وقتی که دید آن چشمهای قشنک متوجه صورت 
اوست و لبهای مار ی آنتوانت به او تبسم می‌نماید بر خود لرزید و رنگك 
از روی او پرید و ملکه گفت: آقای دوتاورنی» تصور می کنم این اولین 
مر تبه است که بعد از مدت مدیدی شما به ملاقات من میآیید و من لازم 
می‌دانم که از شما تشک ر کنم. 

فیلیپ گفت : علیاحضر تاء شما از راه مرحمت فراموش فرموده‌اید که 
این منم که باید برای تحصیل این شرفابی و افتخار از علیاحضرت 
سپاسگزاری کنم. ملکه گفت: آه... چه سالها که‌گذشت... و گوبا نزديك 
به ده سال است که ما یکدیگر را ندیده‌ايم و در این مدت» بهترین سالهای 
عمر سپری شد. فیلیپ گفت: علیاحضر تا» این فرمایش از لحاظ من صحیح 
است و شاید من بهترین سالهای عمر خود دا از دست داده‌ام ولی هر 
روزی از عمر علیاحضرت. از بهترین روزهای عمر ملو کانه است. 

ملکه گفت : آقای دو تاورنی» توقف شما در آمریکا خیلی طول کشید و 
مدت مدیدی در آنجا سکونت داشتید درصورتی که دیگران زود مراجعت 
می کردند و معلوم می‌شود که شما از آمریکا خوشتان آمده و اقامت 
خسود را در آنجا ادامه دادید. فبلیپ گفت: علیاحضرتاء علت طول مدت 
سکرنت من در آمریک این بودکه آقای لافابت" هنکامی که از آمریکا 
رورت تسار SS‏ یکی از ءردان سیاسی و آز ادیخواه 
فرانسه است که در سال ۱۷۵۷ در فر انسه متولد گر دید و بعد از اينکه به سن رشد 


ول که ملگه از خواب بیدار می‌شوه / ۱۳۳ 


براجعت می کردند احتباح به یك افسر داشتند که بتواند قسمتی از وظابف 
فرماندهی ایشان را با موافقت ژنر ال واشنگتن انجام بدهد وبه همین جهت 
مرا برای این کار در نظر گرفتند و آقای ژنرال واشنگتن هم پذیرفتند. 

ملکه گفت : عجب آنکه | کثر اشخاصی که از دنیای جدید می‌آیند با 
قبلا" به آنجا رفته و بعد مراجعت می کنند جزو دلاوران و شجاعان هستند, 
فیلیپ گفت: علیساحضرتا» و لی من آن ارزش و لیاقت را نسدارم که مشمول 
این گفته علیاحضرت بشوم. ملکه گفت : این حرف را نزنید و شما هم جزه 
شجاعان و دلاوران هستید و سېس خطاب به کنت دارتوا گفت: برادر عزیز» 
نگاه کن و ببین آفای دو تاورنی چه قیافةٌ بر از نده و دلاورانه‌ای دارد. 

از این تقدیر» فیلیپ از فرط مسرت والتهاب؛ تا بنا گوش سرخ شد و 
چون ملکه با این گفته او را با شاهزادۀ جوان مسربوط کرده بوده 
فیلیپ گرچه نمی‌دانست که او کیست؛ اما به احترام زیاد سرفرود آورد» زیرا 
از عنوان «برادر عزیز» فهمید که جوان مزبور بك شاهزادهٌ بلافصل است. 
کنت دارتوا از وقار و احترام فیلیپ خوشش آمد و گفت: به راستی که این 
آقا افسری زیبا و اصیلزاده‌ای دوست داشتنی است و من خیلی خوشوفتم 
که او را شناختم. 

آنگاه خطاب به فبلیپ گفت: اينك که به فرانسه مراجعت کرده‌اید 
قصد شما چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ فیلیپ نظری به خسواهر خسود 


رسید بر ای كمك به استقلال‌طلبان امسر یک که به پیشوایی و اشنکتن (هسان کدی که 
امروز نام او روی پایتخت امر یک گذاشته شده) قیام کر ده بو دند به امریکا رفت 
و صده‌ای از اصیل‌زاد گان فرانسه نیز به او ملحق شدندکه یکی ازآنها فیلبپ- 
دو تاور نی است. این مرد چند سفر به امر یا رفت و بر گشت و درآ خرین باز کشت 
خود در انقلاب کبیر فر انسه و بعدها در انقلاب سال ۱۸۳۰ در فراسه شر کت 
نمود و در سال ۱۸۳۴ میلادی و چه-ار سال بعد از انقلاب ۱۸۳۰ زندگی دا 
بدرود گفت- متر جم . 


۴ / فرش طوفان 


انداعت وگفت: والاحضرتا» من تفع و مصلحت شواهرم را بر ارادة حود 
ترجیح می‌دهم و هرچه خواهرم بخواهد همان دا خواهم کرد. کنت دارتوا 
گفت: اگر اشتباه نکرده باشم شما دارای پدری هم هستید و آقای بارون 
دوتاورنی خحسوشبختانه هنوز در قید حیات هستند و نظریة ایشان هم شرط 
است. 

فیلیپ با قدری تردید گفت: والاحضرتاء همانطور که فسرمودید 
خوشبختانه پدر ما در حال حیات است... لحن تردید آمیز فیلیپ بر ملکه 
پنهان نماند وعطاب به برادر شوهرش گفت: برادر عزیز» من ابنطور صلاح 
می‌دانم که آندره تحت حمایت برادرش زند گی کند و بسراددش هم تحت 
حمایت شما باشد و امیدو ارم که شما آقای فیلیپ دوتاورنی را مورد حمایت 
فرار بدهید. کنت دارتواگفت: علیاحضرتا؛ اطاعت می کنم. ملکه گفت : 
برادر عزیز» آیا می‌دانید که بین من و آقای دوتاورنی روابط صمیمانه و 
نزدیکی وجود دارد. 

برادر شاه گفت: علیاحضرتاء از اين موضو ع اطلاع نداشتم. ملکه 
گفت: هنگامی که من دختر بودم و عازم فرانسه شدم با خود شرط نمودم 
بعد از فد گذاشتن به خاك فرانسه موجبات سعادت اولين غرانسوی را که با 
من برخورد کرد فراهم نمایم و آقای فیلیپ دوتاورنی اولین فرانسری بودند 
که در فرانسه با من برخورد کردند. از این حرف فیلیپ سرخ شد اما این 
مرتبه سرخحی روی او ناشی از هیجان و جذبةً محبت نبود بلکه غلتی دیگر 
داشت و بعد آندره وفیلیپ نظر سریعی با هم مبادله کردند که از ملکه پنهان 
نماند اما نتوانست بفهمد که آن برادر و خواهر» چراآن نظر سریع را با 
هم مبادله کردند. 

چگونه امکان داشت ملکه بتواند بفهمد که آن حرف او چه خحاطرات 
غم‌انگیزی را در ذهن خواهر و برادر تجدید می‌کند زیرا ملکه از حوادئی 


ولنی که ملگه از خر اب بمدار می‌شود ‏ ۱۳۵ 


که ما در کتاب ژوژف بالسامر ذکر کردیم کوچکترین اطلاعی نسداشت. 
وقتی ملکه متوجه شد که حرف او باعث گردید فبلیپ غمگین شوده آن را به 
چیز دیگری تعبیر کرد و تصور نمود که در آن زمان» که او تازه وارد فرانسه 
شد» فیلیپ هم مشل دیگران کم و بیش قلب ود را در گروی عشق وی از 
دست داده‌بود واينك تکرارآن خاطر ات اورا حزین کرده‌است. ملکه اینطور 
استنباط کرد که لابد در آن زمان» که تمام جوانان با درجات متفاوت صاشق 
او بسودند فیلیپ» حواهر شآندره را از درد عشق خویش مطلع مس ی کرد و 
به همین جهت امروز آندره با برادر خود آن نظر سریع را مبادله کرد. 

ملکه که از پوشیدن لباس فراغت حاصل کرده بود آندره دا ننزديك» 
فراخواند و راجع به قسمتی از زینت پیراهن خود با او شرو ع به صحبت 
کرد و کنت دار توا هم به فیلیپ نزديك گردید و گفت: آقای دوتاور نی آبما 
راست است که می گویند ژنسرال واشنگتن مردی بزر گک می‌باشد؟ فیلیب 
گفت: بلی و الاحضرتاء او مردی بزرگث می‌باشد. کنت دارتواگفت: وضع 
فرانسویها در آنجا چطور است؟ منظورم این می‌باشد که آیا فرانسویها در 
آنجا نيك‌نام هستند یا بدنام. فیلیپ گفت: والاضرتاء به همان اندازه که 
انگلیسیها در آمریکا بد نام هستند فرانسویها نيك‌نام می‌باشند. 

برادر شاه گفت : آقای دوتاورنی» بدون شك شما که در صفوف ژنر ال 
واشنگتن درآمریکا علیه انگلیسیها جنگیده‌اید دارای افکار جدید هستبد و 
آیا متوجه یك نکته شده‌اید؟ فبلیپ گفت :و الاحضرتاء من تصدیق می کنم که 
در آمریکاء کنار دریاچه‌های وسیع و در حاشیۀ جنگل‌های عظیم و مقابل 
آبشارهای عد یم النظیر» من بسیار فرصت تفکر داشته‌ام و داجع به حیلی 
چیزها فکر کرده‌ام. بر ادد شاه گفت : یا بهنتیجة این جنگث» که شما در آمر بکا 
در آن شر کت کردید فکر نمودید؟ 

فیلیپ گفت: و الاحضرت. منظور والاحضرت از نتيجهٌ جنگ چیست؟ 


۶ / فرش طوفان 
بر ادرشاه گفت : منظورم این است که شما که در آمریکا با انگلیسیها می‌جنگید 
و از طرف دیگر با بومیان و سرخ پوستان امریکایی پیکار می‌کنید؛ نه با 
انگلیسیها می‌جنگید و نه با بومیها. فبلیپ گفت: والاحضرتا» پس ما در آنجا 
با که می‌جنگیم؟ کنت دارتواگفت: شما در آنجا با خودتان پیکار مسی کنید. 
فیلیپ سر را پایین انداخت‌زیرا دید که برادرشاه راست می گوید و پیروزی 
آزادی در آمریکا آن هم با شر کت فرانسوبها اثری بزر گك در فرانسه خواهد 
بخشود و نیز فهمید که مقصود برادر شاه از اینکه با خودتان پیکار می کنید 
این است که شما با سلطنت و آنچه سلطنت را نگاه داشته بضی اشراف و 
نجبا پیکار می‌نما یید. 

برادر شاه گفت: به‌همین جهت من برای پیروزی‌های ژنرال واشنگتن 
ومار کی دولافایت‌قایل به ارزش زیاد نیستم و آنها را خبلی مفید نمی‌دانم» با 
این وصف شما را دوست می‌دارم و از شما حمایت می کنم. فیلیپ گفت : 
والاحضرتا» مسن علت آن را نمی‌دانم ولی علت آن هرچه باشد از صمیم 
قلب از والاحضرت متشکر هستم. فیلیپ گفت: علت اینکه شما را دوست 
می‌دارم این است که شما در پاریس گمنام هستید و اینجا شهرتی ند ارید. 

فیلیپ چشمهای خود را از فرط تعجب گشود چون نمی‌تسوانست 
بفهمد که چگو نه گمنامی او سبب می‌شو د که برادر شاه او را دوست بدارد و 
مورد حمایت قرار بدهد. برادر شاه گفت: من از این جهت شما را دوست 
می‌دارم که شما در پاریس گمنام هستید زیراآنهایی که در اینجا اسم و رسمی 
به دست آورده‌اند هوچی و عوام فریب هستند و اسم و رسم خود را از راه 
هوچیگری و عوام‌فریبی در سر بازارها و با تحريك عوام‌الناس تحصیل 
کرده‌اند بدون اینکه رشادتی داشته باشند و اگر هم رشادتی دارند تا کنون 
به نظر کسی نرسیده است ولی شما مسردی هستید عملی و مثبت که وظيفة 
خود را در میدان جنگ انجام داده‌اید و با يك هوچی و عسوام‌فریب خیلی 
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فرق دارید. 

پس از این حرف» بسرادر شاه دست ملکه را بوسید و با احترام از 
آندره حداحافظی کرد و به وسیلۀ آن احتر ام به آ ندره فهماند که چقدر او را 
برتر از سایر دخترها و زنهای دربار می‌داند و سلام دیگری به فبلیپ کرد و 
از اطاق خار ج شد. ملکه که با آندره صحبت می کرد صحبت با او دا 
قطع نمود و حطاب به فیلیپ گفت:آیا شما پدر خود را ملاقات کردید؟ 
فیلیپ گفت: من به محض ورود به ورسای اثاثیه سفر محقر خود دا به 
وسیلۀ گماشته خود نزد پدرم فرستادم و برای پدرم که در اینجاست پیغام دادم 
که می‌خواهم او را ملاقات کنم ولی او برای من پیغام داد که شرفیابی به 
حضور شاه یا علیاحضرت ملکه مرجح است و تا وقتی که اعلیحضرت شاه 
یا علیاحضرت ملکه را ملاقات نکردهام برای ملاقات او نروم. 

ملکه گفت : و لابد شما هم از امسر پدر اطاعت کردید؟ فیلیپ گفت: 
بلی علیاحضر تا و خوشوقتم که توانستم به حضور ملو کانه شرفیاب بشوم و 
خواهرم دا بعد از مدتی دوری دربر بگیرم. ملکه مموضو ع صحبت را تغییر 
داد و گفت: به راستی که امروزهوا خبلی حوب است و اگر امروز ما گردش 
روی بخ را به تأخیر بیندازیم فردا یخها ذوب خواهد گردید. خانم میزری 
دستور بدهید يك سورتمه برای من آماده کنند. 

خانم میزری امر ملکه را ابلاغ کرد وملکه گفت : بگو پید شو کولات 
مرا بیاورند. خانم میزری که دید ملکه مایل به صرف ناهار نیست و فقط 
می‌خواهد به حوردن شو کولات | کتفا نماید گفت: علیاحضر ناء گویا امسروز 
ناهار میل نمی‌فرمایید و این برای صحت مزاج علیاحضرت خوب نیست 
زیرا دیشب هم شام میل نفرموده‌اید. ملکه گفت: اشتباه می کنید و ما دیشب 
شام خوردیم و اگر از مادمو ازل دوتاورنی سوال کنید به شما خواهد گفت 
که ما شب گذشته بدون شام نخوابیدیم. 


۸ / فرش طوفان 

آندره گفت: همین‌عاسور است که علیاحضرت می‌فرما یند و ما دیشب 
شام خوبی صرف کردیم. ملکه با قدری بی‌صبری گفت: خانم میزری؛ زود 
شو کولات مرا حاضر کنید زیرا اگر دیر برویم شاید همین امروز یخها ذوب 
شود. فلیپ گفت: علیاحضر تا؛آیا تصمیم دارید که روی یخ باغزبد و یخ. 
بسازی کنید ؟ ملکه گفت: بلی» مشروط بر این که یخ‌بازی من در نظر شا 
کوچك و حقیر جلوه نکند زیسرا شما در امسریکا دریساچه‌های منجمدی را 
دیده‌اید که رو ی آن فرسخها می‌توان به وسیله سورتمه یا اسکی با کفش 
یخ‌بازی حر کت کرد بدون این که به ساحل بر سند. 

فیلیپ گفت: علیاحضرتا» به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که بخ‌بازی 
واقعی را در اینجا می‌توان کرد نه در امریکا برای این که سرمای زمستان 
امریکا به قدری شدید است که انسان از فرط برودت قالب تهی می کند و 
حال و فرصتی برای یخ‌بازی در آنجا وجود ندارد. 

وقتی که شو کولات ملکه را آوردند ملکه خطاب به آندره گفت: دختر 

عزیز من» امیدو ارم که شما هم يك فنجان آزاین شو کولات بخورید. آندره 
که خودرا قرین این مباهات دید از فرط مسرت ارغوانی شد و سر فرود 
آورد وملکه عطاب به فیلیپ گفت : آقای دو تاورنی» من همان هستم که بودم 
بعنی کماکان از تشریفات نفرت دارم مگر در مسوافعی که رعسایت تشریفات 
لازم باشد و اگر شما به عاطر داشته باشید به خحاطر می آورید که من عوضص 
نشده‌ام. آیا شما عوض شده‌اید یا نه؟ این حرف اثر ببزرگی در قلب فیایپ 
کرد و با تأثر و اندوه‌گنت: نه علیاحضرتا» من عوض نشده‌ام و اگسر قیافة 
من عوض شده است قلبم همان است که بود. 

ملکه باتبسم و کنایه گفت : حال که قلب شما عوض نشده چون می‌دانم 
که شما جوان خوش‌قابی هستید ضروری است که من از این قاب پاك بر 
طبق سلیقَهةٌ حسود تشکر کنم و آن هم تقدیسم یك فنجان شو کولات به شما 


وهی که ملگه از حواب بمدار می‌شود / ۱۳٩‏ 
است. خانم میزری» يك فنجان بر ای آفای دوتاورنی بیاوربد. لیلیپ گفت : 
آه علباحضر تا من کجا و این مرحمت شاهسانه کجاء چگو نه علیاحضرت 
يك سر باز گمنام را مشمول بك چنین مرحمت و افتخاری قرار می‌دهید؟ 
ملکه گقت : شما باك سرباز گمنام نیستید ؛بلکه یکی از دوستان قدیمی 
می‌باشید که دريك چنین روزخوشی که هوا این‌قدر مطلوب است به‌ملاقات 
من آمده‌اید ومن در این روزخود را نیکبخت و مسرور می‌بینم زیر املاقات 
شما مرا به یاد دور جوانی و نختین روزهای ورودم به فرانسه می‌اندازد 
و روزهایی را به عاطر می آورم که من و آنسدره در با غ «تریانون» سر گرم 
گلها و پسروانگان و طیور بودیم و شما هم اغلب به ملاقات خواهر خود 
می‌آمد ید ومر | می‌دید ید. آندره؛ آیا آن روزها و آن قیافه‌ها را به عاطر دار ید 
وبه یاد می آورید که چگونه آقای ژوسیو ما رابا گیاهان و گلها آشنامی کرد 
و وقتی می‌دید که شما در گیاه‌شناسی تقریباً تالی او هستید چقدر تعجب می- 
نمود؟ حتی روسو هم که اينك حیات ندارد مردی دوست داشتنی بود... آه 
آندرة عزیزء» شما را چه می‌شود» چرارنگ ازروی شما پرید و آقای فیلیپب 
شما چرا تغییر حال دادید؟ 
در واقع آندره و فیلیپ به یاد روزهای جوانی و گذشته که ملکه آنها 
را به حاطرشان می آورد سخت دچار تأثر شده بودند و آندره برای این که 
عذری بتراشد گفت: علباحضرتا» شو کولات خیای گرم بود و دهسانم را 
سوزانید و فیلیپ هم التهاب خود را به حساب مرحمت علیاحضرت گذاشت 
و گفت : علیاحضر تا من هر گز تصور نمی کردم که چنین موهبتی نصیب من 
شود و من بتوانم در پیشگاه علیاحضرت شو کولات بنوشم. مساریآنتوانت 
خود در فنجان فبلیپ شو کولات ریخت وبه شوحی گفت: خواهر شما چون 
با آتش و باروت آموخته نیست دهان خود را سوزانید ولی شما که سرباز 
هستید و با آتش و باروت آشنا می‌باشيد یقین دارم که از شو کولات گرم 


۰ / فرش طوفان 


نمی‌هر اسید» زودتر شو کولات خودرا بنوشید تابرویم. فیلیپ هم مانند بك 
آدم ساده لوح شو کولات گرم را سر کشید به طوری که ملکه از سادگی او 
خندید و گفت : آقای دوتاورنی به راستی که جوانی خوش قلب و زودباور 
هسنید. ملکه ازجا برحاست وخدمه يك مانتو از پوست قاقم براو پوشانید ند 
و کلاهی که با آرایش موی ماری آنتوانت جور بیاید بر سرش گذاشتند و 
آندره هم پالتوی خود را در اطاق رحت کن پوشید. 

خانمها جلو افتادند و فیلیب در تفای آنها به حر کت در آمد و ملکه 
گفت: آقای دوتاورتی» من میل ندارم که شما امروز از من جدا شوبد و 
مایلم که برای مصالح سیاسی» یك آمر یکایی را نزد خود نگاه دارم زیرا شما 
تقریاً يك امربکایی هستید وبهتر این است که طرف راست من قراربگیر ید. 
فیلیپ در طرف راست ملکه قرار گرفت و آندره که در طرف راست بود به 
طرف چپ رفت و با این وضع ملکه از پلکان بزر گک کاخ ورسای فرودآمد 
و صد ای طبل نگهبانان به احتر ام ملکه برخاست. 

دوازده تفر طبال با لباس رسمی» طبلهای خود را روی شکم نهاده وسه 
مرتبه و هر دفعه پنج ثانیه» ده شانیه و پانزده ثانیه» غرش طبلها را بیرون 
آوردند و صدای باشکره و متوالی آنها در کاخ و طالارهاو سرسراها 
پیچید. فیلیپ که انتظار ند اشت ت در او لین روز ملافات ملکه» این گونه مورد 
تجلیل قرار بگیرد طوری متفکر و مشوش و مسرور بود که نمی‌تسوانست 
احساسات خود را تحلیل نمابد. بعد از سالها اقامت در غسربت, و بعد از 
این که سالها با افکار تاريك و غم‌انگیز خود بسر برده بوده این باز گشت 
نا گھانی به طرف سعادت و افتخار چنین به نظر فیلیپ می آورد که حواب 
مي‌بیند . 

در حط سیر ملکه سرها به احترام فرود می آمد و نگهبانان پیش‌فنگث 
می کردند ومردم تا مدتی بعد از عبور ملکه از قفا او را می‌نگریستند. ددبین 


وقدی که ملکه از خواب مداد می‌شرد / ۱۳۱ 


تماشاچیان و در باریها پیرمردی بود که به ملکه ترجه ند اشت و ففط فبلیپ را 
می‌نگریست و حتی هنگامی که ملکه از مفابل او عبور کرد فراموش نمود که 
سلام نماید. 

این مرد به محض اين که ملکه عبور کرد و قبل از این که صف 
تماشاچیان متفرق گر دد با سرعت دور گردید و مردم وقتی او را مسی‌دید ند 
حيرت می کردند چون انتظار نداشتند که یك پیرمرد هفتاد ساله بتواند باآن 
سرعت حر کت نماید. 


۸ 


در ياچ سو یس 

تمام کسانی که به ورسای رفته‌اند می‌دانند که در نزدیک یکاخ سلطنتی 
ورسای» دریاچه و در واقع بر که‌ای وجود دارد که به نام «دریاچه‌سوریس» 
خوانده می‌شود. این ب رکه در فصل تابستان آبی متمابل به زرد ونگگ 
و در فصل زمستان بعد از اینکه منجمد گردید سفید است. در طرفین بر کۀ 
مزبور دو خیابان وجود دارد که دو ردیت درختهای زیزفون هر يك از آنها 
را احاطه مسی کند و در آن روز خیابانهای مزبور پر از تماشاچی اعم از 
جوان و پیر بود و تماشاچیان آمده بودند که حر کت سورئمه‌ها و حرکت 
یخ‌بازها راروی دریاچۀ منجمد تماشا کنند. 

لباس خانمها در آن روز مظوطی از اباس دربار قدیم و البسه مطابق 
عصر جدید بود. هنوز خانمهای اشراف خود را موظف مي‌دانستند با 


در پاچ سوبس / ۱۳۳ 


گیسوان آرایش شده که به منز لکاحی از گیسو و گلهای مصنوعی با طبیعی 
محسوب می گردید در مجامع حضور ببه هم رسانند ولی بعضی از خانمهای 
جوان مخصوصاً از طبقة متوسط گیسوان خود را به ساد گی شانه زده؛ يك 
روبان بدان گر‌زده بودند. 

البسه هم مثل آرایش گیسوان» نشان می‌داد که عصر جدیدی در پوشیدن 
لباس آغاز گردیده چون بعضی از پالترها دامنهای کوتاه داشتند به طوری 
که پیراهن خانمها به اندازة يك وجب از زیر پالتو بیرون بود و حتی این 
پیراهنها هم نسبت به پیراهنهای قدیم کوتاه می‌نمود. تزبینات گرانبها و 
پسرزحمت البسه که از طرف خیاطان محتاج صرف دقت زیاد و طول مدت 
بود فقط در بعضی از خانمها دیده می‌شد. 

در وسط آن جمعیت» که بیشتر از طبقة متعین و اشراف تشکیل می‌شد 
خدمه با لباسهای قرمز و آبی‌رنگث به گلهای شقایفی شباهت داشتند که در 
فصل بهار بین مزار ع گندم به وجود مسی آیند و یبا شییه به گلهای نيلك 
بودند که وسط مزارع یو نجه سبز می‌شود. گاهی فریاد تحسین از جمعیت 
برمی‌خحاست زیرا يك يخ باز زبردست موسوم به «سن‌جورح» که به وسیلۀ 
پاتن! روی دریاچه می‌لغزید چنمان دایره‌ای رسم کرده بود که اگر به وسیلة 
بك پر گار بسزرگک آن را اندازه می گرفتند نمی‌توانستند به اندازهُ يك بند 
انگشت در محبط آن دایره نسبت به مر کز آن تفاوت پیدا کنند. 

سواحل دریاچه از دور شبیه به يك قالی رنگارنگگ و مواج بود زیرا 
جمعیت در يك منطقه نمی‌ایستاد و تکان می‌خورد و بالای قالی مزبور ابری 
رقیق به نظر می‌رسید که بر اثر تنفس تماشاچران به وجودمی آمد و تماشاجیان 


1 پاتن عبادت از قطعات آهنی مانند تیغه چاقو می‌باشد که بخ‌بازان زیر کفش 
خود نصب می کنند و روی‌آن می لفز ند و ما ترجمة تعاصی بر ای این کامه نداد یم 


مگر اینکه پا تن وکفش را دوی هم به نام کفش یخی بخو الیم مترجم. 


۶۴ / فرش طوفان 


با لذت خحود را در معرض آفتاب گرم قرار می‌دادند» گو این که برخحی از 
تماشاچیان برای گرم کردن خود احتیاج به آفتاب نداشتند و لباس کافی آنها 
راگرم می کرد» معهذا در آفتاب گرمسی که در فصل زمستان طلو ع کند کیفیتی 
وجود دارد که حتی اغنیاء از آن لذت می‌بر ند. 

در روی دریاچة منجمد» حرکاتی از نوع دیگر به نظر می‌رسید. در 
آنجا جمعیت تماشاچی نبود و لی در ءوض سورنمه‌هابی که به سک بسته 
بودند با بغ‌بازها روی پاتن‌های خود حر کت می کردند. بك سورتمه که 
به سگی فوی‌هیکل بسته شده بود بیش ازسورتمه‌های دیگر توجه تماشاچیان 
را جلب می کرد. سگهای مز بور لباس زیبا ومخصوصی دربرداشتند وعلامت 
خانوادگی صاحبشان روی لباس آنها به نظر می‌رسید. سر سگها با ابلغ‌های 
رنگارنگك تزیین یافته بود و هنگام حر کت سورتمه» به حر کت باد تکان 
می‌خورد و تماشاچیان که آن سگهای جا لب توجه را می‌دید ند تصورمی کردند 
یکی ازجانوران خیا لی را که نقاشان‌گاهی ترسیم می‌نمایند مشاهده می کنند. 

شخصی که سورتمة مزبور را میراندگاهی سر را به طرف راست با 
چپ متوجه می کرد که اثر حر کت سورتمه خود را در تماشاچیان مشاهده 
کند. ایسن طرف و آن طرف چند سورتمۀ دیگر دسده می‌شد که جلوة 
سورتمه مزبور را نداشت. در یکی از سورتمه‌های مز بور خانمی با ماسك 
نشسته بود و یك نفر یخ باز با لباسی ازمخمل زرد رنگث وشمسه‌های طلایی 
از عقب سورتمه می آمد و گاهی دست خود را روی سورتمه می گذداشت 
معلوم بود که با خانم مزبور صحبت می کند. 

مردم علاقه نداشتند که بدانند آن دو نفر به یکدیگر چه می‌گویند» 
حتی اگر نزديك آنها قرار می‌گرفتند باز سرعت سیر سورتمه و یخ باز 
اجازه نمی‌داد که چیزی بشنوند ولی به طرزی مبهم فکر می کردند که شاید 
دو دلداده باشند. 


ور یاچه سویس / ٩۳۵‏ 

نا گهان توجه تماشاچیان از سورتمه‌ها و بخ‌بازیها متوجه نقطه‌ای 
مخصوص شد زیرا ملکه وارد شده بود. بر اثر ورود ملکه برای چند لحظه 
حر کت سورتمه‌ها و یخ‌بازها متوقف گردید و ملکه با اشارهٌ دست با چند 
نفر از آشنایان تعارن کرد و سپس فرباد «زنده باد ملکه»از جمعیت بر خحاست 
و سورتمه سواران و یخ‌بازی‌ها از اطراف دریاچه منجمد آمدند و يك حلقه 
بزر گت در پیر امون محلی که در آنجا قرار گر فته بود به وجود آوردند. تمام 
توجهات معطوق به سوی ملکه بود و مردها و زنها یعنی آن طبقه از انمها 
و آقایان که جزواشر ان بودند با مانورهای ماهرانه می کوشید ند که خود را 
به محلی که ملکه در آنجاست نزديك کنند و شابد وارد جر گة افسران و 
اصیل‌زاد گان که اطراف ملکه بودند بشو ند. 

در بین سورتمه سوارانی که مورد توجه عامه بودند یکی از آنها؛ به 
جای اینکه مثل دیگر ان خود را به ملکه برساند برعکس از ملکه اجتناب 
کرد و به اتفان اطرافیان عویش به زودی از نظر ناپدید گردید» و لی کنت 
دارتوا که جزویخ‌بازان بود و شیکی و چابکی او توجه تماشاچیان را جلب 
کرد با سرعت خود را به ملکه رسانید و دست او دا بوسید و آهسته به او 
گفت : علیاحضرتا» ملاحظه کنید که چگونه برادرم کنت‌دو پروونس از شما 
احتر از می کند. ملکه روی خود را به طرفی کرد که کنت دارتوا با بك اشاره 
کوچك آن سمت را نشان می‌داد و دید که کنت دوپروونس با سرعت به 
کالسکه خود نزديك می‌شود که سوار شود و برود. 

ملکه کقت : لابد کنت دوپروونس از این جهت از من دور می‌شود که 
من اورا ملامت نکنم. برادر شاه گفت: نه علیاحضرتا» اوبا اینکه می‌داند که 
از لحاظ رفتار اخیر خود درخور ملامت است برای این مسوضو ع از شما 
دور نمی‌شود بلکه علتی دیگر او را از شما دور می‌نماید. 

ملکه گفت: آن علت چیست؟ کنت دارتواگفت: برادرم مطلیع شده که 


۶ / فرش طوفان 


امروز عصرء سوفرن" قهرمان بزر گ و معروف ما وارد می‌شود و چون این 
خبر خیلی اهمیت دارد او مايل نیست که خبر مزبور به اطلاع شما بر سد 
زیرا اگر شما را ملاقات کند ناچار است که این خبر را به اطلا ع شما 
پرساند. 
ملکه نظری به اطراف انداعت و دید که اطرافیان او با اینکه حسب- 
الظاهر توجهی به گفته‌های کنت دار توا ند ار ند و لی گوشها کاملا" برای شنیدن 
تیز است و با حضو ر آنها نمی‌تواند که با برادر شوهر خود صحبت کند لذا 
خحطاب به فبلیپ گفت: آقای دو تاور نی »شما بروید ومتوجه سور نمه من باشید 
و اگرپدرتان در ابنجا هست می‌تو انید که او را ملاقات کنید و من يك دبع 
به شما مرحصی می‌دهم. فیلیپ فهمید که دور کردن او برای دور کردن 
دیگران است و دیگران هم فهمیدند که دور کردن فبلیپ برای دور کردن 
آنهاست و لذا دایره را وسیع کردند و از ملکه کناره گرفتند و آن وقت 
ملکه گفت: برادر عزیزء اينك برای من توضیح بدهید و بگویید که اگر من 
از خبر ورود سوفرن بدون اطلا ع باشم چه سودی نصیب کنت دوپروونس 
۱ سوفرن (بسکون فا و کسر را و سکون نون تفریاً بر وزن دشمن) یکی از 
بزر گترین دریانور دان نظامی فر انه بو د و فرانسوی‌ها می‌توانند او دا در ددیف 
«نلسون» انگلیسی فاتح جنگ «تر افالگاد» بگذارند. این مرد در عصر خود در 
تاكتيك و استر اتژی دریابی نظیر نداشت و اگر او دا به حال خود می گذاشتند و 
مالع از اقدامات او دمی‌شدند و يك مشت میرزاباوبس که هر گز ر نگ مدریا و يك 
جنگ دریایی دا ندیده بو دند در کار وی اخلال نمی کردند این مرد با محو نیروی 
ددیایی انگلهتان امیر اطو دی انگلیس دا از بین می برد زیر ا به طوری که می دانید 
درآن عصر » قدرت پلکه حیات پر اطودی انکلستان وابسته بد ثبر وی دریایی او 
بود. شرح جنگه‌ای دریایی ابن مرد نه فقط از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ حماسی 
و قهر ما نی یکی از جا أب تر ین ا ر بخجدهای ددیایی است. سو فرن در سال ۱۲۷۸۸ 
میلادی در سن شصت و دو سالگی به طرزی مرموز مرد و هور کین فرانسوی 


۳ گو یند که وی در بك دوئل بد فتل رسید. هتر جم. 


ور راچا سوبس / ۱۳۷ 

خواهد شد؟ 

بر ادر شاه گفت : علیاحضر ناء شما که ملکۀ فرانسه هستید و يك چنین 
هوش خدادادی دارید چگو نه ممکن است که متوجه‌این نکته نباشید؟ امروز 
عصر و یا امشب آقای سوفرن قهرمان بزر گك فرانسه و فانح هندوستان که 
انگلیس‌ها از او به تنهایی بیش از یك نیروی دریابی می‌تررسند وارد فرانسه 
می‌شود بدون اینکه شاه از ورود او مطلع باشد و چون از ورود ار مطلع 
نیست ورسای ازاین قهرمان بزر گك پذیرایی واستقبالی را که درعور اوست 
نمی کند. شما هم مانند اعلیحضرت از ورود او بدون اطلا ع هستید و شما 
هم نمی‌توانید از او به طوری که درخور شخصیت و خدمات او می‌باشد 
پذیرایی نمایید ولی کنت دوپروونس که ازاين موضو ع مطلع است باشکوه 
و احترام سوفرن را وارد می‌نماید و از او پذیرایبی می کند و چون سوفرن 
محبوب دولت و ملت فرانسه است لذاکنت دوپروونس هم با احترام و 
پذیرایی از این فهرمان جزو وجیه‌المله‌های فرانسه می‌شود. 

ملکه گفت: حق با شماست و شما این خبر جالب توجه دا چگونه 
کسب کردید؟ کنت دار توا گفت: همانطوری که او علاقه دارد بداند که مسن 
چه می کنم و چه خبرهایی به من می‌رسد من هم علاقه دارم که ببینم برادرم 
کنت دووپرونس چه می کند و چه خبرهایی به او می‌رسد و برای این 
منظور اشخاصی را استخد ام کرده‌ام که مرتباً خبرهای مر بوط به او را په من 
می‌رسانند و به طوری که ملاحظه می‌فرما بید این اخبار نه فقط برای مسن 
بلکه بر ای شما هم مفید است. 

ملکه گفت : از این اتحادی که يك طرفش شما هستید متشکرم» ولی آیا 
شاه از این موضوع اطلا ع دارد؟ برادر شاه گفت: برادرم از اين مسوضوع 
اطلاع نداشت ولی من به او این خبر را رسانیدم. ملکه گفت: آیا خود شما 
این خبر را به او رسانیدید؟ کنت دارتوا گفت: نه علیاحضرتا» من در نظر 


۸ / فرش طولان 


شاه و دیگران بازیگوش‌تر و بی‌حواس‌تر و جوان‌تر و بالاخره دیوانه‌تر از 
آن هستم که به این مسایل جدی توجه داشته باشم و لذا این خبر را به وسیلهٌ 
وزير بحریه به اطلاع شاه رسانیدم. 

ملکه با تعجب گفت: آیا وزیر دریاداری هم از این خبر بدون اطلاع 
بمود؟ کنت‌دار توا گفت: علیاحضرتا» شما از سن چهارده سالگی که شاهزاده 
خانم اطریشی بودید و بعد از آنکه ملکه فرانسه شدید پیوسته وزرا را در 
حضور خود دیده‌اید و می‌دانید که این آقایسان وزرا همواره چیزهای با 
اهمیتی را که مربوط به آنهاست فراموش می کنند یا اصلا از آن اطلاع به 
هم نمی‌رسانند و به همین جهت وقتی من این موضوع را به اطلاع وزير 
دریاداری رسانیدم حیلی خوشوقت شد. 

ملکه گفت: آری... او باید از این خبر خیای حسوشحال شود. کنت 
دارت-واگفت: وزير دریاداری تا عمر دارد از من سپاسگزار خحواهد بود و 
مين تصمیم دارم که از امتنان او استفاده کنم. ملکه گفت : چه استفاده‌ای می- 
خواهید بکنید؟کنت دارتوا گفت: خیال دارم که از وزير دریاداری فرضه‌ای 
تحصیل نمایم. ملکه خندید و گفت: حال که معلوم شد که این عمل نيك 
شما برای تحصیل پول بوده شما ارزش عمل نيك نود را در نظر من کم 
کردید. برادرشاه گفت:علباحضر تا» چون‌شما احتیا ج به پول‌دارید به محض 
اينکه من قرضه را گرفتم نصف آن را به علیاحضرت تقدیم خواهم کرد. 

ملکه گفت: برادر عزیز» پول خود را حفظ کنید و به من ندهید برای 
اینکه من احتیاجی به‌پول شماند ارم یعنی اينك محتاج پول نیستم. کنت گفت: 
ولی بعد احتیاج به پول پیدا حواهید کرد و آن وقت من نصف از قرضه‌ای 
را که تحصیل کرده‌ام به شما تقدیم خواهم نمود. ضمناً علیاحضرتا» بدین 
نکته توجه فرمایید که در موقع خود از من درحواست پول بکنید زیرا اگر 
در موقع خود درخواست ننمایید پولها حرج می‌شود و دیگر من نخواهم 


در یاچا سوپس ۸ ۱۳۹ 


توانست پولی به علباحضرت تقدیم کنم. 

ملکه گفت: اگر روزیآمد که من محتاج پول شدم وشما هم نتوانستید 
پول به من فرض بدهید من نیز سعی خواهم کرد اقلا" یکی از اسرار دو لنی 
را به دست بیاودم و بدان وسیله تحصیل پول بکنم. کنت دارتواگەت: 
علیاحضر تا» احساس می کنم که سرما در شما اثر می کند زیراگونه‌های شما 
تغییر رنگگ داده است. ملکه گفت: | کنون یخ‌بازی را شروع می کنیم و 
و سرما رفع خواهد شد... آقای دوتاورنی هم با سور تمه من آمد. 

برادر شاه گفت: چون آفای دو تاور نی آمد لابد دیگر احتیاجی به مسن 
ندارید. ملکه گقت: نه برادر عزیز. کنت گفت: در این صورت امر کنید که 
من دور بشوم. ملکه گفت: شما به هیچ وجه مزاحم من نیستید که من چنین 
امری را صادر نمایم. کنت جوان گفت: برعکس» من باید از حضور شما 
مرحص شوم زیرا کار دارم. ملکه گفت: در این صورت خداحافظ و به اميد 
دیدار... چه موفع یکدیگررا خواهیم دید؟ کنت دارتوا گفت: امروز عصر. 
ملکه گفت: مکر امروز عصرواقعه‌ای اتفاق می‌افتد؟ کنت جوان گفت: امروز 
عدة کثیری اطران شاه خواهند بود. ملکه گفت: برای چه؟ کنت گفت: 
برای اینکه امروز عصر وزير درباداری؛ آقای سوفرن را به حضور شاه 

خواهد آورد. 

ملکه گفت: بسیار سوب در این صورت امروز عصر یکدیگر را 
خواهیم دید و بعد کنت دارتوا با احترامی که همواره نسبت به ملکه رعایت 
می‌نمود سرفرود آورد و دور شد. بارون دوتاورنی دربین جمعیتی که آن روز 
برای تماشای یخ‌بازیآمده بودند حضور داشت و دید که ملکه دستوری 
برای پسرش صادر کرد. فیلیپ دور شد و نیز دید که منظور ماری آ نتوانت 
از صدور آن دستور این بود که آزادانه با برادر شوهرش صحبت کند. 


a 0 


بارون دوتاودنی از این صحبت محرمانه حوشش نیامدزیرااین صحبت 


۰ / فرش طولان 


پسر او را از کنار ملکه دور می کرد. فبلیپ بعد از اینکه سری به سور تمه 
ملکه زد به طرف پدرش رفت تا برطبق دستور ملکه او را در آغوش بگیرد. 
بارون سالخورده با اینکه مدت مدیدی از دیدار پسرش محروم بود مصالح 
زندگی را بر احساسات ترجیح می‌داد و به جای اینکه پسر را در آغوش 
بگیردگفت: فیلیپ... از فرصت استفاده کن و بر سر حدمت خود بر گرده 
آنچه | کنون واجب می‌باشد این اسث که تو در کنار ملکه باشی و برای 
ملافات من و توء وقت بسیار است و بعد یک‌دیگر را خواهیم دید و به 
تفصیل صحبت خواهیم کرد. 

فبلیپ با سور تمه به طرف ملکه رفت و بارون دوتاورنی از دور با 
مسرت دید که برادر شاه از عروس خود دورشد و فیلیپ جای او را گرفت. 
سورتمة ملکه از نوع سورتمه‌همایی بود که سگ نداشت و با دست آن را 
می‌راند ند. بدیسن ترتیب که يك یا دو نفر بخ باز از عقب سورتمه فشار 
می آوردند وسورتمه روی دریاچة منجمد و صیقلی با سرعت به حر کت 
درمی آمد. 

ملکه بدواً وارد سورتمه شد و به آندره گفت که در کنار او بنشیند. 
دو نفر از يخ بازان درباری که پاتن به‌پا داشتند به سورتمه نزديك شد ند که 
آن را برانند ولسی ملکه آنها را نبذیرفت و گفت: آقای دوتاورنی یا شما 
از بخ بازی سررشته دارید؟ فبلیپ گفت: علیاحضر تا؛ تا اندازه‌ای می‌دانم. 
ملکه دستور داد که يك جفت پاتن به فیلیپ بدهند و بعد به او گفت: با اينکه 
من هنوز بسخ‌بسازی شما را ندیده‌ام احساس می کنم که شما بك یخ باز 
زبردست هستید. آندره گفت: برادرم در گذشته خیلی خوب بخ‌بازی می- 
کرد. 

فیلیسپ یك جفت پاتن که مانند لبة تيغ تيز بود برپا کرد و بعد در 
قفای سورتمۀ ملکه قرار گرفت و فشاری به سورتمه داد وسورتمه به حر کت 


درباچا سوبس / ۱۴۱ 


در آمد. از آن به بعد جمعیت تماشاچی که نمی‌دانستند فیایپ در آمر بکا چقدر 
روی بخ لزیده و در فن یخ‌بازی استاد شده بسا حيرت مشاهده کردنسد که 
برای سن‌جورج بزرگترین قهرمان یخ‌بازی که بی بدیل به شمار می آمد 
يك رقیب جوان و خطر ناك پیدا شده است. 

فیلیپ نه فقط در فواصل معین سررتمةٌ ملکه را با يك فشار قوی روی 
يخ به حر کت در می آورد بلکه هنگامی که سورتمه مشغول حر کت بود 
اطراف سورتمۀ ملکه فرانسه» روی یخ دایره‌های بزر گ رسم می‌نمود و 
هر دقعه که از مقا بل ملکه می گذشت طوری سر فرود می آورد و تواضع 
می کرد که درباریان‌کار آزموده در سالون‌های کاخ سلطنتی ورسای نمی- 
توائستند باآن نزا کت و ادب تواضع کنند. 

دایره‌های فیلیپ روی يخ طوری منظم بود که همواره چند لحظه قبل 
از اینکه سورتمةً ملکه برسد در قفای آن قرار می‌گرفت و آن را به حر کت 
در می‌آورد. در بیضی از لحظات چرخ‌هایی که فیلیپ می‌زد به قدری سریع 
بود که تماشاچیان حتی به وسیلۀ نگاه نمی‌تو انستند او را تعقیب کنند. 

فیلیپ رفته رفته به هیجان می آمد و این هیجان او در حر کت سورتمه 
ملکه نیز مسوّثر بود زیرا با سرعتی زياد آن سورتمه حر کت می کرد به 
طوری که عده‌ای از تماشاچیان در کنار بر که فرباد زدند و ترسیدند که 
میادا برای ملکه سانحه‌ای روی بدهد. فبلیپ که فریاد آنها را شنید به ملکه 
گفت: علیاحضرتا؛ اگر سرعت حر کت سورتمه زياد است اجازه بدهید که 
از سرعت آن بکاهم. 

ملکه که در کار و تفریح هردو» سرعت را دوست می‌داشت گفت: نه» 
نه... سریع‌تر حر کت کنید. فسلیپ گفت : علیاحضرتاء از این اجازه 
سپاسگزارم و بعد برای راندن سورتمة ملکه به جای یك دست از دودست 
استفاده کرد ودر حالی که خود حر کت می‌نمود سورتمه را هم در دایره‌های 


۷۲ / فرش طوفان 


وسیع به حر کت در می آورد و با اینکه سورتمه سنگین بود و هر دو نفر 
در آن نشسته بودند چابکی و سرعت حر کت یخ باز» آن را هم مبدل به يخ 
بازی دیگر کرده بود و گوی ی که سورتمه یك يخ باز است که مثل خود 
فیلیپ دایره‌های بز رگ روی يخ تر سیم می‌نماید. آنهایی که درفن یخ‌بازی 
مهارت دارند می‌دانند که این گونه مانورهنگاملغزیدن روی يخ چقدردشو ار 
می‌باشد . 

دو مرتبه سن جور ج خواست که خود را به فیلیپ برساند ولی هردفعه 
عقب می‌مساند و تماشاچیان که متوجه بودند رقیبی که برای سن‌جور ح پیدا 
شده تواناتر و ماهرتر از اوست کف زدند و هلهله کردند و فیلیپ که صدای 
کف زدن و هلهله تماشاچیان را شنید از فرط شادی‌گلگون گردید و آن وقت 
ملکه گفت: آقای دو تاورنی» حال که پیروزی شما قطعی شدازسرعت حر کت 
سورتمه بکاهید زیرا با ادامة این سرعت مرا حواهید کشت. 

به محض صدور اين حکم. قبلیپ هر دو دست را دوی سورتمه 
گذاشت و با تمام قوتی که داشت وزن خویش را متوجه عقب کرد و 
سورتمه مانند بك اسب عربی که ناگهان عنان آن را بکشند ایستاد. بعد 
ملکه از سورنمه پیاده شد وگفت:آقای دوتاورنی؛ اينك بعد از این ورزش 
سریع» استر احت کنید. من هر گز تصورنمی کردم که سرعت سیرفوق‌العاده 
يك چنین کیفیت مست کننده‌ای داشته باشد وبعد مثل يك آدم که واقعاً مست 
شده به بازوی فیلیپ تکیه داد. 

از ایسن حر کت طوری آثار حیرت در قیافه تماشاچیان آشکار شد که 
ملکه با اینکه هنوز تحت تأر سرعت سیر سورتمه بود متوجه گردید که 
باز حر کت عجیبی بر خلاف رسوم و آداب کرده و این حر کت او سیب 
خسواهد گردید که باز بد گوبان و لغزخوانان و آنهایی که منتظر هستند که 
کاهی دا کوهي بکنند از ایڼ موضو ع کمال استفاده را برای اجرای منظور 


در باچا موس / ۱۳۳ 


سود حواهند کرد. سود فبلیپ هم از این ابراز مرحمت ناگهانی طوری 
معذب بود که هر گاه ملکه اورا مورد تو بیخ و تنبیه قرارمی‌داد آن گو نه دچار 
زحمت نمی‌شد و قلب وی طوری می‌زد که گو یی عنقریب از سینه‌ اش خار ج 
خواهد گردید. 

ملکه بعد از اينکه واقف به اشتباه خود گردید فورا خود را از فیلیپ 
جدا کرد و بازوی آندره راگرفت و به فیلیپ گفت: آقا» از این حر کت 
غیرارادی معذرت می‌خواهم و بعد به طوری که غیر از آندره و فیلیپ کسی 
نشنید گفت: و اقعاً چقدر مشکل است که انسان همواره محصور از يك عده 
کنجکاو و مردم ابله باشد. آنگاه به اتفاقآندره به کنار درباچه آمد و فوراً 
اصیل‌زاد گان و ندیمه‌ا و حسانمهای دیگر اطراف او راگرفتند و لی همه با 
کنجکاوی فیلیپ را می‌نگر بستند و می‌خواستند بدانند او کیست که ناگهان 
این طور مورد مرحمت ملکه قرار گرفته است. 

فیلیپ برای اينکه خود را به‌کاری مشغول کند که از اضطر اب خویش 
بکاهد شرو ع به باز کردن پانن‌های خود نمود و ملکه بعد از اینکه قدری 
کنار بر که توقف کرد گفت: اگر من در اینجا این طور تسوقف کنم سرما 
خواهم خورد و حوب است که باز قدری سوار سورتمه شوم. بار دیگر 
سوار سورتمه گردید و فیلیپ که انتظار داشت ملکه برای راندن سورتمه از 
او دعوت نماید مشاهده کرد که ملکه توجهی به او نمی‌نه‌اید و در عوض په 
دو نفر از پخ‌بازان دربساری دستور داد که سورتمه او را آهسته بر انند به 
طوری که سرعت سیر سورتمه از حدود معینی تجاوز نکند. 

فیلپ که خود را تنها دید حواست در بین تماشاچیان سن‌جورح را 
پیدا کند وبه وسیاهٌ بك خوش آمد گویی مقرون به نزاکت» وی رااز شکست 
او تسلیت بدهد ولی معلوم شد که سن جورج از حامی نیرومند خود آفای 


دولدورلثان پیامی دربافت نموده و از کنار دریاچه رفته است. 
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فیلیپ به تنهایی کناردر یاچه ایستاده بود وسورئمةٌ ملکه‌را می‌نگریست 
که با حر کت آهسته دو نفر يخ باز به آرامی روی در یاچه منجمد گردش می- 
کرد و ناگهان چیزی به پهلوی او حورد و وقتی که روی خود را بر گردانید 
دید پدرش بارون دوتاورنی می‌باشد که مانند یکی از افراد قبایل اسکیمو 
خود را در پوست پیچیده و دو دست را در دستکش مدوری از پوست که‌از 
گردن آوبخته پنهان نموده و برای اینکه مجبور نشود دست را از آن بیرون 
آورد با آرنج خود به پهلوی او زد که توجه وی را جلب نماید. 

با وجود سرما از چشمهای پیر مرد هفتاد ساله برق جستن می کرد و 
پسرش گفت: خوب فبلیپ. آیا مرا در آغرش نمی گیری و نمی‌بوسی؟ این 
جمله طوری ادا گردید که گوبی در کنار سيرك معرون روم» پدری که پسر 
پهلوان خود را فاتح می‌بیند و مشاهده می کند که او بر حریت غلبه کرده بر 
زبان می آورد. ' فیلیپ پدر خود را در آغوش گرفت و بوسید و بارون دو تا- 


۱ مبارزه‌های پهلو انان در سیرلاهای روم باستانی معر وی است و دومیها به 
زبان خودآ نها را و گلادیا تور» می خو انند. این پهلو انها بر دو قدم بودند و برحی 
با سپر و شمشیر می‌جنگیدند و سلاح دسته دیگر زوبین سه پیکان و تور بود و 
همواره يك شمشیر دار را به جان يك تو ردار می‌انداشتند. پهلو ان شمشیر داد ءی- 
بایست با شمشیر خود تور دیگری را پاده‌کند و پهلوان توردار مي‌بایست با تور 
خو یش پهلو ان شمشیر دار دا محبوس نماید و هر پهلوانی کسه شکست می خو رد 
و اش مباح بود و پهلوان غالب می‌نوانست او را به قتل بر ساند مشروط براینکه 
در وسط سيرك و در حضور تماشاجیها او را مقتول کند و چه بسیار پهلوانان صد 
سا له و نود ساله و هشناد سالد که به چشم عویش در سیرله می‌دیدند که پسر آ نها 
مغلوب ودر يك آن کشته شد. هنگامی که پهلو انان بر ای مبارژه وارد سیر می‌شدند 
مقا بل از خصو ص قیصر روم می‌ایستادند و به يك صدا فریاد برمی آوردند «درود 
بر تو باد ای قیصر - کسانی که به سوی مر کک می‌روند بد تو سلام می‌دهنده. دد 
پایان مبارزه لاشه‌های حون لود پهلو انان مقتول را روی ارابه کم ار تفاعی می- 
انداختند و غلامان ارابه مز بود را می کشیدند و از سيرك حارج می‌نمودنسد بت 
متر جم. 


درباچا سواس / ۱۴۵ 

ورنی گفت : حال که مرا بوسیدید دیگر توقف نکنید و بروید. فبلیپ گفت: 
کجا بروم؟ پدر گفت: بروید آنجا... آن بالا... 

فیایپ با حيرت گفت : پدر» برای چه آنجا بروم» برای چه آن بالا 
بروم؟ بارون گات: برای اینکه ملکه در آنجاست؛ مگر شما نمی‌خواهید که 
نزد ملکه بروید؟ فیلیپ گفت: نه پدر» من نمی‌خواهم نزد ملکه بروم. بارون 
گفت: معلوم می‌شود که دیو انه شده‌اید. فبلیپ گفت : پدرء من دیوانه نشد هام 
و عقل دارم. بارون گفت: پس برای چه نزد ملکه نمی‌روید و مگر نمی‌بینید 
که ملکه در انتظار شماست و به شما علاقه‌مند است؟ 

فبلیپ گفت: پدر» اگر احترام پدری و فرزندی نبود من به شما مسی- 
گفتم که حواس شما پرت شده است. بارون پاها را به زمین کو بید و گفت: 
فیلیپ... اول بگویید که شما از کجا می آیید؟ فبایپ با تأثر گفت: پدر جان؛ 
من احساس می کنم که شما خیال داربد مرا دست بیندازید. بارون گفت: 
UT‏ من کسی هستم که دیگری را دست بیندازم؟ فیلیپ گفت : اگسر این طور 
نیست حتماً حواس شما پرت است و من دوباره از این حرف معذرت می- 
خواهم. 

بارون که تا آن لحظه دست را از دستکش پوستی مدوری که به گردن 
آویخته بود بیرون نمی آورد دست را خارج کرد و بازوی پسر را گرفت و 
تکان داد و گفت: من از شما پرسیدم که از کجا می آیید؟ فیلیپ گفت: من از 
آمر یکا می آیم. پدر گفت : لابد آمر د از اینجا خیلی, دوراست. فیلیپ گفت : 
بلی پدر من» آمسریکا از اینجا خیای دور است؛ اما من منظور شما را نمی- 
فهمم» خواهش می کنم که توضیح بدهید. 

پدر گفت: آیا در آمریکا پادشاه و ملکه هست؟ فیلیپ گفت: در آنجا نه 
پادشاه هست و نه ملکه و نه اتبا ع شاه و ملکه. بارون گفت : و متأدفانه به 
همین جهت است که شما با مغزی تهی از رسوم يك مملکت که دارای شاه 


۶ / فرش طوفان 
و ملکه می‌باشد اینجا آمده‌اید و همان‌طور که شما تصور هی کنید من دچار 
پرتی حواس هستم من نیز تصور می کنم که شما خیلی ساده‌لوح می‌باشید. 

فیلیپ گفت : برای چه مرا ساده‌لو ح می‌دانید؟ بارون گفت: برای اینکه 
آن بالا را نگاه کنبد» اينك سومین مرتبه است که ملکه روی خود دا بر می- 
گرداند. آه» باز هم روی خود را بر گردانید و عات برگردانیدن دوی این 
است که در جستجوی آقای ساده‌لو ح می‌باشد و او را نمی‌یابد. بعد از این 
حرف پیر مرد طوری از فرط خشم پاها را به زمین کو بيد که فبلیپ که مدت 
مدیدی پدر را ندیده و احلاق او را فراموش کرده بود حيرت مي‌نمود که 
چرا این کار را می کند و در جواب پدر گفت: من تصور نمی کنم که ملکه‌در 
جستجوی من باشد ولی به فرض صحت اين حدس ولو در جستجوی من 
باشد من نباید آنجا بروم. 

بارون بانگ زد: آه» آه... می‌گوید ولو در جستجوی من باشد من 
نباید نزد او بروم و به راستی که این پسر از حون من نیست و خونی جدا- 
گانه دارد. فیایپ آهسته زیر لب و به‌طور ی که پدر نشنود گفت: ای‌کاش این 
طور بود و ای کاش من از خون تو نبودم. پدر گفت: آقا» من به شما می- 
گویم که ملکه مرتباً روی خود را برمی گرداند و تفای خود را می‌نگرد و او 
درجستجوی شماست. فیلیپ با لحن توبیخ گفت: شماعجب باصرة توانایی 
دارید که از اینجا آنجا را می‌بینید؟ 

پیر مرد وقتی که دید نمی‌تواند با سرعت وخحشونت پسرش را وادارد 
که نزد ملکه برود در صدد بر آمد که با لحن ملایم او را متقاعد کند و لسذا 
گقت: تصور می کنی که حق با تو می‌باشد و نباید که نزد ملکه بروی؟ اگر 
تو خود را ذی‌حق می‌دانی من هم دارای تجربیاتی هستم که مفید است. پیر- 
مرد این راگفت و نظری به قافةٌ جوان اندانعت که اثر حرف خود را در آن 
ببیند ولی غیر از وقار ونجابت و عفت چیز دیکری در قیافة پسرش مشاهده 


دریاچا سوبس ۸ ۱۴۷ 


نکرد. 

این بردکه در دل گفت: حال که تو این همه لجوج هستی من به طربق 
دیگر تو را منقاعد خواهم کرد و با استفاده از نقطه ضعف توء تو را متقاعد 
خواهم نمود. و سپس برای مقدمه سازی گفت : فیلیپ» حق با تو است وای 
تو متوجه یك نکته نشدی. فبلیپ گفت :۲ن نکته کدام است؟ پدر گفت: نکنۀ 
مزبور که به نظر هر آدم بی‌اطلاعی در کشور می‌رسد به نظر تو که يك 
آمر یکایی هستی نرسیده و این کمال ساده‌لوحی تو را می‌رساند. 

فیلیپ گفت : آ خر بگو بید تا من بفهمم که این نکته چیست؟ بارون گفت : 
تو هنگامی از فرانسه رفتی که فرانسه دارای ملکه نبود و فقط معشوفه‌ای 
موسوم به دوپاری در دربار نفوذ داشت و تو هم او را در حور احتر ام نمی- 
دانستی. فبلیپ گفت : همین طور است. بارون گفت: ولی حالا که از امسر یکا 
مراجعت می کنی می‌بینی که فرانسه دارای یك ملکه می‌باشد و به حود مسی- 
گویی حال که ما دارای يك ملکه هستیم باید به او احترام بگذاریم. فیلیپ 
گفت: البته عقیدة من همین است. 

بارون سرفه‌ای کرد و گفت: ای طفلك ساده‌لوح» بزر گترین اشتباه تو 
در همین‌جاست. فبلیپ گفت: آقا؛ شما که يك نفر اصیل‌زاده از حانسوادة 
تاودنی - مزون‌روژ هستید می گویید که من اشتباه می کنم که به‌مقام سلطنت 
احتر ام می گذارم؟ بارون گفت: من کی راجع به مقام سلطنت با تو صحبت 
کردم؟ صحبت من راجع به ملکه است. فیلیپ گفت: مگر ملکه با مقام 
سلطنت فرقی‌دارد؟ 

پدر گفت: البته که فرق دارد. مقام سلطانت عبارت از تاج وتختی‌است 
که هیچ کس جر أت ندارد آن را لمس کند ولی ملکه يك نفر زن است واو 
رالمس می کنند. از این حرف چنان فیلیپ در خشم شد که برقی از چشم‌او 
جستن کرد و گفت: چگونه جرأت می کنید این حرف را بر زبان بیاورید؟ 


۸ / فرش طوفان 


چگونه چنین تصوری برای شما پیش می آید؟ پیرمرد کوچك اندام با تبسم 
معنی داریگفت: فیایپ» تواین حرف را باور نمی کنی وفکر نمی‌نمایی که 
من راست می‌گویم. اگر باود نمی کنی برو و از آقای کوان‌یی بپرس» 
برو واز آقای لوزون بپرس» برو و از آقای وودروی تحقبق کن تا بدانی که 
من درست می‌گویم. 

فیلیپ فریاد زد: سا کت شوید... سا کت شوید... چون شما پدر من 
هستید من نمی‌توانم برای این سه کفر که از دهان شما خار ج شد سه مر تبه 
با ضربت شمشیر شما را از پا در بیاورم ولی اگر به همین لحن» سخن را 
ادامه بدهید تاچار هستم که حود را در حضور شما به قتل بسرسانم. بعد از 
این حرف تاورنی نگاهی از بهت و شگفت به صورت فبلیپ انداعت و 
سر را از روی حسرت و عبرت تکان داد و گفت: واقعاً که او جوان‌تر از آن 
است که من تصور می کردم واقعاً این مرد جوان به اندازۀ يك بچه عقل 
ند ارد؛ به راستی آنچه که من تصورمی کردم عقاب است جزيك اردك چیزی 
نیست . 

بارون این را گفت و چرخی خورد که برود ولی فیلیپ بازوی او را 
گرفت و گفت: پدرمن» تصدیق کنید این حرف که زدید جدی نبودتصدیق 
کنید مردی اصیل‌زاده مثل شما هر گز یك چنین فسرضی را جدی بر زبان 
نمی آورد. چگونه شما که اصیل‌زاده هستبد راضی می‌شوید چنین اتهاماتی 
راکه از طرف دشمنان ملکه منتشر می گردد منمکس نمایید و دهان به دهان 
منتقل کنید؟ بارون دوتاورنی مثل اینکه با خود حرف می‌زند گفت: این ابله 
ساده لوح هنوز مردد است و هنوز تصور می کند که من درو غ می گویم. 

فیلیپ که دچار التهاب شده بود گفت: پدرء آبا این حرف را که به‌من 
زدید حاضر هستید که در قبال خداوند متعال هم تکرار کنید و جرأت مسی- 
نمایید که در مقابل خداو ند بکویید که گفتةٌ شما راست است؟ بارون گفت: 


درباچا سویس / ۱۳۸ 


آقا گوبا تصد بق می کنبد که من کم ا بیش اصیلز اده هستم و نیسز 
تصدیق می کنید که من همواره درو غ نمی‌گویم. 

با اینکه ذکر کلمةٌ «همواره» از طرف آن پیرمرد مضحك بود فبلیپ 
حال خنده نداشت و از پدر پرسید: آیا شما نتأیید می کنید که ملکه دارای 
عشاقی می‌باشد؟ پیرمسردگفت: این خبر تسازه‌ای نیست و همه از آن 
مستحضر ند. فبلیپ گفت: آیا کسانی که اسم بردید به‌راستی عشاق او هستند؟ 
بارون گفت : نه فقط اين اشخاص» بلکه کسان دیگر هم جزو عشاق او می- 
باشند و تمام مردم از این قضیه مستحضرند و فقط انسان باید از آمر یکا آمده 
باشد که این موضو ع را نداند. 

فیلیپ گفت : و لابد این‌موضوع را لغزخوانها وتصنیف‌سازها بر زبان 
می آورند؟ بارون گفت :۲يا من لغزحوان هستم و آیا هر گز دیده‌ا ی که من 
تصنیف بسازم؟ مردجوان سر راپا بین انداخت گفت: افسوس که‌شما لغز خو ان 
و تصنیف‌ساز نیستید زیر ا | گرچنین بودید گفته شما ارزش‌نداشت... افسوس 
که مردانی مثل شما که از لحاظ وضع اجتماعسی و سنین عمر دارای وزن 
هستند چنین اکاذیبی که مانند ابخره زهر آگین گاهی چشمهٌ حورشید را نیز 
تاريك می‌نماید منتشر می‌سازند... شما را به مذهب سو گند می‌دهسم که 
دیگر از این حرفها بر زبان نیاورید و واسطهٌ انتشار این اتهامات نباشید, 

پیرمسرد بدون اینکه به سو گند پسرش اعتنا نماید گفت: من اين 
انتشارات را تکر ار می کنم برای اینکه می‌دانم که درست است و بعد 
بازوی‌پسر خود راگرفت و گفت: فبلیپ» نگاه کن... به آن بالا نگاه کن... 
باز هم ملکه روی خود را بر گردانید... باز هم ملکه در جستجوی تو 
است... برو و زود به او ملحق شو زیرا بدون شك بیتاب است... فیلیپب 
ملکه خواهان تو شده و نباید او را در انتظار بگذارید. 

فیلیپ سر را بین دو دست گرفت و گفت: پدر؛ تو را به خدا از این 


۰ / فرش طوفان 


حرفها مزن» ابن حرفهای تو نزديك است مرا دیوانه کند. بارون گفت: 
برای چه حرفهای من نزديك است تو را دیوانه کند؟ مگر دوست داشتن 
عیب است؟ مگر دوست داشتن جنابت است؟ دوست داشتن ابت می کند 
آنکه دوست می‌دارد دارای قلب و عاطفه می‌باشد و این زن دارای قلب و 
عاطفه است وهمه چیز او» از راه رفتن گرفته تا صحبت و تبسم اين موضو ع 
را ثابت می‌نماید؛ ولی تو این حقیقت را نمی‌فهمی برای اینکه تو فیلسوف 
هستی و برای اینکه از آمر یک آمده‌ای و آمریکایی می‌باشی و به همین جهت 
بك چنین زنی را در انتظار می گذاری و با بی‌اعتنایی خود در واقع به او 
نساسزا می‌گویی... من تصور می کردم که اسم تو فیلیپ دوتاورنی اسبت 
ولی افسوس که می‌بینم از نسل من يك «یوست دوتاورنی» به وجودآمده 
است"... و بعد از این حرف پیرمرد با تبسمی آمیخته به حیله و مثل ابلیسی 
که پذر ارتکاب گناه را در قابی کاشته باشد و بداند که بعد به تدریج رشد 
خواهد کرد از پسر دور گردید. 

فیلیپ در جای خود ایستاد و با هیجان و التواب به افکاری دراز فرو 
رفت و طوری از اطرافیان بدون اطلا ع بود که نمی‌دانست که مدتی است 
گردش ملکه تمام شده ومراجعت کرده ويك وقت به خود آمد که شنید ملکه 
او را صدا می‌زند و می گوید: آقای دوتاورنی» اینجا بیایید زرا فقط شما 
هستید که می‌توانید ملکه‌ای را به طرز شاهانه گردش بدهید. فیلیپ بعسد از 
شنیدن این حرف به طرف ملکه دوید و چون هنوز ملکه در سورتمه بود 
دست سود را پشت سورتمه گذاشت و چون ملکه به پشتی سورتمه تکبه 
داده بود انگشتان فبلیپ با گیسوان ملکه تماس حاصل کرد. 


۱ پیر مرد می‌خحواهد بکو ید من تصور نمی کردم که نو مثل حضرت بومف این 
امدازه عقیف و معتقد به حسن اعلاقی هستی متر جم. 


۹ 


ضیافت دوك دو ر شلیو 

ما خوانند گان خود را در جا یی گذ اشتیم که کنتس دوپاری و بارون 
دوتاورنی که جزو مدعوین دوك دوريشلیو بودند وارد منزل او شدند و 
اپنك لازم است که نظری‌به‌مجلس ضیافت مارشال سالخورده بیندازيم زیر ا 
هر گاه بیش از این وصف آن مجلس به تأخیر بیفتد فصل زمستان می گذرد 
وتار یخچة ما محبط‌طبیعی خود را ازدست می‌دهد. به زودی صد ای کالسکه. 
همای دیگر و قدمهابی که روی برف برداشته می‌شد به دوك آشکار نمود که 
سایر میهمانان او نیز وارد شده‌اند و بعد میهمانان به طرف اطاق غذاعوری 
رفتند و پشت میزی بیضوی شکل نشستند. 

٩‏ نفر پیشخد مت که مانند سایه بدون صدا و مثل جلچله چابك 
و سریسع‌الحر کت بودند به میهمانان حدمت می کردند و ببرای‌آنها غذا 


۲ / فرش طوفان 


می آوردند و آشامید نی‌در گیلاسهای آنها می‌ریختند بدون‌اینکه هر گز صدای 
ببرجورد بشقاب به میز یا برحورد تنگ به گیلاس به گوش برسد و بدون 
اینکه انگشت آنها با لباس با صندلی یکی از میهمانان تماس حاصل نماید. 

همانطور که در داخل اطاق غذاخحوری هیچ صد ایی به گوش نمی‌رسید 
از حارج نیز صدایی وارد اطاق غذاخوری نمی گردید برای اینکه پنجر ه‌ها 
را طوری ساخته و کار گذاشته بودند که صدای خارج از آنها عبور نمی‌نمود 
که واردطالار گردد. بعد از ده دقیقه که از آغاز صرف غذاگذشت. میهمانان 
تصور می کر دند که به تنهایی در اطاقی نشسته‌اند و با دنیای تمدن صدها 
فر سخ فاصله دارند. اول کسی که سکوت را شکست دوك دو ریشلیو بود که 
بعد از صرف سوپ خطاب به شخصی که طرف راست او نشسته بود گفت: 
آقای کت آیا شما چیزی نمی‌نوشید؟ 

شخصی که مورد خطاب ریشلیو قرارگرفت مردی بود سی و هشت 
ساله و دارای موهای طلایی و قامتی کوتاه و شانه‌ای عریض و چشم‌های 
آبی و آارنجابت به خوبی در قافة وی دیده می‌شد. مرد مزبور در جواب 
گفت: آةای مارشال من غیر از آب چیزی نمی‌نوشم. دوك گفت : ولی من 
دیدم که شما در سرمیز شام لویی پانزدهم که من نیزدر آن شام حضور داشتم 
شراب نو شیدید! 

کنت گفت: آقای مارشال» شما خاطرة خو بی را به یاد من آوردید... 
آری» در سال ۱۷۷۱ میلادی بود که من با مرحوم لویی پانزدهم صرف شام 
کردم و در آن محفل‌شر اب تو که بسیار اعلایی نوشیده شد. دوك سالخورده 
سر فرود آودد و گفت: آقای کنت» شرابی که هما کنون خوانسالار من در 
گیلاس شما می‌ریزد از نوع همان شراب می‌باشد. کنت گیلاس حود را 
برداشت و مقابل چلچر اغی که روی میز قرار داده بودند نگاه داشت و 
گفت: داست است و از این محبت شما تشکر می کنم. 


ضیافی دولك ډو در بفلیو / ۱۵۳ 


کنت جملةٌ احير را طوری با صمیمیت و متانت ادا کرد که در حضار 
اثری فوق‌العاده کرد و همه با يك حر کت ازجا بر خاستند و گفتند: زنده‌باد 
اعلیحضرت. کنت دو ها گا در جواب آنها گفت: حق با شماست و باید گفت 
زنده باد اعلیحضرت پادشاه فرانسه و بعد آقای لاپه‌روز را مخاطب ساخعت 
و گفت:آیا با من موافق هستید؟ 

لاپه‌روز با لحن کسانی که عادت دارند با سرهای تاجد ارصحبت کنند 
و لذا می‌دانند آهنگ صدا نه بايد بلند نه کو تاه» نه حا کی از خحودخواهی 
و نه حا کی از عجز باشد گفت: آقای کنت» من هم امروز در حضور شاهانه 
بودم و بقدری اعلیحضرت پادشاه فرانسه نست به من مرحمت کردند که 
هیچ کس بلندتر و رساتر از من فرباد نخواهد زد «زنده باد پادشاه فر انسه» 
ولی چون یکی دو ساعت دیگر باید از اینجا به طرف دریا بروم و در آنجا 
دو کشتی در انتظار من می‌باشند که از طرف پادشاه فرانسه در اختبار مسن 
گذ اشته شده از شما اجازه می‌خواهم که برای یك پادشاه دیگر هم زنده باد 
بگویم و آقای کنت باور بفرمایید که اگر من دارای آقایی مثل اعلبحضرت 
لوبی شانزدهم نبودم با افتخار و تيك‌بختی» حدمت آن پادشاه را می‌پذ بر فتم» 
و بعد گیلاس خود را به سلامتی کنت دو ها گا بلند کرد. 

خانم لا کنتس دوپاری که در طرف چپ مارشال نشسته بسودگفت: 
آقای لاپه‌روز؛ آنچه شما بیان کردید ترجمان احساسات تمام ما می‌باشد که 
در این‌جا حضور داریم و همه میل داریم که به سلامتی آقای کنت دو ها گا 
بنوشیم و لی بز طبق رسوم و آداب باید کسی که لحاظ سن و سال بزر گك‌تر 
مجلس است اول جام خود را باند کند. دوك دوريشلیو خنده کنان به بارون 
دوتاورنی گفت: آیا این وظیفه را تو باید انجام بدهی یا من؟ 

شخصی که مقابل دوك دوریشایو آن طرف میز نشسته بود گفت: مسن 
تصور نمی کنم که وظیفة آقای دوك دوریشلیو یا آقاي بارون دوتاورنی باشد. 


۳ / فرش طوفان 


کات دو هاگا چشمهای خود را به صورت آن شخص دوخخت و گفت : آفا» 
منود شما چیست و چه چیزی را تصور نمی کنید؟ آن مرد که به نام 
«کا گلیوسترو» حوانده شده بود گفت :آقای کنت» من تصور نمی کنم که 
بز رگ این مجلس از لحاظ سن و سال آقای مارشال باشد. 

دوك آهسته سر فرود آورد و به شوخی گفت: آقا» از لطف شما متشکر م 
و بعد بارون دوتاورنی را مورد خطاب قرارداد و گفت: دیدی په تو گنتم که 
شیخ سنی تسو هستی و وظیفۀ تعاطی اقداج را تواول باید انجام بدهی. 
بارون دوتاورنی گفت: من حداقل هشت سال از تو کوچکتر هستم» برای 
اینکه من در سال ۴ متو لد شدهام. 

دوك خطاب به حضار و در واقع خطاب به بارون دوتاورنی گفت: 
ملاحظه بفرمایید که چگو نه اسر ار مگوی زند گی مرا فاش می کند... اينك 
شما همه متوجه شده‌اید که من هشتادوهشت سال دارم. 

کوندورسه" گفت: آقای مارشال» آبا واقعاً شما هشتاد و هشت سال 
دار بد؟ 

دوك سالخورده گفت : آقای کو ند ورسه؛ محاسبةً عمرمن بالاخص برای 
ریاضی‌دادن بزرگی مثل شماخیلی آسان است. حقیقت‌این که من دراین قرن 
به دنیا نیامده‌ام بلکه در قرن کبیر " قدم به ابن جهان گذاشتم و سال تولد من 
۶ میلادی است. لونای گفت: مين این را باور نمی کنم و محال است 


۱ میهمانان مارشال دو ریشلیو که در این فصل نامآ نها بسرده می‌شود به و سیلةٌ 
منر جم در فصل اول این کتاب معر فی شده‌اند. 

۲ فر انسوی‌ها قرن هفدهم میلادی و بالاخص نيمه دوم آن قرن دا به نام «قرن 
کبیر » می‌خو انند بر ای اینکه لویی چهاددهم پادشاه فر انده که مموادد ضعف بسیاد 
داشت دد آن قرن زندگی می کرد. مو ارد ضعت اویی چهار دهم خحودخواهی مفرط و 
شهو تر انیهای او بو د ولی از این دو موردگذشته تمام مسودخین تصدیق می کنند که 
وی پادشاهیبزد گث بود مترجم. 


ضياات دولك دو ر بدلیر ‏ ۱۵۵ 


که آفای دوك دو ریشایو هشتاد وهشت سال داشته باشند. دوك سالخورده 
گفت : جناب آقای حکمران فلعةٌ باستیل؛ اگر پدر بزر گوار شما ز نده بودند 
تصدیق می کردند که من درست هشتادوهشت سال دارم زیرا من در سال 
۴ میلادی در باستیل محبوس آن مرحوم بودم. 

در این موقع یکی دیگر از میهمانان یعنی فاوراس به سخن در آمد و 
گفت: من عقیده دارم که در این مجلس آنکه از لحاظ عمر شیخوخیت دارد 
شرابی است که هم | کنون در گیلاس آقای کنت‌دو ها گا ریخته می‌شود. کات 
دوها گا گفت: حق با شماست و این شراب تو که یکصد و بیست سال عمر 
دارد و از تمام حاضرین کهنسال‌تر می‌باشد و لذا بر عهده اوست که جام 
اول او را به سلامتی شاه باند نماید. 

کا کل وسترو گفت : آقابان» یك لحظه صبر کنید برای اینکه من هم 
ادعایی دارم. چند نفر از میهمانان با شوخی گفتند: آیا شما مدعی هستید که 
از لحداظ شیخوخیت برتسر از این شراب یکصد وبیست ساله می‌ب‌اشید؟ 
کاگلیوسترو گفت: بد یهی است» برای اینکه آن کس که این شراب را در 
بطری ریخت و سرش را لاك گرفت که هوا بدان نفوذ ننماید من بودم. 
حاضرین بسا تعجب پرسیدند: آیا شما این شراب را در بطسری ریختید؟ 
کاکلیوسترو گفت : بلی» من خوب به خاطر دارم که درسال ۱۶۶۴ میلادی و 
در روزی که ژنرال «مسون کو کولی»" فاتح گردید این شراب را در بطری 
ریختم. از این حرف که با متانت و جدی گفته شد حضار خندید ند و خانم 

۱ ژر ال مون کو کو لی که اهل اطریش می باشد دد تاریخ ادو پا مشهور اس 

این مر د کسی است که 7و انست ترل‌های عثمانی را در يك جنگ بزر گل شکست 
دهد و اطریش دا از خطر سقوط حفظ نمایسد. اگر ژنر ال مون کو کو لی تر کهای 
عثمانی دا شکست نمی‌داد ترك‌ها تمام اروپای غر بی را تا اصکاندیناوی به تصرف 
در می آوردند وتاریخ مغرب امین طودی دیگر نو شته می‌شد. ژنرال مون کو کو لی 
اطریشی دد سال ۱۶۰۸ میلادی دد سن هفتا دو سه سا لگی فوت کر د متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


دوپاری‌گفت : آقا؛ در این صورت شما در سال ۱۶۶۴ میلادی افلا" ده سال 
داشته‌ابد که تسوانستید شراب را در بطری بزر گک آن بریزید و لذا اکنون 
یکصد و سی سال از عمر شما می گذرد. 

کاگایوسترو گفت :خانم » من در آن سال زیادتر از ده‌سال داشتم واینکه 
می‌گویم که خود این شراب را در بطری گذاشتم مقصودم این است که بر 
طبق دستور من آن را در بطری‌گذاشتد و درش را لاك کردند و سن و سال 
من در آن موقع به اندازه‌ای بود که وقتی خبر فتح ژنرال مون کو کو لی به 
پایتخت رسید اعلیحضرت امپراطور اطریش مرا مأمور کردند که بروم و به 
مناسبت این پیروزی بز رگ از طرف وی» به ژنرال مون کو کولی تبر يك 
بگویم ومن نیز با مسرت این مأموریت را انجام دادم زیر | میدید م که ژ نر ال 
مون کو کو لی جبران شکست سال ۱۵۴۶ را که در طی آن عده‌ای دوستان و 
هم میهنان من کشته شد ند کرد." 

کنت دوها گا با لحن مسخره گفت: لابد شما در موقع شکست سال 
۶ نیز در حال حیات بودید؟ کا گایوسترو سر فرود آورد و گفت: بلی 
آفای کنت» من خود در آن جنگ حضور داشتم و به چشم خویش آن 
شکست را ديدم و به راستی که شکست مدهشی برای ما بود. و ندورسه 
گقت: شکست سال ۱۵۳۶ قوای اطریش هر قدر سخت باشد تصور نمی- 


۱ در سال ۱۵۳۶ میلادی قرای تر کان عثما نی که بر شبه‌جمزیره بالگان آن دوز 
حمله کرده بو دند در نقطدای موسوم به «اسکلاو نی» واقع در ایا لت کرو اسی که 
ایا لت مز بور اکنون جزو خا کشور يو گسلاوی است قو ای اطریش و مجارستان 
را سخت شکست داد ند و این شکست قدرت دو ات عشمانی را چنان در شبه‌جز بره 
پا لکان و یو گسلاوی و آلبانی امروزی تثبیت کر دکه تا سه فرن بعد هم دو لت عثمانی 
در با لکان نفو ذ داشت واکنون دریر گسلاوی و آلبانی عده کذُبری از ءسلمون زندگی 
می کنند- موجه 


ضیافت دولا دو ریهلیو / ۱۵۷ 


کنم که به پای شکست «کره‌سی»" برسد. این گفته با لحنی اداگردید که 
کاگلیو سترو بفهمد که دیگر نباید درو غ بافی بکند. 

کاگلیوسترو گفت: آفای کوندورسه من تصدیق می کنم که شکست 
کره‌سی بر ای فرانسه خیلی حطر نا کتر از شکست اسکلاونی درسال ۱۵۳۶ 
برای امپر اطوری اطر بش بود» برای اینکه دراسکلاو نی فقط ارتش شکست 
خورد در صورتی که در کره‌سی نه فقط ارتش بلکه کشور فرانسه از پا در 
آمد ولی پیروزی ادوارد سوم پادشاه انگلستان یك پیروزی جوانمردانه و 
با اسلحه متشابه نبود زیرا ادوارد سوم درجنگ کره‌سی عليه قوای فر انسه 
توپ به‌کار برد در صورتسی که فرانسویها توب نداشتند و این هم تقصیر 
فیلیپ‌دو و الوا پادشاه فرانسه بود زیرا به توصيةٌ من دایر بر اينکه توب تهیه 
کند ترتیب اثر نداد. 

دوپاری گفت: آ۵... آه... با شما در زمان فیلیپ دووالوا در حال 
حیات‌بودید؟کا گلیوسترو گفت: بلی خانم و وقتی قشون او شکست‌خورد من 
یکی از پنج نفر محارم او بودم که وی را از میدان جنگ سالم بر گرداندیم 
و مسانع از این شدم که خود را به قتل برساند یا اسیر دشمن کند زیرا اگر 
خود را به قنل می‌رسانید اثری در سرنوشت جنگ نسداشت و اسارت او» 
ضررهای ناشی از جنگ را برای فرانسه زیادتر می کرد. لاپه‌روز با لحن 
تمسخرگفت: من چقدر متأسف هستم که شما به جای اینکه در جنگ 

۱ شکست کره‌سی از شکستهای تاریخی فرانسه است که ور سال ۱۳۴۶ 

میلادی در مغرب کشور فرانسه دوی داد. در آن سال قوای پادشاه فر انسه موسوم 
به فیلیپ دووالوا در منطقه ای مسوسوم به‌کر سی واقع در مغرب فرانسه کنو نی و 
نز ديك دریا از ادوادد سوم پادشاه انگلستان شکست ورد و بر اثر این شکست 
پای انگلیسیها را در فر انسه باز کرد و حتی وقایع يك قرن بعد از شکست کرهسی 
که در طی آن «ژان‌دادله» دوشیزة میهسن پر ست معروفی فرانسوی زنده به دست 
انگلیسیها سو خته شد مر بوط به همین شکست است د متر جم. 


۸ |/ فرش طوفان 


کره‌سی حضورداشته باشید در جنگ آ گجیوم" حضور نداشتید. کا گلبوسترو 
گفت: آقا» برای جه از عدم حضور من در آن جنگ متأسف هستید؟ 

لاپه‌روز گفت: گرچه پلوتارك مورخ معروف شرح جنگ گجیوم را 
نوشته و لی چون یك دریا نورد نبوده قسمتهایی از آن جنگ مبهم و تاريك 
مانده است و اگر شما در آن جنگ بودید می‌توانستبد راجع به آن قسمتها 
به من توضیح بدهید و مرا روشن نمایید. کا گلیوسترو گفت: خواهشمندم 
بفره‌ایید کهچه قسمتهایی از نظرشما دوشن نیست و احتباج به چه توضیحاتی 
دارید تا به عرض برسانم. 

لاپه روز با همان لحن گفت: از این قرار شما در آن جنگث بودید؟ 
کاگلیوسترو گفت: نه آقاءآن هنگام من در مصر بودم ودر کتابخانه اسکندریه 
کار می کردم زیر | کلئوپاتر ازمن خحواسته بود که کتابخانه اسکندریه را تنظیم 
کنم چون می‌دانست که برای این کار بیش از دیگران صلاحیت دارم چون 
بسیاری‌از حکما و نو بسند گان باستانی ر املاقات کرده‌ام. دو پاری گفت :۰۵7 آیا 
شما ملکه کلئوپاتر رادیده بودید؟ک گلیوسترو گفت: بلی خانم» همان‌طوری 
که اکنون شما را می‌بینم اورا دیده‌ام. دوپاری گفت: آبا همانطود ی که می- 
گویند خیلی زیبا بود یا نه؟کا گلیوسترو گفت: خانم» زیبایی امری است 
نسبی و کلثوپاتر که در مصر زیبا ترین زنان بود اگر امروز به پاریس بیاید 
نه فقط يك زن زیبای درجه اول نیست بلکه زیبایی متوسط وقابل قبول راهم 
ندارد. 

دوپاری‌گفت: آبا می‌توانید قیافه و اندام کلئو پاتر را برای من تعریف 
۱. دد سال سی و يك قبل از میلاد نیروی دریایی کلثو پاتر ملکة مرون مصر 
وآنتوان در دریای موسوم به آ گجیوم واقع در جنوب یونان از قوای «اکناو» 
شکست حورد و این شکست دردنیای قدیم یکی ازشکتهای معروف تاد یخی‌است. 
ماچون در کتاب‌ژو زف بالسامو راجع به‌کلثو پا تر و آنتوان توضیح داده‌ایم دراینجا 
توضیحات مز بورد اتکر ار لمی‌نماييم زیر اتکر اد کلام سیب ملالت می گر ددسمتر جم. 


ضیافت دول دو د بدلیو ‏ ۱۵۸ 


کنید؟ کاگلیو سترو گفت: کاو پاتر زنی بود کوچك اندام و باربك - ولی نه 
لاغرسوباهوش ودارای ژستهای‌سربم. چشمهای کائو پاتر بادامی ودندانهای 
او ظریف و کوچك و سفید وبینی او منظم ومثل بینی بونانیها می‌نمود. من 
دست اورا بیش از تمام اعضای بد نش پسندیدم زیرا دست اومثل دست شماه 
برای ایسن آفریده شده سود که عصا با چو گان سلطنت را پدست بگیرد. 
ملاحظه کنید» این الماسی است که کلثوپاتر به‌من داد و از برادرش بطلمیوس 
به او رسیده بود واو انگشتر الماس را همواره در انگشت شست می کرد. 

دوپاری با حیرت گفت: آیا انگشتر الماس را در انگشت شست خود 
می کرد؟ کا گلیوسترو گفت: بلی خانم و ايين مد قدیم مصری است. در 
این موقع‌کا گلیوسترو انگشتر الماس را به دوپاری داد و دوپاری بعد از 
تماشا به همسايةٌ خود تقدیم کرد و همین‌طور» دیگران آن را تماشا نمودندو 
همگی درخشند گی و آب الماس و تراش جالب توجه آن را پسندیدند و 
عقيدة عمومی این بود که الماس مزبور ازسی تا چهل هزارفر انك می‌ارزد. 
وقتی انگشتر نزد صاحبش باز گشت» کا گلیوسترو آن را درانگشت خود نمود 
و گفت: من می‌دانم که شما اظهارات مرا باور نمی کنید زیر ا نو ع بشر دير 
باور است و من در تمام عمر مجبور بودم که با این صفت ابناء بشر مبارزه 
کنم و آنها را وادار به حسن تفاهم نمایم. اگر فیلیپ دو والوا حرف مرا 
باور می کرد از ادوارد سوم شکست نمی‌خورد و اگر کلثوپاتر ملکه مصر 
حرف مرا می‌پذیرفت آن‌طور پشیمان نمی‌گردید زیرا من به او گفته بودم که 
آنتوان شکست خواهد خورد و هر گاه سکنهٌ شهر تسروا اندرز مرا می۔ 
پذیرفتند و از اسب چوبی بر حذر مي‌شدند» بعد از آن مقاومت طولانی از 
پای در نمی آمدند. دو پاری از این حرفها قاه قاه سی‌خندبد و گفت: آفای 
کنت دو کاگلیوسترو» من هیچ کس را ندیدم که به اندازة شما جدی باشد و 
در عین حال باعث تفریح دیگران شود. 


۰ / فرش طولان 


کا گلیوسترو سر فرود آورد و گفت: خانم» من به شما اطمینان می‌دهم 
که «عو ح» خیلی از من زیادتسر باعث تفریح دیگران می‌شد و به قدری 
معاشرت با او نشاطانگیز بود که وقتی به قتل رسید من تا مسدتی هوش و 
هراس ند اشتم وازمر گك اومتاثر بودم. دوك گفت: آفای کنت دوک گلیوسترو 
نگاه کنید که بارون دوتاورنی چگونه شما را از نظر می‌گذراند و اگر بر 
همین منوال به سخن ادامه بدهید» بارون رفیق قدیمی من دیوانه خحواهد شد 
ولیآیا به راستی شما آنچه می‌گویید درست است و شما همواره در حال 
حیات بوده‌اید؟ 

کاگلیوسترو گفت: من نمی‌توانم بگویم که همواره زنده بوده‌ام ولی 
می‌توانم صربح بگویم که... بارون دوتاورنی فرصت نداد که او حرفش را 
تمام کند و گفت: چه می‌خواهید بگویید؟کا گلیوسترو گفت: من می‌تسوانم 
صریح بگویم که در تمام اما کنی که اسم بردم بودم و تمام اشخاصی دا که 
ذکر کردم دید. 

فاوداس گفت. آیا شما مو ن کو کو لی را دیدید؟کا گلیوسترو گفت: بلی 
آقای فاوراس» آن‌طور که من مون کو کولی را می‌شناختم شما را نمی‌شناسم 
برای اینکه شما را بیش از دو سه مرتبه ندیدم درصورتی که یك مرتبه برای 
مدت يك سال من و مون کو کولی در زیر یك خیمه زند گی می کردیم. 
کوندورسه گفت: آیا شما با فیلیپ دو والوا پادشاه فرانسه آشنایی داشتید؟ 
کاگایو سترو گفت: بلی آفای کو ندورسه ولی وقتی که او را از میدان جنگث 
بر گرداندیم و وی وارد پاریس شد من از فرانسه حارج شدم و به طرف 
مجارستان رفتم. 

دوپاری گفت: آبا به راستی شما کائوپاتر را دیده بودید؟کاگلیوسترو 
گفت: بلی خانم وبه شما عرض کردم که اوچشمانی بادامی داشت واندام او 
مثل اندام شما متناسب بود. دوپادی گفت: ولی شما که اندام مرا ندیده‌اید 


ضیافت دولك ور د بفلیو ‏ ۱۶۱ 


که با کلئوپاتر مفایسه می کنید؟ کا گلیو سئر و گفت: چرا خحانم؛ من اندام شما 
را دیده‌ام و می‌دانم که در طرف چپ بدن شما و روی دنده ششم بك لکۀ 
سياه رنگ وجود دارد. 

دوپاری‌گفت: واقعاً آقای کنت دوکا گلیوسترو شما جادو گر هستیدا 
مارشال ریشلیو خندید و گفت: نه خانم عزیز» آفای کاگلیوسترو در این 
قسمت جادو گر نیست زیرا این موضوع را من به او گفتم. دوپاری‌گفت: 
شما این موضوع را از کجا دانستید؟ مسارشال گفت: خحانم» این دیگر از 
اسر ار خانوادگی است و من نمی‌توانم برای شما بروز بدهم. دوپاری 
گفت: من از بعضی از خسانمها شنیده بودم که هر وقت زنسی به منزل شما 
می‌آید باید دو برابر اوقات عادی سرخاب مصرف کند که وقتی سرخ شد 
دیگران نبینند و اينك متوجه می‌شوم که نظرية آنها درست بوده است. 

بعد» دوپساری روی خود را به طرف کاکلیوسترو کرد و گفت: آقنای 
کنت» حال که شما از سه چهار هزار سال به این طرف زنده هستید لابد 
وسیله‌ای برای تجدید جوانی دارید زیرا هر کس که شما را می‌بیند متو جه 
می‌شود که حداکثر بیش از چهل سال از عمر شما نمی گذرد. کا گلیوسترو 
گفت : بلی خانم و من از اسر ار تجدید جوانی اطلاع دارم. دوپاری گفت: 
حال که از اسرار تجدید جوانی اطلاع دارید پس مرا هم جوان کنید. 

کا گلیوسترو گفت: خانم» لزومی ندارد که شما را جوان‌کنند برای 
اینکه شما جوان هستید. دوپاری گفت: شما می‌خواهید حوش آمد گویی 
کنید. کا گلیو سترو گفت: نه خیانم و هر کس که شما را می‌بیند می‌فهمد که 
شما بیش از سی سال ندارید زیرا شما از | کسیر تجدید جوانی من استفاده 
کرده‌ابد. دو پاری با حبرت گفت: آیامن از ا کسیر تجدبد جوانی شما 
استفاده کرده‌ام؟ کنت گفت: بلی‌نعانم» آیا این موضو ع را فراموش کرده‌اید؟ 

دوپاری گفت: من هر گز از شما ا کسیر تجدید جوانسی نگرفته‌ام. 


۲ / فرش طرفان 


ک گلیو سترو گفت: خحانم» آیا به حاطر دارید که در خیابان سن کلود منز لسی 
بود که شما گاهی به آنجا تشریف می‌بردید و آبا بادتان می‌آید که روزی به 
آن منزل رفتید و راجع به موضوعی که مربوط به سارتین بود با صاحب 
نحانه صحبت کردید و آیا به یاد دارید که صاحب خانه موسوم به ژوزف» 
بالسامو که از دوستان من بود يك ا کسیر جوانی به شما داد و گفت طرز 
استفاده از آن در حود قوطی نوشته شده است؟... شما آن ا کسیر تجدید 
جوانی را هر دفعه سه قطره در فواصل معين مورد استفاده قرار دادید و 
استفاده از آن تا سال قبل طول کشید و گویا اکنون ا کسیر مزبور تمام شده 
است و هر گاه این نکات را به حاطر ند اشته باشید این دیگرفر اموشی‌نیست 
بلکه حق‌ناشناسی می‌باشد. 

دوپاری گفت: آقا» واقصاً شما صحبتهای جالب تسوجهی می کنید. 
کا گلیرسترو گفت: و مخصوصاً از این جهت جالب توجه است که دیگران 
از این صحبتها آ گاه نیستند و اسرار شما دا نمی‌دانند ولی جادو گری که 
نتواند اسر ار دیگران را پداند جادو گر نیست. دوپاری گفت: از این قرار 
ژوزف بالسامو هم مثل شما از اسرار این اکسیر اطلاع نداشت؟ جادو کر 
گفت: نه خانم» او از اسرار این ا کسیر اطلاع نداشت و فقط من مقدادی 
از این ا کسیر را به او داده بودم و او هم به دوستان حود می‌داد. 

کنتس دوپاری‌گفت: آیا هنوز هم از آن ا کسیر دارد یا نه؟ جاد و گر 
گفت: خحانم» من از ایسن موضو ع اطلاع ندارم و مسدتی است که دیگر 
ژوزف بالسامو را نمی‌بینم و آخرین مرتبه که او را ديدم در آمریکا بود و 
می‌خواست سفری به منطقه کوهستانی روشوز (از کوه‌های معروف آمسریکا) 
بنماید و بعد شنیدم که در آن سفر به قتل رسد یا فوت کرد. مارشال گفت: 
آقا ی کنت دو کا گلیوسترو؛ خواهش می کنم که صحیتهای متفرقه را کنار 
بگذاریم و راجع به موضو ع اصلی صحبت کنیم؛ آیا شما حاضرید که راز 


صیافت دولا دور بفلیو / ۱۶۳ 


تجدید جوانی را به دیگران بگویید و ا کسیر آن را در دسترس سایرین‌قرار 
بدهید؟ 

کنت دو ھا گا که تا آن موفع تصور می کرد این صحبتها شوخی و 
برای تفریح است نطاب به جادو گر گفت: آیا جسدی می گویید و آیا چنین 
چیزی وجود دارد؟ جادو گر سرفرود آورد و گفت: بلی اعلیحضرتاء جدی 
می‌گویم وبعد اشتباه عمدی خودرا تصحیح کرد و گفت: آقا ی کنت» معذرت 
می‌خواهم» صحبت من جدی است. 

دوك سا لخورده گفت: آقای کنت؛ این‌طور که من فهمیدم شما ميل 
ندارید که خانم را جوان کنید زیسرابه عقيدة شما ایشان جسوان هستند و 
احتیاجی به تجدید جوانی ندارند ولی دوست قدیمی من بارون دو تاودنی 
پیر است و عمر او از عمر پونس پیلات" زیادتر می‌باشد آبا حاضر هستید 
که او را جوان کنید» مکر اینکه دوره عمر او از حدی که می‌توان کسی را 
جوان نمود گذشته باشد؟ 

جادو گر نظری به بارون دوتاورنی اندانعت و گفت: نه... عمر ایشان 
از حدود جوان کردن نگذشته یعنی می‌توان ايشان را جسوان نمود. ر بشلیو 
گفت: آقای کنت» اگسر شما بتوانید این بارون را که این‌طور سا اخورده 
است جوان کنید من به قدرت شما ایمان خواهم آورد. جادو گر نفاری به 
صاحبخانه ومیهما نان انداخت و گفت : آیا به زاستی مایل هستبد که من ایشان 
را جوان کنم؟ میزبان و میهمانانگفتند: بلی. بعد جادو گر؛ خود بمارون را 
مخاطب ساخت و کفت : خود شما چطور؟آیا شما هم مایل هستید که جوان 
بشوید؟ بارون‌گفت : من خیلی زیادتر از دیگران میل دارم که جوان بشوم. 

۱ پونس پبلات درزمان حضرت»سیح علیه| لسلاع از طرف دو لت رو م.حکمران 

فلسطین بود و هم اوست که حضر ت مسیح را به چهار ميخ کشید و اعراب او را 
بو نتوس بیلاطس می‌خو انند - مترجم. 
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جادو گر گفت: جوان کردن شماکار آسانی است و بعد دست در جیب 
کرد و بك شبشةٌ کلفت به شکل مکعب از آن بیرون آورد و گیلاسی را که 
هنوز در آن چیسزی نریخته بودند جلو کشید و سی قطره از شيشةٌ مزبور را 
با شماره درون گیلاس ریخت و بعد قدری شراب شامپانی واردگیلاس کرد 
و آن را به بارون دوتاورنی تقد يم نمود و گفت: بنوشید. تمام چشمها متوجه 
دستهای جادو گر بود و حرکات او را با دقت زباد تعقیب می کردند و 
وقتی بارون گیلاس راگرفت» در نوشیدن‌آن تردید کرد واین موضو ع سبب 
خندةٌ حضار شد زیرا دیدند بارون دوتاورنی می‌ترسد که آن را سربکشد. 

جادو گر گفت: آقا» وقت را تلف نکنید زیرا اگر طول بکشد حاصیت 
این | کسیر از بین می‌رود. و لی بارون دوتاورنی هنوز مردد بود ومی‌تر سید 
که آن را بباشامد. جادو گر دو باره گفت: آقا» به شما می‌گویم که وقت را 
تلف نکید» هر قطره‌ای از این ا کسیر حداقل بکصد لویی قیمت دارد و اگر 
خود شما آن را نمی آشامید بدهید که دیگری از آن استفاده نماید که | کسیر 
هدر نرود. 

بارون وقتی نظر به گیلاس خود انداعت دید رنگ اکسیر؛ رنگگ 
شراب شامپایی دا ادغوانی کرده و بوی خوشی از آن به مشام می‌رسد و لذا 
برتردید غابه نمود وبا يك‌ضریه آن را سر کشید و گیلاس‌را روی‌میز گذ اشت. 
چند لحظه بعد حضار که با دقتی هرچه تمامتر متوجه بارون دوتاورنی بودند 
با تعجبی که وصف آن زايد است دید ند که چینهای صورت بارون محو شد 
و رعشة دست او از بین رفت و پلکه‌ای چشم صاف شد و درخشند گی 
چشمها چند بر ابر گردید. خود بارون متوجه شد که زانوها وپاهای او قوت 
گرفته و عضلات بدن وی نیروی دور جوانی را احراز کرده است. 

حاضرین از فرط حيرت فریاد زدند و تاورنی که تاآن موقع برای 
انجام وظیفه هر چند دفیقه بك مرتبه بك قطعه گوشت کوچك يا چیز دیگر در 
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دهان می گذاشت زیرا اشتها نداشت؛ با اشتهایی زیاد شرو ع به غذاخوردن 
کرد و لحظه به لحظه با مسرت بانگ می آورد: یاللعجب... من هرجه 
می‌حورم سیر لمی‌شوم. 

مدت سی‌دقیقه حاضرین و از آن جمله خود بارون دوتاورنی چنان 
متحیر بودند و به قدری کلمات: آه... وای... چقدر عجیب است از دهانها 
حارج شد که بی‌نظیر بود ولی بعد از نیم ساعت حال بارون دوتاور نی ما نند 
چراغی که روغن آن به انتها برسد تغییر کرد وچینهایی که روی صورت از 
بین رفته بود نمابان گردید و حر کات سریع دستهای بارون» رو به تخفیف 
گذاشت و باز دست‌های او مر تعش شد. بارون که با اشتها غذا می حورد 
کارد و چنگال را به روی بشقاب گذاشت و پلك چشمهای او سنگین شد و 
گفت: خد احافظ جوانی و بعد دو قطره اشك از چشمهای اوخار ح گردید و 
روی‌گونه‌ها غلطید. 

به همان اندازه که میهمانان و صاحب خانه از تجدید جوانی بارون 
دوتاورنی حيرت کردند و آن را تسین نمودند؛ بالعکس حال نومیدی په 
همه دست داد و آه‌هایی مانند: آه بارون» ازسینه‌ها بیرون آمد ونظرها متوجه 
جادو گر شد که وی در این خصوص تسوضیح بدهد. کا گلیوسترو گفت: 
تسوضیح این موضوع آسان است و من بیش از سی قطره از ا کسیر 
تجدید جوانی به آقای بارون دوناورنی ندادم و این سی‌فطره بیش از نیم 
ساعت ایشان را جوان نکرد. 

بارون با امیدواری گفت: تجدید کنید... تجدید کنید... باز هم از 
این اکسیر به من بدهید. جادو گر گفت: آقای بارون دوتاورنی؛ اگر من باز 
از این ا کسیر به شما بدهم شما تلف خواهید شد. 

در بین میهمانان بیش از همه خانم دوپاری ناظر منظرة جوان شدن 
بارون بود زیرا خود او راجسع به طرز استفاده از ا کسیر تجدید جوانی 
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آزم‌ایش داشت و وقنی که اثر ا کسیر » در وجود بارون به حد کمال رسید 
خانم دوپاری طوری به آن | کسیر علاقه‌مند شده بودکه می‌خواست شيشة 
محتوی ا کسیر را به زور از جادو گر بگیرد. ولی وقتی که آثار پیری دوباره 
درقیافه بارون نمایان شدء دو پاری هم مانند دیگر ان آه کشید و گفت: افسوس 
که تجدید جسوانی واقتعمی وجود نسدارد و هر دارو و ا کسیری دارای اثر 
موفتی می‌بساشد . کنت دوھا گا گفت: بسا این حساب که آفای کنت دو. 
کا گلیوسترو کرده‌اند انسان برای اینکه دوسال جوان شود بابد يك رودخا نه 
از این ا کسیر را بنوشد. 

همه خندیدند و کو ندورسه که رباضی‌دان بود گفت: با حساب آقای 
کنت دو کا گلیو سترو در شبانه‌روز ۱۳۴۰ قطره و درماه ۴۳۲۰۰ قطره و در 
سال ۵۱۸ هزار و چهارصد قطره باید از این ا کسیر نوشید تا جوان گردید. 
لاپهروز که دریانورد بود گفت: بگویید که سیلی از این ا کسیر باید بیاید و 
دریایی را پر کند که انسان بتوانذ يك عمر جوان بماند. 

دوپاری اشتباه آقا بان را تصحیح نمود وگفت: آقابان» این | کسیر در 
من اثری دیگر کرد یعنی لزوم نداشت که یك دریا از این ا کسیر را مصرف 
کنم بلکه يك شیشۀ کوچك از این اکسیر که تقریبا دو برابر شیش آقای 
کنت دوک گلیوسترو بود و از طرف ژوزف بالسامو به من داده شد مدت 
تقریاً دوازده سال حط مشی پیری را در وجود من به تأخیر انداعت. 

جادو گر گفت: خانم» شما بهتر از آقابان متوجه چگونگی اثر این 
ا کسیر شده‌اید زیرا استفاده از این داروی عجیب وابستگی به ميزان عمر 
انسان دارد» کسی که در سن و سال آقای بارون دوتاورنی می‌باشد باید يك 
مرتبه به مقدار.زیاد از این ا کسیر استفاده کند و به طوری که مشاهده کردید 
در مزاح او اثر فوری می‌نساید ولی همان طور که اثر آن فوری است 
عکس العمل آن نیز زود آشکار می‌گردد ولی يك زن سی ساله يا يك مرد 
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چهل ساله چون هنوز قوای جوانی خود را حفظ کرده‌اند در هر مرتبه که 
احساس ضعف فقوا می‌نمایند و می‌بینند که اثری از پیری در قبافةآ نها آشکار 
گردیده بیش از چند قطره از این دارو را نباید مورد استفاده قرار دهند و 
همان چند قطره‌کافی است که قوای جوانی آنها را حفظ کند و نشاط شباب 
در وجودآنها باقی بماند» کما اینکه خود من وقتی که شروع به خوردن این 
| کسیر کردم چهل ساله بودم و از آن موقع تا امروز بدون اینکه مجبور به 
افراط باشم با مصرف تدریجی» قوای خود را حفظ نمسوده‌ام زیرا من 
وقتی شرو ع به خسوردن ا کسیر کردم؛ و هکذا خانم وقتی شرو ع به استفاده 
از این دارو کردند که دورة انحطاط عمر ما شرو ع نشده بود. 

کنت دوها گا گفت: منظورشما از دور انحطاط عمرجیست؟ جادو گر 
گفت : آقا» طبیعت انسان را طوری آفریده که انسان تا سن سی وپنج سالگی 
از حیث قوا» ترقی می کند و قوای او رو به افزایش می‌گذارد و از سن 
سیو پنج تا سن چهل سالگی دورة وقفه فوای بدن است و قوای بدن در 
این پنج سال نه کم و نه زیاد می‌شود. بعد از آن دورة انحطاط بعائی قوا 
آغاز می گردد و این دوره ده سال طول می کشد و از چهل سالگی تا پنجاه 
سالگی قوای انسان گرچه قسرین انحطاط می گردد اما انحطاط فوا زباد 
محسوس نیست ولی از سن پنچاه سالگی به بعد دوده‌های سریع انحطاط 
قوای بدن شروع می‌شود تا اینکه انسان رو به مر گ می‌رود. 

البته این مراحل در اشخاص مختاث قدری فرق می کند. آنهایی که 
در آغوش طبیعت و در هوای آزاد زند گی می کنند ممکن است که تا سن 
چهلوپنج سالگی حتی پنجاه سالگی در مرحله وقفه بسر ببر ند یعنی قوای 
آنها نه ترقی کند ونه منحط گردد» برعکس مردمی که درشهرزند گی می کنند 
و بالاعص آنهایی که‌کار زياد با اندوه دارند زودتسر به مرحله وقفه قوا 
می‌رسند و دیده شده کسانی در شهرها در سن سی سالگی به این مرحله 
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زسید ه‌اند. 

حال اگر شما در مرحلةٌ جوانی که فوای بدن در حال ترقی است از 
این ا کسیر استفاده کنید نتیجهٌ عا لی نخواهید گرفت و برعکس ممکن است که 
بر اثر فوای زياد که به بدن می‌رسد مزاج انسان مثل يك معدۀ ممتلی دچار 
امتلاء گردد زیسرا يك مرد و زن جوان و صحیح‌المزاج» در سالهای جوانی 
به طور عادی از لحاظ قوای بدن ترقی می کند و احتیاج به تقویت ندارد» 
هکذا اگر بعد از سن چهل سالگی که دورة انحطاط شرو ع شده از این 
اکسیر استفاده کنید باز نتیجة عالی نمی‌گیرید زبرا مزاج وارد سیر قهقرایی 
شده و این ا کسیر گرچه خیلی موثر و نافع می‌باشد معهذا باز نمی‌تواند به 
سیر طبیعت غلبه نماید. بهترین موقع برای استفاده از این اکسیر سن چهل 
سالگی در مرد و سی سالگی در زن است که فوای آنها متوقف گردیده و 
ابن ا کسیر قوای بدن را به همان وضع نگاه می‌دارد و مانع از انحطاط و 
فتور آن می‌شود. 

انتخاب سن چهل سالگی - البته در مردها - برای استفاده از ایسن 
اکسیر یك فایدۀ دیگر هم دارد و آن اینکه مرد به مرحله بلو غ عقلی خود در 
این سن می‌رسد بدون اينکه بچه باشد. يك جوان بيست ساله اگر هزارها 
سال عمر کند بیست ساله است و در او حالات بچگی دیده می‌شود و لی يك 
مردچهل ساله تمام مز ایای یك جوان بیست ساله را از لحاظ قوای بدن دارد 
بدون اینکه از لحاظ عقلی و رشد فکری عقب باشد و اگر از حانمها در 
این خحصوص توضیح بخواهید متوجه خواهید شد که خانمها عموماً يك مرد 
چهل ساله و صحیحالمزاج را - البته برای همسری - بر یك جوان بیست 
ساله ترجیح می‌دهند زیر می‌توانند به عقل و رشد فکری يك مرد چهل ساله 
اتکاه نمایند و لسی نمی‌توانند که به عفل و رشد فکری يك جسوان بیست 
ساله متکی باشند. من منکر نیستم که در بین جوانان‌بیست ساله ممکن است 


شیافت دو لا دود بشلیو | ۱۶۰ 
کسانی پیدا شوند که از حیث استعداد عقلی و عامی نابغه باشند همچنان که 
دکارت فیلسوف معروف» فلسفة خود دا در سن بیست و سه سالگی ابسداع 
کرد ولی این‌ها جزو نوابخ‌اند و با افراد عادی فرق دارند. 

بارون دوتاورنی با تحسر گفت: در این صورت من محکوم به مر گك 
هستم زیرا دير جنبیدم و وقتی در صدد استفاده از این ا کسیر افتادم که وقت 
گذشته بود. لاپه‌روز که مثل اغلب دریانوردان صراحت لهجه داشت گفت : 
و لیآقای دوك دوریشلیو از شماء آقای بارون دوتاورنی مآ ل‌اندیش‌تر بود 
زیرا زودتر شرو ع نمود و من همواره شنیده‌ام که راز حفظ جوانی و طول 
عمر آفای دوك دوریشلیو از تمام اکسپرها بهتر است. کنت دو ها گا خنده. 
کنان گفت: این شهرت را زنها داده‌اند و آنها هستند که می‌گویند میز بان 
عزیز ما برای حفظ جوانی خود بهترین اکسیرها را دارد. 

دوپاری گفت: به فرض اینکه زنها این شهرت را داده باشند آیا نباید 
آن را باور کرد و آیا کته زنها قابل اعتماد یست؟ دوك سالخورده از این 
حرف سرخ شد در صورتی که وی هر گز سرخ نمی‌شد بلکه همواره او 
بودکه دیگر ان را با زحم زبان خود منفعل و ارغوانی می کرد و برای اينکه 
خود را جمع آوری کند گفت :۲یا می‌خواهید بدانید که ا کسیر جسوانی و 
طول عمر من چیست؟ همه گفتند: بلی! مارشال سالخورده گفت : ا کسیر 
جوانی‌من این است که قوای خسود را حفظ کردم وهر گز افراط و تفربط 
ننمودم و اعتدال را در زند گی از دست ندادم. 

حاضرین این گفته را به طورضمنی تصدیق کردند و گویی می‌خو استند 
نشان بدهند که زیاد به گفته دوك اعتماد ند ارند. دوپاری‌گفت: دوك عزیزء 
اگر من شخصاً اثر ا کسیر آقای کنت دوکا گلیرسترو و دوست ایشان 
ژوزف دوبالسامو را ندیده بودم حرف شما را باور می کردم ولی چون 
این دو اثر را دیده‌ام ناچارم که به ا کسیر آقای کنت بیشتر اعتماد داشته باشم. 


۰ / فرش طولان 
آفای کنت» آبا مي‌دانید که هنوز سوالات من از شما تمام نشده است؟ 
جادو گر گفت: بفره‌)یید و باز هم سو ال کنید. 

دوپاری گفت: شما می‌گویید که وقتی برای اولين مرتبه اکسیر جوانی 
را مورد استفاده قر ار دادید چهل ساله بودید؟ جادو گر گفت: باسی خسانم. 
دوپاری گفت : در چه موقع برای اولین مرتبه از این ا کسیر استفاده کردید؟ 
آبا در دور جنگهای تروا بود؟جادو گر گفت: خانم»من مدتی قبل از جنگ 
تروا ازاین ا کسیر استفاده کردم. دوپاری گفت : بسیار حوب» و از آن موقع 
تا کنون توانسته‌ابد که زنده بمانید و در همه وقت هم چهل ساله ب‌اشید؟ 
جادو گر گفت: بلی خانم . دوباری گفت: این‌بیان شما نشان می‌دهد که شما 
چهل ساله نمی‌باشید بلکه هزارها سال از عمر شما می گذرد زیرا حود مسی- 
گویید از جنگ تروا تا امروز حیات داشته‌اید. جادو گر گفت: خانم » مقصود 
همر نیست بلکه بنیه و قوای بدن است و البته عمر من هزارها سال می‌باشد 
ولی همواره بنیه و قرای من چهل ساله بوده است. 

کو ندورسه گفت: و شما هر گز در این مدت فوت نکردید؟ جادو گر 
گیت؛ نها کوندورسهگت؛ با که میگویند آشیل روون تن بودمعذا پر 
اثرپیکانی که به پاشنۀ او فرو رفت به قتل‌رسید... یعنی در دنیا تا امروز کسی 
به وجود نیامده که رویین‌تن باشد و آبا شما که هزارها سال عمر کرده‌ایند 
دوین‌تن نیز هستید؟ جادو گر گفت: افسوس که مسن دویین تن نیستم. 
کو ندورسه گفت : بنابر این‌ممکن است که‌شما مقتول شوید و بر اثر حادثه‌ای 
از بین برویدآیا چنین نیست؟ 

جادو گر گفت: کاملا" همین‌طور است. کوندورسه گفت: از زمانی که 
شما می گویید زنده هستید تا امروز پنج هزار سال - حداقل - می گذرد و 
چطور شد که دراین مدت هیچ حادئه‌ای برای شما پیش نیامد وشما همواره 
توانستید که حبات خو د را حفظ کنید آجادو گر گفت: اگر قدری تأمل بفرمایید 


ضیافی دولا دور بهلیو / ۱۷۱ 


و به اظهارات و توضیحات من گوش بدهید متوجه حسواهید شد که مسن 
چگونه توانسته‌ام در طی هزارها سال خود را حفظ نمایم. 

حضار گفتند که ما گوش می‌دهيم. جادو گر گفت: به طوری که همه 
می‌دانیم و احتباج به تشریح ندارد اولیسن شرط حفظ حیات عبارت از 
سلامتی است و هر که می‌خواهد عمر طولانی بکند بايد سلامتی حسود را 
حفظ نمابد. همه گفتند که درست است.جادو گر گفت: آیا می‌دانید که برای 
حفظ سلامتی چه باید کرد؟ کنت دو ها گا گفت: برای حفظ سلامتی باید بك 
دژیم مخصوص نگاه داشت. جادو گر گفت : کاملا" درست است و رژبمی که 
من برای حفظ سلامتی خود نگاه داشته‌ام این بود که در فواصل معین چند 
قطره از | کسیر خود را بنوشم. این ا کسیر همان است که در گذشته به نام 
«آب حیات» خوانده می‌شد و در بارة آن فرض‌های زیاد می کردند. دیگران 
به وسیله صرف غذاهای مخصوص یك رژیم غذایی منظم را ادامه می‌دهند 
که سلامتی خحود و قوای خویش را حفظ نمایند و رژیم من همین ا کسیر 
جوانی است که هم سلامتی و هم قوای مرا تا امروز حفظ نموده است. 

کوندورسه گفت: ولی بالاخره هر کالبد فرسوده می‌شود و حتی جسم 
زیبا وطنازی همچون پاریس نیز از این قاعده مستثنی نبود". دوپاری حطاب 
به جادو گر گفت: آقاءآیا شما پاریس را دیده بودید؟ جادو گر گفت: بلسی 
خسانم و همان طوری که گفته‌اند اندام خوبی داشت اما بد تر کیب بود. 
دوپاری با تعجب گفت: آیا پاریس بد تر کیب بود؟جادو گر گفت: بلی خانم» 
او قیافه‌ای داشت که تصور می کنم که شما نمی‌بسندید. موهای پاریس زرد 
۰۱ پادیس به موجب اساطیر بونانی فرزند دوم «پریاع» و عاشق «ملن» بود و 
در افسانه‌ها نوشئه‌اندکه وی خیلی خوش‌اندام بوده است. تلفظ نام ابن جوان را 
با کلمه «پاری» یعنی پایتخت فر انسه نباید اشتباه‌کر د زیرا پایتخت فرانسه؛ در ز بان 
فرانسوی بدون سین تلفظ می‌شود و لی نام این جوان باید یا «سین» تلفط گردد. 
اقداما تی که پاریس کردبه‌طو دغیرمتقيم سیب بروزجنگث معرون اروا شد متر جم. 


۲ / فرش طوفان 


حنابی اما حنای ی آنشین و قیافه‌اش زننده بود و اگر در آن مسوفع جوانان 
بونانی عریان از خانه‌عار ج نمی‌شد ند هر گز هلن دل به این‌جوان نمی‌بست» 
ولی اجازه بدهید که داجع به ا کسیر جوانی صحبت کنیم. 

حاضرین به يك صداگفتند: بفرمایید. جادو گر کفت: آقای کو ندورسه 
فرمودند هر کالبدی فرسوده می‌شود» این گفته کاملا" درست است ولی بدین 
نکته توجه نمی‌فرمایند که هر کالبد همان‌طوری که فرسوده می‌شود تجدیسد 
نیز می‌گردد و در بدن ما ذراتی است که دایماً تجدید می‌شوند و به محض 
اپنکه يك ذره فرسوده از بین رفت بك ذرهٌ جوان و سالم و قوی جای‌آن 
را می‌گیرد و اگر ما بتوآنیم وسیله‌ای فراهم کنیم - که من توانسته‌ام این 
وسیله را فراهم کنم- که به كمك این امر طبیعی بیاییم در آن صورت همواره 
جوان خو اهیم بود زیرا هر گز ذرات وجود ما دچار مرگ قطعی نخواهند 
گردید. وسیله‌ای که من برای این منظور پیدا کرده‌ام این است که به وسیلۀ 
موادی جوان و قوی هر گز نگذارم که ذرات بدن به مرحلة مرگ قطعی 
برسند و پیوسته ذرات فرسودة بدن را قبل از اینکه به مرگث قطعی برسند 
جوان نمایم وبرای اینکه مطلب بهتر مفهوم شود مثالی می‌زنم. 

کسانی که به «هید لبر گ» واقم در آلمان رفته‌اند می‌دانند که راهبان 
این شهر آلمانی برای نگاهداری شراب يك اسلوب جالب تسوجه دارند و 
آن اسلوب این است که برخحلاف ما که حمره‌های شراب سال قبل راء بعد 
از اینکه شراب وارد بطریها شد» می‌شوییم بعد شراب سال جدید را در آن 
می‌اند ازیم آنها هر گز خمره‌های شراب سال قبل را تمی‌شویند وحتی شراب 
را نیز از خمره‌ها حارج نمی کنند مگر به‌آن اندازه‌ای که مورد احتیاج آنها 
است وهمواره شراب جد ید روی‌شراب قدیم ریخته می‌شود» با این وصف 
شراب ید لبر گک همواره روشن و پیوسته لذیذ و گواراست در صورتی که 
برای ود من افاق افتادکه شرابی را در خمره انداختم و بعد از یکصد 
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سال به سرا غآن شراب رفتم و جز يك لجن خبلی غلیظ شبیه به گل چیسزی 
در خحمره باقی نمانده بسود و گرچهآن شراب دا می‌توانستیم بخوریم ولی 
چیزی نبود که قابل نوشیدن باشد وعطر و طعم ند اشت. 

من هم به جای اینکه بگذارم ذدات وجود من براثر مرور زمان و عدم 
تجدید» مانند آن شراب بمیرد و از بین برود تصمیم گرفتم که مانند راهبان 
هید لبر گك به وسیل داخل کردن عوامل جوان در عوامل پیر» عوامل پیر را 
حیات دو باره بدهم و لذا از روزی که این ا کسیر را مصرف می کنم هرروز 
که از خواب برمی‌خیزم در وجود من يك اتم جوان» جانشین يك اتم پیر 
می‌شود و به عبارت دیگر یك اتم پیر» جوانی دا از سر می‌گیرد. 

خد اوند برای ادامهٌ حیات ما» سربازانی به بدن داده که آن سربازان 
وظیفه دارند که جوانی و عمر ما را حفظ کنند. افراد عادی که از علوم بی- 
خبر هستند این سربازها را به حال خود می گذارند که از فرط بیکاری و از 
فرط پرخوری - یعنی تجمع سموم در ذرات بدن- از بین بسروند ولی من 
این سربازان را به‌کار وا می‌دارم ونمی گذارم بیکاری آنها رافاسد با پرخعوری 
آنها را سموم نماید و در نتیجه مزاج من همواره سالم است و همیسن 
سربازان نیز نمی گذارند که جر ئومةٌ امرراض وارد بدن من شود ولذا من 
هیچ گاه مریض نمی‌شوم و این را هم بدانید که انسان مسریض نمی‌شود 
مگر اينکه نطفه وبذر امراض وارد بدن‌گردد. لیکن وقتی این سربازان فعال 
بودند به زودی بذر امراض را در بدن ما از بین می‌برند و نمی گذارند که 
آن بذرها قوت بگیرند و در نتیجه موجب تباهی و مرگ ما از راه بسروز 
نانعوشی‌های مر گ آور بشو ند. 

اساس زند گی من میتتی بر دو اصل است؛ اول سلامتی مزاج وقوای 
یدن که شر حآن داده شد و دوم پیش‌بینی حرادث تا اينکه دچار مر گهای 
ناشی از وقایع و اتفاقات نشوم زیرا به طوری که گفتم من‌«رویین تن» نیستم 


۷۶ / فرش طرفان 
و حوادث و اتفاقات ممکن است که سبب مر گك من گسردد. در نتیجه چند 
هزار سال عمر نجربیاتی برای من حاصل شده که من از روی آنها می‌توانم 
حوادث آینده را پیش‌بینی و از آنها اجتناب کنم. مثلا" وق ی که من وارد 
حانه‌ای می‌شوم به بك نظر مسی‌فهمم کهآیاآن حانه محکم هست یا اینکه 
سقف و دبوار آن روی من فرود خواهد آمد. 

وفتی که با بك نفر به شکار می‌روم می‌فهمم که آیا رفیق شکارچسی من 
ماهر هست يا نه واگر دیدم که اوبر اثر بی‌احتیاطی و ناشیگری ممکن است 
مرا به جای شکار هدف سازد هرگز با او به شکار نمی‌روم. وقتی که‌در يك 
مید ان جنگ حضوربه هم می‌رسانم؛ کور کورانه مکانی رابرای خودانتخاب 
نمی کنم بلکه حط سیر تمام گلو له‌هایی را که ممکن است به حط مستقیم يا 
مخفی از چهار سمت شليك شود مطالعه می کنم و بعد درجایی‌قرار می گیرم 
که حارج از حط سیر یا منتهای حط سیر گلو له‌ها باشد. وقتی که می‌خواهم 
سوارکالسکه‌ای بشوم با یك نظر می‌فهمم که آیا اسبها شرورهستند با ابنکه 
آرام می‌باشند و نیز می‌فهمم که یا رانندة کالسکه ماهر استيا اینکه کالسکه 
را در گودالی سرنگون خواهد کرد و گردن و دند مرا حواهدشکست. 

فهم این نکات بر اثر تجر بیات چند هزار ساله برای من حاصل شده 
است» مثلا" من هر گز حاضر نیستم که با آقای لونای که اینجا حضور دارند 
حتی یك ربع ساعت بسر ببرم برای اینکه می‌دانم که ایشان میل دارند مرا 
در یکی از فراموشخانه‌های باستیل بیندازند تا بدانند که آیا بسراثر گرسنگی 
و تشنگی» من خواهم مرد یا نه وهکذا حاضر نیستم که روزی در منزل آقای 
کو ندورسه شام بخورم زیرا می‌دانم که ایشان خیلی میل‌دارند که آنچه را که 
زیر نگین انگشتری دست چپ ایشان است در گیلاس شراب من بریزند تا 
بدانند که آیا زهر مرا خواهد کشت يا نه و در عين حال تصدیق می کنم که 
ایشان هیچ خحصومتی با من ندارند و فقط از لحاظ تجربه علمي علاقه دارند 


ضیافی درل دو دیشلیو / ۱۷۵ 


که به من زهر بخورانند. 

آن دو نفر از این حرف تکان خحوردند و جادو گر گفت: آفای کو ندود. 
سه هیچ وحشت نداشته باشید برای اينکه اینجا دادگاه نیست و به علاوه 
شما هنوز زهر در شراب من نریخته‌اید و هیچ دادگاهی هم انسان را به 
صرف اينکه فکری برای ارتکاب یك فتل کرده مجازات نخوا«د کرد ولی 
اعتر ان کنید که شما این فصد را داشتید وبه عشق معشوقة خودتان که «طلم» 
است می‌خواستید به من زهر بخورانید.۱ 

لونای حندید و گفت: آقای کنت» من اعتراف م ی کنم کسه این فکر 
برای من‌پیدا شد و گرچه این فکر دیوانگی است معهذا تصدیق می‌نمایم که 
وقتی شما صحبت می کردید نا گهان به فکر افتادم که آیا می‌تو انم به‌وسبلا 
حبس شما دریکی ازسلو لهای باستیل آزمایشی کنم که آیا شما براثر گرسنگی 
خواهید مرد با نه. کوندورسه هم گفت: من نیز اعتراف می کنم که فکر می- 
کردم که اگر شما روزی از این زهر که من در نگین انگشتر خود دادم می- 
خوردید من حاضر نبودم که حتی یك پشیز برسر عمر جاویدان شرط ببندم. 

از این حرف صدای تحسین از حضار برحاست ولی نه برای اینکه 
عمر جاویدانکا گلیوسترو را تقدیر کنند بلکه منظورشان این بودکه ازهوش 
و پیش بینی جادو گر ابراز تحسین نمایند. جادو گر گفت: منحصر به این دو 
مورد نیست بلکه بر اثر آزمایشهایی که در يك عمر خبلی طولاننی بسدست 
آورده‌ام وقتی نظر به اشخاص می‌اندازم هم گذشتة آنها را استنباط می کتم 
و هم به آیندة آنها بی می‌برم. در تعیب امثلۀ گذشته خود مثال دیگر میز نم 
و مثلا" وفتی که وارد يك کشتی می‌شوم از وضع ناخدا و جاشوان می‌فهمم 

۱ در اینجا اطف کلام در این است که در زبان فر انسه کلمة علم» موث سی۔ 

باشد و به واسطه جنبۀ تأ یثی که این کلمه دارد خیلی مناسب است که يك معشوقه په 
شمار پیاید - متر جم 


۶ / فرش طوفان 
کهآیا در قبال يك طوفان سخت مقاومت خواهند کرد با نه» و اگر دیدم که 
وضع کشتی ناخدا و جاشوان طوری است که نمی‌توانند در قبال بك طوفان 
سخت مقاومت نمایند از سوار شدن بر آن کشتی صرن‌نظر می‌نمایم ولی 
دیگران سو ار آن کشتی می‌شوند و در طوفان غرق می گسردند و آن وقت 
دیگران می‌گویند که سرنوشت آنها چنین بود که در طوفان غرق شتوند و لی 
من با ما ل‌اندیشی خود به نسبت نود ونه در صد از قدرت سر نوشت - البته 
نسبت به خود - می‌کاهم زیرا سرنوشت دیگران گاهی طوری غیر قابل تغییر 
است که نه من» و نه خحودآنهاء نخواهند توانست که از نیروی سرنوشت 
خود بکاهند یعنی سرنوشت خود را تغییر بدهند. 

لاپه روز خنده کنان گفت: حال که شما تا این انسدازه بصیر هستید 
حوب است که به اتفاق من کنار دربا بیایبد و قدم در کشتیهای من بگذ ارید 
و به من بگویید که آیاآنها خواهند توانست در دربا بگردند و این مسافرت 
را به پایان برسانند یا نه. کگلیوسترو به این سثرال که تقریاً تمسخر بود 
خواب نداد و لاپه‌روز عطاب به میز بان گفت: آقای مارشال» امشب این 
مجلس خیلی گرم است یعنی صحبتهای مجلس بسیار شبرین مسی‌باشد و من 
به شما حق می‌دهم که علاقه داشته باشید این مجلس طولانی شود ولی از 
شما ای میز بان عزیز و از آقای کنت دو هاگا و از خانم لا کنتس دوپاری و 
از سایر آقایان پوزش می‌خواهم زیسرا مجبورم که این مجلس بسار جا لب 
توجه و صحبتهای شیرین آن را بگذارم و بروم زیرا من به اعلیحضرت 
وعده داده‌ام که ساعت هفت و يك ربع بعدازظهر برای حر کت به طرف 
دریا و ملحق شدن به سفاین خود سوارکالسکه بشوم و اکنون ساعت هفت 
می‌باشد و چون آفای کنت دوک گلیوسترو میل ندارند که به اتفاق من به 
«برست» بیایند و سفاین مرا بیینند و سر نوشت آنها را پیشگوی یکنند ميل 


۱ بر ست بندری است داقع در مغرب فرانسه و ام‌روز از بنادد نظامی در جه. 


صیافت دولك دو ریهلیو ‏ / ۱۷۷ 


دارم که به من بگويند که از ان‌جا تا برست به من چه خحواهد گذاشت و آبا 
سالم به برست خواهم رسید با نه؟ 

جادو گر و هم سایر میهمانان متوجه بودند که این جملات برای این 
گفته شد که لاپه‌روز می‌خو است با جادو گر مزاح نماید و گرنه وی فرصت 
شنیدن جواب جادو گر را نداشت و با میهمانان حد احافظی می کرد که از 
در حارج شود و خانم دوپاری مشتی از قرص‌های شیربنی در جیب او می- 
ريخت که در راه هروقت یکی از آنها را در دهان می‌گذارد به یاد او باشد. 
گرچه لاه‌روز منتظر دریافت جواب ازکا گلیوسترو نبود اما جادو گر نظر 
ملایم و تسرحم آمیز و غم آوری به او انداخت که چند فر از میهمانان که 
توانستند آن نظر را ببینند خیلی حيرت کردند. 

لاپه روز که حیلی خحوشحال به نظر می‌رسید با احترامی زباد مقابل 
کنت دوها گا سر فرود آورد و از او خحد احافظی نمود و بعد حواست که از 
میزبان خحداحافظی کند و دوك سالخورده گفت: لاپه‌روز عزیز خداحافظ من 
دیگر شما را نخواهم دید. لاپه‌روز کفت: آفای مارشال این حرف را نز نبد 
بلکه بگویید به امید دیدار» زیراگردش من به دور کرة زمین" بیش از چهار 

ب اول آن کشو ر می‌باشد س متر جم. 

۱ او لین کسی که به دور کرة زمین گردش کرد «ماژلان» دریانورد »همروف 
پرتفالی بودکه په حرج پادشاه اسپانیا موسوم به فیلیپ از طرف مغرب به راه 
افتاد واز بغازی که موسو م به ماژلان (به نام ود او) است گذشت و خویش دا په 
جزایر ی که امر وز به نام فیلیپین حو انده می‌شود دسانید ولی درآن جزایر؛ بین او 
و بومیان جنگی در گر فت و ماژلان به قتل دسید اما دفقای وی به مسافرت به دود 
کره ذمین ادامه دادند و از جزایر ی که ماژلان به نام پادشاه اسپا نيا اسم فیلوپون را 
روی آ نها گذ اشته بود به راه افتادند و بعد از طی تمام دریاهای جنو می زمین و 
عبور از اقیانوس هند و دماغه امیدواری و طی اقیانوس اطلس خود را به اسپانیا 


رسانیدند و بدین تسرتیب يك دور کامل اطر ان کره زمین دا پیمودند. در این 
مسافر ت جواني با هیشت ماژلان بو دکه په‌دام «آنتو نیو پیجافتا دی لومبادد» خو انده. 


۷۸ / فرش طوفان 


پنج سال طول نمی کشد و چهار پنج سال يك مدت طولانی نیست و در 
باز گشت باز چشم من به دیدار جمال شما دوشن خواهد شد. 

دوك گفت: دوست عزیز» همان است که گفتم و دوباره مسی گویم 
ند احافظ زیرا من دیگر شما را نخواهم دید زیرا در عمر کسی که به سن 
من رسیده چهار پنج سال به اندازة چهار پنج فرن است چون در این دوده 
از عمر هر روز» برای من يك سال می‌باشد. 

لاپه‌روز خندبد و گفت: اگر شما از غیبگوی خود در این حصوص 
کسب اطلاع کنید او به طور قطع به شما مژده خواهد داد که به خوشی و 
سلامتی یکصدو بیست سال عمر خواهید کرد و بعد کاگلیوسترو را مخاطب 
ساخت و گفت: کنت عزییز» افسوس که من زودتر حدمت شما نرسیدم 
و گرنه اکنون به اندازة يك بشکه از اکسیر جوانی شما را با خویش می- 
بردم. سپس خانم دوپاری را مخاطب نمود و گفت: خانم اجازه بدهید که 
دست زیبای شما را برای وداع بیوسم زیرا بقین دارم که تا باز گشت دستی 
بدین زیبایی را نخواهم بوسید و سپس بار دیگر مقابل میهمانان سر فرود 


می‌شد و این جوان داجع به مقر مزبود چهار سیاحت نامه از خود باقی گذاشته 
که یکی از آنها دا اینجانب در هفده سال قبل در دوزنامه کوشش چاپ تهران 
منتشر کردم و نیمز اشتفن تسويك اويسندة معرون اطریشی شرح حال و مخصوصاً 
تار یخچهةٌ سفر او دا به دود کره زمین منتشر کرد. دومیسن کسی که به دور کره ذمین 
گر دش کر د «فر انسی دديك» انگلیسی است که سی‌وهفت سال بعد از ماژلان برای 
مسافرت به دود کرۀ زمین به راه افتاد و سفر نامه او هنوز به زبان فادسی تر جمه 
نشده است. سومین کدی که در صدد گردش به دور کره زمین بر آمد «کوك» 
انگلیسی است و نفر چهارم «لاپه‌روز» می باشد که نام او دا در این فصل مي‌بینید و 
کول و لاپه‌دوز هردوتقریباً دديك عصر برای‌گردش به دور زمین به‌راه فتادند ولی 
هیچ يك از اين اشخاص جر أت و مهارت و علم ماژلان دا نداشتند. ماژلان در 
سال ۱۵۲۱ میلادی به راه افتاد و سه سال بعد رفقای او بعد از گردش به دود کره 
زمین به اسپانیا زسید نل متر جم. 


ضیافی دوله دو ر بغلیو / ۱۷٩‏ 


آورد و از اطاق غار ج گردید. 

بعد ازرفتن لاپه‌روز» کا گلیوستروهمچنان سکوت کرده بود و به مناسبت 
سکوت او دیگران نیز سا کت بودند به طوری که همه صدای پای لاپه‌روز 
راکه از پله‌ها پایین می‌رفت شنبد ند و اظهار لطف و خحداحافظی او را با 
حدمه استمسا ع کردند و سپس صدای فلزی بسته شدن درب‌کالسکه به گوش 
رسید و اسبها سرهای مزین به زنگوله را به تکان در آوردند و کالسکه به راه 
افتاد و لاپه‌روز به سوی شهری رفت که دیگر از آنجا مراجعت نکرد. تا 
وقتی که صدای زنگو له اسبها به گوش می‌رسید میهمانان گوش دادند و 
هنگامی که صدای ز نگو له‌ها قطع شد همه روی خود را متوجه جادو گر کردند 
ومثل این بود که جادو گر نیروبی فوق‌العاده داشت که نها را مجذوب خود 
می‌نمود و وقتی آثار قیافه جادو گر را دیدند میهمانان بر حود لرزیدند زیر | 
در فیافهًک کلیوسترو آثار اندوهی بزر گ مشاهده می‌شد. 

کنت دوھا گا متوجة احساسات دسته‌جمعی شد و گفت: آفای کنت» 
برای چه به آقای لاپه‌روز جواب ند ادید؟ جادو گر گفت: برای این که اگر به 
او جواب می‌دادم مجبور بودم که دروغ بگویم یا حرفی بزنم که به شدت 
باعث تأثر او شود. کنت دوها گا گفت: آن جواب چبست که باعث تأثر او 
می‌شد؟ جادو گر گفت: من برای اینکه حرف راست را به او بزنم مجبور 
بودم به او بگویم آقای لاپه‌روز؛ آقای مارشال درست می گویند و شما باید 
به ايشان بگویید خداحافظ نه به اميد دید ار. 

رنگ مارشال سا لخورده‌پر ید و گفت : آقای کا گلیو ستر و .لابد مفهوم ابن 
حرف مربوط به من است؟ جادو گر گفت: نه آقای مارشال» خیال شما کاملا" 
راحت باشد زیرا منظور من شما نیستید و آنچه من می‌بینم و استتباط می- 
کنم مربوط به آقای لاپه‌روزاست نه شما. دوپاری با وحشت گفت: بنابراین 


لاپه‌روز بیچاره که امشب دست مرا بوسید و از اینجا رفت... 


۰ / فرش طوفان 


جادو گر کلام او را تمام کرد و گفت: نه فقط آفای لاپه‌روز دیگر 
دست شما را نخواهد بوسید بلکه هیچ یك از کسانی راکه در این شب 
اینجا دید مشاهده نخواهد کرد و هنگام ادای این کلمات جادو گر با دقت 
گیلاسآب خود را می‌نگریست و مثل این بود که از رویآنچه در گیلاس 
آب می‌بیند حو اد ث آینده را پیش‌بینی می کند. از این حرف ندای حيرت 
و وحشت ازمیهمانان برحاست» با این وصف طوری همه نسبت به‌صحیتهای 
جادو گر علاقه‌مند شده بودند که نمی‌توانستند دل از آن بر کنند واز جادو گر 
چنان اثری به‌اطراف ساطع می‌شد که هر کلمه‌ای که ازدهان اوبیرون می آمد 
گویی حکمی است که از دهان یکی ازپیغمبر ان اعصار قدیم صادر می‌شود. 

قاوراس به تبعیت از احساسات عمومی از جا برخحاست و به طرف 
درب اطاق رفت که ببیند آبا در اطاق مجاور کسانی به صحبتهای آنان گوش 
می‌دهند یانه. ولی منزل مارشال دوك دو ریشلیو منزلی بود منظم وبا انضباط 
و در اطاق مجاور هیچ کس جز يك شربت‌دار سالخورده وجود نداشت و 
از این جهت در آنجا ایستاده بود که هیچ یك از پیشخدمتها در آن موقع» که 
هنگام صرف دسر بود به اطاق غذاخوری نزديك نشوند. 

فاوراس بر گشت و در جای خود نشست و به اشاره فهماند که در 
اطاق دیگر هیچ گوش بیگانه‌ای به صحبتهای آنان گوش نمی‌دهد و دوپادی 
که مثل دیگران خبلی مايل بسود بداند که چه بر سر لاپه‌روز خواهد آمد از 
جادو گر پرسید: اينك به‌ما بگویید که سرنوشت این لاپه‌روز بیچاره چیست؟ 
کاگلیوسترو سر را به علامت منفی تکان داد یعنی نمی‌توانم بگویم و آقایان 
گفتند : امتناع نکنید و هرچه می‌دانید بگویید و یکی از میهما نان گفت: حتی 
ما از شما حراهش می کنیم که هرچه می‌دانید برای ۰! بیان کنید. 

جادو گر که اصر ارمیهمانان را دید گفت: همان طوری که آقای لاپه‌روز 
خود به شما گفت قصد دارد که دور کرة زمین گرد شکند و مسافرت كوك 


سرافی دول ډو ر یدلیو ‏ ۱۸۱ 


انگلیسی را که البته مسی‌دانید به دست آدمخواران جزایر دوردست به قتل 
رسید ادامه بدهد. میهمانان گفنند: بعد جه خحواهد شد؟ جادو گر گفت: همه 
کس پیش‌بینی می کند که آقای لاپه‌روزدراین مسافرت قرین موفقیت خواهد 
گردید» زیرا اودریا نوردی قابل است و اعلیحضرت لویی شانردهم نیز حط 
سیر اورا تعیین کرده واین هم فرینۀ دیگری برای تأمین موفقیت اومی‌باشد. 

کنت‌دوها گا گفت: درست است زیرا پادشاه فر انسه جغرافیادان قابلی 
می‌باشد. آقا یکوندورسه با این طور نیست؟ کوندورسه گقت: بلی 
عالیجناب و پادشاه فرانسه بیش از آنچه یك پادشاه بايد بداند جغر افیادان 
می‌باشد زبرا قاعدةٌ کلی این بوده که پادشاهان افراد سطحی هستند و عموماً 
افر ادی دیگر که عمقی می‌باشند آنها را هدایت می کنند. کنت‌دوها گا تبسمی 
کرد وگفت: آقای کو ندورسه» LT‏ این کفتهٌ شما برای تنبیه دیگران است؟ 
کوندورسه سرخ شد و گفت: نه عالیجناب» من هیچ قصدی نداشتم و فقط 
يك نظرية فلسفی را که نمی‌دانم در کجا حوانده‌ام بیان کردم. 

دوپاری که نمی‌عواست صحبتهای متفرقه مانع از صحبت اصلی شود 
به جادو گر گفت: حوب» شما می گفتید همه پیش‌بینی می کنند که لاپه‌روز 
در این مسافرت قرین موفقیت خواهد شد. جادو گر گفت: بلی؛ همه موفقیت 
او را پیش‌بینی می کنند و خود او هم عجله دارد که زودتر حر کت کند ولی 
با وجود عجله» مدتی در بندر برست معطل خواهند گردید. 

کو ندورسه گفت : بدشد» زیر افصل دریاپیمایی برای اوتفر بباً گذشته و 
بهتراین بود که درماه فوریه یامادس حر کت می کرد واگر بازهم تأخیر کند 
به ضرراوتمام می‌شود. جادو گر گفت: از تآخیرحر کت اومشوش نباشید زیرا 
هرچه حر کت اوبه تخیر بیفند به نفع اوست زیرا بیشتر زنده خواهد ماند. 

دوك دوریشلیو گفت: من شنیده‌ام اطرافیان او را از بین افرادی لابق 
انتخاب کر ده‌اند. کا گلیو ستر و که همچنان گیلاس آب را می‌نگر یست گفت : 
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همین طور است و صاحب منصبی که فرماندة کشتی دوم او می‌باشد - زیرا 
به طوری که می‌دانید لاپه‌روز با دو کشتی حر کت می کند - مردی است لابق 
و هنوز جوان و شجاع که به نام «لانگل» خوانده می‌شود. آیا در این مجلس 
کسی نیست که از خویشاوندان لانگل باشد؟ 

کو ندورسه گفت : منظور شما از این حرف چیست؟ ما در اینجا کسی 
را نداریم که جزو حویشاوندانلانگل باشد. جادو گر گفت: يك سال بعد از 
اینکه کشتیها حر کت کردند من دیگر لانگل را نمی‌بینم» آیا هیچ يك ازشما 
او را نمی‌شناسید؟ 

همه گفتند: نه! جادو گر گفت: متأسفانه مرگ که بر اعضای هیقت 
لاپه‌روز وارد میآید اول لانگل را ازبین می‌برد. میهما نان وحشت‌زده نظر- 
هایی باهم مبادله کردندو چند نفراز آنها پرسید ند که حو د لاپه‌روز چه می‌شود. 
جادو گر گفت: خود لاپه‌روز يك سال تا دو سال» در دریا حرکت می کند و 
جزایری را کشف می‌نماید و اینجا و آنجا گاهی در جزایر پیاده مسی‌شود 
و تقریبً به طور منظم خبرهای او به فرانسه می‌رسد و ناگهان.... میهمانان 
پرسیدند: ناگهان چطور می‌شود؟ جادو گر گفت: نا گهان دیگر خبری از او 
نمی‌رسد زیرا دربا وسیع است اما هنوز لاپه‌روز حیات دارد و اراضی 
مجهو لی دا کشف می کند و گاهی با طوفان‌های سهمگین مصادف می‌شود 
معذ لك آ نقدر که جزابر مجهول برای او حطر دارد طوفان‌های اقبانسوس 
نحطرناك نیست و اگر لاپه‌روز صدای مرا می‌شنید من به او می‌گفتم :لاپه 
روز... لاپه‌روز... از جزایر مجهول خبلی بر حذر باش برای اينکه دریکی 
از این جزایر که تو این همه علاقه داریآنها را کشف کتی مر گ در کمین 
تو نشسته است. 

میهمانان بدون اراده از این حرف لرزیدند وکنت دوهاگا که مثل 
دیگران تحت تأثیر اظها رات آن مرد عجیب قرار گرفته بود گفت: اگر چنین 
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است باید به او اطلا ع داد واورا مانع از ادامه این سفر شد. دوپاری‌گفت: 
درست است و بابد آقای مارشال که میز بان عز بزمان هستند فوراً چا پاری را 
پفرستند که او را مطلع نماید و زندگی مردی مثل لاپه‌روز ارزش آن را دارد 
که يك چاپار برای مطلع ساختن او بفر ستند. 

مارشال نیم خیز کرد که زنگث بزند زیرا در اطاق» هیچ يك از خدمه 
حضور نداشتند اما کا گلیوسترو به مارشال اثاره‌ای کرد و وی بسرجای خود 
نشست و جادوگر گفت: افسوس» به فرض اینکه چاپاری بفرستبد و به او 
اطلا ع بدهید نتیجه مفید نخواهد بخشید زیرا مسردی که حوادثآینده را 
پیش‌بینی می کند نمی‌تواند از وقو ع آن حوادث ممانعت نماید زیرا دیگران 
اظهارات او را باور نخواهند کرد و آفایلاپه‌روز هم بعد از دریات نامه 
شما خواهند حندید همان گونه که اکنون عا لیجناب کنت دوها گا و آفای 
فاوراس می‌خندیدند ولی من از خندة شما بدم نمی‌آید زیرا من هر گسز 
مستمعین زود باور نداشته‌ام و هر وقت واقعه‌ای را پیش بینی کردم مستمعین 
تصور نمودند شوخی می کنم یا نامربوط می گویم. 

دوپاری و ریشلی و گفتند: ولی ما باور می کنیم. بارون دو ناورنی هم 
گفت: من نیز باور می کنم. کنت دو ها گا شاید برای موافقت با دیگران 
گفت: من هم حاضرم که پیشگوبی شما دا باور کنم. جادو گر گفت: به فرض 
اینکه اینطور باشد وشما پیش‌بینی مرا باور کنید فقط ازاین جهت که مر بوط 
به آقای لاپه‌روز است آن دا باور می‌نمایید و اگر این پیشگویی مربوط به 
خود شما بود باور نمی کردید. 

چند نفر از مبهمان گفتند این طسور نیست و جادو گر گفت: من یقن 
دارم که همین طور است. کنت دو ها گا گفت: من فکر می کنم که اگر آقای 
کنت دوک کلیوسترو به آقایلاپهروز می گفتند که از ارداضی و جزابر مجهول 
بپرهیزد خیلی مفید بود برای اینکه شانس ادامه حیات و احتراز از خطر را 
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برای لاپه‌روز زباد می کرد. 

جادو گر گفت: عا لیجناب» اگر من این حرف را به آقای لاپه‌روز می- 
گفتم ایشان حرف مرا باور نمی کردند و به فرض اینکه باور می کردند از 
مسافرت منصرف نمی‌شدند زیرا فکر می‌نمودند که‌فقط جزایر مجهول‌برای 
ایشان حطر دارد نه جاهای دیگر و آن وقت با مشاهدة هر جزیره مجهول و 
با وصول به هر جزیره نامعلوم که دوی نقشه جفرافیا ذ کر نکرده‌اند وی 
طوری دچار اضطراب می گردید که روزی ده بار شکنجه مسر گ را تحمل 
می کرد بدون اینکه روح از کالبد او حارج گردد و من نخواستم که با ابراز 
این مطلب او را گرفتار شکنجة دایمی روحی که خبلی دشو ارتر از مسر گت 
است بکنم. 

کوندورسه گقت: درست می گوبید و یکی از مواهبی که حداوند په 
ماعطا کرده این است که ما از روز وساعت مر گث خود بدون اطلاع هستیم 
چه در غیر این صورت قادر به ادامة زند گی نبودیم و لاپه‌روز بیچاره اگر 
از این موضو ع مطلع می‌شد پیوسته مر گث را مقابل حود می‌دید. کنت دو 
ها گا گفت: با این وصف اگر مردی مثل شماء به من بگوید که از فلان شیئی 
با فلان فرد» برحذر باشم من به توصیة او عمل خواهم کرد زیرا پیروی از 
چنین اندرزی بدون شك اگر مفید نباشد ضرر ندارد و اينك بگوبید که آیا 
من باید از کسی یا چیزی برحذر باشم؟ 

جادو گر گفت: عا لیجناب» چگونه ممکن است چیزی را که به لاپه‌روز 
نگفتم به جنابعالی عرض کنم. کنت دوها گا گفت: من میل دارم که شما این 
را به من بگویید. کا گلیوسترو گفت: نه عالیجناب... نخواهم گفت. دوها گا 
گفت: من از شما خواهش می کنم به من بگویید از چه باید برحذر باشم. 
جادو گر گفت: نه... من هیچ چیز به شما نخواهم گفت. کنت دو هاگا با 
تبسم گفت : آقای کنت» متوجه باشید که باز ممکن است که من دیسر باور 
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بشوم. جادو گر گفت: اگر شما دیسر باور بشوید با اصلا" چیزی را باور 
نکنید بهتر از این است که دچار اضطراب گردید. کنت دو ھاگا با لحلی 
آرام و موقر گفت:آفای کنت دو کا گلیوستر» شما يك موضوع را فراموش 
کرده‌اید. جادو گر گفت: کد ام را می‌فرمایید؟ 

دوها گا گفت: موضوعی که از نظر شما پنهان می‌باشد این است که 
اگر پاره‌ای از اشخاص نباید از سرنوشت خودآ گاه شوند و بی‌اطلاعی 
آنها از سرنوشت خودشان» اهمیت ندارد» برعکس کسانی هستند که باید 
بدانند که چه برسرشان می آید زیرا سرنوشت آنها وابستگی به سرنسوشت 
میلیو نها نفر از افر اد بشر دارد. جادو. گر گفت: در این صورت امر بفرمایید 
تا من اطاعت کنم زیرا بدون امر صریح ملوکانه نمی‌تواتم داجع به آیندۀ 
اعلیحضرت چیزی بگویم. 

پادشاه سود گفت: حال که چنین است من به شما امر مسی کنم که 
سر نوشت آینده مرا برای من فاش کنید. کا گلیوسترو سر فرود آورد و گفت: 
اعلیحضرتا» اطاعت می کنم و چون پادشاه سود بر حسب تمایل خسود 
هوبت خویش راآشکار کرد ریشلیو از جای خود برخاست و نزديك پادشاه 
سوئد آمد و سر فرودآورد و گقت: اعلیحضرتا؛ نمی‌دانم به چه زبان از 
اعلیحضرت همایونی سپاسگزاری کنم که کاب محقر مرا باقدوم خود قرین 
افتخار همیشگی فرمودند و اينك که هویت شاهانه آشکار شده صدر مجلس 
از آن اعلیحضرت است و باید در صدر مجلس جلوس فرمایند. 

پادشاه سو ثد گفت: آقای مارشال» بگذارید هر کس در جابی که نشسته 
است بنشیند و درعرض باید به آقای غیبگوی خودمان گوش بدهیم. جادو گر 
گفت: اعلیحضرتا» از قدیم گفته‌اند که نمی‌توان حقایق را به عرض سلاطین 
رسانید. پادشاه سود گفت: ولی من مستثنی هستم برای اینکه در حارج از 
کشود خود می‌باشم» و بعد به مارشال گفت: آفای مارشال شما در جای 
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خود بنشینید وشما هم آقای کنت دو کا گلیوسترو شرو ع کنید. جادو گر نظری 
به گیلاس خود انداحت و با اينکه آب موجود در گیلاس گازدار بسود معهذ| 
ذرات کوچکی از قعر گیلاس؛ به کف آب می آمد و ذرات مزبور گویا از 
ارادهٌ جادو گر اطاعت می کرد. 

کا گلبو ستر و گفت: اعلبحضرتا» بفرمایید که چه سوالاتی از من می کنید 
و مسن برای عرض جواب حاضرم؟ پادشاه سود گفت: سئوال مسن از شما 
این است که من با چه مر گث وبه چه و سیله زند گی را بدرود خواهم گفت؟ 
جادو گر گفت: اعایحضرتا» اعلیحضرت همایونی بر اثر شليك يك گلو له به 
سرای جاویدان که بهشت سلاطین عادل و ملت دوست است قدم خواهید 
گذاشت. از این حرف چهرهٌ شاه شکفته شد و با مسرت گفت: آقای کنت 
دوکا گلیوسترو ازاین پیش بینی‌شما ممنون هستم زبرا مر گث درمید ان جنگث» 
بهتر ین وشر افتمندترین مر گها است وطبعاً کسی که فرز ند «گوستا و آدولف» 
و شارل دوازدهم است به طرزی دیگری نباید بمیرد". 

جادو گر سر را پایین انداعت وسکوت کرد وپادشاه سود که سکوت 
معنی‌دار جادو گر را دید گفت: ازاين قرار من در مید ان جنک کشته نخر اهم 
شد؟ جادو گر گفت: نه اعلیحضرتا. شاه گفت: شاید من در يك زد و حورد 
داخلی به قتل خواهم رسید؟ جادو گر گفت: نه اعلیحضرتا» در زد و حورد 
داخلی هم این تیر به طرف اعایحضرت شليك نخواهد گردید. پادشاه سو د 
گفت: پس در کجا به طرف من تیر می‌انداز ند؟ جادو گر گفت: اعلیحضرتا؛ 
در يك مجلس بال به طرف اعلیحضرت شليك خواهند کرد. 

بعد از این حرف» جادو گر سر را بین دودست گرفت و در پیرامون او 
بر اثر این غیب گویی رنگ از روها پرید. کو ندورسه از جا بسرخحاست و 

۱ همه می‌دانندکه گوستاو آدو لف و شارل دوازدهم از سلاطین معروف سوئد 

بوده‌اند که معرفی آنها به تفصیل لزومی ندادد چون تادیخ زندگي آ نان خيلي 
مشهو ر است س متر جم. 
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به کاگلبوسترو نزديك گردید و گیلاس آبی را که مقابل او بود برداشت و 
بلند کرد و مقابسل صورت خسودگرفت که ببیند درون‌آن چیست» زیسرا 
کو ندورسه مردی دانشمند بود و لازم می‌دانست برای هر معلول علی پیدا 
کند. چشمهای تیزبین و مغز فعال می‌خواست ببیند و بفهمد که جادو گر بر 
طبق چه رشت استدلال آن پیشگوبی را می کند و آیا می‌توان از ذرات آب 
يك قاعده و فرمول ریاضی به دست آورد که مؤید پیش‌بینی جادو گر باشد. 
ولی‌گویا چیزی نیافت که او را داضی نماید و گیلاس دا روی میسز مقابل 
کاگلیوسترو گذاشت و بر گشت وسرجای خود نشست و بعد گفت: من هم از 
غیبگوی عالی مقام خودمان خواهش می کنم که سر نوشت مرا بگویند 
ولی متأسفانه‌من مردی‌بز رگ نیستم که سرنوشت من وابستگی به سر نوشت 
میلیو نها نفر از افسراد بشر داشته باشد بلکه مسردی کوچك هستم که مر گك 
من جز به خودم به دیگری مربوط نیست. 

پادشاه سو د گفت: آقای کو ند ورسه» اگرسر نوشت سلاطین وابستگی 
به سرنوشت چند میلیون نفر دارد سرنوشت شما که در رأس علوم فسرار 
گرفته‌اید مربوط به تمام افراد بشر است. کو ندورسه گفت: اعلبحضرتا» از 
صمیم‌قلب از مرحمت شاهانه سپاسگز ارم و لی‌داید آقای کنت دوک گلیو سترو 
با نظر شاهانه موافقت نداشته باشد. جادو گر گفت: آفای کوندورسه؛ من 
تصدیق می کنم که شما پادشاه قلمرو علم هستید و اينك بگویید که یا شما 
ميل دارید که از سرنوشت آینده خود مستحضر شوید؟ کوندورسه گفت : 
بلی آقا» و باور کنید که خیلی علاقه دارم که این موضو ع را بدانم. 

کاگلیوسترو گفت: از چه ق.مت از سرنوشت خود می‌خواهید مطلع 
شوید؟ کو ندورسه گفت: من می‌خواهم بدانم که با چه مر گی از این جهان 
تحواهم رفت و چگونه زندگی را بدرود خواهم گفت؟ جادو گرنظری به قبافۀ 
کو ندورسه اند اخت و بعد گیلاس آب را از نظر گذرانید و گفت : آقا» شا 
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به وسبلاً زهری که هم| کنون درون انگشتر» در انگشت دارید با زند گی 
وداع حواهید کرد. 

کوندورسه گفت: اگرمن این زهر را دور بیندازم چطور؟ک کلیو سترو 
نظری به گیلاس آب انداحت و گفت: اگر می‌توانید دور بیندازید. کوند. 
ورسه گفت: آیا تصدیق می کنید که اگر من این زهر را دوریبندازم دیگربه 
وسیل زهر نخواهم مرد؟ جادو گر گفت: شما که با این سهولت مسی‌توانید 
خسود را از چنگال مرگ به وسیلةٌ زهر برهانید برای چه زهر را دود 
نمی‌اند از بد؟ 

دوپاری گنت: آقای کوندورسه؛ این زهر را دور بیندازید و شابت 
کنید که این غيب گو که این همه با پیش گوبی‌های خود ما را می‌ترساند و 
متأثر می کند دروغگو است. ابن زهر را دور بیندازید تا محقق شود که 
پیش‌بینی غیب گوی ما هر گزجامه عمل نخواهد پوشید زیرا او نصریح می- 
کند که شما به وسیلۀٌ زهری که درون این انگشتر دارید تلف خواهید شد و 
اگر این زهر از بین برود ناچار پیش‌بینی او درو غ در می‌آید. 

پادشاه سو ثد گفت: خانملا کنتس راست می گویند و شما اگر زهر را 
دور بیندازید پیش‌بینی او درو غ مسی‌شود. ریشلیو به كمك دیگرانآمد و 
خطاب به کو ند ورسه گفت: دوست عزیز» من از خانم لا کنتس دوپاری 
متشکرم که به شما توصیه کردند که این زهسر را دور بیندازید زیرا من تا به 
حال نمی‌دانستم که درون انگشتری شما زهر است واينك که ازاين موضوع 
مطلع شدهام خبلی می ترسم که هنگام به هم زدن جام شراب شماء محفظة 
انگشتر ناگهان باز شود و زهر در جام من بریزد. 

بارون دو تاورنی گفت: مارثال راست می‌گوید و تصادم دو گیلاس» 
باعث باز شدن محفظه انگشتر وریختن زهر می‌شود» زهر را دور بیندازید. 
کا گلیو سترو گفت : اصر ار نکنید زیر اآقای کو ندورسه هر گز این زمر را دور 
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نخر اهند انداعت. 

کو ندورسه گفت: راست است و مين هر گز این زهر را دور نخراهم 
انداحت ولی نه برای اینکه مطیع سر نوشت باشم بلکه از این جهت که 
این زهر یك مادۂ شیمیایی است که بر حسب تصادف متحجر و محکم شده 
و من هر گز نخواهم توانست که تصادف مزبور را به دست بیاورم مگر 
اینکه به حودی خود پیش بیاید و لذا نمی‌توانم که از این مادۀ شیمیایی دل 
بر کنم ولو اینکه آقای‌کا گلیوسترو پیروز شوند و گفتۀ ایشان عملی گردد. 

کاگلیو سترو گفت: سرنوشت انسان هم جز این چیزی نیست که به 
يك چیر علاقه‌مند است و با از يك چیز نفرت داردو با می کوشد که جیزی 
را که مورد علاقه اوست به دست بیاورد و این علافه با نفرت با جد و جهد 
سر نوشت او را تشکیل می‌دهد. کو ندورسه گفت: پس محذق است که من 
به وسیل زهر خواهم مرد برای اینکه نمی‌توانم دل از این زهر بر کنم ولی 
تصور می کنم که مر گك به وسیلة این زهرمر گک نیست بلکه به قول رباضی- 
دانهاء منهای مرگ است برای اینکه اثر این زهر به قدری سریع می‌باشد 
که به محض اینکه از گلو پایین رفت دريك آن انسان را به دنیای دیگر می- 
برد بدون اینکه احساس درد و رنج نماید. 

کاکلیوسترو با اشاره گفته کو ندورسه را تصدیق کرد و با همین اشاره 
فهمانید که دیگر حاضر نیست که راجع به موضو ع زهر بیش از آن صحبت 
کند. در اینن موقع فاوراس خود را به طرف جادو گر دراز کرد و گفت: 
آقای کنت دوک کلیوسترو پیش‌بینی‌های شما که تا کنون عبارت از بك 
طوفان و يك تیر تفنگک یا طپانچه و يك مر گك به وسیاة زهر است آب به 
دهان من آورد و من هم میل دارم که از سر نوشت خود مطلع شوم و بدانم 
که به چه مرگ از این جهان می‌روم و آیا ممکن است که برای من نیز 
مر گی شبیه به این آقایان پیش بینی کنید؟ 
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کا گلیوسترو گفت: آقای فاوراس» لازم نیست که نسبت به این آقابان 
حسد بورزید برای اینکه شما با مرگی بهتر از این جهان خواهید رفت و 
منظورم از «بهتر» این است که مرک شما از این آقایان شدیسدتر است. 
فاوراس گفت: چگونه ممکن است که مر گی شد ید تر از طوفان و گلوله و 
زهر باشد؟ جادو گر گفت: مر گك به وسیله طناب از مر گ‌هایی که تا کنون 
گفته شد بیشتردرد دارد. 

فاوراس مثل کسی که معنی گفته دیگری را نمی‌فهمد گفت : مر گث به 
وسیله طناب یعنی چه؟ کا گلیو سترو گفت: آفای فاوراس» مر گ به وسیل 
طناب این معنی را می‌دهد که شما حلق آویز خواهید شد. حاضرین وحشت 
زده تکرار کردند: حلق آویز خواهد شد؟ فاوراس گفت: این آقا به حاطر 
ندارد که من یك نفر اصیل‌زاده هستم و اگر روزی در صدد خود کشی بر- 
آیم نظر به اينکه به اسم و رسم اصیل‌زادگی خود علاقه دارم به طور حتم 
وسیله انتحاری غیر از طناب انتخاب خواهم کرد. 

کگلیوستر و گفت: منظور مسن این نیست که شما خود کشی خواهید 
کرد. فاوراس گفت: آیا می‌خواهید بگویید که مرا به قتل خواهند رسانید؟ 
کاگلیوسترو گفت: بلی! نظر به این که شما اهل فرانسه نیستید و از رسوم 
اینجا اطلاع ندارید من از شما گله نمی کنم ولسی در فرانسه اصیل‌زادگان 
را به وسیله دیگری غیر از حلق آویز کردن اعدام می کنند. جادو گر گفت: 
این مسوضوعی است که شما با جلاد حل خحواهید کرد و شاید بتوانید او را 
راضی کنید که با وسیله دیگری شما را به قتل برساند. و بعد از این جواب 
سخت» جادو گر سکوت کرد. 

قدری سکوت برقرار شد ولی این سکوت ناشی از شدت هیجان 
حضار بود زیرا با اینکه آنها این طور نشان می‌دادند که این سئوال و 
جوابها جنبة شوعی دارد و برایگذرانیدن وقت است معهذا یکی از آنها 
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نبود که ایمان به پیشگوبی جادو گر ند اشته باشد. لونای گفت: آفای کنت‌دو 
کا گلیوسترو» آیا می‌دانید که من اکنون بسیار بیمناك هستم. جادو گر گفت: 
جرا بیمناك هستید؟ لونای گفت: سرنوشت آقابانی که قبل از شما درحواست 
غیبگویی کردند به قدری وحشت آور است که من می‌تبرسم از شما بپر سم 
دست در انبان بکنید و برای من هم چیزی از آن بیرون بیاورید. 

جادو گر گفت : آقا» شماکار خو بی می کنید که از وقوف بر سر گذشت 
خود منصرف می‌شوید زیراکار عاقلانه این است که انسان هر گز در صدد 
بر نیاید که بداند چگونه می‌مبرد و بهتر آنکه اسرار خد اوند محفوظ بماند. 
خانم دوپاری گفت: آقای لونای» آیا شما ازاسلای خود کم جر أت‌تر هستید؟ 
ببینید که آنها با چه جر أتسی از سر نوشت نهایی خود مستحضر گردید ند و 
اکنون هم هیچ وحشت ندارند. 

لون‌ای حکمران قلعۀ باستبل سر فرودآورد و به جادو گر گفت: آفا» 
آیا می‌شنوید که خانم چه‌می‌فرمایند؟ من اگر از پرسیدن سرنوشت خویش 
خودداری کنم در نظر خانم يك آدم کم جرأت به شمار خواهم آمد و باابر- 
این خواهش می کنم که سر نوشت مرا نیز بگویید و تصریح کنید که من با 
چه مسر گی از اين جهان خواهم رفت. جادو گر گفت: آقا؛ پیش‌بینی مسر گث 
شما خیلی آسان است و من هما کنون می‌بینم که شما بايك ضربت تبر که 
روی فرق شما وارد حواهد آمد از این جهان حواهید رفت. 

فریادی از وحشت از حلقوم حاضرین حارج شد و مارشال سالخورده 
وبارون دوتاورنی از جادو گر خواهش کردند که غیبگویی خود را متوقف 
کند و بیش از آن چیزی در این حصوص نگوید ولی حس کنجکاوی ز نانة 
حانم دوپاری مانع از وقفه مذا کرات گردید و دوپاری گفت: آقای کنت دو 
کاگلیوسترو» مثل این است که شما می‌خواهید بگویید که تمام افراد بشر با 
مر گهای مخوف از این دنیا می‌روند زیرا ما در این اطاق بیش از هشت نفر 
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نیستیم و از این هشت نفر» پنج نفر محکوم هستند که با مر گهای شدید از 
اين جهان بروند. 

فاوراس برای اینکه به صحبت جنبة شوخی بدهد گفت: همه می‌دانیم 
که این حرفها فقط برای خندبدن است و کنت دو ها گا گفت: آری» منظور 
ما از این گنت و شنود فقط این است که بخندیم. خانم دوپاری گفت: گرچه 
من هم مثل آقایان از این حرفها می‌خندم معهذا برای اینکه گفته نشود که 
زنی بی‌جرأت هستم میل دارم که از آتبةٌ خود مستحضر شوم گواینکه وضع 
مر گك يك زن بر همه معلوم است و يك زن افتخار این را ند ارد که درمیدان 
جنگك کشته و با او را مصلوب کنند بلکه همواره در تخت‌خواب خویش و 
بر اثر پبری می‌میرد و بعد روی خود را به طرف جادو گر کرد و گفت: با 
این طور نیست و آیا من روی بستر خود نخواهم مرد؟ 

هنگامی که دو پادی این سئوال را می کرد طوری اطمینان داشت که 
جواب مثبت دریافت خواهد کرد که حتی این سئوال را زايد مسی‌دانست 
ولیک گلیوسترو جواب نداد و سر را پایین انسداخت و سکوت او باعث 
تحريك حس کنجکاوی همه شد و دوپاری گفت: آقای کا گلیوسترو» چرا 
جواب نمی‌دهید؟ جادو گر کفت: خخانم» اصر از نکنید و بگذارید که سئو ال 
شما بدون جواب بماند. دوپاری که زن بود و لذا زبادتسر از مسردها حس 
کنجکاوی داشت گفت: آقای کنت» من اصرار می کنم و میل دارم به مسن 
بگویید که آیا من روی بستر خواهم مرد یا نه؟ 

جادو گر گفت: نه خانم» شما روی بستر خود نخواهید مرد. دوپادی 
گفت: پس من چطور از این دنیا خواهم رفت؟ جادو گر گفت: خانم» شما 
بالای سیاستگاه از این جهان به سر ای جاویدان خواهید رفت. رنگ دوپادی 
پرید و با نگاهی حا کی از التماس گفت: لابد شوعی می کنید؟ جادو گر که 
چشم به گیلاس آب خود دوخته بودآن نگاه دا ندید و گفت: خانم»آیا من 
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کسی هستم که در امور جدی شوخی بکام؟ دوپاری گفت: آخر برای اينکه 
کسی را که بالای سیاستگاه بفرستند وی بابد مسرتکب قتل يا داهسزنی یا 
جنایت دیگری شده باشد و من کسی نیستم که مرتکب جنابت شوم وبه‌همین 
جهت یقین دارم که شما شوحی می کنید. 

بعد از این حرف. دوپاری قاه‌قاه عندید اما حندۀ او به قدری بلند بود 
که هر کس وی را می‌دیسد می‌فهمید آن خنده طبیعی نیست. بعد از خنده» 
دوپاری شوخ ی کذان به فاوراس گفت : خوب است دستور بدهیم که کالسکه. 
های حامل جنازة ما را آماده کنند. جادو گر گفت : خحانم» لزومی ندارد که 
شما کالسکه‌های جنازه خود را آماده کنید. دو پاری گفت: برای چه؟ جادو گر 
گفت: برای اینکه شما به وسیلةٌ يك ارابه به طرف سیاستگاه خواهید رفت. 

دوپاری گفت: آه... آه... واقعاً که غیبگوی مشئومی هستید و من از 
شما خوشم نمی آید و بعد به میز بان گفت: آقای مارشال» این مر تبه مدعوین 
خود را از بین کسانی انتخاب نمایید که ذوق و سلیقةٌ دیگری داشته باشند 
و گرنه من به منزل شما نمی آیم. کا گلیو سترو گفت : خانم » ازشما درحواست 
عفو می کنم ولی تصدیق بفرمایید که من خود علاقه ندادم که سر نوشت 
اشخاص را پیش‌بینی کنم و این شما هستید که مثل دیگران مرا واداربه این 
کار می کنید و اينك هم خوب است که از مقو لة دیگری صحبت نماییم و 
این موضو ع را مسکوت بگذ اریم. 

اما دوپاری دست بر نمی‌داشت و گفت: حال که شما مرا محکوم می- 
کنید که بالای سیاستگاه بمیرم آبا فرصتی به من می‌دهید که اعصران 
گیرنده‌ای را انتخاب کنم ونزد او اعتراف به‌گناهان بنمایم؟ جادو گر گفت : 
زحمت بدون فایده‌ای را تحمل می کنید و احتیاجی به اعتران گیر نسده 
ندارید. دوپاری گفت: چطور؟ جادو گر گفت: می‌خواهم بگویم که حواس 
شما طوری پرت خواهد بود که به این فکر نمی‌افتید ولی بك نفر با 


۴ / فرش طوفان 


اعتر ان گیر زدۀ خود بالای سیاستگاه حواهد رفت. حضاربه بك ز بان گفتند : 
این شخص کیست؟کا گلیوسترو سر را از روی‌گیلاس آب بلند کرد و نظری 
به رعسار يكايك حاضرین انداعت و گفت: این شخص پادشاه فر انسه است. 

چنان وحشت بر میهمانان و میزبان غلبه کرد که تا يك دقیقه هیچ کس 
قدرت تکلم نداشت و گویی در آن اطاق هیچ کس وجود ندارد. جادو گر که 
سر را بین دو دست گرفته بود و آب را می‌نگریست سر برداشت و برحسب 
تصادن نگاه او بانگاه بارون دو تاورنی متقاطع شد و بارون به تصوراینکه 
جادو گر می‌خواهد پیش‌بینی مر گث او را بنمابد بان بر آورد: آفاه من 
احتیاجی به غیبگویی شما ندارم برای اینکه من به هیچ و جه نمی‌خو اهم بدانم 
که چگو نه از این دنیا می‌روم. 

ریشلیو گفت: حال که بارون دوتاورنی خواهان سر نوشت خود نیست 
من به جای او از سرنوشت خویش می‌پرسم و خواهش می کنم بگویید که 
من با چه مر گی از این دنیا حواهم رفت. جادو گر گفت : آقای مارشال کاملا" 
آسوده حاطر باشید برای اینکه شما در بستر خود از این جهان خواهید 
رفت و مرگ شما مر گی عادی خواهد بود. مارشال که از این پیشگویی 
خسوشش آمد با صدای بلند گفت: آقایان» قهوه حاضر است؛ بفرمایید قهوه 
صرف کنید. 

حضار ظاهراً برای رفتن به اطاق دیگر و صرف قهوه در آنجا قیام 
کردند و هنگامسی که به طرف اطاق دیگر می‌رفتند کنت‌دوها گا به جادو گر 
نزديك شد و گفت: آقاء من از سرنوشت خویش وحشت ندارم ولی بگویید 
که‌ازچه باید پرهیز کنم. جادو گر گفت :اعلیحضرتاء از آستین پرهیزبفرمایید. 
پادشاه سوئد دور شد» بعد کوندورسه به جادو گر نزديك شد و گقت: من از 
چه باید پرهیز کنم؟ 

جادو گر گفت: شما از املت (کو کوی ساده که فقط با تخم‌مر غ تهیه 
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می‌شود) پرهیز نمایید. کو ندورسه دور گردید و به پادشاه سو ثد ماحق شد؛ 
آن وفت فاوراس نزديك شد و گفت: آبا ممکن است بگریید که من از چه 
یاید پرهیز کنم؟ جادو گر گفت: شما از يك نامه باید پرهیز نمایید. فاوراس 
گفت : متشکرم و اونیز دور گردید. بعد لو نای به جادو گر نزديك شد و گفت: 
حالا نوبت من است و بگویید که من از چه باید پرهیز کنم؟ جادو گر گفت: 
شما از سفوط قلع4 باستیل پسرهیز نمایید. لونای گفت: اگر چنین است که 
خحاطرم جمع می‌باشد زیرا قلعة سل هر گز سقوط نخواهد کرد و سپس 
خنده کنان دور شد. 

دوپاری به جادو گر نزديك شد و کفت: آقا؛ خواهش می کنم که سهم 
مرا نیز بکوبد و توضیح دهید که ازچه با بد پرهیز کنم. جادو گر گفت : شما 
باید از میدان لوبی پانزدهم پرهیز کنید. دوپاری گفت: من با این میدان 
سابقه دارم وروزی بود که من در آن میدان گم شدم وحواس خود را ازدست 
دادم اما... کاگلیوسترو گفت: ولی این مرتبه در میدان مزبور سر را از دست 
خواهید داد. دوپاری فریادی زد و با سرعت دور شد.! 

وقتی که کا کلبوسترو می‌خواست برود ریشلیو جلوی او راگرفت و 
گفت: آقای کنت» يك عرض دارم. جادو گر گفت: بفرمایید. ریشلیو گفت: 


۱ کسان ی که کتاب ژوزف بالسامو را خوانده‌اند در آن کتاب دیداد که ژورن 
با لسامو که همان 6 گلبو ستروی این کتاب است در میدان لوبی پانز دهم و در ادواد 
سا بق به دو پاری گفته بود که تور وزی ملکه فرا سه خر اهی‌شد وددآن موف دوپاری 
دخدری فقیر و تفر یبا ولگرد به شمار می آمد و به همین جهت است که در ابن حا 

می گو ید که من با میدان مسز ز بور سایقه دارم اما .. دیگر اینکه در ایسن سل 
کا گلیو سترو به میهما نان می گو ید که از آستین و املت و نامه وسقوط باستیل بر هبز 
کنید و هر يك از اینها علتی دار و که ددمو قح خود در این کتاب از نظر خو انند وان 
حواهد گذشت و ما اگر در اینجا عال مز بور را ذکر کنیم از شیر ينی کتان کاس:ه 
خو اهد شد اد متر چم , 
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شما سر نوشت تمام میهمانان مرا تعیین کردید ولی به من و دوتاورنی چیزی 
نگفتبد و فقط اظهار کردید که من در بستر خحواهم مرد. جادو گر گفت: آقای 
مارشال» آقای بارون دو تاورنی از من خواستند که چیزی درخحصوص‌سر نوشت 
آیندة ایشان نگویم وشما از من چیزی نپررسیدید تا جواب عرض کنم. 

ریشلیو گفت: اکنون که غیر از ما دونفرو شما کسی در این جا نیست 
ميل دارم که شما به ما ثابت کنید که واقعاً دارای استعدادی خارقالعاده می- 
باشید و به جای اینکه از آینده عبر بدهید از زمان حال ما را مطلع نمایید 
که ما بتوانیم کنترل کنیم و بدانیم که واقعاً شما دارای استعداد می‌باشید. 

کا گلیوسترو گفت : سئوال کنید که جواب بدهم زیرامن می‌دانم که‌شما 
خحواهان کدام قسمت از وقایع زمان حال می‌باشید. ربشلیو گفت : «ئوالی 
که من از شما دارم این است که بگو بید آقای بارون دو تاورنی برای چه‌در 
ورسای زند گی مسی کند» در صورتی که می‌تواند با خاطر آسوده درکاخ 
خود «مزون‌روژ» که اعلیحضرت لویی شانزدهم‌سه سال‌قبل‌برای اوخرید اری 
کرد زند گی نماید؟ جادو گر گفت: جو اب این سئوال خبلی آسان است 
چون تقریاً بازده سال قبل از این آقای بارون دو تاورنی می‌خو است دختر 
خود را به لویی پانزدهم بدهد اما موفق نگردید. 

تاورنی غرشی کرد و چیزی نگفت و جادو گر ادامه داد: ولی ا کنون 
او تصمیم گرفته که پسر خود را به ملکه فرانسه بدهد واگراز خود اویپر سید 
تصدیق خواهد کرد که من راست می‌گویم. بارون دو تاورنی گفت: واه... 
واه... واقعاً که این مرد جادو گر است و من در مدت عمرخود فقط يك نفر 
را ديدم که دارای چنین استعدادی بود. 

ریشلیو گفت: بارون عزیز» بیایید که برویم و قهوه بنوشیم زیرا اگسر 
تأخیر نماییم دیگران بدون ما قهوه عسواهند نوشید و به علاوه ما مجبور 
خواهیم شد که قهوة سرد بنو شیم که از ننوشیدن فهوه بهتر می‌باشد. مارشال 
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سالخورده این راگفت و به اطاق قهوه خوری رفت ولی اطاق خلوت بود 
زیرا هیچ يك از میهمانان او جر أت نکر دند که رك مر تب دیسر در مقابل 
جادو گر فرار بکیر ند و به همین جهت شمع‌ها می‌سونعت و آتش در بخاری 
می افروخحت و قهوه‌عوری پر از قهوهٌگرم بود اما میهمانان حضور ند اشتند. 

ریشلیو گفت: حال که میهمانان من رفتند؛ بارون عزیز؛ من و شما بايد 
به تنهایی قهوه بخوریسم و فرصت بیشتری خحواهیم داشت که با جادو گر 
خودمان صحبت کنیم. اما وقتی ربشلیو روی خود را بسر گرداند که جوابی 
از بارون بشنود دید که بارون و کاگلیوسترو هم حضور ندارند و رفته‌اند. 

مارشال سالخورده دستهای حشك و سفیدرنگک خسودرا بسه هم ما لید 
و با صدای باند گفت: بگذار همگی بروند زیرامن از رفتن آنها متأسف 
نیستم و خوشبختانه امشب حقیفتی بزر گث بر من آشکار گردید و آن اینکه‌من 
یگا نه کسی می‌باشم که روی بستر خود خواهم مرد و مثل دیگران گسرفتار. 
مر گهای فجیع نخواهم گردید. 

آنگاه سارشال فنجانسی از قهوه برای حود ربخت و نوشید و 
پیشخدمتها را صدا زد که بیایند و سرویس قهوه‌خوری را جمع آوری کنند. 


۱۰ 


آقای «سوفرن» 

بر حلاف عادت دربار فرانسه»آنهایی که از ورود سوفرن اطلاع 
داشتند خبر ورود او را از شاه وملکه پنهان نمودند با اینکه تصور کردند که 
خبر ورود او را پنهان نگاه داشته‌اند. آن روز شاه اطلاع داده بود که شب 
مشغول بازی خواهد گردید و در ساعت هفت بعد ازظهر به اتفاق شاهز اد گان 
و شاهزاده حانمهایی که جزو خانسواده او بودند وارد طالار شد. ملکه هم 
ورود نمود و در حالی که دست خانم «رویسال» را در دست داشت در جای 
خود نشست و گویا محتاج به تفصیل نباشد که خانم رویال دختر ملکه بود و 
در آن تاریخ هفت سال از عمر او می گذشت. 

در آغا زمجلس» کنت دارتو اخود را به‌ملکه رسانید و گفت: علیاحضرتا» 
با دقت اطراف خود را از نظر بگذرانید که بدانید چه می‌بینید. ملکه با 


آفای دسرفرن» / ۱٩٩‏ 


دلت اطران را از نظر گذرانید و در بین همه چشمش به‌دوستان و وفاداران 
و حدمتگزاران و در بین آنها نظرش به آندره و برادر او فیلیپ افتاد و گفت: 
من از قیافه‌های مطبو ع و مخصوصاً قبافة دوستان چیزی نمی‌بینم. 

کنت دارت-واگفت: علیاحضرتا؛ کسانی دا که حضور دارند از نظر 
نگذرانید بلکه کسانی را که غایب هستند مشاهده کنید. ملکه گفت : آه» حال 
می‌فهمم چه می‌گو بید »آبا برادر شما کلت دوپروونس این قدر از من نفرت 
دارد که هرجا من باشم او از پیرامون من فرار می کند؟ کنت دارتواگفت: 
نه علیاحضر تاء فقط بر ادرم رفته که از سوفرن استتبال کند و چون این حرف 
با حنده ادا شد ملکه گفت: اگر چنین است چرا می‌خند ید؟ 

کنت دارتواگفت: علیاحضرتا؛ آیا نمی‌توانید حدس بزنید که من 
برای چه می‌خندم؟ ملکه گفت : لابد خندة شما ناشی از این است که می‌دانید 
بر ادر شما زودتر از همه آفای سوفرن را ملاقات خواهد کرد و لذا محبت 
او را بیش از دیگران در قلب خسواهد گرفت و زبادتر از همه او را دوست 
خواهد داشت. شاهسزاده جوان کفت: علیاحضر تاه پس معلوم می‌شود که 
علیاحضرت به سیاست ما زياد یمان ندارید زیرا ما اینقدرها ساده نیستیم که 
بگذاریم کنت دوپرونس به این سهولت سوفرن را از دست ما بگیرد 
و در حالی که وی نزديك دروازه شهر پاریس منتظر سوفرن می‌باشد ما 
دو چاپارخانه جلو تر به استقبال سوفرن رفته‌ایم به طوری که از چاپارخانه 
مزبور؛ آقای سوفرن مسلماً به دربار می‌آید بدون اینکه رن پاریس را 

ملکه گفت: واقعاً این شاهکار است. شاهزاده جوان گفت: اگر شاهکاد 
هم نباشد باری» مانور سیاسی خوبی است. اينك عایاحضر تا مشغول بازی 
خود باشید و من دیگر حواس شما را پرت نمی کنم. آن موقع در طالار 
مزبور بیش ازیکصد نفر حضور داشتند که همه از بزرگان درجه اول مملکت 
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محسرب می ‌شدند ولی کسی به ملکه و کنت دارتوا توجه نداشت و همه 
مشغول بازی بودند» فقط شاه متوجه شد که بر ادرجوان او مشغول خندانیدن 
ملکه است و برای اینکه به آنها بفهماند که متوجه آنها هست اشارة محبت- 
آمیزی نمود و تبسم کرد. 

حبر آمدن سوفرن به گوش کسی نرسیده بود و معهذا همه درآن طالار 
انتظار واقعة بزرگی را داشتند بدون اینکه بدانند آن واقعه چیست. هر کس 
که در آن مجاس بود احساس می کرد که چیزی در فضا معلق می‌ب‌اشد که 
این ساعت يا ساعت دیگر برزمین فرود خواهد آمد.حتی‌خود شاه هم تحت 
این تأثیر قرار داشت و به همین جهت با اینکه عموماً بیش از شش ليور در 
قمار» شرطبندی نمی کرد که شاهزادگان و اشراف نیز به او تبعیت کنند و 
میز ان برد و بات زياد نشود» در آن شب هرچه سک طلا در جیب داشت 
برای شرط‌بندی روی میز گذاشت. 

فیلیپ روبروی خو اهرش وتقریاً روبروی ملکه پشت میز ملکه نشسته 
بود وملکه برای اینکه قمار شاه راگرم کند با حرارت‌مصنوعی بازی می کرد 
بدون اينکه علاقه‌ای به قمار داشته باشد. فبلیپ از اینکه پشت میز ملکه 
نشسته بود برخود می‌با لید واین مرسحمت و محبت ناگهانی و خلق‌الساعه او 
را طوری گرم و شیفته کرده بود که درست نمی‌فهمید که در پیرامون او چه 
می‌گذرد. گاهی صحبت پدرش دا به حاطر م ی آورد و به خود می گفت: 
مبادا پدرم که سه چهار نسل ازسو گلی‌ها و معاشقات درباری را دیده درست 
فهمیده باشد و مبادا من در اشتباه باشم؟ شاید این احترام فوق‌العادة مسن 
نسبت به ملکه ناشی از بلاهت من و یك نوع بت‌پسرستی است و حفیقت 
همان است که پدرم می‌گوید و این زن زیبا و با عاطفه و دوست داشتنی که 
مقا بل من نشسته يك زن هرس باز است که هر روز به یك نفر دل می‌بندد و 
منظورش این است که گل جدیدی را ببوید و خاطرة نويني را به کلکسیون 
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حاطر ات سابق بیفز اید وهر گاه این‌طرر باشد» این زن همچون حشره‌شناسی 
است که هر روز پروانهٌ جدیدی دا بر کلکسیون پروانه‌های حود مسی‌افزاید 
بدون اينکه بداند که وقتی سنجاقی را از فلب آن پروانه می‌گذراند که آن 
را در کلکسیون خود جا بدهد چفدر باعث رنجش او می‌شود. 

بعد از این فکر» فیلبپ نظری به ملکه اند اخت و قبافه و حسر کات او 
را از نظر گذرانید و با خودگفت : این زن» که ملکه یز هست یك زن عادی 
نمی‌باشد و همه چیز او حکایت از براز ند گی می کند» هیچ کلامی از دهان 
او حارج نمی‌گردد مگر اینکه وزن و جنبة آن قبلا" محاسبه شده باشد وهیج 
تبسمی لبان اورا نمی‌شکفد مگراینکه ملکه بداند که برای چه تبسم می کند. 
چنین‌زنی چگوته ممکن است بو لهوس باشد وهر روز اشخاصی چون آقای 
«کوآن‌یی» ورودروی» را دوست بد ارد. 

وقتی که فیلیپ قدری راجع به ملکه فکر کرد روی خود را بر گردانید 
و دید که آفابان کوان‌یی و ودروی در آن مجلس حضور دارند و بسرحسب 
تصادف در آن شب؛ در کنار هم نشسته‌اند و هیچ یك از آن دو تسوجهی به 
ملکه ند ارند. فبلیپ حيرت می کرد که چطور امکان دارد که این دو نفر ملکه 
رادوست بدارند و ملکه‌هم آنها رادوست داشته باشد و بعد آنان را فراموش 
بکند و آن وقت این دو نفرآرام و بدون اضطراب باشند. اگر ملکه او را 
دوست داشته باشد و وی را فراموش کند بدون تردید او خود را به قل 
خواهد رسانید چون دیگر قادر به ادام زند گی نخواهد بود. 

فیلیپ پس از اپنکه مد تی کوان‌بی و ودروی را نگریست» باز روی 
حود را به طرف ملکه کرد و دید ملکه هم توجهی به آنها ندارد و مشغول 
بازی خود می‌باشد و ازپیشانی بلند و دهان کوچك و خساس او جز ساد گی 
و صفا چیز دیگری استنباط نمی‌شود. این بود که فیلیپ به حودگفت : بدون 
شك اظهارات پدرم و کسان دیگر؛ راجع به اینکه ملکه این و آن را دوست 
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می‌دارد جز تهمت چیزی نیست و آنها که نسبت به این زن با عظمت و نيك 
فطرت حسد می‌ورزند اظهارات بد گویان و لغزخوانان را بزر گ می کنند. 

وقنی که رشتة فکر فیلیپ به اینجا رسید صدای زنگث از طالار موسوم 
به طالار «گارد» بسرخاست و ساعت هشت و ربع کم را نشان داد و در 
همان موقع صداهایی از حسارج شنیده شد و همهمه و صدای تفنگك 
قسراولان که پیش فلگ می کردند به گسوش رسید. شاه اشاره‌ای به ملکه 
کرد و ملکه دستور برچیدن میز خود را داد بعنی اعلام داشت که بازی تمام 
شد و مريك از حاضرین پولی را که متعلق به او بود در جیب نهاد. شاه نیز 
میز بازی خود را بسرچید و به طالار مجاور رفت و چند لحظه بعد ملکه و 
اطر افیانش در آن طالار به شاه ملحق شد ند. 

یکی از آجودانهای وز یر دریاداری در طالار دیگر به شاه نزديك شد 
و آهسته گقت: اعلیحضر تا» همه چیز منظم است و بعد آجودان مسزبور به 
ملکه نزديك گردید و همین حرف را به ملکه زد و درباریها حیرت‌زده از 
یکدیگر» با نگاه می‌پرسید ند که منظور آجودان وزير دریاداری چه بود و 
برای چه می گوید همه چیز منظم است. 

يك‌مر تبه درب طالار بازشد و وزیردریاداری‌به اتفاق‌مرد ی که او نیفورم 
نیروی دربا یی فرانسه را دربرداشت وارد طالار گردید و وزیر دربایی گفت : 
اعلیحضر تاءآ یا اجازه می‌فرمایید که آقای سوفرن را به حضور شاهانه معرفی 
نمایم و او را بپذیرید؟ شاه گفت: ما از پذیرابی او بسیار خوشوقت هستیم. 
وزیر دربایی بعد از این حرف خارج شد. 

حوانند گان ممکن است حيرت نمایند که چگونه پادشاه فسرانسه و 
ملکه او و شاهزادگان درجه اول کشوراین اندازه علاقه‌مند به سوفرن بودند 
و می‌خواستند قبل از دیگری او را بینند. توضیح این مطاب آسان نیست و 
نمی‌توان به اختصار سوفرن را معرفی کرد» مح‌الوصف می‌گوییم سوفرن 
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کسی است که در هفت جنگ دریایی پیا پی انگلستان را شکست داد بسدون 
این که يك مرتبه انگلیسیها بتوانند او را شکست بدهند. این مرد بر اثر 
شکستهایی که بر انگلستان وارد آورد توانست که قسمت مهمی از خحاك هند 
را تحت نفوذ فرانسه در آوردو به راجه‌ها و سلاطین مصر نشان داد که در 
اروپا ملتی بزر تر و قوی‌تر از فرانسه وجود ند ارد. 

سوفرن تنها بك مرد جنگی و افسر نیروی دربایی نبود بلکه بك 
دیپلمات زبردست و مرد سیاسی لایق و صدیق و هکذا يك مدير عالی‌مقام 
به شمار می آمد و هر وقت که می‌بایست احترام پرچم فرانسه نگاه داشته 
شود سوفرن بسیار سختگیر بود و انگلیسیها همین که اسم او را می‌شنیدند 
صلاح را در این می‌دانستند که با سفاین جنگی او مواجه نشوند و همین که 
مشاغل دولتی و جنگهای دریایی فرصتی به سوفرن میداد که استراحت کند 
وی با دوستان حود رفیقی شفیق و با زیر دستان خود دوستی دلسوز محسوب 
می‌گردید. در آن تاریخ سوفرن پنجاه‌وشش سال داشت و مردی بود کوتاه 
قد و قطور و دارای غبغبی بزرگك» ولی با وجود فربهی چست و چالاك به 
نظر می‌رسید. 

سوفرن برای اینکه بتواند به حضورشاه برسد لباس خود را در کالسکة 
پستی عوض کرده و اونیفورم دسمی نبروی دریایی مر کب از شلوار و رد 
نکوتآبی‌رنگ و ملیله‌دوزی را پوشیده و موی عاریه زیبایی بر سر نهاده 
بود. وزیر درباداری در آن شب مقابل طالار گارد با بی‌صبری قدم می‌زد و 
منتظر ورود سوفرن بود و به محض اینکه سوفرن واردکاخ ورسای شد 
قراول‌ها پیش فنگ کردند و این همان صداست که در طالار قمار به گوش 
درباریها رسید. 

بعد از اينکه سوفرن به سلام نگهبانان جواب داد و تفنگ‌ها پابین 
آمد» وزير دریاداری به سوفرن نزديك شد و به او خير مقدم گفت وسوفرن 
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خواست وزير دریاداری را ببوسد اما وزیر دریاداری نپذیرفت و گفت: من 
نمی‌عواهم که اعلیحضرت را از این سعادت محروم کتم و اعلیحضرت باید 
نخستین کسی باشند که شما را در بسرمی گیرند. در طالار گارد» شاه همین که 
مراسم معرفی از طرف وزير دریاداری به عمل آمد حطاب به سوفرن گفت: 
آقاء ورود شما را به ورسای تبريك می گویم» زیرا با ورود شما افتخار و 
سر بلندی فر انسه وارد ورسای‌گردید. من راجع به افتخارات آینده شما 
چیزی نمی گویم زیر ا تاریخ فرانسه نام شما را جاویدان خواهد نمود ولی 
امروز بدون تردید از رشید ترین و برجسته‌ترین فرزندان فرانسه هستید» 
اينك اجازه بدهید که شما را در آغوش بگیرم. 

سوفرن در حضور شاه ژانو بر زمین زد ولی شاه او را بلند کرد و در 
بر گرفت وصورت وی را بوسید واگر رعایت احترام شاه نمی‌بود درباریها 
و حضار همهمه می کردند و کف می‌زدند ولی رعایت احترام شاه مانع از 
این بودکه مبادرت به این تظاهرات بکنند. آنگاه شاه سوفرن را به ملکه 
معرفی نمود و گقت: خانم ایشان آقای سوفرن بزر کتر ین قهرمان فرانسه 
می‌باشند و من از حداوند سپاسگز ارم که به من نیز يك «ژان‌بار»'داد. 

ملکه گفت: آقای سوفرن؛ من نمی‌توانم قهرمان شجاعی چون شما را 

۱ ژان‌بار دریانورد معرون فرانسوی است که شرح جنگهای‌او در زمان لو یی 

چهار دهم به افسانه بیش ازحقایق شباهت دادد. این مرد درجنگهای دریایی شجاعت 
را به درجه‌ای رسانیدکه بعد از او دیگر کسی نیامد که بتواند جانشین وی گر دد. 
قامت و میکل او نیز جزو عجایب به شمار می آمد زير نزديك به دومتر قد داشت 
ولی با این وصف خیلی ساده بود و هر وقت به در بار می آمد ددباریها اورا دست 
می‌انداختند و به همین جهت يك روز در کاخ ورسای عده‌ای ازشاهز اد گان و دجال 
بزر گث در باری راکتك زد ولی از بس نزد لویسی چهاردهم مقرب بود پادشاه 
فرانسه حتی حاضر نشد که شکایت شاهزادگان و اصیلزاد گان دا بشنود تا چه رسد 
که به آن شکایت تسر تیب اثر بدهد. امروژ در نیروی ددیای فرانسه يك نبرد ناو 
۵ هزار تني به افتخاد ژان‌بار به نام او خوانده می شود متر چم. 
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تقدیم کنم زیر ا بیان من فاصر است؛ همین قدر بسدانید هر دفعه که شما يك 
تیر توپ برای سر بلندی فرانسه شليك کردید قلب من از فرط تحسین و 
حق‌شناسی به طبش در آمد. وفتی که صحبت ملکه تمام شد کنت‌دارتوا به 
اتفاق پسر کوچك خحسود موسوم به دوك «دانگو لم» به سوفرن نزديك شد و 
کنت‌دارتسوا به پسر خود گفت: پسر عزبز من» درست نگاه کنید» مردی که 
اينك حضور دارد بزر گترین قهرمان فرانسه است و از این گونه شجاعان 
بسار نادر هستدد. 

طفل حطاب به پدر گفت: عالیجناب: هم کنون من مشغول خواندن 
شرح زندگی مسردان بزرگ تألیف پلوتارك بودم ولی آنها را نمی‌دیدم و 
امیدو ار هم نیستم که آنها را ببینم و به همین جهت از شما متشکرم که چنین 
مرد بزرگی را که می‌توانم ببینم به من نشان دادید. از زمزمه‌ای که اطراف 
طفل کردند شاهز ادۀ کوچك متوجه شد که گفتة او از جمله گفته‌هابی است که 
در دنیا باقی خواهد ماند. 

بعد شاه بازوی سوفرن راگرفت که او دا به طرف اطاق دفتر خود 
برد و راجم به جنگهای او و نقشه‌های جغر افیایی با وی صحبت کند ولی 
سوفرن قدری مقاومت کرد و گفت: اعلیحضر تا؛ چون می‌بینم که اعلیحضرت 
همایونی این همه نسبت به من لطف دارند می‌خواهم درخواستی بکنم. شاه 
گفت: هر درخحواستی دارید بگویید و بدانید که پیشا پیش درخواست شما 
پذیرفته است. سوفرن گفت: اعلیحضرتا؛ یکی از افسران ابواب جمع من 
مرتکب یك خلاف بزرگ شده و این خلاف که علی‌رغم انضباط صورت 
گرفت طسوری بزرگ است که من ديدم یگانه کسی که می‌تواند در این 
خصومت تصمیم بگیرد ذات شاهانه می‌باشد. 

شاه گفت: آقای سوفرن» تصور می کردم در این موقع شا از من 
درخواست خواهید کرد که به افراد اباب جمع شما پاداش بدهم نه اینکه 
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آنها را تنبیه کنم. سوفرن گفت: این دیگر بسته به‌رای شاهانه است و بعد از 
اینکه گزارش من به انتها رسید هر طور که مقتضی بد اند تصمیم خواهید 
گرفت. 
شاه گفت: ایسن خحلانی چیست؟ سوفرن گنت: اعلیحضرتا؛ در آخرین 
جنگی که مسا با انگلیسها کردیسم پىك افسر که بعد من نام او را به عرض 
شاهانه حواهم رسانید عهده‌دار فرماندهی رزم ناو" «سور» بود. شاه قدری 
ابروها را به هم آورد و گفت:آیا سور نام همان رزم ناو بود که پرچم خود 
را فرودآورد؟ سوفرن گفت: بلی اعلیحضر تا و و اقعه‌ای که می‌خحسواهم به 
عرض برسانم مر بوط به همین پرچم‌است. وقتی که نادای رزم ناو دستور 
داد که پرچم را فرود بیساورند تا کشتی تسلیم انگلیسها شود فرمانده سفاین 
جنگی انگلستان یك زورق را فرستاد تا رزم ناو سور را به غنیمت ببرند؛ در 
این موقع يك ستوان جوان که درصحنۀ دوم متصدی آتشبارها بود از طرف 
ناخحدا احضارشد و ناخدا بهاو امر کردکه شليك راموقوف‌نماید» ستوان‌جوان 
از این امرغیر منتظره حيرت کرد واطراف را نگر یست تا ببیند چه و اقعه‌ای 
سبب صدوراین امر شده و نا گهان دید پرچم کشتی فرودآمده ورزم ناوسور 
خود را برای تسلیم آماده سی کند و لذا به مسئولیت خود پرچم را که فرود 
آمده بود بالا فرستاد وعلی‌رغم امسر ناخدا شرو ع به شليك کرد و همین 
۱ دد آن دوره دزم ناوها هشتصد تا هزار تن ظرفیت داشتند ولی در این دوده 
رزم ناو دو طبقه دارد. طبعَهٌ اول رزمناوهای سبك است که ظر فیت آنها هفت هز ار 
تن می باشد و طبقۀ دوم رزمناوهای سنگین است که ظر فیت آنها به ده‌هز اد تن می- 
رسد. در دورة ماسفاین جنگی که ظرفیت آ نها از ده‌هز ار تن زیادتر باشد به نام 
نيرد ناو خوانده می‌شو ند مشروط بر اينکه جزو سفاین حامل هواپیما نباشند. نبرد 
ناوها هم در این دوده به نو به خود به برد ناوهای سبك و سنگین تقسیم می‌شو ند 
اما در آن دوده برد ناو اصلا" وجود نداشت ودزمناوها ظرفیتی محدود داشتند اما 
در عوض سریعالسیر بودند مترجم. 
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موضو ع سبب شد که دبگران هم در آن‌رزم ناو تهییج شدند و مردانه دفا ع 
کردند ودر نتیجه دزم ناو سور برای اعلیحضرت باقی ماند و گرنه این رزم 
ناوا کنون به انگلیسها تعلق گرفته بود. 

شاه گفت: عمل این ستوان جوان مستوجب تقدبر است. ملکه گفت: 
این ستوان جوان باید پاداش بگیرد و از او به حوبی قدردانی شود. سوفرن 
گفت: اعلبحضرتاء همان‌طوری که علباحضرت و اعلیحضرت فرمودند عمل 
این جوان در حور تقدیر است ولی او برخحلاف انضباط که اساس برقراری 
و عظمت نیروی دریایی اعلیحضرت همایونی می‌باشد رفتار کرده و نه فقط 
امر ناخدا را اجرا ننموده بلکه برعکس امر او» رفتار کرده است و به همین 
جهت من از اعلیحضرت خواهش می کنم که این افسر را مشمول عفو قرار 
بدهید خاصه آنکه او بر ادرزادة من می‌باشد. 

شاه با تعجب گفت: این افسر بر ادرزادة شما است؟ شما هر گز به من 
اطلا ع ندادید که در نیروی دریایی يك برادرزاده دارید؟ سوفرن گفت: 
اعلیحضر تا؛ البته من این موضوع را بسه عرض ملوکانه نسرسانیدم ولی در 
گزارشهابی که برای وزارت دریاداری فرستاده‌ام گفتم که بر ادرزاده من در 
نیروی دریایی کار می کند. شاه گفت: من اين افسر را می‌بخشم و نه فقط او 
بلکه تمام افسرانی که بتوانند این گونه با عدم انضباط خود حیثیت پسرچسم 
پادشاه فرانسه را حفظ نمایند در حور عفو ما هستند و بهتر این برد که این 
افسر را به من معرفی می کردید. 

سوفرن گفت : اعلیحضر تا او اینجاست و اينك که اعلیحضرت اجازه 
می‌فره‌ایید او را به حضور شاهانه معرفی می کنم. سوفرن روی خود را 
بر گردانید و گفت: آقای شارنی جلو ببایید. از شنیدن نام شارنی ملکه تکان 
حورد زیرا این اسم خاطراتی را در ذهن او تجدید می کرد که خیلی تازه 
بود. قبل از اینکه ملکه اسم آن جوان را بشنود میل داشت که با گرمی از او 
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پذیرایی نماید ولی همین که نام او را شید سر را قدری پایین انسدات. 
آندره هم مثل ملکه ازشنیدن نام شارنی یکه حورد ورن از روی اوپرید. 

شارنی از وسط گروه افسران جدا شد و به شاه نزديك گردبد ولی مثل 
این بودکه به هیچ‌وجه ملکه و سایر خانم‌ها را نمی‌بیند و بعد از اينکه به 
شاه معرفی شد شاه با وی دست داد و او دست شاه را بوسید و باز بسدون 
اینکه نشان بدهد که ملکه را می‌بیند به گروه افسران ملحق شد و آنها به وی 
تبر يك گفتند و او را مورد نوازش قرار دادند. بعد از این معرفی؛ در طالار 
به قدر یك لحظه سکوت برقرار شد. در آن لحظةً سکوت. شاه حوشحال و 
ملکه متبسم وشارنی با همقطاران خود مشغول گفت وشنود وفبلیپ مضطرب 
بود زیرا فیلیپ متوجه شد که ملکه از شنیدن نام شارنی مشوش گردید و او 
تشویش ملکه را از شنیدن این نام ناشی از چیزی دیگر می‌دانست. 

شاه سکوت را شکست و گفت: آفای سوفرن بیایید بسرویم و قدری 
صحبت بکنیم» اگر بدانید چقدر من میل دارم که شرح جنگهای شما دا 
بشنوم و اگر بدانید چگونه همه وقت در فکر شما بودم. سوفرن گفت: 
اعلیحضر تا» در مقابل این همه مرحمت شاهانه من نمی‌دانم با چه زبان 
سپاسگزاری کنم۰ شاه گفت: اگر اکنون نظری به نقشه‌های من بیندازید 
خواهید دید که من از فرط علاقه به‌کارهای شما هر یك از عملیات شما را 
قبلا" پیش‌بینی می کردم و می‌دانستم که در چه منطقه‌ای مبادرت به جنگگ 
خواهید کرد. 

شاه چند قدم با سوفرن برداشت که از طالار خارج شود و به طرف 
اطاق دفتر خود برود ولی مثل اينکه چیزی به عاطرش آمد ناگهان روی را 
بر گردانید و عطاب به ملکه گفت: خانم» حوب شد یادم آمد... البته اطلاع 
دارید که مسن بر حسب میل شما يك کشتی جنگی که دارای یکصد تسوپ 
خواهد بود می‌سازم و | کنون تیر اول ساختمان کشتی گذ اشته شده است و 


آلای «سوفرن» / ۲۰۸ 


من فکرمی کنم که حوب است اسم ابن کشتی را تغییر بدهیم و نامی‌بهتر از 
اسم اولیه که من وشما برای آن انتخاب کرده بودیم روی آن‌بگذاريم. ملکة 
باهوش فرانسه که فوراً فکر شاه را خواند گفت: اعلبحضر تا؛ برای‌اين کشنی 
هیچ اسمی بهتر و مناسب‌تر از نام سوفرن نبست وما به افتخار آقای سوفرن 
آن را در آب خواهیم انداحت. 

از این حرق» حاضرین به وجد آمدند و فریادهای زنده باد شاه ز نده 
باد ملکه از حضار برحاست. بعد ازاینکه صداها حاموش شد شاه تبسم کنان 
گفت: اينك باید بگوییم پاینده باد «لسوسوفرن». شاه می‌دانست که در 
حضور او کسی نمی‌تواند بانگ بر آورد «زنده باد آقای سوفرن» زیر ا در 
حضورشاه نمی‌توان برای دیگری زنده باد گفت ولی همه می‌توانند بگویند 
«پاینده باد لوسوفرن رزم ناو اعلیحضرت همایونی» و لوبی شانردهم با 
آوردن حرف لو در مقابل سوفرن فهمانید که منظورش سفینه‌ایست که په نام 
سوفرن در آب انداخته خواهد شد» و حاضرین و درباریها طوری خوب 
متوجه این نکته شد ند که با فریادهای بلند گفتند «پاینده باد لوسوفرن»» 
و شاه که دانست دیگران فکر او را خوانده‌اند حوشحال از حاضربن تشکر 
نمود و به اتفاق سوفرن از اطاق خار ج شد. 


۱۱ 
آقای دوشار نی 

به محض اينکه شاه از اطاق خار جح شد هرچه در آن طالار شاهزاده و 
شاهزاده خانم بود اطران ملکه جمع گردید. سوفرن قبل از اینکه از طالار 
خحارج شود با اشاره به برادرزاده خود شارنی دستور داد که در آنجا منتظر 
او باشد تا مراجعت تماید و شارنی هم چاره‌ای جز اطاعت نداشت. ملکه 
با چند اشارة چشم به دوشیزه آندره دوتاورنسی گفت: این جوان همان 
شارنی است که آن شب درکالسکه کرابه ما را از پاریس به ورسای آورد و 
آندره هم با چند حر کت چشم به ملکه فهما نید بلی خحانم» حق با شماست 
و هیچ تردید نیست که این جوان همان است که ما را از پاریس به ورسای 
آورد و پول‌کالسکه را داد. 

فبلیپ به طوری که گفتیم متوجه بود که ملکه از چیزی نگران است 
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و اضطر اب او احتمال دارد که مر بسوط په شارنی باشد زیرابه محض 
اینکه نام او برده شد ملکه مشوش گردید و نیز گفتیم که او این اضطراب را 
طوری دیگر تعبیر کرد زیرا وقتسی انسان کسی را دوست داشت راجع به 
احساسات زود دچار تردید و تشویش می‌شود بخصوصاگر در آغاز دوستی 
باشد و بخصوص اگر محبوب او ازحیث مقام وشخصیت مافوق اومحسوب 
شود چه در این صورت قدرت و وسیله آن را ندارد که راجع به احساسات 
او ازوی توضیح بخواهد و بپرسد که علت اضطراب اوجیست وچون نمی- 
تواند به وسیل حو استن توضیح» رفع سوه تفاهم نما ید سوء‌ظن اوباقی‌می‌ماند. 

فیلیپ فهمید که ملکه دچار یك اضطراب نا گهانی شده که فقط خو اهر 
او از چکونکی آن مستحضر است. ملکه که در هیچ موفع حونسردی را از 
دست نمی‌داد و همه وقت برخحویش مسلط بود می کوشید که به وسیلةٌ پنهان 
کردن صورت‌خود پشت بادبزن دستی حونسردی را حفظ نماید وبر هویش 
مسلط باشد. يك وقت فیلیپ به خود گفت که مبادا اضطراب ملکه مر بوط به 
علاقة او نسبت به آقای کوان‌بی با آقای ودروی باشد ولی وقتی آنها را از 
نظر گذرانید دید که با کنت دو ها گا مشغول صحبت هستند و اصلا" توجهی 
به ملکه ند ارند و گوبی برای آنها ملکه در طالار حضور ندارد. 

در این موقع مردی که لباس روحانی باشکوهی در بر کرده بود به 
اتفاق دو سه نفر از بز ر گان کلیسا وارد طالار شد. درباریها وقتی که او 
را دید ند گفتند کاردینال دو روهان آمد. کاردینال بدون اینکه به هیچ یك از 
حضار سلام کند مستفیم به طرف ملکه می‌رفت و در سر راه او در باربها با 
احتر ام کوچه می‌دادند. 

ملکه به محض ورود کارديتال دو روهان او را شناخت و بدون ابنکه 
نفرت خود را پنهان کند سر را بر گردانید و متوجه سمت دیگر شد و گره بر 
ابروان انداعت. اما کاردینال خود را به ملکه رسانید و در مقابسل او سر 
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تعظیم فسرودآورد و این تعظیم به احترام يك رعبت نسبت به مخدوم 
حود بیش از احترام بك کاردینال بسه ملکه شبامت داشت. 

ملکه‌با دوسه کلمة حشاك وسرد جواب کاردینال را داد و بعد با دوسه‌نفر 
از خانمها که در پیرامون او بودند مشغول صحبت شد و برداشت مطلب را 
طوری کرد که کاردینال نتواند در صحبت آنها شريك شود. 

کاردینال دوروهان چنین نشان داد که متوجه پذیرابی سرد ملکه نشده 
وبا همان‌احترام سر فرود آورد وچند قدم عقب رفت وبا عمه‌های شاه شرو ع 
به صحبت کرد زبرا می‌دانست که بر طبق تفاوتی که در کفه‌همای تر ازوی 
درباری هست وقتی ملکه از او پذیرایی خوبی نکر د عمه‌های شاه که نمی- 
نمی‌توانند قدرت و نفوذ ملکه را ببینند از او به عوبی پذیرایی می کنند. 
کاردینال دو روهان در آن موقع مردی بود چهل ساله و وضعی باشکوه و 
قبافه‌ای مطبو ع و دستهایی لطیف داشت» موهای سرش قدری ریخته و 
پیشانی او دا عریض کرده بود و عرض پیشانی نشان می‌داد که وی يا مسرد 
مطالعه و کتاب است با مرد عیاشی و خوشگذرانی و روهان هر دو صفت را 
دارا بود. 

میهمانیها و جشنهای باشکوه کار دینال هم در آن دوره مشهور بود 
ولی خود کاردینال با وجود سالی يك میلیون و ششصد هزار ليره عایدی 
این‌طور نشان می‌داد که بی‌بضاعت است. شاه از دوهان حوشش می‌آمد 
زیرا می‌دانست وی اهل فضل است اما ملکه از کارینال نفرت داشت. 

درباریها درست نمی‌دانستند که علت نفرت ملکه از کاردینال چیست 
ولی بر طبق نظر خود برا ی آن دو علت تصور می کردند: 

اول این که‌کاردینال دو روهان هنگامی که‌سفیر فرانسه دردربار اطریش 
بود» راجح به ماری‌ترز امپر اطریس اطر یش و مادر ماری آنتوانت نامه‌ای 
به لسویی پانزدهم پادشاه فرانسه نوشته و در آن ماری‌ترز را مورد استهزاه 
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قر ار داده بود و ماری آنتوانت که مادر خود را خیلی محترم می‌شمرد بسیار 
از آن نامه منغیر شد. دوم اینکه (و این دلبل قابل قبول‌تر به نظر مسی‌دسد) 
همین کاردینال دو روهان هنگامی که سفیر فسرانسه در اطریش بود نامه 
دیگری راجع به ماری آنتوانت به لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نوشت که 
مار ی آنتوانت هر گزنمی‌توانست اوراببخشد چه دراین نامه سفیر فرانسه در 
دربار اطریش به لویی پانزدهم گزارش می‌داد که ماری آنتوانت شايستة 
ازدواج با و لیعهد فرانسه لریی شانزدهم بعد نیست زیرا اندام حو بی ند ارد 
و لاغر می‌باشد. 

این دو نامه و مخصوصاً نامه دوم خیلی ماری نتو انت را مکدر کرده 
بود وچون نمی‌توانست علناً چیزی بگویدمصمم بود که در پنهان از کاردینال 
دو روهان انتقام‌بگیرد. طبعاً مثل همیشه آنتريك سیاسی هم وارد این موضوع 
شد زیرا قبل از اینکه کاردینال دو روهان سفیر فرانسه در اطریش شود آقای 
«پر توی» سفیر اطریش بود ولی ناگهان پر توی را از سفارت معزول کردند 
و کاردینال را به جای او گذاشتند و پرتوی که نمی‌توانست با شخصی مانند 
کاردینال دو روهان مستقیم» مبارزه کند تصمیم گرفت که به وسیلة ملکه ماری 
آنتوانت با او مخالفت نماید و لذا رو نوشتی از دو نامهةٌ مز بور تحصیل کرد 
و آن رونوشتها را به نظر ملکه ماری آنتوانت رهانید و از آن پس پرتوی 
بقین داشت که دير يا زود خشم ملکه عليه کاردینال بر افروخته خواهد شد. 

تفرت ملکه از کاردینال» وضع کاردینال دو روهان را در دربار قرین 
اشکال کرده بود و هر مر تبه که کاردینال» ملکه را میدید مشاهده می کرد که 
وی با برودت از اوپذیرایی می‌نماید. با این وصف. کاردینال ازفرصتها برای 
دید ارملکه استفاده می نمو دزیر | خودرا قوی می‌دید » چون مقام کشیش‌درباری 
را داشت و دیگر اینکه روهان زود حاضر بود که دشمنان خود را عفو کند. 

با وجود بی‌اعتنایی‌ها و ابراز نفرتها از طرف ملکه» هر گز کسی 
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نشنید که روهان شکایت نماید و به آشنایان خود در این خحصوص چیزی 
بگوید. دوستان او در ورسای» عبارت بودند از يك افسر آلمانی موسوم به 
بارون «پلانتا» و چند نفر از خانمهایی که جزو دسته و جبهۀ ملکه نبودند و 
خانمهای مز بورکاردینال را از بی‌مرحمتی‌های ملکه نسبت به او تسلی مسی- 
دادند. 

باری» به محض اینکه کاردینال دور شد گر ابروان ملکه باز گردید و 
به یکی از شاهزاده خانمها موسوم به شاهز اده خانم لامبال گفت: آیا تصدیق 
می کنید که اقدام این افسر جوان» که برادرزادة آقای سوفرن است در این . 
جنگت. یکی ازاقد امات برجسته وشایان‌تحسین بود؟ شاهزاده خانم گفت: بلی 
علیاحضر تا.ملکه گفت: من اسم او رافراموش کردم... نام اوچیست؟ شاهز اده 
خانم گقت: اسم اوشارنی می‌باشد. شاهزاده‌خانم برای اینکه اطمینان حاصل 
کند که اشتباه نکرده از آندره پرسید:آیا اسم او شارنی نبود؟ آندره گفت: 
بلی والاحضرتاء اسم او شارنی می‌باشد. 

ملکه گقت: بهتر این است که خودآقای شارنی این مسوضوع یعنی 
واقعة پرچم را در رزم ناو سور برای ما حکایت نماید که ما از جزییات آن 
واقف شویم بروید و او را نزد ما پباوربد. يك افسر از طالار خارج شد 
که شارنی را پیدا کند و ملکه که برحسب فطرت ود وقتی که می‌عواست 
چیزی را جستج وکند کم صبر می‌شد نظر به اطراف اندانعت و فیلیپ رادیدو 
گفت: آقای دو تاور نی» شما هم جستجو کنید. فیایپ از خجا لت سرخ شد 
زیرا متوجه گردید که در انجام وظیفه فصور کرده و بر او لازم بود که زودتر 
در صدد پیدا کردن شارنی بر آید و آن افسر سعادتمند را به حضور ملکه 
پیاورد. 

طولی نکشید که شارنی در وسط فبلیپ و فرستاده دیگر ملکه وارد 
طالار شد و به ملکه نزديك گردید و دایره اطر ان ملکه وسعت گرفت وملکه 
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توانست با توجهی زیادتر آن افسرجوان را مشاهده نماید. شادنی جسوانی 
بود ببست و هفت يا پیست و هشت ساله و دارای قامتی بلند و ساقهای 
متناسب و زیبا و شانه‌های پهن و صورت و گردنی سفید و چشمهای آبی و 
پوستش بقدری سفید بود که دستمال گردن حربسر و سفید رنگك او در قبال 
صورت و گردنش تیره جلوه می کرد و ملکه تعجب می‌نمود که چگونه 
افسری که مدتی در آبهای هندوستان بوده ودر آنجا می‌جنگیده آن طورسفید 
مانده است. 

وقتی شارنی به ملکه نزديك شد کوچکترین علامتی که نشان بدهدوی 
سابقاً ملکه را دیده ازاو مشاهده نگردید واین ابراز نزاکت‌و رازنگاهداری 
زیادتر آن جوان را در نظر ملکه به جلوه در آورد. شارنی وقتی که به حضور 
ملکه رسید نه فقط طوری رفتار کردکه دیگران نفهمیدند که وی سابقاً ملکه‌را 
دیده بلکه طرز برخورد او طوری بودکه حتی خود ملکه مشتبه شد و فکر 
کر د که شاید وافعاً ثارنی او را نمی‌شناسد و قیافه و لهجه او را فراموش 
کرده است. افسرجوان چشمها را پایین انداخته بود و برطبق رسوم شرفیابی 
به حضور سلاطین سا کت ایستاد تا ملکه سثوالی از او بکند و ملکه گفت: 
آقای دو شارنی» من و این خانم میل داریم که واقعة سور را از دهان خود 

شارنی در وسط سکوت خانمها بلکه سکوت طالار گفت: علراحضر تاء 
از پیشگاه علیاحضرت استدعا می کنم که مرا از بیان این واقصه مهاف 
فرمایند و ابن استدعا را من نه از لحاظ شکسته نفسی می کنم بلکه از ایسن 
جهت استدعای معاف شدن می‌نمایم که حق دیگر ان از بین نرود زیر اکادی 
را که من در کشتی جنگی سور کردم بیست افسردیگر هم می‌توانستند انجام 
بدهند 7 یکانه امتیاز من این است که من زودتر از دیگران به فکر افتادم که 
این کار را بکنم. من یقین دارم که قلب پاك و شاهانه علیاحضرت به خوبی 
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متوجه است که چرا من استدها می کنم که از بیان این سر گذشت عفو گردم 
زیرا فرماندة سابق کشتی سور که به جرم ده دفیقه تسز لزل و ضعف نفس از 
فرماندهی بر کنار گردید در آن روز دچار حالی شد که هرمرد شجاعی گاهی 
گرفتار آن می‌شود و به طور فطع علیاحضرت شنیده‌اند که مردان شجا ع 
گاهی دچار فتور می‌شوند. 

در آن روز هم فرساندة ما برای جد ين دقیئه دجار ضعف اعصاب 
شد ولی بعد از اينکه ما تصمیم گرفتیم که تسلیم نشویسم او به سرعت بر 
ضعف خود غالب آمد و از آن پس بهتر از همه جنگید واز تمام ما شجا ع‌تر 
بود؛ به همین جهت ازعلیاحضرت استدعا می کنم که عمل مرا بیش از آنچه 
در خور تسوجه است مورد تقدیر قرار ندهند زیرا مفهوم مخالف آن شامل 
حال این فرماندة بیچاره خواهد شد که از آن روز تا کنون برای ده دقیقه 
ضعف اعصاب گربان است و آرزو دارد بتواند در فرصتی دیگر با فدا کردن 
جان خود این فتور موقتی را جبران کند. 

اطراف ملکه؛ زمزمه‌ای حا کی از تحسین ازخانمها و آقایان برخاست 
و ملکه گفت: بسیار حوب آقاء ما ازشنیدن این سر گذشت صرفنظر می کنیم» 
شما مرد شریف و نيك نفسی هستید و من خوشوقت می‌باشم که می بینم 
فضاوت اولیه من دربارة شما تأیید می‌شود. افسر جوان از شنیدن این حرف 
سرخ شد و سر را بلند کرد و نطری به آندره انداخعت و مثل اینکه بیمنال 
بود که مباداملکه و اقعه آن شب‌را فاش نماید. و لی ملکه که‌وقتی می‌خواست 
نيك نفسی خود را آشکار کند متهور می‌شد خطاب به خانمها گفت: من تصور 
می کنم بهتر این است شما بسدانید که این افسر جوان که به تاز گی از 
هند وستان وارد شده و امشب ببه ما معرفی گردیده بکای بسرای‌ما ناشناس 
نبود و ما او را قبل از این شب می‌شناختیم و شایسته است که مورد تقد بر 
خانمها قرار بگیرد. 
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خحانمها و آقابان متوجه شد ند که ملکه می‌خو اهد چیز نازه‌ای بگو ید 
و دانستند که هريك بر طبق هدف و منظور خود می‌توانند از گفتار ملکه 
چیزی به دست بیاورند که بعد او را مورد اتهام قرار بدهند یاوسیله‌ای برای 
بد گویی و لفزخوانی به دست آورند لذا به ملکه و کنت دو شارنی نزديك 
شدند و حلقه را تنک کردند و ملکه گفت: خانمها؛ آقای کنت دو شارنی به 
همان نسبت که در مورد انگلیسها بی‌رحم است دربارة خسانمها تسرحم و 
جوانمردی دارد و من سر گذشتی را مربوط به او شنیده‌ام که ارزش ابن 
جوان را در نظر من زياد کرد. 

افسر جوان زیر لب گفت: آه» علیاحضرتا... ولسی نتوانست چیزی 
دیگر بگوید.واضح است که این گفتارملکه حس کنجکاوی خانمها را ز بادتر 
کرد و حلقه را تنگک‌تر نمودند و در تمام طالار چنان سکوتی برقرار شد که 
صدای نفس کشید نها به گوش می‌رسید. شارنی خیلی احساس ناراحتی می- 
نمود و پیشانی او از عرق مرطوب شد و حساضر بودکه يك سال از عمر 
خود را بدهد که دور از آن اطاق و مثلا؟ در هندوستان باشد. 

ملکه گنت: شرح واقعه از این قرار است که دو نفر از خسانمهایی که 
من می‌شناسم چندی پیش در وسط بك جمعیت گیر کردند و نزديك بود که 
جمعیت مز بور آنها را مورد آزار قراربدهند. دراین اثنا آقای کنت دوشارنی 
که از آنجا برحسب تصادف می گذشت می‌رسد و آن دو خانم را مورد 
حمایت قر ارمی‌دهد و از وسط جمعیت خارج می‌نماید و شبانه آنها را سوار 
کالسکه می کند و به مقصد آنها که در ده فرسخی واقع بود می‌رساند. کنت 
دوشارنی که دید صحبت ملکه, جنبة خوب و مساعدی (نسبت به او) پیسدا 
کرد تبسم نمود و گفت: علیاحضر تا مقصد آن خانمها آنقدر دور نبود. 

دارتوا برادر شاه نا گهان خود را وارد صحبت کرد و گفت : مسوافقت 
کنید که مقصد خانمها در پنج فرسخی بود و دیگر هم از این مقو له صحبت 
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نشما ییم. ملکه گفت : بسیارحوب» و لی ذکر این نکته لازم است و آقا ی کنت 
دوشارنی به هیچ وجه درصدد بر نیامد که بداند نام خانمهایی که این حدمت 
بسزرگ را بهآنها سی کند چیست و بدون اینکه هسوبت آنها را استعلام 
کند آن دو حسانم را نزديك مقصدشان از کالسکه پیاده کرد و بعد هسم به 
کالسکه‌چی دستور مراجعت داد بدون اينکه روی خود را بر گرداند و قصد 
کنجکاوی داشته باشد. 

گفته ملکه صسدای تحسین را از حضار بلند کرد و بیش از بیست نفر 
از خانمها در آن واحد به کنت دوشارنی نزديك شد ند و او را مورد تقدیر 
قرار دادند. ملکه به خانمها گفت: شما حق دارید که آقای کنت دوشارنی را 
مورد تقدیر قرار بدهید زرا کاری که ابشان کردند مثل اعمال شوالیه‌مای 
قرون وسطی بود. حاضرین با ابر از نشاط گفته ملکه را تصدیق نمودند و 
ملکه به افسر نیووی دریابی گفت: آقای کنت دوشارتی؛ در ایسن مسوقع 
اعلیحضرت در اطاق خود با آقای سوفرن عموی شما مشغول مذاکره است 
و من یقین دارم که پاداش خدمات او را می‌دهد و لذا من هم از این فرصت 
استفاده می کنم که پاداش حدمت شما را بدهم. 

مار ی آنتوانت این راگفت و دست خود دا به طرف شارنی دراز کرد 
و کتت دوشارنی آن را بوسید ولی فبلیپ که این منظره را می‌دید و مشاهده 
می کرد که ملکه چقدر به‌افسرنیروی دریایی ابر ازعلاقه می کند بی‌رنگ‌شد 
واضطراب اوبه قدری زياد بود که آندره نیز ازتشویش برادر خود مضطرب 
شد.ولی کنت دارتوا به آن منظره که‌تماشای آن بر ای بعضی ازحاضرین‌جا لب 
توجه بودخاتمه داد وباصدای بلند گفت: آه» برادر من» کنت دوپروونس... 
بیایید» بیایید و من متأسفم که يك تماشای جالب توجه را از دست دادید و 
اگر بدانید اعلیحضرت چگونه از آقای سوفرن پذیرایی کرد. داستی برادد 
چطور شد که شما دير آمدید؟ من یفین دارم که هر کس منظرة امروز را دید 
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هر گز فراموش نخواهد کرد. 

کنت دوپسروونس از فرط تأثر و غضب لبهای خود را جسوید و 
جواب پیش پا افتاده‌ای داد و سلامی به ملکه کرد و دور شد و بعد به 
فرماندة گارد مخصوص خود موسوم به فاوراس گفت: چطور شد که سوفرن 
وارد ورسای گردید و از چه راه به اینجا آمد که ما نفهمیدیم؟ فاوراس گفت : 
والاحضر تا؛ اکنسون يك ساعت است که من همه‌اش در این فکر هستم و 
نتوانسته‌ام این معما را حل کنم که چگو نه آقای سوفرن به ورسای وارد شده 


است. 


۲ 
یکصد لو یی ملکه 

اکنون از خوانند گان اجازه می‌خواهیم که ہار دیگر آنها را به خانة 
واقع در خیابان سن کلود که ملکه فرانسه و آندره شبی واردآن عمارت شده 
و به طبقه فوقانی رفته بودند ببریم. 

گفتیم به محض اينکه ملکه رفت» خانم دو لاموت نواد والوا یکصد 
لویی طلا را که ملکه برای او نهاده بود شمرد. زن مز بور پنجاه سکه طلا 
را که هريك دو لوبی ارزش داشت متابل خود روی میز محتر چید و به 
تماشای آنها مشغول گردید و اگر کسی غیر از خانم دولاموت و خحدمتکار او 
کلوتبلد در آنجا بود می‌دید که آن سکه‌های طلا با اثاثیه حقیر آن خانه بکلی 
منافات دارد. خانم دولاموت از تماشای آن سکه‌های طلا به اندازة تملك 
آنها لذت می‌برد زیرا خانم دولاموت از کسانی بود که عقیده داشت که 
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تملك بدون نمایش و جلوه‌گری نافص است. 

ما گفتیم که کل وتبلد خحدمتکار نواده والوا وفتی وارد اطاق شد و آن 
سکه‌های طلا را دید از فرط حيرت دهانش باز ماند و حانم دولاسوت که 
می‌خو است روت خود را اقلا" به عدمتکارخو بش نشان بدهد گفت : کلوتیلد» 
نگاه کن؛ ببین این سکه‌های طلا چقدر براق و زیبا است. کلو تیلد دست‌ها 
را به هم جفت کرد و گردن را جلو آورد و با حبرت و تحسین گفت: آه؛ 
خانم به راستی خیلی زیبا است. 

خانم دو لاموت گفت: آیا به‌نعاطر دارید که‌برای حقوق خود مضطرب 
بودید و فکر می کردید که حقوق شما پرداحت نخواهد شد؟ کلو نیلد گفت : 
خانم» من اضطرابی نداشتم و راجع به حقوق خسود چیزی نگفنم و ففط» 
چون سه ماه حقوق دریافت نکرده بودم» به خانم گفتم که چه موفع حقوق 
مرا خواهند پرداحت. خانم دو لاموت گفت:آیا حالا اطمینان پیدا کردید و 
آیا فکر می کنید که این پولها برای پسرداخت حقوق شما کافسی باشد؟ 
خدمتکار گفت: خانم» اگر من این‌قدر پول داشتم دیگر حدمتکاری نمی کردم 
و بقيهةٌ عمر را با سرمایه خود امرار معاش می‌نمودم. خانم گفت: آیا این‌قدر 
پول برای‌تأمین معاش شما تا آخر عمر کافی است؟ خدمتکار گفت: بلی خا نم 
لاکنتس! 

خانم گفت: مگر شما همواره عنوان خانوادگی مرا به خاطر داشته 
باشید ومرا به عنوان خانم لاکنتس بخوانید زیرا متأسفانه آنها که بابد عنوان 
مسرا به خاطر داشته باشند فراموش می کنند. کلوتیلد گفت: خانم لا کنتس؛ 
اينك این پولها را به چه مصرف می‌رسانید؟ خانم گفت: من با این 
پو لها هرچه میل داشته باشم حر یداری می کنم. خدمتکار گفت: اگر از مسن 
می‌شنوبد بهتر این است که بدواً اثاثیه آشپزخانه و سرویس غذاصوری 
خرید اری‌نمایید زیرا چون | کنون‌ثروتمند هستید لابد دیگران را به میهمانی 
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دعوت می کنید. 

خانم گوش خود را تيز کرد و گفت: در می‌زنند؟ کلوتیلد که پیوسته 
برای رفتن و باز کردن در خیلی صرفه‌جو بودگفت: خانم › اشتباه می کنید» 
در نزدند. خانم گفت: من اشتباه نمی کنم و به شما می‌گویم که در می‌زنند» 
بروید و ببینید کیست. کلوتیلد گفت: خانم» من به شما اطمینان می‌دهم که 
هیچ کس در نزد. خانم گفت: بروید و در را باز کنید. اگر دو ساعت قبل 
من شما را مجبور نمی کردم که در را باز کنید این دو خانم که اینجا آمسده 
بودند بدون ورود به اینجا می‌رفتند و ما از این پول محروم می‌شدیم. 

این استدلال متین و محکم» کلوتیلد را قانع کر د که بايد برود و دررا 
بگشاید خاصه آنکه در آن موقع صد ای در با شدت زیادتر بلند شد و خانم 
بانگ زد: آبا حالا قبول می کنید که در می‌زنند؟ کلوتبلد دیگسر نتوانست 
منکرشود وبرای گشودن دربه راه افتاد. خانم دولاموت هم از بیم آنکه میادا 
نوعپرور دیگری بیاید و آن پولها را بیند ودر نتیجه ازدادن پول منصرف 
شود سکه‌های زر را در کشوی میز گذاشت و گفت: ای سر نوشت. ای قضا 
و قدر» یکصد لویی دیگر برای من برسان. 

اگر مو لیر تثاتر نویس معروف ما در آنجا بود و این کلمات را می- 
شنید قطعاً نمایشنامةً جد یدی برای نشان دادن‌حرص ابناه بشر بارشتة تحریر 
درمی آورد. خانم دلاموت به دقت گوش فرا داده بودکه ازراه سامعه بتواند 
بفهمد چه کسی به ملاقات او آمده است. اول‌صد ای بازشدن درب آپارتمان 
را شنید و بعد شنید که مردی وارد اطاق شد زیر قدمهایی سنگین و محکم 
داشت. آن مرد چند کلمه با حدمنکار صحبت کرد بدون اینکه خانم دولاموت 
معنای آن را ادراك کند و سپس در بسته شد و مردی که آمده بود از پلکان 
فرودآمد و رفت. 

پیر زن وارد اطاق شد و پاکتی بدست خانم خود داد و گفت: خانم» 
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مردی این پاکت را برای شما آورد و بدون اينکه پیغامی داشته باشد رفت. 
خانم دولاموت با دقتی هرچه زیادتر حط پا کت ومهر آن را نگاه کرد و دید 
که بالای پا کت دارای علامت چاپی و رنگین است و بعد از خحد متکار پر سید : 
آیا کسی که این پا کت دا آودد نو کر بود؟ 

خسدمتکار گفت: بلی. خانم دولاموت پرسید:آیا لباس رسمی بر تن 
داشت؟ خدمتکار گفت: نه‌ادولاموت پا کت رابه چراغ نزديك کرد وعلامت 
خحانوادگی را که بالای پا کت چاب شده بود دید وبا خودگفت: این علامت 
را در کجا دیدم؟ اما چیزی به خاطرش نیامد و بعد پا کت راگشود بدون 
اينکه مهر و علامت خانوادگی آن پاره شود و دید نامه مختصری بسدیین 
مضمون درون پا کت است: «خانم» شخصی که شما از او درحسواست 
مساعدت کرده‌اید خود امشب به ملاقات شما خواهد آمد مشروط بر اینکه 
درب خانه را به روی او بگشایید». 

دولاموت به فکر فرو رفت که آن نامه از کپست. او بقدری به این و 
آن نامه نوشته بود که نمی‌توانست بفهمد چه کسی به او جواب داده و از 
خود پرسید که آیا این نامه را يك زن نوشته یا يك مرد. از حط نامه هم 
نمی‌توان فهمید که آیا خط زن يا مرد است واسلوب انشاء هم طوری 
است که معرف نویسندةآن از لحاظ اناثیت و ذکور بودن نمی‌باشد. خانم 
دولاموت یك مرتبهةٌ دیگر انشای نامه را از نظر گذرانید و گفت: نسوبسندا 
این نامه یا کسی که این نامه را به منشی خود املاه کرده به طور قطع آدم 
مقتدر و ثروتمندی است زیرا اسلوب انشاء جنب حمایت نسبت به مخاطب 
را دارد. بعد به خود گفت: اگر نویسندۀ این نامه زن ثروتمندی بود دستور 
می‌داد که من به ملاقات او بروم ته اينکه او به ملاقات من بیاید. ولی زود 
این نظریه را رد کرد چون بادش آمد که خانمهابی که آن شب به ملاقات او 
آمدند خانمهای بز رگ و روتمندی بودند و معهذا مضایته از این نکردند 


۴ / فرش طوفان 


که خود به ملاقات او بیایند. 

جملۀ «مشروط بر اينکه درب خانه خود را به روی او بگشاییده به 
دولاموت آشکار کرد که نویسنده باید يك مرد باشد زیرا يك زن وقتی به 
ملاقات زنی دیگر می‌رود بقین دارد که در را به روی او خواهند گشود. يك 
مرتبه بانگ مسرتی بر آودد و گفت: حالا فهمیدم که این نامه را که نوشته 
است و این علامت که روی پا کت و نامه دیده می‌شود علامت خانواد گی 
کاردینال دو روهان می‌باشد. 

بعد از اینکه برای خانم دولاموت محقق گردید که فردا شب کاردینال 
دو رومان به ملاقات او خواهد آمد اند يشید که پذبرفتن فرمانفرمای کلیسا 
در آن خانه که اثاثیة محر دارد شایسته نیست. خانمهایی که سر شب آمده 
بودند و یکصد لوبی طلا برای او گذاشتند و رفتند اگر ده ساعت دیگر هم 
از سرما میلرزیدند طوری نمی‌شد واگر اثاثیه اطاق محقرترمی‌بود اهمیت 
ند اشت و لی‌کاردینال دو روهان بايد در محیطی پذیرفته شود که موافق با 
شئون او باشد. این بود که خانم دولاموت به خدمتکار خود دستور داد که 
زود بستر او دا برای حواب آماده کند و خود برود و بخوابد دولاموت 
میل به خوابیدن نداشت بلکه می‌خواست تنها بماند و نقشۀ عملیات فردا دا 
برای تزیین خانه طرح نماید و هنگامی که پیر زن می‌رفت که بخوابد به او 
گفت: فراموش نکنید که فردا صبح خیلی زود مرا از خواب بید ار نمایید. 

وقتی دولاموت تنها شد» مداد را برداشت و روی‌کاغذ چیزهایی که 
می‌بایست برای تزیین خانه خریداری نماید یسادداشت کرد و بعد آتشهایی 
را که زیر خا کستر پنهان کسرده بود تا خير خواهان هنگام ورود به خانه 
نبینند از زیر خا کستر بیرون آورد و وارد بستر گردید. صبح روز دیگر» 
کلوتبلد طبق دستوری که دریافت کرده بود خانم خود را درطلو ع آفتاب از 
خواب بیدار نمود و وی لباس پوشید و قدری آرايش کرد که يك زن زیبا 
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جلوه گر گردد وچون جوان وازحیث قبافه روی هم رفته قشنگث بود آیینه‌اش 
به او نشان داد امسروز مردانی که او را ببینند تنها به يك نظر | کتفا 
نخو اهند کرد. 

بعد از اینکه از لباس پرشیدن و آرایش فراغت حاصل کرد؛ کلو تبلد 
را دنبال بك درشکۀ دستی‌فرستاد. اول‌می‌خو است که اورا دنبال يك صند لی 
متحرله که به وسیلةٌ دو باربر حمل می‌شود بفرستد ولسی ایستگاه صند لیهای 
متحرك دور و در عوض ایستگاه درشکه‌های دستی نسزديك و در خبابان 
«پون‌اوشوه بود. 

امروز به واسطة فر اوانی کالسکهٌ کرایه از این درشکه‌های دستی در 
پاریس دیده نمی‌شود و لی در آن موقع فراوان بود. درشکه دستی ارتفاعی 
کم داشت و روی دو چرخ حر کت می کرد و یك تفر باربر مثل اسب در 
وسط دو بازوی درشکه قرار می‌گرفت و آن را به حر کت در می آورد. 
درشکۀ دستی» خانم دولاموت را به «پا له‌روبال» رسانید و در طرف جنوب 
آن تیمچۀ عظیم خانم را پیاده کرد و خانم دولاموت وارد مغازة استاد «فن- 
گرت» گردید. 

مغازة استاد فن گرت یك مغازة سمساری وهم نو فروشی به شمار می- 
آمد که یکصد قدم' طول وسی قدم عرض و هیجده قدم ارتفا ع داشت. در 
این مغازةٌ سمساری و نو فروشی هرچه از اثائیة خانه و لباس می‌خو استید 
فروخته می‌شد. فرشهایی که در دورۀ سلطنت هانری چهارم و لویی سبزدهم 
و لویی چهاردهم و لویی پانزدهم يافته بودند روی دیوارها دیسده می‌شد و 
از اطاق مغازه انوا ع چلچر اغها و سوسمارها و سگها و گر گهای بر ازکاه 
آويخته به نظر می‌رسید. بقدری اشکاف کمد و صند لسی راحتی و نبمکت 
۱.مقصود از قدم همانا وداع یا فوت انگلیسی است که هر سه فوت آن تفر با 
يك متر مي شو د - هتر جم. 
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راحتی و نخت‌خواب و پرده و ظروف چینی و بلور و دوشك و لحاف وپتو 
و ملافه (ملحفه) و تخته نرد و شطرنج به رنگها و اشکال مختلف در آن دکان 
بود که بیننده گیج می‌شد و نمی‌دانست که کدام را انتخاب نماید. انواع 
ادوات موسیقی» انواع البسه زنانه و مردانه؛ اعم ازالبسه زیرین و لباسهای 
رویی و صدها تابلوی نماشیءکار نعاشان داخلی و خارجی برای فروش» در 
دسترس مشتربان گذ اشته شده بود. 


۱۳ 


استاد فن گرت 

آنهابی که جزو اعیان و اشران بودند از مشاهدۀ اشائیه مغازه استاد 
فن گرت متحیر نمی‌شد ند و لی طبقه متوسط و کم بضاعت وقتی که وارد آن 
مغازه می گر دید ند گو بی که وارد يك موزه و هم باك نکارستان شده‌انسد. 
خانم دولاموت هم بعد از ورود به آن مغازه مدت چند دقیقه مانند هر تازه 
وارد مبهوت شد و بعدازاینکه ازحیرت بیرون‌آمد؛ آن وقت متوجه گر دید که 
چه اثاثیه‌ای برای خانهً خود لازم دارد. اواحتیاج بەاثاثیة بك اطاق پذبر ای 
از قبیل صند لیهای راحتی و نیمکت راحتی و فرش داشت. وی محتاج په 
اثاثیه ياك اطاق غذاخوری ازقبیل میز و دوازده صندلی (حداقل) ويك بوفه 
بود. او احتیاج داشت که پرده‌های زری يا اقلا" قلمکار ایرانی را خریداری 
کند و با يك قطعه فرش و دو آیینه سنگی بزر گ اطاق بودوار خود راتز بین 
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نماید. 

متأسفانه او در حانة خحود فاقد اطاق پذیر ایی و غذاخوری و اطاق 
بسودوار بود و به فرض داشتن آن اطاقهاآن قدر پول نداشت که آن همه 
الاثیه عرید ار ی کند. ولی در پاریس وقتی یك نفر قدم به درون يك مغازۀ 
مبل فروشی و سمساری‌گذاشت مر گز ناراضی بر نمی‌گردد برای اینکه در 
پاریس از دوره‌های قدیم مرسوم بود و هست که هم مبل و اثاثه خانه دا می- 
فروشند و هم کرایسه مسی‌دهند و به همین جهت است که در پاریس این 
ضرب‌المثل رواج یافته که «ا گر دلت چیسزی را خواست مالك آن خواهی 
شد6. 

به همین جهت خانم دولاموت بعد از اینکه قدری اثائیة مغازه را از 
نظر گذرانید يك دست مبل از اطلس زرد راک که دارای گلهای طلایی بود 
پسندید ولی آن مبل از ده قطعه تشکیل می‌شد ودولاموت نمی‌توانست که آن 
را در خانة محتر خود واقع در آپارتمان محقر طبقة فوقانی جا بدهد. این 
بود که بعد از قدری تفکر و محاسبه تصمیم گرفت کهآپارتمان طبقه پایین را 
که می‌دانست خالی و بدون مستأجر است اجاره نماید و بدین تر تیب 
کاردینا لها و شاهسزادگان را در آپارتمان طبقهةٌ سوم و نمایند گان موسسات 
خیریه را در طبقة آنحر بپذیرد؛ یمنی در طبقۀ سوم کسانی را بې پر که بیشتر 
بر ای شهرت و اقناع حس بلند پر وازی اءانه می‌دهند و در طبةة آخر کسانی 
را بېذ یر د که و اقعاً برای مساعدت به همنو ع اعانه می‌پرداز ند. 

اشراف و اغنیاء که برای بلندپر وازی اعانه می‌دهند اگر وارد خانه‌ای 
شو ند که اثایه‌ای مجلل دارد از دادن اعانه امتناع می کنند ولس ی آنهایی 
که می‌خواهند به مستحق اعانه بدهند اگر ببینند که کسی استحقاق دریافت 
آن را ندارد حودداری می‌نمایند. بعد از اینکه خانم دولاموت بسدین 
ترتیب تصمیم خحود راگرفت نظری به انتهای مغازه انداخت و دید که در 
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آنجا مردی متوسطالنامه و متوسطالحال و از حیث سن متسوسط ابستاده و 
انگشت سبابه دست‌راست را به انگشت سبابه دست چپ چسبا نیده و بین دو 
انگشت سبابه مشغول چرخانیدن يك کلید می‌باشد و گویی که دوانگشت او 
به یکدیگر چسبیده است. 

مرد مزبور که نمو نةکامل یك کاسب سرمایه‌دار پاریسی محسوب می۔ 
گردید آقای فن گرت بود که در حياط واقع در انتهای مغازه به‌کار شا گر دها 
وکارهای خود رسید گی می کرد و وقتی به او اطلاع دادند که خانمی جوان 
ظاهراً برای يك خرید مهم وارد مغازه شد ازحیاط وارد مغازه گردید. خانم 
دولاموت به طرف او رفت و در نتیجه توانست که نظری به حباط عقب 
مغازه بیند ازد و دید که در آنجا عده‌ای از کار گران وشا گردها مشغول مرمت 
مبلهای کهنه هستند و مبلهای کهنه را به صورت مبلهای نو در می آورند با 
اینکه مبلهای کهنه را به اصطلاح اوراق می کنند وقسمتهای فا بل استفاده آنها 
را در مبلعای دیگر به کار می‌بر ند . 

بعضی از آنها پرها وکاه‌ها با حاك اره را از مبلهای قدیمی بیرون می- 
آوردند و بعضی همانها را وسط میلهای دیگر جا می‌دادند» یکی از آنها 
پارچه‌های مبل کهنه را با صابون معطر می‌شست و دیگری همان پار چه‌ها 
را اطو می‌کرد و بدین تسرتیب مبلهای جدیدی به وجود می آوردند کسه 
باصره و ذوق خریداران را لذت می‌بخشود. استاد فن گرت وقتی دید خانم 
جوان‌با دقت نگران اعمال‌کار گران وشا گر دها می‌باشد ترسید که مبادا بعد از 
وقوف براسرار مبل‌سازی نظرية او راجع به ارزش مبلها تغییر نماید لذا به 
بهانه‌اینکه خال اره و کاه ممکن است خانم جوان را اذیت کند درب حياط را 
بست و بعد روی خود را متوجه زن جوان کرد و گفت: خانم... 

زن جوان از این کلمه این‌طور استنباط کر دکه استادفن گرت نام او 
را می‌پر سد در صورتي که استاد سمسار علاقه‌اي به پرسیدن نام زن جوان 
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ند اشت و دولاموت گفت: مسن لا کنتس دولامموت والسوا هستم. از شنیدن 
این نام استاد فن گرت کلیدی که در دست داشت در جیب نهاد و در قیافه او 
آثار احتر ام نمایان گر دید و گفت: خانم لا کنتس مبلها واثاثیه‌ای که در اینجا 
هست لايق خانم نمی بماشد و گرچه مغازه ما در پاله‌رویال واقع شده ولی 
در همین جا نیز ما مبلها و فرشها و پرده‌هابی داریسم که در حور سلاطین 
است. خانم بفرمایید و به انبار تشریف بیاورید تا چیزهایی را که لايق 
تماشای شماست به خانم لا کنتس نشان بدهم. 

از این حرف دولاموت سرخ شد زیسرا او تصور نمی کر دکه بهتر و 
زیباتر از مبلها و پرده‌های آن مغازه چیزی وجود داشته باشد و از آن گذشته 
حتی برای خرید همان مبلها و پرده‌ها و فرشها پول‌کافی نداشت. به همین 
جهت ازمعرفی خود بسختی پشیمان گر دید و در دل گفت: ای‌کاش می گفتم که 
من زنی کار گر وبدون بضاعت هستم. ولی اشخاص باهوش وقتی خبطی‌می- 
کنند می‌توانند آن را جبر ان‌نمایند و لذا گفت : آقا»من اثا ثیه گر انبها نمی خو اهم 
چون خود احتیاجی به خرید اثاثیه ندارم. استاد فن گرت گفت:حالا فهمیدم» 
لابد انم برای یکی از حدمه یا آشنایان مسی‌خواهند مبل‌خرید اری کنند. 

دولاموت گفت: بلی» من می‌خسواهم که متزل یکی از آشنایان را مبله 
کنم. سمسار گفت: بسیار خوب. مبارك است؛ هرچه می‌خواهید انتخاب 
کنید. دولاموت گفت: من این مبل را که اطلس زردرنگ و گلهای طلابی 
دارد می‌خواهم. سمسار گفت : خحانم؛ این مبل کوچك است و بیش از ده 
قطعه نیست. دولامسوت گفت: آپارتمانی هم که بايد مبله شود کوچك می- 
باشد. سمسار برای بازارگرمی گفت : ملاحظه بفرمایید» این مبل نو است. 
زن جوان گفت: آری» در بین مبلهای کهنه؛ نو جلوه می کند. استاد فن گرت 
خند ید و گفت: خانم با این وصف قیمت آن هشتصد یره می‌باشد. 

از شنیدن آن حرن» نواده خانواده سلطنتی والوا تکان حورد زیرا 
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دید او نمی‌تواند آن مبل را حریداری کند و لذا نقش کسی که مورد اهانت 
قرار گرفته را بسازی کرد و با اوقات تلخی مصنوعی گفت. آفا: کی به شما 
گەت که من می‌خواهم این را خریداری کنم؟... این مبل کهنه به چه درد 
آدمی مثل من می‌خورد که آن را حریداری نمایم» مقصود من اجاره کردن 
آن است. سمسار بعد از اينکه فهمید که زن جوان خریدار نبست بلکه 
برای اجاره کردن مبل آمده قدری مأیوس شد ولی چون برای يك کاسب 
پاریسی هر نو ع معامله» مشروط بر اینکه سودمند بساشد مغتنم است گفت: 
بسیار حوب خانمء آن را اجاره کنید » آبا برای مدت يك سال می‌حسواهید 
اجاره کنید؟ دولاموت گفت : نه آقا» مسافری از ار ج آمده و من فقط بر ای 
يك ماه این مبل را برای او اجاره می کنم. 

سمسار گفت: در این صورت ماهی یکصد لیره اجارهٌ این مبل است. 
دولاموت گفت: آقاء گوبا شوخی می کنید زیرا اگر من ماهی صد ليره اجارةٌ 
این مبل را بدهم کرایه هشت ماه آن کافی است که مبل مال من باشد. استاد 
فن گرت گفت: بسیار حوب خانم» شما در هشت ماه از قرار ماهی یکصد 
لیره قیمت آن را بدهید و بعد از هشت ماه مبل از آن شما باشد. 

دولاموت با قدری سوءظن گفت: پس فایدة این معامله بر ای شما 
چیست؟ سمسار متوجه شد که مشتری چه می گوید و جواب داد: فایده‌اش 
برای من این است که وقتی دانستم که شما مالك این مبل هستبد حیال من از 
مرمت آن فار غ می‌شود و مجبور نیستم هرچند وقت یك مرتبه مباغی بابت 
مرمت و نگاهداری آن بپردازم. زن جسوان فکر کرد که شاید نتواند 
اقساط ماه‌هصای دیگر را بپردازد و لذا رعایت احتیاط اقتضا می کند که وی 
به طور موقت برای یك ماه مبل مزبور را اجازه کند تا ببیند بعد چه خواهد 
شد زیرا اگر در خود تسوانایی پرداخت اقساط دیگر را دید می‌تواند بعد 
میل زرد رنگگ را خسریداری نماد و برای اینکه از مرد اجازه بخواهد 
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تصمیم گرفت که چیزهای دیگر را هم اجاره کند و لذا گفت: این مبل زرد 
رنگ‌پرده لازم دارد. سمسار گفت : ما برای‌این مبل پرده‌های جورداريم. زن 
جوان گفت: فرش جور هم می‌خواهد. سمسار گفت: فرش جور هم داریم. 

دولاموت گفت: حوب» اين شد مبل يك اطاق» من اثاثبه يك اطاق را 
هم لازم دارم و کرایه می کنم. سمسار گفت: خانم چه جور اطاقی را می- 
خواهید مبله کنید؟ دولاموت گفت: می‌خواهم يك بودوار را میله کنسم. 
سمسار گقت: این پرده‌های سبزرنگک و فرش و صند لیهای راحتی جور و 
آیینه برای بسودوار بسیار مناسب است. زن جوان گفت: بسیار حوب و 
اينك اثاثیه یك اطاق‌خواب را هم برای من در نظربگیرید. سمسار گفت:آن 
تخت خواب دو نفشری را با اشکافی به همان رنگگ و پرده‌هایی به رن 
سبز و پیش بخاری جور به شما تقدیم می کنم که با بودوار یسك رنکك 
باشد. 

زن جوان گفت: بابت تمام اپنها از من چقدر کرابه می گیرید؟ استاد 
فن گرت گفت : آیا فقط برای يك ماه مسی‌خواهید؟ دولامسوت گفت: بلی! 
سمسار گفت: بابت يك ماه من فقط چهارصد ليره از شما کرایه خواهم 
گرفت. دولامسوت گفت: آقای فن گرت» من روستایی نیستم و تازه هم به 
پاریس نیامده‌ام» ماهی چهارصد ليره در سال چهار هزارو هشتصد یره 
می‌شود. با چهار هزار و هشتصد یره کرایه من تمام يك هتل بز رگ را در 
سال با اثاثه آن اجاره خواهم کرد. 

استاد فن گرت پشت گوش را خارانید و زن جوان گفت: اگر من می۔ 
دانستم که‌اینجا اینقدر گر آان‌فر وش هستند به پا له رویال نمی آمدم. سمسار گقت: 
خانم» چفدر می‌خواهید بپردازید؟ زن جوان گفت: من بابت کرایة اینها در 
یك ماه یکصد اکو به شمارمی‌پردازم. استاد فن گرت بعد از قدری سکوت» 
برای نشان دادن اینکه اراضی است گفت: بسیار حوب خانم. زن جوان 


استاد فن گرت / ۲۳۳ 


گفت: شرط دارد. سمسار گفت: شر طش چیست؟ دولاهسوت گفت: شر طش 
این است که تا سه ساعت بعد از ظهر» اثاثبه حانه» در آپارتمانی که من به شما؛ 
نشان می‌دهم جا به جا شده باشد و فرش ها راگسترده و پرده‌ها راکو بيده 
باشند . 

سمسار گفت: خانم » اکنون بیش از دو ساعت به ظهر ندادیم وچطور 
ممکن است که تا سه ساعت بعد ازظهر این‌کارها را تمام کرد؟ دو لاموت 
گفت : آقا» تا سه ساعت بعد ازظه کاخ ورسای را هم می‌توان مبله نمود تا 
چه رسد به سه اطاق. استاد فن گرت گفت: این آپارتمان در کجا وانع شده 
است؟ دولاموت گفت: در دوقدمی ابنجا یعنی خیابان سن کلود و بعد آدرس 
آپارتمان طبقه سوم را به سمسار داد وسمسار دری را که به طرف حاط باز 
می‌شد باز کرد و صدا زد: سیلون لاندری» رمی؛ زود بیایید. شا گر دها 
فوراً به راه افتادند زیرا حسوشوقت بودند که‌کار یکنو الحت و خسته کنندۀ 
خود را تعطیل می کنند و خانم جوان و زیا را نیز تماشا می‌نمایند. 

سمسار گفت: بچه‌ها فوراً سه ارابه بردارید و به راه بیفتید. سیلون» 
تو چون آدم بااحتیاطی هستی اثائیه اطاق‌خواب را ببر و تو لاندری اثایه 
بودوار را حمل کن و رمی هم میل زردنگ را ببرد و متوجه باشید تا سه 
ساعت بعد ازظهسر باید فرشها گسترده و پرده‌ها کوبیده و مبلها در جای خحود 
باشد و خانم هم لابد انعام خوبی به شما خواهد داد. آنگاه زن جوان شش 
عدد سکه زر دولویی با يك سکه یك لویی به سمسار داد و دو اکو و شش 
ليره گرفت و گفت: اگر این آقابان زود بجنبند.و کار ود را تا قبل ازساعت 
سه بعد ازظهر تمام کنند يك اکو به آنها خواهم داد. شا گردها مثل اینکه بال 
در آورده باشند به امید دریافت انعام شروع به‌کار کردند و زن جوان زود 
سوار درشکه دستی کرایه که در انتظار باز گشت او ایستاده بود شد و 
مر اجعت کرد که آپارتمان طبقهةٌ سوم را اجاره کند. 


۴ ۸/ فر ش طولان 


هنوزظهر نشده بود که فرشها گسترده وپرده‌ها و پیش بخاری کو بيده 
ومبلها درجای خودقر ار گرفته وشا گردها بك | کوی شش لیره‌ای اززن جوان 
انعا گرفتند وهريك دو ليره آن را برداشتند. خود دو لاموت يك گلدان چینی 
رید و چند ساقه گل در آن قسرار داد و به تماشای آپارتمان خود در طبقهٌ 
سوم مشغول‌گردید و با لذت دوی فرشها قدم زد و قیافة قشنگث ود را در 
آینه بزرگ بودوار که دو چلچراغ آویزدار در طرفین آن قرار داشت 
نگریست‌و می‌دانست شب وقتی شمعها روشن شود آویزها با الوان قوس و 
قزح خواهد درخحشید. 

سه ساعت بعد از ظهرء ژان دو لاموت غذای سبکی صرف کرد که 
وقتی کاردینال می آید هم برسرحال وچابك باشد و هم رنگ او برافروخته 
نشودزیرا در آن دورهمثل امروز يك رنگك مات» ضامن‌موفقیت يك زن‌جوان 
بود. ژان دو لاموت بعد با دقت شرو ع به آرایش کرد و وقت ی آدایش و 
لباس پوشیدن اوتمام شد در سالون روی يك‌صند لی راحتی نشست و کتابی 
به دست گرفت تا کاردینال وقتی که وارد می‌شود او را در حال مطالعه تصور 
نماید» سپس لحظه به لحظه چشم به ساعت رومیزی می‌انداخحت وبه صدای 
کالسکه‌ها یی که گاهگاهی از خیابان سن کلود عبور می کردند گوش می‌داد. 
ولی ساعتها می‌گذشت بدون اینکه کالسکه‌ای مقابل خانه او توقف نماید با 
کسی ازیله‌ها بالا بیاید. ساعت از هشت و نه و ده گذشت و په بازده رسید. 

بالاخره ساعت یکی از کلیساها زنگهای نیمه شب را نواعت. شمعها 
په انتها رسیده و آتش بخاری باوجود تجدید هیزم مبدل به اخگر وخا کستر 
شده بود. ژان دولاموت که صد مرتبه درآن شب از روی صندلی راحتی 
برخاسته و از پشت پنجره خیابان را از نظر گذرانیده بود باز برخاست و 
پنجره را گشود و نظر به خارج انداخت ولی خیابان مانند خلقت» قبل از 
به وجود آمدن دنیاء سا کت و تاريك بود و اثرجنبنده‌ای در آن دیده نمی‌شد. 


اسداه فن گرت / ۲۳۵ 


زن جوان با حشم پنجره را بست و با کمك خدمتکار لباس خود را 
کند و او را مرخص نمود و وارد بستر شد ولسی با اینکه روی تختخوابی 
بزر گگ و نرم که آن روز کر ايه کرده بود دراز کشید نتو انست بخوابد وهیجان 
.ناشی از ناامیدی مانع از این می‌گردید که وی به حواب برود. بالاخره 
اینگونه حود را تسلی داد که کاردینال مردی است بزر گك و شاهزاده و دارای 
وظایفی سنگین و به طور قطع کارهای فوری و مهم مانح از این گردبده که 
به ملاقات او بياید و دیگر اينکه هنوز او را ندیده و نمی‌داند که وی جوان 
و زربا است و لذا می‌توان او را برای این خحلف وعده بخشید. 

آری» اگر يك مرتبه او را دیده بود و بعد خلف وعده می کرد وی 
هر گز تسلی نمی‌یافت. بعد ازاین فکر؛ اضطراب زن جوان قدری فرونشست 
و چشمهای او سنگین شد و به خحواب رفت. 


۱۳ 
کار دینال دو روهان 


روز دیگر» ژان دولاموت از سه ساعت بعدازظهر» باز خود دا برای 
پذیرفتن کاردینال آماده کرد و با دقت خود را آراست و مثل روز قبل کتاب 
به دست روی صند لی راحتی نشست. آن روز ساعت هفت بعد ازظهر 
کالسکه‌ای مقابل منزل دولاموت توقف کرد و مردی از آن فرودآمد و ژان- 
دولاموت که به سرعت خود را به پنجره رسانید احساس کردآن مرد باید 
خودکاردبنال دو روهان باشد. چند لحظه بعد» زنگ آپارتمان اودرطبعةٌ سوم 
به صدا در آمد. 

قلب دو لاموت طوری می‌زد که اگر کسی آنجا بود صدای ضربان 
قاب او را می‌شنید و زن جوان به حود نهيب زد که سا کت باش و برای 
اینکه اضطراب خود را فرو بنشاند روی صندلی داحتی تفرباً دراز کشید تا 


#ر دپدال دو روهان / ۲۳۷ 


ابنکه پیرزن خدمتکار وارد شد و گفت: مردی که پربروز نامه‌ای نو شته و به 
وسیل نو کر حود فرستاده بودآمده است. ژان گفت: او را داخعل کنید. چند 
لحظة دیگر مردی که لباسی از مخمل و ابریشم در برداشت و خیلی باشکره 
به نظر می‌رسید وارد اطاق‌گردید و مثل این بود که آنآپارتمان برای هیکل 
و مقام او خیلی کوچك می‌باشد. 

ژان منتظر بود که آن مرد به محض اینکه وارد می‌شود خود دا معرفی 
نماید ولی کاردینال خود را معرفی نکرد و نخواست که ژان او را بشناسد و 
لذا ژان مانند کسی که از امثال کاردینالزباد دیده و چشم و گوش او پر شده 
با لحنی تقریاً آمرانه گفت: آقا» شما که هستید و من با که افتخار آشنایی و 
صحبت را دارم؟ این لحن که برای کاردینال غر منتظره بود او را و اداشت 
که حورش را معرفی نماید و لذاگفت: من کاردینال دو روهان هستم. 

ژان سعی کرد که سرخ شود و بعد مانند اینکه در حضور بك پادشاه 
قرارگرفته تتواضع کرد و يك صندلی راحتی پیش کشید که کاردینال روی 
آن‌جلوس نماید. دراین گونه موافع دسم بود که چون مقام صاحب خانواده 
از مقام میهمان کمتر است» صاحبخانه روی یك صندلی معمولی بنشیند ولی 
ژان بدون توجه به این رسم روی يك صند لی راحتی نشست و کاردینال هم 
که دید در آن خانه رسوم مراعات نمی‌شود کلاه خود را روی میز کرچکی 
که در سالون بودگذاشت و نظر عمیقی به صورت ژان انداحت و گفت: 
مادموازل آیا راست که؟... 

ژان فرصت نداد که او سوال خود را تمام کند و گفت: آقا» مسن 
مادمو ازل نیستم. کاردینال گفت: خانم... و بعد قدری مکث کرد چون نمی- 
دانست که او را به چه نام بخواند. زن جوان گفت: آفا» نام شوهر من کنت 
دو لاموت می‌باشد. کاردینال گفت: آبا این آقا در نظام حدمت نمسی کند؟ 
ژان؟ کفت؛: همین‌طور است. کاردینال گفت : خانم دو لاموت»آبا راست 


۸ / فرش طوفان 
است که‌شما از نواده حا نو ادۀ والوا می‌باشید؟ زن جوان گفت:بلی عا لیجناب» 
من و برادرم سلاله مستقیم خانوادۀ والوا هستیم. کاردینال مثل اینکه حيرت 
نم‌وده سر را تکان داد و گهت:آیا برادر شما را با این سمت به رسمیت 
شناخته‌اند؟ 

زن جوان گفت: آقا؛ چه برادر مرا به این سمت به رسمیت بشناسند و 
چه نشناسند من و او از نوادة والوا هستم و نام او بادون دو والوا می‌باشد. 
کاردینال گفت : حاتم دو لاموت» خواهش می کنم که قدری برای مسن 
توضیح بدهید که من بدانم چگونه شما از خحانوادۀ والوا می‌باشید و چطور 
از این سلسله منقرض و نام فراموش شده کسی باقی مانده است؟ 

ژان شرو ع به صحبت کرد و شرح زندگی خود را که ما برای 
خوانند گان حکایت کرده‌ايم مختصرتر از آنچه برای ملکه و آن‌دره تعریف 
کسرده بود بیان نمود. کاردینال گوش می‌داد ولسی زیاد برای حسب و 
نسب خانوادگی دو لاموت قایل به ادزش نبود بلکه چیزی که بیشتر مورد 
تسوجه او قرار گرفت این بودکه ژان در گذشته زنی بدبخت بوده و ابنك 
جوان و ژیا است. 

ژان حوب متوجه این نکته بود و وفتی صحبت او تمام شد کاردینال 
گنت: آبا واقعاً شما به طوری که می گوبید فقیسر و بدبخت بوده‌اید؟ 
ژان گفت: بلی عالیجناب ولی من شکایت نمی‌کنم. کاردینال نظری به 
اطراف خود انداعت وسالون و بسودوار و اطاق خواب را دید. ژان عمداً 
درها را باز گذاشته بود که چشم کاردینال به بودوار و تختخواب بیفتسد 
و گفت: خانم» شما نباید هم زیاد شکایت کنید زیرا به طوری که من می بینم 
وضع زند گی شما خیلی بد نیست و معلوم می‌شود که دربارة فقر و فاقه شما 
به من اقراق‌گفته بودند. ژان که دید صحبت وارد مرحلۀ غير منتظره (غیر 
منتظره برای او) و خطرنا کی شده گفت: آقا» این اثاثیه البته برای يك گدا 


کار ویدال دو روهان | ۲۳4 


حوب است. 

کاردینال گفت: عجب! شما این اائیه را لابق گسدابان می‌دانید؟ ژان 
گفت: عالیجناب» تصور نمی کنم که شما که شاهزاده کلیسا و هم شاهزاده 
دنیری هستید فتوا بدهید که این خانه و اثاثیه درخور یك شاهسزاده خانم 
است. کاردینال گفت: پس شما شاهزاده خانم هستید... و این گفته طوری ادا 
شد که گوبی‌کاردینال با وجود توضیحات زن جوان هنور در اصل و نسب او 
تردید دارد. ژان گفت: بلی آقای‌کاردینال همان گو نه که شما يك نفر روهان 
هستید من نیز يك والوا می‌باشم و به نحط مستقیم متصل به سلاطین سلسلة 
والوا می‌شوم و لذا حق دارم که خود را شاهزاده خانم بدانم. 

کاردینال از این جواب مکدر نشد زیرا ژان توانست که هم کاردینال 
را متتبه کند و هم طوری جواب بدهد که وی رنجیده نشود و بعد کاردینال 
گفت: من فرامو ش کردم که هنگام ورود به این خانه؛ قبل ازهر سخن» می- 
بایست که از شما پوزش بخواهم زیرا فرار بو که من دبروز خدمت شما 
برسم ولی يك کار فوری و غیر منتظره یعنی پذیرایی از آقای سوفرن در 
ورسای مانع ازاین گردید که من به قول خود وفا کنم. ژان گفت : عا لیجناب» 
با این وصف من از شما تشکر می کنم که امروز به فکر من افتادید و این 
زحمت را برخود همواره نمودید و به اینجا تشریف آوردید و چقدر متأسفم 
که شوهرم کنت دولاموت که بر اثر فقر و ٹنگدستی ما مجبور است در 
ولابت بسر ببرد و مشغول حدمت باشد» اینجا نیست که بتواند از این 
سعادت بزر گت یعنی دید ار شما برخوردار گردد. 

صحبت شوهر سبب شد که‌کاردینال سوال دیگری از ژان کرد و 
پرسید: از این قرار شما در اینجا تنها هستید؟ ژان گفت: بلی آ قایکاردبنال» 
من بکلی تنها هستم. کاردینال گفت: من تصور می كنم بك زن جوان و زیبا؛ 
که تنها زندگی می کند و با تنهایی می‌سازد يك نابغه است. ژان گفت: 


۰ / فرش طوفان 
عالیجناب» من چاره‌ای ندارم جز اینکه تنها زندگی کنم زیرا تنگدستی ما 
مانع از این است که با دیگران معاشرت کنیم و کسی که نخواهد تنها باشد 
و با دیگران میل معاشرت دارد باید از مال دنیا برخوردار شود. 

کاردینال قدری سکوت کرد و بعد گفت: آنهایی که در علم انساب 
تخصص دارند نسب و شجره خانوادگی شما را درست می‌دانند و گویا 
علناً هم تصدیق کرده‌اند که نسب شما درست است. ژان دو حلقه از موی 
گیسوان را که روی شقیقه افتاده بود با يك ژست توأم به غمزه بالا زد و 
گفت: ولی افسوس که درستی شجرة خانوادگی من برایم مفید نیست. 
کاردینال مانند کسی که می‌خواهد خود را به آتش زیادتر نزديك کند صندلی 
راحتی خود را جلوتر آورد و در نتیجه به ژان نسزديك شد و گفت: خانم» 
وقتی که من وارد این خانه شدم» فکر می کردم و اکنون هم فکر می کتم که 
چگونه می‌توانم برای شما مفید واقع شوم. 

ژان گفت: عا لیجناب؛ فایدة شما برای من این است که امروز مرا 
سرافر از نموده‌اید و من چیز دیگری از شما نمی‌خواهم. کاردینال گفت : 
خواهش می کنم که صریح‌تر صحبت کنید. زن جوان گفت: من با کمال 
صراحت صحبت می کنم. کاردینال نظری به اطر اف انسداخت و گفت: شما 
هما کنون شکایت می کر دید که ائاثیة خانهةٌ شما درخور گدابان است. ژان 
گفت: درست است و من باز هم از این جهت شا کی هستم. کاردینال گفت: 
در این صورت آبا ميل ندارید که اثاثیة بهتری داشته باشید. زن جوان‌مثل 
اینکه تازه می‌خو اهد بفهمد که کاردینال چه می گوید گفت: آه؛ عا لیجنات؛ یا 
تصمیم گرفته‌اید که صدقه‌ای به من بد هید؟ 

کاردینال گفت: خانم »این چه فرمایشیاست؟ ژان گفت: آقای‌کاردینال 
من وقتی که جوانترازاین موقع ودرنتیجه کم عقلتر و نادان‌تر بودم ازاین و 
آن صدقه می گرفتم چون هنوز عقل کودکی من آن‌قدر قوت ند اشت که من 


کار دبنال دو روهان ‏ ۲۴۱ 


پتوائم بفهمم که هستم؛ ولی بعد از این دیگر از کسی صدقه نمی گیرم زیرا 
نمی‌توانم بیش از این حقارت را تحمل کنم و زیادتر از این شرافت حود 
را از دست بدهم. کار دینال گفت : خانم» شما اغسراق می گوبید و بدبختی 
خود را خیلی بسزرگتر از آنچه هست جلوه می‌دهید و مخصوصاً بدانید که 
انسان وقتی بد بخت شد شرافت خود را از دست نمی‌دهد و بسیارند کسانی 
که بدبخت هستند ولی شرافت آنها محفوظ است. 

زن جوان گفت: ولی آن اشخاص شاهزاده خانمی از حانوادۀ والوا 
نیستند وبا این اسم ونسب اگر من صدقه بگیرم شرافتم را ازدست می‌دهم. 
عالیجناب» آیا شما که شاهزاده‌ای از خانوادهٌ روهان هستید حاضر می‌باشید 
که گدابی کنید؟ کاردبنال با لحنی حا کی از اینکه ژان بیش از حد خود زبان 
درازی می کند گفت: خانم» صحبت من که در بین نبود. ژان فهمید که قدر ی 
تند رفته و لذا عقب نشینی کرد و گفت: عالیجناب تنها ژنده پوشانی که دم 
درب کلیسا ایستاده‌اند و صدقه می‌خواهند گدایی نمی کنند بلکه اکر کسی در 
کالسکه شخصی بنشیند و لباس زربفت در بسرداشته باشد و از دیکران در 
خواست اعانت بکند او نیز متکدی است... و سپس برای اينکه مبادا راه 
باز گشت نداشته باشد موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: عالیجناب؛ من 
امروز هم تصور نمی کردم که شما مرا سرافر از بفرمایید. 

کاردینال گفت: از این قرار شما می‌دانستید که نو بسندهکاغذ من هستم. 
ژان گفت: بدیهی است» چون نشان خانوادگی شما بالای نامه و پا کت بود. 
کاردینال گفت: پس چرا وقتی که من وارد این خانه شدم شما طوری با من 
بر حور دکردید که گوبی مرا نمی‌شناسید؟ ژان گفت: عا لیجناب» من فقعا نشان 
خانوادگی شما را می‌شناعتم و خود شما را ندیده بودم تا بشناسم» لذاوقتی 
که وارد شدید چون اسم خود را نگفتید فکر کردم که شایسد دیگری به 


ملاقات من آمده است. 


۲ / فرش طرفان 

کاردینال نظری به قبافۀ ژان انداعت و گفت: خانم» من ازاین غرور و 
عزت نفس شما خوشم می آید وسیس باردیگر نظری به مبل اطاقها انداعت 
و گفت: امیدوارم که شما بکلی فاقد وسبلهةٌ معاش نباشید. ژان جواب نداد و 
سر را پایین انداعت و کاردینال گفت: لابد املا کی دارید ولو اینکه گرو 
گذاشته باشید و لابد جسواهری دارید که بتوانید به مصرف معاش خصود 
برسانید که یکی ا زآنها را من | کنون می‌بینم. 

در آن موقع انگشتان سفید وظریف ژان بايك قوطی طلای کوچك که 
بغایت آن راظریت ساخته بودندبازی می کرد به طوری که کاردینال مجذوب 
آن قوطی شد و بعد از سئوال فوق اضافه کرد: آبا اجازه می‌دهید من این 
قوطی زیا را ببینم؟ ژان قوطی را به او داد و کاردینال قوطی راگرفت و 
نظری به آن‌انداعت و گفت: به راستی خیلی آن را قشنگ ساخته‌اند و همین 
که درب قوطی را گشود و چشمش به تصوير يك زن افتاد از مشاهدۀ آن به 
قدری‌حبرت کرد که ژان پر سید :یا صاحب این تصویر را می‌شناسید؟ 

کاردینال جواب داد: خیر» ولی از زیبایی این شکل حيرت دارم و بعد 
پرسید: این تصویر را از کجا بدست آوردید؟ ژان گفت: این قوطی متعلق به 
يك خانم است که اخیرا اینجا آمده. کاردینال گفت: آیا او این تصویر را به 
شما داد؟ ژان گفت: نه» ايین تصویر درون این قوطی بود و خانم مزبور 
وقتی که به اینجا آمد این قوطی را جا گذاشت. کاردینال گفت: آیا خانم 
مز بمور خودش اینجا آمد؟ ژان گفت: بلی و یك زن دیگر هم با او بسود. 
کاردینال گفت: از سئوال بی‌مورد خسودم معذرت می‌خواهم ولیآیا شما آن 
خانم را می‌شناسید؟ ژان گفت : نه آقا» من او را نمی‌شناسم زبرااگر او را 
می‌شناختم حتماً این قوطی را خود يا به وسیل حدمتکارم به او پس می‌دادم 
زیرا می‌دانم که آن خانم به طور حتم به این قوطی علاقمند است. 

کاردینال مدتی محو تماشای آن تصویر شد و به فکر فرو رفت و بعد 


#رویدال ډو روهان ‏ ۲۳۴۳ 


گفت: پس شما آن خانم را که اینجا آمد نمی‌شناسید؟ ژان گفت: نه آقا؛ و لی 
تصور می کنم که آن خسانم مدیرة یك بنگاه تعاونی وخیریه است. کاردینال 
گفت: آیا فهمید ید که مر کز بنگاه در کجاست؟ ژان گفت: آن حانمها گفتند که 
از ورسای میآیند و تصور می کنم که مسر کسز بنگاه در ورسای باشد. 
کاردینال زیر لب گفت: ورسای... مد بر يك بنگاه خیریه... و مثل این بود 
که حیرت می کند يا اينکه ژان چنین تصور می کرد که‌کاردینال حيرت می۔ 
کند که مديرةٌ یك بنگاه تعاونی به ملاقات او آمده باشد و به همین جهت 
گفت: عا لیجناب» خانمها اگرچیزی به من بدهند من از آنها دریافت می کنم 
و مساعدت آنها را می‌پذیرم زیراوقتی زنی فسبت به زن دیکر مساعدت کرد 
سیب تحثیر او نخواهد گردید. این خانم هم بر اثر اطلاعاتی که دیگران به 
او جواب داده بودند به ملاقات من آمد و هنگام ی که می‌تعواست بسرود 
یکصد لویی طلا به من داد و رفت. 

کاردینال با تعجب گفت: یکصد لویی طلا به شما داد. اما فوراً متو جه 
شد که ژان را حیلی رنجانیده و عزت نفس او را جربحه‌دار کرده زیرا زان 
خواست دهان بگشاید و اعتر اض کند و بگوید که لباقت و شخصیت او 
خیلی بیش ازاینهاست اماکاردینال برای جبران آنچه گفته بود اظهار داشت: 
حانم» از شما معذرت می‌خواهم من هیچ حيرت نمی کنم که به شما ایسن 
ميلغ یا زیادتر از این را داده باشد برای اینکه شما به و اسطةً شخصیت و 
نسب خود استحقاق دارید که بیش از اینها دریافت کنید و آنهایی که برای 
بزر گان قایل به ارزش هستند بر خود فرض می‌دانند که از این کمکها بسه 
شمابکنند ولی منظور من‌مديرة بنگاه خیریه است‌زیرا خانمهایی که منسوب 
به بنگاههای خير یه هستند همواره مبلغ قلیلی اعانه می‌دهند. آیا می‌تسوانبد 
قیافةٌ این خانم را برای من توصیف کنید؟ 

ژان فهمید که کاردینال خیلی‌علاقه دارد که آن شخص دایشناسد ومتو جه 


۴م / فرش طولان 


شد که او نباید فورآ قیافة آن حانم را برای او توصیف کند و شاید این 
موضوع برای او منبع در آمد بشود لذا گفت: آقای کاردینال» من درست 
قیافة او را ندیدم. کاردینال گفت: برای چحه نتوانستید قیافه او را درست 
ببینید؟ مگر او اینجا نیامد؟ ژان گفت: برای اینکه این خانم وقتی که اینجا 
آمد روی صورت تور اند اخته بود و یه پا للوی پوست او از طرف پاین 
فسمت مهمی از صورت او را می‌پوشانید. 

کاردینال گفت: با این وصت بالاحره چیزی از قیافة او را دیدید؟ ژان 
گفت: بلی» و لی بقین ندارم که درست دیده باشم. کاردبنال گفت: قيافة او 
چطور بسود؟ ژان گفت: او تصور می کنم که چشمهای آبی رنگ داشت. 
کاردینال گفت: دهان اوچطور بود؟ ژان جواب داد: اودهان کوچکی داشت اما 
لبهای او و مخصوصاً لب تحتانی قدری کلفت بود. کاردبنال پرسید: دستهای 
ار چطور بود؟ ژان گفت: دستهای او کوچك و ظریف می‌نمود. کاردینال 
گفت: آیا گردن اورا دیدید؟ ژان گفت : اوگردنی داشت بلند وقدری بار يك. 

کاردینال گفت: قیافةٌ او چه وضعی داشت؟ ژان جوان داد: قيافة او 
با وقار بود و من احساس کردم که باید زنی بزرگ باشدء ولی عا لیجناب؛ 
شما به طور قطع او را می‌شناسید» آبا چنین نیست؟کاردینال گفت: چطور 
ممکن است که من اورا بشناسم . ژان گفت: ازوضع سگوالات شما پید است 
که درجایی چنین زنی را دیده‌اید. کاردینال گفت. نهء من به هیچ وجه چنین 
زنی را ندیده‌ام. ژان گفت: پس چرا آن همه به این تصویر علاقمند شدید 
و آن را نگاه کر دید؟ کاردینال گفت: من از نقاشی این تصوبر و همکذا از 
زیبایی آن خوشم آمد و بعد سکوت کرد. 

ژان هم قرین تفکر شد و سعی کرد که بتواند به تفکرات باطنی 
کاردینال دو روهان پی ببرد» غافل از اينکه تفکر ات‌کاردینال ساعد به حال 
او یست زیرا وقتی کاردینال آن قوطی دا در دست ژان دید ظنین شد. 


ار دیدال دوررهان | م۳ 


کاردینال ده‌ها مرتبه این فوطی را در دست ملکه دیده بود و حبرت می کرد 
که چگو نه آن قوطی طلا به‌دست ژان که شغل او گدایی می‌باشد افتاده است 
و از این جهت بد گمان گردید که مبادا ژان در راه او دامی گستر ده باشد. او 
قبل ازاینکه قوطی طلا و عکس درونی آن را ببیند نسبت به ژان ظنین بود و 
با قدری سوءظن وارد خانهةٌ او شد زیرا نام حانواد گی والوا به او نشان می- 
داد که ژان بدون جهت به او نامه ننوشته و از وی درتعواست مساعندت 
نکرده است. 

کاردینال می‌اند بشید کهآ با حود ملکه واقعاً به حانه ژان مده با نه و 
آبا ژان او را شناخته با خير و اگر شناخته برای چه انکار می کند و آیا 
می‌داند که وی نسبت به ملکه علاقه قلبی دارد و آبا مستحضر است که او 
مدتی است ماری آنتوانت را دوست می‌دارد و اگر چنین باشد منظور او 
از این مانور چیست و چه منظوری از این حیله دارد و آیا ملکۀ فر انسه 
به راستی این قدر نو عپرور و دحیم می‌باشد که خود به منزل ژان گدا آمده 
و یکصد لویی طلا به او داده است؟ 

در حالی که‌کاردینال در این افکار بود» ژان بیش ازپیش مضطرب می۔ 
شد. او نمی‌توانست بفهمد که فکر اصلی کاردین‌ال بر محور جه چیزی دور 
می‌زند ولی این را استنباط می کرد که بین زنی که یکصد لویی به او پول 
داد و کاردینال باید مناسبتی وجود داشته باشد و دیگر اینکه می‌فهمید که 
کاردینال نسبت به صحت اظهارات او ظنین شده و همین موضو ع او را 
مضطرب می کرد زیرا او داست می گفت و کسی که راست می‌گوید میل 
نداردکه دیگری تصور نماید که او دروغگو و محیل می‌باشد. بالاعره 
کاردینال سکوت را شکست و گفت: اظهار کردید که يك زن دیگر با آن 
خانم بود؛ آبا مسی‌توانید بگوبید که آن زن جه شکلی داشت و آیا او را 
دید بد؟ 


۶ / فرش طرفان 


ژان گفت: بلی؛ مين به خو بی آن زن را دیدم و او زئی بسود جوان و 
خیلی زیبا به طوری که من از زیبایی او حيرت کردم. کاردینال گفت :آبا آن 
حانم اسم او را برد و شما فهمیدید که او چه نامی دارد؟ ژان گفت: آن خانم 
یکی دو مرتبه وی را به نام کو چکش که آندره باشد صدا زد. کاردینال از 
این جواب چنسان ندای حیرتی بر آورد که ژان به نوبه خود متحیر گردید و 
فکر کرد که تردیدی وجود ن-دارد که کاردینال آن خانم و حتیآندره را می- 
شناسد. کاردینال بعد از شنیدن نام آندره فهمید که ژان راست مسی‌گوید و 
خود ملکه به منزل او آمده و جز ملکه کسی امروز یکصد لویی طلا به 
دیگری اعانه نمی‌دهد. 

تطبیق تاریخ ورود ملکه به خانة ژان با تاریخ شبی که ملکه ازورسای 
غیبت کرده بود آخرین تردید کاردینال را دفع نمود زیرا او هم مثل دیگران 
مطلع گردید که ملکه تا مدتبی از شب در پاریس بوده و وقتی به ورسای 
مراجعت کرد درهای‌کاخ سلطنتی بسته بود لذا مسلم است که ژان درست 
می‌گوید و نمی‌خواهد برای اودام بگستراند. معهذا چون‌کاردینال دورومان 
مردی بود سیاسی خحسواست بدون اینکه ژان بنهمد تحقیقی از او بنماید که 
بعد از این دجار سوءظن نست به او نشود و چنین گفت: خانم لاکنتس 
دولاموت» من ناچارم به شما بگویم که يك موضو ع سبب حيرت من شده 
است. ژان گفت: اين موضو ع چیستآکاردینال گفت: من ازاین حیرت می. 
کنم که شما با وجود دارا بودن این اسم بز رک جرا به شاه مراجعه نکردید 
و از شاه درحواست احفاق حق خود را نکردید؟ 

ژان گفت: عا لیجناب؛ شما چون ازاقدامات من اطلاع ندارید تعجب 
مسی کنید که چرا به شاه مراجعه نکردم در صورتی که من بیش از همه به 
شاه مر اجعه کرددام و بیش از بیست عریضه به شاه نوشتم. کاردینال گفت: و 
لابد از اقسدامات خسود نتیجه‌ای نگرفتید؟ ژان‌گفت: من به هیچ وجه از 
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اقد اسات خود نتیجه نگرفتم. کاردینال گفت: وقتی متوجه شدید که شاه به 
درخواست شما ترتیب اثر نمی‌دهد چسرا به شاهزادگان مر اجعه نکردید و 
مثلا" چرا به دوك دورلثان مراجعه ننه‌ودید؟ خاصه آنکه دولادور لتان مسردی 
است باسخاوت و دوست داردکارهابی بکند که شاه انجام نمی‌دهد. 

ژان گفت: عالیجناب» من به آقای دوگدور لان هم مر اجعه کردم ولی 
نتیجه نگرفتم. کاردینال گفت: چطور نتیجه نگرفتید؟ ژان گفت: عالیجناب» 
چطور ندارد» زیرا وقتسی انسان فتیسر شد و کسی از او حمایت نکرد 
شاهز اد گان به عریضه‌های او ترتیب اثر نمی‌دهند و عرایض آنها به دست 
منشیها می‌افتد و پاره می کنند و دور می ریز ند. کاردینال گفت : معالوصف 
اگر به کنت دارتوا مراجعه می کردید ممکن بود که نتبجه بگیرید زیرا این 
جوان گرچه عیاش است ولسی گاهی از اوقات یك رگ جسوانمردی و 
نوعبروری دارد. 

ژان گفت: همان طوری که از مسراجعه به شاه و دوك دورلثان نتبجه 
نگرفتم کنت دارتوا هم به درحواست من ترتیب اثری نداد. کاردینال گفت: 
چرا به عمه‌های شاه مراجعه نکردید؟ ژان گفت: جواب عمه‌های شاه هم 
برای مسن مفید تر از جواب دیگران نشد. کاردینال گفت: مسن یك شاهزاده 
خانم را مسی‌شناسم که اگر به او مراجعه می کردید حتماً به شما جسواب 
مساعد می‌داد. ژان گفت: این شاهز اده‌حانم کیست؟ کاردینال گفت : شاهز اده 
خانم الیزابت خواهر شاه. ژان‌گفت: راست است و ابن شاهزاده‌عسانم 
قلب رئوفی دارد و وقتی من به او مراجعه کردم وعده داد که مرا بپذیرد و به 
درخواستم ترتیب اثر بدهد ولی نمی‌دانم چطور شد که وقتی شوهرم را 
پذیرفت از پذیرفتن خود من امتناع کرد و هرچه اصرار کردم بسه نتیجه 
9 

کاردینال گفت: واقعاً چیز غریبی است [ بعد» قدری سکوت کرد و 
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ناگهان مئل اینکه» چیزی را که فراموش کرده بود به خاطر آورده؛ گفت: آه! 
من فراموش کرده بودم و اکنون یسادم آمد. ژان گفت: چه چیز را فراموش 
کرده بودید؟ کاردینال گفت: شخصی را که شما می‌بایست به او مر اجعه می- 
کردید فراموش کرده بودم. ژان گفت: این شخص کیست؟کاردینال گفت: 
این شخص کسی است که هر گز کسی را ناامید نکرده و هر کس به او 
مسراجعه نموده حاجت خود راگرفته و به راستی فرشتهةً رحمت و عطوفت 
است. 

ژان گفت : اسم او را پفرما یید. کاردینال گقت : اسم او ملکه فر انسه می- 
باشد. ژان باتعجب گفت: ملکه فرانسه؟! کاردینال گفت: بلی؛ یا اورا ملاقات 
کردید؟ ژان گفت: نها کاردینال گفت : آبا هر گز عربضه‌ای به ملکه فرانسه 
ننوشتید؟ ژان گفت: چراء من به او عریضه نوشتم و درعواست کردم که مرا 
بپذیرد که عرایض خود را به او بگویم ولی او عریضه مرا بلاجواب 
گذاشت. کاردینال گفت: چنین چیزی نمی‌شود و غیر ممکن است زبرااو 
به عر ایض افراد عادی جواب می‌دهد و حاجات آنها را برمی آورد تا چه 
رسدبه شما که نواد و الوا هستید. ژان گفت: معهذا تا امروزاثری ازجواب 
ملکه و اينکه وقعی به عریضه من بگذاردآشکار نشده است. 

کاردینال گفت : بدون شك بر اثر پیش آمدی که من نمی‌توانم بفهمم 
چیست عريضة شما به دست او نرسیده و گرنه محال بود بلاجواب بماند 
ولی شما که دیدید نایل به دریافت جواب نشدید مسی‌خو استید به ورسای 
بسروید و در سر راه او بایستید و سود را به او نشان بدهید. آیا این کار را 
کردید؟ ژان گفت: من دو مرتبه به ورسای رفتم ولی نه برای اینکه در سر 
راه او بایستم. يك دفعه رفتم تا دکتر لویی را ملاقات كنم وازاو درعواست 
مساعدت نمایسم زیرا او طبیبی است که پدر بد بخت مرا معالجه می کرد و 
در نوانخانه او را مسداوامی‌نمود و دفعه دیگر به ورسای رفتم تا توصیه‌ای 
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را که می‌بایست به بارون دوناورنی ارابه بدهم به او تسلیم نمایم. 

کاردینال گفت : بارون دو تاورنی مردی دی نفوذ است و اومی‌توانست 
شما را نسزد ملکه ببرد. ژان گفت: وی او حاضر نشد که با من مساعدت 
نماید ۰ کاردینال گفت : چه جوابی به شما داد؟ ژان گفت: بارون دوتاودنی په 
من جواب داد که من زنی نادان و بدون اطلاع هستم . کاردینال گفت: بر ای 
چه؟ ژان‌گفت: بارون دوتاورنی به من اظهار داشت که من هر گز نباید به 
عنوان اینکه از سلاله خانوادۀ والوا هستم و خویشاو ندی دور با حسانوادة 
سلطنتی فر انسه دارم به شاه و ملکه مراجعه نمایم برای اینکه شاه و ملکه از 
بك خو یشاو ند فقیر بدشان می آید و حاضر نیستند خویشاوند فقیر بېذیر ند. 

کاردینال گفت: این جواب. کاملا" مطابق با روحیةٌ بارون دوتاورنی 
است وچون او مردی متکبر وخودپرست می‌باشد و جز خودکسی دا نمی- 
بیند تصور می کند که همه مثل او هستند. بعد؛ در باطن به حودگفت: وافعاً 
برعورد غر یہی است. پدر این زن بیچاره را از خود می‌راند و دختر او به 
اتفاق ملکه به خانه این زن میآبد که یکصد لوبی طلا به او بدهد. آنگاه با 
صدای بلند گفت: خانم لا کنتس دو لاموت» این او لین مرتبه است که يك 
زن نجیب‌زادۀ درجه اول را می‌بینم که در مدت عمر خود نه شاه را دیده و 
نه ملکه راملاقات کرده است. ژان گفت: بااین وصف عین حقیقت رابه شما 
گفتم و من» نه توانستم که شاه را ملاقات کنم و نه موفق گردیدم که حدمت 
ملکه برسم. 

دیگر به کاردینال محقق شد که ژان راست می گودد و او نتوانسته 
ملکه را که به عانه‌اش آمده بشناسد. این صداقت و سادگی حس ترحم 
کاردینال را نست به‌ژان برانگیخت و گفت: حال که چنین است» من درهای 
ورسای را به روی شما می‌گشایم و در صورت لزوم خود من شما را بسه 
ورسای خواهم برد. ژان با مسرت گفت: عالیجناب, آبا واقعاً چنین کاری 


۰ / فرش طرفان 


حراهید کرد؟ کاردینال گفت: بلی و این را هم بدانید که د ر آینده نسزديك 
همه کس نسبت به سر نوشت و زند گی شما علاقمند خواهد شد. ژانآهسی 
کشید و گفت: عالیجناب آیسا تصور می کنید که این‌طور بشود؟ کاردپنال 
گفت: من در این قسمت میج تردیدی ندارم. 

ژان نظر عمیقی به کاردینال اندانعت که حا کی از حق‌شناسی و هم 
حیرت و توأم با چیزی دیگر بود. ژان از تغییر روش کاردینال نسبت به خود 
حیرت می کرد زير | وقتی کاردبنال واردآن خانه شد با بی‌اعتنایی صحبت 
می کرد و علاقه‌ای نشان نسی‌داد که به او مساعدت نماید. از طرف دیگر 
این نگاه در فلب کاردینال اثر کرد زیرا به طوری که گفتیم ژان چیز دیگری 
را هم به نگاه حود مخلوط کرده بود و کاردینال که خویش را در زن شناسی 
سر آمد می‌دانست متوجه گردید که ژان زنی دوست داشتنی و باهوش است. 

قدری سکوت برقرار شد و ژان گفت: عالیجناب سکرتهای شما 
باعث تشویش من می‌شود. کاردینال خنده کنان گفت: کنتس» برای چه از 
سکوت من مشوش می‌شوید؟ ژان‌گفت: عالیجناب» برای اينکه مردی مثل 
شما که دارای این همه ذوق وقربحه است فقط در دو مورد سکوت می کند. 
کاردینال گفت : آه» آه» کنتس چه می‌خواهید بگویید؟ من ازبرداشت صحبت 
شما متوحش شدهام. ژان گفت: می‌خواهم بگویم مردی مثل شما در مقابل 
يك زن» فقط در دو مورد سکوت می کند. کاردیال دوباره گفت : آه؛آه و 
آنگاه زن جوان گفت: یکی هنگامی که زنی را زباد دوست داشته باشد که 
دراین صورت فرط محبت او را و اداربه سکوت می‌نماید ودیگری هنگامی 
که از زنی متنفر باشد. 

کاردینال گفت: کنتس» من مجبورم که از این حرف سرخ بشوم. مگر 
من نسبت به شما اسائه ادبی کردم؟ ژان گفت: حالا خير و لی وقت ی که 
تشریف آوردید آیا رفتار حود را به خحاطر دارید؟ کاردینال گفت: کننس» شما 
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طوری بامن حرف می‌ز نید که گوبی نسبت به من متفیر هستید. ژان تبسمی کرد 
وگفت: نه عالیجناب؛ من نسبت به شما متغیر نیستم برای اینکه هنوز کاری 
نکرده‌اید که خشم مسرا نسبت به حود برانگیزید. کاردینال گفت: و معمثن 
باشید که من هر گز مستوجب خحشم شما نخراهم شد زیرا از امروز که شما 
را دیده و شناخته‌ام آرزومندم که همواره با یکدیگر دوست باشیم و هر گز 
صمیمیت ود را از شما دریغ نخواهم نم‌ود. 

ژان گفت: عالیجناب» این قسمت راکوتاه بفرمایید. کارد نال گفت: 
منظور شما را نفهمیدم»مقصود شما چیست؟ ژان گفت: مقصودم این است که 
دیگر راجع به حمایت خودتان از من چیزی نگویید. کاردینال گفت: خسدا 
نکند که من نام «حمایت» را نسبت به شما بر زبان بیاورم زبرا اگر این نام 
از دهان من بیرون بیاید برای خود من موهن است نه بر ای شه‌ا. 

ژان‌گفت: ولی فرمودید که صمیمیت خود را از من دریغ نخواهید 
کرد و این نیز همان معنی را می‌دهد. کاردینال گفت: معذرت مسی- 
خواهم. ژان گفت: حال که چنین شد بیایید و درخحواست مرا بېذیریسد. 
کاردینال گفت : درخواست شما چیست؟ ژان گفت: درخواست من این است 
که تشر یف آوردن شما به اینجا» فقط ملاقات دوستانه‌ای از خانم دو لاموت 
دو والوا باشد نه غیر از آن. کاردینال سر فرود آورد و ژان گفت :کاردنال» 
من وقتی می بینم که در روح مردی بزر گك چون شما» با آن مقام شامسخ و 
و آن همه مشغله» يك چنین جای کوچکی دارم به قدری مسرور می‌شوم که 
برای‌يك سال خرسند خواهم بود. کاردینال گفت :فقط برای یك سال خر سند 
خواهید بود؟ امیدوارم که این مدت طولانی‌تر شود. ژان گفت: کاردینال؛ 
من هم آرزومندم که بر طول این مدت بیفزاید. 

با اينکه دو مرتبه ژان کامة کاردینال را بدون اينکه کامةٌ «آقای» را بر 
آن مقدم بدارد بر زبان آورد کاردینال دو روهان که خیلی علاقه‌مند به حفظ 
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عنوان خود بود متوجه نشد یا اینکه منوجه شد واعتراضی نکرد وحتی ازاین 
صمیمیت خوشش آمد و فهمید که ژان او را به نظر يك دوست قدیمی می- 
نگرد. کاردینال گفت: باور کنید که من ازملاقات شما مسرور شدم و میل دارم 
که این ملاقات تجدید شود. ژان گفت :عا لیجناب»من چون در درباد بزرگت 
نشده‌ام و با فاسر و تهیدستی رشد کردم و مجبور بودم که همواره با 
دشمنان خود مبارزه نمایم تصور نمی کنم که صحبت من برای عالیجناب 
زیاد درخور توجه و قابل استفاده باشد و انتظار دارم که در آینده اگر در 
جملات و کلمات من لغزشی مشاهده فرمودید صرفنظر کنید زبرامن از 
رسوم درباری بدون اطلاع هستم. 

ژان این را گفت که اگر کاردینال از عنوان خشك و خالی «کاردینال» 
بدش آمده به دل نگیرد؛ ولی کاردینال که مجذوب جوانی و سادگی ژان 
شده بود به طوری که گفتیم بدش نیامد و در جسواب ژان اظهار داشت : 
سوب اکنون آبا دوستی ما مسلم شد؟ ژان گفت: بلی عا لیجناب. کاردینال 
از جا برحاست و دست‌های خود را گشود و گفت: حالا که دوستی ما محقق 
شد بیایید که این دوستی را مسجل کنیم. اما چون وسعت دایره‌ای که بر اثر 
گشودن باز وهای کاردینال به وجودآمده بود؛ بیش از آن به نظر می‌رسید که 
برای يك معانقه‌عادی ودوستا نه باشد ژان خود راکنا ر کشید وبا خحنده گفت : 
عا لیجناب» در آغوش وسیع شما سه نفر باید دوستی خود را مسجل کنند. 

کاردینال گفت: چطور؟ ژان گەت : برای اینکه غیر از من و شماء در 
این جهان يك نظامی بیچاره هست که به نام کنت دو لاموت خسوانده می- 
شود و او نیز باید در این دوستی شريك باشد. کاردینال گفت: آه کنتس» 
شما عجب حافظهً تسف آوری دارید؟ ژان گفت : چون خود ما راجع به 
اوصحبتی نمی کنید؛ناچار من باید داجع به او صحبت کنم. کاردینال گفت : 
آیا می‌دانید که من برای چه راجع به او صحبت نمی کنم؟ ژانگفت: نه 


کار وینال دوروهان | ۲۵۳ 


عا لیجناب. کاردبنال گفت: بر ای‌این راجع به او صحبت نمی کنم که شو هر ها 
همو اره خودشان به قدر کفایت صد ای خویش را بلند می کنند. 

ژان گفت: و اگر صدای او باند شود چه خواهدشد ؟ کاردینال گفت: 
اگر او صدای خود را بلند کند انعکاس صدای او سبب خواهد گردید که 
مردم‌راجع به شما صحبت کنند و وقتی راجع به‌شما صحبت کردند راجع به 
من هم صحبت خواهند کرد. ژان‌گفت: مثلا" چه حو اهند گفت؟ کار دنال 
گفت: مثلا" حواهند گفت که آقای کنت دو لاموت خشمگین است که جرا 
کاردینال دو روهان هفته‌ای دو مرتبه» سه مرتبه چهار مرتبه» پنج مرنبه در 
خیابان سن کلود به ملاقات خانم لا کنتس دو لاموت می‌رود. 

ژان‌گفت: عا لیجناب» فرمودید چهارمر تبه» پنج مر تبه درهفته به ملاقات 
من خواهید آمد؟ کاردینال گفت: بهتر این بودبگویم شش مر تبه» هفت مر تبه 
در هفته شما را ملاقات خواهم کرد بدون‌اینکه سا لهایی را که سیصد وشصت 
وشش روز است و هر چهار سال یك مر تبه تجدید می‌شود فراموش نمایم 
زیرااگر هفته‌ای هفت مرتبه به ملاقات شما نیایم در آن صورت دوستی جه 
معنایی خواهد داشت؟ ژان خندید و گفت: عالیجناب» پس کاری دکنید که 
مردم ند انند که هفته‌ای هفت مر تبه به‌ملاقات من می آیید » گو اینکه من پیش بینی 
می کنم که این کار غیر ممکن است. 

کاردینال گفت : درست فهمیده‌اید و این کار غیسر ممکن می‌باشد» 
خاصه آنکه مردم پاربس مرا می‌شناسند. ژان گفت: کیست که عالیجناب را 
نشناسد . کاردینال گفت : و لی همین مردم که مر امی‌شناسند ازيك حیث بد بخت 
هستند. ژان گفت: بدبختی آنها چیست؟ کاردینال گفت: بدبختی آنها در این 
است که خانم جوان و زیبا و باهرشی چون شما را نمی‌شناسند. ژان مت : 
آیا می‌خواهید بگویید که این موضو ع به نفع دوستی ما تمام خحواهد شد؟ 

کاردینال گفت : خانم واقعاً شما زیركتر از آن هستید که مسن تصسور 


۴ / فرش طولان 


می کردم. آری»اين موضو ع به‌نفع دوستی ما تمام می‌شود.ژان گفت: چطور؟ 
کاردبنال گفت: سکن پاریس چون شما را هنوز نمی‌شناسند بنابراین شما 
می‌توانید از منزل حارج شوید بدون اینکه کسی متوجه گردد یعنی به جای 
اپنکه به منزل شما بیایم شما به منزل من بیابید. ژان گفت: آیا می‌فرمایید که 
من به کاخ شما بیایم و شما را ملاقات کنم؟ کاردینال گفت: مگر شما به 
ملاقات روسای کلیسا نمی‌روید؟ ژان گفت: چرا... ولی یك رییس کلیسا با 
يك مرد فرق دارد. کاردینال خند بد و کفت: مطمئن باشید که.شما وارد کاخ 
من نخواهید شد. ژان‌گفت: و لابد من وارد خان ةکوچك و بدون صدایی 
حواهم شد که متعلق به شماست. 

کاردینال گفت : نه...اين خانهٌ کوچك و بدون صدا به من تعلق ندارد 
بلکه متعاق به شماست. ژان با حیرت ساختگی گفت: آه» من ياك خانسه 
کوچك و بدون صدا دارم واز وجود آن بدون اطلا ع هستم! کاردینال گفت : 
فردا در ساعت ده صبح شما آدرس این منزل را دریافت خواهید کرد. 

آنگاه کاردینال عازم رفتن گردید و ژان به حدمتکار حسود دستور داد 
که پیشا پیش کاردینال لاله بکشد که وی ازپلکان عبورنمابد. وقتی که کاردینال 
رفت» ژان بسه حسودگفت: من از فردا دارای بك خانه خواهم شد و این 
اولین موفقیت من در زند گی می‌باشد. کاردینال هم وقتی سوار کالسکه شد 
و به راه افتاد به خودگفت: این زن هم زیا و هم زرنگ و هم باهوش 
است و من می‌دانم همان طوری که او امشب مرا جذب کرد ملکه را هم 
جدب حو اهد نمود. 


۱۵ 


(( مسمر )) و ((مسمر بسیم») 

در دوره‌ای که حواث کتاب ما در آن اتفاق می‌افتد» بر طبق مد روز» 
مسردم پاربس دنبال چیزهایی می رفتند که در این دوره جز ثروتمندان 
( که امر وز نام آن دابی‌فایده گذ اشنه‌اند) وعلماء کسی دنبال آن مسایل نمی‌رود. 

در سال ۱۷۸۴ میلادی که کتاب ما از آن تاریخ آغازمی‌شود موضوعی 
که مد روز محسوب می گردید و همه راجع به آن صحبت می کردند؛ و 
مثل هوا در همه جا پافت می‌شد و مانند هوا برای همه کس لازم به شمار 
می آمد موضو ع «مسمریسم» بود و مقصود ما از «همه کس»آنهایی بسودند 
که بضاعتی داشتند ودست آنها به دها نشان می‌رسید. مسمر يسم علمی مرموز 
و عجیب شمرده می‌شد که خود مکتشف آن مسمر نمی‌توانست داجع به‌آن 
تسوضیحات کافی و قانع کننده بدهد. همان گونه که کر یستف کلمب وقتصی 


۶ / فرش طوفان 


آمریکا را کشف کرد نمی‌دانست که قارۀ جدیدی را کشف کرده مسمر هم که 
این علم را کشف کرده بود نمی‌دانست که بك فارةٌ علمی جدیدی را کشف 
کرده که در آن ده‌ها علم دیگر می‌توان یافت. 

وقتی که يك علم کشف می‌شود علماء یك نام علم ی که درقدیم ختم به 
کلم «لوژی» می‌شد مثل تو لوژی با فیلولوژی" روی آن می گذاشتند ولی 
این علم بعد از اینکه کشف گردید این امتیاز را پیدا کرد که فاقد نام علمی 
گردید و فقط به نام مکتشف آن مسمر معروف شد. امروز وقتی علم ی کشف 
می‌شوده با انتخاب بك نام علمی آن را «دمو کرراتیزه» می کنند یعنی علم 
را دردسترس عامةٌ حلق قرار می‌دهند ولی در آن دوره وقتی مسمریسم کشف 
شد کسی به فکر نیفتاد که آن را دم و کراتیزه بکند و با انتخاب يك 
نام طمی آن را در دسترس عامه قرار بدهد زیرا مسمریسم یك علم اشرافی 
بود. اصلا" کسی در آن دوره در فکر عامه مردم نبود که علمی دا عمومی 
بکند و در دسترس مردم بگذارد. از یکصد و پنجاه سال به این طرف عامۀ 
مردم (یعنی ملت) موجوداتی به شمار می آمدند که در حور توجه نبودند و 
فقط می‌بایست زحمت بکشند تا اينکه دسترنج آنها وسیلةٌ حوشی اشراف و 
اغنیاء و اصیل‌زاد گان باشد. 

ولی در دورة مسا اوضاع عوض شده و دیگر طبقةٌ اصیل‌زادگان و 
اشراف فرمانروای مملکت نیستند و از این به بعد ملت فرانسه اختیارات 
را در دست دارد و در قرون آینده نیز این چنین خواهد بود. اما در آن دوره 


چون اشراف و اصیل‌زادگان محور و مر کز همه چیز محسوب می شد ند» 


۱ کلم « لو ژی» از کامۀ دار گوس» یو نانی گر فته شده و به معنای اطق و طا به 
است و چون هر علمی با نطق تواأم می باشد و به و سیلةً کلام آمو حته می‌شو د این 
کلمه را به دبال عاسوع گس اشتند. تثو اسوژی به‌ممنای علم دین یا خداشناسی و 
فیلو وژی به معنای ز بان‌شناسی است- مترجم. 


ومسهر » و دمسمر بسم» / ۳۵۷ 


مسمریسم به جای اینکه نام عمومی پیدا کند نام فردی پیدا کرد و به اسم 
کاشف آن مسمر که حود جزو اشراف بود موسوم گردید. 

در صفحات قل گفتیم که مسار ی آنتوانت ملکۀ فر انسه از شاه اجازه 
گرفت که به ملاقات مسمر برود وثاه این ملاقات را مو کول به این کرد که 
یکی از شاهزاده عانمهای درباری با او باشد و اينك لازم است قبل ازاینکه 
ماریآنتوانت به مطب مسمر برود ما به اعتصار مسمر را به خوانند گان 
معرفی بنماییم. د کترمسمر يك طبیب اطریشی بود که در سال ۱۷۷۷ میلادی 
از کشو ر آلمان علمی را به فرانسه آوردکه مردم عادی از آن چیزی نمی 
فهمید ند و علماء حاضر نبودند که آن را یك علم بدانند. این علم که بدواً 
موسوم به مسمریسم بود و آمروزبه نام مانیه‌تیسم و هیپنوتیزم خوانده می‌شود 
آثاری داشت که مردم علل آن را نمی‌دید ند ولی در عوض خود آثار را به 
چشم مشاهده می کردند وعیناً مثل‌این بو د که مر یضی دوا را مشاهده نکند و 
بك وقت متوجه گر دد که معا لجه شده است. 

مسمر بدواً در آلمان به این فکر افتاد که ستارگان و مخصوصاً 
سیارات از قبیسل زهره و مشتری و مسربخ و زحل و غیره که به کرۀ زمین 
نزديك هستند در بدن ما افراد بشر اثر دارند. او می گفت که چون ستار گان 
دارای قوه جاذبه هستند و بر اثر قوه جاذبه ادت که سقوط نمی کنند و در 
آسمان حر کت می‌نمایند ناچار قو مزبور همان طور که دريك جرم حا کی 
مثل زمین اثر می کند در يك جسم جاندار نیز اثر می‌نماید و مخصوصاً در 
سلسله اعصاب موجودات جاندار واز آن جمله انسان زیادتر اثرمی کند ز بر ا 
سلسله اعصاب ما برای دریافت آثار قو جاذبه ستار گان بیش از چیزهای 
دیگر استعداد دارد. 

این نظریه که از طرف مسمر ابر از شد مخلوطی بود ازنظرية نیو تون' 


۱ نیو تون داندمند مسروف انگلیسی است که تةریباً سیصد سال قبل قسانون 


۸ / فرش طوفان 


و گالیله" و قبول آن برای طبقه اشراف و اصیل‌زادگان مشکل به نظر می- 
رسید. ما نمی گوییم که قبول آن از طرف جامه عادی بعنی طبفات پا یین 
دشوار به نظر می آمد زیرا به طسوری که گفته شده کسی به طبقات پایین 
ملت توجه نداشت و آنها هم به قدری گرفتار زندگی خود بودند که فرصت 
نداشتند توجهی به علوم بکنند. اما اشراف و اصیل‌زادگان نمی‌توانستند که 
نظریه مسمر را بپذیرند زیرا برای فهم نظریة او می‌بایست تحصیل کنند و 
دانشمند شوند و آنها اهل تحصیل نبودند. 

مسمر وقتی دید که فهم نظریةٌ او برای ارباب رجو ع وی دشوار است 
نظریة کو اکب و قوه جاذبه آنها را رها کرد و آهن‌ربا را چسبید. در آن دوره 


جاذبةً عمومی را کف کر د. پددان ما از ازمنةٌ خیلی قدیم یعنی از چند هزار سال 
قبل می‌دانستند آنچه ستار گان دا درفضا نگاه می‌دارد همانا قوه جاذبه است اما از 
قانون آن بدون‌اطلاع ب-ودنده» فی‌المثل آنها می‌دانستند که حکومتی هست که بر 
ستار گان حکمرانی می کند و آنها را درفضا نگاه می دارد اما نمی دانستند که قوانین 
و دستورات آن حکرمت چیست و نیو تون آن قوانین داکشف کرد و کتاب نیوتون 
موسوم به «فلسفه ریاضیات» یکی از بزر گترین آثاری است که از فکر بشر (از 
لحاظ علمی) تر اوش کر ده است. 

۱.گالیله که در سال ۱۵۶۴ میسلادی در شهر «پینره واقم در ایتا لیا متو لد 
گر دید یکی از علمای بزر گکث بشر می باشد و اکتشافات او در نجوم ومکاك زیاد 
است. اویکی از ک-انی‌است (و ای تفر ال نیست) که گفت آ فتاب ثابت‌است ودمین 
دور آفتاب مسی گر دد و به همین جهت می‌خو استند به جرم اينکه مررتد است او را 
زنده دد آتش بوزانند. این دانشمند عظیم الشأن که دنیا مسدیون اکتشافات و 
اختراعات او می‌باشد در سال ۱۶۲۴ میلادی و در حالی که ابینا و فقیر بود 
در گذشت. سر گذشت تو به او در کلیسا بسیاد معروف می باشد و بعد از اينکه او دا 
واداد به تو به نمودند که چراگفته زمین به دور آفتاب می گردد از جا برحاست و 
آهنه به یکی دو نفر از دوستان محرم خود گفت: «با این وصف مین دودخورشید 
می گردد» و این گفته در تاریخ جهان یه یاد گار مانده که هر گز خون نمی‌تواند 


حقیقت را از بين بیر دس متر جم. 


«سمر » و «سمر بسم» / ۲۵۹ 


آهن‌ربا خیلی مورد ترجه بود وبرای آن قابل به حواص بزر گک بودند و آن 
را یك فلز جاندار به شمارمی آوردند زیرا می‌دید ند که برخحی از فلزات را و 
بالاخص آهن را جذب و گاهی در شرایط مخصوص دفع م ی کند و چون دو 
صفت بزر گك آدمی عشق و کینه است تصور می کردند که آهن‌ربا نیز دارای 
عشق با کینه می‌باشد وبا این دوخحاصیت خودمی‌تو اند امر اض رامعا لجه کند. 

مسمر آهن‌ربا را نیز بر نظريبة نخستین خود ضمیمه کرد و در صدد 
پر آمد که به وسیلةٌ آهن‌ربا بیماران را معا لجه نماید تا بداند چه نتیجه‌ای از 
تداوی خود می گیرد. متأسفانه (برای مسمر ) وقتی او وارد وین پایتخت 
اطریش گردید (زیرا قبلا در حارج آزوین سکرنت داشت) دید که در آنجا 
رقیبی موسوم به د کتر«هال» دارد که اونیز بیماران رابه وسیلهٌ آهن‌ربا مها لجه 
می‌نما بد. هال وقتی دید که مسمردرصدد بر آمده با آهن‌ربا بیماران را معا لجه 
کند او را متهم کرد که از وی تقلید و اسلوب معالجة وی را به‌کار می‌برد 
وبه همین جهت مسمر آهن‌ربا را دورانداعت و گفت که چون هال به وسبلۀ 
آمن‌ربا یعنی مغناطیس (مانیه تیسم) معدنی مردم را معالجه می‌نماید او 
بعد از آن به وسیلة مغناطیس حیوانی یا مانیه‌تیسم حيو انی که همان مانیه تیسم 
انسانی است بیمار را معالجه خواهد کرد. 

این را بايد دانست که مسمر اولين کسی نبود که مانیه تيسم انسانی را 
کشف کرد. هزاران سال قبل ازاین درمصر قدیم وبعد از آن در یو نان قدیم 
علمابی وجود داشتند که به وسیله مانیه تیسم انسانی کارهای عجیب و غر بب 
می کردند و لذا قدماء از وجود این قوه» این سیاله» اسن موج» در بدن 
انسان» اطلاع داشتند. قسمتی از علوم آنها به جادو گران قرون وسطی رسبد 
و عده‌ای از جادو گران قرون وسطی که در قرون سیزدهم و چهاردهم و 
پانزده مبلادی زنده در آتش سوختند و روحانیون مسیحی آنها را ثر يك و 
همدست شیطان می‌دانستند فقط از مانیه‌تیسم استفاده می کردند. 


۰ / فرش طرفان 

مسمراز آثارعجیب ومقرون به اعجاز که از مانیه‌تیسم انسانی به دست 
می‌آید مطلم بود؛ در ضمن همان موقع؛ قهرمان کتاب ما (ژوزف بالسامو) 
واردآلمان و اطرش شد و عملیات مانیه‌تیسمی شگرف وی زیادتر مسمر را 
تشویق کرد که دنبال‌این علم برود وقطعات مختلت آن را(البته دريك رساله) 
جمع آوری نماید و نظریات خود را بر آن بیغزایید و علمی‌کامل (تا آنجا که 
ممکن است) به نوع بشر تقدیم نماید. طبیب اطریشی این‌کار راکرد و نام 
علم جدید را کهآ ثارش در قدیم وجود داشت «مسمریسم» گذاشت. 

بعد ازاینکه مسمررسالهً حودرا نوشت» چندنسخه ازروی آن برداشت 
و برای تصویب محافل رسمی علمی به آکادمی علوم پاریس و مجمع علمی 
پادشامی لندن و آکادمی بران تقدیم کرد ولی دو مجمع اولیه به او جواب 
نداد و مجمع ثالث گفت که مسمر دیوانه می‌باشد و رساله و نظریه او نهفقط 
جنبة علمی ند ارد بلکه از يك مغز علیل و مجنون تراوش کرده است. مسمر 
به حاطرش آورد که در بونان قدیم دانشمندی وجود داشت که منکر حر کت 
بود و می گفت حر کت وجود ندارد و شخصی که طرفدار وجود حر کت 
بود او دا وادار به راه رفتن کرد و بعد از او پسرسید این چیست و اگسر 
حر کت نیست چه می‌باشد ؟ 

مسمر هم تصمیم گرفت که مانند آن شخص عملا" به مردم و اطباء و 
علماء ثابت کند که مسمریسم وجود دارد و با آن می‌توان بیماران را معا لجه 
کرد. این بود که به پادیس آمد و مطب مانیه تیسم خود راگشود و يك 
دوشیزة هفده ساله را که نابینا بود و هیچ يك از اطباء نمی‌تسوانستند او را 
معا لجه کنند بعد از سه ماه معا لجه درمطب خود بینا کرد. این دوشیزه تا سن 
چهارده سالگی همه چیز را می‌دید و در آن موقع بر اثر اختلالی که در 
اعصاب باصرة او روی داد کور شد و تا سن هفده سالگی هیچ يك از 
اطبای فرانسه و اروپا نتوانستند او را معالجه کنند ولی معالجات سه ماهة 


«هسمر» و «مسمربسم» ] ۲۶۱ 


د کتر مسمر سبب شد که دوشیزۀ جوان توانست همه چیز را ببیند,۱ 

این معالجه که شبه به اعجاز بود عده‌ای از مردم را معتقد کرد که 
مسمریسم دارای اثر می‌باشد و حتی یکی از اطباء که بدو منکر مسمر یسم 
بود مرید مسمر شد. از آن به بعد موفقیت مسمر در پاریس محقق گردید اما 
آکادمی علوم پاریس حاضر نبود که ارزش علمی مسمریسم را تصدیق نماید 
ومی‌گفت این کار حقه بازی و شارلاتانی و مسمر یك نفر حقه‌باز و پشت‌هم. 
اند از است. 


اگر آکادمی علوم پادریس با مسمر ابراز حصومت کرد در عوض در بار 


۱ دکتر مسمر قبل از اينکه در پادیس يك دعتر جسوان ثابینا را بینا کند» ور 
وین این شاهکار دا به خر ج داد و زنی هیجده ساله موسوم به دوشیزه «پادادیس» 
را که از سن طفولیت بر اثر اختلال اعصاب باصره نایینا شده بود بینا کرد ولی 
تمام اطباه و جامعة علمی اطريش با هم متفق شدند و گفتند که دکتر مسمر دوشیزه 
پار ادیس را بینا نکر ده بلکه دی تصور می‌نما ید که بیدا شده است» در صودتی که 
پدر آن دختر که مردی محترم و یکی از اعضای ادارات دو للی اطر یش بود -ه 
تفصیل شرح بینا شدن دختر خود را نوشته و آن شرح بقددی جالب توجه و مز ر 
است که هر آدم عاقل که آن دا بخواند تصدیق می کند که یك نفر کود؛ بینا گسردیده 
است. این شرح که از طرف پدر دختر در اطریش» راجع به بینا شدن دو۵.زه 
پار اديس نوشته شده نه فقط مدرك غير قابل تردیدی می باشدکه ثابت می‌کند دکتر 
مسمر او را بینا کرده بلکه از لحاظ ادبی خیلی جالب توجه است زیرا به شکلی 
برجسته و شیرین آشکاد می کند که وقتی یك نابینا دادای چشم می‌شود اطر افبان و 
دئیا و حتی خود را چگونه می‌بیند البته مشروط بر اینکه ابینای مز بود مثل 
دوشیزه پادادیس قبلا" دنیا و اطراقیان خود را ندید صودت خویش را در آیینه 
مشاهده نکر ده باشد. حیف که ضیق مکان در پاودقی این کناب به ما اجازه نمی دهد 
که این شرح جالب توجه را به تفصیل چاپ کنیم و کسانی که میل دار ند 
آن دا بخوانند به کناب «مسمر کاشف مانیه تیسم» به قلم «اشتفن تسويك» و ,سندا 
ستر گ اطریشی که به وسیلةً این جانب به فارسی ترجمه شده است مر اجمه نما پند 
بت هتر چم ۰ 


۲۳ ۸/ فرش طرفان 


روی مساعدت نشان داد و حتی حاضر شد که سالی بیست‌هزار لبره به‌مسمر 
بدهد تا او سه نفر را که دولت تعبین می‌نماید به اسر ار علم خود آشنا نماید 
که آنها به نوبه حود برای حدمت به حلق کمرهمت برمیان ببند ند وبیماران 
را معالجه کنند. ولسی مسمر بیست‌هزار ليره را آن هم از طرف شاه مبلغی 
ناچیز می‌دانست و حساضر نبود که با این مبلغ سه نفر را تربیت نماید و 
لوبی شانزدهم نیز که مردی صرفه‌جو محسوب می گردید و ما در این کناب 
بدین موضوع اشاره کردیم حاضر نبود زیادتر بدهد. 

د کتر مسمر وقتی دید پادشاه فرانسه برای يك‌کار علمی به آن بزر گی 
و فابده» آن قدر امسالك می‌نما ید رنجیده‌عاطر شد و به عنوان قهر از فرانسه 
بیرون رفت و يك عده از بیماران خود را نیز با خود برد که در حارج از 
فرانسه آنها را مداواکند. به محض خروج از فرانسه» طبیبی که گفتیم جزو 
مریدان او شده بود موسوم به د کتر «دلون» بك مطب مانیه‌تیسمی باز کرد و 
با استفادةٌ زياد شرو ع به معالجه بیماران به وسیله مسانیه‌تیسم یا مغناطیس 
حیوانی کرد. 

دکتر مسمر وقتی در خارج این خبر را شنید فریاد اعتراضش بلند شد 
و دکتر دلون را دزد و خائن خواند و گفت که وی اسلوب معالجات مرا 
سرقت کرده و حق ند ارد که مطب مانیه‌تیسم باز کند. در ايين موقع يك نفر 
از بیماران دکتر مسمر برای اینکه اورا به فرانسه بکشاند فکرجالب توجهی 
را به موقع اجراگذاشت. بدین ترتیب که شر کتی از یکصد نفسر از عشاق 
مانیه‌تیسم تشکیل داد وقرارشد که این یکصد نفر هر کدام سه‌هزار وچهارصد 
ليره سهم بپردازند که جمعاً سیصد و چهل‌هزار ليره می‌شود و این مبلغ دا 
به د کتر مسمر بدهند مشروط بر اینکه دکتر مسمر علم خود را به این یکصد 
نفر بیاموزد و دیگران اگر خسواستند وارد این شر کت شوند باید سهام آن 
زا که هر سهمی سه هزار وجهارصد ليره است از شر کاء خریداری نمایند. 


«مسمر» و «مسمر بسم» ‏ ۲۶۳ 


خللاصه بدون اینکه به خوانند گان دردسر بدهیم می گو لیم که د کتر مسمر 
با دریافت مبلخ مزبور دوباره به فرانسه آمد و مطب خود را گشود ولی این 
مر تبه اقبال مردم نسبت به او به درجۀ جنون رسید. 

دوده‌ای که د کتر مسمر برای دومین مسرتبه وارد پاریس گردید خیلی 
اقتضا داشت که مردم آن گو نه نسبت به مانیه‌تیسم اظهار علاقه نمایند. در آن 
دوره بر اثر نوشته‌همای فلاسفه و آز ادبخواهان و نیز بر اثر پیشرفت علوم 
مادی مردم از دين مسیح و خد اوند تبارك و تعالی سلب عقیده کرده بودند. 
آنهای ی که خود را جزو منجددین می‌دانستند و تازه شرو ع کرده بودند که 
مطابق مد جدید کراوات ببندند بعنی به جای دستمال گردن یك نوار پهن دا 
دور گردن گره بزنند» در هر محفل دربارة آزادی و مساوات و نهضت ملی و 
حق حاکمیت ملت صحبت می کردند و عار داشتند از اينکه نام خسدا و 
پیغمیر را ببرند ومعتقد بودند که اعتقاد به حضرت مسیح جزوخرافات است 
ولی همین کراوات بندهای جدید که به خحداوند عقیده نداشتند دنبال هر 
صدایی راه می‌افتادند زیرا قاعدة کلی این است که وقتی عفيدهُ دینی از 
جماعتی رت بر بست و مسردم دیگر حدا را نب رستید ند دنبال بتهای 
بشری و زمینی راه می‌افتند زیسرا انسان احتیاجی مبرم دارد به این که 
چیزی بپرستد و وقتی خدا را نپرستید در صدد بر آید که انسان را بپر سند 
منتها اسم او را لیدر؛ رهبر و این جور چیزها می‌گذارد و اگسر انسان را 
نبرستید به احتمال قوی به جای دین آسمانی بك مرام و پرنسیب را خو اهد 
پرستید. 

مردم که در آن دوره عقاید قدیم را از دست داده بودند با کنجکاوی 
زیاد عقاید و نظریه‌های تازه را جستجو می کردند. با توجه به نکات فوق 
وقتی مسمر پیدا شد و گفت ای مردم من نیروی جدیدی را پسد | کرده‌ام که 
بدان وسیله می‌توان امراض را معا لجه کرد و نیرومندترین افراد را به وسیلۀ 


۴ / فرش طرفان 


خواب مغناطیسی خوابانید و اسرار مهمی را در عالم خحواب مغناطیسی از 
آنها کشف کرد فکر کنید که کنجکاوی مردم تا چه اندازه تحريك می‌شود. 

البته خود مسمر هر گیز علناً نگفت که وی به وسیلة خواب مغناطیسی 
اسرار و هرچه را که مردم فکر می کنند بدون اينکه خود چیزی ابراز کرده 
باشند استنباط می‌نماید. او فقط می گفت که من امراض دا معالجه مس کتم 
ولی مردم این اعمال عجیب را نیز به او نسبت می‌دادند و مسی‌گفتند که از 
عهدة این کارها هم برمی آید ومی‌تواند پنهان‌ترین رازها و گنج‌های نهان را 
به وسیلهٌ ما نیه‌تیسم کشف نماید. بنابراین حيرت نکنید که چرا شخصی مانند 
مساری آنتوانت ملکه فرانسه در صدد بر می آید که به مطب مغناطیسی مسمر 
برود و جریان مطب مزبور را ببیند زیرا به طوری که خواهیم دید مردم تنها 
برای دیدن مسمر کنجکاوی ند اشتند بلکه می‌خواستند که مطب مانیه‌تیسمی او 
را بینند. 

دو روز بعد از اینکه آقای‌کاردینال دوروهان با خانم دولاموت ملاقات 
کرد؛ ژان‌دولاموت تصمیم گرفت که به مطب دکتر مسمر برود. هوا معتدل 
گردیده و برفها آب شده بود وکار گران شهرداری با حوشحالی به و سیلة 
پارو و جادو» برف و یخ ذوب شده را از حیابانها دور می کردند زیرا می- 
دیدند که دور زمستان مخوف آن سال به اتمام رسیده و بالاخره بهار آمده 
است. شبها نیز ستار گان در آسمان می‌درخشيد ند بدون اینکه مشل شبهای 
قبل بخ‌بندان شود. دو روز بعد از ملاقات کاردینال با خانم دولاموت» خانم 
مسزبور در آغازشب» لباس پسوشید و حدمتکار خود کلوتیلد را دنبال 
يك کالسکه فر ستاد زیر | می‌خواست که طوری به مطب د کتر مسمر برو د که 
تصور کنند او هم جزو اشر ان است» چون می‌دانست که مر اجعه کنند گان 
به مطب د کتر مسمر همه جزو اشراف می‌باشند. 

کالسکة کرایه خانم دولاموت مقا بل يك خانه باشکوه واقع در میمدان 


«هسمر 4 و «مسمر بسم» ۲۳۵ 
وانسدوم! نوف کرد. علاوه برکالسکة خانم دولاموت يك عده‌کالسکه‌های 
مجلل یا صند لیهای متحرك مقابل مطب دکتر مسمر بود و معلوم می‌شد که 
هد کثیری ارباب رجو ع و بیمار به او مراجعه کرده‌اند. غير از کالسکه‌ها و 
صند لیهای متحرك و رانند گان یا حاملین آنهاء در حدود دویست و پنجاه یا 
سیصد نفر آدم کنجکاو و بیکار مقابسل مطب مزبور جمسع شده بودند و 
منظورشان این بود که ببینند چه بیمارانی وارد مطب مزبور می‌گردند و چه 
کسانی از آن حارج می‌شو ند. 

بیمارانی که وارد مطب د کتر مسمر می‌شد ند همه غنی و دارای اسم 
ورسم بودند و همین که کالسکهٌآنها مقابل مطب توقف می کرد اگر نمی- 
توانستند خود پایین بیاین ملازمین آنها را روی دست» وارد مطب می- 
نمودند و کنجکاوانی که آنجا حضور داشتند و شکم اغلب آنها نحالی بود از 
مشاهدة بیماران ثشروتمند خحوشوقت می‌شدند چون می‌دیدند که اگر از 
حیث ثروت و تهیدستی بین افراد بشر تفاوت وجود دارد از حیث بیماری 
تفاوتی موجود نیست و ثروتمندان هم مثل گدایان ناخوش می‌شوند و حنی 
شجرة خا نوادگی نمی‌تواند از ناخوشی اغنیاه و اشران جلو گیری نماید و 
هر وقت که یکی از بیماران مزبور» بعد از حروج ازکالسکه با صندلی 
متحرك وارد مطب د کتر مسمر می‌شد کمتر اتفاق می‌افتاد که زمزمه‌ای از 
گر وه گرسنگان و ژنده‌پو شان بلند نشود زیراآنها که از نوع کسانی بورند 
که مقابل درب تثاترها جمع می‌شد ند | کثر اشراف واغنیاء را می‌شناختند و 
0 یکی وارد مطب می‌شد می گفتند این فلان دوك است که دست يا پای ار 


۱ میدان واندوم یکی‌ازمیدان‌های بزر گك پادیس می‌باشد ودروسط این‌میدان 
ستونی به‌اد تفا غ چهل و چهادمتر و جود داردکه به وسیل مفر غ آن را پوشانیده‌اند 
و مفر غ مزبور از يك هزار و دویست توب به دست آمد که ناپلگون اول در سال 
۰۵ میلادی از دول دیگر در میدان جنگ گرفته برد مثر جم. 


۶ / فرش طوفان 


منطو ع شده و این فلان ژنسرال است که پاهای او فادر به حر کت یست 
درصورنی که زیادهم درمید ان جنگ راه‌پیمایی نکرده بلکه توقف متمادی در 
منازل بعضی از رفاصه‌های اپرا و آرتیست‌های تثاتر ابتالیایی او را مبتلا به 
این مرض کرده است. 

زاید است که بگوییم تفیر و تبیر سردم منحصر به آفایان نبود و 
خا نمهای بیمار هم که مثل آفایان اسم و رسم داشتند از زخم‌زبان آن جمعیت 
که یگانه وسیله گرفتن انتقاع آنها از اشراف واغنیاه بود» مصونیت نداشتند. 
گاهی خانمی به وسیل نو کرهایش از کالسکه خارج می‌شد و نو کرها مشل 
خانمهای روم باستانی بعد از صرف شام؛ او را بر سر دست به طرف مطب 
می‌بردند" وهمین که وارد مطب می‌شد آن وقت معرفی او به وسیل جمعیت 
آفازمی گر دید. یکی می گفت این فلان است که معشوقه فلان بود و دیگری 
می گفت شوهرش فاسق او را در خوابگاه غافلگیر کرد و سومی اظهار می- 
کرد از بس هرز گی کرد اکنون گرفتار مرض لقوہ شده است. 

خوانند گان نباید تصور کنند که ما از دوی تعمد» احلاق خانمهای آن 
عصر را فاسد می کنیم زیرا در آن دوره حانمهای در باری و خانمهای اپرا و 
تماشاخانه» به ندرت اتفاق می‌افتاد که مظهر تقوا و عصمت باشند و قاعسدة 
کلی این بود که خانمهای اپرا و تماشاخانه شوهران خانمهای درباری را 


۱ رومیهای قدیم» در دورۀ انحطاط امپر اطوری دوم که عيش و نوش جمانشین 
کان و پر خو ری فائم‌مقام فناعت گردید» هنگام صرف شام آنقدر غذا می خو ر دند که 
فدر ت حرکت نداشتند وآن وقت خدهه را رو یآ نهادست به «وومی توریرم» یی 
اطاق مخصو ص استفر اغ می بر د ندو دار وی عمومی به آ نهامی‌خور انید ند که تهو ع کنند 
و گر له ممکن بود تا صبح فوت امایند. بی‌فایده ثیست بدانیم علت اینکه ارو پاییان 
و بخصوص فر اندو يها عادن کرده‌اند که شام را دريك مدت طولانی صرف نمایند 
ناشی از رسم فدیم رومیها است و لی البته امروزاروپاییان هنگام صرف شام دیگر 
آن اندازه غذا نمی حور ند - متر جم . 
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ضبط می کردند وخانمهای در باری هم متقابلا"عشاق آرتیست‌های تماشاخانه 
و حوانندگان و رقاصه‌های اپرا را از آنها می‌ربودند و بدین ترتیب تعادلی 
به وجود می مد که اگر طرفین را فانع می کرد خیلی برای عفت و احلاق 
زیان داشت. ولی در آن شب» بعضی از خانمها برای اینکه شناخته نشوند 
و کسی به هویت آنها پی‌نبرد و نداند که به مطب دکتر مسمر آمده‌اند روی 
صورت خود نقاب می‌انداختند زیرا در آن شب یك ضیافت «بالماسکه» در 
اپرا منعقد بود و خانمها تصمیم داشتند که بعد از حروج از مطب د کتسر 
مسمر به اپرا بروند و در بالماسکه شر کت نمایند. 

محتاج به توضیح نیست که این گونه خانمها برای معا لجه بیماری به 
مطب د کتر مسمر مراجعه نمی کردند زیراآدم بیمار به بالمساسکه نمی‌رود 
بلکه علل دیگریآنها را به مطب د کتر مسمر می کشید وخانم ژان دولاموت 
یکی ازاین خانمها بود و درحالی که نقاب بر صورت داشت از آستان مطب 
گذشت و به همین جهت مردم‌گفتند «اینن یکی ناخوش نیست» ولی 
خوانند گان تصور ننمایند که این جملهٌ ساده فاقد معنی بود زیرا می‌خو استند 
یگویند که اگر خانم مسریض نیست برای چه وارد مطب د کتر مسمر شده 
است» چون در آن زمان مطب دکتر مسمر علاوه بر اپنکه مر کز معا لجات 
مانیه تیسمی محسوب می گردید دارای شهرتی دیگر نیز بود و بعضی از 
بد گو بان که در هر دوره هستند می گفتند که در آن مطب. نه فقط خانمها بر 
اثرامواح مانیه‌تیسم معالجه می‌شو ند و درد آنها تسکین می‌یابد؛بلکه هنگامی 
که تحت تاأثیر امواج مغناطیسی قرارمی‌گیر ند به طریقی دیگر نیز در بعضی 
از اطاقهای خلوت تسکین می‌بابند. 

لیکن رءایت حقیقت ما را وامی‌دازد که بگوییم که این شهرت اگر 
بین عوام» مشهور بوده در خود مطب واقعیت نداشت با روح مسمر از آن 
بی‌اطلا ع می‌ماند زیرا مسمر مردی موقر و متین و عفیت به شمار می آمد و 
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کسی نبود که گرد این کارها بگردد. 

علت آمدن خانم دو لاموت به مطب د کتر مسمر این بود که زن مزبور 
بعد ازملاقاتی که با کاردینال دوروهان کرد ومتوجه شد که کاردینال برای عکسی 
که درون قوطی می‌باشد قایل به اهمیت بسیارشده تصمیم گرفت که صاحب 
آن شکل زا بشناسد و برای این منظور بدواً به ورسای رفت و چون متوجه 
شده بود که لهجة آن خانم قدر ی آلمانی است در صدد بر آمد تحقیق کند که 
آیا در ورسای موسسه یا موسسات خیریه‌ای هست که مديرة آن يك خانم 
آلمانی با اطریشی باشد. 

در آن دوره به مناسبت اینکه ماری آنتوانت اصلا اطر یشی بود عده‌ای 
از خانمهای نوعپرو ر آ لمانی و اطریشی در ورسای بودند که ماری آنتوانت 
از آنها حمایت می کرد ولی میج یك از آن خانمها تسابلوی يك مق‌سسةً 
يريه را مقابل خانه خود نصب نم ی کردند که خانم دو لاموت زودآنها را 
پیدا کند و کسی نمی‌دانست که دو تفر خانم آلمانی که فقط لهج یکی از آنها 
آلمانی می‌باشد و دیگری به نام آندره خوانده می‌شود کیست خساصه آنکه 
کلمة آندره شباهتی به اسامیآلمانی نداشت. 

ژان دولاموت می‌توانست نام آن خانم را از کاردینال دو روهان در 
ملاقات انوی بپرسد ولی می‌دانست که اگر او میل داشت هویت آن خانم 
را افشاء کند در ملاقات اول افشاء می کرد و دیگر اینکه ایسن کنجکاوی را 
برخحلاف مصلحت خود می‌دانست زبراکاردینال می‌فهمید که وی قصددارد به 
اسرار خصوصی او پی‌ببرد. لذا تصمیم گرفت که از راهی دیگر صاحب 
تصویر را بشناسد و برای این منظور به مطب مسمر مر اجعه کند. زن جوان 
شنیده بود که درپاریس طبیبی وجود دارد که به طرزی نوظهود مثل حضرت 
عیسی» امراض صعب لعلاجء يا بدون علاج بیماران را شفا می‌دهد و همین 
طبیب» علاوه بر معالجه امراض می تواند که نهان‌ترین اسرار دا از روح 
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دارند گان آنها بیرون بکشد وهر نوع راز لاینحل را به‌وسیلاًآنها حل نماید. 
زیرا هنگامی که افراد؛ در مطب مانیه‌تیسمی مسمر بر اسر امسواج عجیب 
مغناطیسی به حو اب می روند نه فقط اراد حود را از دست می‌دهند و دیگر 
نمی‌توانند اسر از خود را حفظ نمایند بلکه رو حآنها به طوری مر موز و 
بهت آور از بدن حارج می‌شود بدون اینکه فوت کنند و آن روح؛ بعد از 
روج از بدن» در جهان به راه می‌افتد و به سراغ ارواح دیگر می‌رود 
و روح افنسراد زنده را با دقتی هسرچه تمام‌تر و بسدون هیچ ملاحظه و 
رودربایستی موردکاوش قر ارمی‌دهد» وهمان طور که سگ شکاری» دراعماق 
بیشه» شکارها را که تصور می کردند در آنجا مأمون و محفوظ هستند حارج 
می‌نماید روح مزبور نیز» با اراد مسمر محفوظترین اسرار را در دوح 
دیگران پیدا و افشاء می کند؛ بعنی به مسمر می‌گوید و لذا وقتی که مسمر 
اراده کند» هیچ فردی از آحاد بشر» هر قسدر از مطب مانیه تیسمی او دود 
باشد قادر به حفظ اسر ار خود نیست". 
خانم دولاموت شنیده بود که با مراجعه به مطب مسمر زنی طفل خود 
را که‌ازدایه‌اش ر بوده بودند پیدا کرد ویکی ازاشر اف» سک کو چکی را که 
برای اوپه اندازةٌ تما‌اطفال روی زمین ارزش داشت وگم شده بود به‌دست 
۱ موضو غ کشف اسراد به وسیلۀ مانیه‌تیسم و هیپنو تيسم طوری اهمیت داد د که 
در جنگث بین‌المللی احیر دول انگلستان و آمریکا و شاید دولت آلمان؛ ءسده‌ای 
از متخصصین این علوم دا استخدام کردند که اسر ار نظامی رسای جنگث راکشف 
کنند و اگر خحدای خو استه جنگ دیگر ی در جهان روی دهد متخصصین مزبور 
نقش بزر گتری بازی خو اهندکرد و فکر کنید که این اشخاص ا گسر بتو انند اسر اد 
رسای نظامی دا به وسیله مانیه تیسم بر بایند و یا تصمیماتی غير از آنچه به صلاع 
آنهاست در مغز آنها جا بدهند چه تغییر ات عجیبی در میدان چنگث به وجود می- 
آید و چگونه ممکن است يك ادتش بر اثر يك امر بدون منطق فسرمانده حود از 
یين برود و یکی از این متخصصین که در جنگ بین‌المللی احير مستخدم دو ات 
آمر یکا بود حاطراتی داجع به عملیات خود وشته که حيرت آور است س متر جم. 
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آورد و دیگری چند نار از گیسوی معشوق را که در نظرش بقدر دنا می- 
ارز ید و گم کرده بود» تحصیل کرد. ژان دولاموت هم. امیدو ار بود که وفتی 
وارد مطب شد و عکس موجود در قسوطی را به طبیب نشان داد» وی با 
استفاده ازرو ح یکی از آنهاء که درمطب اوبه حواب مغناطیسی فرو می‌رو ند 
صاحب آن عکس را خواهد شناعت و به او معرفی خواهد نمود. 

وقتی که دولاموت وارد مطب شد اورا به طرق‌طالاری که بیماران در 
آن جمع می‌شدند هدایت کردند. ما از خوانندگان معذرت می‌خواهیم که 
ناچاریم قدری راجع به این طالار تو ضیح بدهیم گو اينکه بعضی از اوقات 
يك توضیح‌کافی» بیش از یك اشارة کلی» مفید واقع سی‌شود. ایسن طالار 
عبارت از طالار وسیعی بود که حدمۀ مطب» بعد از اینکه اسم و رسم مر اجعه 
کننده را پرسید ند او را وارد طالار مز برد می‌نمودند. 

پنجره‌های آن طالاربسته و پرده‌ها» مقابل پنجره‌ها آوبخته بود به‌طوری 
که نه روز و نه شب. روشنایی و صدا از خارج وارد طالار نمی‌گردید. در 
وسط آن طالار و زیر ,چلچراغی که دارای شمعهای کوچك و کم نور 
بود؛ در کف اطاق» چیزی شبیه به بشکه که دری هم داشت به نظر می‌رسید. 

این بشکةٌآهنی با دری که بالای آن قرارگرفته بود در وسط آن طالار 
مجلل به منز له وصله ناجور به شمار می آمد و با فرش گرانبها و پرده‌های. 
عالی طالار مباینت داشت و هیچ رو پوشی روی‌آن نیند اخته بودند که فلز 
سیاه رنگث آن به نظر مراجعه کنند گان نرسد. این بشکهة بز رگ همواره پر 
از آب و مقداری املاح گوگردی در آب بود و درش را هیچ وقت برنمی- 
داشتند مگر اینکه آب آن را تجدید با کسر آن را جبران نمایند ولی اگر 
درب بشکه برداشته می‌شد ومی‌تو انستند قعر آن را ببینند» مشاهده می کر دند 
که مقداری بطری وارونه» در قعر بشکه چیده شده و این طور عقیده داشتند 
که بطریها و بشکه متقابلا" امواج یکدیگر را تقویت می‌نمایند و در نتیجه 


وسمر » و «مسمر یسم» ‏ ۲۷۱ 


قوای عمومی بشکه» زبادنر می‌شود. وقتی بیماران واردآن اطاق بزرگك 
می‌گردیدند» دوی صند لیهای داحتی که اطراف بشکه بود می‌نشستند و 
منتظر می‌شدند که مستخدم مطب آنها را به یکدیگر ببندد. طرز بستن 
بیماران به یکدیگر از این قرار بود: 

در بالای درب بشکه بك حلقهٌ فلزی وجود داشت و طنابی بلند (خبلی 
طولانی) را به آن حلقه بسته بودند و مستخدم مطب آن طناب را می گر فت و 
اطراف مریض و حتی‌القوه اطراف عضوی از مریض که بیمار است حلقه 
می کرد و بعد از اینکه مریض اول بدین تر تیب بسته شد» به سراغ مریض 
دوم می‌رفت و با دنبا له طناب اطراف عضو بیمار او حلقه‌ای به وجود 
می آورد و سپس نوبت مریض سوم می‌رسید الی آخرء به طوری که تمام 
بیماران به وسیل يك طناب» متصل به بشکه می‌شدند و طبیب معالج عقیده 
داشت که با این ترتیب نیروی سیاله‌ه‌ای مغناطیسی زبادتر می‌شود و 
بیماران زودتر و بهتر معا لجه خواهند گردید» و برای اینکه نبروی سبا له‌های 
مغناطیسی زیادتر گریدد بیماران می‌بایست که به وسیلهٌ دست با پاء با شانه. 
يا پهلو» یاسر» با هم تماس داشته باشند به‌طوری که نه فقط به وسیلۀ طناب 
بلکه به وسیل تماس بدن نیز» همه به‌یکدیگر مربوط گردند تا اینکه نیرویی 
که ازبشکه وارد بدن آنها می‌شود تقویت گردد وخاصیت بیشتری پیدا کند. 

بدیهی است که منظرةّ بیماران که با این طرز اطراف بشکه نشسته 
بودند يك منظره تماشایی بود واین موضو ع از چیزهایی محسوب می‌شد 
که کنجکاوی پاربسی‌ها را برای تماشای آن طالار تحريك می‌نمود. در آغاز 
جلسه»ء اطاق که بدواً سرد بود به تدریج بر اثر حرارتی که از جای دیگر 
وارد؛اطاق می گردید گرم می‌شد و در همان موقع با حرارت مزبور عطر 
لطیفی نیز وارد اطاق می گردید و اثر حرارت و عطر اعصاب ناراحت 
بیماران را قدری راحت می کرد و بیمادان رفته رفته مجذوب محبط اطاق 
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بعد از آن» صدای يك موسیقی کم صدا و ملایم ولی مهیج به گوش 
بیماران می‌رسید بدون اینکه نوازند گان آن معلوم باشند و این موسیتی بعد 
از حرارت تدریجی» اثر زباد دراعصاب بیماران می‌نمود وچون نوازند گان 
را نمی‌دیدند به طرزی مبهم تصور می کردند که از دنیایی دیگر آن نغمات 
را می‌شنوند. بعد از اينکه به قد ر کافی اعصاب بیماران بر اثر موسیقی آماده 
می‌شد آهنگث یك آواز دسته جمعی به گوش بیماران می‌رسید و این آواز هم 
مانند موسیقی ملایم و مهیج بود و بیشتر در نظر بیماران مجسم می‌گردید 
که آن آواز را از دنیایی دیگر می‌شنو ند. در قبافه‌ها که بدواً علایم حيرت 
آشکار شده بودآثار رضایت به وجود می آمد زیرا هر بیمادی احساس می- 
کرد که درد او تخیت يافته و روح بیمار که براثر درد تا آن دقیقه در عذ اب 
و محبوس بود آزاد می‌گردید و انبساط پیدا می کرد. 

در این موقع برحسب تعلیماتی که قبلا" به بیماران داده می‌شد هر يك 
از آنهاء يك میلۀ فلری را که متصل به بشکه بود به دست می‌گرفتند و آن را 
روی سینه با سر يا شکم يا گلو یا پا و خلاصه روی موضع درد می گذ اشتند 
و گذاشتن این میله. برحسب توصیهةٌ مطب این فایده را داشت که دردهای 
موضعی را بعد از بهبودی کلی مزاح از بین می‌برد. در این موقع قیافه‌ها 
از فرط رضایت خاطر و فقدان درد شکفته می‌گردید و آه‌هایی حا کی از 
مسرت از سینه‌ها بیرون می آمد بدون اينکه در اطاق کسی ناظر آنها باشد و 
بسیآنکه کسی سکوت اطاق را مختل کند زیرا حدمۂ مطب هم در اطاق 
حضور نداشتند. 

انك چند کلمه هم در بارة آنهایی که اطر اف بشکه می‌نشستند می- 
گویيم. آنهایی که اطسران بشکه» روی صندلیهای راحتی قراد می گرفتند 
دو طبقه بودند» دسته اول از کسانی محسوب می‌شدند که برای معا لجۀ درد 
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خود به مطب مراجعه می کردند و فقط می‌حواستند نتیجه طبی بگیرند. اما 
دستۀ دوم جزو کسانی به شمار می آمدند که برای معالجةٌ بیماری به مطب 
مراجعه نمی کردند بلکه می‌عواستند که چگونگی آن طالار و بیماران را 

این دسته نیز به دو دسته فرعی تفسیم می‌شد» دستةٌ اول جزو مربدان 
مسمر بودند ومی آمد ند که به چشم خحود آثار تداوی مانیه‌تیسمی را دربیماران 
مشاهده‌نمایند و گاهی دربین آنها افراد فاضل واحیاناً عالم دیده می‌شد. و لی 
دستهٌ دیگر فقط قصد تماشا داشتند و همان طور که به تماشاخانه و اپرا می- 
رفتند همان گونه نیز وارد مطب د کتر مسمر می‌شدند و تنها سی‌خو استند 
تفریح کنند یا اینکه حس کنجکاوی (بدون توجه به ماهیت علمی قضیه) نها 
را به مطب مسمرمی کشید ومی‌خواستند بد انند که وقتی سیاله‌های مغناطیسی 
وارد بدن انسان شد انسان چه حال پیدا می کند و چه نشئه و کیفیتی به او 
دست می‌دهد . 

در بین دستةٌ احیر» در آن جلسه زنی حضور داشت که جوان و زیبا به 
شمار می آمد ولی لباس نامر تبی داشت یعنی براثرنفوذ امواج مغناطیسی در 
بدن وی» لباس وی نامر تب شده بود و وقتی اچسا س کرد که بدن و دستها 
به‌لرزه در آمده سر را به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و گردن سفید او بهتر 
نمایان شد. یکی دونفر از حضاد حیرت‌زده اورا نگاه کردند و بعد بکدیگر 
را نگریستند وتبادل نگاه معنی‌دار آنها سبب گردید که توجه دیگران و از آن 
جمله خانم ژان دولاموت به طرف آن زن جلب گردید. 

خانم دولاموت که بیمی از این نداشت که کسی او را بشناسد نقابی 
را که برای رفتن به اپرا ازمنزل آورده بود ازروی صورت برداشته» به‌دست 
گرفت. از آن گذشته محل جلوس خانم دولاموت در نقطه‌ای از طالار قمر ار 
داشت که دیگران نمی‌توانستند او را ببینند چون می‌توانست خود را در پناه 
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پرده‌ای واقع در مجاورت او پنهان کند و در عوض دیگران دا به خوبی 
ببیند. 

ولی دربین چیزهایی که حانم دولاموت میدید هیچ چیزبه انداز زنی 
که سر را دوی پشتی صند لی راحتی نهاده بود در نظر وی عجیب و 
تماشایی نیامد و همین که نظر اول را به آن زن انداعت دیگر نتوانست 
چشم از او بردارد زیرا بسیار در نظرش آشنا می آمد. گرچه در شبی که آن 
دو زن به ملاقات خانم دولاموت آمد ند وی نتوانست درست صورت خانم 
بزرگتر را که به وی یکصد لویی داد ببیند ولی تا آن اندازه که توانست‌ وی 
را مشاهده کند» میدید زنی که سر را روی پشتی صند لی نهاده شبیه به آن 
خانم است» لذا برای اینکه بهتر او را مشاهده کند از جا برحاست و به زن 
مزبور نزديك گردید. درهمین موقع آن زن چشمها را بست و دهانش قدری 
کج و معوج شد و دو دست خود را به آهستگی تکان داد. حر کت دستهای 
اوتوجه خانم دولاموت را متو جه آن دو دست کرد ودید آن دستها با دستهای 
خانمی که آن شب یکصد لویی به او داد خبلی فرق دارد. 

در آن شب ژان دولاموت اگر نتوانست قیافة حانم موصوف را ببیند 
در عوض دست‌های او را به خوبی دیده بود زیرا دستهای وی را هیچ چیز 
پنهان نمی کرد و چیزی روی‌آن سایه نمی‌انداخت و دولامسوت وقتی آن 
دستهای سفید و اطیف و انگشتان ظریف را دید با خود گفت من در دورة 
عمر خود چنین دستهای سفید و زیبایی ندیده‌ام اما دستهای زنی که در آن 
طالار روی صند لی نشسته بود فاقد لطافت می‌نمود و قدری شبیه به دستهای 
زنان‌کار گر جلوه می کرد و این موضو ع خانم دولاموت را مسردد کرد و 
اندیشید که این زن با اينکه از لحاظ قیافه خیلی شبیه به آن خانم است چون 
دستهای او را ندارد شابد آن خانم نباشد . 

همین که زن مزبور دودست خود را تکان داد اثری برق آسا دربیماران 
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کرد و آنها هم دستهای خود را به حر کت در آوردند و پاها وسرها را تکان 
دادند و آه‌های اولیه مبدل به ناله و ناله‌ها مبدل به فریاد شد و در عين فریاد 
زدن» بدن را با حرکات عجیب تکان می‌دادند و ا گر کسی بدون سابقه ذهنی 
وارد آن مجمع می‌گردید تصور می کرد که وارد جر گه‌ای از دبوانگان 
آن هم دیوانگان ز نجیری شده است. این حالت دا که در بیماران تسو لید 
می‌شد د کتر مسمر به نام «بحران» می‌خواند و معتقد بود تا وقتی که بحر ان 
تو لید نشود بیماران‌کاملا" معالجه نخواهند گردید و کلم بحران و منهوم آن 
تازه می‌رفت که ورد زبانها شود و تازه دوزنامه نگاران فکاهی و تصنیف 
سازها آن را مضمون مقالات و تصنینهای خود می کردند. 

در این موقسع مردی بلند قد و چهارشانه و باشکوه که لبادة بلندی از 
اطلس گلدار آ بی‌رنگ در برداشت وارد طالار گردید. هیچ کس وروداین مرد 
را به طالار بشکه ندید و گویی او نیز مثل امواج مغناطیس از بشکه بیرون 
آمده و با مانند عطر و صدا و حرارت از هوا به وجودآمده و با حلقت 
آنی صورت حقیقت پیدا کرده است. این مرد د کتر مسمر کاشف مانیه تیسم 
بود. ما امروز تصاویر دور جوانی و سالخوردگی د کترمسمر را دردسترس 
دادیم و می‌بينيم که وی مردی باوقار و زیبا (البته زیبایبی مردانه) بوده 
و به هر مجلسی که قدم می گذاشته قیافه و اندام و متانت او سب می‌شد که 
حتی رقیبان و دشمنانش به او احترام بگذارند. 

دکتر مسمر بعد از ورود به طالار با بك مله آهنی که در دست داشت 
خود را به بیماران رسانید و آن میلهٌ‌آهنی را که مثل بشکه دارای امواج 
مغناطیسی بود روی سر بیماران به حر کت در آورد و این حر کت؛ بجر ان 
بیماران را چنان شدید کرد که بعضی از آنها مانند کسانی که مبتلا به مرض 
صر ع شده‌اند کو وش سای درا می‌گز بدند. این 
هنگام بر حسب امسر دکتر مسمر» درب طالاری که مجاور طالار بشکه بود 
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باز گردید و در حدود بیست‌نفر از حدمۀ قوی و درشت استخوان که در 
مطب مسمر کار می کردند وارد طالار بشکه شدند و با سرعت هر یك از 
بیماران را که حالشان خیلی خحراب و زیاد گرفتار بحران بودند» از آن طالار 
به طالار مجاور بردند. 

خانم دولاموت برای کنجکاوی به طالار دیگر که تصنیف‌سازها نام 
طالار بحران را رو ی آن گذاشته بودند نزديك گردید و در این وقت دو 
وافعة پیاپی در طالار بشکه و طالار بحران اتفاق افتاد. واقعةٌ اول این بود که 
خانم دولاموت شنید که مردی در طالار بشکه می‌گوبد: آه آه» این خود 
اوست» آقایان» خانمها» درست نگاه کنید این خود ملکه است» اين خود 
ملکه است. 

هنگامی که آن مرد این حرف را می‌زد انگشت را به طرف زنی که 
هنوز کنار بشکه بود و از بحران بر خود می‌پیچید دراز کرد و لی قبل از 
اینکه خانم دولاموت روی خود را از طالار بحران متوجه طالار بشکه نماید 
واقعة دوم روی داد» و آن اینکه دو نفر خانم مجلل از درب دیگر و ارد طالار 
بحران شد ند و در چند قدمی آنها مردی با لباس ساده» که معلوم بود از 
طبقات بالای جامعه است در قفای آ نها وارد طالار بحر ان گردید و معلوم می- 
شد که سمت ندامت يا حفاظت خانمها را دارد. تا چشم خانم دولاموت به 
یکی از آن دو خانم مجلل افتاد بر حسود لرزید چون بروی محقق گردید که 
خانم مزبور همان است که در آن شب به اتفاق زنی موسوم به آندره به 
ملاقات او آمد و یکصد لویی به وی پول داد. 

مردی که در طالار بشکه توجه دیگران را به طرف زن بحران زده 
جلب می کرد کماکان می گفت: آقایان» این ملکه است» خانمها این ملکه 
است» خانمها این ملکه فرانسه است» درست نگاه کنید» ابن علیاحضرت 
ماری آنتوانت می‌باشد. مردم که با دقتی هرچه تمامتر زن بحران‌زده را می- 
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نگریستند به یکدیگر می گفنند: ملکه اینجا جه می کند؟ چطور ممکن است 
که ملکه به مطب مسمر و به اطاق بشکه بياید و دچار بحران شود و بعضی 
دیگر می‌گفتند: درست است و این خود ملکه می‌باشد چون امکان ندار که 
دو نفر این قدر به هسم شبیه باشند. آن وقت حجاب از روی عقل و فهم 
خانم دولاموت برداشته شد و دانست خانمی که در آن شب به اتفاق آندره 
به منزل او آمد علیاحضرت ملکه ماری آنتوانت بود منتها زنی که دچار 
بحران شده ملکه فرانسه نبست زیرا دستهای قشنگی نسدارد و فقط فیافه او 
شبیه به مار ی آنتوانت می‌باشد و در عوض ملکه حقیقی کسی است که په 
اتفاق حانمی دیگرء | کنون در اطاق بحران ایستاده و تور ناز کی دوی 
صورت اند اخته است. 

با این وصف برای حصول اطمینان ژان خود را به مردی که توجه 
مردم را در اطاق بشکه به طرف زن بحران زده جاب می کرد رسانید و دید 
که او مردی است قطور که صورتی سرخ و چشمهای تيز و کنجکاو دارد و 
ازاو پرسید: آفاء شما به‌چه دلیل می گویید این زن که اکنون گرفتاد بحران 
شده ملکه فرانسه است؟آن مرد از این سوال ملل این بود که بکه عورد و 
قدری سکوت کرد و بعد گفت: خا نم» دلیل لازم ندارد زیرا همان طوری که 
شما زن هستید و هیچ کس نمی‌گوید که شما مرد می‌باشید این زن هم ملکه 
فرانسه است و هر کس او را ببیند می‌فهمد که ملکه فر انسه می‌باشد. 

ولی با يك مقایسه سریع که ژان دولاموت بین زن بحران زده و زن 
مجللی که درفاصلةٌ دور دراطاق بحران ایستاده بود کرد فهمید که ملکۀ و اقعی 
همان است که در اطاق بحران ایستاده و ذا با عجله خود را به اطاق بحران 
رسانید و نقاب را از دوی صورت برداشت و به خانم مجلل گفت:آیا مرا 
می‌شناسید؟ آن خانم از این حرف تکان خورد و با قدری تشویش گفت: نه 
خانم» من شما را نمی‌شناسم. ژان گفت: ولی من شما را می‌شناسم و برای 


۷۸ / فرش طوفان 


اثبات شناسایی دلیلی به شما ارایه می‌دهم. 

دو خانمی که مقابل ژان بودند با وحشت خود را به هم چسبانیدند و 
ژان قوطی طلا را از جیب بیرون آورد و گفت: خانم» شما این قوطی را در 
منرل جا گذاشتید و ابنك به شما تقدیم می کنم۰ خانم دیگر که زنی عاقله به 
شمار می آمد گفت: خانم» چرا این طوراظهار اضطراب می کنید؟ دولاموت 
حطاب به ملکه گفت: خانم» اضطراب من برای خودم نیست بلکه برای 
علیاحضرت است زیرا خطر بزر گی علیاحضرت را در اینجا تهدید می‌نماید 
و استدعا می کنم که این نقاب را روی صورت بگذارید که کسی شما را 
نشناسد. 

ملکه گفت: برای چه من در اینجا در معرض خطر هستم؟ دولاموت 
گفت: خانم» تا این نقاب را روی صورت نگذارید من چیزی عرض نمی۔ 
کنم. حانم عاقله به ملکه گفت: خانم » بهتر این است که نقاب را روی صورت 
بگذارید. ملکه نقاب را روی صورت گذاشت و دولاموت ملکه و ندیمه او 
را به طرف خارج برد و گفت: علیاحضرتاء هر لحظه‌ای که زیادتر در اینجا 
توقف کنید حطری که شما را تهدید می کند بزر گترخواهد شد. وقتی که از 
مطب خار ج گردیدند و وارد خیابان شدند ملکه نفسی به راحتی کشید و 
دولاموت گفت: علیاحضر تاء آیا هیچ کس شما را در مطب ندید و نشناعت؟ 

ملکه گفت: تصور نمی کنم که کسی مرا شناخته باشد. دولاموت گفت: 
خدا را شکر که کسی‌علیاحضرت را نشناخت. ملکه گفت: بالاخره به من 
نگفتید که چه خطری مرا تهدید می‌نماید. دولاموت گفت : علیاحضرتا» ایین 
موضو ع احتباح به توضیحی مفصل دارد و من در اینجا نمی‌توانم چگونگی 
این خطر را به عرض علیاحضرت برسانم زیرا طول می کشد و مردم علیا. 
حضرت را خحواهند شتاعت ولی اگر اجازه بدهید که من‌يك ساعت شرفیات 
شوم می‌توانم با فر اغ خاطر علیاحضرت را از این عطر بیا گاهانم. 
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ولی ملکه می‌حواست در همان‌جا از دولاموت توضیح بخو اهد و لذا 
دولاموت خحطاب به زن عاقله (یعنی شاهز اده خانم لامبال) گفت: خانم» از 
شما حواهش می کنم عرض مرا حضور علیاحضرت تأئید کنید و از ایشان 
استدعا نماییدفوراً ازاینجا بروند زیرا عطری غیرقابل جبران علیاحضرت را 
هدید می کند. شاهزاده خانم لامبال گفت: علیاحضرتاء ابسن خانم درست 
می‌گوید و صلاح در باز گشت می‌باشد. ملکه گفت: بسیار حوب» مر اجعت 
کنیم و سپس به دولاموت گفت: شما از من تقاضای حضور بافتن کرده 
بسودید؟ دولاموت گفت: بلی علیاحضرتا و اگر این اجازه صادر شود من 
چگونگی خطری که علیاحضرت را تهدید می کند به عرض خواهم رسانید. 

ملکه گفت: این قوطی را برای من بیاورید و وقتی به ورسای آمدید 
به دربانی موسوم به لوران مراجعه نمایید و من به او دستور لازم را حواهم 
داد. سپس ملکه روی خود را به طرف کا لسکه‌ای کرد و به زبان آلمانی گفت : 
وب بیایید! کالسکه‌ای از وسطکالسکه‌ها جدا شد و نزديك گردید و ملکه و 
ندیمةٌ او سوار شدند و کالسکه به راه افتاد و تا وقتی کالسکه دبده مسی‌شد 
دولاموت آنجا ایستاده بود و بعد با خود گفت : من امشب کار بسیار خوبی 
کردم وبه طرزی جالب توجه با ملکه آشنا شدم و لی بايد متوجه بود که بعد 
از این بدون مطالعه اقدامی نکنم. 


۳۹ 
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درحالی که دولاموت درخیا بان می کوشید که ملکه را و اداربه مراجعت 
کند مرد قطور ی که توجه زنان و ردان را در دانعل مطب د کتر مسمر به 
طرف ملکة غیر واقعی جلب می کرد دست خود را دوی شانة شخص ی که 
لباسش از فرط استعمال صیقلی شده بود نهاد و گفت: شما که روزنامه نویس 
هستید موضو ع حوبی برای نوشتن یك مقالهٌ جسالب توجه پیدا کرده‌اید. 
دیگری گفت: چطور؟ مرد قطور گفت: من عنوان مقالة شما را می‌گویم و 
خود مقاله را شما تهیه کنید و عنوان مقاله این است «در مملکت ی که شاه آلت 
بدون ارادهٌ ملکه است و ملکه هم بحران را دوست می‌دارد زند گی کردن 
خعطر ناك می‌باشد». 

روزنامه نویس خندید و گفت: اگر من چنین مقاله‌ای بتویسم فورآمرا 
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به باستیل خواهند فرستاد. مرد قطور گفت: حو شبختانه در زبان فرانسه 
می‌توان کلمات را واژ گون کرد و اگر شما داستانی بنوبسید که طی آن 
شاهزاده‌ای به نام «ریشلو» و شاهزاده تخانمی موسوم به «تناوتنا برام» 
باشد و بگویید آن شاهزاده پادشاه «هسنارف» بوده» هیچ مأمور سانسوری 
نمی‌تواند گریبان شما را بگیرد و بگوید که خواسته‌اید به پسادشاه و ملکه 
فرانسه توهین کنید. 

روزنامه‌نویس مثل اینکه يك گنج پیدا کرده با مسرت گفت: مسن هیچ 
متوجه این موضوع نبودم.مرد قطور گفت: حالا که متوجه شدید مخصوصاً 
بحران را فراموش ننمایید وبا عنو ان درشت بالای مقو له بنویسید«بحرانهای 
شاهز اده خانم تناو تنایرام در خانة مرتاضی که موسوم به رمسم می‌باشد» 
و مطمئن باشید که متا شما در شهر و مجامع و محافل موفقیت بزرگی به 
دست خو اهد آورد. روزنامه نویس گفت: امیدو ارم که پیش‌بینی شما درست 
در بیاید و اگر شما اسم و آدرس خود را به من بگویید من چند نسخه از 
روزنامة حودرا مجانی برای شما خواهم فرستاد. 

مرد قطور گفت: | کنون لزومی ندارد که شما اسم و آدرس مرا بدانید 
زیرا حود من به شما مراجعه حواهم کرد و روزنامة شما را خواهم حسرید. 
خواهش می کنم بگویید که شمارۀ آيندۀ روز نامه حودتان را در چنسد نسخه 
چاب می کنید؟ روز نامه‌نویس گفت: دوهز ار نسخه. مرد قطور دست به جیب 
برد و يك لوله پول طلا از جیب بیرون آورد و گفت: من این پنجاه لویی 
را به شما می‌دهم مشروط بر اینکه شمارة آینده روزنامه خودتان را در شش 
هزار نسخه چاپ کنید. 

روزنامه‌نگار از فرط مسرت بانگی بر آورد و گفت: آقا؛ واقعاً که شما 
مردی سخاوتمند هستید» خواهش می کنم اسم خود را بگویید تا من بدانم 
این حاتم کیست که در عصر ما زند گی می‌نماید. 
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مرد فطور گفت: روز ی که روزنامة شما از زیر چاپ بیرون آمد و من 
به منزل شما مراجعه کردم که هزار نسخه روزنامه از قرار نسخه‌ای دو لیسره 
رید اری کنم اسم خود را به شما حواهم گفت. روزنامه‌نگار گفت: اگر 
این‌طور است. من شب و روز بدون خواب و خوراك کار خواهم کرد تا 
روزنامه‌ام از زیر چاپ بیرون بیاید. مرد قطور گفت: چه موقع روزنامةٌ شما 
بیرون خواهد آمد؟ رو نامه‌نگار گفت: بك هفتۀ دبکر . مرد قطور گفت: و البته 
مطالب فکاهی و جالب توجهی خواهد داشت. روزنامه‌نویس گفت: مطمثن 
باشید که روزنامة من به‌فدری شیرین وجالب‌توجه حواهد شد که تمام مردم 
پاریس به استثنای یك نفرخواهند خرید. مرد فربه گفت: ولی آن يك نفر به 
جای اشك» خون گربه حواهد کرد. روزنامه‌نگار گفت: آقا واقعاً که شما 
مسردی باذوق هستید. مرد فربه گفت: ولی مواظب باشید که مبداء روزنامه 
لندن باشد و مردم که روزنامه را حریداری می کنند تصور نمایند که در لندن 
جاپ شده است. 

روزن امه‌نگار گفت: اطاعت می کنم. مرد قطور گفت: پس وقت را 
تلف نکنید و زود بروید وشرو ع به‌کار نمایید. روزنامه‌نگار به راه افتاد وبا 
نیروی پنجاه لویی مثل اینکه بال در آورده باشد با سرعت راه خانۀ خود را 
درپیش گرفت. مرد قطور بعد ازاینکه روز نامه نویس را ازسر باز کرد نظری 
به اطر اف انداحت و می‌خواست بیند حال زن بحران زده چگونه است. 
چون زن بحران‌زده را به‌اطاق بحران منتقل کرده بودند حالش جا می آمد و 
بك خحد متکار زن که موظف بود از خانمهای بحران‌زده پذیرایی نماید به او 
جامی ازشراب می‌خورانید و لباس اورا که نامنظم شده بود منظم می کرد. 

مرد قطور به آن زن نزديك شد و با دقت رخسار او را نگریست و 
پیشانسی و گیسوان و ابروها و چشمها و بینی و لبها و زنخ و ساختمان 
عمومی صورت او را از نظر گذرانید و با حودگفت: به راستی شباهت این 
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زن به مار ی آنتوانت به قدری زباد است که وحشت آور می‌باشد» زیرا 
حداوند که این زن را این گونه شبیه به ملکه فرانسه آفریده فصدش این بود 
که موجیات فنای مار ی آنتوانت دا فراهم نماید. زن بحران‌زده وقتی دید 
که چشمان تمام حضار به او دوخته شده سرخ گردید زیرا نمی‌توانست 
بفهمد که برای چه مردم این همه به او توجه دارند» حتی مسمر که کمتر مقابل 
مشتریهای ثشروتمند خود سرفرود می آورد وقتی آن زن می‌خواست از مطب 
خار ج شود مقابل او سر فرودآورد. 

زن زیبا وقتی که از مطب خار ج می‌گردید متوجه بود که نگاه حضار؛ 
معانی مختلف می‌دهد؛ بعضی از نظرها آميخته به تعجب وبرخی از صاحب 
نظران با چشم تحقیر او را ناه می کنند و.عده‌ای با تمایل و عشق و 
دسته‌ای به نظر تمسخر او را می‌نگرند. در اطاق سرسراء مرد قطور با عجله 
عده‌ای از آقایان که قصد خحرو ج از مطب را داشتند جمع کرده بود و آهسته 
به آنها می گفت: آقابان سر فرود بیاورید؛ آقایان تعظیم کنید» هر چه باشد 
باز این زن ملکه فرانسه است و آقایان چنان سر را فرود آوردند که نزديك 
بود پیشانی آنها به زمین ساییده شود. 

زن زیبا که از این همه احترام متحیر و حتی متوحش شده بود وارد 
خیابان گردید و می‌خواست پیاده به راه بیفتد. ناگاه مردی که لباس رسمی 
نو کران اشراف دا دربرداشت به او نزديك گردید و گفت: خانم »کالسکه 
حاضر است. زن جوان گفت: آقا» من کالسکه ندارم. نو کر گفت : مگر نمی- 
حواهید به منزل خودتان واقع در عیابان «دوفین» تشریف ببرید؟ زن جوان 
گفت: چرا! نو کر گفت: در این صورت اجازه بدهید که من باکالسکه شا 
را به منسزل برسانسم. اگر این پيشنهاد به هر زن عادی می‌شد برای او 
تولید وحشت می کرد و لااقل توضیح می‌خواست اما زن جوان بدون اینکه 
بیمناك گردد سو ار کالسکه گردید و نو کر در پشت کالسکه قرار گرفت وکالسکه 
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به راه افتاد. 

وفتی کالسکه درخیابان دوفین مقا بل‌خانۀ زن‌جوان توقف کرد» نو کراز 
پشت کالسکه فرود آمد ودرب کالسکه را گشود و زن جوان قدم برزمین گذاشت 
و کلیدی از جیب بیرون آورد که در خانه را بگشاید» چون در آن دوره در 
پاریس سی‌هزار عمارت بود که دربان نداشت و خانة شخصی هم محسوب 
نمی‌شد که حدمه مخصوص داشته باشد و مستأجرین آن منازل هريك کلیدی 
داشتند که هنگام ورود به خانه بدان وسیله در را می گشودند. همین که زن 
جسوان کلید را از جیب بیرون آورد» نو کر کلید را از او گرفت و در را 
گشود تا انگشتان زن جوان هنگام گشودن در خسته نشود و بعد از اينکه زن 
وارد خانه گردید نو کر تعظیمی کرده و در را بست و يك لحظۀ دیگر 
کالسکه‌ای که زن جوان را آورده بود مراجعت نمود. 

زن جوان هنگامی که برای ورود به منزل خود به طبقهةٌ دوم می‌رفت با 
خود گفت: تردید نیست که این کالسکه متعلق به د کتر مسمر بود و او چون 
فهمید که من خسته هستم مرا با کالسکة حویش به منزل رسانید و بساید از 
این گونه اطبای مسوّدب قدردانی کرد. بعد از ورود به طبقۀ دوم» زن جوان 
در زد و پیرزنی درب آپارتمان را گشود و زن جوان گفت: ننه» شب بخیر» 
آیا شب‌چسره حاضر است؟ ننه گفت» مدتی است که شب‌چره حاضر می- 
باشد و شاید سرد هم شده باشد. زن جوان گفت: آیا «اوه آمده است؟ 
ننه گفت : هنوز او نیامده ولی بك آقا که می‌خواستید با او مذا کره کنید آمده 
است. زن جوان باتعجب پرسید: کدام آقا را می‌گویید؟ ننه گفت: همان 
آقایی که شما بابد امشب با او مذا کره کنید. 

زن جوان با تعجبی زیادتر به زن پیر نظر انداحت و گفت: من با هیچ 
کس نمی‌خواهم مذا کره کنم و منتظر هیچ کس نیستم. ننه چیزی نگفت 
ولی وضع او نشان می‌داد که این حرف زن جوان را باور نمی کند» در 
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صورتی که زن جوان راست می گفت و منتظر يك آقا که با او مذا کره کند 
نبود. بعد؛ واردآپارتمان خود شد و قدم به اطاق پذبر ابی نهاد. اطاق 
پذیر ایی (سالون) اثاثیه گرانبها نداشت ولی روی‌هم رفته بد نبود. پنجره‌های 
آن به طرف خیابان باز می‌شد و مقابل پنجره پرده‌هایی ازابریشم زردرنگ 
که مرور زمان رنگ آنها را سفید کرده؛ آویخته بودند. چند صندلی مخمل 
و يك نیمکت راحتی و بك کمد که به رسم آن دوره دوازده کشو داشت و 
دو گلدان بدل چینی شبیه به کلدانهای ژاپو نی» روی بخاری دیواری» اثائبةً 
اطاق پذیرایی را تکمیل می‌نمود. 

زن جوان تا وارد اطاق شد دید مردی به راحتی روی نیمکت راحتی 
نشسته و هرچه در ذهسن خود جستجو کرد که آبا آن مرد را در گذشته دیده» 
متوجه‌گردید که هر گز با او برخورد نکرده است. آن مرد همان بود که در 
مطب دکتر مسمر توجه دیگران را به طرف وی جلب می‌نمود اما زن جوان 
بر اثر بحران نمی‌توانست بفهمد که او توجه سایرین را به طرف او جلب 
می کند. آن مرد تا زن جوان را دید از جا برخحاست و تعظیم کوچکی کرد و 
بلاف‌اصله نشست و قبل از اينکه صاحبخانه دهان باز کند گقت: من می‌دانم 
که شما چه می‌خحواهید از من بپرسید ولی اجازه بدهید که خود من صحبت 
را شرو ع کنم زیرا زودتر علت آمدن من به این خانه معلوم خواهد گردید. 
اول بگویید که آیا مادمو ازل او لیوا حود شما هستید؟ 

زن جوان گفت: بلی آقا. مرد قطور گفت: گو با شما هم ازمریدان مسمر 
و عشاق مانیه‌تیسم هستید؟ زن جوان گقت: من هم اکنون از مطب د کتر می- 
آیم. مرد فربه گفت: از چشمهای زیبای شما پیداست که نمی‌دانید من برای 
چه در این خانه حضور بانته‌ام و ميل دارید که توضیحات مرا بشنو اد ۲ 
مادموازل الیسوا که ما بعد از این او را به این نام می‌خوانیم (زیرا خود او 
خویش را به این اسم معرفی می کرد) گفت: همین طور است. مرد فر به 
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گفت: اگر درواست مرا بپذیربد» بفرمایید بنشینید زیرا اگر شما ننشینید 
من مجبور مسی‌شوم که برخیزم و آن وقت؛ ایستاده؛ ما نمی‌توانیم به حوبی 
صحبت کنیم. مادموازل او لیوا دوی نیمکت راحتی نشست ومرد فر به گفت: 
مسن قبل از اینکه به اینجا بیایم شما را در مطب دکتر مسمر ديدم و خیلی 
خحوشوقتم ازاینکه می‌بینم شما همان‌طور هستید که من آرزو داشتم. مادموزل 
اولیوا حر کتی کرد که مفهوم آن این بود که شما متوجه گفته خود باشید و 
بدانید که من گرچه به دام می‌افتم ولی حاضر نیستم که بدون استفاده به دام 
بیفتم وبعد روی‌نیمکت راحتی قدری عقب رفت. مرد فربه گفت: مادموازل» 
مضطرب نشوید» من وقتی می گویم که شما را مطابق آرزوی خود یافتم 
منظورم این نیست که بگویم شما زیبا هستید و شما هم گفتةٌ مرا حمل بر 
اظهار عشق بنمایید و دیگر اینکه عقب نروید زرا در آن صورت من مجبور 
می‌شوم مثل کرها فریاد بزنم تا شما صحبت مرا بشنوید. 

اولیوا به ساد گی گفت: اگر منظور شما این نیست پس از من چه می- 
خواهید؟ مرد فر به گفت: مادموازل» من می‌دانم که شما عادت کرده‌اید که از 
دیگران بشنوید که‌زیبا هستید و لی من پیشنهادی دیگر به شما می کنم. او لیوا 
گفت: آقا. من متوجه نیستم که شما چه می‌خواهید بگویید؟ مرد فر به گفت : 
آیا کسی در این اطاق پنهان شده و آبا كسي صحبتهای ما را می‌شنود؟ الیوا 
گفت: نه آقا» کسی صحتهای ما را نمی‌شنود. مرد فربه گفت: حالا که کسی 
صحبت ما را نمی‌شنود بهتر می‌توانیم صحبت نماییم. مادموازل او لیوا آیا 
شما حاضرید با من شريك شوید؟ 

ماد مو ازل او لیوا گفت: دیدید آقا که من درست فهمیده بودم. مرد فر به 
گفت: باز شما اشتباه کردید» من به شما نگفتم که آیا حاضر هستید که با من 
مر بوط بشوید» من به شما گفتم آیا حاضر هستید با من شريك بشوید یا نه؟ 
من راجع به عشق صحبت نمی کنم بلکه راجع به يك معامله صحبت می۔ 


مادمو ازل «البو!» / ۲۸۷ 


نمایم. از این حرف حس کنجکاوی اولیوا تحريك شد و گفت: داجس به 
چه نو ع معامله‌ای صحبت می کنید؟ مرد فربه گفت: شما روزها به چه کار 
مشغول هستید؟او لیوا گفت: ابن‌چه سئوالی است که می کنید؟مرد فر به گفت : 
نترسید» من نمی‌خواهم بگویم که کارهای شما حوب یا بد است بلکه مسی- 
خحواهم بدانم که روزهاچه می کنید؟ا لیوا گفت: هیچ کار. مردفر به گفت :از این 
فرارشما زنی تنبل هستید. الیواگفت: بلی. مرد فر به گفت : خیلی حوب شد. 

او لیواگفت: برای چه خیلی حوب شد؟ مرد فربه گفت: آیا علاوه بر 
تنبلی» شما گردش را دوست می‌دارید؟ او لیوا گفت: خیلی دوست می‌دادم. 
مرد فر به گفت : آیامیل دار ید که به تماشاخانه‌ها بروید؟الیواگفت: من همواره 
تماشانحانه را دوست می‌دارم. مرد فر به گفت :۲یا ميل دارید که به حوبی 
زند گی کنید؟ اولیواگفت: من مخصوصاً این دا بیش از همه جیز دوست 
می‌دارم. مرد فربه گفت: اگر من ماهی بیست و پنج لویی به شما بدهم آیا 
قبول خواهید کرد؟ او لیوا گفت: باز دیدید که... 

مرد فر به حرف او را قطع کرد و گفت:مادمو ازل او لیوا نترسید چون 
اگر بترسید معامله ما سر نمی گیرد و این برای من و شما ضرد دارد و برای 
شما زیادتر دارای ضرر خواهد بود چون من ممکن است تا ماهی پنجاه 
لویی طلا به‌شما بدهم. او لیوا گفت: البته من پنجاه لویی را زیادتر از بیست 
وپنج لوبی‌دوست می دارمو لی جیزی که زياد تردوست می‌دارم این است که 
رفیق خود را به طیب خاطر انتخاب کنم و دیگری را به من تحمیل نکاند. 

مرد فربه گفت: من چند مرتبه به شما گفتم که من نمی‌خسواهم عساشق 
شما باشم و باز شما این موضو ع را مطرح می کنید. الیوا گفت: اگر نمی- 
خواهید عاشق من باشید پس برای چه ماهی پنجاه لویی به من می‌دهبد !مرد 
فربه گفت: برای این به شما پنجاه لویی در ماه می‌دهم که شما مرا در خسانه 
خود بپذیرید وهر وقت با من هستید بهترین قیافه خود را به من نشان بد هید 


۳۸۸ / فرش طوفان 


اهر وقت به شما اطلا ع دادم که در فلان نقطه منتظر من باشید در سر وعدی 
در میعاد حاضر شوید و هر وقت به شما گفتم که بازوی خود را به من بدهید 
که به اتفاق قدم بزنیم و گردش کنیم شما این درحواست را بپذیر بد. 

اولیواگفت: آخر آفا من يك رفیق دارم و این درخحواستهای شما با 
داشتن بك رفیق جور در نمی‌آید. مرد فربه گفت: به فرض اینکه رفیق داشته 
باشید چرا پیشنهاد مرا نہذ یرید زیرا شما تا امروز رفیق داشتید و فردا ممکن 
است با او متار که کنید؟ الیو ا گفت: من نمی‌توانم با او متار که کنم. مرد 
فر به گفت: برای چه؟ اولیوا گفت: برای اینکه بیرون کردن آدمی مئل آقای 
بوسیر کار آسانی نیست. مرد فربه گفت: آیا میل دارید که من به شما كمك 
کنم تا شر اورا ازسر باز کنید؟ او لیوا گفت: نه» برای اينکه من قدری او را 
دوست می‌دارم. 

مرد فر به گفت: حال که قدری او را دوست می‌دارید مانعی ندارد که 
او کماکان رفیق شما باشد. او لیوا گفت: معلوم می‌شود که شما آدم سختگیری 
نیستید. مرد فر به گفت :پس درخو استهای‌مر | بپذیرید. او لیوا گفت :درخحواست 
شما هنوز مبهم است» اگر و اضح‌تر بگویید به عقيدهٌ من بهتر می‌باشد. مرد 
فربه گفت : من در حال حاضر غیر از آنچه گفتم درحواست دیگری از شا 
ندارم. او لیوا گفت: آیا قول‌می‌دهید که درحواست دیگری ازمن نکنید؟ مرد 
فربه گفت : بلی قول می‌دهم اما... اولیوا گفت: منظور شما از اما چیست؟ 
مرد فربه گفت: منظورم این است که اگر مسن تصمیم گرفتم که شما واقعاً 
رفیقه من باشید. البته برحسب ظاهر نه به مفهوم واقعی آن» شما قبول کنید. 

او لیوا کفت: فبول مسی کنم زیرا همان درحواستهایی که شما از مسن 
کردید این معنی را می‌دهد که <سب‌الظاهر رفیقة شما هستم. مرد فربه دست 
به جیب کرد و پنجاه لویی از آن بسرون آورد و کف دست اولیواگذاشت 
بدون اینکه حتی دست او با انگشتان زن جوان تماس حاصل کند. او لیوا 


مادموارل دالیوا» / ۲۸۸ 


پول را در جیب خود نهاد و همین وقت دو ضربت محکم به درب خانه 
زدند و زن جوان با این صدا از جا جست و به طرف پنجره رفت و گفت: 
پناه بر حداء پوسیر رفیق من آمد. زود از اپنجا بروید که او شما را نبیند. 
مرد فر به گفت: من ازاینجا نمی‌روم. اولیوا گفت: مگر دیو انه هستید؟ او شما 
را قطعه قطعه خو اهد کرد» ببینید چه جور در می‌زند. 

مرد قطور گفت: مادموازل برای چه يك کلید به او نمی‌دهید که در را 
باز کند و این طور غوغا راه نیندازد؟ بگویید که دررا باز کنند. بعد مرد 
فربه آهسته به حسودگفت : بگوپید در را باز کنند تامسن بسدانم این آقای 
بوسیر چه جور آدمی است واو را مورد قضاوت قراربدهم. برحسب دستور 
اولیوا» ننه رفت که در دا بگشاید و اولیرا به مرد فربه گفت: آقا» دیگر من 
مسئو لیتی ند ارم و هر وافعه‌ای که بر سر شما بیابد تقصیر از حودتان است 
و اصرار کردید در اینجا بمانید. مرد قطور گفت: بسیارخوب. من مسئو لیت 
را حود بر گردن می گیرم. 

چند لحظه بعد» مردی خشمگین.با صورتی رنگ پریده واردآپارتمان 
شد و اولیوا برای اينکه او راآرام کند به طرف او رفت و گفت: بوسیر .. 
بوسیر... تو دا چه می‌شود؟ و لی بوسیر نمی‌حواست آرام بگیرد و با حشم 
وارد اطاق گردید و چشمش به مرد قطور افتاد و گفت: آهآه» جون باك مرد 
اینجا بود نمی‌خواستید که در را به‌روی من بگشایید؟ مرد قطور بدون اینکه 
ات بوسیر مضطرب گردد به آرامی روی نیمکت راحتی نشسته بود و 
یر کان ]راشف زا وه تصور نمود که ناشی از وحشت است و با 
حشونت به آن مرد نزديك شد و گفت : آقا» شما در ابنجا جه می کنید و اول 
بگویید که هستید؟ 

مرد فربه گفت: مسن آرام و بدون آزار در اینجا نشسته بودم و 


با خانم صحبت می کردم و صحبت ما کاملا" مقرون به عفت و نزاکت 


۰ / فرش طوفان 


بود. او لیواگفت: بلی صحبت ما کاملا" مقرون به عفت و نزاکت بود. 
بوسیر خطاب به اولبواگفت: تو دیگر سا کت باش و حرف نزن. مرد فر به 
گفت: آقا» شما بی‌جهت به خانم پرخاش می کنید برای اینکه خانم گناهی 
ندارد. او لیوا گفت: معلوم می‌شود که باز پسولهای خود را باعته‌ای. بوسیر 
بانگ زد: بلی پولهای خود را باخته‌ام. مرد فربه گفت: آیا حال که پولهای 
خود را باخته‌اید جرا در صدد بر نمی آیید که پولی از دیگری تحصیل 
نمایید؟ بوسیر گفت: مهمل گفتن کافی است» برخيزید و از اینجا بروید. 

مرد فر به گفت : آه» آه» آقای بو سیر قدری‌حوصله و گذشت داشته‌باشید. 
مردان فرومایه وقتی می‌بینند که حربف اظهار عجز می کند بر گستاخی آنها 
افزوده می گردد و بوسیر که از اظهار عجز مرد فربه بیشتر متهور شد فریاد 
زد: به شما می گویم فوراً از اینجا بروید و گرنه نیمکت راحتی و هرچه 
را که روی آن است درهم خواهم شکست. مرد قطورنعطاب به اولیوا گفت: 
مادمو ازل او لیوا؛ شما به من نگفتید که آقای بوسیر یر این قدر حشمگین و کم 
حوصله است» پناه بر حداء من آدم به این مهابت و صلابت ندیده بودم. 

بوسیر مانند آرتیستهابی که روی صحنه تثاتر نمایش می‌دهند يك پا را 
جلو و پسای دیگر را عقب گذاشت و با يك نیم‌دایرة بز رگ دست را روی 
قبضة شمشیر آورد و سبس شمشیر را با يك نیم دایرة وسیعتر ازغلاف بیرون 
آورد و گفت: اگر برنخيزید شما را به نیمکت راحتی خواهم دوخت. مرد 
فربه آهسته و بدون اینکه دست راست خود را به‌کار اندازد با دست چپ 
شمشیر خود را که شمشیری باريك و ظریف بود از لاف ببرون آورد و با 
همان دست چپ شمشیر دا مقابل بوسیر گرفت. 

وقتی شمشیرها باهم تلاقی کرد او لیوا فربادهای سامعه‌عراش کشیلر و 
مرد فربه که همچنان نشسته بود گفت: مادموازل اولیوا؛ ساکت باشید» 
سا کت باشید زیرا اگر شما این طور فریاد بزنید یا آقای بوسبر حواسش 


مادموازل دالیو!» / ۲۹۱ 


پرت می‌شود و در آن صورت شمشیر من وارد بدن اوخواهد گردید یا اینکه 
گزمه‌های شهر صدای شما را می‌شنوند و بالا می‌آیند و شما دا می گیرند و 
به زندان می‌اندازند. اولیوا دیگرفریاد نزد ولی با تضرع از طرفین‌تعواهش 
می‌کرد که دست از نزاع بکشند. نزاع بوسیر بسا مرد فربه بك منظرة 
تماشایی به وجود آورده بود زیرا بوسیر و مرد فربه از حیث اخلاق درست 
نقطة مقا بل یکدیگر بودند. 

بوسیر خشمگین ناسزا می گفت و مرتباً حمله می کرد ولی مرد فر به 
بدون اینکه از جای خود برخیزد و در حالی که دوی نیکمت راحتی نشسته 
بود می‌خندید و با خنده حملات بوسیر را دضع می کرد بدون اینکه حتی 
از دست راست استفاده نماید. کم کم خشم بوسیر زایل گردید زیرا وحشت 
جا نشین خشم‌شد. بااینکه هوا هنوزخیلی گرم نشده‌بود واقتضای فصل طوری 
نبود که انسان زباد عرق کند ازسر وروی بوسیرعرق فرومی‌چکید و احساس 
می کرد که بازوهای او و مچهایش فوق‌العاده خسته شده است در صورتی 
که حریف طسوری شمشیر خود را حر کت می‌دهد که هم اکنون شرو ع به 
مبارزه کرده وحتی يك قطره عرق روی صورت وپیشانی او دیده نمی‌شود. 

از این لحظه به بعد بر بوسیر محقق گردید که اگر مرد فر به تصمیم 
بگیرد دريك لحظه اورا به قتل خواهد رسانید» برای اينکه حتی نگاهد اشتن 
شمشیر برای بوسیر مشکل شده بود تا چه رسد به اینکه آن را تکان بدهد و 
مرد فر به که می‌دانست تا چه اندازه بوسیر ناتوان‌ گردیده با بك ضر بت 
محکم شمشیر را از دست بوسیر بیرون آورد و شمشیر چنان باقوت ازدست 
او بیرون رفت که به‌شيشه پنجره اصابت کرد و آن را شکست و وارد خیابان 
گردید. بوسیر مبهوت ایستاد و ندانست چه وضعی به خود بگیرد و مرد 
فر به گفت : آقای بوسیر» بروید و شمشیر خود را پیدا کنید و دقت نمایید که 
مبادا روی عابری فرودآمده باشد و برای شما اسباب زحمت شود زبر | 


۳ / فرش‌طوفان 
تصدیق می کنید که من اول شمشیر نکشیدم بلکه این شما بودید که یك پا 
را جلو و پای دیگر را عقب گذاشتید و شمشیر را از غلاف بیرون آوردید. 

بوسیر برای اينکه به طور موقت شرمند گی و شکست خود را پنهان 
کند به عنوان آوردن شمشیر به طرف خیابان دوید. بعد از رفتن او» او لیوا 
خطاب به مرد فر به گفت : آقا» شما به راستی مردی شجا ع هستید ولی بوسیر 
آدمی بد سرشت است و وقتی که شما از اینجا رفتید مرا کتك خواهد زد. 
مرد فر به گفت: حال که بعد از رفتن من او شما را کتك می‌زند من از اینجا 
نمی‌روم و همین جا می‌مانم. او لیوا گفت: نه آقا» بهتر این است از اینجا 
پروید بر ای اینکه ماندن شما در اینجا برای من صورت بدی دارد و دیگر 
اینکه هر وقت که بوسیر بخواهد مرا كتك بزند من از عهده او برمی‌آیم و 
سرانجام فتح با من است بنابراين خواهش می کنم که بروید. 

مرد قطور گفت: بسیار خحوب» اما بدانید که من اگسر اکنون از ابنجا 
بروم ممکن است که بوسیر کمین مرا گرفته باشد و نا گهان از عقب شمشیر 
خود را در بدن من فرو کند يا اينکه در پلکان به یکدیگر برخورد نماییم و 
در تاریکی آن هم روی پلکان مبارزه خطر ناك می‌باشد و به احتمال قوی با 
من او را حواهم کشت با او مرا به قتل خحواهد رسانید و برای شما اسباب 
زحمت بزرگی تولید می‌شود. او لیوا گفت: برای اينکه با بوسیر بسرخورد 
نکنید به‌جای اينکه به طرف پایین بروید بهتر این است که راه بالا را پیش 
بگیرید و خود را به طبقَهٌ سوم برسانید و او به محض اینکه وارد اینجا شد 
من درب آپارتمان را قفل می کنم و کلید را در جیب می‌گسذارم و او وسیل 
خروج از اینجا را نخراهد داشت خاصه‌آنکه فوراً نزاع ما شرو ع خواهد 
شد ودر خلال این احوال شما از طبقهٌ سوم پایین بیایید و بروید. 

مرد فر به گفت : شما زن جالب توجهی هستبد و احساس می کنم که 
شر کت ما به نتیجه مفبد خواهد رسید ولی من امشب می‌خواستم شما را 


مادموازل «اولیوا» / ۲۸۳ 


باز ملافات کنم. او لیواگفت: چطور؟ امشب می‌خواهید باز مرا ملاقات 
کنید... مگردیوانه شده‌ابد؟ مرد فر به گفت: نه» ولی امشب اپرا دایر است 
و در آنجا مجالس بالماسکه منعقد می‌باشد. او لیوا گفت: آری ولی اکنون 
مقداری از نیمه شب می گذرد. مر دفر به گفت : بالماسکه تازه نیمه شب به بعد 
شرو ع می‌شود. او لیوا گفت: ولی من برای ورود به بالماسکه لباس ندارم. 
مرد فربه‌گفت: وقتی نزاع شما با بوسیر تمام شد و او را مغلوب کردید 
بفرستید که برای شما لباس مخصوص بالماسکه را خریداری کند. 

او لیوا گفت: راست می گویید و بعد از آن می‌توانم او را برای خر ید 
لباس بفرستم. مرد فر به دو عدد سکهٌ طلا در دست او لیوا گذاشت و گفت: 
این هم دولوبی برای خرید لباس بالماسکه» بنابراین من امشب در اپرا 
منتظر شما خواهم بود. مادموازل اولبواگفت: اگسر طوری شد که من 
نتوانستم بیایم و اگسر او مرا طوری زد که نتوانستم از خانه خارج شوم 
چکونه به شما اطلاع بدهم که نخواهم آمد؟ 

مرد فر به گفت: من یکی از نو کرهای خود را در خیابان پایین ایسن 
اطاق می گذارم و به او می گویم که مو اظب پنجره‌های این اطاق باشد واگر 
شما به جهتی نتوانستید بیایید روی‌کاغدی جواب خود را بنو بسید و از 
پنجره پایین بیند ازید» حتی اگر کاغذی را بدون حط ونوشته پایین بیانداز بد 
او خواهد فهمید که شما نمی‌توانید بیایید مشروط بر اينکه زیاد طول نکشد 
زبرا او نمی‌تواند تا صبح زیر پنجره‌های این اطاق بایستد. بعد» مرد فر به 
به طبقة فوقانی رفت وصدای پای بوسیر را شنید که وارد طبقةٌ دوم می‌شود. 
بوسر وقتی که به طرف منزل خود می آمد شمشیر را غلاف کرده بود چون 
فهمید حریف آدمی نیست که به وسیلة هدید وشمشیر از خانةٌ او بیرون برود 
بلکه باید ت كتيك دیگری را در پیش گرفت. 

او لیوا از بوسیر استقبال کرد که زودتر او را وارد آپارتمان نمابد ودر 
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را قفل کند و بعد مرد فربه از طبقة سوم فسرودآمد و هنگامی که از مقابل 
طبقۀ دوم می‌گذشت مقدمۀ نزاع را شنید ويك ضربت سبلی را استما ع کرد 
وبا خود گفت: ازمقدمةٌ بسیار گرم این منازعه پیداست که زباد طول نخواهد 
کشید و وقتی وارد خیابان گردبد اندیشید که اولیوا واقعاً زنی با جرأت 
است زیرا با اينکه بدواً از آمدن بوسیر می‌ترسید این گونه در مقابل او 
پاید اری می کند. 

مرد فربه بعد از ورود به خیابان وکالسکۀ حود یکی از آدمهای عویش 
را صدا زد و دستوری به وی داد و آن مرد مقابل پنجره‌های اطاق پذیبرایی 
در نقطة تاریکی ایستاد و از دوی سابه‌هایی که در اطاق دیده می‌شد 
فهمید که نزاع به تدریج آرام می‌شود و بالاخره بیش از يك سایه در 
اطاق باقی نماند و بر او ایت شد که منازعه بکلی خاتمه بافته است. 


۱۷ 


طاد 


چگ ونگی واقعه در آپارتمان مادمو ازل او لیوا از این قرار بود: بعد از 
اینکه بوسیر وارد آپارتمان شد از بس مضطرب و خشمگین و در عبن حال 
متوحش بود نفهمید که او لیوا درب آپارتمان را قفل کرده؛ بعد بوسیر شرو ع 
به تفتیش نمود که ببیند آن مرد در کجاست ولی هرچه تفحص کرد او را 
نیافت. 

او لیوا به او گفت : این تفحصات بیهوده را کنار بگذار و به حرف 
من گوش بده» اما بوسیر به جای اینکه به حرف او گوش بدهد ناسزاگفت و 
اولیسوا که در آن شب به راستی خود را بیگناه می‌دانست و نیز میدید که 
مدرك جرم او نساپدید شده و کسی نمی‌تسواند ثابت کند که مردی در آن 
آپادتمان وجود داشته با اعتر اض فریاد زد و بوسیر برای اینکه جلوی فر باد 
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او را بگیرد حواست دستش را روی دهان اولیوا بگذارد اما زن جوان این 
حر کت را طوری دیگر تعبیر کسرد و لذا پیشدستی نمود و سیلی سختی به 
صورت بوسیر زد و این همان سیلی است که صدای آن را مرد فربه هنگام 
عبور از مقابلآپارتمان او لیوا شنید. 

بوسیر که از این سیلی صورتش درد آمد با پشت دست راست سیلی 
محکمی به صورت او لیوازدکه گنه اورا گلگون نمود واو لیوا درجواب این 
سیلی» يك خمپارةٌ سنگین وخطر نالا را که همانا یکی از گلدانهای بدل‌چینی 
باشد به طرف بوسیر پرتاب کرد. بسوسیر از فرط درد دیوانه‌وار به او لیوا 
حمله‌ور گردید و اولیسوا چون خصم را حطرناك دید مانند يك گرگ 
دندانهای حودرا در گلوی بوسر فرو برد و او را در وسط اطاق غلطانید. 

وقبی که بوسیر ازجا بلند شد متوجه‌گردید که حریف اودر دفا ع خیلی 
عطر ناله است و لذا مانند چندین دقیقه قبل که از حمله به وسیاة شمشیر 
صرن‌نظر نمود حمله را موقوف کرد و در عوض» جنگ شفاهی را پیش 
آورد و گفت : او لیوا؛ تو يك موجود بدجنس هستی. او لیوا گفت: بدجنس 
تو هستی که همه چیز مرا می گیری و می‌خوری. بوسیر گفت: تو که چیزی 
نداری که کسی از تو بگیرد. او لبواگفت: اگر امروز ندارم در عوض سابق 
داشتم و تو همه چیز مراگرفتی و خوردی پا در فمار باختی و امروز هم مرا 
مثل نحودت فقیر و بد بخت می کنی. 

بوسیر گفت : حالا فقر و بدبختی مرا مورد ملامت قرار می‌دهی؟ الیوا 
گفت: البته» وقتی مردی مثل تو که در بحبوحة قوای جسمانی با این هیکل 
فقیر و بدبخت باشد درخور ملامت است چون نشان می‌دهد که معایب و 
عادات بدی دارد که این‌طور فقیر شده است. بوسیر گفت: هر چه معایب و 
عادات من بد باشد از تو بدتر نیست ولی من تو را تأدیب حسواهم کرد. 
اولیوا که این حرف را شنید باز برای دفاع آماده شد و يك آتش افروز 


طلا / ۲+۷ 


سنگین و بزرگ را از جلوی بخاری برداشت و بوسیر که آنآتش افروز 
آهنی را دید لحن صدابش راآرامتر کرد و گفت: دیگر همین کم بود که تو 
يك فاسق هم داشته باشی. 

اولبواگفت: پس این زنهایی که هر روز در میخانه و قمارخانه روی 
زانوی تو یا در کنار تو می‌نشینند فاسق‌های تونیستند؟ بوسیر گفت: من اگر 
به قمارخانه می‌روم برای این است که مجبورم معاش حود را تأمین کنم. 
اولبواگفت: واقعاً که حوب معاش خود را تأمین می کنی زیرا نزديك است 
که از گرسنگی بمیریم و به راستی که تو صنعت مفید و پردر آمدی داری. 
بوسیر گفت: هر چه باشد از صنعت تو بهتر است که فاسق می گیری و باز 
همواره گر سنه هستی. 

اولیوا به محض شنیدن این حرف دست درجیب کرد وچند عدد سکۀ 
طلا از جیب بیرون آورد و در اطاق پخش کرد. سکه‌های طلا در کف اطاق 
بتای غلطیدن را گذاشتند و بعضی از آنها در پرتو چراغ برق زدند و وقتی 
چشم بوسیر به سکه‌های طلا افتاد و گوش او صدای روحنواز برخورد طلا 
را به زمین ومبلها شنیدمانند آدم صاعفه زده مبهوت گردید و گفت: طلااست؛ 
آه لویهای طلاست! او لیوا گفت: این است نتیجه صنعت من و تصدیق کن 
که صنعت من خیلی از صنعت تو مفیدتر و پر در آمدتر می‌باشد. بوسیر با 
حرصی هر چه تمامتر زانوها را بر زمین زد و شرو ع به جمع آوری سکه‌ها 
نمود و در عین حال آنها را می‌شمرد و گفت : هفت»› هشت» نه تا]... 

او لیوا گفت: ای بد بخت. بوسیر گفت : ده» بازده... او لیوا گفت: ای 
پست فطرت. بوسیر گفت: دو ازده» سیزده. چهارده... او لیوا گفت: ای 
بیچاره. بوسیر ناسزاها را نمی‌شنید یا اینکه می‌شنید و به روی خود نمی- 
آورد برای اینکه جمع کردن سکه‌ها را واجبتر ازاين می‌دانست که جوابی 
به او لیوا بدهد. وقتی که از جمع کردن پولها فراغت حاصل کرد از جا 
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برعاست و گفت: تواین همه پول داشتی وبه من نمی‌دادی ومراگرسنه نگاه 
می‌داشتی؟ 

او لیوا به‌این‌سثوال جوابی نداد وبوسیر گفت: تو این همه پول داشتی 
و مرا وادار می کردی که با جوراب پاره و کلاه مندرس از خانه بپرون 
بروم؟... اولیواگفت: برو ای بد بخت. بسوسیر گفت: با اینکه تو خیلی 
خسیس هستی؛ مسن خست تو را می‌بخشم برای اینکه می‌بینم صرفه‌جو می- 
باشی و اگر صرفه‌جونبودی امشب این پول نصیب ما نمی‌شد. او لیوا گفت: 
تو که چند لحظه قبل می‌خواستی مرا به قتل برسانی؟ بوسیر گفت: چند لحظه 
قبل من فکر می کردم حق دارم تو را به قتل برسانم ولی اکنون می‌بینم که 
اشتباه کرده بودم. 

او لیوا گفت: برای چه | کنون می‌بینی که اشتباه کرده بودی؟ بوسیر 
گفت: برای اینکه | کنون می‌بینم که تو یك زن خانه‌دار واقعی هستی و در 
فکر ما می‌باشی. اولیواگفت: و من هماکنون به تو می‌گویم که تو مردی 
پست فطرت هستی. بوسیر گفت: اولیوا» این حرف را نسزن. او لیوا گفت: 
من این حرف را می‌زنم و تکرار می کنم و به تو سی گویم که باید پولهای 
مرا پس بدهی. بوسیر گفت: او لبوای عزبز» چرا خشمگین شده‌ای؟ او لیوا 
گفت: به تو می‌گویم که بایسد پولهای مرا پس بدهی و گرنه با شمشیر 
خودت تو را به قتل خواهم رسانید. اولیوا این راگفت و شمشیر بوسیر را 
از غلاف بیرون کشید و مقابل سینهٌ اونگاه داشت و گفت: پول را پس بده! 

بو سیر گفت: او لبوا» اگر نمی‌خواستی این پولها دا به من بدهی‌برای 
چهآنها را به من نشان دادی؟ او لیوا گفت: حواستم به توثابت کنم که بدانی 
چقدر پست فطرت هستی. تو می‌دانی که این پول به چه وسیله به دست من 
رسیده و با این وصف آن را از من می‌گیری و آن وقت اسم خود را مرد 
می گذ اری. من از روز اول می‌دانستم که تو موجودی دون فطرت می‌باشی 
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و همواره از تو متنفر بوده‌ام و هرگز اتفاق نیفتاد که تو مثل يك مرد حسابی 
نان به خانه بیاوری. بوسبر گفت: نیکول» مگر ضراموش کسرده‌ای؟ من تسا 
وقتی که پول داشتم از هیچ چیز در بارة تو مضایقه نمی کردم. او لیوا گفت: 
به تو گفتم که هرگز مرا به نام نیکول صدا نزن و اسم من اولیوا است. 

بو سیر گفت :او لیوا» من تا وقتی که پول داشتم ازتو مضایقه نمی کر دم. 
اولیوا به تمسخر گفت: سخاوت و جوانمردی تو را خوب آزمایش کردم 
زیرا بهترین چیزی که برای من در قدیم حریدی يك جفت گوشوارة نقره و 
دو جفت پیراهن نخی وشش دستمال بود. بوسیر گفت: تصدیق کن که برای 
یك سربازاینها هم حیلی زیاد است. اولیواگفت: ومن‌همان موقع می‌دانستم 
که گوشوارة نقره و پیراهنها و دستمالها را دزدیده‌ای زیرا تسو آدمی نیستی 
که ازجیب خودچیزی برای بك زن خریداری نمایی. بوسیر گفت: او لیواء 
اولیوا؛ چرا این قدر حق ناشناس هستی؟... اولیواگفت: پر حرفی نکن و 
پول مرا پس بده! 

بوسیر گفت: من به تو قول می‌دهم که همین امشب دو برابر این پول 
را به ئو پس خواهم داد» بگذار که من به قمارخانه بروم و آن وقت خواهی 
دید که ده برابر این پول را در ظرف دو ساعت تحصیل خواهم کسرد. 
بوسیر این داگفت و حر کتی کرد که از در خارج شود ولی او لیوا یکی از 
دامن‌های ردنکوت مستعمل بوسیر راگرفت و دامن از لباس جدا شد و در 
دست او لیواباقی باند. رنگ از روی بوسیرپرید و گفت:آه» یگانه ردنکوت 
مرا پاره کردی! او لیوا گفت: عیب ندآرد و در عوض یك ردنکوت تازه 
خواهی خرید. بوسیر ناله کنان گفت: یك ردنکوت تازه حداقل سه لویی 
تمام می‌شود» من این پول را از کجا پیاوره؟ 

او لیوا به‌جای اینکه‌جواب بدهددست دراز کرد ودامن دیگرردنکوت 


بوسیر راگرفت و درید و این مرتبه دامن لباس تا سینه از آن جدا شد و در 
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دست اولیوا باقی ماند. بوسیر گفت: اولیوا مگر دبسوانه شده‌ای یا اينکه 
اجل تو نزديك شده که لباس مرا پاره می کنی؟ من دیگر نمی‌توانم با این 
وضع از منزل حارج شوم و لباس دیگری هم ندارم. 

او لیواگفت: چراء تو باید از منزل بیرون بروی. بوسیر گفت: محال 
است که من پتوانم با این وضع از منزل بیرون بروم. او لبواچندسکه طلای 
دیگر از جیب بیرون آورد و دردست خود تکان داد وچشم بوسیر که به سکه‌ها 
افتاد احساس کرد نزديك است عقل از سرش پرواز تماید و زانو بر زمين 
زد و گفت :او لیو اهرجه بگویی انجام می‌دهم. اولیواگفت: تو | کنون باید از 
منزل‌بروی و به مغازة فروش البسه با لماسکه واقع درخیا بان سن مر اجعه‌نمایی. 

بوسیر گفت : آن مغازه وسایر مغازه‌ها در این موقع بسته است. او لیوا 
گفت: سایر مغازه‌ها ممکن است بسته باشند ولی آن مغازه امشب تا 
صبح باز می‌باشد چون در اپرا امشب جشن با لماسکه را دایر نموده‌اند. 

بسومیر گفت: بسیار خسوب. اولیواگفت: و درآنجا دو دست لباس 
بالماسکه با ماسك وجوراب آن تحر ید اری می‌نمایی» یکی سیاه دنگک برای 
خحودت و دیگری از اطلس ستید برای من | بوسیر گفت : آه؛ آیا می‌خواهی 
امشب مرا به بالماسکه ببری؟ اولیوا گفت: بلی! بوسیر گفت: و لابد شب. 
چره خوبی هم خواهم خوزد. او لیوا گفت: بلی» اما بك شرط دارد. بوسیر 
گقت: شر طش چیست؟ او لیوا گفت: شرطش این است که هرجه من گفتم 
بدون چون وچرا و ابرادگرفتن اطاعت نمایی. بوسیر گفت: اولیوای عزبز» 
من همواره مطیع تو بوده‌ام. 

او لیوا گفت: پس فوراً برو و متوجه باش که رفتن و بر گشتن تو بیش 
از بیست دقیقه نباید طول بکشد. بوسیر گفت: من هم کنون می‌روم. او لیوا 
گفت: پس چرا هنوز ایستاده‌ای؟ بسوسیر گفت: آخر قیمت لباسها را به من 
ندادی. اولیواگفت: پس این همه پول که پیش تو می‌باشد چیست؟ بوسیر 
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گفت: او لبوای عزیز؛ من تصور کردم که تو این پولها دا به عود من دادی. 
او لیواگفت: من معادل مبلغی که تو برای رید لباس حرج خواهی کرد په 
تو حواهم داد مشروط بر اینکه بعد از بيست دقيقه مسر اجعت کنی. بسوسیر 
گفت: پس این مبلغ را حالا به من بده. اولیواگفت: اگر این مبلغ را حالا 
به تو بدهم می‌روی بدون اینکه مر اجعت نمایی. بوسیر در دل گفت: عجب 
خوب مرا شناخته است زیرا اگر پول را از او مسی‌گرفتم دیگر مسراجعت 
نمی کردم. سپس بوسیر بر ای خر ید لباس بالماسکه از آپارتمان حارج شد و 
در همین موقع نو کر مرد فربه که در خیابان ایستاده بود دید در اطاق بیش 
از يك نفر نیست. 

بوسیر با ردنکوتی بدون دامن و در حالی که از بك طرف تا سینه 
قطع گردیده بود به سرعت در خیابان به راه افتاد و شمشیر او در قفای لباس 
عجیب و مضحك وی به طرزی مسخره آمیز تکان می‌خورد و باد طوری 
پیراهن بلند او را متورم می کرد که اگر کسی او دا می‌دید تصور مسی‌نمود 
یکی از پیر اهن‌های عهد لویی سيزدهم را در بر کرده است. در حا لی که 
بوسیر با سرعت به طرف خیابان سن می‌رفت »اولیوا بادداشت ذیل را بر ای 
مرد فربه نوشت: «جنگ تمام شد و صلح بسرقرار گسردید؛ قسرار است در 
بالماسکه حضور به هم برسانیم و لباس مین از اطلس سفید رنگ می‌باشد 
و روی شانهٌ چپ خود يك نوار آبی دوخته ام». 

سپس او لیوا کاغذ مزبور را در یکی از قطعات گلدان بدل‌چینی شکسته 
پیچید و از پنجره پایین انداخت و نو کر مرد فربه» که مترصد این کاغد 
بود» فوراً آن را برداشت و به راه افتاد. 


۱۸ 
خان کو چك 
مسا خحانم دولاموت را در آنجا گذاشتیم که مقابل مطب د کتر مسمر 
استاده» دور شدن کالسکۀ ملکه فر انسه را می‌نگر پست و بعد از اینکه‌کالسکه 
از نظر ناپدید گردید خانم دولاموت به منزل خود مراجعت کرد که لباس را 
عوض نماید ولباس برای رفتن به بالماسکه با ماسك بپوشد و به اپرا برود. 
حانم دولاموت تصمیم گرفته بود که آن شب مثل مردها به تنهایی به اپسرا 
پرود و دربالماسکه شر کت نماید و فکرمی کر دکه شاید رفتن به بالماسکه 
به تنهایی با بك ماجر ای عاشقانه برای او تمام شود و شبی را با تفریسح و 
عیش بگذراند اما وقتی وارد منزل شد دید شخصی در انتظار اوست و آن 
شخص نامه‌ای از کاردینال دو روما نآورده بود که این مضمون را داشت : 
«خانم لا کنتس» شاید فراموش کرده‌اید که ماکاری داریم که بايد به 


خاناکرچل ۸ ۳۰۳ 


انجام برسانیم ولی اگرشما فر اموشکارهستید من وعده‌ای را که داده‌ام هر گز 
فراموش نمی کنم و اگر میل دارید به اتفاق حامل این نامه تشر یف بیاورید 
زیرامن منتظر شما هستم». دولاموت از وصول این نامه که نقشۀ او را به هم 
می‌زد قدری ملول شد و لی چون دعوت از طرف‌کاردینال به عمل آمده بود 
و يكکالسکه انتظار او را می کشید سوارکالسکه گردید و حامل نامه در قفای 
کالسکه قرار گرفت و کالسکه به راه افتاد تسا اينکه به محلهٌ «سن آنتوان» 
رسید. در آنجا چشم دولاموت به اراضی وسیعی افتاد که تازه مسطح کرده 
بودند و نیز درعتهای کهن‌سال آن محله را که یاد گار ادوار قدیم محسوب 
می گردید از نظر گذرانید و دید که در قفای درختها: خانه‌های کوچك 
و زیبایی ساخته شده و کالسکه مقابل یکی از آن خانه‌های قشنگ توقف 
و 

وقسی زن جوان آن خان کوچك را دید دردل گفت : آه؛ آه» آبا این 
همان خانه‌ایست که‌کاردینال دو روهان می‌خواهد به من بدهد؟ اگر دادن این 
خا نه از طرف يك کاردینال‌امری عادی باشد برای من که سلالۀ حانواده والوا 
هستم عادی نیست و من نباید که چنین خدانه‌ای را قبول نمایم. پس از این 
تفکر خانم دولاموت سر را تکان داد واگر کسی اورا در کالسکه می‌دید و می- 
توانست به فکر باطنی او پی‌ببرد می‌فهمید که آن زن چقدر حریصو جاهطلب 
است. 

وی به محض این که قدم به آن خانه گذاشت تصمیم گرفت به تصنع 
اظهار رنجش نماید که چرا چنین خانه‌ای را به او داده و يكکاخبه وی 
نبخشید ه‌اند . خدمه او را از چند اطاق عبور دادند تا این که به بك اطاق 
غذاحوری کوچك اما ظریف و شيك رسیدند و در آنجاکاردینال در انتفلار 
ورود دولاموت مقداری‌کاغذ مقاڼل حود ریخته بود و آنها را می‌خواند. 
کاردینال تا دولاموت را دید از جا برعاست و گفت: کنتس» از شما متشکرم 


۴ | فرش طوفان 
که دعوت مرا پذبرفتید وبعد نزديك شد که دست اورا ببوسد ولی دولاموت 
مانند کسی که مسورد توهین قرار گرفته عقب رفت وکاردینال پر سید : کنتس» 
شما را جه می‌شود؟ 

دولاموت کفت : عالیجناب» به طور قطع» شما عادت ندارید ببنید 
زنهایی را که به اینجا احضار می کنید این طور باشند؟کاردینال گفت: آه؛ 
خانم لا کنتس این چه حرفی است؟ دولاموت نظری آميخته به تحقیر به 
اطر ای انداخت و گفت: لابد خانهةٌ کو چك عالیجناب اینجاست. کاردینال که 
نمی‌عسواست جواب زننده‌ای به دولاموت بدهد و به او بگوید اگر این 
خانه حقیر و کوچك است پس خانةً عالی ومجلل شما کجاست» گفت: حا نم 
بسی‌لطفی می‌فرمایید. دولاموت گفت: عا لیجناب» من امیدوار بودم که شما 
اما نوادگی مرا به خاطر داشته باشید و به باد بیاورید که اگر من امروز 
فقیر هستم در عوض می‌توانم به اسم تا نوادگی خود افتخار بکنم. 

کاردینال گفت : کنتس» من شما را زنی باهوش وباذوق می‌دانم وانتظار 
این حرف را ازشما نداشتم. دولاموت گفت: عا لیجناب» شما عادت کرده‌اید 
زنانی را باهوش و باذوق بدانید که سهل‌انگار هستند و با هر چیز شوخحی 
می کنند ولی من از شما معذرت می‌خواهم که بگویم نام دیگری دوی این 
زنها می گذ ارم. کاردینال گفت : خانم» اشتباه می کنید» من زن باهوش وباذوق 
را زنی می‌دانم که به حرف دیگران گوش می‌دهد و قبل از اينکه حرف 
دیگران را نشنیده دربارةٌ نظر به آنها اظهار نظر نمی‌نماید. دولاموت گفت: 
اگرچنین است گوش من به شماست که بدانم چه می‌خواهید بگویید. کاردینال 
گفت: خانم؛ من ممی‌خواستم راجع به مسایل جدی با شما صحبت کنم. 
دولاموت تبسمی کرد و گفت: !گر می‌خواستید راجع به مسایل جدی با من 
صحبت کنبد چرا مرا به اطاق غذاخوری آوردبد زیرا مسایسل جدی را در 
اطاق دفتر و کار مطر ح می کنند؟ 


خاناکوچلد | ۳۰۵ 


کاردینال گفت: من تصور نمی کنم که صرف غذا با طر ح مسایل جدی 
غیرممکن باشد. دولاموت گفت :از ابن فر ارشما مرا برای صرف غذادعوت 
کرده‌ابد؟کاردینال گفت: بلی. دولاموت گەت :من تصدیق‌می کنم که‌صر ن غذا 
با عا لیجناب برای من افتخاری بزر گاست. کاردینال گفت: کنتس» حالا می- 
خحواهید مرا مسخره کنید؟ دولاموت خند ید و گفت: نه عالیجناب من شما را 
مسخره نمی کنم و به طوری که ملاحظه می‌نمابید می‌خندم. کاردینال با لحن 
کسی که رنجیده خاطر شده گفت: آه۰ آبا می‌خندبد؟ 

دولاموت گفت : پس می‌خحسواهید که من گریه کنم؟ آقای‌کاردینال و افماً 
به سلیقة شما رفتار کردن‌کار بسیار مشکلی است. کاردینال گفت: من خیلی 
خوشوقتم که ببینم شما می‌جندید زیرا وقتی که شما می‌خند ید خیلی جذابیت 
شما زیادتر می‌شود ولی این خندة شما حندة واقصی نیست و من احساس 
می‌نمایم که شما خشمگین هستید. دولاموت گفت: نه عالیجناب» من 
حشمگین نیستم و امیدوارم که شما امشب با اشتها و به طور گوارا صرف 
شب‌چره بفرمایید . کاردینال گفت : مر شما غذا صرف نمی‌نمایید؟ دولاموت 
گفت: نه عا لیجناب» من‌میل به غذا ندارم و گر سنه نیستم. کاردینال گفت : خانم» 
آیا به من اجازه نمی‌دهید که صرف غذا بکنم؟ دولاموت گفت: منظور شما 
را نفهمیدم» مگرمن باید به شما اجازه بدهم که صرف غذا بنما پید؟ 

کاردین‌ال گفت: پس اجازه بدهید که چند کلمه عرض کنم. دولاموت 
گفت: عا لیجناب» بفرمایید. کاردینال گفت: گرچه شما خشمکین هستید و لی 
این را بدانید که هرقدر بخواهید حشمگین‌تر شوید زیباتر خواهید شد و لی 
من بااین که خیلی میل دارم که لحظه به لحظه شما را زیباتر ببینم نمی‌خو اهم 
که حاطر شما را بیش از این غضبناك نمایم و به همین جهت سکوت می- 
کنم. دولاموت گفت: عالیجناب این کلمات شبیه به معما است و من هیچ 
نفهمیدم که شما چه می‌خواهید بگویید. 


۶ / فرش طوفان 

کاردینال گفت: علت اینکه شما حرف مرا نمی‌فهمید ازاین جهت است 
که هر وقت من دهان می گشایم که توضیحی بدهم شما را غضبناك می‌بینم و 
اگر قول می‌دهید که اظهار خشم ننمایید من صریح‌تر صحبت می کنم. 
دولاموت گفت: به شما عرض کردم که من غضبناك نیستم» با این وصف چون 
می‌خواهید از من قول بگیر ید که حشمگین نشوم مطمئن باشید که به حشم 
نخواهم آمد. 

همین‌طور هم بود و خانم دولاموت فکر می کرد که به همان اندازه 
اظهار عدم رضایت کردن‌کافی است واگر بیش از آن کج خلقی نماید ممکن 
است که طوری کاردینال را از خود برنجاند که او ترك دوستی بکند. منظور 
دولاموت از اظهار عدم رضایت این بود که به‌کاردینال بفهماند که وقتی ازاو 
دعوت می کندنباید وی را درخانه‌ای آن چنانی بېذ یرد بلکه می‌بایست که در 
يك کاخ از او پذیرایی نماید زبرا وی از نواده‌های خانوادۂ سلطنتی 
و الوا است و این منظور هم تاآن لحظه حاصل گردید. 

کاردینال گفت: اگر به خاطر داشته باشید وقتی که من در منزل شماء 
حدمت رسیدم؛شما ناراحت بودید زیرا مشاهده می کردید که وضع زند گی 
شما مناسب با اسم ورسم شما نیست و این ناراحت بودن شما سبب شد که 
من در آن روز ملاقات راکو تاه نمودم که زیادتر باعث تکدر شما نشوم و 
به همین جهت مصمم شدم که تسرتیبی بدهم که حتی‌القره شما بتوانیسد در 
محبطی مطابق اسم و رسم خود زند گی نمایید و اينکه می‌گویم حتی‌القوه» 
برای ایسن است که امروز جز پادشاه فرانسه کسی نمی‌توانسد آنچه را که 
شايستةٌ مقام و اسم شماست به شما تقدیم کند. دو لامو ت که احساس کرد 
دنباله این مقدمه به کجا ممکن است بکشد سعی نمو د که مسرت خود را 
پنهان کند و گفت: عالیجناب» بقیهٌ توضیح خود را بفرمایید. 

کاردینال گفت: خانم لاکنتس» با توجه به آنچه عرض کردم و برای 


خانا کوچلف / ۳۰۷ 
اینکه شما بتوانید بدون اینکه ناراحت شوید به من اجازه ملاقات بدهید و 
من هم بتوانم بدون اینکه دیگران مرا بشناسند حدمت شما برسم به فکر 
افتادم از شما استدعا کنم بر من منت بگذارید و این خانه را با اثاثیة آن از 
من قبول کنید. دو لاموت با اینکه می خو است احساسات باطنی خود را پنهان 
نگاه دارد بی‌اختيار گفت: آه»عا لیجناب» آیا شما این خانه را به من می‌دهید؟ 
کاردینال گفت: اگر این هدي ناقابل را از مسن بپذبرید بلی, دو لامسوت که 
احساسات خود را بروز داده بود خواست ناز بکند و در صدد بر آمد که 
کُفتةٌ حود را طوری تکمیل کند که کاردینال تصور نماید حرف او ناشی از 
عزت نفس بوده نه نحرسندی» لذا گفت: عالیجناب» من نمی‌توانم این هد به 
را از شما قبول کنم. 
کاردینال با حيرت گفت: برای چه نمی‌توانید این هدیه را از من قبول 
کنید؟ دو لاموت گفت: بر ای اينکه غير ممکن است که من این حانه را از 
شما قبول نمایم. کاردینال گفت: من نمی‌فهمم که چگو نه دریافت این هد به 
غیر ممکن است زیرا من به شما عرض می کنم که این خانه به شما تعلق 
دارد و کلیدهای خانه را به شما تقدیم خواهند کرد و من بسیار سر افرازم که 
توانسته‌ام این هدیه را به شما تقدیم کنم و چون من از تقدیم این هدیه خود 
را مباهی می‌دانم و مفتخرم که زنی مثل شما این صدیه را از من پدیرفنه به 
هیچ وجه برای شما موهن نیست. 
دو لاموت گفت: با این وصف من آن را نمی‌پذیرم. کاردینال گفت: 
خانم» شما به وزرا عریضه می‌نویسید که برای شما مقرری برقرار کنند و 
برحسب اعتراف خودتان مبلغ یکصد لوی از دوخانم ناشناس دریافت می۔ 
نمایید و آن وقت چطوراین هد یه را نمی‌پذ برید؟ دو لاموت گفت: عا لیجناب 
دریافت مستمری از شاه چیزی دیگر است زیرا شاه و وزرای او مسوظلف 
هستند که دربارۀ کسی که یگانه بازماند ۀ خانوادهٌ سلطنتی قدیم فرانسه است 
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مستمری برقرار کنند و دریافت یکصد لویی از دو نفر زن نیز چیز دیگری 
می‌باشد زیرا اولا آنها مانند من زن بودند و انیا یکصد لویی مبلغی نیست 
که همواره انسان را رهین منت نماید ولی در این مورد اگر من این خانه 
را از شما دریافت کنم تا عمر دارم... 

کاردینال نگذاشت که دو لامسوت صحبت خحود را تمام کند و گفت: 
خانم؛تا وقتی که شما عمر دارید و من عمر دارم»من دهین منت شما خواهم 
بود. ملاحظه بفرمایید» من در ابنجا فقط در اطاق غذاخوری انتظار ورود 
شما را می کشیدم نه در اطاق پدیرایی, نه در اطاق بودوار» زیسرا 
صاحب‌خانه شما هستید و من هم میهمان شما می‌باشم. این همه ادب و 
جوانمردی» خانم دو لاموت را وادار کرد که ناز خود را کم کند و گفت: 
عالیجناب» شما مرا وادار می کنید که فکر کنم شما با نزاکت‌ترین مرد 
جهان هستید و بعد» از فرط خوشحالی ارغوانی شد زیرا اند بشید که بالاخره 
آرزویی که تصود نمی کرد هر گز جامةً عمل بپوشد عملی گردید و 
صاقبت او می‌تواند بگوید فلان خانه مال من است با «به خانة من بیایید» 
و غیره. 

کاردینال که فهمید زن جوان هد ية او را پذیرفته سر فرودآورد و 
دولاموت گفت: اينك از عا لبجناب خواحش می کنم که مرا در صرف غذا 
شر يك نمایید . کاردینال گفت: خانه متعلق به شماست ومن میهمان شما هستم» 
خودتان ز نگك بزنید و خدمۀ حسود را احضار نمایید. دو لاموت زنگ زد 
ولی قبل ازاینکه حدمه وارد اطاق شوند ماسك خود را روی‌صور ت گذاشت 
و ماسك چشمهای او دا پنهان کرد. کاردینال گفت: خانم لا کنتس؛ این من 
هستم که بايد ماسك‌روی صورت بگذارم زیرامن خارجی هستم و گر نه شما 
اکنون در خانةٌ خود و بین خدمةٌ خود می‌باشید. 

حدمه وارد شد ند و غذای لذیذی برای آن دو نفر آوردند و کتتس با 


حا باکرچند / ۳۰۸ 
وجود هیجانی که از این سعادت غير منتظره یعنی دارا شدن يك خانه داشت 
با اشتها غذا می‌حورد زبرامی‌دید هر گر چنان غذای گوارایی که به وسیله يك 
آشپز ماهر طبخ گر دیده صرف نکرده است. کاردینال دو روهان مردی بود 
سخاوتمند و دارای هوش و ذوق» و متصود ما از ذوق عبارت از جیزهابی 
است که از زمان لویی چهاردهم در فرانسه آغاز شد و تا زمان انقلاب 
فرائسه بین اشراف و اصیل‌زادگان (ولی نه درهمه) صفاتی پسند يده محسوب 
می گردید» از قبسل ادب و نزا کت» جواب را به موقسع گفتن» کلمات و 
جملاتی بدیع بر زبانآوردن» نکته سنجی و به دست آوردن دل اشخاص و 
غیره. 

کاردینال دو روهان علاوه بر اینکه براثر تربیت خانوادگی این صفات 
را داشت اقامت متمادی در دربارهای اروپا صفات ذاتی او دا قوی‌تر کرده 
بود و حتی در آن دوره آدمی به نکته سنجی و حاضر جوابی و نزاکت و 
دانسسن فن معساشرت» مانند کاردینال دوروهان کمتسر پیدا مسی‌شد. 
کاردبنال تصور می کرد که از هر حیث بر تر از خانم دولاسوت می‌باشد و 
میاند بشید که در ملاقات اول او را به خوبی شناخته و می‌داند که دولاموت 
زنی است از امل ولایت؛ بعنی تقرياً روستایی و متکبر و جاه طلب» و 
مخصوصاً حریص که به اتکاء نام خانوادگی والوا می‌خواهد الخاذی و 
جیب کنی کند و به همین جهت زود مسی‌توان او را وادار به تسلیم 
ا 

کاردینال حتی يك لحظه فریب مانور دولاموت را نخورد و متوجه 
بود که عزت‌نفس مصنوعی اوبرای ناز کردن است يااینکه می‌خو اهد زبادتر 
اخاذی کند . کاردینال دو روهان راجع به روح جاه‌طلب و اخحاذ دولاسورت 
اشتباه نمی کرد ولی از این جهت اشتباه می‌نمود که انتظار داشت آن زن 
زود تسلیم شود غافل از اپنکه زنهابی از نوع دولاموت که در گذشته» برای 


۰ |/ رش طوفان 


بك لوبی طلا و حتی نصف آن شاید خویش را به مردی می‌فروخنند اگسر 
قدری هوش و مال اندیشی داشته باشند» می‌دانند که وقتی با مردی مانند 
کاردینال دوروهان آشنا شدند یگانه رمز موفقیت آنها درضبط نفس و تسلیم 
نشدن است و ژان دولاموت هوش داشت. 

کاردینال ضمن صرف شب چره» گیلاس بلسور تراش دار و درعشان 
دولاموت را با شراب جزیرة قبرس پر کرد و گفت: امیدو ارم که بعد از این 
ما با یکدیگر دوست باشیم و مرا از خود نسرانید. دولامسوت گفت: مطمثن 
باشید که هر گز شما را نخواهم راند. کاردینال گفت: آیا موافقت می کنید که 
من‌گاهی در اینجا به ملاقات شما بیایم؟ دولاموت گفت: من اینقدر ناسپاس 
نیستم که فراموش کنم که شما صاحب‌خانه اصلی این خانه می‌باشید. 
کاردینال گفت : این فرمایش را نکنید زیرا من دیگرصاحب این خانه نیستم. 
دولاموت گفت: این طور نیست و شما همچنان صاحب این خانه می‌باشید. 
کاردینال که قصد مزاح داشت گفت: مو اظب باشيد که اگرحرق مراتکذیب 
کنید شرایط دیگری را بر شما تحمیل خواهم کرد. دولامسوت گفت: و شما 
هم باید مواظب باشید. کاردینال گفت: مواظب چه باشم؟ 

دولاموت گفت: مواظب این باشید که من در خحانة خود هستم و در 
اینجا صاحب اختیار می‌باشم و اگر دیدم که شرابط شما غير قاببل قبول و 
تحمل است در آن صور ت آدمهای خود را صدا حواهم زد. کاردینال خند پد 
و دولاموت گفت: حالا دید ید که فرض من درست بود. کاردینال گفت: کدام 
فرض را می گویید؟ دولاموت گفت: همان فرضی که باعث خنده شما شده 
است. کاردینال گفت: باور کنید که من نمی‌دانم شما چه می‌خواهید بگو بید. 
دولاموت گفت: شما ازاین جهت می‌خند ید که می‌دانبد اگر من آدمهای خود 
را صدا بزنم و بخواهم دستوری علیه شما صادر کنم آنها هر گز دستور مرا 
علیه شما اجر | نخواهند کرد. کاردینال گفت: حتی شیطان هم می‌داند که این 
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طور نیست. 

دولاسوت گفت: آه... کاردینال گفت : چطور شد؟ دولاموت گفت: 
عا لیجناب. شما که کاردینال هستید برای چه ناسزا گفتید "؟کاردینال باز ندید 
و گفت: کنتس؛ من وقتی درخانه شما هستم کاردینال نمی‌باشم بلکه بك فرد 
عادی به شمار می آیم. خنده‌های‌کاردینال که از روی تفریح و بدون ظاهر- 
سازی بر لبان او نقش می‌بست به دولاموت فهمانید که وی بايد آدم خوبی 

باشد و در دل گفت: معلوم می‌شود مرد بدون تزویری است. 
نا گهان‌کاردینال مثل اینکه چیزفر اموش شده‌ای را به خاطر آورده‌گفت: 
راستی؛ موضو ع آن دو خانم که آمدن آنها را برای من تعر بف کرده بودید 
چطور شد؟ تا کاردینال اسم دو خانم را برد دولاموت که ملکه را در مطب 
دکتر مسمر دیده و شناخته بود خود را برای دفا ع آماده کرد و گفت: آبا آن 
دو خانم که یك قوطی عکس‌دار در منزل من جاگذاشتند را می گویید؟ 
کاردینال گفت : بلی» همانها را می‌گویم. دولاموت گفت : عا لیجناب؛ شما که 
آنها را می‌شناسید و خیلی بهتر از من می‌دانید که آنها که هستند. کاردینال 
گفت: کنتس» این چه فرمایشی است! این شما هستید که میل داشتید آ نها را 
دولاموت گفت: این امری طبیعی است که انسان میل دارد کسانی را که 
به او نیکی کرده‌اند بشناسد . کاردینال گنت : تصد بق می کنم که این یك تمایل 
طبیعی است و اگر من می‌دانستم که آنها که هستند شما تا کون اسم آنها را 
می‌دانستید. دولاموت گفت : آقای‌کاردینال؛ به شما عرض می کنم که شما این 
زنها را می‌شناسید. کاردینال گفت: نه» من آنها را نمی‌شناسم. زن جو ان گفت : 
۱ رو حانیون مسیحی نباید اسز ا بگویند و نباید نام ابلیس‌دا برز بان بیاور ند 


همچئین برای افر اد عادی مسیحی یز ناسز ا گفتو و بردن یام ابلیس بالاخص به 


صورت سو گند یا آوردن شاهد ممنو ع است هتر چم . 


۲۳ / غرش طوفان 


اگر يك مر تبه دیگر هم «نه» بگویید در آن صورت من مجبور خواهم شد که 
بگویم شمادرو غگو هستید. کاردینال گفت: اگر مرا دروغگو بخوانید من نیز 
از شما انتقام خواهم کشید. زن جوان پرسید: چگو نه از من انتقام خواهید 
کشید؟ کار دینال گفت: بدین وسیله که شما را از خود خواهم راند. 

زن جوان گفت: آقای کاردینال دوروهان و آقای سفیر کبیر سابق 
اعلبحضرت پادشاه فر انسه در دربار اطریش؛ شما ابن زنها را می‌شناسید و 
حوب هم می‌شناسید زیر از نی که صاحب قوطی می‌باشد یکی از آشنایان بلکه 
دوستان شماست. کاردبنال گقت : من فقط این را می‌دانم که عکسی که درون 
قوطی بود عکس ماری آنتوانت است. دولاموت گفت: خوب. وقتی که 
شما عکس را دیدید و شناختید دیگر چرا انکار می کنید که صاحب آن را 
نمی‌شناسید زیرا طبیعی است که زنی که صاحب آن قوطی می‌باشد خود 
اوست. 

کاردینال با حبر تی هرجه تمامتر گفت: آه» ملکه به منزل شما آمد واین 
قوطی را در آنجاگذاشت؟ ژان دولاموت که متوجه شد حیسرت کاردینال 
ساختگی نبست گفت: آبا شما نفهمیدید که این قوطی مال خود ملکه بود؟ 
کاردینال گفت: نه؛ برای این که بسیار کسانی هستند که عکس شاه با ملکه 
را در جیب حود دارند بدون اينکه شاه و ملکه با از شاهزادگان باشند. در 
دربار مخصوصاً رسم است که شاه با ملکه عکس خود را به دوستان هد به 
می‌دهند و آن عکسها گاهی بر حسب تصادف با علل دیگر دست به دست 
می‌گردد؛ کما این که من نه پادشاه اطریش هستم و نه ملکه اطریش و نه 
هیچ يك از شاهزادگان اطریش به شمار می آیم با این وصف يك عکس از 
ماری‌ترز امپراطریس اطریش نزد من است. 

دولامسوت با تعجب گفت: آیا عکس ماری‌ترز نزد شماست؟کاردینال 
گفت: بلی و بی‌درنگث انفیه‌دان حود را از جیب بیرون آورد و عکسی را که 
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پشت فاب آن بود به دولاموت نشان داد و گفت: تماشا کنید. بعد از ابن که 
دولاموت عکس را تمساشا کرد کاردینال انفیه‌دان را در جیب نهاد و گفت : 
از این قرار ملکه مار ی آنتوانت شما را در منز لتان ملاقات کردند؟ 

دولاموت گفت: ملکه تنها نبود و زن دیگری نیز با ابشان آمد. کاردینال 
گفت:آیا آن زن حسانم «پو لیز باك» بود؟ دولاموت گفت: نمی‌دانم . کار دبنال 
گفت: آیا شاهزاده حانم «لامبال» بود؟ دولاموت گفت : همین قدر می‌دانم که 
زنی بود جوان و خبلی زیبا و متین و باوقار. کاردینال گفت: در این صورت 
به طور حتم دوشیزه آندره دوتاورنی بوده و حال که خود ملکه به ملاقات 
شما آمده این موضوع برای شما خحیلی اهمیت دارد و سعادت آینده شما را 
تأمین می‌نماید. 

دولاموت گفت: عالیجناب» من هم تصور می کنم که این‌طور باشد. 
کاردینال گقت: از این سئوال معذرت می‌واهم» آیا علیاحضرت ملکه 
كىك مژثری همم به شما کردند؟ دولامسوت گفت : به طوری که سابقا 
گفتم ملکه به من یکصد لویسی دادند. کاردینال گفت: این ایام ملکه کم پول 
است و اگر پول کافی می‌داشت حتماً زیادتر به شما می‌داد. زن جوان گفت: 
| کنون که فهمیدم ملکه با اينکه کم پول است یکصد لویی به من داد حسق- 
شناسی من نسبت به او زبادتر شد. کاردینال گفت: آیا در ضمن صحبت؛ 
ملکه نسبت به شما علافه‌ای نشان می‌داد؟ زن جسوان گفت: مخصوصاً علیا. 
حضرت نسبت به من خیلی ذی علاقه بودند. 

کازدینال که بت نة خاش زیادتتر از تخت الاه فک می کرد 
گفت: اکنون که ملکه به شما علاقمند شده برای این که وسایل سعادت شما 
فراهم گردد فقط يك‌کار باقی است. دولاموتگفت: آن کار چیست؟ 
کاردینال گفت : آن کار این است که شما بتوانید واردکاخ ورسای بشوید. 
زن جوان از این حرف تبسم کرد وکاردینال که تبسم او را دید گفت: اشتباه 
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نشود» ورود به کاخ ورسای امریآسان نیست. زن جوان برای دومین مر تبه 
بك تبسم معنی‌دار کرد و کاردینال که تبسم معنی‌دار او دا حمل بر خودستابی 
نمودگفت: شما وقتی که از ولایات به مر کز می‌آیید چون می بینید که در 
های کاخ ورسای را می گشا بند و مردم از پله‌های آن بالا می‌روند با خود 
می گو بید که لابد ورود به کاخ ورسای آسان است. آیا مجسمه‌هایی را که در 
باغ ورسای و مقابل عمارات گذ اشته‌اند دیده‌اید؟ 

زن جوان گفت: بلی عالیجناب! کاردینال گفت: آن مجسمه‌ها عبارت 
است از مجسمةً غول و اسب بالدار که سر و پنجه‌های او مانند شیر است 
و مجسمةً دیو و اژدما و غیره واز این مجسمه‌ها در باغ ورسای زیاد بافت 
می‌شود و لی این را بدانید که در سالون‌های‌کاخ ورسای موجوداتی به ظاهر 
انسان وجود دارند که ده مر تبه حطرنا کتر و بير حم تر از جانورانی هستند که 
مجسمهًآنها را در باغ نصب نموده‌اند و این اشخاص همواره بین شاه و 
ملکه و شاهزادگان و ارباب رجو ع مانع و رادع می‌شوند و نمی گذارند که 
عنایت و تسرحم شاهزادگان و شاه و ملکه به مردم برسد. زن جوان گفت: 
رلی من امیدو ارم که اگر این جانوران مدهش در ورسای جلوی مرا گرفتند 
عالیجناب با نفوذ و قدرتی که دارید آنها را از سر راه من دور کنید. کاردینال 
گفت: البته من این کار را خواهم کرد اما شما هم بدانید که نباید نام مرا بر 
زبان بباورید برای اينکه اگر اسم مرا بر زبان بیاورید و بسدانند که 
شما با چه طلسمی از وسط دوازده خوان می گذرید' اثر و عاصیت آن طلسم 
از بین می‌رود. 
۰۱ در این جا کاردینال» به دواژده خوان «هر کرل» پهلو ان معروف بونانی 


اشاره می‌کند. شرح حال ابن پهلوان به قدری با دستم شباهت دارد که ناجار بايد 
گفت با یونانیها این سر گذشت دا از ما گرفته‌اند یا اینکه مسا از آنها گرفته‌ایم. 


دانشمند محتر ۲6 قای‌مجتبی مینو یی که من به مقام علمی ایشان خیلی احتر ام می گذادم 
ضمن مقا له‌اي درمجلة ما مرا از این مو ضوع کد شرج حال دستم را ما از پونانیها- 
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زن‌جوان گفت :عا لیجناب »و لی من برای ورود به ورسای دارای کلیدی 
هستم که مانع از این می‌شود که حاصیت طلسم از بین برود. کاردینال گفت : 
آن کلید کد ام است؟ زن جوان گفت: عالیجناب؛ این دبگر جزو اسراز من 
است» معذرت می‌خواهمء اگر این موضو ع راز مسربوط به من بود به طور 
حتم آن را به شما که دوست و حامی بزرگک من هستید می‌گفتم ولسی چون 
این راز» مر بوط به دیگری می‌باشد از ابراز آن معذورم. کاردینال گفت: از 
این قراد برای ابراز این موضو ع بك «اما» وجود دارد. زن جوان گفت : 
افسوس که همین‌طورمی‌باشد و فقط این را می‌توانم به عالیجناب عرض کنم 
که من فردا به ورسای‌خواهم رفت ودر آنجا مرا خواهند پذیرفت وامیدوارم 
که خوب هم پپذیر ند. 

کاردینال نظری عمیق به زن جوان اند اعت‌چون فکر کرد که ادعای او 
شاید بیش از قوت غذا و نشثه شراب است و بعد حنده کنان گفت: کنتس» 
فردا خواهیم دید که آیا شما وارد ورسای خو اهید شد یا نه. 

زن جوان کفت :۲یا می‌خواهید مرا تعقیب کنید؟ کاردینال گفت: بلی! 
زن جوان گفت: کسی که مأمور تعقیب من می‌شود نمی‌تواند همه جا در ففای 
من بیاید زیرا من به نقاطی می‌روم که او را راه نمی‌دهند. کاردینال گفت : 


گر فته‌ایم یا آنها از ما گر فته‌اند بر حذر فرمودند البته ایشان آن مقا له دا راجع به 
این مو ضو غننوشتند ولی در ۲ نجا گفتند که گاهی در ایران و اروپا دو واقعهٌ تاد یخی 
یا شرح حال دو نفر آن‌فدد به هم شبیه می‌شودکه انسان با حيرت زياد حکم می کد 
که ناجار یکی ار دیگری اقباس شده در صو د تی که جنمن بست و مرحوم عسلامه 
قز و ينی اعلی‌اله مقامد به طرری کهآ فای مینویی می‌فرمایند توصیه می کر رند که از 
تسا به نام اشخاص و شرح زندگی آنها برحذر باشید و حکم بر وحدت و یا قرابب 
مکنید مگر به وسیلهٌ به دست آ ور دن مدارلد نار یخی ولی متأسفانه مسا از رستم و 
هر کول مد ار ل تادیخی در دست ندادیم و هرجه مدراه وجود دار د اوسانه است. 


متر جم. 


۶ / فرش طوفان 
کنتس من ناچارم بگویم که شما در نظرمن مثل يك معمای جاندار هستید. 
دو لامسرت گفت: آبا می‌عواهید بگویید که من مثل یکی از این جانوران 
وحشت انگیز هستم که مجسمهةٌ آنها را درباغ ورسای نصب کرده‌اند؟کاردینال 
گفت: کنتس؛ آیا شما مرا مردی با سلیقه می‌دانید با بسی‌سلیقه؟ زن جوان 
گفت: تردیدی نیست که شماء عالیجناب مردی با ذوق و سلیقه هستید. 

کاردینال گفت: چون من می‌خواهم در مقابل شما زانسو بر زمین بزنم 
و دست شما را ببوسم لابد تصدیق می کنید که دست یك ضول یا پنجۀ يك 
اژدها را نخواهم بوسید و اگر چنین بود نمی‌بوسیدم. 

زان بی‌مقدمه گفت : من هوس کرده‌ام که‌امشب به‌اتفاق شما به‌اپرابروم. 
کاردینال از شنیدن این حرف حر کتی از روی تعجب کرد که گرچه حر کت 
بزرگی نبود و لی برای اوبه منزلة بك خیز بزر گ به شمار می آمد و گفت: 
آه» من نمی‌توانم به‌اپرا بروم. ژان گفت: آیا همین طور می‌خواهید محبت 
خود را در قلب من جا بدهید؟... کاردینال گفت: کنتس» یك کاردینال هر گز 
نباید به‌اپرا برود ورفتن او بة‌اپر! بدان می‌ماند که... وارد يك خانة عمومی 
بشود. ژان گفت: ولابد يك کاردینال هر گر نمی رقصد؟ کارد بنال گفت : بدیهی 
است. ژان گفت: پس چراکاردینال دو ربشلیو صدر اعظم فرانسه رقصید؟ 
کاردینال گفت : خانم؛ کاردینال دو ریشلیو در مقابل ملکه «آن دوطریش» 
مبادرت به رقص کرد" . 

ژان گفت :از این قرارشما هم که يك کاردینال هستید حاضرید که درمقا بل 
بك ملکه بر قصید؟کاردینال با وجود اینکه مسردی دیپلمات به شمار می آمد 
خود را باخت و رنگ اوسر خ شد. ژان یا از لحاظ ترحم واینکه نخواست 
مرد بزر گی چون‌کاردینال را زیادتر اذبت کند و با از لحاظ آنکه ترسید که 
نار احتی کاردینال برای خود او گران تمام شود و آن مرد را از او بری نماید 


۱ «آن دوطر یش» ملکد فر انسد و زوحه او یی سز دهم بود - متر جم. 


خالاکرچلد / ۳۱۷ 
گفت: عا لبجناب؛ من نمی‌خواهم که شما علناً قدم به اپرا بگذارید بلکه با 
لباس مبدل و ماسك به اپرا خسواهیم رفت و هیچ کس شما را در آنجا 
نخو اهد شناعت. 

کاردینال وقتی دید با این سهرلت می‌تواند منظور ژان را بر آورد 
خحرسند شدو دست اورا فشرد و گقت: برای خاطر شما هرکار حتی غير 
ممکن را هم انجام خواهم داد. ژان گفت: عاليجناب» متشکرم و اينك ما 
سو ار کالسکه شما می‌شویم و در خیابان مجاور مغازة فروش لباس مبدل و 
ماسك» کالسکه را نگاه می‌دار یم و من برای شما يك دست لباس مبدل با 
ماسك خریداری می کنم و شما درکالسکه تغییر لباس خواهید داد و بدون 
اینکه شناخته شو ید وارد اپرا خواهم گردید. 

کاردینال گفت : کنتس» امشب تفریح خوبی خواهیم کسرد. ژان گفت: 
بلی اعلبحضرتا از اینکه پیشنهاد مرا پذیسرفته‌اید خیلی سرافرازم ولی 
می‌ترسم لباس مبدل و ماسکی که من برای شما خریداری می کنم زباد 
مطبو ع عا لیجناب نشود یعنی می‌حواهم بگویم شاید درکاخ خودتان لباس 
مبدل و ماسك بهتری دارید که زیادتر به شما می آید. کاردینال گفت: کنتس» 
من می‌دانم که شما می‌خو اهید بگویید که من در گذشته به اپرا رفته‌ام ولی این 
را که می‌خواهم بگویم باور کنید. 

ژان گفت : چه می‌خواهید بگوبید؟ کاردینال گفت: امشب که من به 
اتفاق شما وارد اپرا می‌شوم ازمشاهدة خود در آنجاء به‌اندازة شما که امشب 
با مردی غیر از شوهرتان» شب‌چره صرف کردید» متعجب خحواهم گردیسد. 
کاردینال جواب دندان شکنی به ژان داده بود و لی ژان شاید این جواب را 
ساده تلقی کرد و به همین جهت تشکر کسرد. بعد یك کالسکه: بدون نشان 
خانوادگی» آن دو دا از آن خانه به طرف خیابانهای پاریس برد. 


1۹ 


ارا 

اپرا که‌کاخ تفریح و حوشگذرانی پاریسی‌ها بود در ماه ژوئن سال 
۷۱ میلادی سوخت و بیست نفر زیر آوار تیر و تخته و چیزهای دیگر 
به قتل رسید ند با سوختند و چون در ظرف هیجده سال برای دومین مرتبه 
این فاجعه اتفاق می‌افتاد تصمیم گرفتند که محل اپرا دا از مر کز شهر به يك 
محلةً نسبتاً دور دست منتقل کنند ودر آنجا اپرایی جدید با تبر و تخته ومقوا 
بسازند. ولی همسایگان از مجاورت با عمارتی که مواد ساختمانی آن همه 
قابل اشتغال است خیلی می‌تر سید ند. به همان اندازه که يك اپرای بابرجاء 
قلب اشراف و پولدادها را با تفریحات خود مشتعل می کرد همان اپرا اگر 
مشتعل می‌شد ممکن بود يك محله وحتی تمام پاریس را مبدل به توده‌ای از 
حا کستر کند زیرا اگر در بین حریق بادی برمی‌است و شعلةً حریق را 


ارا / ۳۱۹ 


به عمارات و محلات مجاور می‌برد از ذهر چیزی باقی نمیه) ند. 

به همین جهت با اینکه محل اپرا را از مر کز پادیس به محل موسوم 
به «دروازۀ سن‌مارتمن» منتقل کردند برای ساختمان آن اقدام نمی‌نمودند و 
شاه هم که می‌دید ملت او فاقد اپرا می‌باشد مثل هر دفعه که دوشاهی بر 
قیمت دو کیلونان (به وزن امروز) افز ايش می‌بافت قرین اندوه گر دید. 

اشراف و نجباه و رجال مالی و دادگستری و به طور کلی تما آنهایی 
که دستشان به دهانشان می‌رسید بر اثر فقدان اپرا؛ به کسانی شباهت داشتند 
که موجود عزیزی را از دست داده باشند و برنامة زند گی نها برهم حورد 
زیرا تسا وقتی اپرا بود بعد از غذای شب می‌دانستند چه پکنند و به کجا 
بروند ولی بر اثر از بین رفتن اپرا تکلیف خود را نمی‌دانستند. در ضمن 
عد ۀ کثیری که‌کار کان اپرا را تشکیل می‌دادند از رقاصه و حسواننده درجه 
اول گرفته تا آخرین جار و کش بیکار شدند و فقط حاشیه خیابانها را طی می۔ 
کردند. 

در این موقع برای این که شاه و دیگران از اندوه بیرون بيایند بك 
معمار موسوم به «لنوار» دا به شاه مصرفی کردند و لنوار نقشه‌ای برای 
ساخعتمان اپرای جدید به شاه ارابه داد که بر حسب نظر یه خود او بسیار 
جالب توجه بود. للوار در نقشه خود نشان می‌داد که اپرای جدید را طوری 
خواهد ساخت که به فرض اينکه باز دستخوش حریق شود هیچ کس آمب 
نبیند و همه بتوانند فر ار کنند. لنوار برای حروج تماشاچبان و کار کنان اپر ا 
در صورت حریق هشت درب بزرگ را در نظر گرفته بود و راهروهای 
خیلی عربض به فراریان اجازه می‌داد که زود جان بدر برند و علاوه بر 
راهرو» پنجره‌های اپرا را در آن نقشه طوری کم ارتفا ع طرح کرد که ترسو- 
ترین تماشاجیان و کار کنان اپرا بتوانند از پنجره به حارج بپرند بدون اینکه 
دست و پای‌آنها بشکند. 


۰ |/ فرش طولان 

بر طبق نقشه آقای لنوار» عمارت جدید اپرا کنار خیابان می‌بایست 
نودوشش قدم نما داشته باشد و صحنۀ اپرا (و به قول اروپاییها سن) دارای 
سی‌وشش قدم عرض يا مدخحل بشود و قرار شد که برای آرتیستها لژهای 
کوچك و قشنگی بسازند که در آنجا تغییر لباس بدهند وبا استراحت کنند» 
ونیز قرار شد زیر طالار هم يك آب‌انبار بزرگگ به وجود بیاورند که پیوسته 
بر از آب باشد و بیست نضر سرباز از صنف مهندس» شبها کنار تلمبه‌ها 
کشيك بدهند و به محض بروز حریق آن را خاموش کنند. 

لتوار به مردم وعده داد که ساختمان اپرای جدید را در ظرف هفتاد و 
پنج روز و هفتاد وپنج شب تمام کند ولی مردم این وعده را حمل بر خود- 
ستایی کردند و تصور نمودند که به فرض اينکه شبها هسم کار بکنند اپرا در 
ظرف هفتاد وپنج روز ساخته نخواهد شد» غافل از اینکه شاه که خود تقریباً 
بك مهندس و معمار بود با لنوار حساب کرد و دانست به طوری که او گفته 
عمارت در ۷۵ شبانه‌روز تمام می‌شود. ولی در راس وعده لنوار عمارت 
ساخته و پرداعته را تحویل داد و آن وقت مردم که هر گز راضی نیستند و 
برای هر يك از کارمای دولت عیبی پیدا می کند به فکر افتادند که چون 
اپرا در ظرف ۷۵ روز ساخته شده لابد باز مثل اپراهای سابق با تیرو تخته 
آن را ساخته‌اند و لذا طالار آن که فقط متکی به تیر وتخته است استحکام 
ندارد و فرو می‌ریزد و اگر در دفعات گذشته حریق عده‌ای از مردم را از 
بین برد این دفعه بر اثر ویران شدن طالار مردم زیر آوار خمواهند رفت و 
تلف خو اهند شد. 

وفتی خبر دادند که در فلان شب اپرا مفتو ح خواهد شد فقط یك عده 
تماشاچی متهور که تقریباً دبوانه بودند بلیط خرید ند و جای خود را قبلا 
حفظ کردند و آنها هم بعد از خرید بلیط وصیتنامه خود را نوشتند. لنوار 
وقتی که وضع دا این طور دید نزد شاه رفت و ماوقع را به عرض رسانید 


ابرا / ۲۳۱ 


و لوبی شانزدهم گفت: افراد مات من به دو طبقه تقسیم مسی‌شوند» عده‌ای 
ترسو و طبقه دیگر متهور می‌باشند و ترسوها کسانی هستند که پول دارند و 
برای ورود به اپرا بلیط حریداری می کنند ولی آنهایی که متهور هستند و 
نمی‌ترسند پول ندارند که با جرید بلیط به اپرا بروند» بنابراين ترسوها 
را به حال حود بگذارید و از کسانی که متهورندالبته مجانی وبدون دریافت 
بلیط دعوت کنید که به اپرا بيایند وچون به تاز گی» ملکه برای من یك پسر 
زاییده و و لبعهدی به من داده خیلی مناسب است که ملت من قدری تفریح 
کنند و بنابرایسن اعلان کنید که در شب اول افتتاح اپرا ورود به آن برای 
همه مجانی است و وقتی دو هزار و پانصد نف اقلا" وارد اپرا شدند چون 
وزن آنها تفریساً صدوپنجاه هزار کیلو خواهد بود استحکام کف طالار اپرا 
بر همه ثابت خواهد گردید و اگر خیلی به استحکام کف طالار اعتماد دارید 
درشب اول تماشاچیان را آزاد بگذارید هر طور که مایلند جست‌وخیز کنند» 
چه در این صورت وزن آنها, خیلی زیادتر خواهد شد و فراموش نکنید وزن 
سنگینی که از فاصله ده سانتیمتری (به مقیاس امروز) بیفتد پنج برابر می- 
شود. 

لنوار گفت: اعلیحضرتا؛ از راه‌حلی که به من نشان دادید متشکرم. شاه 
با وجود اعتمادی که به محاسبه حود و معمار عویش داشت گفت: من هم 
شب دوم برای تماشای نمایشنامه به اپرامی‌آیم. معمار اپرا بر طبق دستور 
شاه رفتار کرد و در شب اول که اپرا مفتو ح شد نمایشنامه را در حضور سه 
هز ار نفر که مجانی وارد تثاتر شده بودند نمایش دادند و بعد ازنمایش» این 
عده خواستند برقصند و رقص آنها به زودی به صورتی در آمد که وزن آنها 
به جای اينکه پنج برابر بشود ده برابر گردید. 

اگر خطری وجود داشت در شبهای بعد بود زیرا وقتی بر پولدارها و 
ترسوها مسلم شد که طالار محکمتر از آن است که آنها تصور می کردند 


۲۳ / فرش طوفان 


از دحام نمودند که بعید نبود کف طالار فرو بریزد. سه سال بعد از افتتاح 
اپرای جدید» ژان دولاموت و کاردینال دو روهان وارد اپراگردیدند و ابنك 
که این مختصر را در عصوص اپراگفتم بر سر سر گذشت خود می‌رویم. 

وقتی کاردینال و دولاموت وارد اپرا شدند مجلس با لماسکه در بحبوحۀ 
گرمی بود و به زودی آن دو نفر مانند قطره‌ای که وارد دریایی شود در بین 
انبوه البسه مبدل و ماسکها ناپدید گردیدند. 

دو نفر ماسك‌دار در بین هزارها نفر ماسك‌دار دیگر در اپرا بودند که 
می کوشید ند خحود را در قبال فشار جمعیت حفظ کنند و چون از عهده بر 
نيامدند بهتر آن دیدند که بروند و زیر لژ ملکه که جای نسبتاً حلوتی بود جا 
بگیرند. یکی از آنها دارای لباس مبدل سیاه و دیگری سفید» و یکی از آنها 
بلند و دیگری متوسط الةامه» و یکی مرد و دیگری زن بود. 

اگر کسانی بودند که به سو ی آن دو ماسك‌دار توجه می کردند می- 
دید ند که مرد دست خود را تکان می‌دهد و زن» سر را متوجه چپ و راست 
می‌نماید. اينك اجازه بدهید که نزديك شویم و گفتگویآنها راگوش کنیم. 
مردگفت: او لیواء من احساس می کنم که تو در اینجا در انتظار کسی هستی 
بر ای اینکه بدون يك لحظه وقفه سر خود را متوجه چپ وراست می کنی و 
سرت‌شکل فرفر ه‌ای راپیدا کر ده که يك لحظه متوقف نمی گردد. او لیوا گفت: 
مگر عیبی دارد که سر من» مثل فرفره بگردد؟ مرد بلند قامت گفت: عیبش 
این است که تو سرت را به طرف دیگران برمی گردانی. اولیواگفت: من 
می‌خواهم از تو بپرسم که انسان برای چه به اپرا می آید؟ 

مرد بلند فامت گفت : انسان برای هزار منظور به اپرا می‌آید. او لیوا 
گفت:اين مردها هستند که برای هزار منظور به اپرا وبالماسکه می آبند ولی 
زنها فقط برای یك منظورمیآیند و آن‌اینکه سررا مثل فرفره به چهار طرف 
بکردانند و مردم را تماشا کنند. مرد بلندقامت صدا را بلند کردو برای 
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شرو ع به تغیر گفت: مادمو ازل او لیرا... او لبواگفت: خواهش می کنم که 
صدای خود را بلند و حشن نکن چون نو می‌دانی که من از صدای بلند و 
خشن تو نمی‌ترسم و بعد از این مرا به اسم صدا مزن زیرا در يك مجلس 
بالماسکه نام دیگر ان را صدا زدن دلیل بربی‌ادبی و بی‌نزا کتی بلکه حماقت 


است. 

مرد سیاه‌پوش دست خودرا بلند کرد وخحواست چیزی بگوید ولی در 
این موقع يك ماسكدار آبی‌پوش سررسید وبه سیاه‌پوش گفت: آقاء» بگذ ار بد 
خانم با فراغت خاطر تفریح کند آخر هر شب که بالماسکه در اپرا تشکیل 
نمی‌شود. سیاه‌پوش به آبی‌پوش گفت: به شما مر بوط نیست و به دیگران 
کار ند اشته باشید. آبی‌پوش که قامتی قطور و فر به داشت گفت: آقا» همو اره 
این نکته را به خاطر داشته باشید که انسان در هر موقع باید نزاکت باشد. 

سیاه‌پوش گفت: آیاه من شما را نمی‌شناسم که نسبت به شما با نزا کت 
باشم. مرد قطور گفت: قا شما مرا نمی‌شناسید اما... سياه پوش گفت: اما 
چه؟آبی پوش گفت: ولی من شما را می‌شناسم و شما آقای بسومیر هستند. 
بوسیر وقتی نام خود را شنید بر خویش لرزید و مردآبی پوش که وحشت 
او را دید گفت: آقای بوسیر؛ نترسید آن کس که شما تصور می کنبد من 
نیستم. بوسیر گفت: این چه حرفی است؛ من کسی را تصورنمی کردم که از 
او بترسم» آیا شما که نام اشخاص را می‌دانید ادعا دارید که افکار آنها را هم 
می خو انید؟ 

مرد قطور گفت: بای آقاء من می‌توانم افکار مردم را در باطن آنها 
بخوانم. مرد سیاه پوش گفت : حال که چنین است به من بگویید که من در 
این موقع در چه فکر هستم زیرا من چون تا کنون جادو گر ندیده‌ام بی میل 
نیستم که جادو گر ببینم. مر دآ بی‌پوش گفت : درخواستی که شا از من می- 
کنید به سهولت ایجاب می‌شود و لزومی ندارد که من جادو گر باشم تا به 


۴ / فرش طرفان 


فکر شما پی ببرم. بوسیر گفت: با این وصف بگویید که در چه فکر هستم؟ 
مرد آ بی پوش گفت: فکر شما این است که تصور کردید من یکی از عمال 
آقای کروسن می‌باشم. بوسیر مثل اینکه نمی‌داند کروسن کیست نام او را 
دو مرتبه زیر لب تکرار نمود و مرد قطور گفت: به نظرم شما اطلاع ندارید 
که آقای کروسن دیس پلیس است. 

بوسیر گفت :قا »این چه حرفیاست وحر کتی کرد که دست خود را به 
طرف پهلوی راست خویش برد و مرد آبیپوش گفت : آقاء گویا درجستجوی 
شمشیر خود هستید؟ بوسیر گفت: البته که در جستجوی شمشیر خود هستم. 
مرد قطور کفت: پناه بر حدا» این آقا چقدر جنگجو است. این گفته که با 
لحن تمسخر ادا شد خشم بوسیر را زیادتر کرد و مرد قطور گفت: آفا» ایسن 
قدر غضبناك نشوید و بدانید که شمشیر حود را در منزل جا گذ اشته‌اید. این 
بیابید که راجع به چیز دیگری صحبت کنیم و اجازه بدهید که من به این 
خانم بازو بدهم. بوسیر با حيرت گفت: آبا شما می‌خواهید به این خانم 
بازو بدهید؟ مرد قطور گفت: آری» من می‌خواهم به این خانم بازو بدهم و 
گویا اطلاع دارید که این رسم دريك مجلس بالماسکه جایزاست مگراینکه 
شما از هندوستان آمده باشید و رسم اینجا را ندانید. 

بوسیر گفت: البته این رسم جایز است مشروط بر اینکه مردی که با 
زن می‌باشد اجازه بدهد. مرد قطور گفت: تصور می کنم که گاهی از اوفات 
اجازة خود خانم کافی باشد بدون اینکه محتاج اجازۀ مرد بشوند. بسوسیر 
گفت: شما تا چه موفع به خانم بازو خواهید داد و با او خواهید بود؟ مرد 
قطور گفت: هنوز نمی‌دانم تا چه موفع با خانم هستم و شایسد بیش از ده 
دقیقه با او نباشم و شاید يك ساعت و یحتمل دك شب با او باشم. بسوسیر 
گفت: آقا» به نظرم مرا مسخره می کنید؟ مرد قطور گفت : آقا» صریح بگویید 
آری یا نه. آیا حاضر هستید خانم را به من واگذار نمایید یا نه؟ بسوسیر 
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گفت: نها مرد قطور گفت : دیدید که باز می‌عواهید شیطنت کنید درصور تی 
که دو ساعت قبل در یا بان «پو دوفر» خیلی ملایم بودید. 

از شنیدن نام خیابان پودوفر بموسیر حيرت کرد و او لیوا عندید و 
بوسیر که از خندة بی‌موقع او متغیر شده بودگفت: آقا» من به راستی نمی- 
فهمم که شما چه می‌گویید؟آیسا ممکن است برای من توضیح بدهید تا 
بدانسم چه می گویید؟ مرد قطور گفت: اطاعت می کنم؛ برای اینکه بهترین 
کارها حقیقت گویسی است و بعد روی خود را به طرف زن کرد و گفت: 
مادموازل او لیوا آیا این طور نیست؟ اولبواگفت: آه»آه» شما مرا هم می۔ 
شناسید؟ مرد قطور گفت: من شما را نمی‌شناختم ولی چون آقای بوسیر 
هماکنون نام شما را بردید این شناسایی حاصل گردید. 

بو سیر که نمی‌عواست صحبت اصلی فراموش شود گفت: شما اظهار 
می‌داشتید که بهترین‌کارها حقیقت گوبی است در این‌صورت بگویید 
مقصودنان چیست؟ مر د قطور گفت: آری» بهترین کارها حقیقت گویی است و 
به همین جهت باید به شما بگویم که شما امشب خیال داشتبد که این خانم 
را به قسل برسانید اما وقتی که چشم شما به سکه‌های طلای ایشان افتاد از 
قتل مادم و ازل‌او لیو اصرف نظر کردید. بوسیر گفت: بس است... بس‌است... 
من دیگر نمی‌خواهم صدای شما را بشنوم. مرد قطور گفت: اگر دیگر نمی۔ 
خواهید صدای مرد بشنوید پس موافقت کنید که من به اتفاق خانم بروم. 
بوسیر گفت: از این قرار شما و این خانم با یکدیگرمناسبات محرمانه دارید؟ 

مرد قطور گفت: من سو گند باد می کنم آن طور که شما تصور کرده‌اید 
نیست و اولیواگفت: بسوسیر این چه حرفی است که می‌زنی؟ مرد قطور 
گفت: مناسبات من با این خانم فقط مناسبات عادی است و در آتبه هم از 
این حدود تجاوز نخراهد کرد و این را هم بدانید که آشنایی من واین خانم 
به نفع شماست. بوسیر گفت: چطور به نفع من است و بعد؛ برای اینکه 
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نشان بدهد که او نیز از منطق و کلام بهره‌ای دارد اضافه کرد: آفا» انسان 
وقن ی که حرفی می‌زند آن را ابت می کند. مرد قطور گفت : من حرف خود 
را ثابت خواهم کرد. 

بسوسیر گفت: خیلی ميل دارم که بدانم چگونه حرف خود را شابت 
خواهید نمود. مرد قطور گفت: من این طور حرف خود را ثابت می کنم که 
به شما می‌گویم حضور شما خیلی ضرر دارد؛ در صورتی که برعکس غیبت 
شما از اینجا برای شما خیلسی نافع می‌باشد. بوسیر گفت: غیبت من در 
اینجا برای من آبا نافع می‌باشد؟ مرد فر به گفت : بلی» برای شما نافع است. 
بوسیر گفت: حواهش می کنم بگویید از چه جهت برای من نفع دارد؟ مرد 
فربه گفت: از این جهت که شما عضو يك آکادمی مخصوص هستید. بو سیر 
گفت :۲یا مرا می گوبید؟ مرد فر به گفت: بلی» شما را عرض می کنم و شما 
عضو يك آکادمی مخصوص هستید ولی آکادمی فرانسه نیست.' 

بوسیر زیر لب کلمه آ کادمی را سه مرتبه تکرار کرد تا نشان بدهد که 
آن را نمی‌شناسد و مرد فر به گفت: آقای بسوسیر این آکادمی در خیابان 
پودوفر وافع شده و در طبقة دوم بك عمارت است. بسومیر گفت: سا کت 
باشید» سا کت باشید. مرد فر به ساعت الماس‌نشانی را از جیب بیرون آورد 
و نظری به عقر به‌های آن انداخت و چشم بوسیر نیز به آن ساعت گرانبها 
افتاد و بعد مرد فربه گفت : آقا؛ اینکه می‌گویم که رفتن شما از اینجا برای 
شما نافع می‌باشد ازاین جهت است که يك‌ربم ساعت یا بيست دقیقه دیگر 


۱" مقصو د آ کادمی قر اسه مې باشد که يك «جمع ادبی است و به وسیلۀ ر بشلیو 
صدر اعظم فر انسه به وجودآمد و هنوز هت اما در آن دوره و حتی اروز بعضی 
از مجامع را به ام کادمی می نحو اندند اقیسل آ کاد‌سی خیاطی و برش لباس و 
۲ کادمسی آر ايش موی سر و غیمه که اکنون در فرانسه وجود دارد وای منظود 
۲ لکساندر دوما از آ کادمی مزبور که آفای بوسیر عضو آن بود چیز دیگری است که 


در فان بعد توضیح آن و اهد آمد - متر جم. 
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در این آکادمی که شما عضو آن هستید یك سودگزاف را که در حدود دو 
میلیون است بین اعضای آ کادمی قسمت می کنند. 

بوسیر گفت: لابد شما هسم عضو این آکادمی هستید مگر اپنکه... مرد 
فر په گفت : حرف خود را تمام کنید. بوسیر گفت: مگر اینکه مأمور خفیه و 
جاسوس باشید. مرد فر به گفت: آقای بوسیر» من تصورمی کردم که شما اگر 
خیلی باهوش نیستید باری به اندازهٌ يك آدم متوسط که از حیث استعد اد در 
مرحله وسط است دادای هوش می‌باشید در صورتی که اکنون می‌بینم به 
راستی مسردی ابله به شمار می‌آیید زیرا اگر من جزو مأمورین خفیه پلیس 
بودم تا امروز برای کارهایی که خیلی بدتر و در عين حال کم اهمیت‌تر از 
تفسیم‌این سود هنگفت بود شما را به زندان می‌انداختم زیرا تصدیق کنید که 
شما مظهر تقوا و درستی نیستید. بوسبر گفت: حالا می‌فهمم که شما برای چه 
می‌خواهید مرا به خیابان پودوفر بفرستید. 

مرد قطور گفت: برای چه شما را می‌خواهم به آنجا بفرستم؟ بوسبر 
گفت: برای اینکه بتوانید آزادانه خانم را با خود ببرید. مرد فر به گفت: باز 
هم بدون تعقل حرف زدید زیرا اگر منظور من این بود که بدون مانع و 
مزاحم با خانم معاشرت کنمء با سهو لت شما را توقیف می کردم زیسرا از 
اسرار آکلدمی شما اطلاع دارم و خود شما را نیز می‌شناسم و بعد از اینکه 
شما به زندان افتادید» من و خانم برای هميشه ازشر شما آسوده می‌شديم 
پس بدانید منظور من این نیست. بك مرتبه بوسیر گفت:آه»آبا شمانبودید 
که امشب در منزل ماء روی نیمکت راحتی نشسته بمودب-د؟ در این موفع 
اولیرا آهسته انگشت مرد قطور را فشرد و مرد فر به گفت: مسن نه امشب در 
منز ل شما بودم و نه روی نیمکت راحتی نشستم. 

بوسیر گفت: درهرحال من تصورمی کنم که اندرزشما برای من بدون 
فایده نباشد مشروط بر اینکه راست بگویید ونخراهید مرا دنبال نخود سیاه 
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پفرستید پا در خیابان پودوفر وسیلهٌ توقیف مرا فراهم. نمایید که در اینن 
صورت باید از اينکه مرد شریفی را اذیت کرده‌اید خحجالت بکشید. مرد 
فربه» به شنیدن صفت «شریف» که بوسبر به خویش ارزانی می‌داشت خند ید 
و بعد دست خود را دوستانه روی شانۀ او زد و گفت: کاملا" مطمثن باشید 
که من شما را پی نخود سیاه نمی‌فرستم زیرا قصد سوپی نسبت به خانم 
شما ندارم و نیز نمی‌خواهم در آن خیابان وسایل توقیف شما را فراهم کنم 
بلکه سود خوبی امشب نصیب شما خواهد گردید درصورتی که اگراز اندرز 
من پیروی نکنید و آنجا نروید چون بر طبق معمول به اعضای غایب چیزی 
نمی‌دهنند شما از آن سود حوب محروم خواهید گردید. بسوسیر دیگر معطل 
نشد و با سرعت دور و ناپدید گردید. 

بعد از رفتن آقای بوسیر» بازوی مادموازل اولیوا آزادگردید و مرد 
فربه بازوی او را گرفت و او لیوا گفت: حوب» صحبتهای شما خبلی بو سیر 
بیچاره را متحیر و مضطرب کرد ومن هم چیزی نگفتم که مبادا اثر صحبتهای 
شما از بین برود و حالا نوبت ماست واينك صحبتی بکنید که شیرین باشد 
زیرا هرچه با حضور بوسیر صحبت تلخ شنیدیم کافی لست. مرد فربه قدری 
بازوی زن جوان را فشرد و گفت: مادموازل نیکول» من در دنیا سر گذشتی 
شیرین‌تر از سر گذشت شما سراغ ندارم. اولبوا به شنیدن نام نیکول بانگ 
حیسرتی بر آورد؛ بسد سکوت کرد ولی چون زنی نبود که زود اعتراف به 
شکست بکند گفت: این اسم چه بود؟آیا منظور شما از این اسم من بودم 
يا اينکه ميل دارید که بعد از این مرا به نام نیکول صدا بزنید؟ و در صورتی 
که تصورمی کنید که اسم من نیکول می‌باشد اشتباه می کنید زیرا من دادای 
نام او لیوا می‌باشم. 

مرد قطور گفت: البته اسم شما اولیوا است و شما اسم نیکول را از 
این جهت مبدل به نام او لیوا کردید که از کلمة نیکول رایحۀ روشنایی 


ابر! / ۳۳۹ 
استشمام می‌شد . سر گذشت زندگی شما هم به مناسبت تخیر نام به دو دوره 
قسمت می‌شود؛ یکی سر گذشت دور زند گی نیکول و دیگری سر گذشت 
دورۀ زندگی اولیوا؛ ولی چون نیکول نام دورۂ دوشیز گی شماست یفین 
دارم که هر گز آن را فراموش نخواهید کرد و اگر مقتضیات زمان شما را 
و ادار کرده که نام او لیوا را روی خودبگذارید نام نیکول در قعر ضمیر شما 
باقی است... بعد» مرد فربه قدری سکوت نمود و با لحنی حاکی از عبرت 
و تنبیه گفت: نیکول دختر نیکبختی بود ولی بیچاره او لیوا 

این هنگام موجی از ماسکداران به طرف آن دو آمد ند به طسوری که 
مرد فربه برای اینکه نیکول را ازدست ندهد و گم نکند مجبورشد که زیادتر 
بازوی او را بفشارد و وقتی مو ج مز بورگذشت. آن مرد عطاب به نیکول 
گفت: نگاه کنید؛ آیا این جمعیت رنگارنگگ را که همه لباس مبدل پوشیده 
ماسك بر صورت زده‌اند می‌بینید؟ و آبا مشاهده می کنید که چگو نه مانند 
امواج‌گاهی مجتمع و زمانی متفرق می گردند؛ گساهی می‌خندند و گاهمی 
ابراز عدم رضایت و خشم می کنند و همهةٌ‌آنها تشنةٌ مزاح و شوخی و مغازله 
و دل دادن یا دلبردن هستند؟ این مردم نیز» يا اکثر آنها مثل شما دو يا سه 
نام یا زیادتر دارند ومردم عادی آنها را فقط به يك نام می‌شناسند و اگر کسی 
برود و در گوش آنها نام زمان دعتری یا پسری‌شان را بگوید حبرت می۔ 
کنند زیرا تصور می‌نمایند که آن نام فراموش شده است. 

نیکول گفت: شما هما کنون می‌گفتید بیچاره او لیوا. مرد فر به گفت: 
بلی! نیکول گفت: از این قر ارمرا نیکبخت نمی‌دانید؟ مرد فربه گفت: چگو نه 
ممکن است زنی که با بوسیرزند گی می کند نیکبخت باشد. او لیواآه کشید 
و مرد فربه که ازاین آه حيرت کرده بودگفت:آیا شما این مرد دادوست می۔ 
دارید؟ نیکول گفت: بوسیز کسی نیست که بتوان او را واقعاً دوست داشت. 
مردفربه گفت: شما که بوسیررادوست نمی‌دارید برای چه‌او راترك نمی کنید ؟ 


۰ / فرش طوفان 
نیکول گفت: من نمی‌خواهم که او را ترك کنم. مرد فر به گفت: بر ای 
چه نمی‌واهید او را ترك کنید؟ نیکول‌گفت: برای اینکه اگر او را ترك کنم 
پشیمان خواهم شد. مرد فربه با تعجب گفت :٣يا‏ از جدا شدن از چنین مردی 
پشیمان خواهید شد؟ او لبواگفت: می ترسم که بعد از اینکه از او جدا شدم 
پشیمان بشوم. مرد قطور کفت: خانم» من از این حرف شما تعجب می کنم 
و نمی‌توانم بفهمم که شما برای چه چیز این مرد پشیمان خواهید شد. این 
سرد هم قمارباز است‌و هم بد مست؛ و هم به شما نفقه نمی‌دهد و هم شما 
ر4کتك می‌زند و علاوه بر این صفات نکوهیده دزد و کلاه‌بردار هم هست و 
روزی خواهد آمد که به جرم سرقت و کلاه‌برداری او را در «گالر» پشت 
پارو حواهند نشانید'. 
۱ گالر عبادت از سفاین جنگی قرون شانز دهم و هقدهم و هیجدهم مبلادی بود 
و در دار یخی که این کتاب شروع می‌شو د کمتر آن را در جنگهای دریایی به کار 
۵ی بر دند. طول گالر به چهل و پنج متر و گاهی به پنجاة متر همی‌رسید و اگر رودی 
صحنه گا لر مو سوم به طالادمیایستادید آب راسه متر پا وین ترذ یر بای خود می دید ید. 
این سفینة شتا بزر گک با پارو جر کت مي کرد و پاروهای آن از جهار ده ۷ شانز ده 
مثر (به سوت برد کی وکوچکی گالر) طول داشت و از هشت تا ده فر می‌بایست 
پشت يك پارو بنشیتند تا آن را به حر کت درآورند و همواره (جه در حال خواب 
و چه بیداری) یك پایآنها در ز نجير بود و در موقع جنگ که احدایان متهود 
برای تسلیم نشدن انبار باروت خود دا منفجر می کر دند ویاگاار به جهتی دستخوش 
حر یی می‌شد ] نها زنده در آ اش می سو شعتند. 
انقباط در گالری به فدری شدید بود که ا گر درموقع جنگ پاروزنی در انجام 
وظیفه اهمال می کر دفوراً دو دست او روی پاره به وسیلة شمشیر فطع می گردید. 
این کار دشوار بد قدری خطر ناله بودکه هرقدر مزد می داد ند کسی اضر نمی‌شد 
پشت پارو بنشيند و لدا محک مین راکه به مناسبت سرقت؛ کلاهبسر داری و غیسره 
“کو م می‌شدند به سهاین جنگی می فر سناد ند و پشت پارو می شانیدند و یسز 
اسر ای جنگی را مشرورط بر آ نکد سیحی با شود بشت پارو می شا نید ند. ٹر کهای 
عثمانسی یز اسیران مسیحی و غیر مسلمان را بشت پارو می شا نید ند و به همين 


جهت گاهی در فر دن شا نز دهم و هفددم میلادی بزر گانی که نامذان در جهان مشهور 


اپرا ‏ ۳۳۱ 
نیکول گفت: با این وصف من نمی‌توانم او را ترك کنم. مرد قطور 
گفت : برای چه؟ نیکول گفت: برای اینکه صدا و هیاهوی بوسیر در اطر اف 
من» برای من لزوم دارد. مرد قطور خندید و گفت: این عکس العمل زند گی 
دورۂ دوشیز گی شما است و چون شما دورة دوشیز گی خود را با اشخاص 
بدون صدا بسر بردید حال احساس می کنید که باید اطراف شما صدا و 
هیاهو کنند. 
نیکول گفت: آیا شما از زند گی دورۂ دوشیز گی من اطلا ع دارید؟ مرد 
فر به گفت: بلیانیکول سررا طوری تکان داد که بگوید شما درو غ می گو بید. 
مرد فر به گفت : با تردید دارید که من از زند گی دورة دوشیزگی شما مطلع 
باشم؟ نیکول گفت: تردید ندارم بلکه یقین دارم» و مطمئن هستم که شما از 
زند گی دورۂ دوشیز گی من بدون اطلا ع می‌باشید. مرد فربه گفت: حال که 
جنین است پس‌قدری راجع به زند گی‌دورة دوشیز گی شما صحبت می کنم. 
نیکول گفت : ولی من جواب مثبت به شما نخواهم داد چون می‌دانم که شا 
از زند گی آن دورة من بدون اطلاع هستید. مرد فربه گفت: من احنیاجی به 
جواب مثبت شما ندارم و اگر اجازه می‌دهید شرو ع می کنم. 
نیکول‌گفت: شرو ع کنید. مرد فربه‌گفت: من راجع به زند کی دورة 
کود کی شما صحبت نمی کنم زیرا زند گی دورة کود کی درخور اهمیت 
بود بر اثر اسارت پارو کش کاار می‌شدند. «پول‌شاله» فسرانسوی نو یدنه شهدر 
جنگهای ددییابی که هنوز نظیر او در جهان پیدا نشده درکنابهای خود شرح مد.می 
داجع به گا لر و پارو کشهای آن گفته که قسمتی از آن دا اینجانب در تاریخچه < 


دریایی لبانت که بین مسامین و مسیحیها اتفای افتاد ذکر کر ده‌ام. 

در هر حال» مجازات پاروزن در گالر مجازات مخوفی بود که حتی مد ار 
انقلاب کبیر قر انس در آن کشود بافی ماند و اگر اشتباه نكنم این مجازات در 
حدود سال ۱۸۳۵ میلادی ملغی کر دید. هنوز در ذبان فر انسه کلمه گا ار ین (یعنی 
پاروزن گا لر) متداول است و بر کسی اطلاق می‌شود که بدون اجر و مزد؛ دچار 


زحمت و مشفتی عیلی بزر کل باشل ا مار جم. 


۲ ۸ غرش طوفان 


نیست بلکه از زمانی شرو ع می کنم که شما به سن بلو غ رسیدید و قلب شما 
شابستگی آن را پیدا کرد که دوست بدارد. نیکول گفت: که را دوست بدارد؟ 
مرد فر به گفت: ژبلبرت را. از آن حرف» زن جوان طوری لرزید که مرد 
فر به ارتعاش او را در عضلات بازویش احسا س کرد و بعد نیکول که باآن 
مرد قدم می‌زد ایستاد وچشم خود را به چشمان آن مرد که از زیر ماسك دیده 
می‌شد دوعت و گفت : شما را به نعدا؛ چگونه از این موضو ع مطلع شدید؟ 

مرد فربه سکوت کرد و نیکول آهی کشید و گفت: آقا؛ شما اسمی 
ذکر کردید که برای من دارای حاطرات بسیار است و از این قرار شما 
ژیلبرت را می‌شناسید. مرد فر به گفت : اگراو را نمی‌شناختم که راجع به او 
با شما صحبت نمی کردم. ژیلبرت» جوان خوبی بود و گویا شما هم او را 
دوست می‌داشتید. نیکول گفت: بلی» ژیلبرت پسر قشنگ و با نمکی بوده 
یا اینکه من او را به آن شکل می‌دبدم و خیلی هوش داشت و از حیث 
خانواده و نژاد شبیه به من بود جز اینکه خود او هیچ زنی را لايق خویش 
نمی‌دانست. 

مرد فر به گفت: آباحتی مادمو ازل دو تا... را نیزلایق خود نمی‌دانست؟ 
نیکول گفت: آه آقا شما و اقعاً اطلاعات زبادی راجع به من و او دارید! 
آری» او آن دختر را دوست می‌داشت و به همین جهت به نیکول بیچاره 
تسوجه نمی کرد. 

نیکول آه دیگری کشید و سکوت کرد و مرد فربه گفت: معذرت می- 
خواهم که باعث تأثر خاطر شما شدم» دیگر در این خصوص چیزی نمی. 
گویم. نیکول گفت: آقا؛ واقعاً شما از اسرار بزرگی اطلا ع دارید و اينك 
بگویید که ژیلبرت چه شد؟ مرد فربه گفت:شما به این سئوال بهتر از من 
می‌توانبد جواب بدهید. نیکول‌گفت: برای چه؟ مرد فربه گفت: برای اینکه 
اگر ژیلبرت از تاورنی تا پادیس درقفای شما آمد» شما از پاریس تا تریانون 


ابر! | ۳۳۳ 


او را تعفیب کردید, 

نیکول گفت: صحیح است و من به تریانون رفتم ولی از آن تاریخ 
تا کنون ده سال گذشته است ودر ظرف مدت ده سال وقایع بسیاری اتفاق 
افتاد ومن از تربانون فرار کردم وژبلبرت ناپدید شد. مرد آبی پوش سکوت 
اختبار کرده بود و نیکول گفت: چرا ساکت شدید و برای چه سر را پایین 
انداختید؟ بگو بيد که ژیلبرت چه شد وا کنون در کجاست؟ مرد فر به همچنان 
سا کت بود و نیکول گفت: ژیلمرت چنان عاشق مادموازل دو تاورنی بود 
که... 

مردآپی پوش گفت: اسم نبرید؛ اسم نبرید» مگر متوجه نشدید که من 
فقط به اشاره نام او را گفتم. نیکول کفت: بسیار حوب؛ ژیلبرت طوری 
غاشق او بود که تمام درختهای کاخ تریانون هم می‌دانستند که اوعاشق‌است 
مرد فربه گفت: و لابد در آن مسوقع شما دیگر او را دوست نمی‌داشتبد؟ 
نیکول گفت: برعکس؛ من او را دوست می‌داشتم و همین عشق باعث محو 
من گردید زیرا من زنی هستم خود خواه و متکبر و حاضرم که سر را روی 
کنده بگذارم و با تبر سرم را قطع کنند مشروط بر اينکه سرم را در حضور 
دیگری خم ننمایم. 

مرد فر به گفت: اگر این صحبت باعث کسالت شما می‌شودآن را فطم 
کنیم. زن جوان گفت: من این صحبت را خیلی دوست می‌دارم زیر | حاطر ات 
دورة جوانی مرا تجدید می کند» مرا به مبداء ز ند گی بر می‌گرداند و من از 
منشاهدة آن خوشم می آید زیر ا زند گی انسان مانند رودخانه است و همان 
طور که گل آلودترین رودخانه‌ها سرچشمةٌ صاف و زلالی دارد کثیف‌تسرین 
اشخاص, در مبداء زند گی پاك بوده‌اند. مردآبی‌پوش گفت: لزومی ندارد 
که من به تفصیل شرح زندگی دورة دوشیز گی شما را بگویم و این اندازه 
هم که گفتم فقط برای این بود که بدانید از وضع زند گی دوشیز گی شما و 


۶ / فرش طوفان 


ژبلبرت و دیگری اطلا ع دارم. 

نیکول گفت: اگر شما به خوبی از وضع زند گی ها سه نفسر اطلاع 
دارید بگویید برای چه ژیلبرت از تربانون ناپدید شد؟ مرد فربه گفت: این 
سئوالمی که شما می کنید برای امتحان من نیست یعنی نمی‌خواهید بیازمایید 
که آبا من به اندازۀ خود شما اطلاع دارم با نه» بلکه می‌خو اهید بد انید که 
برای چه ژیلبرت از تریانون ناپدید شد زیرا خود شما از این مسوضوع 
بدون اطلا ع هستید؟ نیکول گفت: راست است و من از این موضوع بدون 
اطلاع هستم و بعد پرسید: بالاخره نگفتید که ژیلبرت چطور شد؟ مرد فربه 
گفت: مگر نشنيدید که او فوت کرد؟ نیکول گفت: چبرا؛ این موضو ع را 
شنیدم اما ... 

و بعد ناگهان فکری برای اوپیدا شد که از آن فکر لرزید و گفت: آقا» 
من از شما يك حواهش دارم. مرد فربه گفت: به جای بك خواهش ده 
حسواهش بکنید. نیکول گفت: شما امشب به منزل من آمدید آیا این طور 
نیست؟ مرد فربه گفت: چرا. نیکول گفت: وقتی که به منزل من آمدید درفکر 
این نبودید که خود را از من پنهان کنید ؟ 

مرد فر به گفت: درست است و من سعی می کردم که شما خسوب مرا 
بشناسید. نیکول گفت: واقعاً که من زنی ابله هستم... به راستی که زنی 
جاهل می‌باشم و به قول ژیلبرت يك زن هستم. مرد فربه گفت : مقصود شما 
چیست؟ نیکول گفت: مقصود من این است با اینکه شما مدتی در منزل من 
بسودید و صحبت می کردید من درست به قیافة شما نگاه نکردم. مرد فر به 
گفت: حالا از من چه می‌خواهید؟ نیکول گفت: از شما می‌خواهم که ماسك 
خود رابردارید. مرد فربه گفت: من‌نمی‌توانم ماسكك خود را بردارم. نیکول 
گفت: برای چه؟ مرد گفت: برای اینکه در وسط این جمعیت نمی‌تسوان 
ماسك را از صورت برداشت. 


اپر! ر ۳۳۵ 


نیکول گفت: لازم نیست که در وسط این جمعیت ماسك را از صورت 
بسردارید که دیگران شما دا ببینند. سپس به نقطه‌ای از اپرا اشاره کرد و 
و گت :ملاحظه کنید» آنجا تاريك است و اگر شما ماسك را از صورت 
بردارید هیچ کس شما را نخواهند شناخت و غیر از من هسم کسی شما را 
نخواهد دید. مردگفت: با این وصف مانعی وجود دارد که من نمی‌توانم 
ماسك را از صورت بردارم. نیکول گفت: من می‌دانم آن مسانع چیست و 
شما می‌ترسید که من شما را بشناسم و به شما بگویم که ژیلبرت هستید. 

مردگفت: اشتباه می کنید و این‌طور نیست. نیکول گفت: پس چرا 
ماسك خود را از روی صورت بر نمی‌دارید؟ مردگفت: من حاضرم که 
ماسك خود را بردارم ولی يك شرط دارد. نیکول گفت: هر شرط که باشد 
من می‌پذ برم. 

مرد فربه گفت: شرطش این است که من به محض اينکه به شما گفتم 
ماسك خود را بردارید فوراً اطاعت کنید. نیکول گفت: این که اشکالی ندارد 
و فوراً اطاعت می کنم. مردگفت: بیایید برویم تا من ماسك خود را بردارم 
و قیافة خود را به شما نشان بدهم. بعد» هر دو به نقطةً تاريك رفتند و مرد 
آهسته مساسك را از روی صورت برداشت و صورت را مقابل نیکول نگاه 
داشت و نیکول در حدود یك دقیقه او را نگریست و بعد دستهای ود را 
به هم مالید و گفت: افسوس که شما ژیلبرت نیستید ! 

مردگفت: آبا می‌توانید بفهمید من که هستم؟ نیکول گفت : من علافه 
زد ارم که بدانم شما که هستید زیرا چون شما ژیلبرت نمی‌باشید هو یت شما 
برای مسن بدون اهمیت است. مردگفت: اگر ژیلبرت بود جطور؟ نیکول 
گفت:آه؛ اگرشما ژیلبرت بودید واگر به من می گفتید نیکول... نیکول... 
عشق مسا را درکاخ «تاورنی - مزون‌روژ» به یاد بیاور آن وقت... مرد فر به 
گفت : آن وقت چطو رمی‌شد؟ تیکول گفت : آن وفت بدون درنکث بوسیر را 
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رها می کردم وبه اوملحق می‌شدم. مرد فر به گفت : و لی ژیلبرت به طوری که 
به شما گفته‌اند مرده‌است. نیکول آهی کشید و گفت: شاید اين‌طور بهتر باشد. 

مرد گفت: آری» این‌طور بهتر است زیرا اگر ژیلبرت زنده می‌بود شما 
را دوست نمی‌داشت. نیکول گفت: آیا می‌حواهید بگویید که او از من نفرت 
نداشت؟ مرد گفت: نه» او از شما نفرت نداشت ولی از شما می‌ترسید. 
نیکول گفت: بعید نیست برای اینکه او در وجود من بود یعنی روح او در 
کالبد من جا داشت و من آیینه‌ای بودم که اوخود را در من میدید وبه همین 
جهت از مشاهده خود می تر سید. 

مرد فربه گفت: خوب. شما می گفتبد بهتر این شد که ژیلبرت فوت 
کرد. نیکول گفت: چرا این حرف را تکر ار می کنید؟ من تکرار این حرف 
را از دهان شما دوست نمی‌دارم. مرد گفت: مادمو ازل اولیوا - و ملاحظه 
کنید که من دیگر نیکول را کنار گذاشتم-من این حرف راازاین جهت تکر ار 
کردم که به روحیۀ شما پی بردم و متوجه شدم که شما عقیده دارید حوب شد 
کسه ژیلبرت فوت کرد زیرا احساس می کنید که امروز يك آتیه درخحشان 
در انتظار شماست. 

نیکول گفت :۲ه مردگفت: تصدیق کنید که من درست مسی‌گویم ولی 
این آیندهٌ درخشان بدین شرط نصیب شما خواهد گردید که هرچه من مسی. 
گویم گوش کنید و دستورهای مرا به موقع اجرا بگذاریسد. نیکول گفت: 
خاطر شما از این حیث کاملا" جمح باشد و باز آه کشید. مرد گفت: مشروط 
بر اینکه دیگر از این آه‌ها نکشید. او لیوا گفت: من برای ژیلبرت آه می- 
کشیدم و چون می‌گویید که ژیلبرت مرده دیگر موردی برای آه کشیدن من 
وجود ندارد. مرد فربه گفت: علاقةٌ شما به ژیابرت قابل قبول است ولی در 
آن موقع ژیلبرت جوان بود وصفات نيك و هم صفات بد جوانی را داشت 
در صورتی که امروز... 
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او لیوا حرف مرد ناشناس را قطع کرد و گفت: ژیلبرت امروز هم 
جوان است زیر ا از آن موقع تا به حال بیش از ده سال نمی گذرد. مرد فر به 
گفت: اگر او زنده بود همین طور است که شما می گوبید ولی او به طوری 
که شهرت دارد فوت کرد. او لیوا گفت: باید همین طور باشد. زیرا افر ادی 
از نوع ژیلبرت پیر نمی‌شو ند و به پیری نمی‌رسند و در جوانی می‌میر ند. 

نا گهان مرد ناشناس مثل اينکه ذوق وهیجان فوق‌العاده پیدا کرده‌بانگ 
بر آورد: آه» ای جوانی» آه ای بهار زند گی؛ آه ای دورة فعا لیت و جر أتو 
همت» تو بذر محبت و عشق هستی و جوهر فداکاری و شجاعت می‌باشی و 
هر کس که تو را از دست بدهد همه چیزرا ازدست داده است. ای جوانی؛ 
تو بهشت هستی و هر کس که تو را از دست بدهد دیگر روی سعادت را 
نخواهد دید و آنچه در دوره کهولت ازجاه و ثروت و منصب‌نصیب انسان 
می‌شود فقط اند کی خسارت جبران ناپذیر دورةٌ جوانی می‌باشد. 

اولیوا که این کلمات را شنید گفت: این جملات شما حبلی شبیه به 
چیزهایی است که ژیلبرت می گفت واگر ژیلبرت زنده می‌ماند همین چیزها 
را بر زبان می آورد» ولی صحبت راجع به این موضو عکافی است و راجع 
به موضو ع دیگر صحبت کنیم. مرد ناشناس گفت : بلی» باید راجع به شما 
صحبت بنماییم. اينك بگویید برای چه شما به اتفاق بوسیر از تریانون فر اد 
کردید؟ اولیواگفت: برای اینکه من نمی‌توانستم زیادتسر از آن بی اعتنایی 
ژبلبرت را نسبت به خود تحمل کنم ومصمم بودم که از تریانون فرار نمایمو 
چون لازم بود که‌با شخصی فرار کنم» بوسیررا انتخاب کردم. مرد فربه گفت: 
شما مدت ده سال به بوسیر وفادار ماندید برای اينکه نمی‌تسوانستید مدت 
قلیلی بی‌اعتنایی ژیلبرت دا تحمل نمایید »این است نتیجۀغرور وخودخراهی. 

اولیوا خندید و مرد ناشناس گفت: من می‌دانم که شما برای چه می۔ 
خندید» علت خندۀ شما این است که می‌دانید دراین ده سال همواره نسبت 


۸ ۸ فرش طوفان 


به بوسیر وفادار نبوده‌اید و بهتر این بود که من می گفتم شما مسدت ده سال 
خود را متواری کردید برای اینکه نمی‌توانستید برای مدت قلیلی بی‌اعتنایی 
ژیلبرت را تحمل نمایید. نیکول گفت :۲یا مدت ده سال متواری بودم؟ مرد 
ناشناس گفت: باز مرا مجبور می کنید که سوابق زند گی شما را بگویم. 
شما بعد از اینکه به اتفاق بوسیر از تربانون فرار کردید مسدتی در کشور 
پر تغال میز بستید و پس از اینکه چندی در آنجا اقامت کردید فریفته يك 
ناد ای فرانسوی گردیدید و ناخدای مزبور شما را با خود بسه هندوستان و 
به بندر «چاندر نا گور» برد" ولی بعد ازورود به آنجا از شما سیر شد و شما 
را رها کرد و بعد يك راجه هندی عاشق شما گردید و شما را در حرم خود 
جا داد و شما که خیلی و لخرج بودید در حرم آن هندی نزديك به دو میلیون 
روبیه برای او خر ج‌تراشی کردید وبا كمك یکی ازغلامان راجه» با مقداری 
جواهر فرار نمودید و خود را به فرانسه رسانیدید و بعد از ورود به فرانسه 
ممکن بود که با نیکبختی زند گی کنید ولی به بوسیر بر حورد کردید و باز 
به او دل بستید و بوسیر وقتی دید که شما دارای مقد اری جواهر هستید به 
تدریح آنها را فروخت و باز شما را دچار فقر کرد. 

نیکول بعد از شنیدن این حرفها سر را پایین انداخت و دست را 
مقابل چشم گرفت و از زیر ماسك او چند فطره اشك که از مرو ار بدهایی 
که از هندوستان آورد کر انبهاتر بود فرو ربخت» منتها کسی آن مرواریدها 
را از بوسیر خریداری نمی‌نمود. بعد ازفرو ریختن چند قطره اشك» نیکول 
سر را بلند کرد و گفت: ولی همین زن که در هندوستان دومیلیون روپیه خر ج 
کرد امشب برد شما شد و شما به وسیلهةٌ پنجاه لوبی طلا او را خر بداری 


5 چاندرنا گور بندر و مستعمرة فراسه در هندوستان بودکه تا این اوار به 
فر اسه تعلق واشت دلی بعد دو لت هندوستان زسماً به فر انسه اعلام کر د بايد دست 


از آن بردارد و در حال حاضر جا ندر نا گرد به «:دوستان تعلق گر فناست- متر جم. 
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نمو دید , 

مرد ناشناس با ادب و تراضعی زباد که از صفات مردان تر بیت شده 
است گفت : خانم » من هر گزادعا نمی کنم که با پنجاه‌لویی شما را خریداری 
کرده‌ام و این مبلغ برای شما چیز ناقابلی است. نیکول گفت: بر عکس؛ 
این پنجاه لویی خیلی در من اثر کرد زیرا من تصور نمی کردم که زنی مثل 
من» هنوز پنجاه لویی ارزش داشته باشد. مرد ناشناس گفت: مطمین باشید 
که ارزش شما خیلی زیادتر از این است و من به شما ثابت خواهم کر دکه 
زیادتر از این ارزش دارید. يك مرتبه مرد ناشناس تظری به یك طرف 
انداخت و صحبت خود را قطع کرد و گفت: من بیش از اين؛ |کنون نمی۔ 
توانم با شما صحبت کنم زرا بايد حواسم جمع باشد. 

اولیواگفت: از این قرار من باید سا کت بشوم؟ مرد ناشناس گفت: 
نه» شما مخصوصاً باید حرف بزنید. اولیواگفت: چه بگویم؟ مرد ناشناس 
گفت: هرچه می‌خواهید بگویید مشروط براینکه این‌طورجلوه کند که شما با 
من حرف می‌زنید و ما مشغول گفتگو هستیم. اولیواگفت: بسیار نعوب؛ ولی 
شما مردی عجیب هستید و مسرد ناشناس گفت : حال بازوی خود را به من 
بدهید که به راه بیفتیم و سپس هر دواز وسط ماسکداران شرو ع به حر کت 
کردند و نیکول سعی می کرد که در موقع راه رفتن حر کات سرو گردن و 
قدمها و کمر او متناسب و زیبا باشد زیرا در آن زمان» مخصوصاً در اپرا 
راه رفن خانمها خیلی مورد توجه بود و هر زنی که می‌توانست بهتر و 
زیباتر راه برود بیشتر مورد تحسین قرار می گرفت. 

بعد از چند دقبقه» او لیوا از مرد ناشناس سوالی کرد و او گفت: 
را می کنم که یکلی سا کت اا صحبتی ا ا 
جواب من نشوید زیرا من نمی‌توانم به شما جواب بدهم وخواهش می کنم 
سر را راست نگاه دارید و صدای خود را تغییر بدهید و گاهی با بادبزن 
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دستی» گردن خود را بخارانید. اولیوا از این دستورها اطاعت کرد و آن دو 
به قدم زدن ادامه دادند تا اینکه از مقابل يك جر گه معطر گذشتند. در وسط 
جر گه مردی ماسکدار با قامتی متناسب و وضعی قشنگگ با چند نفر دیگر 
صحبت می کرد و معلوم بود کہ آنھا صحبتهای او را با احترام گوش می۔ 

او لیوا سؤال کرد: این شخص کیست که دیگران با احترام گوش به 
سخنهای او داده‌اند؟ مرد ناشناس آهسته گفت : این شخ ص آقای کنت دارتوا 
برادر شاه است ولی محض رضای خدا دیگر صحبت نکنید. 


,۳۲۰ 
د نبال مجلس بالماسکه 


موقعی که او لیوا از شنیدن نام کنت دارتوا مبهوت گردیده بود و می- 
کوشید که بتواند با دقت او را نگاه کند دو نفر ماسکدار از انبود جمعیت 
جدا شدند و به طرف حاشیۀ طالار که جابی برای نشستن وجود نداشت 
رفتند. حاشیة طالار» در آن منطقه جایی بود که مکان خلو تی را تشکیل میداد 
و کسانی که نمی‌خواستند در مر کر طالار و وسط جمعیت باشند به آنجا 
پناه می‌بردند. مرد ناشناس و اولیسوا هم در همان نزدیکی بودند و مرد 
ناشناس شنید که یکی از آن دو نقابداربه دیگری گفت: کنتس» به این ستون 
تکیه بدهید. 

این صدا در مرد ناشناس خبلی اثر کرد و آهسته به اولیوا گفت: سر و 
گردن را بلند نگاه دارید و گاهی آهسته با بادیزن دستي گردن را بخارانید و 
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او لیوا باز از این امر اطاعت نمود. این هنگام یك نقابدار زردپوش و بلند 
قد که وضع و رفتادش نشان می‌داد که برای کار به اپراآمده نه برای تفریح 
به مرد فربه نزديك شد و آهسته به او گفت: مردی که سفارش کرده بسودید 
اوست. مرد فربه نقابدار زردپوش را مرخحص نمود و بعد به او لیوا گفت: 
دوست عزیز؛ اکنون موقعی است که من و شما قدری تفریح خواهیم کرد. 
او لیواگفت: من خیلی احتیاج به تفریح دارم برای اینکه شما امشب دومر تبه 
باعت‌اندوه من شد ید ؛ دفعةٌ اول بوسیررا که باعث خندهٌ من می‌شد ازمن جدا 
کردید ودفعة دوم راجع به ژیلبرت صحبت نمودید ومرا به گریه در آوردید. 

مرد فربه گفت: غصه نخورید زیرا من مسی‌توانم برای شما جانشین 
بوسیر و هم ژیلبرت بشوم. او لیوا آه ی کشید و سکوت کرد. مرد فربه گفت: 
من نمی‌خواهم از شما تقاضا کنم که مرا دوست داشته باشید یعنی عشق مرا 
قول کنید و فقط تتاضا دارم که با یکدیگر دوستی ساده باشیم و من قول 
می‌دهم که تمام درخواست‌ها بلکه هو سهای شما را اجابت کنم مشروط بر 
آنکه شما هم هوسهای مرا اجابت نمایید. 

نیکول گفت: همانطور که به شما قول دادم هسرچه بگویید اطاعت 
خمواهم کرد. مرد فر به گفت: آیا آن مرد نقابداد سیاه‌پوش را می‌بینید که بسا 
زنی ایستاده و آن زن‌تکیه به ستون داده است؟او لیوا گفت: بلی| مرد ناشناس 
گفت: آن مرد یکی از دوستان من می‌باشد و يك نفر آلمانی است و من 
هوس کرده‌ام که که قدری سر بسرش بگذارم. نیکول گفت: چرا ممی‌خواهید 
سربسرش بگذارید؟ مرد فربه گفت: برای اینکه امشب من از او درخحواست 
کردم که به بالماسکه بياید و او گفت سرش درد می کند و نمی‌تواند بیاید 
ولی حالا به طوری که می‌بینید به اتفاق این زن‌آمده است. 

نیکول گفت: آیا می‌دانید آن زن کیست؟ مرد ناشناس گفت: نه» ولی 
وقت يکه نزديك شدم شاید او حرفي بزند و من بتوانسم او را بشناسم و 


دلبال۷ مجلس بالماسکه / ۳۴۳ 


توصيةً من به شما ابن است که اولا" به هیج‌وجه لب به سخن نگشاپید زیرا 
او فورآً لهجۀ شما را خواهد شناخت و خواهد دانست که شما فرانسوی 
هستید در صورتسی که من میل دارم او تصور کند که شما بك نفر آلمانی با 
اطریشی می‌باشید و دیگر اينکه من درتمام مدت صحبت بازوی شما دا می- 
گیرم و به محض اينکه بازوی شمارا بك مرتبه فشار دادم سر را به علامت 
تصدیق و جواب مثبت تکان بدهید بدون اینکه حرف بزنید و هر گاه بازوی 
شما را دو مسرتبه فشار دادم سر را بیخ گوش من بیاورید و این طور نشان 
بدهید که با من نجوا می‌نمابید. 

نیکول گفت: اینکه‌کاری مهم نیست و مسن با سهو لت می‌توانم این 
دستورها را اجرا کنم. مرد ناشناس گفت: اکنون به وسیلة بادبزن دستی 
خودتان او را به من نشان بدهید یعنی به طرف اواشاره کنید و متوجه باشید 
که سرو گردن شما همواره راست باشد- او لیوا با يك ژست فشن بادبزن 
خود را به طرف مرد سیاه‌پوش دراز کرد و بعد مرد ناشناس گفت: حالا مسن 
دو مرتبه بازوی شما را فشار می‌دهم که بیخ گوش من صحبت کنید. 

اولیوا از این دستور نیز اطاعت نمود. مرد سياه پوش که او لیوا به 
طرف او اشاره می کرد این ژست را ندید زیرا پشت او به طرف جمعیت 
بود اما زنی که به ستون تکیه می‌داد» این حر کت را دید وبه مرد سیاه‌پوش 
گفت: عسالیجناب» در آنجا دو نفر ماسکدار هستند که به ما توجه دارند و 
یکی از آنها که زن است به طرف ما اشاره می‌نماید. مرد سیاه‌پوش کَفت: 
کنتس» مطمئن باشید که کسی ما را دراینجا نخواهد شناخحت وفایدة بزر کک 
بالماسکه این است که انسان بدون‌بيم از کنجکاوی دیگران می‌تو اند بادوست 
خود صحبت کند و چون فرصتی برای صحبت به دست من آمده اجازه می- 
خواهم به‌شما بگویم که من هرگزتصورنمی کردم نگاهی چنین گرم وسوز ان» 
مثل نگاه شما وجو د داشته باشد» اجازه می‌خواهم به شما بگویم که... 


۴ / فرش طوفان 


کننس گفت: عا لیجناب می‌دانم که باز چه می‌حسو اهید بگویید» اینها 
صحبتهایی است که همواره زیر ماسك می‌شود و تاز گی ندارد. 

مرد سیاه‌پوش گفت: در جای دیگر هم از این صحبتها می کنند و آن 
زیر... کنتس نگذاشت که حرف‌مرد سیاه پوش تمام شود و گفت: عالیجناب» 
از این حرفها نز نید زیرا برای یك شاهزادةٌ کلیسا خیلی حطر ناك است واورا 
ملعون می کند ودیگراینکه جاسوسان حرفهای شما راخو اهند شنید. ملاحظه 
کنید آن دو نفر به ما نزديك می‌شو ند. 

کاردینال دوروهان متوجه آن دو نفر شد و به کنتس دولاموت گفت: 
مواظب باشید که صد ای خحود را تغییر بدهید که آنها صدای شما را نشناسند 
و مسن هم صدای خود را تفییر می‌دهم. این هنگام اولبوا و مرد ناشناس 
نزديك شدند و مرد ناشناس به‌کاردینال گفت : ای نقابدار! کاردینال با صدای 
مبدل جواب داد: چه می‌گویی؟ مرد ناشناس دو مرتبه بازوی اولیوا را فشار 
داد و اولیوا سر را به گوش او نزديك کرد و اینطور نشان داد که چیزی می- 
گویسد و وقتی سر را عقب برد مرد ناشناس خحطاب به‌کاردینال گفت: این 
خانم که با من است مرا مأمور کرده که چند سؤال از تو بکنم. 

دو لاموت به شوخی گفت: و لابد سوالها محرمانه است؟ مرد ناشناس 
به او گفت: بلی محرمانه است و تو چیزی از آن نخواهی فهمید و باز؛ دو 
مرتبه بازوی او لیوا را فشار داد و او لیوا مجدد سر را به گوش او نزديك 
کرد و سپس مرد ناشناس با زبان آلمانی فصیح خطاب به‌کاردینال گفت: 
عا لیجناب. آبا زنی که با شماست مورد تمایل شما می‌باشد و شما عاشق او 
هستید؟ کاردینال که دید او را شناخته‌اند مرتعش شد و به زبانآلمانی جواب 
داد: اشتباه می کنید» آن کس که شما می‌خو اهید من نیستم. 

مرد ناشناس گفت: عالیجناب. انکار نکنید» به فرض اينکه من شما را 
نشناسم حسانم ی که با من می‌باشد شما را حوب می‌شناسد و در این موفع 


وبا ۷ مجلس بالماسکه / ۳۴۵ 


بك مرنبه بازوی او لوا را فشار داد و او لیوا به علامت تصدبق سر را پایین 
آورد. 

کاردینال همچنان به زبانآ لمانی گفت: مسن از این موضو ع خبلی 
تعجب می کنم. این خانم که با شما می‌باشد کیست؟ مرد ناشناس گفت: این 
خانم تصور می کند که شما او را شناعته‌اید و می‌دانید که وی کیست. خانم 
دولاموت که از ابسن گفت و شنودآلمانی چیزی نمی‌فهمید گفت : به شما چه 
می‌گویند؟ کاردینال گفت: مطاب مهمی نیست و بعد به زبانآلمانی حطاب به 
اولیسواگفت: خانم» خواهش مسی کنم که يك کلمه حرف بز نید. او لبوا که 
زبان آلما نی نمی‌دانست تفهمید کاردینال چه می گوید و مرد ناشناس به ز بان 
آلمانی به او لیوا گفت: خانم استدعا مس ی کنم که لب به سخن نگشایید و 
او لیوا که باز چیزی نفهمید سا کت بود. کاردینال گفت: خانم؛ آیا يك کلمه 
حرف‌زدن برای شما مشکل است و آیا اگر يك کلمه حرف بز نید می‌تر سید 
هویت شما آشکار شود؟ 

مرد ناشناس دومر تبه بازوی اولبوا را فشارداد و اوسر را به گوش مرد 
نساشناس نزديك کرد و چنین نشان داد که چیزی می‌گوید و مرد ناشناس به 
زبان آلمانی به کاردینال گفت: عالیجناب» خسانم در جواب شما یك بیت 
شعر می‌خواند و سپس مرد ناشناس یك شعر آلمانی خواند که این مضمود 
را داشت: «کسی که نمی‌تواند معشوق را در هر لباس و يا هر وضع بشناسد 
نباید ادعای عشق کند و اگر چنین ادعایی کردکاذب است». این شعر طوری 
در کاردینال اثر کرد که بر خود لرزید و در يك لحظه وضع او تغییر کرد و 
حال تواضع و احترامی فوقالعاده پیدا نمود و بی‌اختبار به زبان فر انه گفت : 
غیرممکن است... غیر ممکن است... 

خانم دولاموت که فقط این کلمات را از آن گفت وشنود فهمید گفت: 
مقصود شما چیست و چه چیزی را غیرممکن می‌دانید؟ کاردینال گفت : خانم 


۶ / فرش طرفان 


چیزی نبود... خانم چیزی نبود... خانم‌دولاموت رنجیده‌عاطر شد و گفت: 
عالیجناب من احساس می کنم که در اینجا مورد تحقیر قرار گرفته‌ام و شما 
بسدون اطلاع من؛ مرا وادار کرده‌اید که نقش نامناسبی را بازی کنم. ژان 
دولاموت این داگفت و دست خود را از بازوی‌کاردینال جدا نمود. 

کاردینال چنسان مجذوب خانم ناشناس آلمانی یعنی او لیوا بسود که 
کوچکترین تسوجهی به دولاموت نکرد و در عوض به زن ناشناس نزديك 
گردید و با تواضع و احترامی بسیار گفت: خانم» این شعر که این آقا برای 
من خواند یك شعر آلمانی است و من آن دا در منزلی ودر حقیقت درکاعی 
نحواندم که جز شما کسی آن‌کاخ را نمی‌شناسد. مرد ناشناس بازوی او لیوا 
را بك مرتبه فشردو او لیوا سر را به علامت تصدیق فرود آورد. کاردینال بار 
دیگر لرزید و گفت: خانم» نام این کاخ «شون‌برون» می‌باشد. او لیوا با 
فشار دست مرد ناشناس باز سر را به علامت تصدیق فرود آورد. 

کاردینال گفت: این شعر با یك قلم طلا و به وسیلۀ دستی که متعلق به 
شخصی عالی‌مقام بود نوشته شد. اولیوا این حرف دا نیز با اشارةٌ سر 
تصدیق کرد. در این موقح حال عجیبی بسه‌کاردینال دست داد» حالی که 
مخلوطی از حيرت و جذبه و حلسه و احساساتی دیگر بود و زانوهای او 
لرزبد و از ترس اينکه مبادا بیفتد دست خود را روی شانه مرد ناشناس 
گذاشت و انم دولاموت دو قدم عقب‌تر ایستاده بود که ببیند عاقبت این 
گفت وشنود و تغییر حال عجیب کاردینال چه خحواهد شد. 

مرد ناشناس دنبالة شعری را که ظاهراً برحسب دستور او لیوا خوانده 
بود به زبانآ لمانی خواند که مضمون آن ازاین قراداست: «ولی آن کس که 
می‌تو اند جمال معشوق را در همه جا و روی یك قطره شبنم و یك غنچه گل 
و کف دریاچه بیند اوبه راستی عاشق است وبرای ابرازعشق خود احتیاجی 
به تکلم ندارد و بهترین زبان عشق او سکوت می‌باشد». 


ولبال۷ مجلس بالماسکه / ۴۴۷ 


چون مرد ناشناس چنین جلوه داد که این اشعار را هم بر حسب دسئور 
اولیوا (در نظر کاردینال يك خانمآلمانی) می‌خواند اضطر اب و جسذبه 
کاردینال زیادتر شد. ناگهان صدایی جوان و با نشاط» به گوش او لیوا ز سید 
که می گفت: آه» 7ه» اين‌جا آلمانی صحبت می کنند. او لیوا گفت: آه آقمای 
کنت دارتوا است! بعد خود را به مرد ناشناس چسبانید زیرا کنت دار تسوا 
و سه نفر دیگر که با او بودند می‌خو استند به او نزديك شوند و کنت دارتوا 
با نشاط فطری خود خطاب به یکی‌از آن سه نفر گفت :مارشال» آیا شما آلمانی 
می‌دانید؟ نقابد اری که با این عنوان مخاطب شده بودگفت: نه والاحضرتا. 
دارتواگفت: شارنی شما چطرر؟آنا شما آلمانی می‌دانید؟ ماسك‌دار دیگر 
گفت: بلی» والاحضرتا. 

در این وقت صدای ار کستر با شدتی هرچه تمامتر برحاست و آهنکگ 
رقصی را شرو ع کرد ولی جمعیت طوری زیاد بود که در آنجا کسی نمی- 
توانست مبادرت به رقص کند و می‌بایست به وسط طالار بروند وهر کس که 
می‌حواست برقصد عجله داشت زودتر خود را به وسط طالار برساند و به 
همین جهت به مرد ناشناس و او لیوا تنه‌زدند و مرد ناشناس با صدای آمر انه 
گفت: آقایان؛ مواظب باشید و به خانم‌ها تنه نزنید. کنت دارتسواکه مشل 
دیگران ماسك داشت گفت: آقا»ما گناه نداریم» دیگر ان به مافشار می آورند. 
این هنگام در وسط ازدحام و عجلهٌ حضار؛ يك واقعة غير منتظره اتفاق افتاد 
و آن اینکه دستی ازعقب د کمۀ ماسك او لیوا راگشود و ماسك از صورت او 
لغزید و زیر زنخ قرا ر گرفت و ية لباس مبدل مانع‌از افتادن نقاب گردید. 

مرد ناشناس وقتی دید که نقاب او لیوا افتاد چنین نشان داد که واقعه‌ای 
بس نا گوار اتفاق افتاده و بانگی وحشت‌انگیز بر آورد واو لیوا هم که دچار 
این واقعة غير مترقبه گردید صیحهٌ کوچکی کشید. به صدای این دو نفر» 
بانگ حيرت چند نفر که مبهوت؛ او لیوا را می‌نگریستند بلند شد و اما 


۳۴۸ / فرش طوفان 


کاردینال دو روهان» وقتی صورت اولیوا را دید چنان مر تعش گر دید که اگر 
خانم دولاموت که ناظر این صحنه‌ها بود او را نمی گرفت به زمین می‌افتاد. 

مرد ناشناس وقتی احساس کرد که به قدرکافی صورت اولیوا را 
دیده‌اند باعجله و ما نند مردی که از فرط ترس دست و پای خود راگم کرده 
ماسك او لیوا را روی صورتش گذاشت ود کمه آن را از عقب انداعت. بر 
اثشر فشار جمعیت کنت دارتوا از جب رگکاردینال و خانم دولاموت و مرد 
ناشناس و اولیسوا جدا شد و جمعیت او را با خود برد و مرد ناشناس به 
کاردینال نزديك گردید و گفت: عا لیجناب» آیا متوجه شدید که چه بد بختی 
بزرگی اتفاق افتاد» اينك برشماست که بدانید که شرافت وحیئیت این خانم 
وابسته به شما می‌باشد. 

کاردینال که ازفرط اضطر اب ارادهٌ خوبش را ازدست داده بود متوجه 
شد که قسمت دوم این کلمات چقدر مبهم می‌باشد و سر فرودآورد و زیر 
لب گفت: بلی آفاء همین طور است... بلی آق-ا؛ همین‌طور است. مرد 
ناشناس بعد از دریافت این جواب به او لبوا گفت: فوراً باید بسرویم و در 
بك لحظه آن دونفر ناپدید شدند. خانم دولاموت با خود گفت: حالا فهمیدم 
که علت این اضطر اب بزر کگک کاردبنال جه بود» اوتصور کرده است که این 
ملکه فرانسه می‌باشد و دیگر نمی‌داند که فقط شباهتی به ملکه دارد ولی من 
از آمدن خود به این بالماسکه پشیمان نیستم زبرا چیز جالب توجهی دیدم 
که بعد ممکن است خیلی برای من مفید واقع شود. 

کاردینال با صدایی ضعیف به دولاموت گفت: کنتس» آیا میل دارید که 
مراجعت کنیم؟ دولاموت گفت: هر طور که شمامایل باشید مسن مطیع شما 
خواهم بود. کاردینال گفت: من که تصور نمی کنم در اینجا چیزی قابل 
دیدن باشد. دولاموت گفت: تصدبق می کنم که چیز جالب توجهی در اینجا 
وجود ندارد و بعد در دل گفت: زیراآنچه شما تصور م ی کردید جالب توجه 


دیا لا مجاس بالماسکه / ۳۴۹ 


می‌باشد ناپدید شد. آنگاه با زحمت ازوسط آنهای ی که تازه شرو ع به رقص 
کرده بودند راهی باز کردند که از اپرا خارح شوند و کاردینال که بلند قد 
بود اطراف را از نظر می‌گذرانید که ببیند آیا خانم ماسك‌داد سفیدپوش را 
که تصور می کرد ملکه فرانسه است می‌بیند با نه» ولی از او اثسری وجسود 
نداشت. 

دیگر کاردینال با کنتس دولاموت‌صحبت نمی کرد و حتی بعد از اینکه 
از اپرا حارج شدند و سوار کالسکه گردیدند که مراجعت نمایند کاردینال 
نمی‌توانست چیزی بگوید. 


۳۱ 
صاحخا نه 

بعد از اينکه مدتی کالسکه راه پیمود خانم دولاسو ت که برحلاف 
کاردینال حسواسی جمع داشت گفت: عا لیجناب» کالسکة شما مرا به کجا 
می بر د؟کار دیتال گفت : کنتس» شما با این کالسکه از منزل خود حر کت کردید 
و این کالسکه شما را مقابل خانه‌تان پیاده خواهد کرد. دولاموت گفت :۲یا 
مقصودتسان همین خانه است که ما در آن شب چسره صرف کردیم ؟ کاردینال 
گفت: بلی.همین خانة کوچك را می گویم که برای این همه زیبایی وطنازی 
بسه راستی خیلی تنک است. بعد از این حرف کاردینال دست دولاموت را 
گرفت و بوسید و طولی نکشید که کالسکه متابل خانه! ی که کاردینال به 
دولاموت داده بود توقف نمود. 

دولاموت به چابکی ازکالسکه پیاده شد وکاردینال هم حواست پیاده 


صاحبخاله / ۳۵۱ 


شود ولی دولاموت آهسته و به طوری که راننده و پیشخدمت نشنوند گفت: 
عالیجناب زحمت نکشید و پیاده نشوید. کاردینال گفت : کنتس؛ با کمال 
مسرت چند ساعت در حدمت شما بسر خواهم بردو پسرای مسن زحمتی 
نخو اهد بود. دولاموت گفت: حالا مرقع خواب است و باید خوابید. 
کاردینال گفت : بسیار خوب؛ ما هم می‌خوابیم. دولاموت با غمزه‌ای ملیح 
گفت: نه عالیجناب» امشب نمی‌شود و هنور موقع آن نسرسیده است. این 
جواب منفی طوری ادا شد که برای‌کاردینال به منز له يك وعده نزديك بود 
و لذا گفت: در این صررت خداحافظ و به اميد دیدار و وقتی کالسکه به 
حر کت در آمد کاردینال به حود کت : شاید من زیادتر دوست می‌دارم که ابن 
زن ابنطور باشد و زنهایی که زود تسلیم می‌شوند به من لذت نمی‌بخشند. 

ژان دولاموت به تنهایی وارد منزل جدید خرد شد. شش نفر نو کسر 
بعد از اینکه دانستند که ژان به تنهایی وارد خانه می‌شود در سر سر ا» در معبر 
اوصف کشید ند و وقتی او وارد شد تعظیم کردند. ژان با حونسردی و متانتی 
که کمتر در تازه به دوران رسیده‌ها دیده می‌شود نظری به آنها انداشت و 
گفت : آیا در این خانه زن اطاقد ار وجود ندارد؟ یکی از نو کر آن که از لحاظ 
سن بزرگتر از دیگران بود با احترام جلو آمد و سر فرود آورد و گفت : 
خانم» دو نفر زن در این خانه مخصوص خدمات خصرصی خانم می‌باشند و 
در اطاق خحودشان انتظار باز کشت خانم را سی کشند. ژان گفت : 
بروید و به آنها اطلاع بدهید که بیایند. نو کر مزبور رفت و با دو زن 
مراجعت نمود و ژان از آنها پرسید: شما شبها در کجا می‌خو ابید و اعلاق 
شما کجاست؟ یکی از آن دو گفت: هنوز مکان مخصوصی را به‌ما احتصاص 
ند اده‌اند و فقط به طور موقت به هر یك از ما اطاقی داده شده و در هر 
صورت هر جا که خانم امر بفرمایند خواهیم خوابید. 

ژان گفت : کليدهاي منزل در کجاست؟ در جواب این سئوال کلید های 


۲۳ / فرش طوفان 
خانه را به او تقدیم کردند و ژان خطاب به زنها گفت :امشب» به طور موقت 
شما باید در خارج از این خانه بخوابید. زنها نظری با هم مبادله کردند و 
سکرت نمودند. ژان گفت: آیا در حارج از این خانه مسکنی دارید یا نه؟ 
زنی که مسن‌تر بودگفت: بلی خانم ولی اکنون دیر شده؛ با این وصف اگر 
حانم ميل داشته باشند که تنها باشند ما می‌رویم. 

ژان گفت: این آقایان هم با شما خواهند آمد و بدین تر تیب نو کرها 
را هم جواب داد. نو کرها از اینکه شبی مرخحص خواهند داشت داضی‌تر 
از زنها به نظر می‌رسید ند ولی یکی از آنها پسرسید: خانم» چه موقع بايد 
مراجعت کنیم؟ژان گفت : فردا ظهر مراجعت کنید. زنها و مسردها لحظه‌ای 
نظر به يکد یگر اند اختند ولی چون تصمیم خانم غير قابل تزلزل به نظر می- 
رسیک به طرف در رفتند و قبل از اینکه از منزل حارج شوند ژان پرسید: آیا 
دیگر کسی در خانه هست؟ نو کری که سالخورده تر از دیگران بود 
گقت: نه خانم» ولی بهتر این است که یکی از ما و اقلا" یکی از زنها در 
خحانه بما ند. 

ژان گفت : من امشب به هیچ کس احتیاج ندارم. نو کر سالخورده 
گفت: خحانم» استدعا می کنم اجازه بدهید کسه یکی از زنها در خانه بماند 
زیرا شاید عدای نکرده خانم کسالت پیدا کردید و محتاج كمك شدید و 
شاید خحدای نخو استه حریقی درمنزل تو لبد شد. ژآن گفت: بروید؛ به طوری 
که گفتم من امشب به کسی احتیا ج ندارم و بعد دست در کیف خو دکرد و 
مقداری پول به آنها داد و گفت: این هم انعام شما برای اینکه امشب؛ 
به مناسبت شرو ع به حدمت در این خانه برای من جشن کوچکی بگیرید. 

مردها و زنها بعد از دریافت انعام» با مسرت از خانه بیرون رفتند و 
ژان که بعد از بسته شدن در گوش میداد دید که آنها چند لحظه در خیابان و 
پشت در صحبت کردند و گویی خوشوقت بودند که یك چنین خانم با 


صاحبخاه | ۳۵۳ 


سخاوتی نصیب آنها گردیده است. وقتی که آنها رفتند» ژان کلون سنگین 
در را انداعت و آن وقت آهی از مسرت کشید و گفت: اينك تنها هستم؛ 
اپنك در خانهٌ خود تنها هستم. بعد» به وسیل شمعهایی که در سرسرا مسی- 
سونعت چراغی را روشن کرد و به دست گرفت و اگر در آن موقع شاعر با 
نو بسنده‌ای در آن خانه حضور می‌داشت و حر کات و کلمات ژان را می‌دید 
و می‌شنید می‌توانست که بك شعر با اثر جالب ترجه بوجود بیاورد که در 
آن صفات انسانی از#بیل حرص و حب جاه و آرزو وغیره به طرزی بر جسته 
جلوه گر گردد. 

ساعت اول که ژان واردآن خانه شد و با کاردینال شب جره صرف کرد 
آن خانه را فقط از لحاظ حس کنجکاوی مشاهده می‌نمود ولی در آن موقع 
که تنها برد هر اطاق و هر قطعه مبل و هر فرش و پرده و چلچراغ دا از 
روی حس اقنا ع نفس صاحب خانگی از نظرمی گذرانید. طبقهٌ اول عمارت؛ 
يك حمام و آشپزخانه و آبدار خانسه و دو اطاق غذا خوری و سه اطاق 
پذیرایی و دو اطاق خصوصی داشت. 

اثاثیة این اطافها مثل اثائیه‌ای که ژان برای مبله کردن آپار تمان حود از 
سمساری اجاره کرد رنگین و براق نبود ولی در عوض حکایت از تجمل و 
سلیقهٌ اشر افی و اصیل‌زادگی می کرد و نشان می‌داد کسی که آن عمارت را 
مبله کرده منسوب به يك خانوادة اشرافی و قدیمی است که تجمل ساده را 
بر زرق و برق ترجیح می‌دهد. 

هر چیزی که در آن خانه به نظر ژان می‌رسید گرانبها بود و با اینکه هر 
اطاق مبلی جداگانه داشت ولی مجمو ع اطاقها از حیث رنگ مبلها و پرده. 
ها و فرشها و چلچراغها و رو دریها و پرده‌هایی که بالای درها می آویز ند 
طوری متناسب می‌نمود که بیننده میدید که صاحب آن خانه درعین حال که 
با سلیقه و ثروتمند است ميل ندارد که او را خودخواه بدانند و تصور کنند 


۵۴ / فرش طوفان 


که می‌نعواهد ثروت خود را به رخ این و آن بکشد. در انتخاب گلد انهایی 
که گلهای کمیاب در آنها قرار داده بودند نیز همین سلیقه به‌کار رفته بود. 

با ابنکه ژان علاقه‌ای به حواندن کتاب نداشت نمی‌توانست بعد از 
دیدن کتابخانه از ابراز مسرت خودداری نمانند. قشه‌های کتابخانه را بسا 
جوب آبنوس ساخته و صیقلی کرده بودند و درون قضسه‌ها مقداری کتاب با 
جلد های مذهب نظر توجه ژان را جاب کرد و وقتی کتابها راگشود دید که 
بیشتر رمان یا کتابهای مر بوط به خانمها است زیرا کاردینال احساس کرده 
بودکه وی حوصاهٌ خواندن کتابهای علمی و تاریخی را ندارد. ژان اول 
اطاقها و مبلها را با بك نظر کلی تماشا کرد و بعد شرو ع نمود که هر اطاق 
و هر مبلی را با نظر دفت تماشا کند و چیزهایی به نظرش رسید که در معاينة 
اولیه ندیده بود مثلا" درمعاینهٌ اولیه ژان متوجه تابلوهابی که به دیو ار نصب 
بودگردید ولی درمعاينة دوم متوجه آنها شد وامضای بضی ازنقاشان بزر گ 
را پای تابلوها نعواند و با اینکه از هنر نقاشی بدون اطلاع بود و نمی- 
دانست که تصوبر یك تابلری خحوب جقدر وقت و حوصله و استعداد می- 
خواهد معهذا می‌فهمید که آن تابلوها گرانبها هستند چون شنیده بود که بهای 
بعضی از تابلوهای نتاشی خبلی زیاد است و رو تمندان و عتیقه فروشان با 
قیمت‌های گز اف آنها را خر ید اری می کنند. 

درمعا ينة دوم متوجه شد که مبل یکی ازاطاقهای پذ یر ابی ازقبیل صند لی- 
های راحتی ونیمکتهای راحتی ومیزهای‌دستی همه‌ازفرشهای گر انبهای‌کارخانه 
گوبلن است وچون قدری ازفرش سر رشته داشت متوجه شد که آن یکدست 
مبل کامل شاید برای خردکارخانه گوبلن وفقط برای قیمت فرش آن صد هزار 
ليره تمام شده‌است. دربین گردش ومعا ينه ژان متوجه گردید که لباس با لماسکه 
او که هنوز در برداشت او را ناراحت مي‌کند و لذا به اطاق خواب رفت و 
آن را کند ويك پیراهن خانگی که ازحریر آ کنده بلاس ابریشم بود پوشید. 


صاحبخاه | ۳۵۵ 


در آن عهد این گونه پیراهنها را به اسم مخصوصی می نامید نسد که نزاکت 
اجازه نمی‌دهد که آن نام را ذکر کنیم و همین طور می گوبیم که نیمی از 
بدن در این پیراهنها عریان به نظر می‌رسید , 

ژان که می‌دانست تنها است و هیچ دیده‌ای او را نمی‌نگرد با بدنی 
نیمه عربان از اطاقی به اطاق دیگر می‌رفت که مايملك خود را تصاحب 
نماید. وقتی که از معابنة دقیق اثاثیه خانه ود و اطاقها فاد غ گردید و پس از 
اینکه هر فرش و پرده و مبل و گلدان را وارسی کرد و هر اشکافی راگشود 
به طرف اطاق خواب خحود که با اطلس سفید تسزیین گردیده بود رفت و 
منظورش این بود که در آنجا و مقابل آیینه‌های بزرگ و سنگی» زیبایی 
خود را تماشا کند. 

در آنجا ژان چراغ را روی میز گذاشت و روی بك چهارپابه ظر بف 
چشمش به یك مجسمة مرمری افتاد که هیکل زن زیبایی را نشان می‌داد و آن 
زن می‌خواست بخواند. 

آتشی که در بخاری می‌سوخت و فقط اخگره‌ایآن باقیمانده بود به 
اطاق خواب حرارت مطبوعی می‌بخشيد و ژان روی فرش کلفت خسوابگاه 
مقابل يك آیینه بزر کك سنگی ساخت شهر و نیز بسرزمین نشست و احساس 
کرد که اعصاب او دچار رخوت شده لیکن رخوت اعصاب ژان فقط ناشی 
از ستگی نبود بلکه بك نو ع رخوت دیگر» اما لذت بخش و عجیب بر او 
چیره می‌شد. ژان دراین لحظه چشمهای خود را در آیینه دید وخود مجذوب 
چشمهای حو یش گردید: برای اینکه چشمهای سیاهی که در آیینه می‌دیسد آن 
شب فریبند گی خاصی داشت و بر ژان معلوم شد که از تمام اشیاء آن خانه 


دوست داشتنی تر خود اوست. 


۲۲ 


۲ کادمی آ قای بو سیر 

بوسیر بعد از دریافت اندرز آقای قطور در مجلس با لماسکه به طرف 
آکادمی خود روانه گردید. امید واریم دانشمندانی که عضو آکادمی فرانسه 
هستند بر ما خرده نگیرند که قصد اهانتی داریم زیرا ما این نام را برای 
قمارخانه‌ای که بوسیر در آن بازی می کرد انتخاب نگرده‌ايم بلکه خود او و 
سایر قمار بازان این نام را روی قمارخانهٌ خود گذاشته بودند. بسوسیر خیلی 
خشمگین بود زیرا او به طرری که آقای قطور هم گفت در آن شب؛ در 
قمارخانه حضور داشت ولی هیچ یك از قماربازان و شرکای او داجع به 
سود هنگفتی که باید بین آنها فسمت شود چیزی نگفتند واين موضو ع ثایت 
م ی کرد که آنها قصد داشتند او را بدون اطلاع بگذارند وسود فوق‌العاده را 
خود تصاحب نما یند. 


آدمیآلای بوسیر / ۳۵۷ 


بوسیر می‌دانست که شر کای او در قمارخانه از کسانی نیستند که مقید 
به فیود اعلاقی باشند و اگر او عجله نکند و زودتر خود را به قمارغانه 
نرساند» همین امشب سود دا بین خود قسمت می کنند و او را محروم می- 
نما بند . 

در آن قمارخانه» بوسیر يك مرد گردن کلفت و بی‌باك معرفی 
شده بود زیرا در قدیم وی اونیفورم در برداشت و خشونت از قدیم 
برای او به باد گار ماند و می‌توانست که دست را روی قبضة شمشیر بگذارد 
و يك دست دیگر را بر کمر بنهد و دیگر ان را تهدید کند. یکی از عادات 
بوسیر این بود که هر وقت می‌خواست دیگران را بترساند کلاه خود را تا 
روی چشم پایین می کشید و در قمارخانه» وقتی این حر کت را میدید ند 
بعضی از اشخاص ترسوء» عقب نشینی می کردند و بعضی هم از «دو ئل» می- 
ترسید ند ولی نه از آن لحاظ که از زخم شمشیر بیم داشتند بلکه از این جهت 
که دوئل قدغن بود و اگر داد گستری مطلع می‌شد که دو نفر دوئل کرده‌اند 
هر دو را تحت تعقیب قرار می‌داد. 

بوسیر که می‌دانست ترس خود را در دلها جا داده تصمیم گرفت که به 
محض ورود به قمارخانه خیابان پودوفر انتقام بگیرد و به شرکا بفهماند که 
خیانت نسبت به او برای آنها گران تمام می‌شود» و چون در آن شب پول 
داشت سو ار کالسکه شد و با پرداخت يك ليره خود را به قمارخانه رسانید. 
قبل از ورود به قمارخانه بادش آمد که شمشیر ندارد زیرا لباس با لماسکه را 
در برداشت و نیز بادش آمد که نمی‌تواند برای تهدید دیگران کلاه خود را 
تا روی ایرو پایین بکشد و به جای کلاه باشلوقی بر سر دارد که وصل به 
لباس بالماسکه می‌باشد و زاید است توضیح بدهيم که لیاسهای بالماسکه 
را بدون کلاه می‌فروختند ولی هر لباسی دارای باشلوق بود که سر و گردن 
و اطراف صورت را می‌پوشانید. 


۴۵۸ / فرش طوفان 


بااینکه بوسیر در آن موفع شمشیرو کلاه نداشت عزم کرد که با هیشت 
وحشت انگیزی وارد قمارخانه گردد. ورود بوسیر به قمارخانه بدون تأثیر نشد 
و قمار بازها متوجه شدند که اوقات او تلخ است. در طالار اول قمارخانه 
چند میز گذاشته بودند و در حدود بیست نفر پشت میزها بازی می کردند و 
گاه ی آبجو و شربت می آشامید ند و زمانی با یکی اززنهایی که آنجا حضور 
داشتند شوخی می کردند. پشت یکی از میزها چند نفر مشغول بازی موسوم 
به «فرعون» بودند ولی چون میزان برد و باخت از حدودی کم تجاوز نمی- 
کرد بازی» حرارت ند اشت. 

بوسیر به محض ورود به سالون مزبور» بجای کلاه» باشلوق خود را 
به طرف ابروها کشید بدون اینکه باشلوق تا پشت چشمها پایین بیاید و زنها 
که این حر کت را دید ند برای خنده وبرخی هم برای نیش زدن به بوسیر» 
چیزهایی گفتند ولی بوسیربدون توجه به زنها وبی آنکه نشان‌بدهد که چیزی 
شنیده به میزبازی فرعون نزديك شد و سکوت کرد و منتظر بودکه یکی از 
قمار بازها چیزی بگرید که او شرو ع به گرفتن انتقام کند. یکی از قماربازها 
که در گذشته یکی از سفته بازان بود وبه همین جهت گفته می‌شد که در قدیم 
وی از رجال مالی بوده» با صورنی فسربه و قیافه‌ای به ظاهر ساده» گفت: 
آقای شوالیه مثل اينکه | کنون کج خلق است. 

دو نفر از زنها که صورت را از فرط آرایش» گویی رنگگ و روغن 
زده بودند خنده کنان گفتند: امشب اوقات شوالیه تلخ است. 

بوسیر برای ابنکه وف در دلها راه بدهد باشلوق دا پایین کشید و 
قمار بازی دیگر گفت: آقای شوالیه» گو با لباس با لماسکه سر شما را مجروح 
کرده است. بوسیر با خشونت گفت: نه» سرم سالم است و مجروح نیست. 
رجل مالی که چند لویی برده بود و لذا نشاط داشت گفت: من تصور می- 
کنم که آقای شوالیه امشب نسبت به ما بی‌وفایی کرده و بعد از خروج از 
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با لماسکه؛ دراطراف اپرا؛ وارد آکادمی دیگری شده وپولهای خود را باخته 
و به همین جهت اوفاتش تلخ است. آقای شوالیه... این است نتبجهٌ بی- 
وفایی. بوسیر گفت: این طور نیست و من نسبت به دوستان بی‌وفایی نکردم 
زیرا اهل بی‌وفایی نیستم بلکه دیگران هستند که نسبت به دوستان خود بی- 
وفابی می‌نما بند. 

دو سه نفر از قمار بازها گفتند: آقای شوالیه» منظور شما چیست و چه 
می‌خواهید بگویید؟ بوسیر گفت: من خحوب می‌دانم که چه می‌خواهم بگویم 
وبه آ نچه می گویم اعتماد دارم. رجل مالی گفت: البته شمامی‌دانید که چه می- 
خواهید بگوبید و لی مانمی‌دانیم» درصورتی که ماهم با ید بد انیم . بوسیر گفت: 
آقای رجل مالی» به شما مر بوط نیست» سا کت باشید. رجل مالی که منتظر 
این خشونت نبود دو سه مرتبه پلك چشمها را بر هم زد و به زبان حال به 
بوسیر فهماند که حطای بزر گی کرده زیرا احترام وی را مرعی ند اشته است 
درصورتی که بین او و سایر قماربازها بايد تفاو تی وجود داشته باشد. 

بوسیر معنای زبان حال رجل مالی را فهمید و لی ترجهی به او نکردو 
چون حملة ود را شرو ع کرده بود گفت: آقایان؛ من تصور می کردم که در 
این آ کادمی بك عده دوست دارم. یکی از قمار بازها گفت: همین طور است 
و اشخاصی که در اینجا هستند جرو دوستان شما می‌باشند. 

بوسیر گفت: این طور نیست و من درتصورخود اشتباه کردم. قماربازی 
دیگر گفت: چطور اشتباه کر دید؟ بوسیر گفت: من تصور می کردم آنهایی که 
در اینجا هستند با من دوست می‌باشند وچیزی را از مين پنهان نمی کنند در 
صورتی که بسیاری از حوادث در اینجا اتفاق می‌افتد که مرا از آنها بدون 
اطلا ع نگاه می‌دارند. چند نفر از قماربازها حیرت‌زده یکدیگر را نگریستند 
چون نمی‌فهمید ند که بوسیر چه می‌خحواهد بگرید و برسیر گفت : ولی من از 
یکی از این حوادث مطلع شددام و به همین جهت اعلام می کنم که دوستان 


۰ / فرش طوفان 
ظاهری و ریایی به شدت تنبیه خو اهند شد. 

بعد از این حرف» دست بوسیر درفضا ( 
قبضة شمشیر او فرود بیاید ولی یاد شآمد که شمشیر ندارد و در عوض دست 
او به کيسة پولش حورد و صدای فلز زرد رنگگ به گوش قماربازها رسید و 
یکی از آنها گفت: آه» آفای بوسیر امشب پولدار است. رجل مسالی گفت: 
آری آقای شوالیه تمام پولهای خود را نباخته ولذا می‌توانیم آشتی تی بکنیم و 
آقای شوالیه بی‌وفایی خود را جبران نماید. آقای شوالیه ببایید بازی کنید. 
بوسیر با خشونت گفت: متشکرم» و چون در اینجا هر کس علاقه دارد که 
چیزی به دیگران ندهد من نیز پول خود را نگاه می‌دارم. 

یکی از قماربازها گفت: آقای شوالیه» شما امشب صحبت‌هایی مرموز 
می کنید» منظور شما چیست؟ بسوسیر گفت: هم اکنون برای شما توضیح 
حواهم داد. رجل مالی گفت: صحبت‌های متفرقه را کنار بگذارید و بیایید 
بازی کنیم ویکی اززنها در حالی که دست خود را به پشت بوسیر می کشید 
که شابد بتواند دستش را به کیسة پول او نزديك نماید گفت: يك لویی 
بازی کنید» فقط یك لویی بازی کنید. 

بوسیر گفت: من یك لویی بازی نمی کنم و بعد از ایسن» بازی من 
یکصد هزار لویی» دویست هزار لویی؛ سیصد هزار لویی است. آری؛ 
آقابان‌اعضای آ کادمی؛ بايد بك قمار کلان کرد» همان قمار کلانی که دیگران 
خود را برای آن آماده کر ده‌اند. 

دراین مرقع نا گهان بوسیر که می نحو است م به‌ادای توضیح کند 
از سخن باز ابستاد زیرا از قفاء ضربتی نسبتاً شد ید به پشت پشت او زدند و وقتی 
بوسیر بر گشت» چشمش به مردی بلند قامت افتاد که صورتی کشیده ورنگك 
تیره و چشمهایی درشان اما زننده داشت. بوسیر تا روی خود را با حشم 
بر گردانید غضب اوفرو نشست زیرا آن مرد را شناحت و گفت: آه» این مرد 


آادمی آقای بوسیر / ۳۶۱ 


پرتغالی است» آ خر این چه رسم سلام دادن است» تو اگسر زبان فرانسه را 
نمی‌دانی چرا به جای سلام مشت و لکد می‌زنی؟ 

زنها تا مرد پرتغالی را دیدند از اطراف بومیر پراکنده شدند و 
مرد پرتغالی را دربر گرفتند چون‌می‌دانستند که ممکن است از اوپول بگیر ند 
زبرا مرد پرتغالی که نشان می‌داد زبان فرانسه را نمی‌داند برای زنها به جای 
اینکه با آنها صحبت کند» شیرینی و آجیل‌می آورد منتها گاهی آجیل و شیرینی 
را در اسکناسهای پنجاه لیره‌ای یا شصت لیره‌ای می‌پیچید و به زنها تقدیم 
می‌کرد. بوسیر می‌دانست که مرد پرتغالی یکی از اعضای آکادمی» بعنی 
یکی از شرکای قمارخانه است و مطلع بو د که مرد پرتغالی هر هفته یکصد 
لوبی در قمار می‌بازد و بی‌اطلاعی او از زبان فرانسه ظاهری است و زبان 
فرانسه را حوب صحبت می کند. بوسیر اطلاع داشت که مرد پرتغالی در 
قمارخانه نقش کبوتر پر قیچی را بازی می‌نماید و وظیفة او این است که با 
باختن پول به دیگران» کسانی را که تردید دارند» پای میز بازی بکشد تا 
اینکه دیگران آنها را لخت کنند و طبعاً بعد از اینکه سایرین را لخت کر دند 
ضرر مرد پرتغالی را جبران می‌نمودند. 

با اینکه مرد پرتغالی یکی از شر کای قمارخانه بود ونقش يك خارجی 
پو لدار و بی‌زبان را در صحنة قمارخانه بازی می کرد معهذا بسوسیر چون 
حوب او را نمی‌شناخت از وی ملاحظه می کرد زیرا قاعدة کلی این است 
که وقتی انسان کسی را نمی‌شناسد و از سوابق او مستحضر نیست از او 
ملاحظه می کند. سپس مرد پرتغالی پشت میز بازی نشست و بسوسیر هم 
جلوس کرد و تا وقتی که بازی ادامه داشت» بعنی تا آن زمان که کسانی 
حاضر بودند که پول خود را ببازند بازی کردند. بعد بازی به هم حورد 
و آنهایی که برده بودند دست یکی از زنهای قمارخانه راگرفتند و با خود 
بردند و پاك باخته‌ها با اندوه پیاده به طرف خانۀ خود به راه افتادند. 


۲ / فرش طوفان 


بوسیر مثل سایسرین از سالن خارج شد ولی بجای اینکه وارد خیابان 
شود از داهی که می‌دانست به طبقةٌ دوم عمارت رفت و در آنجا با عدة 
دیگری از شر کا در انتظار ایستادند تا اينکه درب قمارخانه بسته شد و معلوم 
گردید که تمام قماربازان متفرقه وبیگانه رفته‌اند. این هنگام بوسیر و سایرین 
وارد سالون قمارخانه شدند و بسوسیر چون دید اغیار رفته‌اند گفت: اينك 
موقعی است که من شرو ع به دادن توضیح بکنم و بگویم که برای چه 
دوستان به من خیانت کر دند. 

مرد پرتغالی گفت: آقا» بیابید پشت میز بنشینید و ساکت باشد زیرا 
می‌خواهم مطلب مهمی را به اطلاع شما برسانم. مرد پرتغالی این حرف را 
به بوسیر زد ولی حس کنجکاوی سایرین هم تحريك شد و همه پشت میز 
نشستند و مرد پر تغالی بعد از اینکه مطمئن شد که درها و پنجره‌های سالون 
بسته و پرده‌ها آویخته و کسی صدایآنها را نخواهد شنید گفت: من امشب 
می‌خواهم مطلب با اهمیتی را به سمع شما برسانم وحوشوفتم که وقتی وارد 
آکادمی شدم توانستم که جلوی زبان آقای بوسیر را بگیرم زیرا آقای بو سیر 
با بی احتباطی زیاد و خر نا کی مشغول حرف زدن بود و اگرمن حرف او 
را فطع نمی کردم نفشة ما کشف می‌شد و هنوز وارد مرحله اجرا نشده ازاثر 
می‌افتاد. 

بوسیر خواست حرفی بزند ولی مسرد پرتغالی جلوی صحبت او را 
گرفت و گفت: امیدوارم برای ضربتی که به پشت شما زدم از من گله نداشته 
باشید و دیگر اینکه من تصدیق می کنم که شما با هوش خود» یا به وسیلۀ 
يك الهام» توانستید به نقشة من پی ببرید و بدانید که من برای تحصیل يك 
سود کلان چه طرحی ریخته‌ام؛ با این وصف نباید منافع عمومی را فدای 
این کرد که آیا من زودتر به این نقشه پی بردم یا شما... و من حيرت می- 
کنم شما که این قدر باهوش هستید که به این نقشه پی بردید چگونه این 
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قدر ظرفیت نداشتید که جلوی زبان حود را امشب نگاه دارید؟ 

بو سیر گفت: آفا» من هیچ از حرف شما سر در نمی آورم و نمی‌دانم 
چه می‌خواهید بگویید؟ سایرین هم گفتند: ما نیز چیزی نمی‌فهمیم. مرد 
پرتغالی گفت: آقای بوسیر» امشب با بی احتیاطی هر چه تمام‌تر می‌خواست 
بگوید که مبتکر این نقشه اوست و وی در درجهٌ اول به این کار پی برد. چند 
نفر پرسید ند : کدام‌کار را می گویید؟ بوسیر با غرور وخود ستابی گفت: همان 
کاری که یك استفادهٌ هنگفت نصیب ما خواهد کرد و تا پایان عمر ما را از 
مال دنیا بی‌نیاز حواهد نمود. بوسیر به طوری که می‌دانیم اطلاعی از آن‌کار 
نداشت زیرا مرد فربه در بالماسکه توضیحی به او نداده بود ولی وی می- 
حواست این طور جلوه بدهد که و قوف کامل دارد. 

مرد پر تغالی گفت : آقای شوالیه» شما اغراق می‌گوبید. البته استفادة 
این کار زياد است ولی نه آن طور که شما تصور کرده‌اید. رجل مالی گفت: 
آقا» خواهش می کنم توضیح بدهید برای اینکه هیچ کس در اینجا نمی- 
داند که شما چه می‌خواهید بگویید. مرد پرتغالی لیوانی از شربت برای 
حود ریخت و آشامید و گفت: آقای بوسیر» شما وهکذا سابر آقابان بدانید 
که قیمت گردن‌بند از يك میلبون و پانصد هزار ليره زیادتر نیست. 

بوسیر که هیچ انتظار شنیدن این حرف را نداشت گفت: پس این کار 
را که می گو بید مر بوط به یك گردن‌بند می‌باشد؟ مر د پر تغا لی گفت: بلی آقا؛ 
مگر کاری که شما در نظر داشتید همین نبود؟ بوسیر گفت: شاید این طور 
باشد. مرد پر تغالی گفت: شما در بین اغبار نمی‌توانستید که زبان خود را نگاه 
دارید وحال که بیگانه‌ای وجود ندارد مسایل نیستید که صحبت کنید. بوسیر 
سر را راست کرد و مانند پادشاهی که مورد توهین قرار گرفته گفت : آقا» باید 
یاد آوری کنم که من بعضی از لحنها را نمی‌پسندم. مرد پرتغالی با بی‌اعتنایی 
کا ما را ام کرد خرن ا کون ان یس این 


۶۴ / فرش طوفان 


صحبتها نیست زیرا بك هفتۀ دیگر سفی رکبیر میآید. 

این حرف حس کنجکاوی حاضرین و حتی بسوسیر را بسیار تحريك 
کرد چون اگر می‌توانستند بین يك گردن بند و يك میلیون و پانصد هسزار 
لیره قیمت آن» رابطه‌ای بر فرار کنند» نمی‌توانستند بفهمند که رابطة يك 
سفیر کبیر با آن دو چیست. مرد پرتغالی گفت: توضیح این کار» به طور 
حلاصه از این قرار است: مغازهٌ جواهر فروشی بومر - بوسانك يك گردن- 
بند الماس که بك میلیون و پانصد هزار ليره ارزش داردبه ملکهٌ فرانسه برای 
فروش به او تقدیم کرد ولی ملکه فرانسه از قبول این گردن‌بند خودداری 
نمود و آن را به مغازهٌ جو اهرفروشی پس داد و اپنك آقابان بومر و بوسانك 
صاحبان مغازةٌ جو اهر فروشی متحیر هستند که آن گردن‌بند را چگونسه به 
فروش برسانند زیرا فقط سلاطین می‌توانند چنین گردن‌بندی را خریداری 
کنند و هر گاه گردن‌بند مزبور را نفروشند یك میلیون و پانصد هزار ليره 
سرمایةٌ آنها مدت مدیدی را کد می‌ماند. 

یکی از حضار گفت: این موضو ع چه ربطی به ما دارد؟ مرد پرتغالی 
۰گفت: ارتباط این موضو ع با ما در این است که من برای این گردن‌بند يك 
خرید ارپید | کرده‌ام وخرید ار مز بور گردن‌بند را از گاو صندوق مغازة جواهر 
فروشی بومر - بوسانك خارج خواهد کرد و این خریدار علیاحضرت ملکه 
پرتغال پادشاه من می‌باشد. حاضر ین گفتند: باز ما نفهمید یم که اين موضو ع 
چه ربطی به ما دارد؟ بوسیر خحطاب به مرد پر تغالی گفت: آقای دون مانوثل» 
ما از صحبتهای شما چیزی نمی‌فهمیم و خواهش می کنم به ما بفهمانید که 
این مسئله چه ربطی با ۰ دارد و چون منافع عمومی واجب‌تر از خصوصی 
است من اعتراف می کنم که مبتکر این نقشه فقط شما هستید و من از هسر 
نوع ادعاء راجبع به کشت این نقشه صرف نظر می کنم و فقط شما راکاشف 
با مختر ع آن می‌دانم. 


آدمی‌آلای بوسر / جوم 


دون‌ما نو ثل گفت : اکنون طوری این مسوضو ع را در نار شما روشن 
می کنم که کوچکترین نقطةّ تاریکی باقسی نماند. رجل مالی گفت: اکنون 
بگانه چیزی که برای ما روشن می‌باشد این است که یك گردن‌بند الماس 
وجود دارد که بك میلیون و پانصد هزار ليره می‌ارزد. بسوسیر گفت: دومین 
نکتة مسلم این است که این گردن‌بند اکنون در گاوصندوق آقابان بومر - 
بوسانك می‌باشد. 

شخص دیگر گفت: و لی دون مانو ل اظهار می‌نماید که ملکه پرتغال 
این گردن‌بند را عواهد خرید و این موضوع بکلی مسثلة گردن‌بند را برای 
ما منتفی نمی کند. دون مانوئل گفت: اگر بقیةٌ اظهارات مرا بشنوید خواهید 
دید که این مسئله از لحاظ ما يك موضو ع مثبت است چون اکنون سفارت 
پرتغال در پاریس سفیر ندارد و سفیر کبیر جدید پرتغال موسوم به آقای 
«سوزا» هر قدر زود بیاید نمی‌تواند تا يك‌هفتهةً دیگر وارد پار یس شود. 
بوسیر گفت : حوب. نتیجه‌اش برای ما چیست؟ دون مانوئل گفت : نترجه‌اش 
این است که این آقای سفیر کبیر از بس عاشق دیدار پاریس است زو دتر از 
يك هفته» وارد پاریس خواهد شد» منتها سفیر کبیر پر تغال که زودتر از بك 
هفتة دیگر وارد پاریس می‌شود سفیر حقیقی نیست. 

یکی از حضار گفت: حالا فهمیدم» شما می‌خواهید" بگویید که ممکن 
است شخصی دیگر» به عنوان اینکه سفیر پر تغال است وارد پاربس شود و 
بك فرد مجعول بر مسند سفارت تکیه بز ند. دون مانو ئل گفت: درست متو جه 
شید و این اا کته ین کب طاهر سفن کی رکال اسر گرا نوت 
نمایند گی از طرف ملکة پرتغال» برای خرید گردن‌بند» با آقابان بوسر و 
بوسانك وارد مذا کره شود. رجل مالی گفت: چیزی که هست سفیر کپیر 
پر تغال برای اینکه گردن‌بند را از جواهر فروشی بگیرد باید پول بپردازد. 
دون مانو ئل گفت: بدیهی است! رجل مالی گفت: حتی اگر خودآقای سوزا 


۶ / فرش طوفان 


سفیر کبیر حقیقی هم بخواهد برای خرید گردن‌بند وارد مذا کسره شود باید 
پول بدهد یا وثیقه و تضمین بسپارد. 

مرد پرتغالی گفت: من فکر این را کرده‌ام. بوسیر گفت: چه راه حلی 
در نظر گرفته‌اید؟ درون مانو ثل گفت: | کنون در سفارت پرتغال در پاریس» 
جز يك دبیر که اهل فرانسه است وجود ندارد و این دبیر نمی‌تواند به 
حوبی به زبان پرتغالی صحبت کند وبه همین جهت وقتی ما به نام سفیر کبیر 
قدم به سفارت گذاشتیم از دیدار ما حرسند خواهد شد زیرا ما با او به زبان 
فرانسوی تکلم خواهیم کرد و او خوشوقت خواهد گردید که مجبور نیست 
به زبان پرتغالی صحبت کند. بوسیر گفت: آیا وسایل‌کار را در نظر گرفته‌اید 
زبرا بك سفیر کبیر وقتی وارد سفارت خحود می‌شود با فرد عادی فرق دارد؟ 

دون مانوئل گفت: ما ظاهر خود را طوری خواهیم آراست که با يك 
سفیر کبیر فرق نداشته باشد. بوسیر گفت: آراستن ظاهر کاری عاقلانه است 
ولی به تنهایی‌کافی نیست بلکه باید کاغذهای لازم را هم تهیه کرد تا ثابت 
شود شما سفیر پر تغال هستید. 

دون مانو ثل گفت:کاغذهای لازم را هم در نظر گرفته‌ایم. ہو سیر حطاب 
به حضار گفت: باید تصدیق کرد که دون مانوئل مردی کار آموخته و ورزیده 
است. دون مانوئل گفت: چون کاغذها و وضع ظاهر ما ثابت می کند که ما 
سفیرپرتغال هستیم با اقتدار در محل سفارت جا خواهیم گرفت. بوسیر گفت: 
اگر دبیر فرانسوی سفارت به شما ظنین شد چه خواهید کرد؟ دون مانسوئل 
گفت: به محض اينکه ما احساس کردیم که وی بد گمان شده وقبل از اینکه 
سوء‌ظن او مبدل به یقین شود او را از سفارت اخراج خواهیم کرد و لابد 
تصدبق می کنید که هر سفیر حق دارد دبیری را که مطابق میل او نیست از 
سفارت اخراج کند. 

بوسیر گفت : آری؛ شما می‌توانید اورا اعراج کنید. دون مانو ئل گفت : 


آادمیآفای بوسر / ۴۶۷ 
به محض اینکه ما در سفارت مکان گرفتیم به ملاقات آقاپان بومر و بوسانك 
می‌رویم. بوسیر گفت: نه» نه» این کار را نکنید زبرا بر خحلاف مصلحت 
است و ظاهر ا شما از رسوم‌وزرای مختار و سفر | اطلا ع نداربد ولی من 
که دردر بار حدمت کرده‌ام می‌دانم که يك سفیر؛ تا وقتی که برطبق تشریفات 
مخصوص» به حضور شاه نر فته و استو ار نامه حود را تقدیم نکرده؛ يك سفیر 
سمی نیست و نمی‌تواند به‌نام يك سفیر ؛ مبادرت به ملاقات یا اقدامی دیگر 

یکی از شرکا که دستی در تاربخ داشت گفت: همین طسور است. 
محمدرضا بيك سفیر ابران وقتی که وارد پاریس شد اگر يك سفیر مجعول 
هم می‌بود کسی نمی‌توانست مچ او را بگیرد و درو غ وحیلۀ اورا ثابت کند 
چون در تمام دربار لویی چهاردهم یك نفر نبود که ز بان فارسی را بداند در 
صورتی که امروز عده کثیری در دربار هستند که زبان پرتغالی را می‌دانند 
و وقتی دیدند که شما زبان پرتغالی را با لهجه فرانسوی صحبت می کنید 
فورآً حیلة شمارا آشکارمی کنند و بجای هدیه‌ای که پادشاه به یك سفیرخارجی 
می‌دهد شما را به زندان باستیل خواهند فرستاد." دون مانو ئل گفت: شما با 

٩‏ مسافر ت محجمدرضا بيك سفیر ایسر ان به در بار لویی چهاد دهم مشهو ر تعر اد 
آن است که محتاح تفصیل باشد و هم او ست که لگن حمام را در فر انسه متداال 
کرد ذیرا چون می خو است هر روز به حمام بر ود دستور داد که ظر فی بز در کف که 
گنجایش چندکر را واشته باشد برای او بسازند و سوراخی در کف آن به و جود 
پیاورند که بعد از استحمام آب از آ نجا حارج گر دد. قبل از اينکه محمد رضا با 
وارد فرانسه شود در بار يها بر ای تفر بح لو یی چهاردهم شخصی را شییه ډه يك 
ترك عثما نی آ ر استند (د بر ۱ نمی‌دا ستند که یاس ایرانیها چگو نه است) و به عنو ان 
اینکه وی سقیر اير ان می با شد به بادشاه فر انسه معرفی تمودد و لی بعل ار اینکه 
شو نحي در بار بها کشف شد لو یی چهار دهم ساطت مغر گر دید» گویا آ بر یز را هم 
بر ای رفع احتیاجات طییعی » محمد رضا بيك به دز یار فر انه آمو خت چون قبل ار 
آن تار یخ کاخهای سلطنتی فاقد مکانی بود که امروز به نام توالت خوانده می‌شود و 
من این موضو ع دا از یکی از محصلین ایر انی مقیم فر انسه شنیدم - متر جم. 


۶۸ / فرش طوفان 


قوة تصور اشکال تراشی می کنید چون ما خود راگرفتار این مشکل نخواهیم 
کرد و به دربار نخواهیم رفت و استوارنامه‌ای تقدیم نخواهیم نمود. 

کسی که ابرادگرفته بودگفت: در این صورت جواهر فروشها هم به 
شما اعتماد زیاد نخواهند کرد. دون مانوئل گفت: دوش ما نسبت به جواهر 
فروشها از این قرار است: 

ما می‌گوییم که بدوآً برای سفارت به فرانسه نیامدیم بلکه از طرف 
ملکه مأمور بودیم که وارد پاریس شویم و گردن‌بند را حریداری نماییم ولی 
هنگامی که ما درراه بودیم سفیر پر تغال در پاریس احضار شد. و باز هنگامی 
که ما در راه بودیم حکم دیگری از ملکۀ پرتغال» برای ما رسید که به جای 
سفیر معزول» سفیر پسرتغال شویم و استوار نامه ما باید از عقب بیاید و ما 
فقط این حکم را به دبیر فرانسوی سفارت و در صورت لزوم به جواهر 
فروشان» نشان خواهیم داد و از نشان دادن آنها به وزرای پادشاه فرانسه 
خودداری خواهیم کرد زیرا آنها مسردمی دقیق و کنجکاو هستند و ممکن 
است برای ما با حواستن توضیحات دقیق» باعث اشکال شوند. شر کا کفتند: 
حق با شماست و به هیچ وجه نباید با وزرا مر بوط گردید. بوسیر گفت: 
حال اگر آقایان بومر و بوسانك بعد از تسلیم گردن‌بند خواهان مبلغی به‌عنوان 
علیالحساب يا بیعانه باشندچه خواهید کرد؟ 

دون مانوئل گفت: تصدیق می کنم که این موضوع برای‌ما تولید 
زحمت خواهد کرد. بوسیر گفت : همواره رسم بوده و هست که اگر استوار. 
نام سفیری را از عقب می‌فرستند در عرض مبلع گزافی نقد به او می‌دهند 
که جیبهای او پراز پول باشد و بك عده‌کالسکه و نو کر و اسب وسرویسهای 
غذا خوری طلا با اقلا" نثره و چیزهای دیگر با او همراه می‌نمایند که اگر 
استوارنامه دير رسید» شکوه و تجمل او ثابت کند که به راستی سفیر است. 
همه گفتند صحیح است و بوسیر گفت: چون شما قطم نظر از وسایل تجمل 


آ دم ی آفای بوسبر / ۳۶٩‏ 


حتی پول هم ندارید لذا این کار صورت نمی گپرد. 

دون مانوثل با لحنی سردگفت: شما همواره مشکلاتی پیدا می کنید که 
سبب عدم موفقیت شود آیا نمی‌توانید بجای این مشکلات چیزهابی کشف 
نمایید که باعث پیروزی ما گردد؟ بوسیر گفت: من چون خوامان موفقیت 
خودمان هستم لذا این مشکلات را در نظر می گیرم که مبادا با حوادث غیر- 
منتظره مصادف شویم و بعد قدری سکوت کرد و گفت: پیدا کسردم. دون- 
مانو ثل گفت: چه را پیدا کردید؟ بوسیر گفت: وسیل موفقیت را. تمام سرها 
متوجه او گردید و بعضی که نزدیکتر بودند سر را جلو آوردند و بوسیر 
گفت : آیا تصدیق می کنبد که در تمام سفارتها يك صندوق وجود دارد؟ دون- 
مانوئل گفت: درست است. بوسیر گفت: آیا تصور می کنید که در صندوق 
سفارت شما وجهی موجرد باشد؟ دون مانو ئل گفت: من علیاحضرت ملکه 
پرتغال را پادشاهی لایق می‌دانم وتصور نمی کنم که سفارت خود راآن هم 
در مملکتی مثل پاریس بدون پول بگذارد. بوسیر گفت: با این وصف عرض 
می کنم که در صندوق مزبور وجهی مسوجود نیست. دیگران گفتند: درست 
است. بوسیر گفت: با این حال ما که سفیر کبیر پرتغال هستیم از جواهر 
فروشان می‌پرسیم که طرف بازرگانی خود را در لیسبون پایتخت پرتغال 
تعیین نمایند وهمین که طرف خود را معرفی کردند مايك حوالهٌ جالب توجه 
که به امضای سفیر و مهر سفارت رسیده به آنها تسلیم خواهیم کرد که از 
نماینده با طرف بازر گانی خو د در پایتخت پرتغال دریافت نمایند. 

همه گفتند بسیار فکر خحوبی است و دون مانوئل گفت: من چون فقط 
نقشة کلی را در نظر گرفته بودم هنوز فرصت نکرده‌ام که وارد جزییات شوم 
و در هر صورت» راه حل شما بسیار جالب توجه است. بوسیر گفت: اينك 
باید وظیفة هر کس را تعیین کرد و من عقبده دارم که هیچ کس بهتر از دون- 
مانول نمن‌تواند نقش سفیر کبیر دا بازی‌کند. این پیشنهاد با اکثریت مطلق 


۰ / فرش طوفان 


تصویب شد. دون مان ثل گفت: به عقیدۂ من هیچ کس نمی‌توانسد بهتر از 
آفای بوسیر نقش منشی و مترجم مرا بازی نماید. 

بوسیر که منتظر نبود او را و ارد مید ان مخاطره نمایند گفت: مرا 
می‌گویید؟ دون مانوئل گفت: بلی» برای اینکه من نباید به زبان فرانسوی 
صحبت کنم» چون آقای سوزا سفیر کبپر اصلی يك کلمه از ز بان فسرانسوی 
را نمی‌داند و من از این موضو ع مستحضر هستم و شما هم زبان پرتغالی را 
به مناسبت اقامت درپرتغال حوب می‌دانید و لذا منشی و مترجم من خواهید 
شد. بوسیر که نمی‌خواست آن شغل خطرناك را قبول کند گفت: آخر لهجة 
من فرانسوی است. دون مانوئل گفت: اشکالی ندارد و شما می‌توانید لهج 
خود را تغییر بدهید واين راهم بدانید کسانی که در این کار نقشهای اصلی را 
بر عهده دارند سهم آنها زیادتر ازدیگر ان می‌باشد. 

رجل مالی گفت: خوب؛ اينك بگویید که سود را چگونه بايد تقسیم 
کرد؟ دون مانوئل گفت: ما دوازده نفر هستیم و لذا سود بايد به دوازده سهم 
تقسیم گر دد و لی چون بعضی از ماء در این کار» وظایف دشو ارتری را برعهده 
داریم لذا سود را به پانزده سهم تقسیم می‌کنیم تا آنهایی که دارای وظایفی 
مشکل‌تر و دقیق‌تر هستند به جای يك سهم» يك سهم و نیم ببرند. مثلا" من 
و آفای بسوسیر هر يك» يك سهم و نيم خواهیم بردو يك سهم ونیم هم 
نصیب فروشندة کردن‌بند خواهد شد و البته الماسها را بايد پیاده کنند و 
جداگانه به فروش برسانند. 

همه به يك ز بان گفتند ؛ نه» نه» فروشندهااماسها احتیاج به سهم اضافی 
ند ارد. دون‌ما نوثل با حيرت گفت: بر ای چه؟ مکر شما نمی‌دانید که او بیش 
از همه در معرض حطر قرار می گیرد؟ رجل‌مالی گفت : برای اینکه فروشندة 
الماسها استفاده‌ای زیاد می کند و در آمدش از دیگران خبلی زیادتر است. 
افرادی که آنآکادمی را تشکیل می‌دادند همه طوری یکدیگر را می‌شناختند 


همی آقای بوسیر / ۳۷۱ 


که لازم نبود راجم به حودشان کسی برای نها نوضیح بدهد ومی‌دانستند که 
فروشنده الماسها اقلا" بیست درصد از بهای الماسها را به نفع خود ضبط 
حواهد کرد و بعد هم سو گند یاد خواهد نمو د که کوچکترین استفاده و 
اختلاسی نکرده است 

بوسیر گفت: خبوب» حال که این موضو ع هم روشن شد مذا کره در 
حصوص جزییات را مس و کول به فردا می‌کنیم. بوسیر از این جهت می- 
حواست جلسه ختم شود که وی زود نزد اولیوا مراجعت نماید زیر ا با اینکه 
مرد قطور برحسب ظاهر نظری نسبت به او لیوا نداشت و می‌عواست 
استفاده دیگری از او بکند معهدا بوسیر آسوده خاطر نبود و فکر می کرد که 
شاید در آخر شب. مرد مزبور نظری نسبت به معشوقهةً او داشته باشد. ولی 
حضار پیشنهاد بوسیر را نپذ بر فتند و گفتند بايد هم‌اکنون به مذا کرات خاتمه 
داد و یکی از آنها از بوسبر پرسید : مقصود شما از جزیرات جیست؟ 

بوسیر گفت : مقصود تهیه کالسکه‌ای است که دارای علامت خانوادگی 
سوزا باشد. دون مانو ثل گفت : تهیه چنین کالسکه‌ای دشوار است زیرا اولا" 
باید علامت خانو اد گی را به وسیلةٌ نفاشی روی‌کالسکه نقش کرد و ثاناً چند 
روز طول می کشد تا رنگ و روغن کالسکه حشك گردد. بسوسیر گفت: حال 
که تهیه‌کالسکۀ مزبور دشوار است راه‌حل دیگری را در نظر می گیریم و 
این طور وانمود می کنیم که کالسکة آقای سفیر کبیر در راه شکسته و او سوار 
کالسکةٌ منشی خود شده است. 

مرد پرتغالی گفت: مر شما يك‌کالسکه دارید؟ بوسیر گفت :کا لسكة 
من عبارت ازاو لین کالسکه‌ای است که به ما بر خورد خواهد کرد وما آن را 
کرایه خواهیم نمود. 

دون‌ما نوشل گفت: باز به اشکال علامت خانواد گی برمی‌خوریم زیرا 
کالسکة شما باید دارای علامت خانوادگی شما باشد. بوسیر گفت: این 


۴۳ / فرش طوفان 


اشکال را به وسیلة‌گرد و غبار وگل ولای حل خواهیم کرد و يك‌کالسکه که 
از راه مسی‌رسد و از زیر باران و آفتساب و از وسط گرد و غبار جاده عبور 
کرده لابد علامت خانوادگی آن زیر غبار وگل ناپدید می‌شود. رجل سا لی 
گفت: بك هیئت سفارت باید مسر کب ازچندین نفر باشدآیا سایرین هم - 
بعنی ما - با ید بیاییم یانه؟ دون مانو ئل گفت: وجود شمابرای تکمیل ملازمين 
سفیر کبیر لازم است ولی اول ما وارد سفارت می‌شویم و وقتی خوب جا 
گرفتیم بعد شما وارد خواهید شد و دیگر اینکه يك سفیر کبیر» دارای بك 
پیشخدمت مخصرص می‌باشد و ایفای نقش پیشخدمت کار آسانی نیست. 

رجل مالی گفت: برای این کار هیچ کس مناسب‌تر از آقای سر گرد 
نیست وبعد مردی را که به نام سر گرد می‌خواند ند مخاطب ساخت و گفت: 
آقا: این کار جامه‌ای است که برای اندام شما دوخته شده است. سر گرد به 
علامت تصدیق و قبول سر فرودآورد. دون‌مانو ثل گفت: انك باید در فکر 
پول بود زیر ا ما مقداری خر ج داریم و من يك شاهی پول ندارم. بسوسیر 
گفت: من قدری پول با حود دارم ولی این پول نزد من امانت می‌باشد و 
نمی‌توانم در آن دحل و تصرف کنم و به معشوقة من تعلق دارد. 

یکی از شر کا گفت: پس باید از پول صندوق شر کت استفاده نمود. 
رجل مالی گفت: حال که باید از پول صندوق استفاده کرد کلیدها را بیرون 
بیاورید. هر یك از شر کا کلیدی از جیب بیرون آوردند و یکی بعد از 
دیگری به اشکافی که صندوق شر کت بود نزديك گردیدند ویکی اززبانه‌های 
قفل را گشودند زیرا آن دوازده نفر طوری نبت به هم بدون اطمینان بودند 
که برای اشکان دوازده کلید تعیین کردند که مبادا دبگران موجودی صندوق 
را بربایند و هر کس یکی از آن‌کلیدها را داشت به طوری که اگر بازده نفر 
حضور می‌داشتند و نفر دوازدهم حضور نمی‌داشت قفل باز نمی‌شد. 

رجل‌مالی. دفتری از صندوق بیرون آورد و گفت: آقایان» علاوه بر 


آادمی آفای بوسیر | ۴۷۳ 
پول ذخبره شر کت که هر گز نباید به آن دست زد؛ ما یکصد و نود وهشت 
لویی موجودی دار بم. بوسیر گفت: از این مبلغ دوثلث آن را به دون‌مانو ثل 
و من بدهید که به مصرف تهيهةٌ وسایل لازم بررسانیم و يك ثلث دیگر را به 
سایر اعضای سفارت تقدیم کنید زیر | آنها هم به سهم خود خر ج‌هابی‌دار ند. 

بدین ترتیب یکصد و سی و دو لوبی تحویل دون‌مانوئل وبوسیر شد 
و شصت و شش لوبی را هم احتصاص به سایر اعضای سذارت جعلی دادند 
و بعد ساعت اجتما ع روز دیگر را تعیین نمودند و از هم جدا شدند و 
بومیر با سرعت خودرا به عیابان دوفین که منزل او لیوا و او در آنجا 
واقع شده بود رسانید تا معشوقةٌ خود را با عفت و عصمت قدیم و لوییهای 
طلای جدید وی پیدا نما ید. 


۳۳ 


سفیر کییر پر تغال 

روز بعد هنگامی که هواتاريك شده بوديكکالسکه با نیروی چهار اسب 
که به سرعت حر کت می کردند مقاببل عمارت سفارت پر تغال توقف کرد. 
مقابل‌عمارت دو نفر ایستاده بودند که یکی از آنها لباس رسمی تشریفات را 
در برداشت و لباس دیگری بر عکس» مستعمل به نظر می‌رسید و اگر کسی 
جلومی آمد می‌دید که دومی باید دربان سفارت باشد. 

هنکامی که کالسکه توقف کرد دربان» درب بسزر گت سارت را گشود و 
کالسکه وارد حیاط گردید و درقتای آن مردی که لباس تشریفات دربرداشت» 
بادرفان وارد حياط شدند و در را به روی مردمی که بر ای تماشایءالسکه 
گردآم‌ده بودند بستند. آن کس که لباس تشریفات دا دربر کرده بود» به 
کالسکه نسزديك گردید و به زبان پرتغالی ولی خالی از فصاحت؛ نطقی مبنی 


سلیر کبیر پرتفال / ۳۷۵ 


بر خیرمقدم را شرو ع کرد و بعد از ابنکه نطق تمام شد صدایی آمر انه» که به 
زبان پرتغالی فصیح صحبت می نمود از داخل کالسکه پرسید: شما که هستید؟ 

مرد خوش لباس سر فرود آورد و گفت: جناب اجل» من دبیر سفارت 
کبری می‌باشم. جناب اجل مثل آدمی که خیلی خسنه است گفت : بسیار 
خوب» ولی من تصور نمی کردم که دبیر سفارت پرتغال این قدر زبان ما را 
بد صحبت کند. حالا بگویید جای ما کجاست؟ دییر سفارت که از این 
توبیخ دست و پای خود راگم کرده بود با وحشت و عجله گفت: جناب 
اجل» ازاینجا تشریف بیاورید» آپار تمان مخصوص جناب اجل»ازاین طرف 
است. جناب اجل در حالی که از يك طرف به منشی خود و از طرف دیگر 
به پیشخدمت خویش تکیه داده بود به طرف آپارتمان به راه افتاد و به زبان 
پرتغالی به دبیر سفارت گفت: واقعاً که به طرز ناپسندی از ما پدیرایی شد. 

دبیر بیچاره با تضرع گفت: جناب اجل» استدعا می کنم مرا عفو 
بفرمایید زیرا من کاملا" بی گناه هستم چون هیچ از تشر یف‌فرمابی جناب اجل 
اطلاع نداشتم و فقط امروژ دو ساعت بعد ازظهر» و هنگام ی که من برای 
انجام‌کارهای سفارت» از اینجا غایب بودم چاپاری آمد و خبر داد که 
امروز قدری بعد از غروب آفتاب جناب اجل تشریف فرما خواهند شد و 
وقتی که من به سفارت مراجعت کردم چیزی به غرو بآفتاب نداشتیم» با 
این وصف تا آنجا که توانایی من اجازه می‌دادآپارتمان مخصوص جناب 
اجل را برای سکونت جناب سفیر کبیر آماده کردیم. 

گویی این توضیح قدری از عدم رضایت سفیر کبیر کاست زیرا با 
لحنی مسلایمتر گقت: بسیار خوب. دبیر سفارت از این لحن مساعد دلگرم 
گردید و گفت: جناب اجل» نمی‌دانم به چه زبسان مسرت حساطر خود 
را از زیارت سفیر کبیر عالی‌مقام خودمان به عرض برسانم. سفیر کبیر گفت : 
از احساسات شما قدردانی می کنم ولی مواظب باشید که در خصوص من 


۷۶ / فرش طوفان 


خبری منتشر نشود تا اینکه احکامی که در انتظارش هستیم از پسرتغال بیاید 
واينك اطاق خواب مرا نشان بدهید که بخوابم زیرا از فرط خستگی قدرت 
صحبت و ایستادن ندارم و اگر خواستید کسب تکلیف بکنید به منشی من 
(اشاره به بوسیر) مر اجعه نمایید و او دستورهای لازم را به شما خو اهد داد. 
دبیر سفارت تعظیمی مقابل بوسیر کرد و پیشاپیش سفیر کبیر» برای راهنمایی 
به راه افتاد و درب اطاق حواب او راکُشود و سفیر کبیسر و پیشخدمت 
مخصوص او وارد اطاق شدند و بوسیر و دبیر سفارت مراجعت کردند. 
بوسیر گفت: دبیر عزیز ما» چرا به زبان فررانسوی صحبت نمی کنید زیرا من 
زبان فرانسوی را می‌دانم و شما هم آسوده‌تر صحبت خو اهید کرد؟ دبیر گفت: 
درست می گویید و من زبان فرانسوی را بهتر از زبان پرتغالی صحبت می- 
کنم زیرا تلفظ من خوب نیست و به همین جهت مورد تغیر جناب اجل قرار 
گرفتم. 

بوسیر گفت: چرا به زبان فرانسوی صحبت نکردید؟ من به شما فول 
می‌دهم که اگر با سفیر کبیر به زبان‌فر انسوی صحبت نمایید مشروط بر اینکه 
لهجهةٌ شما حوب باشد سفیر خیلی ازشما خوشش خواهد آمد. دبیر با سرت 
گفت:آقا» چون من پاریسی هستم لهج من بد نیست. بوسیر که نقش منشی 
و مترجم سفیر کبیر را بازی می کرد گفت: آری» شما لهجة شیرینی دارید؛ 
اسم شریف شما چیست؟آیا آقای د کورنو شما می‌باشید؟ دبیر با حوشحالی 
سر فرود آورد و گفت:آقا» برای من موجب سرافر ازی است که شما اسم 
مرا بدانید. بوسیر گفت: علتش این است که شما در لی-بون پرونده خحوبی 
دارید و به همین جهت ما که می‌دانستیم دبیر حوبی در سفارت پاریس دادیم 
از آوردن یك دبیر» با خودمان حودداری کردیم. 

دبیر بار دیگر سر فرود آورد و گفت: به راستی که تشریف‌فرمایی 
جناب سوزا برای من سعادت بزرگی است. در این مسوقع صدای زنگی 


سفیر کبهر پر لفال / ۳۷۷ 
بلند شد و دبیر گفت: جناب اجل؛ زنگك می‌زنند و با سرعت به طرف 
آپارتمان او رفت» ولی بوسیر نیز با همان سرعت او دا تعقیب کرد. قبل از 
ورود به اطاق» دبیر از بوسیر پپرسید: اگر من به زبان فرانسوی تکلم کنسم 
آیا آقای سفیر کبیر متغیر خواهد شد؟ 

بوسیر گفت: برعکس» به طوری که گفتم» خیلی خوشش خواهد آمد. 
وقتی که دبیر وارد اطاق شد دید که سفیر کبیر با كمك پیشخدمت اباس خود 
راکنده و رب دوشامیر زیبابی را در بر کرده و جند جامه‌دان دستی را در 
اطاق گشوده و محتویات ظاه رآگر انبها ی آنها را که وسایل شخصی بود روی 
میز و بخاری نهاده‌اند و آتش خوبی نیز در اطاق شعله‌ور است. سفیر که 
کنار بخاری روی يك صندلی راحتی نشسته بود مثل کسی که از خستگی 
در آمده گفت: آقای دبیر» بیایید» بیایید. دبیر چند قدم به سفیر نزديك شده 
و بار دیگر و این مرتبه به زبان فسرانسوی به سفیرکبیر خير مقدم گفت و 
سفیر جواب داد: آفرین» شما در زبان فرانسوی خیلی تسلط دارید و با 

دبیر با خودگفت: او تصور می کند که من یك پرتغالی هستم. سفیر 
کبیر گفت: آقای د کورنو»آیا می‌توان در اینجا غذا صرف کرد؟ دکورنو 
گت : بلی جناب اجل و در همین نزدیکی آشپز خا نه نظف و مشهوری است 
که تا به آنها اطلاع بدهیم غذای خوبی برای جناب اجل خواهند آورد و 
اگر جناب اجل اجازه بدهند چند بطری شراب پرتغال هم به جناب اجسل 
تقدیم می کنم که شاید درخود لیسبون یافت نشود. بوسیربرای اينکه عوش- 
آمدی به د کورنو بگوید گفت: معلرم می‌شود که دبیر ما سرداب وشرابخانه 
خوبی دارند. دییرتعظیمی کرد و گفت: جناب اجل» یگانه چیزی که من دارم 
همین است و سفیر کبیر دروغی و منشی که برای اولین مسرتبه قيافة دبیر 
را مقابل روشنایی‌چرا غ می‌دید ند مشاهده کر دند که او گونه‌های فربه و مدور 


۸ / فرش طوفان 


و چشمهایی کوچك دارد که حا کی از زیر کی اوست. 

سفیر گفت: بسیار خوب» ما امشب از شراب شما خواهیم نوشید و 
دستور بدهید که برای ما غذا بیاورند و خود شما هم بیایید و با ما صرف 
غذا کنید. دبیر گفت: جناب اجل»این افتخار خیلی بالاتر از دتبه و شخصیت 
من است. سفیر گفت : امشب باید تشریفات را کنار گذاشت زیرامن هنوز 
يك مسافر هستم و فقط از فردا سفیر خواهم شد و بعد راجع به مسایل جدی 
و اداری صحبت خواهیم کرد. 

دکورنو گفت: آیا جناب اجل اجازه می‌فرمایند که من لباس تسود دا 
عوض کنم"؟ سفیر گفت: آقای دبیر» به شما گفتم که امشب باید تشریفات را 
کنار گذاشت و لذا لزومی ند ار دکه لباس خود را عوض کنید و وقتی را که 
می‌خواهید صرف تغییر لباس بنمایید صرف تهیه غذای‌ما بکنید. د کور نو در 
دل خحدا را شکر کرد که بك سفیر بدون تکبر و دور از تکلف به او اعطاء 
کرده و با سرعت به طرف آشپزخانه به راه افتاد که دستور بدهد يك شام 
عالی برای سفیر کبیر و منشی او و پیشخدمت سفیر و خود وی بیاورند. 

بعد ازرفتن د کورنو» سفیر و بوسیر وپیشخدمت اونظری به اثاثبة اطاق 
خود و چند اطاق مجاور انداختند و دون مانوئل گفت: ما بايد بفهمیم که 
این دبیر آیا شب‌ها در سفارت می‌خوابد با منزل جداگانه دارد؟بوسیر گفت: 
تصور نمی کنم زیرا کسی که سردابی برای شر اب‌خانه دارد به احتمال قوی 
دارای زن با معشوقه‌ای نیزهست و لذا بايد درخانه خود بخوابد. دون‌مانوئل 
گفت: ولی دربان گویا در سفارت می‌خوابد و اگر این‌طور باشد باید شر او 
را دور کرد. بوسیر گفت: من ابن کار را بر عهده می گیرم و او دا دور مسی- 

۱ دکورنو می‌خواهد بگوید که آیا سفیر کبیر اجاژه می‌دهد که او باس رسمی 

خود دا مبدل به لباس شب نشینی برای صرف غذانماید زیرا برطبق دسمی که هنوز 
هم متداول است در مجااس دسمی برای صرف شام با لباس شب‌نشینی حضود به 
هم می رسا نند - متر جم . 


سایر ہیر بر تفال / ۳۷۹ 


کنم. آیا از سابر حدمهٌ سفارت اطلاعی دارید؟ دون مانوئل گفت: سار 
حدمة سفارت موقتی هستند و همین که فردا دوستان ما وارد شدند ما آنها را 
جواب می‌دهيم و کار آنها را به دوستان خود وا گذار می‌نمايیم. 

بوسیر گفت:و لی‌این سفارتلابد آشپز و آبداری هم دارد. دون مانوثل 
گفت: سفیر سابق هر گز در سفارت غذا نمی‌خورد و در اینجا نمی‌خوابید و 
درمنزل شخصی خود سکونت داشت و به همین جهت مدتی است که این جا 
آشپز و آبدار ندارد و آشپزخانه و آبسدارخانه تعطیل شده است. سر گرد که 
گفتیم نفش پیشخدمت را بازی می کرد گفت: یکی از نکات اصلی این است 
که بدانیم که در صندوق سفارت چقدر پول موجود است و چون در این 
خصوص باید از دبیر توضیح خواست تصور می کنم که خواستن تسوضیح 
کار دشواری است. بوسیر گفت: این کار رانیز من بر عهده می گیرم برای 
اینکه من و دکورنو با یکدیگر دوست صمیمی شده‌ایم. 

وقتی که د کورنو مراجعت کرد هريك از آن سه نفر بر سر نقش 
مصنوعی خود رفتند و دوباره سفیر و منشی و پیشخدمت شدند. د کورنو در 
باز گشت از سرداب خود شش بطری شراب پرتغال را نیز آورده بود و با 
احترام به سفیر کبیر گفت: آیا ميل ندارید که برای صرف غذا به اطاق غذا- 
خوری بروید؟ سفیر گفت: چون امشب بدون نشریفات غذا خواهیم حورد 
در همین‌جا صرف غذا خواهیم نمود حاص ه آنکه اینجا آتش دارد و اطاق 
غذاخوری تا وقتی که گرم شود مدتی طول می کشد. اينك آقای دبیر» بنشینید 
تا پیشخدمت من میز غذاخوری راآماده کند. 

شا گردها ی آشپزخانه به ترتیب انواع غذاهایی را که دکورنو دستور 
داده بود می آوردند و پیشخدمت سفیر در حارج از اطاق ظروف غذا را از 
آنها می‌گرفت و ظروف خالی را به آنها پس می‌داد و آنها حق دخول در 
اطاق سفیر را ند اشتند. وقتی که لقمه‌ها وجامهای‌اول صرف شد» سفیر در صدد 


۰ / فرش طوفان 


بر آمد که توضیحاتی از دبیر سفارت بخواهد و از او پرسید : آخرین نامه‌ها 
چه موقع از لیسبون واصل گردید؟ دبیر گفت: جناب اجل» آخرین نامه‌ها 
يك روز قبل از اینکه سفیر کبیر سابق از اینجا عزیمت نماید رسید. سفیر 
پر سید : وضع سفارت چطور است؟ دبیر گفت: از هر حیث رضایت بخش 
می‌باشد. سفیر گفت: اوضا ع سفارت از لحاظ مالی چطور است و آیا فرضی 
دارد با نه؟ 

دبیر گفت: وضع مالی سفارت خوب است و قرض ندارد. سفیر گفت: 
اگر سفیر سابق قرضی باقی گذاشته باشد چون مردی نيك و از دوستان من 
می‌باشد من قروض او را خواهم پرداخت. دبیر گقت : جناب اجل» لزومی 
ندارد که این زحمت را برخود هموار بفرمایید چون حساب سفارت روشن 
است و اگر سفیر کبیر سابق قرضی داشت ما مسی‌پرداختيم زیرا در همان 
موق ع که ایشان می‌خو استند از این‌جا حر کت کنند و به پرتغال سراجعت 
نمایند یکصد هزار لیره از لیسبون برای ما رسید. دون مانوئل و بوسیر از 
این جواب طوری خوشوقت شدند که نتوانستند جلوی حیرت مسرت آمیز 
خود را بگیرند و بی‌اختبار گفتند: یکصد هزارلیره رسید؟! 

بوسیر که متوجه شد ندای حیرت آنها ممکن است اثر سوبی در دبیر 
کرده باشد در صدد بر آمد که حيرت خود را طوری دیگر جلوه بدهد و 
بفهما ند که ندای حیرت آنها ناشی از کمی پول بوده نه زیادی‌آن» و لذا با 
بی‌اعتنایی گفت: از این قرار صندوق سفارت فقط یکصد هزار لسره پول 
دارد؟ دبیر گفت: جناب آقای منشی»وجهی که| کنون درصندوق هست یکصد 
هزار و صد و بیست و هشت ليره می‌باشد. 

سفیر گفت: این مبلغ» کم است ولی خوشیختانه علیاحضرت قبل از 
حرکت ما از پرتغال اعتبارات کافی در دسترس ما گذاشته‌اند و بعد روی 
خود را به طرف بوسیر کرد و گفت: دیدید که قبل از حر کت از لیسبون به 


سایر کبیر بر تفال / ۳۸۱ 
شما گفتم در صندوق سفارت نبابد پول کافی موجود باشد و آبامشاهده 
کردید حسق با من بود که مبلغی با خود آوردیم؟ بسوسیر سر فسرودآورد و 
گفت: من تصدیق می کنم که نظربهٌ جناب اجل همواره صایب است . 
دکورنو که خود را در حضور سفیر کبیر بی‌تکلف: کاملا" راحت می‌دید 
بیش از هريك از آنها غدا خورد و زبادتر از سایرین شراب نسوشید زرا 
دیگران در اکل و مخصوصاً در نوشیدن شراب قدری امسالك می کردند که 
مبادا اختیار را از دست بدهند . 

دبیر سفارت همچنان خدا را شکر می کرد که سفیری به او اعطاء 
فرموده که زبان فرانسوی را بیش از زبان پرتغالی و شراب پرتفالی را 
زیادتر از شراب فرانسوی دوست دار د که ناگهان سفیر کبیر به او اجازه 
مرحصی داد و گنت برود و بخوابد و دکورنو با قدری تأسف آن مجلس را 
ترك نمود. بعد از رفتن او» پیشخدمت. که تا آن موقع با ادب بر سر پا 
ایستاده بود و حدمت می کرد بدون دریافت اجازه پشت میز نشست و سهم 
غذا و شراب خود را خورد و نوشید. بعد» آن سه نفر نقشه روز بعد را 
طر ح کردند و بعد از اینکه يقین حساصل کردند که دربان خحوابیده» 
قسمتهای مختلف را از نظر گذرانیدند و به نوبه خویش خو ابید ند. 


۳۳ 
آقایان بومر - بوسا نك 


فردا صبح وضع سفارت پر تغال با همت دبیرسفارت طوری دیگرشد. 
بعد از مدت چند هفته که سفارت گوبی کالبدی بدون جان بود در آنجا 
فعا لیتی محسوس گردید. 

سکنۂ اطر اف می گفتند که یکی از صاحب‌منصبان یا اشر اف عالی مقام 
پرتغال برای کارهای ضروری و مهم شب گذشته وارد شده و با اینکه این 
شایعات می‌بایست که بر اعتبار دون مانو ئل و شرکای او بیفزاید» بالعکس 
باعث وحشت آنها می گر دید» جون می‌دانستند که پلیس فسرانسه دارای 
گوشهای دفیق و چشمهایی تيزبین است و مخصوصاً وقتی مسوضو ع دیلما- 
تهای خارجی در بین باشد گوش پلیس شنواتز و چشمهای او بیناتر می‌شود 
و به طریق اولی اگر موضوع دییلماتهای پرتغالی در بین باشد پلیس دقت 


آقایان بومر - بوسانلف / ۳۸۳ 


زیادتری خواهد کرد که بداند آنها که هستند و برای چه موضو ع به پادیس 
آمده‌اند . 

دون مانوثل عقیده داشت که با قدری احتیاط می‌توان تا يك هفته 
ممانعت از این کرد که پلیس بد گمان شود و بعد از اینکه بد گمان شد باز تا 
يك هفته می‌توان مانع از این گردید که سوء‌ظن او مبدل به علم البقین گردد 
و چون تمام‌کارهای شر کت باید قبل از یك هفته به اتمام برسد لذا عطری 
متوجه آنان نمی‌باشد. 

در آن شب قبل از اینکه آفتاب طلو ع نماید» دوکالسکۀ حاك آلود ٩‏ نفر 
را که گفته می‌شد از همراهان هیشت سفارت هستند (و این را فقط به د کور نو 
گفتند) وارد سفارت نمود و بوسیر هر بك از آنها را به کاری گماشت و یکی 
را هم مأمور کرد که کار دربان را انجام بدهد و خود دکورنو مأمور گردید 
که او را به عذر اینکه زبان پر تغالی نمی‌داند از سفارت اخراج نماید. این 
٩‏ نفر در عين حال که هر يك در سفارت شغل مخصوصی داشتند وظيفة 
عمومی آنها این بود که نگذارند بیگانگان و کنجکاوان واردسفارت شوند 
و اطلاعاتی کسب نمایند و آنها می‌دانستند که از همه بیگانه‌تر و کنجکاوتسر 
پلیس است. 

آن روز نزديك ظهر» دون مانوئل لباس خوبی دربر کرده ودر کالسکه. 
ای که بوسیر برای یك ماه کرایه کرده و کر ابةٌ پانزده روز را قبلا" پسرداخته 
بود نشست و به طرف منزل «بومر - بوسانك» روانه‌گردید. از طرف سفیر 
کبیر دروغی به دبیر سفارت امر شد که تمام کارهای مر بوط به‌گذرنامه و 
غیره را خود اوء مثل سابق به راه بیندازد تا اینکه وی بتو اند مستقیم به کار ها 
رسید گی کند. تنهاکاری که دبیر سفارت نمی‌توانست بدون مسوافقت سفیر 
انجام بدهد پرداخت وجه محسوب می گردید زیرا سفیر کبیر نمی‌خو است 
که پول موجود در صندوق سفارت کسر شود و آن پول را برای اجرای 


۴ / فرش طوفان 
نقشة حود لازم داشت. 

باری» کالسکة سفیر کبیر مقابل منزل بومر ‏ بوسانك توقف کرد و 
پیشخدمت از کالسکه فرود آمد و در زد. درب خانه جواهر فروشان» دری 
محکم بود که میخهای بزر گ آهنی داشت ولی میخهای مزبور را طوری 
نصب کرده بودند که ترسیمات منظم و زیبا به وجود می آورد و دیگر اینکه 
از هر طرف اره و مته‌ای داحل در می گردید با یکی از میخها که در جلو یا 
در تفای در قرار داشت تصادف می‌نمود و از حر کت وا می‌ماند. وقتی که 
در زدند» گیشةٌ کوچکی باز شد و صدایی پرسید: با که‌کار دارید؟ پیشخدمت 
گفت: سفیر کبیر پرتغال میل دارند که آقایان بومر - بوسانك را ملاقات 
نمایند. آن کسی که پشت در آمده بود گیشه را بست و مراجعت کرد و چند 
لحظه بعد صدای پای سریعی که از پلکان فرود می آمد به گوش رسید و در 
را باز کردند. اول بوسیر ازکالسکه پیاده شد و بازوی خود را تقدیم کرد تا 
اینکه سفیر کبیر باوقار ی که مخصوص این گونه اشخاص است فرود آمد 
و بعد از اینکه سفیر ومنشی او وارد منزل جواهر فروشان شدندء بوسیر دید 
که زنی سالخورده در را بست و کلون و زنجیر آن را انداعت. 

شخصی که به استقبال سفیر کبیر آمده بود بومر یکی از دو نفر شريك 
بود و چون متوجه گردید که بوسیر با تعجب وضع بستن در را می‌نگرد 
گفت: آقا» معذرت می‌خو اهم »این احتیاطها بر ای شما نیست بلکه بر ای دیگر ان 
است زیرا این حرف دشوارما آنقدر حطر ناك است که ناچاریم این احتباطها 
را رعایت کنیم. هنگامی که سفیر کبیر از پلکان بالا رفت و وارد اطاق پذیرایی 
شد» آقای بومر جلو آمد و گفت: عالیجناب» امیدوارم از اینکه در قدری دير 
گشوده شد ما را عمو بفرمایید چون ما نمی‌دانستيم که عا لیجناب امروز ما را 
سرافر از می‌فرمایند. 

سفیر کبیر جواب نداد و بدون يك کلمه حرف بومر را مي‌نگریست و 


آقابان ومر - بوسالف / ۳۸۵ 


بوسیر خطاب به بومر گفت: آقای سفیر کبیر» ز بان فسرانسوی را نمی‌دانند 
ولی من اظهارات شما را برای ایشان ترجمه حواهم کرد مگر اینکه خود 
شما ز بان پرتغالی را بدانید که در این صورت می‌توانید بدون واسطة من» 
با ایشان صحبت کنید. جملة آخر راء بوسیر از این جهت ادا کرد که بد اند 
آیا بومر زبان پرتغالی می‌داند یا نه ولی او گفت: آقا من زبان پسرتغالی 
نمی‌دانم و خواهشمندم که اظهارات مرا بر ای عا لیجناب تر جمه کنید. بوسیر 
قدری به زبان پرتغالی صحبت کرد و بعد گفت: جناب اجل» سفیر کبیر علیا۔ 
حضرت ملکه بسیار وفادار" پر تغال پوزش شما را قبول کردند و اکنون په 
من امر فرموده‌اند از شما بپرسم که آیا راست است که شما یك گسردن‌بند 
الماس برای فروش در اختیار دارید؟ 

بومر بعد از شنیدن این حرف سر را بلند کرد و نظری به بوسیر 
انداغت که بداند آیا او آدمی است که بتو اند راجع به آن‌گردن‌بند صحبت 
نماید و بعد گفت: ما گردن‌بندهای متعددی داریم. 

بوسیر گفت : مقصود جناب اجل سفیر کبیر پر تغال گردن‌بندی است که 
شما به ملکه فر انسه تقدیم کرده و ایشان از قبول آن خودداری کردند ولی 
شهرت این گردن‌بند به سمع علیاحضرت بسار وفادار پرتغال رسید. بسومر 
گفت: آیا شما یکی از صاحب منصبان سفارت پرتغال هستید؟ بوسیر گفت: 
من منشی مخصوص و مترجم آقای سفیر کبیررهستم . 

سفیر کبیر روی یك صندلی راحتی نشسته بود و منظرة بیرون را می- 
نگریست. آفتابی درخشان بر پاریس می‌تابید و رودخانه سن که از آن اطاق 
دیده می‌شد بر اثر ذوب يخ و برف هنوز تیره رنگ بود. سفیر کبیر بعد 

۱ عنو ان پادشاه فر انسه اعلیحضرت «بسیار متدین» یا «بسیاد سیحی» بود و 

ملک پر تغال عنوان «بسیار وفادار» دا داشت و معلوم است که مقصود از وفاداری 
او و فاداری نسیت به کلیسا و مذهپ‌کاتولیکی بوده است س مترجم. 
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ازاینکه قدری منظرهخارج را نگریست روی خود دا به‌طرن منشی خویش 
کرد و او از جواهرفروش پرسید: آقا؛ مگر سئوال مرا نشنیدید؟ و مگر 
نمی‌بینید که آفای سفیر کبیر منتظر جواب شما هستند؟ جواهر فروش گفت: 
خیلی معذرت می‌خواهم ولی نمی‌توانم بدون حضور شريك خسودآقای 
بوسانك این گردن‌بند را به دیگران نشان بدهم. بوسیر گفت: بسیار خوب» 
به شريك خود اطلا ع بدهید که بیاید. 

این هنگام سفیر کبیر به زبان پرتغالی قدری با منشی خود صحبت کرد 
و وی دو مرتبه سر فرود آورد و آنگاه عطاب به بومر گفت: عالیجناب می- 
فرمایند که من اکنون پنج دفیقه است که منتظر جواب شما هستم و عادت 
ندارم که در انتظار بمانم ولو در سالون پادشاهان باشد. بومر تعظیمی کرد و 
زنگ زد و بعد از نیم دقیقه مردی وارد اطاق شد و معلوم‌گردید که او آقای 
بسومر است. بومر با چند کلمه شريك خود را در جریان قضایا گذاشت و 
گفت که عا لیجناب میل دارند گردن‌بند جواهر را ببینند. 

بوسانك نظری به آن دو نفسر انداخت و به شريك خودگفت: کلید 
خودتان را بدهید که درب گاوصندوق را باز کنم و وقتی بوسانك با کلید 
ناپدید شدء بوسیر در دل گفت: تنها ما نیستیم که نسیت به یکدیگر سوءظن 
داریم بلکه این اشخاص با اينکه امین و درستکار هستند باز به هم اعتماد 
ندارند و شاید برای گاو صندوق خود دو کلید تهیه کرده‌اند وهريك از آنهاء 
یکی از کلیدها را دارد. 

طو لی نکشید که بوسانك مراجعت کرد و سفیر کبیر و منشی او دید ند 
که او جعبةً جواهری را به دست چپ گرفته و دست راست او در زير لباس 
تاپید است ولسی به طور وضوح علامت برجستگی دو طبانچه زیر لباس او 
دیده می‌شود. 

سفیر کبیر به زبان پرتغالی گفت: گرچه قیافۀ ما شبیه به سارقین نیست 


آفایان بومر-‌بوسا الق / ۳۸۷ 


ولی این دو نفر جواهرفروش مارا به جای دزدها گر فته اند وهنگام ادای این 
کلمات با دقت قبافة جو اهر فروشان را می‌نگریست که ببیند این حرف چه 
اثری در آنها می کند ولی اثر یکه حا کی از دانستن زبان پرتغالی باشد در 
قبافه آنها نمابان نشد. بسوسانك جعبه‌گردن‌بند را به دست سفیر کبیر داد و 
سفیر آن را گشود و یك گردن‌بند درعشان نمایان گردید. 

سفیر کبیر چند لحظه گردن‌بند را نگریست و بعد به منشی خود گفت : 
به این آقایان بگویید که من تصدیق می کنم که بعضی از سوداگران بسی- 
شعورند ولی بلاهت آنها هم باید حدی داشته باشد. من به این آقابان گفتم 
که می‌خو اهم یك گردن‌بند الماس دا تماشا کنم و آنها گردن‌بندی از سنگث 
سفید و شيشه به من ارایه می‌دهند و من آزاين توهین که به سفیر کبیر پرتغال 
شده به وزير امور خارجه فرانسه شکابت خواهم کرد و این اشخاص را به 
باستیل خواهم فرستاد. پس از این حرف» سفیر کبیر با يك حر کت دست 
گردن‌بند و جعبة آن را به وسط اطاق‌انداخت و از جابرخاست وقبل از اینکه 
منشی اوتمام اظهارات اورا ترجمه کند جو اهرفروشان فهمیدند که چه توهین 
بزر گی به سفیر کبیر پر تغال کرده‌اند. 

آنها در صدد عذرخواهی بر آمدند و گفتند که باید گناه آنها را بخشود 
زیرا در فرانسه رسم است که اول مدل و نمو نهٌ جواهری را که می‌خواهند 
به مشتر ی نشان می‌دهند ولی این عذرضعیف سفیر کبیر را قانع نکرد وبدون 
اعتناء به جواهرفروشان از مقابل آنها عبور نمود و آنها سر را تا نزديك 
زمین خم کردند وبا این عمل عذرخو استندو لی سفیر کبیر از اطاق خار ج گر دید 
وبوسیرهم به تقلیدارباب خودباخاطری رنجیده از اطاق قدم بیر ون گذ اشت. 
زن سالخورده در را به روی آنها گشود و وارد خیابان شدند و بوسیر بعد از 
اینکه ارباب خود را سوار کرد به صدای بلند به پیشخدمت گفت: به سفارت 
پرتضال بروید و پیشخدمت هم باصد ای بلند آن امر را بر ای‌کالسکه‌چی 


۸۸ / فرش طوفان 
تکر ار کرد و کالسکه به راه افتاد. 

بوسیر که درون کالسکه بود به شر يك خود سفیر کبیر دروغی گفت: 
نقش خود را حوب بازی کردید زیرا تا بك ساعت دیگراین جواهرفروشها 
برای عر ضه کردن گردن‌بند» حود به سفارت پر تغال حو اهند آمد. 


۳۵ 
در سفارت بر تغال 


بعد از اینکه سفیر کبیسر و منشی او به سفارت پرتغال مراجعت کردند 
دید ند که دبیر سفارت بشت میز خود نشسته و مشغول‌کار است. سفیر کبیر به 
آپارتمان خود رفت و بوسیر در کنار د کورنو نشست و گفت: دبیر عزیز؛ 
آبا متوجه شده‌اید که شخصی مثل آقای سوزا سفیر کبیر کنونی ما با سفرای 
سابق خیلی فرق دارد؟ د کورنو گقت: در این قسمت کوچکترین تردیدی 
وجود ند ارد. بوسیر گفت: جناب اجل مصمم است که بر طبق شخصیت و 
خعسانواده و ثروت خود در پاریس زند گی کند و با اشخاص برجسته و 
باذوق و ثروتمند معاشرت نماید و این عمارت محقرسفارت برای سکونت 
او مناسبت ندارد و باید هرجه زودتر برای او عمارتی را در نظر گرفت که 
شایستة شخصیت و مقام خانو اد گی او باشد, 


۰ / فرش طوفان 


د کورنو گفت: اگر جناب اجل بخواهند در جای دیگر سکونت اختیار 
کنند اسباب اشکال خواهد گردید. بوسیر گفت: برای چه؟ دبیر گفت: برای 
اینکه ما که اسناد و کاغذها را به امضای‌ایشان می‌رسانیم دایم باید مشغول آمد 
و رفت بین سفارت ومنزل خحصوصی ایشان باشیم. بوسیر گفت: اینکه اشکال 
ندارد زیرا آقای سفیر کبیر مصمم است به شما يك‌کالسکه بدهد. از این 
بشارت د کورنو طوری خوشوقت شد که بانگی از شادی بر آورد و گفت: 
آپا جناب اجل تصمیم دارد که به من يك کالسکه بدهد؟ 

بوسیر گفت: بلی و چون جناب اجل متوجه شده که شماکالسکه ندارید 
و این برای يك دبیر سفارت خوب نیست ميل کرده است که به شما يك 
کالسکه اعطاء کند که شئون سفارت و شما بهتر حفظ شود و راجع به این 
موضو ع بعد صحبت خحواهیم کرد و اينك باید آقای سفیر را از کارهای 
سفارت مستحضر کنید. صندوق در کجاست؟ د کورنو گفت: صندوق پول در 
طبقةٌ دوم و در آپارتمان مخصوص سفیر کبیر است. بوسیر گفت: چرا این 
قدرصندوق راا زخودتان دور کردید؟ دبیر گفت: برای اینکه رعایت احتیاط» 
اقتضا می نمو د که صندوق از اینجا و طبقه اول دورباشد چون دزدها آن طور 
که می‌توانند با سهولت به طبفة اول عمارت دستبرد بزنند با همان سهولت 
نمی‌توانند طبقةٌ دوم را مورد دستبرد قرار دهند. 

بوسیر گفت: من تصور نمی کنم که هیچ سارقی به فکر بیفتد که برای 
این مبلغ قلیل خود را در معرض خطر قرار بدهد. دکورنو گفت: آفا» در 
صندوق ما یکصد هزار لبره پول وجود دارد و گرچه این پول برای شخصی 
مثل جناب اجل هیچ است اما امروز اگر صندوق تمام سفارتهای پاریس را 
کاوش کنید یکصد هزار ليره در آن نخواهید یافت. 

بوسیر گفت: آیا موافق هستید که نظری به صندوق بیندازیم که من 
داپورت خود را در این حصوص به جناب اجل تقدیم کنم؟ 


در سفارت پر تفال / ۳۸۱ 


دکورنو فوراً از جا برحاست و به اتفاق بوسیر که از آغاز صحبت 
در جیب خود قطعه مومی را در دست می ما ليد به طبقۀ دوم رفتند و در آنجا 
د کورنو کلیدی از جیب بیرون‌آورد و به دست بوسیر داد و گفت: خودتان 
در را بگشایید. بوسیر بدون تعارف کلید راگرفت ودر راگشود و فوراً کلید 
را از سو راخ قفل در آورد و در حالی که د کورنو راجع به پو لها که قسمتی 
طلا و قسمتی نقره بود توضیح می داد بوسیر بدون اینکه د کور نو مطلع‌شود 
نقش کلید را از طرف چپ و راست برداشت و بعد از حاتمة معاینه کلید 
را با آستین خود پاك کرد که بوی موم ندهد و آن را به دکورنو داد و 
گفت: این کلید نزد شما باشد بهتر است زیرا شما همه از امین تر هستید. 

بعد از اینکه صندوق بسته شدء به اطاق سفیر کبیر رفتند و دید ند که 
وی‌کاغذی مقابل خود نهاده و روی آن ارقام و علاماتی وجود دارد. سفیر تا 
دبیرسفارت را دید گفت: آقای د کورنوء آیا شما از مفتاح رمزسفارت اطلاع 
دارید یا نه؟ د کورنو گفت: نه جناب اجل. سفیر گفت:من مفتاح رمز سفارت 
را به شما خواهم آموخت که بعد از اين» مراسلات مرموز را خود شما 
بنویسید و کشف کنید ومن بتو انم اوقات خود را صرف کارهای دیگری‌بکنم. 
از این حرف که نشانۀ کمال اعتماد سفیر کبیر نسبت به او بود دبیر سفارت 
از فرط مسرت بر خود لرزید زیرا او مسی‌دانست که سفرا هر گز مفتاح 
مراسلات مرموز را به دست کسی نمی‌دهند و سفیر کبیر بايد نسبت به او 
خحیلی اعتماد داشته باشد که چنین ودیعه‌ای را به او بسپارد. 

بعد» سفیر کییر به بسوسیر گفت: خوب» وضع صندوق چطور بود؟ 
بوسیر گفت: جناب اجل» وضع صندوق مانند تمام‌کارهایی که آقای د کور نو 
برعهده دارندکاملا" منظم است. سفیر کبیر بعد از اینکه با دو کلم از امانت 
و خدمتگزاری د کورنو تقدیر کردگفت: آقای د کورنو بیایید بنشینید زیسرا 
من با شما يك‌کار مهم دارم. دبیر گفت: برای انجام هر فرمایشی حاضرم. 


۲ ۸/ فرش طوفان 


سفیر گفت: این موضو ع که می‌خواهم به شما بگویم یك کار دولتی و 
محرمانه است. دیسر سفارت با احترام صندلی خود را نزديك آورد و سفیر 
گفت: من دراین کار بااهمیت احتیاج به اطلاعات شما دارم آیا شما جو اهر 
فروشان معتبر پاریس را می‌شناسید؟ 

دبیر گفت: جناب اجل؛ در این شهر جواهرفروش معتبرتر از بومر - 
بوسانك که جو اهرفروشان دربار هستند نداریم. سفیر گفت: ازفضا من هیچ 
مايل به دیدن این دو سر نیستم و تصمیم گرفته‌ام که هر گز به آنها مر اجعه 
ننماییم. دبیر گفت: جناب اجل» آیا این اشخاص وسیل عدم رضایت خاطر 
عالیجناب را فراهم کرده‌اند. سفیر گفت: آری و من به شدت از آنها نفرت 
دارم. دبیر گفت: آیا ممکن است که جسارت ورزیده سئوال کنم که چگونه 
این اشخاص باعث عدم رضایت جناب اجل شده‌اند؟ 

سفیر گفت :این اشخاص با توهین به من و روش ناپسندی که در کسب 
پیش گرفته‌اند مرا رنجانید ند و به حودشان از يك تا دو میلیون ليره ضرر 
زدند. 

دبیر گفت: آه» وای بر آنها که شخصی مثل عا لیجناب را از خودشان 
رنجانید ندا سفیر گفت: من از طرف علیاحضرت ملکه بسیار وفادان ملکه 
پرتغال مأمور هستم که راجع به خرید گردن‌بندی با جواهرفروشان اینجا 
مذا کره کنم. دبیر گفت: به طور قطع جناب اجل میل داریند که گردن‌بند 
معروفی را که درزمان سلطنت مرحوم لویی پانزدهم از طرف او برای تحانم 
دوپاری سفارش داده شده بود ابتیا ع نمسایید. سفیر گفت: معلوم می‌شود 
که شما اطلاعات خوبی دارید. دبیر گفت: جناب اجل» من‌می‌دانم که این 
گردن‌بند اخیراً از طرف جواهر فروشان مز بور به علیاحضرت ملکه فرانسه 
تقدیم شد و لی علیاحضرت از قبول آن خودداری کردند. 

سفیر گفت: در هر حال» من می‌خواستم ایسن گردن‌پند را از بومر س 


در سفارت پر تفال / ۳۸۳ 


بوسانك خر بداری کنم ولی چون آنها سبب عدم رضایت من گردیدند من 
از خرید گردن‌بند منصرف شده‌ام و گسزارشی برای علیبا حضرت بسبار 
وفادار تقدیم خواهم کرد وعلت انصراف خود را شرح خواهم‌داد. د کورنو 
گفت: جناب اجل» آبا اجازه می‌فرمایید که من برای سر گرفتن این معامله 
اقدامی بکنم؟ سفیر کبیر گفت: چه اقدامی می‌خواهید بکنید؟ د کور نو گفت: 
من طوری اقدام‌خواهم کرد که وسایل رضایت خاطرجناب اجل فراهم گردد. 
سفیر گفت : اگر شما این جواهرفروشان را بشناسید بد نیست که اقدام کنید. 

د کورنو گفت: جناب اجل» بوسانك یکی از خویشاوندان من است. 
سفیر کبیر و منشی او نظری باهم مبادله کردند و سکوت نمودند چون می- 
اند بشید ند که چکونه از این خویشاوندی به نفع خود استفاده کنند. نا گهان 
پیشخدمت وارد شد و گفت: آقابان بومر و بوسانك درحواست ملاقات 
می‌نما بند. سفیر يك مرتبه ازجا برعاست وبا صدای باند گفت: این اشخاص 
را جواب بدهید» من وقت ملاقات ندارم. 

پیشخدمت حر کتی کرد که دستور سفیر را اجرا کند» ولی سفیر مثل 
اینکه متوجه شد که جواب دادن جو اهر فروشان معتبری هثل بومر و بوسانك 
به وسیلةٌ يك پیشخدمت خوب نیست به منشی خود گفت: بهتر این است که 
شما آ نها ر اجواب بدهید. دبیر گفت : جناب اجل,» استدعامی کنم اجاز ه بفر مایید 
که من‌اين کاررا صورت بدهم وحال که جناب اجل این اشخاص رانمی‌پذ بر ند 
اقلا" با طرز ملایمتری آنها را از اینجا خارج کنیم. سفیر کبیر با بی‌اعتنایی 
گفت: بسیارحوب» هر طور که می‌دانید بهتر است به‌همان تر تیب عمل نمایید. 

وقتی که د کورنو از در حارج شد؛ دون‌مانوئل روی خود را به طرف 
بوسیر کرد و گفت: بد شد و نقشة ما قرین عدم موفقیت گردید. بوسیر گفت: 
من فکر می کنم که اصلاح خواهد شد و د کورنو وسیلهةآشتی شما وجو اهر 
فروشان را فراهم خواهد نمود. سفیر گفت: من برعکس تصورشما بیمنا کم 


۳ / فرش طوفان 


چون ما در مغازة جواهر فروش این‌طورنشان دادیم که من جز زبان پر تغالی 
زبان دیگری نمی‌دانم در صورتی که | کنون د کورنو به آنها خواهد گفت که 
من زبان فرانسوی را می‌دانم. بوسیر گفت: من می‌روم ومانع ازاین می‌شوم 
که وی چنین حرفی به آنها بزند. سفیر گفت: اگر شما خود را به آنها نشان 
بدهید بدتر خواهد شد. بوسیر گفت: من طوری رفتاد می کنم که به نفع ما 
باشد و سپس از اطاق خارج شد. 

وقتی که بومر و بوسانك وارد سفارت پرتغال شدند نه فقط تصمیم 
گرفتند مدب باشند بلکه اعتماد آنها هم زیادتر گردید زیرا متوجه شدند 
شخص ی که به حانة آنها آمد واقعاً سفیر کبیر است اما انتظار تداشتند که در 
سفارت» يك قیافة آشنا را ببینند تا اينکه ناگهان چشم بوسانك به دکورنو 
افتاد و از حیرت بانگ بر آورد و گفت: آیا شما در اینجا کار می کنید؟ بعد 
جلو رفت که د کورنو را در آغوش بگیرد. دکورنو گفت: پسر عموی من» 
چطور شد که شما سابقاً مرا نمی‌شناختید و اکنون با من اظهار دوستی می- 
کنید و آیسا چون من عضو سفارت هستم با من اظهار آشنایی می‌نمایید؟ 
بوسانك گفت: مراببخشید و گذشته را فراموش کنید زبرا گرفتاربهای روز گار 
انسان را از یاد خود او مي‌برد تا چه رسد به خویشاوندان و تصدیق کنید که 
شما هم به سهم خود گناهکار می‌باشید زیرا هرگز به دیدن من نمی آمدید و 
اينك ممکن است از شما حواهش کنم که خدمتی بر ای ما انجام بدهید. 

دکورنو گفت: چه کار دارید؟ بوسانك گفت: ما می‌خو استیم اطلاعاتی 
راجع به سفیر از شما تحصیل نماییم ولی اول بگویید که شما دراین سفارت 
دارای چه سمتی هستید؟ د کورنو گفت: من دبیر سفارت هستم و هما کنون 
از طرف سفیر می آیم. بوسانك با مسرت گفت: آیا سفیر شما را زد ما 
فرستاده است؟ د کورنو گفت: بلی. بوسانك گفت: سفیر چه پیغامی برای ما 
فرستاد؟ د کورنو گفت : سفیر می‌گوید که فورا از سفارت او خارج شوید. 
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جواهرفسروشان که منتظر ایین حرف نبودند با تأثر نظری به هم 
اند اعتند و دکورنو گفت: گویا شما افدامی کردید که توهینی بزرگ نسبت 
به سفیر کبیر بود. بومر گفت: گوش کنبد تا برای شما توضیح بدهم. بسوسیر 
که در این موقع سر رسید گفت: آفا» توضیح بدون فایده است و بعد دیسر 
سفارت را مخاطب ساخت و گفت: آفای دکورنسو» جناب سفیر کبیر مسی۔ 
فرمایند که این آقایان را جواب بدهید» برای چه معطل هستید؟ 

بوسیر این راگفت و دور شد ولی در یکی از راهروها مسواظب 
بود که ببیند دکورنوچه می کند و دبیر سفارت يك دست خود را روی شانۀ 
پسر عمو ودست دیگر را روی شانةٌ شریکش گذاشت و آنها را به طرف در 
برد وگفت: خواهش می کنم که خمار ج شوید و از این معامله صرف نظر 
نمایید زیرا تصمیم سفیر تز لزل‌ناپذیر است. بومر که آلمانی بود گفت: وافاً 
که این خازجیها زود رنج هستند. د کورنو گفت: آقا؛ وقتی که کسی سفیر کبیر 
است‌و به نام سوزا خوانده می‌شود و در سال نهصد هزار ليره در آمد ثابت 
داردحق دارد که زود رنج باشد. 

بوسانك وقتی که به در رسید گفت: حال که او زود رنج است و ما را 
از پول خود محروم کرد خود او نیز از گردن‌بند الماس مسا محروم‌گردید. 
دکورنو خندید و گفت: آیا شما تاریخ خوانده‌اید یا نه؟ بوسانك گفت: مسا 
با تاریخ سروکاری نداریم. در سفارت گفت: اگر شما تاریخ خحوانده 
بودید می‌دانستید که وقتی بك نفر» سفیر کبیر شد و در عبن حال (در 
این جا دکورنو صدا را خیلی آهسته کرد) محبسوب ملکه هم بود دیگر 
پول برای او ادزشی ندارد و سوزا هم سفیر و هم محبوب ملکه پر تغال 
است. «پوتمکین» که سفیر ومحبوب ملکه‌ای بود هر سال در اول ماه ژانویه 
اك سبد گیلاس تازه برای ملکۀ ود می‌خر ید که هر عدد گیلاس آن هسزار 
لبره تمام می‌شد وسوزا هم می‌تواند معادن الماس کشور برزیل را خریدارې 
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کند و از حالا تا بیست سال دیگر سالی یك میلیون ليره در آن معادن حرج 
نماید که بتواند الماسهایی بزر گنر و خوش آب و رنگتر از الماسهای شما 
به دست بیاورد و گردن‌بندی گران‌بهاتر به ملکه پرتغال تقد یم نمابد» صاصه 
آنکه اولاد ند ارد و مجبور نیست که چیزی برای فرزندان خودباقی بگذارد. 

قبل از اینکه درب عمارت به‌روی جواهرفروشان بسته شود؛ بوسانك 
خطاب به دبیر سفارت گفت: اگر شما موافق باشید که این موضو ع را حسل 
کنید و سفیر کبیر را ازسر حشم فرود بیاورید ماحاضریم که به شما مبلغ... 
ولی د کورنو حرف او را قطع کرد و گفت: آقاء اینجا سفارت پر تغال است 
و در این سفارت رشوه و استفادة نامشرو ع راه ندارد و سپس در را به‌روی 
آنها بست. 

همان روز عصر نامه‌ای به این عتوان برای سفیر کبیر رسید: 

«عا لیجتاب؛ مقا بل درب سفارت کبرای پرتغال مسردی ایستاده که منتظر 
انجام دستور شماست و هر گاه ملازمان شما او را احضار کنند حاضر است 
گردن‌بندی را که مورد تمایل عالیجناب بوده به نظر ایشان برساند و 
صمیمی‌ترین معذرت‌های جان نثاران را نقدیم کند. بسومر - بوسانك». 
سفیر کبیر بعد ازخو اندن‌این نامه گفت: تصور می کنم که بعد از این گردن‌بند 
از آن ما باشد. بوسیر گفت: تا وقتی که ما گردن‌بند را خریداری نکنیم این 
گردن‌بند از آن ما نخواهد بود زیرا حتی بعد از ابنکه برای جواهرفروشان 
مسلم شد که شما سفیر کبیر حقیقی پرتغال هستید» گردن‌بند حود را حتی 
يك ساعت نزد مانمی گذ ارندمگر اینکه آن را حرید اری کنیم وچون د کورنو 
در اینجا مزاحم ماست باید او را از سر» باز کرد زیرا او می‌داند که شما 
زبان فرانسوی را می‌دانید و به جواهر فروشان این موضو ع را خواهد گفت 
و آنهافوراً معامل‌ر! فسخ خواهند کرد. 

سفیر کبیر گفت: آخر ازسر باز کردن دبیر سفارت دشوار است. بوسیر 
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گفت: من با سهولت او را به عنوان اعزام به بك مأمسوریت دیپلماسی از 
ابن جا دور می کنم. سفیر گفت: این مرد چون با جو اهر فروشان حویشاو ند 
است خیلی به درد ما می‌عورد و بابد او را نگاه داشت و من از او خواهش 
خواهم کرد که ز بان خود را نگاه دارد وبه جواهر فروشان یا دیگران نگوید 
که من زبان فرانسوی را می‌دانم. بوسیر گفت: بسیار خوب اينك دستور 
بدهید که حامل گردن‌بند بیاید. چند لحظة دیگر حامل گردن‌بند که خود آقای 
بومر بود وارد اطاق‌گردید و بعد از اینکه بار دیگر درخواست بخشایش از 
سفبر کبیر خود نمود» گردن‌بند اصلی را از جیب بغل بیرون آورد و مقابل 

بوسیر گفت : آقای بومر» | کنون که آقای سفیر کبیر شما را عفو کمردند 
بفرمایید بنشینید که راجع به‌کار حودمان صحبت کنیم. بومر نشست و آهی 
کشید و آهسته گفت: به راستی که کسب و فروش کالاکاری بس دشوار است. 
بوسیر در دل گفت: از آن دشو ارتر این است که انسان بتواند با موفقیت 
کالای گر ان بهایی را سرقت کند. 


۳۹ 


معامله 


صفیر کبیر با دقت گسردن‌بند را از نظر گذرانید و اول شکل و طرز 
ساختمان کلی آن را معاینه کرد وسپس هردانه الماس را جداگانه مورد توجه 
قرار داد و بعد قدری به زبان پرتغالی با بوسیر بحث کرد و بوسیر حطاب 
به بومر گفت: جناب اجل می‌فرمابند که شکل گردن‌بند زیبا است و از لحاظ 
کلی نمی‌تسوان در آن عیبی جستجو کرد ولسی از لحاظ جزئی عیوب و 
نسواقصی در الماسها وجود دارد و بعضی از آنها کم رنگ و برخی دارای 
لکه‌های کوجك است. ومر خواست اعتراض بکند ولی بوسیر گفت: 
جناب اجل خیلی بهتر از شما الماس را می‌شناسند برای اینکه اصیلزادگان 
پرتغال طوری پیوسته با الماس بازی می کنند که اطفال اینجا با ریگهای ته 
جوی‌آن گو نه بازی نمی‌نمایند. 


معامله / ۳۹۵ 


درواقع آقای سفیر کبیر انگشت خود را روی الماسها گذاشت وعبوب 
و نوافص بعضی از آنها را نشان داد که بوسیر به تدریج برای جواهر فروش 
تر جمه می‌نمود. جواهر فروش از این موضو ع حيرت کرد چون او انتظار 
نداشت که یك اصیلزاده اشراف منش‌این اندازه جو اهرشناس باشد وبا این 
سرعت به عیوب الماسها پی ببرد» با این وصف برای اینکه‌کالای او ازجلوه 
نیفند گفت: با وجود تمام عیوبی که آقای سفیر کبیردراین گردن‌بند پیدا کر دند 
این گردن‌بند زیباترین و برجسته‌ترین مجموعه الماسی‌است که امروز در يك 
گردن‌بند» در اروپاء وجود دارد. 

سفیر کبیر برای اینکه ثابت کند که وی بك اصیلزادة شر افتمند است 
گفت: من گفتة شما را تصدیق می کنم و می‌دانم زیباتسر از این گردن‌بند» در 
اروپا» یافت نمی‌شود. پس از این تصدیق» سفیر کبیر باز قدری پر تفالی با 
بوسیر صحبت کرد و بوسیر گفت: علیاحضرت ملکه پر تغال» وصف این گردن- 
بند را شنید ند و به همین جهت جناب اجل را مأمور نمودند که بعد ازورود 
به پاریس این گردن‌بند را ببینند و اگر الماسهای‌آن را پسندید ند راجع به 
بهای آن با شما مذا کره نمایند وچون آقای سفیر کبیر الماسها را پسند بده‌اند 
بگویید که گردن‌بند خود را چقدر می‌فروشید؟ 

بومر گفت: يك میلیون و ششصدهزار لیره. بوسیر این رقم را برای 
مقر یرجم ی فدژی مک تمه گفت» این تم ری با 
است بعنی یکصد هزار لیره زیاد می‌باشد. جواهر فروش به بوسیر گفت: به 
عالیجناب عرض کنید که ساختمان جواهری این چنین برای‌ما مستلزم هزینه. 
های فوقالعاده است که عا لیجناب؛ آن هزینه‌ها را در نظر نمی گیرند. بوسیر 
این جمله را برای سفیر کبیر ترجمه کرد و سفیر گفت: چطور؟ 

جواهر فروش گفت : عالیجناب» شما که خود الماس شناس ماهری 
هستید هنگام حر ید این گردن‌بند فط بهای الماسها و طلای آن و اجرت 
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ساعت گردن‌بند را در نظر می گیرید در صورتی که ما برای جمع آودی هر 
"پك از این الماسها به یکی از شهرهای اروپا مسافرت کرده‌ايم و هر الماس 
را از يك مملکت آوردیم تا اینکه الماسها در هر ردیف» در گردن‌بند جور 
باشد و مکاتبات و رفت و آمدهایی که برای ته این الماسها شده نه فقط 
مدتی اوقات ما راگرفته بلکه سبب هزینه‌های زیادگردیده است. 

با اینکه سفیر کبیر ایسن توضیح را شنید سر را تکان داد و گفت: این 
گردن‌بند بیش از یك میلیون و.پانصد هزار ليره نمی‌ارزد. 

جواهرفروش گفت: چون تفاوت فیما بین بهای ما وبهایی که عا لیجناب 
می‌فرمایند یکصد هزار ليره است من نمی‌تواننم که بدون موافقت شریکم 
قولی در این خصوص بدهم. بوسیراین جمله را برای عا لیجناب ترجمه کرد 
و عالیجناب به علامت اینکه وقت ملاقات تمام شد از جا برخاست وجواهر 
فروش و بوسیر هم ناچار قیام کردند و بوسیر جعبة جواهر را بست و گردن- 
بند را به بومر تسلیم کرد و بومر گفت:آیا عا لیجناب اجازه می‌دهید که من‌با 
شريك خود صحبت کنم؟ بوسر گفت: چه صحبتی می‌خواهید بکنید؟ جواهر 
فروش گفت: می‌خواهم به شریکم بگویم که عالیجناب حاضر شد ند که این 
جواهر را یك میلیون و نیم ليره خریداری کنند» آیا عا لیجناب تصمیم حود 
را تغییر نخواهند داد؟ 

بوسیر گفت: جناب اجل هر گزقو لی را که داده‌اند تغیبر نمی‌دهند» هر گز 
هم میل ندارند که چانه بزنند و از چانه زدن بسی متنفر می‌باشند. بومر گفت: 
آقای منشی» من چانه نمی‌زنم ولی تصدیق بفرم‌ایید که مجبورم شريك 
خود دا از این موضوع مطلع نمایم. بوسیر گفت: طبیعی است. چون 
کلمة طبیعی در زبان فرانسوی و پرتغالی به هم شبیه است سفیر کبیر چنین 
نشان داد که این کلمه را فهمیده و اوهم به پرتغالی گفت: طبیعی است که شما 
باید به شريك خودتان مراجعه نمایید ولی من هم نمی‌توانم برای مدتی 


معامله / ۴۰۱ 


نامحدود صبر کنم و باید فوراً تکلبف این معامله معلوم شود. 

بومر گفت: عا لیجناب؛ تکلیف این معامله معلوم است و اگر شريك‌من 
حاضر شد که از صد هزار ليره صرف نظر نماید من کاملا" با این معامله 
مو افقم .عا لیجناب گفت : بسیارحوبابومر گفت: بنا بر این‌عا لیجناب حاضر ید 
که یك میلیون و پانصد هزار ليره بابت بهای گردن‌بند بپردازید؟ سفیر گفت: 
بلی. بوسیر گفت: پس ما غیرازموافقت آقای بوسانك اشکال دیگری نداریم. 
بومر گفت: همین طور است. بوسیر که مطالب سفیر کبیر دا ترجمه می کرد 
گفت: بنابر این مطلبی باقی نمانده جز اينکه نوع پردااخت وجه معلوم شود 
و هر طور که شما مایل باشید قیمت گردن‌بند پرداخته خواهد شد. 

بومر تبسمی کر دو گفت: اگر نقد باشد بهتر است. بوسیر گفت: منظور 
شما از پول نقد چیست؟ بومر گفت: البته من می‌دانم که هیچ کس يك 
میلیون و پانصد هزار ليره پول نقد نزد خود ندارد. بوسیر گقت: به فرض 
اینکه این مبلغ را فوراً به شما می‌پرداختند شما برای حمل آن دچار زحمت 
می‌شدید . بومر گفت: با این وصف به عقيده من بهترین طرز پرداخت‌هاآن 
است که نقد پرداعته شود. بوسیر گفت: حق با شماست و سپس روی خود 
را به طرف سفیر کبیر کرد و گفت: شما چقدر به آقای بومر نقد خواهید 
پرداعت؟ 

سفیر کبیر گفت : من یکصدهز ار لبره به‌ایشان نقد می‌پردازم. بومر گفت: 
بقیه چطورپرداخت می‌شود؟ بوسیر گفت: پرداخت بقیه مو کول به این است 
که يك برات جناب اجل ازپاریس به لیسبون برسد یا اینکه صبر کنید براتی 
از لیسبون به پاریس و اصل گردد. بومرگفت: ما در لیبسون يك طرف 
بازر گانی داریم و هر گاه به او بنویسیم او ممکن است که وجه را دریافت 
کند و به حساب ما بگذارد. بوسیر با لحن کسی که این جور پولها برای او 
قابل نیست گفت: بسیار خوب به او بنویسید که آیا جناب اجل سوزا بك 
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میلیون و چهار صد هزار ليره اعتبار دارد و آیا علیاحعضرت ملکه این انسدازه 
دارای اعتبار هست؟ 

بومر گفت: آقا» معذرت می‌خواهم» البته که عالیجناب و علیاحضرت 
ملکه دارای اعتبار هستند. بوسیر گفت: خوب آیا این ترتیب را قبول دارید 
با برای دریافت وجه راه دیگری را در نظر گرفته‌اید؟ جواهر فروش گفت: 
من تصورمی کنم راه حلی که بدواً شما پیش‌بینی کرده بودید بهتراست یعنی 
براتی ازاینجا نوشته شود و به لیسبون برود و در آنجا بپردازند.آیا این وجه 
را در لیسبون یك مرتبه خواهید پرداخت با به اقساط؟ 

بوسیر قدری با سفیرمذا کره کرد وجواب داد: این وجه درسه قسط هر 
فسط دريك ماه به شما پرداخحت خو اهد شد و شما تنخو اه حو د رادربافت خواهید 
کرد وهم سفری به لیسبون خواهید نمود. جواهرفروش حیرت‌زده گفت :۲یا 
گفتید که من به لیسبون مسافرت کنم ؟بوسیر گفت: مگر مسافرت به لیسبون 
اشکالی دارد و آیا دریافت يك میایون و چهار صد هزار لیره به این نمی‌ارزد 
که سفری به لیبسون بکنید؟ جواهر فروش گفت: البته به این مسافرت مسی- 
ارزد اما... بوسیر گفت: شما از این جا تا لیسبون به خر ج سفارت مسافرت 
خواهید کرد و من با دبیر سفارت با شما همراه حواهیم بود. بومر گفت:آیا 
گردن‌بند نزد خود من تا لیسبون باقی خواهد ماند؟ 

بوسیر گفت: بدیهی است! ولی جواهر فروش هنوز مردد بود و مسی- 
گفت اگر چه این مسافرت مفید است اما... بوسیر گفت: اصلا" حود شما 
جواهررابه ملکه پر تغال تقدیم خواهید کرد بدین ترتیب که دراین‌جاقول‌نامة 
فروش امضاء می‌شود و شما یکصد هزار ليره دریافت خواهید کرد و بعد با 
بسرات و جواهر به طرف لیسبون حر کت خواهید نمود و در آنجا برات 
خود را وصول و جواهر را به ملکه تقدیم خواهید کرد. طرف بازرگانی شما 
در لیسپون کیست؟ 


معامله / ۴۰۳ 


بومر جواب داد؛ بر ادران «نونز - بالبو آ» در آنجا طرف بازر گانی ما 
هستند. سفیر کبیر سر برداشت و تبسمی کرد و گفت: ابن مؤسسه صراف من 
است و من‌در پر تغال اغلب کارهای ما لی نحو در ابه و سیلهٌاین م و سسه| نجام می‌دهم. 
وقتی که بومر فهمید که برادران نونز بالبو آ طرف بازر گانی او صراف 
سفیر کبیر هستند و سفیر کبیر نزدآنها ودیعه و تنخواه دارد خیلی خوشوقت 
شد و اعتماد او زیادتر گردید و تعظیمی کرد که برود ولی نا گهان چیزی به 
حاطرش رسید و مراجعت نمود. 

بوسیر با اضطر اب درونی گفت: چه می‌خواهید بگویید؟ بومر گفت: 
نکته‌ای به نظرم آمد که ضمن مذاکره فراموش کرده بودم. بوسیر گفت: آن 
نکته چیست؟ بومر گفت: شرط ما این بود که اگر شریکم آقای بوسانك با 
کسر یکصد هزار لیر ه مو افقت کرد ما قول‌نامه را امضاء خو اهیم‌نمود. بوسیر 
گفت: درست است. بومر گفت: ولی نکتهٌ دیگری وجود دارد که یقین دارم 
عا لیجناب که يك اصیل‌زادة بسزرگث پسرتغالی هستند به حوب یآن را ادراك 
خحو اهند فرمود. 

سفیر کبیر گفت: چر | واضح تر صحبت نمی کنید ما احتباجی به مقدمه. 
جینی نداریم. بو مر گفت: عا لیجتاب؛ حقیقت این است که این گردن‌بند بدواً 
به‌علیاحضرت ملکه فر انسه تقدیم شد .سفیر گفت : و لی ملکه‌فر انسه گردن‌بند را 
پس داد. جواهرفروشگفت: با این وصف» چون ما فرانسوی هستیم و نظربه 
اينکه ما جواهر ساز در بار می‌باشيم و چون احترام پادشاه و ملکه فرانسه بر 
ما فرض است» بدون اجازة علیاحضرت ملکه نمی‌توانیم این جسواهر را از 
فرانسه حارج کنیم» چون ممکن است چند روز دیگر رأی علیاحضرت 
ملکه فرانسه تغییر کند و خواهان این جواهر باشند. 

سفیسر کبیر گفت: بسیار حرف درستسی است و من ميل دارم که 
کسبه و بازرگانان پرتغال نیز نسبت به خانوادهٌ سلطنتی ود همین گونه 


۴ / حرش طوفان 


رعایت احنرام را می کردند. جواهر فروش گفت: بسیار خسوشوقتم که 
عا لیجناب نظریةٌ مسرا تصویب فرمودید. بنابراین شرط ما دو تا شد اول 
اول اینکه شریکم با کسر صد هزار لیره از قیمت او لیه گردن‌بند مسوافقت 
نماید» دوم اينکه علیاحضرت ملکه فر انسه اجازه بدهند که این گردن‌بند به 
حارج فروخته شود و من برای دادن جواب قطعی نسبت به این دو نکته فقط 
سه روز از عالیجناب وقت می‌خواهم. 

بوسیر گفت: و شرط ما هم این است که یکصد هزار ليره به شما نقد 
می‌پردازيم و سه برات» به حواله لیبسون؛ دو برات هر یك پانصد هزار 
ليره و بك برات چهارصد هزار لیره» به شما تسلیم می کنیم و شما جعبة 
جواهر را به من با دبیر سفارت خواهید داد که تا لیسبون با شما خواهد بود 
و در آنجا وجه را به اقساط ماهیانه در سه ماه دریافت خواهید کرد. بومر سر 
فرود آورد و عازم رفتن شد و سفیر کبیر نا گاه گفت : آه» یادم آمد. جواهر 
فروش که می‌خحواست برود وحشت‌زده مسراجعت کرد و سفیر کبیر گفت: 
قا رسم است که در این گونه معاملات بزر گت» هدیه‌ای هم می‌دهند و من 
فراموش کردم به شما بگویم که يك انگشتر به بهای هزار پیستول" به منشی 
من یادبیر سفارت به عنوان شیر ینی‌این معامله اهد اء کنید .جو اهر فروش گفت: 
عا لیجناب؛ خود من این موضو ع را در نظر داشتم و می‌خواستم بعد از ختم 
معاملهء هدیه‌ای به منشی شما تقدیم نمایم. 


۱ پیستول واحد پول بوده و در آغاز سکه‌های طلا دا به نام پیستول مسی- 
خو اندند ولی همان‌طور که دینار ما بدوآ واحد پول طلا بود وامروز طوری ارزش 
خحود دا از دست داده که حتی یك شاهی نمی ارزد» پیستول هم که سکه بزد گی از 
طلا بود بهای غود دا از دست داد و در دوده‌ای‌که حسوادث ایسن کتاب در آن 
اتفاق می‌افند پیستول سک نقره بود و در زمان انقلاب کییر فر انسه واحد مقیاسهای 
سابق تغییر کرد و مقیاسهای جدیدی بر مبنای علمی جای آنها دا گرفت که هنسوز 
در فرانسه متداول است - متر جم. 


معامله / 6۰۵ 


آنگاه ب ومر برای دداع سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و دو 
شریك تبه‌کار» ننها ماند ند و دون‌مانوئل با لحنی خشمگین به بوسیر گفت: 
مگر شما دیوانه شده بودبد؟ برای چه به این جواهر فروش گفتید که 
به لیسبون برود ودر آنجا جواهر را تحویل بدهد؟ مگر چه اشکالی داشت که 
در اینجا یکصد هزار ليره نقد به او بدهیم و گردن‌بند را از او بگیریم و بقیة 
قیمت جواهر را حواله به لیسبون بکنیم؟ 

بوسیر گفت: به نظرم شما راجع به خود مشتبه شده‌ابد و تصور می- 
نمایید که به راستی سفیر کبیر پر تغال در فرانسه هستید ؛ در صورت ی که چنین 
نیست و به فرض این که شما سفیر حقیقی بودید باز این مرد جواهر خود را 
به شما نمی‌داد. این گردن بند يك مبلیون و پانصد هزار ليره می‌ارزد و کسی 
که چنین روتی را در اختبار دارد محال است که آن را با چند قطعه کافذ 
معاوضه نماید مگر ابنکه به طرزی حتمی بداند که آن کاغذها دادای ادزش 
است و مین با اينکه قبل از رفتن او ضمن ذکر آخرین شرایط گفتم که گردن 
بند را در راه» به من یا دبیر سفارت بسپارد باز تصور نمی کنم که او به این 
شرط تن در بدهد. 

سفیر کبیر دروغی گفت : بنابراین شما می‌خواهید به پرتغال بروید؟ 
بسوسیر گفت: بلی و اگر میل نمدارید که من به پرتغال بروم ممکن است که 
خود شما بروید؟ دون‌مانسوئل وحشت‌زده گفت: نه» نه» من نمی‌توانم به 
پرتغال بروم و عللی وجود دارد که رفتن من به پرتغال» صلاح نیست وبرای 
من تولید عطری بزرگث خواهد نمود. بوسیر گفت: در هر صورت ما باید 
با این جواهرفروش به مسافرت برویم و چارة دیگری نداریم. دون‌مانو ثل 
گفت: من فکر می کنم که نقشة ما بسا عدم موفقیت مصادف شده است . 
بوسیر گفت: برعکس؛ ماکاملا" قرین موفقیت هستیم وبعد شريك سوم خود؛ 
آقای سر گرد را صدا زد و گفت: سر گردء ابنجا پیایید. 


۶ / فرش طوفان 


سر گرد که نقش پیشخدمت مخصوص سفیر کبیررا بازی می کرد وارد 
اطاق گردبد و بوسیر گفت: لابد شما به صحبتهای ما با جواهرفروش 
گوش می‌دادید. سر گرد گفت بلی. بوسیر گفت :۳یا راه‌حل من درست بود 
با اینکه اشتباه کردم؟ سر گرد گفت: راه‌حل شماکاملا" درست بود. بوسیر 
گفت: آیا مسی‌توانید بگویید به چه علت من حق داشتم که با جواهر فروش 
به طرف پرتغال بروم؟ 

سر گرد گفت: دلیل صایب بودن نظریهٌشما این است که | کنون جو اهر 
فروش هیچ سوءظنی ندارد زیرا صدهزار ليره نقد دریافت می کند و خود 
او جواهر را تا پر تغال حمل می‌نماید در صورتی که اگر گردن‌بند خود را 
امروز به شما تسلیم می کرد» اطرانی سفارت مستحفظ می گماشت و محال 
بود که شما بتوانید فرار کنید و با اینکه هنوز جواهری به شما تسلیم نکرده 
بود هنگام ورود به این سفارت مستحفظ داشت و دو نفراطراف اینجا بودند 
ولی حال آنها رفته‌اند ولی اکنون که می‌داند شما نمی‌خواهید گردن‌بند را 
از او بگیرید با اطمینان‌خاطر به طرف پرتغال حر کت می کند. 

بعد سر گرد گفت: آقای بوسیر» ولی من تصود نمی کنم که ما تا 
پرتغال برويم آیا این طور نیست؟ بوسیر گفت: حدس شما صایب است و 
ما به پسرتغال نخواهیم رسید و واقعاً با اشخاص باهوشی مثل شماکار کردن 
لذت دارد. سفیر کبیر که این جمله را توهیین نسبت به خود فرض کرد با 
برودت گفت : حوب» بگوید که نقشهٌ شما چیست؟ عاشق او لیوا گفت: نقشة 
ما این است که در پنجاه فرسنگی پاریس این آقای باهوش نقابی روی 
صورت خود خو اهد زد و با يك یا دو طبانچه به‌کالسکة ما حمله‌ور خواهد 
گردید و من و آفای بومر را به باد كتك خحواهد گرفت و البته مرا آهسته‌تر 
خواهد زد و هسرچه پول داریم و مخصوصاً جواهر را از مسا حواهد 
گرفت. 


سر گردگفت: من تصور مسی کردم که نفشة شما طور دیگری است. 
بسوسیر گفت: چطور؟ سر گرد گفت: من تصور می کردم که شما و آقای بومر 
از اینجا به یکی از بنادر شرقی با جنوبی فرانسه خواهید رفت و از آنجا 
سوار کشتی خواهید شد وراه پرتغال را پیش خواهید گرفت و چون آلمانیها 
خبلی دریا را دوست می‌دارند» آفای بوسیرضمن مسافرت دوی صحنهٌ کشتی 
قدم خواهد زد و گاهی به نرده کشتی تکیه حواهد داد و دریا را خواهد 
نگریست وچون دریا متلاطم است به دریا خواهد افتاد و همه تصورخواهند 
کرد که وی با جعبه جواهر در آب افتاده و بدیهی است که دریا همان طور 
که گا لیون‌های پر از طلای اسپانیا را پس نداد» جعبة جواهررا پس نخواهد 


1 
داد. 


دون مانو ئل گفت: نقشه بدی نیست ولی یك «اما» دارد. بوسیر پرسید 
امای آن کدام است؟ دون مانوئل گفت: امای‌آن این است که اگر سارق 
گردنبند را دستگیر نمایند او را به زندان باستیل خواهند انداعت ولی اگر 
کشف کنند چه کسی بومر را به دریا انداعته وی را به دار خواهند آو بخت. 
سر گرد گفت: من با قسمت اول گفتۀ شما موافقم زیرا سارقگردنبند ممکن 


۱ کلمةٌ «گالیون» یك کلمة اروپایی است و به کشتیهای مخصوصی اطلاق مسی۔ 
شود که در قرون پانز دهم وشائز دهم وهندهم میلادی بین اسیا نیا و آمر یک وپرتغال 
و آمریکآمد و شد می کر دند و از آمر یکا به‌اروپا وبالاخص به اسپانیا طلا حدلمی- 
نمو دند. سفاین کر یستف کلمب» کاشف آمریکا هم از نو ع گا لیون بود. در زمان سلطنت 
لو یی چهار دهم يك عده از دریانو ردان فرانسوی تصمیم می گیر ند که يكکاروان از 
گا لیو ن‌های !سپا نیا بی ر ا که بار آ نهاطلابود تصرف نها یند ودر سر راه نها کمین گر فتند 
و کارو ان سفاین مز بور وقتی که به دریای واقع درمغرب فرانسه دسیدند که از آ نجا 
به اسپانیا بروند طرف حمله در یانوردان فر انسوی قر اد گرفتند و چون دیدند که 
محمولات گر ابهایآ نها به دست فرانسو يها خو اهد افتاد صفاین خود را غرق کر دند 
و هنوز آن سفاین باطلاهای خود در مغرب فر انسه در قعر ددیا قراد گسرفته‌اند و 
اشاره‌ای که در اینجا داجم به گا ليون شده مر بوط به آن واقعه امت - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


است دستگیسر شود ولی آن کس که جواهر فروش را به دریا انداخته به‌دار 
آويخته نخواهد شد زیرا هیچ کس متوجه نخواهد گردید که او را به دریا 
انداخته‌اند . 

بو سیر گفت : این صحبتها مر بوط به‌موقعی است که ما با جواهر فروش 
په راه افتاده باشیم و چون هنوز به راه نیفتاده‌ايم بهتر این است که به امور 
سفارت بپردازیم و اینجا را مثل پرتغالیهای حفیقی اداره کنیم که بعد از ما 
مردم بگویند که اگر آنها سفیر نبودند باری» از حیث لیافت و شخصیت به 
سفرا شباهت داشتند و سه روز دیگر تکلیف ما معلوم خو اهد گردید وجواهر 


فروش جواب قطعی را خواهد آورد. 


۳۷ 


شغل دشو ار روز نامه نو یسی 
در خیا بان «مون‌اور کی»" در پاریس و در انتهای حیاطی که به وسیلۀ 
بك طارمی از خیا بان جدا می‌شد؛ عمارتی دراز و کم عرض وجود داشت که 
طبقةٌ اول ودوم آن» يك ادارة روزنامه» و هم محل سکونت مدير آن روزنامه 
را تشکیل می‌داد. 
اگرازطارمی؛ که حیاط را ازخیا بان جدا می کرد می گذشتید و ازحیاط 
هم عبور می کردید و به طبَهٌ اول آن عمارت می‌رسیدید» می‌دیدید که در 
بعضی از روزهاء در آنجا روزنامه‌ها را بسته‌بندی می کنند و آدرس روی 
۱ مون اور کی‌معنای و را می‌دهد دلی چون اساء‌ی 


حاص دا نمی توان به فارسی تر جمه کرد بخصو ص اگر غیر مانوس باشد به عین 


نقل کر دیم - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 


بسته‌ها می‌نویسند که به پست‌خانه ببر ند وبرای ولایات ارسال دارند. کسانی 
هم که مسی‌خواستند از خود ادارۀ روزنامه شماره‌های روزنامه را خریداری 
کنند» به طبقةٌ اول آن عمارت مراجعه می کردند. در بالای طبقهٌ اول» یعنی 
در طبقة دوم» مدير روزنامه سکونت داشت و اطاق کار او هم در طبقه دوم 
بود. 

بالای طبقه دوم دو طبقه دیگر به نظر می‌رسید که مردم عادی که 
روزنامه نویس نبودند در آنجا سکونت داشتند وبا ابنکه روزنامه نمی‌نوشتند 
سا کنین طبقة سوم و چهارم» هر سال چندین مرتبه می‌بایست که بر اثرهیاهو 
و احیاناً زد و عوردی که در طبفهةٌ اول و دوم درمسی گرفت اراحت بشوند 
با بر خود بلرزند زیراگامی ادارة روزنامه را آتش می‌زدند و ممکن بود 
حریق به طبقات فوقانی سرایت نماید و تو لید بدیختی‌های بزرگ بکند. 

مدير روزنامه به نام آقای «رتو» برای فرار ازدست مهاجم یا مهاجمین 
راه عسوبی دا در نظرگرفته بود و به محض اینکه خود را در مقابل يك 
مهاجم یا مهاجمین عطر ناك و خشمگین می‌دید» دری را که در اطاقش بود 
می گشود و از آنجا خارج می‌شد ودر دا در قفای خود می‌بست واز آن پس» 
مهاجم با مهاجمین» مقابل خود غیر از يك چهاردیوار نمی‌دیدند و طولی 
نمی کشید که چهار نفر تفنگد ار وارد اطاق می‌شدند و آنها را به پاسگاه پلیس 
جلب می کردند زیر امدیر روزنامه زن حدمتکاری سالخورده داشت که فوراً 
به پاسگاه پلیس» در همان نزدیکی می‌رفت و با تفنگدارهای پلیس مراجعت 
می‌نمود و مهاجمین را به آنها معرفی می‌نمود. 

گاهی اتفاق سی‌افتاد که مهاجم یا مهاجمین وقتی میدید ند که مد بر 
روزنامه از جنگ آنها فرار کرد به طبقهٌ اول می‌رفتند و انتقام خود را از 
روزنامه‌ها می گرفتند و آنها را پاره می کردند و یا آب روی روزنامه‌ها و 
دفاتر مسیریختند و کاغذها را مبدل به حمیر می‌نمودند و هرگاهآتشی در آن 


شفل دشو ار روز نامه او یسی / ۴6۱۱ 


مجاورت وجود داشت روز نامه‌ها راآتش می‌زدند زیرا افروختن آتش در 
آن دوره» مثل امروز آسان نبود. ولی مدير روزنامه که جان خود را نجات 
داده بود برای مشتی روزنامه و کاغذهای باطله زباد غصه نمی‌عورد» چون 
می‌دانست که نابودی مشت ی کاغذ» در قبال او چند ان اهمیت ند ارد. 

از این وقایع گذشته» عمارت طارمی (آن عمارت چهار طبقه را په 
مناسبت طارم ی آهنی که حیاط را از خیابان جدا می کرد به نام عمارت 
طارمی می‌خواند ند) يك خانهةٌ سا کت و بدون صدا به شمار می آمد. کار 
آقای رتو مدير روزنامه این بود که از صبح تا ظهر و از سرشب تا پاسی 
از شب گذشته» در خیابانها و میدانها وکافه‌ها و اما کن اجتماع مردم» حضور 
می‌یافت و هرچه را که میدید و می‌شنید به صورت خبر يا مقاله روی‌کاغد 
می آورد و می کوشید که اخبار و مقالات او نمکین با نیش‌دار باشد. 

روزنامة آقای رتو يك روزن امه هفتگی به شمار می آمد و لذا مات 
چهار روز در پی کسب خبر و تهیۀ مقاله می گشت و دو روز دیگر اخبار و 
مقالات را به چاپخانه میداد و روز هفتم که روز انتشار روزنامه بوده 
روزنامه‌اش به فروش می‌رسید. سه شبانه‌روز بعد ازشب بالماسکه در اپرا - 
که دیدیم اولیوا در آن شب بر حسب دستور آقای فربه نقش مخصوصی 
باز ی کرد - روز نامه هفتگی آقای رتو برای انتشار آماده گردید . 

وقتی که آقای رتو در آن روز ساعت هشت صبح از حواب بیدار شد 
يك نسخه از روزنامه را که هنوز مر کب جاپخانه آن به حو بی خشك نشده 
بود از عسدمتکار سا لخورده حود دریافت کرد و روی تختواب محشر خود 
نشست و شروع به خواندن روزنامه کرد. و مانند پدری دقیق که علاقه دارد 
محاسن و عيوب فرزند خود را کشف کند در صدد بر آمد که مزایا و معایب 
آن شماره را استنباط نماید. رتو هنگامی که از حواندن روزنامه فار غ شد به 
زن سالخورده گفت: آلده گوند (اين اسم خدمتکار بود) امروز» ما روزنامه 


۲ ۸/ فرش طوفان 


خوبی را ببرون داده‌ایم آ یا شمارة امروز را خحواندی؟ 

آلده گو ند گفت: من هنوز سوپ خود را نخورده‌ام! و لذا فرصت 
نکردم که روزنامة امروز را بخوانم. 

مسدير روزنامه گفت: مسن از شمارة امسروز خیلی داضی هستم. زن 
سا لخورده گفت: از این قرار هنوز اطلاع ندارید که راجع به ایسن شماره 
درجاپخانه چه می گفتند؟ روز نامهنو یس گفت: جه می‌گفتند؟آ لده گو ند گفت: 
آنها می گفتند که این مر تبه به طورحتم شما به زندان باستیل فر ستاده خو اهید 
شد. آقای رتو ملافۀ تختخواب خود را که خیلی سفبد نبود عقب زد و از 
تختخواب فرود آمد و گفت: آلده گوند» من معتقدم که ا گر تو سوپ خوبی 
برای من بیاوری بهتر از این است که در ادبیات و روز نامه‌نویسی مد اخله 
نمایی. 

آلده گو ند گفت: شماهمواره همین حرف رابه من می‌زنید وباز ازمن 
می‌پر سید که آبا روزنامه حوب است با بد. من که علاقه‌ای به ادبیات شما 
ندارم و این شما هستید که از من کسب نظریه می کنید. رتو گفت: با این 
وصف من عقیده دارم که شمارة امروز حوب به فروش خواهد رسید و من 
بر ای تو يك‌جفت گ و شواره خواهم‌خرید؛ آیاتا کنون کسی برای‌حریدروزنامه 
آمده‌است؟آلده گو ند گفت: تا کنو ن کسی برای خر ید روز نامه نیامده به‌همین 
جهت من فکرمی کنم که گوشو ارۀ شما نصیب‌من نخواهد گردید. آیابه خاطر 
داریدشماره‌ای که در آن راجع به برو گلی" نوشته بودید چه خوب به فروش 
۱ درآن زان قسمت مهمی از سکنة پادیس و ولایات فرانسه صبسح که از 
خو اب بر می‌حاستند به‌جای صبحانه امروزی که شیر و قهوه وغیره است:۲ بگوشت 
(وبه قول فرانسویها سوپ )صرف می کر دند. این رسم هنوز در بسیاری از قصبات 
و قراء فرانسه متداول است و روستاییان اکثر هنگام صبح سوب تناول می نما یند. 

۲ برو گلی یکی از خانواده‌های قدیم فر انسه است که عده‌ای از مشاهیر از آن 

خانواده بی ړون آمدند و این برو گلی که در این صفحه اسم او ذکر شده به نسام- 


شفل دشوار روز نامه تویمی / ۴۱۳ 


رفت وهنوز ساعت ده صبح نشده ما دویست نسخه از آن را فروخته بودیم؟ 

مسد پر روز نامه گهت: اگر در آن روز آن شماره را خوب فروختيم در 
عوض من سه مر تبه مجبور شدم از اطاق خود فر ار کنم و از راهروی پنهانی 
حود را به خیابان دیگر برسانم زیرا این نظامیها خیلی تندخو و عصبی 
هستند  .‏ لده گو ند گفت: در هر حال؛ شمارهٌ امروزء ارزش شماره مر بوط به 
برو گلی را ندارد.رتو گفت: بهتر» زیرا در عوض امروز خیال من راحت‌تر 
است و اکنون سوپ خودرا با اشتها و فراغت خاطر می‌خورم و مجبسور 
نخواهم شد که چند مرتبه فرار کنم و از راهروی پنهانی خود را به خیابان 
دیگر برسانم. 

آلده گو ند گفت : حق با شماست. رتو گفت: آیامی‌دانی که جرا امر وز 
خیال من راحت است؟ زن سالخورده گفت: نه آقا. مدير روز نامه گفت: از 
این جهت امروز بدون دغدغه هستم که به جای اينکه به یك نفر حمله کنم به 
يك هیشت و جمعیت حمله کرده‌ام و همواره حمله به يك هیئت و جمعیت 
بدون حطر یا لااقل کم خطرتر از این است که انسان به یك نفر فرد حمله 
کند» و دیگر اینکه به جای اینکه به یك نظامی حمله کنم به بك ملکه حمله 
کرده‌ام. زن سالخورده گفت: اگر اینن‌طور است» باید خدا را شکر کرد 


«و یکو ار فیر ائسو | برو گلی» حو انده می‌شد و در سال ۱۷۱۸ میلادی مثو لد گرد :د 
و به درجه مارشالی رسید و در زمان انقلاب فرانسه با طقه اشران آن‌کنور به 
حارج مسافرت کر د و از آنجا عليه انقلاییون فعا لیت سود و بسالاخره در مال 
۴ میلادی زند گی دا بدرود گفت. هما کنون که آغاز نیمه دوم قرن بیسنم است؛ 
شا هز اده برو گلی دز فرانسه و جهان معرو فیت دارد دزیر ا اگر در حال <اضره ده 
دانشمند مسلم و تابفه در جهان باشند یکی از آنها شاهز اده برو گلی است که در تلم 
فيز يك کشف بز د گی کرد که از ءوضو ع این کتاب خارج است و کتاب او موسوم 
به «ماده ونود» یکی از کنب علمی و جاویدان جهان به شمار می آید. غر ض ابسن 
است که امر وز هم در ا نوادة برو گلی اشخاص بز ر گك به وجود می ید ۔ متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


زیرا روزنامة شما را خوب خواهند خرید و من دارای يك جفت گوشواره 
خواهم شد. 

مدير روزنامه گفت: صدای زنک در می آید» برو بین کیست؛ شاید 
برای رید روزنامسه آمده‌اند. پیر زن پایین رفت و وارد طبقهٌ اول عمارت 
شد و بعد از چند لحظه مراجعت کرد و در حالی که از فرط مسرت نمی 
توانست حرف بزند گفت: آقا؛ يك نفر آمده و می‌خواهد یکجا؛ هزار نسخه 
از روزنامهٌ امروز را خربد اری کند. 

روزنامه نویس گفت : آه آه»این شخص کیستآپیرزن گفت : نمی‌دانم. 
مد یر روزنامه گفت: زود برو و اسم او را بپرس. پیر زن‌گفت: لازم نیست 
عجله کنیم؛ تا وقتی که هزار نسخه روزنامه شمرده و بسته‌بندی شود مدتی 
وقت لازم دارد و اسم او را خواهیم پرسید. مدير روزنامه گفت: به تو می- 
گویم که برو و اسم این آدم را بپرس و اول بگو بدانم چه وضعی دارد؟ زن 
سا لخورده گفت: وضع او مثل نو کرها می‌باشد و به طور حتم اربابش او 
را برای حرید روزنامه فرستاده است. 

رتو گفت: فوراً برو واز اوبپرس که این روزنامه‌ها رابرای که و به چه 
آدرسی می‌برد. پرزن تا آنجا که پاهای سالخورده‌اش اجازه می‌داد با 
سرعت از پله‌ها پایین رفت ومدیر روزنامه گوش فرا داد که‌بفهمد بین‌پیرزنو 
آن شخص چه گفت و شنودی مبادله می‌شود و شنید که آن شخص می گوید 
روزنامه‌ها را برای آقای کنت دوک گلیوسترو که منزل او در خیابان 
«نوسن‌ژیل » است می‌برد. مدير روزنامه تا این اسم راشنید با سرعت فرود 


۱ مترجسم شاید بیش از خوانندگان عزیز» از ذکر اسامی مانوس خسادجسی 
نار اضی است و لی بعضی از اسامی خیا بانها و اما کن در این کتاب هست که نمی- 
توان از ذ کر آنها صر فنظر کر چون در جر بان حوادث این کتاب اسامی مز یود دحیل 
هستند و به همین جهت آنها را با وجود نامانوس بودن ذکر می کیم - مترجم. 


شفل دشوار روز نامه لو بسی / ۴۱۵ 


آمد که‌زودتر روز نامه‌ها را تحویل بدهد چون می‌دانست که متصدی توزیع 
روزنامه در ادارة او» بیش از بك کارمند نیست که وی مانند صفحات روز 
نامه‌اش لاغر می‌باشد. 

با كمك مدیر روزنامه و زن خدمتکار و کارمند مزبور؛ هزار روزنامسه 
بسته‌بندی شد و روی چرخ دستی که نو کر کنت دو کا گلیوسترو بسا خود 
آورده بود قر ار دادند و وی با روزنامه‌ها رفت. مدير روزنامه بالا رفت و 
نام کنت دو کا گلیوسترو را یادداشت نمود تا اینکه در شمارةآینده شرصی 
دربارة این آقای سخاوتمند و حامی مطبوعات بنویسد و از او قدردانی کند 
که باز صداي زنگک در بلند شد. 

حدمتکار سالخورده با شعف گفت: آقا» به نظرم بساز آمده‌اند که هزار 
روزنامةً دیگر عسریداری کنند زیرا چون در این شماره داجم به ملکه 
نویسند گی کرده‌اند مردم باشتاب روزنامه‌های‌امروز راخواهند خرید تا ببینند 
که باز این اطریشی چه رسوایی جدیدی به وجود آورده است. مدير روزنامه 
گفت:ساکت باش» سا کت باش و هرگز کلمة اطریشی را تلفظ نکن چسون 
این کلمه ناسزایی است که اگر بشنو ند مرا به باستیل... همان باستیلی که تو 
برای من پیش بینی کردی خواهند فرستاد. 

زن سالخورده که از این توبیخ بدش آمده بود گفت : مگر من درو غ 
می گویم ومگر ملکه اطریشی نیست؟ 

رتو گفت: البته او اطریشی است و خود ما روزنامه‌نویسها این کلمه را 
متداول کرده‌ایم ولی هر گز روی کاغذ نمی آوریم چون خیلی برای ما 
حطر ناك است. ده باره ز نك زدند و مدير روزنامه گفت:آلده گوند» برو 
ببین این کیست که زنگ می‌زند» من تصور نمی کنم که این آدم برای خر ید 
روزنامه آمده باشد. پیر زن گفت: از کجا متوجه این موضو ع شدید؟ رتو 
گفت : این طور خیال می کنم. آ لده گوند پایین رفت و در را گشود وچشمش 


۶ / فرش طوفان 


به مردی افتاد که لباس ساده‌ای در برداشت و از پیرزن پرسید :۲با آقای مدير 
روزنامه تشریف دارند؟ 

زن حدمتکار در را نبمه‌باز کرد که در صورت بروز خطری بتواند آن 
را بیندد و گفت : شما با آقای مدير روزنامه چه‌کار دارید؟ آن مرد مقداری 
پول را که در جیب داشت به صدا در آورد و گفت: من آمده‌ام که قیمت 
روزنامه‌مایی را که هماکنون برای آقای کنت دو ک گلیوسترو خریداری 
کردند بپردازم. روح پسرزن از شنیدن صدای پول و این مژده شکفته شد و 
گفت: آقا» پفرمایید و در را بکلی باز نمود و فرستادة کنت دو کا گلیوسترو 
واردگردید و هنوز پیرزن در را نبسته بود که مردی جوان و خوش‌سیما در 
تفای فرستادهً مزبور وارد خانه شد» و لی پیرزن از بس حوشحالی داشت 
توجهی به آن مرد نکرد و پیشاپیش فرستادۀ دو کا گلیوسترو ازپله‌ها بالا رفت 
که مژد هة آوردن پول را به ارباب خود بدهد. 

رتو برای پذیرفتن فرستادةٌ کنت د وکا گلیوسترو رب‌دوشامبر قشنگی 
راکه داشت پوشید و بعد پشت میز اطاق تحربرخود نشست و وقتی نمایندة 
کا گلیوسترو وارد شد از جابرخاست و يك صندلی به او تعارف کرد ولی آن 
مرد از نشستن حسوداری نسود و کیسه‌ای از جیب بیرون آورد که محتوی 
پول نفره بود و پانصد ليره بابت قیمت روزنامه با سکه‌های درشت شمرد و 
مقابل رتو گذاشت. رتو پول را با دقت تحویل گرفت و سکه‌ها را معاینه 
مس ی کرد که مبادا قلب باشد با حاشیة آنها را تر اشیده باشند و بعد از اینکه 
مطمتن شد که پول قلب نیست» رسیدی به آن شخص داد و بعد از حال آقای 
کنت د وکا گلیوسترو پسرسش کرد و آن مرد جوابی مناسب داد و هنگامی که 
می‌خواست برود روزنامه‌نویس خنده کنان گفت: از قول من به آقای کنت 
بگویید که خیالش از طرف من راحت باشد چون من می‌توانم اسرار را 
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روزنامه نویس از این جهت این حرف را زد که تصور کرد شخصی 
که در مطب مانیه نیسمی دکتر مسمر به او نزديك شد و چیزی به او گفت و 
توصیه کرد که راجع به ملکه نویسند گی کند همان کنت‌دو کا گلیوسترواست. 
معلوم نشد که فرستاده د وکا گلیوسترو این حرف را چگونه تعبیر کرد و از آن 
جه فهمید زیرا این طور جواب داد: آقا» لزومی ندرد که شمه اسر ار را 
حفظ کنید برای اینکه آقای کنت دوک کلب وسترو مسردی هستند آزاده و 
علاقه‌ای هم به مانیه‌قیسم ندارند وفقط می‌خواهند موضو ع مطب او ر بشکه 
و بحران را که شما در روزنامة امروز نوشته‌ایده برای تفریح بین رفقا و 
آشنایان خود توزیم نمایند و بخندند. 

فرستادۀ دو کا کلیوسترو این را گفت و از اطاق خارج شد و بلافاصله 
مرد جوان و حوش‌سیما که انتظار خاتمةٌ ملاقات روزنامه‌نویس و فرستادة 
کنت را می کشید وارد اطاق گردبد. این همان جوان بود که بدون کسب 
اجازه» در قفای فر ستادۀ کنت.دو کا گلیو ستر و وارد خانۀ روزنامه‌و بس شد 
و گرچه هیکلی براز نده و قیافه‌ای مطبو ع داشت اما هیکل و قیافه او در نظر 
رتو طور دیگر جلوه کرد و او را وحشت‌انگیز می‌دید و احساس می کرد که 
از جشمهای او برق می‌درخشد. 

آن جوان دست چپ را روی قبضه شمشیر و دست راست راروی 
دسته يك عصا گذاشته بود و بسدون اينکه حرفی بزند مدير روزنامه را می- 
نگر یست. مدیسر روزنامه که هر وقت مصادن با وضعی خطر ناك می‌شد 
صدایش می‌لرزید با ارتعاش گفت: آقا. چه فرمایشی دارید؟ آن جوان 
گفت:آبا شما آقای رتو هستید؟ مد بر روز نامه گفت: بلی. جوان گفت :یا 
شغل شما روزنامه‌نوبسی است؟ مدير روزنامه با صدای مر تعشی گفت: بلی. 
آن جوان روزنامه‌ای را از جیب بیرون آورد و نام آن را به رتو نشان داد و 
گفت: آبا شما این روزنامه را منتشر می کنید؟ 
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رتو گفت: بل ی آقا. جوان انگشت خود را روی مقاله‌ای گذاشت و 
گفت :۲با شما نویسندۀ این مقاله هستید؟ مدير روزنامه گفت: نه آقاء من 
نویسندة این مقاله نیستم و فقط ناشر آن می‌باشم. جوان‌گفت: این دو عمل 
از لحاظ نتیجه یکی است وشما اگر جر أت نکردید که این مقاله را بنو یسید 
با انتشار آن به قدرکافی بی‌همتی خود را به ثبوت رسانیدید واینکه می‌گویم 
«بی‌همتی» برای این است که من اصیل‌زاده هستم و لذا حتی در این‌جا و 
حتسی در حضور شماء رعایت می کنم که چیزی از دهان من بير ون نیاید که 
دور از نزاکت باشد و اگر من می‌خواستم نظر ی واقعی خود را دربارة این 
نوسنده با ناشر این مقاله بگویم می گفتم کسی که این مقاله را نوشته فرو. 
مابه است و آن کسی که این مقاله را منتشر کرده پست‌فطرت می‌باشد زیرا 
اگر ناشر پیدا نشودء یاوه سراییهای یك نویسندة فرومایه به نظر مردم نمی- 
رسد. 

رنگ از روی رتو پرید و برای اینکه به این ناسزا جواب بدهد با 
صدایی لرزان گفت: آفا... ول ی آن جوان مجال نداد که که او حرف خود 
را تما کند و با خشم گفت: آقای فحاش و بی آبروء لابد شما می‌دانید که 
هسر چیزی نوبتی دارد» چند لحظه قبل شما پول دریافت می کردید و اينك 
بايد ضربات عصا را دریافت کنید. 

رتو وحشت‌زده بانگ زد: آه؛ اگر توانسنید مرا بزنید. جوان عصای 
خود را بلند کرد وبه طرف او روانه شد ولی روز نامه‌نویس» که برای او لین 
بار نبود دچار این خطر می گردید و تجربه داشت با سرعت دری را گشود و 
آن را در قفای خود بست و تا:نفس و پاهای او یاری می کرد با دویدن از 
اطاق دیگری عبور نمود و وارد داهرویی شد و آن را نیز با سرعت پیمود» 
آنگاه پلکانی را در قفای خود گذاشت تا عاقبت به يك طارمی رسید که به 
خیابان موسوم به سنا گوستن راه داشت وکافی بود که درب آن طارمی را 
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بگشاید تا وارد خبابان سن‌او گوستن شود و بکلی از عطر دور گردد. 

رتو همواره کلید آن طارمی را با خود داشت و هرگز ار خویش جدا 
نمی کرد چسون می‌دانست که حطر برای او همواره؛ ناگهان می آید. و لی 
معلسوم شد که آن روز از روزهای شوم زندگی روز نامه نویس مزبور می- 
باشد زیرا به محض اینکه کلید را به دست آورد که درب طارمی را بگشاید 
و وارد خیابان سن‌او گسوستن بشود دید که مقابل طارمی مردی ابستاده و 
روزنامه‌نویس» که دچار وحشت بود آن مرد را به اندازة يك هر کول به 
نظرم ی آورد و درنظر اول متوجه شد که وی موجودی خحطرناك است» زیرا 
او هم بك شمشیر و يك عصا داشت. 

رتو حواست مراجعت کند ولی راه باز گشت بسته بود چون مرد 
جوانی که می‌خواست با عصا او را تأدیب کند بدون معطلی با بك ضربت 
لگد» درب اطاق را که رتو بسته بود در هم شکست و در عقب او دوید به 
طوری که رتسوی بیچاره به قسول نظامیها بین دو آتش و در واقع بین دو 
عصا قرار گرفت ونه می‌توانست طارمی را بگشاید وبه خیابان سن‌او گوستن 
فرار کند و نه قادر بودکه به عقب بر گردد. 

جوانی که در عقب رتو می‌دوبد به مردی که مقابل طارمی یعنی آن 
طرق در ایستاده بود گفت: نگذارید حارج شود نگذارید این فرومایه 
فر ار کند. مردی که مقابل طارمی ایستاده بود گفت: آقای دوشارنی» مطمئن 
باشید نمی گذارم او فرار کند. جوانی که رتو را تعقیب می کرد و در واقع 
کنت‌دوشارنی بود گفت :٥ء‏ آقای دوتاورنی» این شما هستید! و این جمله 
طوری ادا شد که فیلیپ دوتاورنی متوجه گردبد که شارنی از دبدار وی 
خوشش نیامده همان گونه که خود فیلیپ هم ازدیدار کنت دوشارنی خوشش 
نیامد . 


آن روز صبحء آن دو جوان» بعد از اينکه روزنامۀ رتو را خواندند 
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و دیدند که وی به ملکه توهین کرده» هر دو يك فکر برایشان پیدا شد که 
بروند و روزنامه‌نویس را تأدیب کنند ولی هیج یك از آن دو» فکر خود را 
به دیگری نگفت و به تنهایی برای اجرای نقشه خود به راه افتاد منتها یکی 
از در معمولی وارد شد و دیگری از راه عقب» و وقتسی که در آن لحظه 
یکدیکر را دید ند در هر یك از آن دو» این احساس به وجودآمد که يك 
رقیب را مقابل خود می‌بینند. این بود که فیلیپ با همان لحن جواب داد: 
بلی» خود من هستم و گویا آقای کنت دوشارنی من قدری دیر آمدم» با این 
وصف تأدیب این فرومایه برای من بدون تماشا نیست و يك جشن کوچك 
می‌باشد. 

روزنامه نویس بیچاره نالهای کرد و گفت: مگر می‌خواهید مرا به قتل 
برسانید؟ مگر خیال کشتن مرا داریذ که با قتل من جشن بگیرید؟ شارنی 
گفت: نه» ما خیال قتل شما را نداریم و اول از شما تحقیق می کنیم و بعد 
تصمیم می‌گیریم چه بکتیم. سپس شارنی روی خود رابه طرف فیلیپ کرد و 
گفت:آیا اجازه می‌دهید که من هرطور میل دارم با این آدم رفتار کنم؟ فیلیپ 
گفت: بدیهی است» برای اینکه شما اول وارد شدید و بنابراین اولویت با 
شماست و می‌توانید هر طور که مایل هستید در مورد او رفتار کنید. 

شارنی با اشارةٌ سر از فبلیپ تشکر کرد و بعد به روزنامه نگارگفت: 
پشت به دیوار بایستید و از جا تکان نخورید. آیا شما اعتراف می‌نمایید کسه 
در روزنامةٌ خود مقاله‌ای را که سرا پا نسبت به ملکه مسوهن است منتشر 
کرده‌اید؟ روزنامه نویس گفت: آقاء من عليه ملکه چیزی منتشر نکرده‌ام. 
شارنی گفت: همین باقی‌مانده بود که شما حاشا هم بکنید. فیلیپ از آن طرف 
طارمی گفت : آقا یکنت دوشارنی» معلرم می‌شود که شما خیلی صبسور 
هستید» اگر من بودم زودتر او را تنبیه می کردم. 

شارنی گفت:آقا» حاطر شما جمع باشد و او از چنگث من فرار نخواهد 
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کرد و به سزای خود خواهد رسید. فیلیپ گفت: این درست؛ ولی نوبت 
من هم باید برسد و من نیز باید او را تأدیب کنم. شارنی روی خود را به 
طرف روزنامه‌نگار کرد و گفت: حاشا نکنید» این مقاله عليه ملکه نوشته شده 
و «تناوت‌نا» وارونة کلمه آنتوانت است و این عمل شما نه فقط مستوجب 
یك مجازات شدید می‌باشد و اگر من اختیار کافی داشتم پوست شما را می- 
کندم بلکه نشانة این است که شما مردی ابله نیز می‌باشید زیرا تا انسان ابله 
نباشد این طور دیگران را بی‌شعور بحساب نمی آورد که نتوانند از کلمۀ 
«تناوت‌نا» کلمة آنتوانت را استنباط کنند» اينك بگویید که آیا این هجو را 
تنها نوشتید یا اینکه شریکی هم داشتید؟ 

رتو سر را داست کرد و گفت: من هر گز نام دیگران را بر زبان نمی۔ 
آورم و همواره اسرار مردم را حفظ می کنم و به شما نخواهم گفت که آیا 
شریکی داشته‌ام با نه. شارنی گفت: از ابن قرار دارای شريك بوده‌اید و 
بعید نیست که یکی از شرکای شما همین مرد» همین دو کاگلیوسترو بود که 
هزار نسخه از این مهملات را يك‌جا ازشما خریداری کرد و نوبت مجازات 
او هم خواهد رسید و اينك نوبت شماست. رتو که از خشم يك مشتری 
پولدار مثل دوک گلیوسترو به اندازۀ خشم شارنی قطع نظر از غضب فیلیپ 
می‌تر سید بانگگ بر آورد: آقا» من هر گز نام آقای دو کا گلیوسترو را نبردم و 
هر گز نگفتم که او شريك من است. 

شارنی گفت: در هر حال چون به نظر می‌رسد که مجرم اصلی شما 
هستید و اينك هم به چنگ من افتاده‌اید باید شما را تتبیه کسرد. کنت جوان 
این راگفت وعصای خود را بلند کرد که بر شانۀ روزنامه‌نویس فرود آورد و 
رتو بانگگ بر آورد: آقا؛ اگر من يك شمشیر داشتم شماجر أت نمی کردید که 
این‌طور به من حمله‌ورشوید . شارنی فوراً دست و عصا را عقب کشید وروی 
خود را به طرف فیلیپ کرد و گفت: آقای دوتاورنی» شمشیر خود را به این 
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فیلیپ گفت : من هر گز شمشیر خود را به این آدم کثبف نمی‌دهم ولی 
اگر بخواهد از خود دفا ع کند حاضرم که عصای خود را به او بدهم. شارنی 
گفت: اگر شمشبر خود را به او نمی‌دهید به من امانت بدهید تا من بتوانم 
شمشیر خود را به او بدهم. کنت جوان بعد از این حرف شمشیر خود را از 
غلای بیرون کشید و مقابل پای روزنامه نگار انداخت و فیلیپ که دیگر 
نمی‌توانست ایرادی بگیرد شمشیر خود را از لای میله‌های طارمی واز طرف 
قبضه به شارنی تقدیم کرد. 

شارنی شمشیر راگرفت و بر طبق رسم دوثل با شمشیر به رتو سلام 
داد و در حال حاضرباش ایستاد» اما رتو شمشیری دا که مقابل پای او بود 
می‌نگر یست بدون اينکه جر أت کند آن را بردارد. چند لحظه گذشت وفیلیپ 
از آن طرف طارمی با بی‌صبری گفت: این در را باز کنید که من بتوانم داخحل 
شوم. شارنی به او گقت: آقا» معذرت می‌خواهم» قرار ما این بود که این 
مرد بدواً در اختیار من باشد. عجله نکنید» نوبت شما هم خواهد رسید. 
فیلیپ گفت : پس تعجیل کنید وکار خود را با او تمام نمایید زیرا من عجله 
دارم که زودتر کار خود را با او شرو ع کنم. 

شارنی گفت: من ازچوب زدن کسی نفرت دارم زیرا نه فقط برای کسی 
که چوب می‌خورد بلکه برای آن کس که چوب می‌زند مسوهن است.ولی 
خود این مرد ضربات عصا را بر ضربات شمشیر ترجیح می‌دهد و لذا 
چاره‌ای ندارم جزاینکه شرو ع کنم. به محض اينکه این کلمات ادا شد او لین 
ضربت عصای شارنی روی رتو فرودآمد و او فریادی مخوف زد و در 
تعقیب آن» پنج ضربت دیگر فریادهای رتو را شدیدتسر از حلقوم او خارج 
کرد. 

فریادهای رتو توجه آلده‌گوند را به آن طرف جاب کرد و او هم 


شال دشوار روز امه اویسی / ۴۳۳ 


شرو ع به فریاد زدن نمود ولی شارنی که توجهی به فریادهای ارباب او 
نکرد به فریادهای زن سالخورده نیز توجه ننمود. 

در خلال این مدت» فیلیپ در آن طرف طارمی اظهار بی‌صبری می- 
کرد که جرا اورا به داخل راه نمی‌دهند و وقتی شارنی از کتك زدن و دئواز 
فریاد زدن باز ایستادند» فیلیپ گفت: آقای کنت دوشارنی؛ آیاکار شما تمام 
شد؟شار نی گفت: بلی آفا. فیلیپ گفت: پس شمشیر مرا که دیگرفایده‌ای‌بر ای 
شما ندارد بدهید و در را باز کنید زبرا | کنون نوبت من است. 

روزنامه‌نویس بد بخت که دید خحصم جدیدی عنقریب وارد منزل می. 
شود با عجز روی خود را به طرف شارنی کرد که از او كمك بخواهد چون 
می‌دانست که وی حساب خود را با او تصفیه کرده و لذا ممکن است از او 
حمایت کند و گفت: آقا؛ دور از انصاف است که شما بخواهید باز هم مرا 
کتك بزنید. شارنی گفت: من نمی‌توانم آقا را (اشاره به فیلیپ) پشت در 
معطل کنم و ناچارم که او را وارد منزل نمایم. رتو با تضرع گفت: پس اقلا" 
مرا با يك ضربت شمشیر بکشید و این طور زجر کش نکنید. 

کنت جوان کلون در را کشید و چون ازقضا در قفل نبود گشوده شده 
و فیلیپ وارد حیات گردید و شارنی به روزنامه‌نگاد بدبخت گفت: من به 
شما اطمینان می‌دهم که دیگر آقا (اشاره به فیلیپ) شما را کتك نخو اهد زد و 
همین ضربات عصا اکنون برای شما کافی است. فیلیپ گفت: آقا راست 
می‌گویید و من دیگر شما را کتك نخواهم زد چون احساس می کنم که به 
قد رکافی مجازات شده‌اید و لی يك‌کار باقي مانده که باید انجام بگیرد و آن 
محو نسخه‌های روزنامه است. شارنی گقت: راست می‌گویند که دو نفر بهتر 
از يك نفر است. زیرا قوة تعقل و نیروی جسمانی دو نفر زیادتر از يك نفر 
می‌باشد و اگر شما نمی آمدید من متوجه نمی‌شدم که باید نسخه‌های روز. 
نامه را از بین برد ولی آقای دوتاورنی» چطور شد که شما پشت این در 


مم / فرش طویان 


قرار گرفتید؟ 

فیلیپ گفت: من وقتی که به‌اين محله آمدم راجع به‌این بدذات تحقیق 
نمودم و معلوم شد که هر وقت خود را در معرض خطر می‌بیند نا گهان فرار 
می کند و بعد» از مردم تحقیق کردم که وی چگونه فرار می‌نماید و نها به من 
گفتند که او از دری که به طرف خیابان سناو گوستن باز می‌شود فرار می- 
کند و لذا من که مثل شما می‌خحواستم او را تأدیب کنم بهتر آن دیدم که از 
این راه وارد خانۀ او بشوم که راه فرار وی بسته شده بباشد ولی شما که 
زیادتر از من عجله داشتید بدون تحقیق از درب معمولی وارد خانةٌ او شد ید 
و نتیجه این شد که او فرار کرد و اگر من پشت این در نبودم و راه فرار را 
به روی او نمی بستم او از چنگ شما فر ار کرده بود. 

شارنی گفت: مسن از این پیش آمد خوشوقتم و اينك که حساب ما با 
این بدذات تصفیه شده» او بايد ما را به چاپخانۀ حود هدایت کند که 
نسخه‌های روزنامه راء از بیسن ببسریم. رتو گفت: من چاپخانه ندارم و 
چاپخانها ی که روزنامةٌ مرا طبع می کند اینجا نیست. شارنی گفت: بد ذات» 
درو غ می‌گویی. 

فیلیپ گفت: راست مسی‌گوید و مسن قبل از اينکه به اینجا بيایم به 
چاپخانه‌ای که روزنامة او در آنجا طبع می‌شود رفتم زیرا تصور مى کردم 
که روزنامه‌ها در آنجاست وبه من گفتند که روزنامه‌ها را تحویل رتو داده‌اند 
و بعد فرمهای روزنامه را در چاپخانه جستجو کردم و آنها را نیافتم و معلوم 
شد که‌کار گران چاپخانه حروف فورمها دا پخش کرده‌اند و لذا دیگر این 
بدذات نمی تو اند روز نامه رایرای دومین مر تبه چاپ کند وما اگرروزنامه‌مایی 
راکه این‌جا هست از بین ببریم تمام نسخه‌های روزنامه را از بین برده‌ایم. 

شارنسی و فیلیپ روزنامه نویس بیچاره را مجبور کردند که آنها را به 
طبقَةٌ اول عمارت که روزنامه‌ها در آنجا بود ببرد. 


۳۸ 


دو دوست که با بکد یگر دشمن می‌شو ند 

هنگامی که آلده گوند به طرف پاسگاه پلیس رفت که تفنگداران 
پلیس را برای نجات ارباب خحسود بیاورد» فیلیپ و شارنی از اجاق او که 
سوپ صبحانهٌ رتو روی آن فرار داشت استفاده کردند و با آتش اجاق؛ 
روزننامه‌های رتو را در طبقة اول آتش زدند و برای مزید اطمینان نسخ 
روز نامه‌های قدیمی را نیزبر حرمن آتش افزودند که از آنها هم چیزی باقی 
نماند. 

هنوز افراد پلیس وارد عانه نشده بودند که فبلیپ و شارنی از راهی 
که رتو می‌عواست فرار کند فرار کردند و از خیابان سن‌او گوستن سر بدر 
آوردند و با سرعت از آن حدود دور شدند. رتو وقتی دید که دشمنان 


فرار کردند و حود را تحت حسابت پلیس و جمعیت تماشاچی دید 


۶ / فرش طوفان 


فریادهای وحشت آود بر کشید و پلیس و مردم را به شهادت گرفت و گفت: 
می‌خحواستند مرا به قتل برسانند و خانه‌ام را آتش زدند. ۱ 

همسایه‌ها و سکنة عمارت بیرون ریختند و از بیم توسعة حربق» آتش 
را در طبقةٌ اول عاموش کردند و افراد پلیس هم وقتی دیدند مهاجمین وجود 
ندارند وحریق هم خاموش گردیده تعقیب موضو ع را بدون فایده دانستند و 
به پاسگاه پلیس مراجعت کردند. و لی مردم بر حلاف پلیس تا نزديك ظهر 
آنجا بودند چون انتظار داشتند که بار دیگر آن واقعه تجدید شود و عدۀ 
دیگری برای كتك زدن روزنامه نویس و در هم ریختن بساط روزنامه‌نگاری 
و ادارة روزنامه او بیایند. 

رتو بعد از اینکه مطمثن شد که دیگر خطری در آن روز او را تهدید 
نمی‌نماید پیراهن خود را کند و به خدمتکار سالخورده گفت که روی پشت 
اوالکل مخلوط باکافور که دردارو عانه‌ها می‌فروشند بمالد که جای ضر بات 
عصا معا لجه شود و چرك ننماید. 

آلده گو ند هم مرتب زن اطریشی را که باعث آن فاجعه گردیده نفرین 
می کرد و از خداوند بر ایکا گلیو سترو که طرفد ار ادبیات و حامی مطبوعات 
بود طول عمر و سلامتی می‌نعو است. فبلیپ و شارنی بعد از اینکه به قدر 
کافی از منزل روزنامه نویس دور شدند شرو ع به صحبت کردند و شارنی 
گفت: آقای دو تاور نی» | کنون‌کار ما خائمه بافته, اگر با من فرمایشی ند ارید 
اجازه بدهید که مرحص بشوم زیرا کار دیگری هم دارم که ممکن است تا 
عصر اوقات مرا بگیرد. 

فیلیپ گفت: آقا؛ من هم درپاریس کار دارم و برای موضو ع مخصوصی 
غبر از تصفیه حساب با رتو به اینجا آمدم. شارنی گفت: پس اجازه بد هید که 
مسرخص شوم و بسیار خسوشوقتم که امسروز نابل به ملافات شما شدم. 
فیلیپ گفت: من هم از دیدار شما کمال حوشوقتی را دارم و سپس همر دو؛ 


دو دوستکه با بکدیگر دشمن می‌هو ند / ۴۳۷ 


مقابل هم سر فرودآوردند و دور شدند و هر دو بعد از جدایی ازیکدبگر» 
مسرور بودند که تنها مانده‌اند. 

شارنی و فیلیپ از دو جهت مخالف خیابان به حر کت درآمدند و 
شار نی يك سلسله ازخیابانها را طی کرد که ما برای اجتناب ازتولید کسالت 
برای خوانند گان از ذکر نام آنها فرو گذاری می کنیم. منظور شارنی از طی 
خیابانهای مزبور این بود که خود را به خیابان «نو سن پل» یعنی خیابانی که 
منزل کا گلیوسترودر آن بود بررساند و لی به محض اینکه به سر چهارراه ابتدای 
خیابان مزبور رسید هیکل آشنایی را دید که از جهت دیگر به‌آن چهارداه 
نزديك می‌شد و قدری که آن مرد جلوتر آمد برای‌شارنی تردیدی بافی نماند 
که‌وی فیلیپ دوتاورنی می‌باشد. شارنی دانست همان گو نه که اومی‌عو است 
به سرا غ‌کا گلیوسترو بسرود فیلیپ نیز تصمیم گرفته که حسود را به منسزل 
کا گلیوسترو برساند. 

هر دو نفر در ابتدای خیا بان نو سن ژیل با نظرهایی که احساسات 
باطنی آنها را آشکارمی کرد» و بدون اینکه بخواهند احساسات خود را پنهان 
کنند یکدیگر را نگر بستند چون هر دو می‌دانستند که برای چه به‌آنجا 
آمده‌اند. اول فبلیپ سکوت را شکست و گفت: آقای کنت دو شارنی» من 
فروشنده را دراختیار شما گذاشتم و اينك نوبت شما است که خریدار را در 
احتیار من بگذارید. من موافقت کردم که شما با ضر بات عصا او را تأدیب 
کنید و اينك شما بايد موافقت کنید که من با ضربات شمشیر خربدار را 

شارنی گفت: آقای دوتاورنی» اگر شما موافقت کردید که فروشنده در 
اعتیار من بماند فقط برای این بود که من زودتر آمده بودم و اگر دسرتسر 
می آمدم هر گز موافقت نمی کردید. فیلیپ گفت: ولی در اینجا شما بر من 
سبقت ندارید زیرا من وشما دريك موقع به اینجا رسیدیم ومن با صراحت 


۳۸ / فرش طوفان 


به شما می گویم که این مرتبه حاضر نیستم که نوبت خود را به شما واگذار 
کنم. شارنی گفت: من که از شما تقاضا نکرده بودم که نوبت خود را به من 
واگذار کنید که این حرف را می‌زنید» من از حق خود دفا ع می کنم بدون 
اینکه تقاضایی از شما داشته باشم. 

فیلیپ گفت : آقای دوشارنی» منظور شما از خودتان چیست و چه چیز 
راحسق سود می‌دانید؟ شارنی گفت: حق من این است که هزار نسخه 
روزنامه را که‌کا گلیوسترو حسریداری کرده است بسوزانم يا پاره کنم و از 
بین ببرم که دیگر از این روزنامه نسخه‌ای وجود نداشته باشد. فیلیپ گفت : 
ولی فراموش نکنید این من بودم که این فکررا به شما ارایه دادم که روز نامه 
ها را از بین ببریم و گرنه خود شما در این فکر نبودید. 

شارنی گفت: با این وصف آقا؛ من مجبورم به شما بگویم که من ميل 
دارم اول باکا گلیوسترو تصفیه حساب کنم. فبلیپ گفت: آقاء بیایید که این 
احتلاف را به وسیلةٌ شیر با حط حل کنیم» من یك لویی را به آسمان می- 
اندازم و بعد از اينکه به زمین افتاد اگر خط بود من برده‌ام یعنی من باید با 
کاگلیوسترو تصفیه حساب کنم و گرنه شما برده‌اید و تصفیه‌حساب» مخصوص 
شما است. شارن ی گفت: آقا» من این راه‌حل را قبول نمی کنم زیسرا من 
بدشانس هستم و هر گز درقمار وچیزهایی که وابسټه به تصادف است شانس 
ندارم. فیلیپ که مباحثه را بدون فایده دید یك قدم برداشت که وارد خیابان 
نوسن‌ژیل شود و به طرف منز لک گلیوسترو برود ولی شارنی بازوی او را 
گرفت و گفت: آقا... 

وقتی که فیلیپ این کامه را شنید قبل از اینکه روی خود را بر گرداند 
فهمید که شارنی چه می‌خواهد بگوید و وقتی روی خود دا بر گردانید و 
قیافه شارنسی را دید متوجه شد حدس او درست بوده و لذا بدون اینکه 


شار نی توضیح بدهد گفت: بسیارحوبآقا... شارنی گفت: آقای دوتاورنی؛ 


ډو دوستگه با یکدیگر ډشمن می‌شو اد / ۴۲۵4 


به عقیده مسن بهتر این است که ما به جای تحلوتی در حارج از شهر و ملا 
به جنگل بولونی برویم و در آنجا این اختلاف را با شمشیر حل کنیم و 
چون ناچار یکی از ما در آنجا مسی‌ماند و نمی‌تواند مراجعت کند دیگری 
بدون داشتن مدعی» حساب خود ره با کا گلیوسترو تصفیه حواهد کرد. 

فبلیپ گفت: آفاء من نیز همین فکر را داشتم و می‌اندیشیدم که بدین 
وسیله احتلاف ما حل حواهد شد» اينك بفرمایید که در کجا باید یکدیگر 
را ملاقات کنیم. شارتی گفت: آقاء اگرازمجاورت من ناراحت نیستید ممکن 
است که به اتفاق به طرف جنگل بولونی برویم؟ فیلیپ گفت: من مو افقم. 
شارنی گفت: بعد از اینکه من وارد پاریس شدم به‌کالسکه‌چی خود دستور 
دادم که در میدان شاهی منتظر من باشد و اگر ما به میدان شاهی برویم از 
آنجا با وسیلۀ نقلیه به بولونی خواهیم رفت. 

این پیشنهاد نیز از طرف فیلیپ پذیرفته شد و بعد هر دو با قدمهای 
سریع به راه افتادند و وارد میدان شاهی شدند و در آنجا شارنی اشاره‌ای 
به و کر خحسودکرد و او به کالسکه‌چی دستور حر کت داد و کالسکه مقابل 
آقایان متوقف شد و سوار شد ند و قبل از اینکه‌کالسکه حر کت کند شارنبی 
دو کلمه روی‌کاغذی با مداد نوشت و به نو کر خود داد که آن را به منزل او 
واقع در پاریس برساند و بعدکالسکه به راه افتاد وبعد از کمتر از نیم‌ساعت 
به جنگل بولونی رسیدند. در نقطة علوتی از جنگل» بر حسب امر شارنی» 
کالسکه توقف کرد و هر دو قدم به زمین گذاشتند. در آن روز هوا لطیف و 
خنك بود و حرارت آفتاب شبنمهای جنگل را تبخیر می کرد به طوری که 
زیر درختها يك طبقه مه کم رنگ به وجود می‌آمد و بر طراوت و صفای 
جنگل می‌افزود. 

شارنسی برای اينکه کالسکه‌چی و نو کرش متوجه قصد آنها نشوند 
نظری به اطراف انداخت و گفت: امروز هوا بسیار حوب و جنگل خیلی 


۰ / فرش طوفان 


با نزهت و طراوت است و باید از این هوا و صفا استفاده کرد و قدری 
گردش نمود. فیلیپ گفت: راست می گوبید و این هوا خیلی بسرای‌گردش 
مناسب می‌باشد. شارنی به کالسکه‌چی خحود دستور دادکه مر اجعت کند و 
فیلیپ گفت: آقا» به عقيدة من بهتر این است که‌کالسکه در اینجا منتظر ما 
باشد زیرا نظر به اینکه یکی از ما بايد مرراجعت کند احتباج به وسیل نقلیه 
دارد. 

شارنی‌گفت: آقا» اگرکالسکه در انتظار ما بماند بدون شك کالسکمچی 
خواهد فهمید که ما برای دو ثل به اینجا آمده‌ایم و فردا این مسوضوع نقل 
مجلس تمام مردم ورسای و پاربس خواهد شد» در صورتی که ما علاقه 
داریم که این موضو عکاملا" مستور بماند. فیلیپ گفت: آقا» این کالسکه‌چی 
که ما را به اینجا آورده حوب می‌داند که ما برای چه به اینجا آمده‌ایم و از 
هدف ما مستحضر است و به فرض اینکه کالسکه‌چی اکنون از هدف ما 
مستحضر نباشد امروز یا فردا وقتی دید که یکی از ما مجرو ح شده‌ایم به این 
موضو ع پی خواهد برد و در هر صورت شرط عقل این است که کالسکه در 
اینجا بماند و اگر ما مجروح شدیم ما را به شهر برساند. 

شارنی دید که فبلیپ درست می گوید لذاگفتة او را تصدیق کرد و به 
کالسکه‌چی خودگفت: همین جا باشید تا ما بر گردیم. کالسکه‌چ ی که می- 
دانست برای چه ارباب او و جوان دیگر به طرف جنگل آمده‌اند روی 
جایگاه عویش طسوری نشت که بتواند ارباب خود را در وسط درختها 
ببیند زیرا هنوز فصل بهار آن قدر جلو نرفته بود که درعتان جنگل» دارای 
بر گهای انبوه شوند. چند دقیقه شارنی و فیلیپ با سکوت راه پیمودند تا 
اینکه به محوطه‌ای بدون درخحت رسد ند که زمین آن حشك و محکم بود و 
پاها در گل فرو نمی‌رفت یا روی سبزه نمی‌لغزید و فیلیپ گفت: آقا» من 
تصور می کنم که اینجا برای محل مبارزة ما مکان خوبی است. 


دو دوستگه با یکدیگر وهمن می‌شو ند / ۳١‏ 


شارنی گفت: آقا؛ من این موضو ع را تصدیق می‌نمایم و شاید بهتر 
از اینجا برای مکان مبارزه پیدا نشود. سپس شارنی و فیلیپ لباسهای سود 
را کندند و آنها را با کلاه روی سبزه جنگل» کنار میدان مبارزه نهادند و 
اول فیلیپ شمشیر از نیام ببسرون آورد و به حریف خود سلام داد. هنوز 
شمشیر شارنی از غلاف بیرون نیامده بو د که کنت جوان گفت: آقای شو اليه 
دوناورنی» هر کس دیگر غیر از شما بود» من به او پیشنها صلح می کردم و 
می‌گفتم که اگر از من پوزش بخواهد من از مبارزة با او صرفنظر نحسواهم 
کرد و با هم دوست خواهیم بود ولی شما مردی هستید که از آمریکا آمده‌اید 
ودز آمریکا مردان به قدری شجا ع و شمشیر باز هستند که هر گز رضایت نمی 
دهند برای دور کردن خطری از خود عذر بخواهند. 

فیلیپ گفت : آقای کنت دوشارنی» شاید من در نظر شما مقصر جلوه 
کرده‌ام و به همین جهت انتظار دارید که من از شما پوزش بخواهم ولسی 
چون می‌دانم که مردی شجا ع هستید و به گوش خحود شرح حال شما دا در 
يك پیکار دریایی در حضور شاه و ملکه شنیدم لذا می گویم آقا» من از شما 
معذرت نخو اهم حواست و امیدو ارم این افتخار را به من ارزانی بد ار بد که 
شمشیر خود را از نیام بیرون بیاورید. شارنسی شمشیر را از غلاف بیسرون 
آورد و سلام داد و قبل از اینکه تیغ‌ها با هم متقاطع شوند شارنسی گفت: 
آقای شوالیه» من احساس می کنم که من و شما؛ متوجه نیستیم که علت 
میّارزة ما چیست و چه عاملی ما را و امی‌دارد که به روی هم شمشیر بکشیم. 

فیلیپ گفت: آقا» مسن نمی‌فهمم که شما جه می گویید. شارنسی گفت: 
آقای شوالیه» من یقین دارم که شما حوب می‌دانید که من چه می گویم و 
قصدم از این گفتار چیست و به همین جهت مشاهده کردم که شما سرخ شد بد 
زیبرا شما از کشوری مثل آمر یکا می آبید که در آنجا مردم نمی‌توانند ددوع 
بگویند ولذا وجدان شما اکنون اجازه ندارد که برخلاف ادراك باطنی خود 


۲۳ / فرش طوفان 


صحبت کنید. فبلیپ با صدای بلند گفت: آماده باشید و سپس شمشیرها 
متقاطع شد و صدای چکاچاك ناشی از تقاطع دو شمشیر به گوش رسید ". 

هنوز يك ربع دقبقه از تقاطع شمشیرها نگذشته بود که فیلیپ متوجه 
شد به طرزی موثر بر حربف رجحان دارد و همین که فهمید بر او مرجح 
است به جای اینکه از این برتری استفاده کند و زود او را از پای در آورد 
حونسردی و شکیبایی را پیشه ساخت و به زودی مانور فیلیپ طوری شد که 
گویی در بك طالار شمشیر بازی وبا شمشیرهای مشقی مشغول بازی می‌باشد. 
فیلیپ حمله نمی کرد و فقط به دفا ع اکتفا می‌نمود و بعد از يك دقبقه و نیم 
این موضوع بر شارنیآشکار شد و گفت:آفا» من می‌بینم که شما نسبت به 
من ملاحظه می کنید و آیا ممکن است بدانم که علت این محافظه‌کاری 
چیست؟ بعد از این حرف شارنی برای اينکه بفهماند که او زياد درخور 
ترحم نیست چون قوی می‌باشد حمله کرد ولی شمشیر او .به شمشیر فیلیپ 
برخورد نمود و په قدر دو لحظه شمشیر شارنی منحرف شد. 

اگر فیلیپ می‌خواست شارنی را به قتسل برساند يا به سختی مجروح 

۹ به طوریکه در کتاب ژوذف با لسامو به اختصار اشاده کر ديم طرژ میارژه با 

شمشیر در ادوپا با شمشیر بازی مشرق‌زمین خیلی فرق دارد. در مشرق زه‌ین شمشیر 
را دور سر می گر دانند و بر حریف وارد می آور ند ولی در ارو پا شمشیر طسرفین 
مانند دو چوب افقی مقا بل شکم و مینه حربت قرار گرفته و اصول مبارزه ادوپایی 
متکی بر این است که از هر طری» شما شمشیر خود دا به حر کت در می آودید با 
شمشیر خصم برخوردکند و اگر شمشیر شما با شمشیر خصم برخورد نکرد در این 
صورت اختیار جان حر یف در دست شماست و می‌توانید او دا به قتل برسانید. 
امروز هم یکی از ورزشهای جسالب توجه است و برای تقویت بدن و اعصاب و 
اراده حیلی مفید می‌باشد و در قدیم شمشیر بازان ز بر دست چنان با سرعت تیفه‌های 
شمشیر دا به حر کت در می آوردندکه برخوردآنها دیده نمی‌شد و فقط صدای 
چکاچاك شمشیر ها به گوش مي ر سید - متر جم. 


دودوستکگه با بکد یگرمهمن می‌غو ند / ۴۳۳ 


کند از این دو لحظه استفاده می کرد زیر | شارنی بلادفا ع محسوب مسی شد 
ولی فیلیپ از این فرصت گرانبها استفاده نکرد. 

يك مرتبة دیگر شارنی حمله کرد و يك مرتبة دیگر شمشیر او منحرف 
شد و برای چند لحظه تمام شکم و سینه او بلادفا ع ماند ولی باز فیلیپ از 
این فرصت استفاده ننمود» در صورتی که بايك حر کت می‌توانست شار نی 
را به قتل برساند. شارنی ازفبلیپ جوان‌تر وبا حرارت‌تر بود و ازخونسردی 
و متانت حریف خجالت می کشید زرا خود را کوچکتر ازاو می‌دید و می- 
خواست که اورا از خو نسردی بیرون بیاورد و کاری کند که فبلیپ متانت را از 
دست بدهد و لذاگفت: آفای شوالیه» من به شما می گفتم که من و شما 
هیچ کدام واقف به علت واقعی این مبارزه نیستیم. فیلیپ جو اب ند اد. 

شارنی گفت:ولی علت واقعی این میارزه این است که شما بهانه‌جوبی 
کردید که با من مبارزه کنید و این بهانه‌جویی شما ناشی از حسادت بوده 
است. بازفیلیپ جواب نداد. هرچه فیلیپ خو نسردی به خرح می‌داد حرادت 
کنت جوان زیادتر می‌شد و گفت: اگر منظور شما این است که مرا خسته 
کنید و بعد به قتل برسانید دور از جوانمردی است واگر قصد قتل مرا دارید 
در حال ی که من هنوز خسته نشده‌ام و می‌توانم از خود دفا ع کنم مرا به قل 
برسانید. فیلیپ سر را با تأثر تکان داد و گفت آقا» من چنین قصدی ندارم و 
از شما پوزش می‌خواهم و تصدیق م ی کنم که‌گناه از من بوده و این من 
بودم که بهانه‌جویی کردم. 

شارنی گفت: آقا» اکنون دیگر این مسوضو ع بی‌مورد است و شما که 
شمشیر در دست دارید حمله کنید و مرا به قتل برسانید. فیلیپ گفت: آقا؛ من 
برای دومین مرتبه به شما عرض می کنم که گناه از من است و مسن تصدیق 
می کنم که بهانه‌جویی کردم. و لی کنت دوشارنی جوان طوری دچار هیجان 
بودکه عمل جوانمردانه حریف را نمي‌توانست استنباط کند و تصور کرد که 


۴ / فرش طوفان 


قصد تحقیر او را دارد و لذاگفت: من می‌دانم که شما می‌خواهید که حود را 
نسبت به من سخی و با گذشت نشان بدهید و امروز یا امشب به بعضی از 
خانمهای زیا بگویید که مرا وادار به مبارزه کردید و بعد جان مرا به مسن 
بخشودید و من نمی‌توانم این عطیه را قبول کنم. 

فیلیپ گفت: آقای کنت دوشارنی» من احساس می کنم که شما دیو انه 
شده‌اید و بر اثر جنون این حرفها دا می‌زنید. شارنی گفت: من دیوانه نیستم 
و عقل دارم و عتل من می‌گوید که شما قصد دارید کا گلیوسترو را به قتل 
برسانید تا اینکه مطبو ع ملکه واقع شوید و برای اینکه بیشتر توجه ملکه را 
نسبت به حود جلب کنید قصد دارید که مرا هم به قتل برسانید منتهی اراده 
کرده‌اید که مرا به وسیلة تحقیر و توهین نابود کنید. فیلیپ اخمها را در هم 
کرد و گفت: آقا» حرفهای ی که شما می‌زنید برخحلاف عقیده‌ای است که من 
دربارةٌ شماداشتم زیرا من تصورمی کردم که شماقلب پا کی دارید درصودتی 
که اکنون متوجه می‌شوم که قلب شما آنقد رکه من تصور می کردم پاك 
نبوده است. 

شارنی گفت: حال که چنین است و شما قلب مرا ناپاك می‌دانید پس 
آن را سوراخ کنید. وقتی شارنی این حرف را می‌زد شمشیر خود را از 
جلوی خویش دور کرد. با اينکه فیلیپ فصد نداشت که شارنی را مجروح 
کند بر اثر این حر کت؛ چون شمشیر فیلیپ به مانور ادامه می‌داد» شارنی 
قدری مجرو ح شد و شمشیر فبلیپ بر روی سینه کنت جوان يك خط قسرمز 
به وجودآورد و پیراهن او خونین شد. 

شارنی با مسرت گفت: بالاخره همان طور ی که مایل بسودم مجروح 
شدم. بعد چنان به سختی و بی‌احتیاطی به فبلیپ حمله کرد که اگر فیلیپ به 
موقع شمشیر خود را عقب نکشیده ببود شمشیر او از آن طرف بدن شارنی 
خارج می گردید. فیلیپ گفت: آقا؛ این حمله‌ای که شما کردید جزخو دکشی 


دو ددستگ با یکدیگر دهمن می‌شو ند / ۴۳۵ 


چیز دیگری نبود و بعد بنا بر اصطلاح شمشیر بازان» شمشیر خود رابه‌شمشیر 
کنت جوان بست؛ بعنی شمشیر او دور شمشیر شارنی پیچید و سپس با بك 
حر کت آن شمشیر را از دست شارنی بیرون آورد و ده قدم آن طرف تسر 
شمشیر شارنی روی زمین افتاد و فیلیپ دوید و قبل از اينکه کنت جوان 
بتواند شمشیر را از زمین بسرداردآن‌را شکست و بعد گفت: آقای کنت دو۔ 
شارنی؛ من می‌دانستم که شما مردی شجا ع هستید و لزومی نداشت که شما 
برای اثبات شجاعت خود با من پیکار کنید ول یآنچه نمی‌دانستم کینة عجیب 
شما نسبت به من است ومن تصور نمی کردم که شما این اندازه با من‌دشمن 
باشید . 

شارنی جواب نداد و رنگ از روی او پرید. فیلیپ دست خود را به 
طرف او دراز کرد و گفت: بیایید با بکد یگردوست باشیم. باز شارنی‌جو اب 
نداد و پرید گی رنگ او زیادتر شد و تکانی ورد و نزديك بود که به زمین 
بیفند. فیلیپ که احساس کرد ضعف کنت جوان بر اثر جراحتی است که بر 
او وارد آمده به طرف او رفت که نگذارد از پا در بباید ولی شارنی ازقبول 
كمك امتنا ع نمود و گفت: خود من می‌توانم به طرف کالسکه خود سروم و 
احتباجی به كمك ند ازم. فبلیپ گفت : اقلا" این دستمال را بگیریسد و روی 
زخم بگذارید که ریزش خون متوقف شود. این دفعه شارنی كمك فیلیپ را 
قبول کرد و دستمال راگرفت و روی زخم گذاشت. 

فیلیپ گفت: آقا؛ حوب است به بازوی من تکیه کنید چون شما اکنون 
ضعیف هستید واگرپای شما به سنگ يا چوبی برخورد کند به زمین خواهید 
افتادو بیشررنج خو اهید کشید. شار نی گفت: زخم من آن طور که شما تصورمی- 
نماییدسخت نیست زیر اشمشیر فقطاز گوشت گذشته و وارد سینه نشده است. 

فیلیپ گفت: من خیلی خوشوقتم که شمشیر فقط از گوشت گذشته و 
زخم شما سخت نیست. شارنی گفت: امیدوارم که هر چه زودتر معا لجه 


۶ / فرش طوفان 


بشوم... و این جمله با لحنی معنی‌دار ادا شد. فیلیپ گفت: آقا» من هم آرزو. 
مندم که شما به زودی معالجه شوید ولی اگر انتظار دارید که بعد از معا لجه 
باز با من مبارزه کنید عرض م یکتم که مرا در مقابل خود نخواهید بافت. 
شار نی خواست جوابی بدهد اما صدا از دهانش حارج نشد و دچار 
اغماه گردید واگر فیلیپ با سرعت اورا نمی گرفت به زمین می‌افتاد وفیلیپ 
او را بلند کرد و به طرف کالسکه برد وکالسکه‌چی هم که جریان حادشه را 
دیده بود اسبها را به حرکت‌در آورد و به استقبال فیلیپ آمد که زحمت او 
راکم کند. فیلیپ با كمك کالسکه‌چی شارنی را درکالسکه گذاشت و در این 
موق ع کنت جوان چشم گشود و با اشار؛ چشم از فیایپ تشکر کرد و فیلیپ 
بهکالسکه‌چی گفت: آهسته و با حر کت قدمهای اسب بروید و مسواظب 
باشید که اگر تند حرکت کنید برای آقای کنت حوب لیست. 
کالسکه‌چی گفت: مکر شما سوار نمی‌شوید؟ فیلیپ گفت: نه» من کاری 
دارم که باید از طرف دیگر بروم و بعد به شارنی تعظیم کرد و درب کالسکه 
را بست و کالسکه به حر کت در آمد و فبلیپ آنقدر توقف کرد تاکالسکه از 
نظر ناپدید شد. آن‌گاه خود او» به طرف پاربس روانه شد و به چهاررامی 
رسید که يك راه آن به طرف ورسای می‌رفت و در آن چهارراه کالسکةٌ کنت 
دو شارنی را دید که دور می گردید و بعد آهی از روی تأثر کشید و گفت: 
می‌دانم که اگر آن خانم زیبا ازاین واقعه مستحضر شود دلش برای دوشارنی 


خواهد سوخحت. 


۲۹ 
خانة و اقع در خیابان نوسن ژیل 

قبل از اینکه فیلیپ به دروازة پاریس برسد يك کالسکه کر ايه پیدا کرد 
و سوار کالسکه شد و به راننده گفت: با سرعت‌به خیابان «نوسنژیل» برو. 
راننده نظری به هیکل و برازند گی فیلیپ انداخت و شلاق را به حر کت 
در آورد و کالسکه‌ای که کر ابة بك کورس آن‌هنگام روز بیست و چهار شاهی 
بود مثل اينکه بال در آورده باشد به راه افتاد و در خیابان نوسن‌ژیل مقابل 
حانهةٌ کنت دو کا گلیوسترو متوقف گردید. 

چشم فیلیپ به خانه‌ای ساده و با شکره افتاد و دانست که آن خانه از 
ابنيةٌ دورة لویی پانزدهم است زیرا خانه‌های دورة لویی پانزدهم نه فقط 
نسبت به ادوار ما قبل» بلکه از بعضی جهات به ابنیةٌ امروزهم رجحان‌داشت. 
دروسط حیات يك کالسکۀ بز ر گث» که به دو اسب زیبا بسته شده بود انتظار 


۴۸ / فرش طوفان 


راکب را می کشید و دو نفر پیشخدمت که یکی از آنها يك‌کارد شکاری به 
کمر داشت مقابل کالسکه قدم می‌زدند. 

فیلیپ به رائندةکالسکه کرایه دستور داد که کالسکه را وارد حياط کند 
ولی دربان ممانعت کرد وفیلیپ که نمی‌خواست با دربان که فقط امرارباب! 
خود را اجرا می‌نمود نزاع نماید از کالسکه پیاده گردید و وارد حياط شد و 
به دو نفر پیشخدمت گفت :٣یا‏ آقا یکنت د وکا گلیوسترو تشریف دارند؟ یکی 
از آن دونفر گفت: آقای کنت هم | کنون می‌خواهند سوارشوند. فبلیپ گفت: 
در این صورت من زودتر باید ایشان را ملاقات کنم برای اینکه‌کاری‌لازم با 
ایشان دارم» بگویید که شو اليه فیلیپ دوتاورنی می‌خواهد شماراملاقات کند. 

پیشخدمت به راه افتاد و شوالیه دوتاورنی هم در قفای او به حر کت 
در آمد به طوری که هر دو در يك موقع وارد اطاق شدند ووقتیکا گلیوسترو 
ام تاورنی را شنید با صدایی ملایم گفت: بگویید داحل شوند. فیلیپ از 
این صدای ملایم خحوشش نیامد زیرا این صدا را منافی با قصدی می‌دانست 
که او را به آن خانه کشانیده بود و بعد از ورود به اطاق چشمش به مردی 
موقر و حوش قیافه افتاد که ما او را می‌شناسیم و همان اس ت که در مجلس 
ضبافت دوك دو ریشلیو حضور داشت وهمان است که درمطب مسمر حضور 
به هم رسانید و با اولیوا سربوط گردید؛ منتها در آن شب کاگلیوسترو يك 
جلیقه‌کائوچویی وپر از باد زیر لباس پوشیده بودکه فربه شود که در مجلس 
بالماسکه اورا نشناسند زیرا می‌دانست که هیکل انسان هم‌مثل قیافه» معروف 
او می‌باشد. 


۱ دد زبان عر بی جمعهای میالغه مثل فتوحات و ارباب جایز است ولی دد 
زبان فادسی نمی‌توانکلمةٌ جمعی دا به جای یك کامۀ مفرد به‌کاد برد اما کلمة 
ار باب با اينکه جمع است طودی بجای مفرد متداول گردیده‌که اگر بگو بیم «امر 
رب خود را اجر امی‌نمود» خو انند متوجه معنای کلام نمی‌شود و ناچارهمان ار باب 
را به‌کاز بردیم س مثر جم. 


خالا والع در خیابان لوسنژیل / ۴۳۸ 


فیلیپ گفت: آقای کنت دو کا گلیو سترو» من از شما معذرت می‌خواهم. 
کا گلیوسترو گفت: برای چه از من معذرت می‌خواهید؟ فبلیپ گفت: برای 
اینکه می‌بینم که می‌خواستید خارج شوید و آمدن من خروج شمارا به‌تأخیر 
انداعت. کنت دوکا گلیوسترو گفت: آقا؛ لزومی ندارد که شما از من 
معذرت بخواهید برای اینکه من از آمدن شما مستحضربودم. فبلیپ بی‌اختیار 
ابروان را به هم نزديك کرد و گفت: چطور از آمسدن من مستحضر بودید؟ 
کنت گفت: من از دو ساعت قبل» تقریباً مطلع بودم که شما قصد دارید به 
اینجا بیایید ولی واقعه‌ای نا گهانی» مانع از این شد که شما زودتسر نشربف 
پیاورید. 

فیلیپ انگشتان خود را به صورت مشت گره کرد و فشرد چون دید که 
مقدمة بر حورد او باکا گلیوسترو به شکلی در آمده که او را تحت نفوذ آن 
مرد قرار می‌دهد وفیلیپ نمی‌خواست که تحت نفوذ اوباشد» اما ک کلیوسترو 
که متوجه تغییر حال شوالیه نبود گفت: آقا» چرا نمی‌فسرمایید بنشینید و یك 
صند لی راحتی به او عرضه داشت و گفت: این صندلی را برای شما گذ اشته 
بودم که روی آن جلوس نمایید. فیلیپ گفت: آقاء حواهش می کنم که شوخی 
نکنید. کا گلیوسترو گفت: آقا» من شوخی نمی کنم و به راستی از دو ساعت 
به این طرف منتظر شما بودم. 

شوالیه متوجه شد که اگر صحبت به همان تر تیب پیش برود او طوری 
تحت تأثیر آن مرد قرار خواهد گرفت که بکلی از اجرای نقشه حود باز 
خواهد ماند و لذا با خشونت ودر حالی که قدری صد ای اومی‌لرزید گفت: 
آقا» حقه بازی را کنار بگذارید» و اگر شما غیبگو هستید بدانید که من‌بر ای 
آزمایش غیبگویی شما نیامده‌ام واگر به راستی» آنقدر توانایی در غیبگویی 
دارید که بدانید من چرا به اینجا آمده‌ام از این موضو ع استفاده کنید و خود 
را از حطر دور کنید. کا گلیوسترو 1 صدای ملایم و تبسم گفت: برای چه 


۰ / فرش طوفان 
خود را از حطر دور کنم؟ مگر حطری مرا تهدید می‌نماید؟ 

فبلیپ گفت: شما که ادعای غیبگو بی می کنید ؛ پیش‌بینی نمایید که چه 
خطری شما را تهدید می‌نماید. تبسم از لبان کا گلیوسترو زایسل شد بدون 
اینکه لحن صدای او تغییر نمایسد و گفت: بسیار عوبء حنال که شما ميل 
دارید غیبگوبی مرا بدانید من هم برای ارضای شما می‌گویم که شما این‌جا 
آمده‌اید که بامن نزاع کنید, فبلیپ گفت : آبا می‌دانید که علت نزاع چیست؟ 
کاگلیوسترو گفت: بلی» من می‌دانم که شما به حاطر ملکه می‌خواهید با من 
نزاع کنید. 

تا اینجا لحن کلام کنت مانند میزبانی بود که ازمیهمانان پذیرایی می- 
کند ولی بعد باصدایی قاطع وصریح گفت: حالا نوبت شماست که توضیح 
بدهید تا من به توضیحات شما گوش بدهم. فیلیپ گفت: من خوشوفتم که 
گفت و شنود ما جنبة شوخی را از دست داد و دارای جنبةٌ جدی شد. سن 
به اینجا آمده‌ام که راجع به‌يك هجو با شما صحبت کنم. کا گلیوسترو گفت: 
در این دوره هجو در این کشور بسیار است. فیلیپ گفت: ولی این هجو » 
به وسیلةٌ يك روز نانویس دريك روزنامه‌سنتشر شده است. 

کاگلیوسترو گفت: در این دوره روزنامه‌نویس هم فراوان می‌باشد. 
فیلیپ گفت: بلی» و لی این هجو که دراین روزنامه منتشر گردیده» عليه ملکه 
نسوشته شده است. کا گلیوسترو با سر اشاره‌ای کرد که این معنی را می‌داد: 
«فهمیدم چه می گویید». فیلیپ گفت: آیا شما این مقالة هجو را خوانده‌اید؟ 
کا گلیوستر و گفت: بلی آقا. فیلیپ گفت: تصدبق می‌نماید که شما هزار 
شماره از روزنامه‌ای که این مقاله در آن درج شده خرید اری کرده‌اید؟ 
کاگلیوسترو گفت: این را هم تصدیق می‌کنم. فیلیپ گفت: اما این هزار 
شماره به تصرف شما در نیامد. کا گلیوستر و گفت: شما از کجا دانستید که 
این روزنامه‌ها به تصرف من در نیامد؟ 


خا نا والع در خا بان لوسنژیل / ۴۴۱ 


فیلیب گفت: من فرستادةٌ شما را؛ بعد از خروج از ادارث روزنامه و در 
حالی که حامل روزنامه‌ها بود دیدم و متوجه شدم که او نو کر همیشگی شما 
نیست زیرا هر گز شما یکی ازنو کران خود دا برای این کار نمی‌فرستید که 
او را بشناسند و لذا با سهولت به وسیلةٌ دادن پول او را دام خود کردم و به 
او گفتم عوض اينکه روز نامه‌ها را به منزل شما ببرد به منزل من حمل نماید 
و چیزی هم نوشتم و به او دادم که به منزل من ارائه بدهد تا اينکه در منزل 
از مشاهد ةآن همه روزنامة غیر منتظره حبرت نکنند و اکنون آن روزنامه‌ها 
در منزل من است. 

کا گلیوسترو گفت :۲یا شنیده‌اید که عقلاء گفتهاند هیچ کس کار انسان 
راء مثل حسود صاحب کار انجام نمی‌دهد؟ فیلیپ گفت: متصودتان چیست؟ 
کاگلیوسترو گفت: می‌خواهم بگویم که برای چه شما خودتان با آن شخص 
نرفتید تا اینکه به چشم حود ببیند که روزنامه‌ها تحویل منزل شما شده 
است؟ فبلیپ گفت: برای اینکه‌اگر با آن شخص می‌رفتم نمی‌توانستم به ادارۀ 
روزنامه بروم و تمام روزنامه‌ها را از بین ببرم که دیگر نسخه‌ای از آن باقی 
نماند. کا گلیوسترو گفت: از این قرار شما اطمینان دارید که هزار نسخه 
روزنامه‌ای که من خریداری کردم در منزل شماست؟ فبلیپ گقت: بلی یفین 
دارم. 

کاگلیوسترو گفت: اشتباه می کنید. فیلیپ از این حرف تکان خورد و 
احساس کرد که باز آن مرد در وجود او نفوذ می کند و با قدری ارتعاش در 
صدا پرسید : چطور من اشتباه می کنم؟ کا گلیوسترو گفت: شما از این جهت 
اشتباه م ی کنید که آن هز ار نسخه روزنامه در این منزل است. 

فیلیپ حر کتی کرد که نشان می‌داد بی‌میل نیست که کار را یکسره کند 
یعنی شمشیر از غلاف بیرون‌آورد ولی کا گلیوسترو که مانند «نستور»" آرام 


۱ سود از پادشاهان قدیم شرق نزديك بود و در جنگ معروف تسرواکه ده 


۲۳ / فرش طولان 


و بدون اضطراب و متین بود این حرکت دا ندیده‌گرفت و گفت: شما می۔ 
گویید که من یك غیبگو هستم و آیا يك غیبگو را می‌توان به همین سادگی 
فریب داد؟ شما وقتی که در صدد بر آمدید که حامل روزنامه را به وسیلۀ پول 
فریب بد‌هید تصور کردید که بك شاهکار انجام داده‌ایسد در صورتی که 
پیشکار من این موضو ع را پیش‌بینی می کرد» زیرا پیشکار یك غیبگو» باید 
مثل‌ار باب خود تااند ازه‌ایاز این استعد ادبهره‌مند باشد وبه همین جهت پیشکار 
من پیش‌بینی کرد که شما در صدد اغنال حامل روزنامه‌ها بر می‌آنید و او را 
وادار مې کنید که روزنامه‌ها را به منزل شما با جای دیگر یبرد و لذا حامل 
روزنامه را تعقیب کرد و او را تهدید نمودکه اگر روزنامه‌ها را به منزل من 
حمل ننماید به جرم بزرگ خیانت درامانت اورا به زندان خواهد اند احت 
و پولی را که شما به اوداده‌اید از وی خواهد گرفت واو هم ترسید وبه‌جای 
اینکه روزنامه‌ها را به منزل شما حمل کند به اینجا آورد و تحویل داد. 
فیلیپ گفت: تصور نمی کنم این طور باشد. کا گلیوسترو گفت: 
حضرت عیسی فسرمود «ویده - پدس - ویده‌سانوس»" و من به شما آفای 
سال طول کشید وی از تمام سلاطین آن جنگ سااخودده‌تر و متین‌تر و عاقل تر 
محسوب می گر دید و با اندرزهیای خویش و ماأل انسدیشی‌های خود دیگر ان را 
رهبری می‌نمود. شرح حال نستوردر حماسة معر ون وجاویدان ایلیاد تصنیف هومر 
شاعر یو نانی» مو جود است س متر جم 
۱ بر طبق عقيدة مسیحیان وقتی که حضرت عیسی بعد ازفوت جسمانی برحوار. 
بون خود ظاهر گر دید یعنی زنده شد یکی از حوادیون موسوم به «سن توماس» 
تر دید کرد و گفت لباید این شخص حضرت مسیح باشد و لی حضرن مسیح به او 
فر مود؛: ویده - پدس - ویده‌مانوس یعنی پاها و دستهای مرا ببین تا يقين حامل 
کنی من همان مسیح هستم که مرا به چهار میخ کشیده بو دند. در السنه ارو پایی سن- 
توماس مظهر شخصی معر فی شده که تا در باره چیزی یفین حاصل نکندآن را نم 
پذیرد و جمله لاتینی فوق نیز در مواددی استعمال می‌شود که بخواهند به حریف 
ثابت کنن د که حو د او می‌تواند با لمس و اطمینان دوجود چیزی دا قبول نماید. ملل 


خا نا واقع در خیا بان لوسن‌ژیل / ۴۴۳ 
دوتاورنی می‌گویم که اشکاف مرا ببینید و روزنامه‌ها را مشاهده و لمس 
کنید. کا گلیوسترو بعد» اشکاف زیبایی را گشود و در بك طرف اشکاف 
روزنامه‌ها را که هنوز بسوی مر کب چاپخانه از آنها استشمام می‌گردید به 
فیلیپ نشان داد. وقتی که کا گلیوسترو درب اشکان را بست فیلیپ به او 
نزديك گردید و با صدای مرتعشی گفت: آقا؛ شما مرد شجاعی به نظر می- 
آیید و بنابراين می‌توانید شمشیر به دست بگیرید تا ما به وسیل شمشیر این 
توهین را جبر آن کنیم. 

کا گلیوستو گفت: کد ام توهین را می گوبید؟ فیلیپ گفت: شما با حرید 
و نگامداری این روزن‌امه‌ها» شريك جرم ناشر این روزنامه محسوب می. 
شوید و به ملکه توهینی بزرگ کرده‌اید. کا گلیوسترو با اینکه وضع و 
قبافهةٌ تهدید آمیز فیلیپ را دید متانت خود را از دست نداد و گفت:آقا» من 
متأسفم که شما دربساره من اشتباهی بزرگث می کنید چون من نمی‌خواهم به 
ملکه توهین بکنم بلکه عاشق نگاهداری چیزهایی هستم که مربوط به وفایع 
جدید وشایعات تازه است تا اینکه در سنوات بتوانم آنها را به خاطر بیاورم 
جه در غیراین صورت آن وتایع وشایعات را فراموش خحواهم کرد. علاصبه 
من یك کلکسیونسر هستم و علاقه دارم که مجموعه‌ای از این طور نوشته‌ها 
نکاهداری نمایم. اگر کسی کتابی یا روزنامه‌ای را خریداری کند که در آن 
به شخصی بد گفته باشند آیا حریدار کتاب يا روزنامه به آن شخص تسوهین 
کرده است؟ 

فیلیپ گفت: آقاء من از شما می‌پرسم که اگر قصد توهین ندارید چرا 
این جورچیزها راعریداری می کنيدويك چنین مهملاتی را درمنزل حودجای 
می‌دهید؟ کاگلبوسترو گفت: آفا» به شما گفتم که من يك کلکسیو نر هستم و 
لاتینی تواد دوز ۲۱ دسامبر دا موب به سن توماس می‌دانند و در قدیم در آن 
روز مر اسم مذهبی به انجام می‌دسید س متر جم. 
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علاقه دارم که کلکسیون, با مجموعه‌ای از اینگو نه اشیاه جمعآوری کنم. 
فیلیپ گفت: آقا» یك مرد باشرف» از اینگونه رسواییها بك کلکسیون تر تیب 
نمی‌دهد و آثار نگ را جمع آوری نمی‌نما ید . 

کاکلیو سترو گفت: آقا» من از شما معذرت می‌خواهم که بگویم راجع 
به چگونگی این روزنامه با شما موافق نیستم زیرا مقاله‌ای که در این 
روزنامه نوشته شده ممکن است هجو باشد ولی رسوایی نیست. فبلیپ 
گفت: ول ی آیا تصدیق می کنید که این مقاله سراپسا درو غ و بهتان ناحق 
است؟کاگلیو سترو گفت: آقا» باز شما اشتباه می کنید برای اينکه علیاحضرت 
ملکه در مطب د کتر مسمر حضوار داشتند و این واقعه درو غ نیست. فیلیپ 
گفت: نهآقا؛ این واقعه ددو غ است و این روزن امه نوبس بی آبرو» این 
خبر را با شاخ و بر گك آن جعل کرده که بتواند به ملکه و مقام سلطنت 
توهین کند. 

کا گلیوسترو گفت: آقاء روزنامه‌نویس این خبر را جعل نکرده زیرا 
علی‌احضرت ملکه واقعاً در مطب مسانیه‌تیسمی د کتر مسمر حضور داشتند. 
فیلیپ گفت: شما چگونه این درو غ را تصدیق می کنید؟ کا گلیو سترو گفت: 
خود من با دو چشم خویش علیاحضرت ملکه را در مطب دکتر مسمر دیدم. 
فیلیپ با حیرت زیادگفت: آیا شما او را دیدید؟ کا گلیوسترو گفت: بلی» من 
همانطور که اکنون شما را می‌بینم و در وجود شما تردیدی ندارم ایشان را 
در مطب دکتر مسمر دیدم. 

فبلیپ چشمهای خود را بنه چشمها ی کا گلیوسترو دوخت ولی نگاه 
او تاب نگاه کنت را نساورد و سر را بر گرداند و گفت: با این وصف من 
می‌گویم که این خبر درو غ است و شما درو غ می گویید. 

کاکلیوسترو مانند کسی که مباحثه با يك دیوانه را بدون فایده می‌داند 
شانه‌ها را بالا انداعت و فیلیپ گفت:آقاء مگر نشنیدید که من چه گفتم؟ 
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کنت گفت: برعکس من تمام اظهارات شما را شنیدم و حتی يك کلمة آن 
را ضراموش نکرده‌ام. فبلیپ گفت: آبا می‌دانید وقتی به کسی می گویند که 
شما درو غ مسي‌گویید تکلیف او چیست؟ کنت گفت: بلی آقا و در زبان 
فرانسوی ضرب‌المثلی هست که می گوید سزای کسی که می گوید تو درو غ 
می‌گویی سیلی است. 

فیلیپ گفت: شما که اصیل‌زاده هستید و شما که این ضرب‌المثل را 
می‌دانید برای چه هنوز دست خود را بلند نکرده‌اید که به صورت من سیلی 
بزنید؟ کا گلیوسترو گفت : قبل ازاینکه من یك اصیل‌زاده بشوم و ضرب‌المثل 
فرانسوی را یاد بگیرم حداوند مرا یك انسان آفرید و دستور داد که همنوع 
خود را دوست بدارم و به همین جهت من سیلی به صورت يك نفر همنو ع 
خود نمی‌زنم زیرا به صورت خود سیلی زده‌ام. فبلیپ گفت: پس شما نمی 
خواهید که شمشیر به دست بگیر بد و با من مبارزه کنید؟کنت گفت: نه آقا! 
فبلیپ گفت: حال که شمشیر بسه دست نمی‌گیرید نظر به اینکه مردی اصیل- 
زاده هستید من دیگر با شما کاری ندارم مشروط بر اینکه موافقت کنید که 
این هزار نسخه روزنامه در وسط حياط در حضور من سوزانیده شود. 

کنت گفت: من با این شرط هم‌موافقت نمی کنم. فبلیپ گفت: درست 
فکر کنید که چه می‌گویید و متوجه باشید که این امتناع شما عاقبت بسدی 
خواهد داشت. کنت گفت: من درست فکر کرده‌ام و از عاقبت امتناع خود 
بیم ندارم. فیلیپ گفت: حال که چنین است شما مرا مجبور می کنید که با 
شما مانند بك مجرم که از عو امالناس است رفتار کنم و همان‌طوری که 
روزنامه‌وبس را تأدیب نمودم شما را تأدیب نمایم. 

کا گلیوسترو خندید و گفت: گویا می‌خواهید که به وسبلةً عصایی که در 
دست دارید مرا کتك بزنید. فیلیپ گفت: بلی؛ من مجبورم که بسدیین وسیله 
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شما را تأدیب کنم ولو اینکه تما م آدمهای شما به کمکتان بیایند. کنت گفت: 
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من هر گز آدمهای خود را صدا نمی‌زنم و از این حیث کاملا" مطمثن باشید 
زیرا این موضو ع مربوط به آدمهای من نیست بلکه مربوط به من و شماست 
ولی به شما اعلان می کنم که‌بدانید من خیلی قوی‌هستم و همین که با عصای 
خود به من نزديك شدید شما را خواهم گرفت و با بك حرکت» ده دم 
آن‌طرف‌تر خواهم انداعت و اگر ده مرتبه» به من باعصا حمله‌ور شوید هر 
ده مر تبه همین‌طور شما را پرتاب خواهم نمود. 

فیلیپ دیگر معطل نشد و باعصای خود مانند یك دیوانه به طرف 
کنت جستن کرد ولی دو دست کا گلیوسترو مانند دو اهرم پولادین یکی گلو 
و دیگری کمر فیلیپ راگرفت و کنت با يك حر کت او را از زمیسن بلند 
کرد و روی دوشکهای کوچک یکه معمولا" برای مزید راحتی بالای نیمکت 
راحتی می گذ ارند انداخت» در صورتی که فاصله بین کنت و یمکت راحتی 
نرديك به هشت قدم بود. بعد از این عمل واقعاً حیرت‌انگیزه کنت در جای 
خود ایستاد و گویی که هیچ واقعه‌ای روی نداده است. 

پس از اینکه فبلیپ ترانست‌حواس خود را احراز کند از جا برحاست 
و قدری توریهای سردست و جلوی پیر اهمن خود را مرتب کرد و بعد گفت: 
آقاء واقعاً شما خبلی قوی هستید و به اندازة پنج نفر نیرو دارید ولبی این 
حر کتی که درباره من کردید خبط بزرگی بود زیرا بعد از این عمل مسن 
من هیچ چاره ندارم جز اینکه شما را به قتل برسانم» یا شمشیر را از غلاف 
بیرون بیاورید و آمادۀ دفا ع از خود باشید یا اینکه برای مر گت مهیا شوید. 

کاگلیوستر و گفت: آقای دوتاورنی» خوشبخنانه امروز شما جز شمشیر 
با خود سلاحی ندارید وچون بین شمشیر شما ومن هنوز قدری فاصله است 
من اکنون از مر گث بیم ندارم ولی اگر شما دارای تفنگگ يا تپانچه بسودید 
د رآن صورت ممکن بود من بيمناك شوم و فکر نمایم که شما مثل ژیلبرت 
مرا از پا در خواهید آورد. از شنیدن این حرف طوری فیلیپ تکان خورد که 
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تا چند لحظه حساب زمان و مکان از دستش به در رفت و سپس گفت : آقا» 
عجب اسمی را به زبان آوردید ! 

کنت گفت: بلی آقماء اسم عجیبی است یعنی بر ای شما عجیب می- 
باشد زیرا خاطرات دردنا کی را جهت شما تجدید می کند که تصور مسی- 
کردید هر گز از قعر ضمیرشما وارد صحنهةً حافظه نخواهد گردید. در آن دوز 
در غاری واقع در یکی از جزایر آسور شما با ژبلبرت تنها بسودید و او را 
هدف گلوله ساختید و تصور کردید که هیچ کس از این داز مطلع نخواهد 
گردید.فبلیپ شمشیر را ازغلاف بیرون آورد وبا سرعت به کنت نزديك شد 
و گفت: ببرایآخرین مرتبه به شما می‌گویم که با شمشیر از خود دفا ع کنید 
و گرنه هم! کنون به قتل خواهید رسید. 

کنت گفت: لزومی ندارد که من با شمشیر از خود دفاع کنم چون 
وسیله دفا ع دیگری دارم و آنگاه شیشه‌ای را از جیب بیرون آورد و درب آن 
را گشود و قدری از مایع آن را روی صورت فیلیپ ريخت و به محض 
اینکه آن مایع با صورت فبلیپ تماس حاصل کرد زانوهای جوان لرزید و 
انگشتانش باز شد و شمشیر از دست او به زمین افتاد و خود نیز بعد از 
شمشیر از پا در آمد و اگر کنت او را نمی گرفت به سختی زمین می‌خورد. 
کنت او را روی یك صندلی راحتی نشانید و شمشیر وی را در غلاف جا 
داد و منتظر ایستاد تا وقتی که حال او به جا بیاید. 

بعد از چند دفبقه فیلیب به هوش آمد و دستی بر صورت و موهای 
سر کشید و گفت: آقای کنت دوکاگلیوسترو؛ آیا رسم اصیل‌زادگی همین 
است و آیا این است سلاحی که يك اصیل‌زاده به کار می‌برد؟ 

کنت گفت: آقای دوتاورنی ما اصیلز اد گان وقتی که کلمة اصیل‌زاده 
را تلفظ می کنیم تصور می‌نماییم که همه چیز» باید مطیع مقررات این کلمه 
باشد و متأسقانه این مقررات را هم خودمان وضع می‌نماییم بدون اينکه 
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رعایت نظربات و مصالح دیگران را بکنیم. این را بسدانید که بالاتر از 
اصیل‌زادگی» چیزهایی است که به نام نیرومندی و علم و خرد نسامیده می- 
شود و هريك از اینها به تنهایی بهادارتر از اصیل‌زادگی است. 

تازه اگر اصیل‌زادگی را با مفهرمی که شما برای آن در نظر گرفته‌اید 
قبول داشته باشیم روش امروز شما دراینجا بکلی برخلاف رسم اصیل‌زادگی 
بود زیرا با اینکه من در مقابل ناسزاهای شما سکوت کردم و جواب نسدادم 
و با اینکه خود شما متوجه شدید که من قویتر هستم و کشتن شما برای مسن 
آسان است» و معهذا من از قتل شما صرفنظر نمودم باز اصرار کردید و باز 
درصدد بر آمدید که مرا به قتل برسانید واما سلاح اصیل‌زادگی» همان است 
که من برای دفا ع از خود عليه شما به کار بردم و این سلاح همانا دستهای 
ما می‌باشد. اگر طبیعت برای حمله یا دفا ع می‌حواست سلاح دیگری به ما 
بسدهد ما را مثل‌گاو دارای شاخ و یا مانند مار دارای زهر می کرد و اینکه 
غير از این دو دست سلاح دیگری به ما نداده نشان می‌دهد که در حمله و 
دفا ع بايد از همین دستها استفاده کنیم نه چوب و آن کس که روز اول يك 
چوب یا سنگ یا کارد» عليه دیگری به کار برد بر حلاف طبیعت رفتار کرد 
پمضی ثابت نمود که اصیل‌زاده نیست زیرا اصالت در طبیعت و موافق با 
طبیعت است وهر چه غیر ازطبیعت با نامو افق با طبیعت باشد اصالت ندارد و 
به همیت جهت می‌بینید که گل مصنوعی هرقدر زیبا باشد زیبایی و لطافت گل 
طبیعی را نسدارد و تازه همان زیبایی کمی که ما در آن می‌بينیم ناشی از این 
است که گل مصنسوعی را از روی گل طبیعی تقلید می کنیم و می‌سازیم. 

بعد از این جملات» اگر به من گوش بدهید من می‌خواهم به شما 
بگویم که شما با آمدن به اینجاء باوضع تهدید آمیز» مرتکب دوخبط شدید» 
آیا به مسن گوش می‌دهید یا نه؟ فیلیپ با صدایی ضعیف گفت: این آبی که 
روی صورت من ریختید هم فوای جسمانی مرا برد و هم قوای فکری و 
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معنوی مرا زایسل کرد و حال که جسم و روح مرا از کار انداخته‌اید از مسن 
می پر سید که آیا گوش می‌دهم یا نه؟ مگر من چاره دیگری جز گوش دادن به 
حرفهای شما دارم؟ 

کنت به اطاق دیگر رفت و از آنجا يك شیشه آورد و در ہش راگشرد 
و مقابل بینی فیلیپ نگاه داشت و گفت: استشام کنید. هر چه فبلیپ مایم آن 
شیشه را می‌بویید احساس می کرد که حال او بهتر مسی‌شود و بخاری که در 
مغز او مترا کم گردیده بود زایل می گردد ومی‌تواند به راحتی دست و پای 
خود را تکان بدهد. حال فیلیپ بر اثر استنشاق مایح آن شیشه بکلی جا آمد 
به طوری که گفت: مثل این است که من جان تازه گرفته‌ام و بعد برای اینکه 
زیادتر حال اوجا بیاید» کنت بك گیلاس ازشرابی مخصوص به او خورانید 
و نوشیدن آن جام شراب فیلیپ را مبدل به یك آدم عادی کرد و آنگاه کنت 
از او پرسید: آقای دوتاورنی» شما برای چه مبادرت به این اقدام کردید و 
جرا به اینجا آمدید؟ 

فیلیپ گفت: آقسا ی کنت» من برای دفاع از سلطنت فرانسه به اینجا 
آمدم. کنت گفت : آد» coT‏ شما که برای برقراری رژیم جمهوری به آمر بکا 
رفتید چطور شد که اکنون از سلطنت دفاع می کنید زیرا کس ی که 
جمهور بخواه می‌باشد نمی‌تواند سلطنت طلب بشود و بنابر این یا شما 
در آمر بکا از جمهودی دفاع نمی کردید با اینکه در اینجا از سلطنت دفاع 
نمی‌نما یید . 

فیلیپ سر را فرودآورد و اگر از کنت خحجالت نمی کشید های‌های از 
فرط تأثر می گریست و کنت که تأثر فوق‌العادةٌ شوالیه جوان را دید گفت: 
آ فا من می‌دانم که شما عاشق هستید ومی‌دانم که قلب شما [ کنده از محبت 
دیگران است و می‌دانم که شما کسانسی را دوست می‌دارید که آنها در فکر 
شما نیستند وقلب شما گروی عشق اشخاصی می‌باشد کهآنها شما را فراموش 
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می کنند و این از مختصات اشخاص بزر گک است که همواره در عشق و 
محبت خویش از دیگران خیانت بسا بسی‌اعتنایسی می‌بینند و با اینکه آن 
خی‌انتها با بسی‌اعتناییها را می‌بینند باز دست از محبت نمی کشند و مانند 
حضرت مسیح به جای بدی نیکی می‌نمایند و شما هم که مسیحی هستید بر 
خود لازم می‌شمارید که خیانت یا بی‌اعتنایی دا در عشق با وفاداری جبران 

باز فیلیپ از اينکه کا گلیوسترو این طور به روحیه او پی برده و مانند 
اینکه يك کتاب باز را می‌خواند احساسات او را مطالعه می کند وحشت 
کرد و سر را بلند نمود و گفت: من اگر از سلطنت دفاع نکنم از ملکه 
دفا ع می‌نمایم زیرا ملکه زنی بدون‌گناه و در حور احترام است و بر طبق 
قانون آسمان هرمرد باوجدانی مکلف است که از موجودات ضعیف دفا ع 
نماید. کا گلیوسترو گفت: آقاء من از حرف آخر شما حيرت می کنم برای 
اینکه جگو نه شخصی چون ملکه را که بیست و هشت میلیون نفر فرانسوی 
در قبال اوسر تعظیم فرود می آوردند ضعیف می‌دانید وچنین ملکه نیرومندی 
را در خور دفا ع به شمار می آورید؟ 

فیلیپ گفت: آقاء این زن با اينکه نیرومند است قلب رئوفی دارد و 
نمی‌خواهد به دیگران آزار برساند و دیگران از این وضع استفاده می کنند 
و او را مورد اتهام قرادمی‌دهند. کنت گفت: و شما هم حق خود می‌دانید که 
از او دفا ع کنید و آنهایی را کسه به تصور شما تهمت می‌ز نند تأدیب نمایید. 
فیلیپ گفت: بلی آقاء من حق خود می‌دانم که از او دفا ع کنم. کاگلیوسترو 
گفت: دیگر ان هم حق خود می‌دانند که برحلاف نظریة شما فکر وعمل کنند 
و دراین صورت جرا حاضر نیستید که حق آنها را به رسمیت بشناسید؟ فیلیپ 
گفت: آقا؛ شما درست فکر نمی کنید و از انديشةٌ خود نتیجه‌ای مخالف با 
عدالت می گیرید. 


خانا و الع در خیابان لوسن ژیل / ۴۵۱ 


بك مرتبه برقی از چشمهای کا گلیوسترو درخشید و گفت: آفا» چگونه 
شما جر أت می کنید که اند یشة حود را درست وبرعکس انديشة مرا نادرست 
بدانهد؟ شما چگو نه جرت می کنید که بگویید شما ازفکر خود نتیجه نعوب 
و موافق عدالت می‌گیرید و من از فکر خود نتیجه بد و برخلاف عدالت 
استنباط مسی کنم؟ شما چگو نه دعوی می‌نمایید که ایده آل و پر نسیپ شما 
بهتر و بالائر از من است و این ادعا را به چه دلیل متکی می‌دانید؟ اگر شما 
طرفد ارسلطنت هستید و از سلطنت دفاع می‌نمایید من طرفد ار بشریت هستم 
و از آدمیت و نوع بشر دفاع می کنم. 

مدف شما در زند گی این است که يك فرد بخصوص با يك طبقۀ 
مخصوص که همانا شاه یا سلطنت باشد همواره نیرومند و محترم باشند و 
مزایای خود را حفظ کنند ولی هدف من این است که تمام افراد نسو ع بشر 
بدون توجه به نژاد و مذهب آنها از مزایای زند گی برخوردار گردند. شما 
که یك اصیل‌زاده هستید میلیو نها نفر از افراد بشر را زير پای خود لگد مال 
می کنید و از لاشةٌآنها پشته‌ها و تبه‌ها به وجود می آورید تا اينکه بتوانید 
خود را به پایة سریر سلطنت برسانید و دست شاه یا ملکه دا ببوسید» ولی 
هدف من این است که شاهزادگان و سلاطین اروپا را از پا در آورم و در 
غوض جامعه را بالا ببرم. 

آبا از روزی که شما متو لد شده‌اید یا از روزی که شما عقیده دا 
کرده‌اید که باید سلطنت را پرستید از طرف من اقدامی علیه شما شد؟ و آبا 
هر گز درصددبر آمدم که مانع از این شوم که شما برطبق پرنسیپ و ایده آل 
خود سلطنت را بپرستید؟ در این صورت برای چه مانع از این می‌شوید که 
من بر طبق اید ه آل خوذ رفتار کنم و با سلطنت فرانسه مبارزه نمایم؟ شما به 
من می‌گویید که من چون به مظهر پرنسیپ وایده آل شما توهین کرده‌ام بابد 
کشته شوم و من به شما می‌گویم با اینکه مخالف پرنسیپ و ايده آل من 


۲ / فرش طوفان 
هستید زنده بمانید زیرا من به قدری به قوت پرنسیپ خود اذعان دارم که 
می‌دانم به‌طورحتم غلبه با پرنسیپ من است و هیچ قدرت وعاملی نمی‌تو اند 
مانع از این گرد دکه ايده آل من جامه عمل بپوشد. 

فیلیپ گفت: آقا: من از اظهارات شما خیلی متوحش شدم برای اینکه 
اولين مرتبه است که به طور وضوح می‌بینم که چه خطر بزرگی سلطنت را 
تهدید می‌نماید. کا گلیوسترو گفت: حال که متوجه حطر شدید آ گاه باشید که 
خود را در مغاك نابودی یندازید. فیلیپ با لحنی حزنآ لود گفت: آقا؛ شما 
که این توصیه را به من می کنید کمتر متوجه هستید که من نسی‌توانم از 
اندرز شما استفاده کنم ومگر نمی‌دانید هنگامی که مقرراست سلطنت درمغاك 
نابودی سرنگون گردد من قبل ازدیگران در آن مغاك سرنگون خواهم گردید. 

کنت گفت: در هر حال من به وظیفة خود عمل کردم و شما راآگاه 
نمودم و اينك وجدان خود را از این حیث آسوده می‌بینم و اگر حطری 
متوجه شما گردد دیگر به‌من مر بوط نیست واما اینکه گفتم شما دو خبط کردید 
که به اینجا آمدید این دو خبط همان است که توضیح آن را به عرض شما 
رسانیدم» اول اینکه شما اینجا آمدید تا از پسرنسیپ اصلی که محکوم به فنا 
می‌باشد دفا ع نمایید و خبط دوم شما این است که با وجودی که به خودتان 
حق‌می‌دهید که پرنسیپ خود را بپرستید برای دیگران قایل به این حق نیستید 
که پرنسیپ خودشان را ببررستند. 

فیلیپ از جا برخاست و با هیجانی تازه به طرف کا گلیوسترو رفت و 
با صدایی حزین گفت: و اما من که نتوانستم به وسیلة زور و تهدید بر شما 
غلبه کنم متوسل به سلاح ضعفا می‌گردم و با چشمهایی اشك آلود و صدایی 
ضعیف و مر تعش و در حالی که دستهای خود را برای التماس به هم جفت 
کرده‌ام ازشما درخواست می‌نمایم که اقلا" همین يك مرتبه از تعقیب و آزار 
کسانی که شما با آنها و پرنسیب آنها مبارزه می کنید صرفنظر نمایید. 


خالا و الع در خیابان لوسن ربل / ۴۵۳ 

من از شماء که می‌گوبید دشمن پر نسیپ و ايده آل من هستید استدها 
می کنم - واین استدعا را برای خودم می کنم - راضی نشوید که من از اینجا 
با اندوه و حسرت» یعنی اندوه ناشی از این که اسزاهایی که به ملکه 
داده‌اند هنوز از بین نرفته از این خانه بروم و استدعا می کنم موافقت کنید 
این ناسزاها که چشمان این ملکه بی گناه را اشك آ لود خراهد کرد بسوزد و 
از بین برود و در صورتی که با این استدعا موافقت نکنید قسم به عشتی که 
می‌دانید در وجود من با سر نوشت من سرشته شده و از یکدیگر جدایی 
ند ارند» همین‌جاء در مقابل شما شمشیر را در قلب خود فرو حسواهم کرد و 
چند لحظة دیگر جسد بی‌جان من در این اطاق باقی خواهد ماند. 

کاگلیوسترو که حوب متوجه بود هر کلمه که از دهان فبلیپ بسرون 
می آید از روی صدق و صفا و بدون هیچ شائبة ظاهر سازی است گفت: آه؛ 
اگر نصف آنهایی که در جبههٌ مخالف من قرار دارند مشل شما بودند و 
همین طور ایمان و وفاداری داشتند نه فقط اساس سلطنت در فرانسه باقی 
می‌ما ند بلکه خود من هم به آنها می‌پیوستم چون می‌دیدم که اقلا" نصف آنها 
مردمی صمیمی و با ایمان می‌باشند. فیلیب با اندوه گفت :آقا» جواب 
درخحواست مرا بدهید» با درخواست مرا می‌پذ یرید با نه؟ 

کا گلیوسترو قدری سکوت کرد و گفت: بلی آقا؛ من درو است شما 
را می‌پذیرم و برای اینکه بدانید این اوراق حتماً از بین دفته خود شما 
آنها را به وسط حياط ببرید و من دستور می‌دهم که شمع دوشنی برای شما 
بیاور ند و آنها را آتش بزنید. فبلیپ با مسرتی هرچه تمامتر روزنامه‌ها را از 
اشکان بیرون آورد و وسط حیاط برد و بر حسب اشار کا گلیو سترو» یکی از 
خادمین شمعی روشن به او داد و فبلیپ شعلۀ شمع دا به روزنامه نزديك کرد 
و به زودی شعله‌های آتش به آسمان صعود نمود وطو لی نکشید که ازروزنامه. 
های مز بور جز مقداری کاغذ سیاه و سوخته و خا کستر جیزی باقی نماند. 


۵۴ / فرش طرفان 

بعد» فیلیپ از کا گلیو سترو خد احافظی کرد و گفت : آقا» صدمرتبه ازاین 
مساعدتی که در بارةمن کردید متشکرم. بعد ازاینکه فیلیپ ازخالۀ ک گلیو سترو 
حارج شد؛ وی با تفکر گفت: من مجبور بودم که این مساعدت را دربارة 
فیلیپ دوتاورنی بکنم تا آنچه در گذشته بر اثر غفلت من بر سر حواهرش 
آمد جبران شود. آنگاه کا گلیوسترو از اطاق حارج گردید و سوار کالسکه 


ود شد و از منزل بیرون رفت. 


۳۰ 
بگا نهآ دم عاقل خانو ادخ تاور نی 

آقای بارون دوتاورنی در باغ خود وافع در ورسای گردش می کرد 
و یك نفر پیشخدمت يك صندلی راحتی را که دارای چهار چرخ کوچك 
بود در قفای او به حر کت در می آورد و هر چند دقیقه بک مرتبه باروق که 
خسته می‌شد روی صندلی راحتی می‌نشست و وقتی حستگی او رفع می‌شد 
باز به قدم زدن ادامه می‌داد. 

در آن موقع بعضی از اصیل‌زاد گان که مقیم ورسای نبودند» در باغ 
خودشان نمو نة کوچکی از خیابانها و حوضهای کاخ سلطنتی ورسای را به 
وجود می آوردند و بعضی از این نمونه‌ها به قدری کوچك بود که گوبی 
بر ای عروسك‌بازی ساخته‌اند. این کار مد روز بود و لذا بارون دوتاورنی 
هم در با غ خود نمونه‌ای ازحوضها و خیابانهای ورسای را به وجود آورده با 


۶ / فرش‌طوفان 
ابن تفاو ت که وسعت حوضها از وسعت بك سطل آب و وسعت خیابانها از 
پهنای يك نوار تجاوز نمی کرد. 

هنگامی که بارون دوتاورنی در باغ خود قدم می‌زد و گاهسی روی 
صند لی راحتی می‌نشست» دربان با عجله خود را به بارون رسانید و گفت: 
شوالیه تشریف آوردند. بارون گفت: آه.آبا پسر من آمده است در بان گفت: 
بلی آقا. و لحظه‌ای دیگر فبلیپ از انتهای خیابان نمایان گردید و بارون که 
پسر خود را دید دربان و هسم پیشخدمت دا مرخص کرد و خطاب به پسر 
خویش گفت: فبلیپ» حوب موقعیآمدی زیرا من می‌خواستم قدری با تو 
صحبت کنم. فیلیپ نزديك شد و بارون که قياف پسر خود را دید گفت: تسو 
را چه می‌شود؟آیا اوقات تو تلخ است؟ فبلیپ گفت: نه! بارون گفت :۲یا از 
نتیجه اين کار مطلع شدی؟ 

فیلیپ با حيرت پرسید: پدر من کدام کار را می‌گویید؟ بارون دوی 
خود را به طرف چپ و راست و عقب کرد که بداند آیا کسی صدای او را 
مسی‌شنود یا نه. فیلیپ گفت : آقا» هیچ کس در این نزدیکی نیست و صدای 
شما را نمی‌شنود» به آزادی صحبت کنید. بارون گفت: مسی‌خواستم در بارة 
واقعة مجلس بالماسکه با تو صحبت کنم. فیلیپ با تعجب پرسید : وقایم 
بالماسکه چیست؟ بارون گفت: چرا تجاهل می کنی؟ من مسی‌خواهم دربارة 
واقعه بالماسکه‌ای که در !پرا دایر شده بود با تو صحبت کنم. 

این مر تبه فیلیپ سرخ شد. بارون که دید فرزند او ارغوانی‌گردیده 
گفت: ای جوان بی‌احتیاط تومانند دربانوردانی هستی که به محض وزیدن 
باد مسراد» تمام بادبانهای خود را می‌افرازند و به قدری بادبان روی بادبان؛ 
بازمی کنند ۱ که وقتی ورزش باد تفیر کرد و طوفان آغاز گردید دیگر فرصت 
بادیان اکتفا نسی نمودند بلکه گاهی نزديك به پنجاه بادبان در يك کشتی افراشته 


ب8) دم عاقل خا نو ادا لاور لی / ۴۵۷ 


ند ارند که بادبانها را فرود بیاورند. اينك بیا و روی این نیمکت» مقابل من 
بنشین تا من قدری به تو اندرز بدهم. فیلیپ گفت: آفاء باور کنید که من 
هیچ نفهمیدم که منظور شما از افراشتن تمام بادبانها چیست و من چه بی- 
احتیاطی کرده‌ام که شما این تشبیه را بیان کردید. 

پیرمردگفت: پسر من» منظور من این است که تو براستی احتباط را 
از دست داده‌ای و با ابنکه در گذشته خیلی محجوب و محتاط بودی امروز 
طوری رفتار می کنی که برای او حطر ناك است. فیلیب گفت: آفا؛ راجع به 
که صحبت می کنید و منظور شما از او کیست؟ بارون‌گفت: باز که تجاهل 
می کنی» منظورمن «آن زن» است. فیلیپ گفت: آن زن کیست؟ من نمی‌دانم 
که شما راجع به که صحبت می کنید؟ بارون گفت: شما یال می کنید من 
نمی‌دانم که شما باهم چه روابطی داریبد و تصور می کنید که من اطلاع 
ندارم که شما در آن شب به اتفاق به اپرا رفته بودید؟ 

فیلیپ گفت: آقاء با وجود اینکه احترام شما بر من واجب است معهذا 


می‌شد.د کل عمودی سفاین قدیم که در ادوپا با تنۀ درخت کاج سود و نروژ و فنلاند 
تر اشیده و نصب می گردید خیلی ارتفا ع داشت و از هر يك از آن دکلهای ءمودی 
سه» چهار و گاهی پنج دکل افقی آویزان می کر دند که هرد کل انقی با دکل عمودی 
بك صلیب را تشکیل می‌داد و بادبانها از د کلهای افقی آویزان بود و در دو طرف 
هر يك از د کلهای افقی طا بی به نظر می‌رسیدکه سرهای طناب دوی صح 
کشتی بسه مبخهای مخصوصی بسته سی‌شد و دریانوردان با استفاده از آن طنابها 
می‌توانستند هر بسادبانی را به هر شکل که مایلند در بیاور ند که بادکمتر پا زیادتر 
بهآن فثار بیاورد. 

_ فن استفاده از بادیانهای زیاد برای کشتی‌رانی مخصوصاً در نیمه اول فرن 
نسوزدهم تسرقسی‌کر د و در آن دوده کشتیهای سر یسعالسیر جنگی که مخصو ص 
اکتشافات و جاسوسی و یا حمل گز ارش و امور نظامی بودندگاهی شصت بادبان 
می‌افراشتند و دیده شد که برعی از آنها با سرعت ساعتی سیزده‌گره (تقریباً بيست 


و پنج کیلومتر ) حر کت مې کر دند - هتر جم. 


۸ / فرش‌طوفان 


به این گفته اعتراض می کنم. بارون گفت: آه؛ متغیر مشو و بدان آنچه من 
می‌گویم به نفع توست زیرا دوست و پدر تو هستم و خير و صلاح تو را 
می‌خواهم. این بی‌احتباطی تو خیلی حطر ناك است زیرا اگراین مرتبه سالم 
ازاپرا حارج شدید دفعة دیگر شما را و یا اقلا" تورا دستگیر خواهند کرد و 
دردام خواهی افتاد. فیلیپ مانند کسی که هیچ نمی‌فهمد دیگری چه می گو ید 
گفت: می‌گویید که من در دام خو اهم افتاد؟ 

بارون گفت: بلی» برای اینکه شما را دیدند» برای اينکه تو را دید ند 
ودفعةً دیگر با استفاده از بی‌احتیاطی‌تو شما را به‌دام حو اهند انداخت. فیلیپ 
گفت: پدرمن» خواهش می کنم که واضح‌تر صحبت کنید و بگویید که مرا 
دید ند چه معنایی دارد؟ پدر که تصورمی کرد پسرش‌تجاهل و لجاجت‌م ی کند 
صدا را بلندتر کرد و گفت: مگرتو یك لباس با لماسکه آبی‌ر نگ در بر نداشتی؟ 

مرد جوان حواست گفتة پسدر دا تکذیب کند و بگوید که او لباس 
بالماسکةآبی‌رنگ نداشته و اصلا" به بالماسکه نرفته و هیچ نمی‌داند که 
پدرش راجع به کدام بالماسکه صحبت می کند ولی فیلیپ از تکذیب گفتة 
پدر و دفا ع ازحویش منصرف شد زیرا دید تکذیب گفتةً او و دفا ع از خود 
فایده ندارد زیرا پسددش نسبت به او دارای محبت نیست. اگر فیلیپ می- 
دانست که پدرش او را دوست می‌دارد و از صمیم قلب به او علاقمند است 
گفتة پدر را تکذیب می‌نمود و اشتباه او را تصحیح می کرد که بیش از آن 
پدرش برای خحاطر او ناراحت و متفکر نباشد ولی فیلیپ می‌دانست که 
پسدرش برای او» متفکر و مضطرب نیست و لذا لزومی ندارد که از خود 
دفا ع کند و او را از اضطراب بیرون بیاورد. 

بر اثر این استدلال باطنی» فبلیپ سکوت کرد و سر را به زیر 
اندخت اما بارون امن سکوت وسر به زیر انداعتن را دلیل بر این دانست 
که پسرش اعتراف می کند و گفتة او را تصحیح می‌نماید و سپس گفت : آیا 


بگا نه آدم عافل خا نو ادن تاور نی / ۴۵۸ 


تصدیق کردی که من درست می‌گویم و در آن مجلس تو را دید ند وشناحتند 
و مخصوصا دوك دور بشلی و که با وجود هشتاد و چهارسالگی در آن مجلس 
حضور به هم رسانیده بود تو را شناخت و لابد می‌دانی که دوك دوریشلیر 
جقدر تو را دوست می‌دارد؟ دوك می‌گوبد که من در آن شب خیلسی 
دقت کردم که بفهمم این کیست که ملکه به بازوی او تکیه داده است و 
بالاخسره اندیشیدم که آن شخص باید شوالیه فیلیپ دوتاورنی باشد زیرا 
ساير مردها راکه در آن مجلس بودند شناختم و به هویت آنها پی بردم و 
شوالیه دوتاورنی در بین سایرین نبود و گرچه به قول دوك» تو در نظر او 
قدزی فر به‌تر از روزهای گذشته جلوه کردی اما دوك فکر کرد که شاید تو 
چاق شده یا زیاد لباس پوشیده‌ای. 

فیلیپ گفت: من تعجب نمی کنم که دوك دوریشلیو یا دیگران تصور 
کرده باشند که من در مجلس بالماسکه حضور به هم رسانیده‌ام و لی از این 
حيرت می‌نمایم که چگونه این اشخاص مدعی هستند که ملکه را شناخته‌اند. 
بارون گفت: تو که خود در آن مجلس حضور داشتی‌می‌دانی که او مخصوصاً 
ماسك خود را ازروی صورت برداشت که مردم اورا بشناسند و واقعاً علاقهً 
ملکه نسبت به تو به سر حد جنون رسیده زیرا این کار دیو انگی است. 

فیلیپ سر خ شد و نمی‌دانست که چه جسوابی به پدر خود بدهد و 
بارون گفت: شاید هم این واقعه ناشی از خبط يا تعمد ملکه نبوده و بحتمل 
بر حسب تصادف نقاب او افتاده با دیگر ان برای اينکه صورتش را آشکار 
کنند نقاب را از صورتش برداشتند زبرا ما هم موقعی که جوان بودیم از 
این کارها می کردیم و نقاب خسانمها را از عقب بسرمی‌داشتيم ولی در هر 
صورت تو باید خیلی مواظب خود باشی زیرا دیگران به تو رشك می۔ 
بسرند و غبطه آنها ممکن است برای تو خیلی گران تمام شود زیرا کسی که 
محبوب یك ملکه می‌باشد دارای مقام بزرگی است بخصوص اگر آن ملکه 
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شاه؛ یعنی دارای تمام اختیارات باشد و دیگران خیلی علاقه دارند که 
محبوب ملکه را از بالا پایین بپاورند. 

بعد از این حرف بارون دوتاورنی انفیه‌دان حود را از جیب بیرون 
آورد و قدری انفیه استنشاق نود و گفت: شوالیه» امیدو ارم از اینکه من به 
تو اندرز و درس اخلاق می‌دهم از من رنجیده حاطر نشوی زیرا من نمی- 
خسواهم که بیاحتیاطی تو سبب شودکاخی که با این مهارت بالا برده‌ای 
ویران‌گردد. فیلیپ که نمی‌حواست آن صحبت ادامه یابد از جا برخاست که 
برود ومانند کسی که ستون فقرات یك افعی را قطع می‌نماید خوشوقت بود 
که آن صحبت را قطع می کند اما فکری سبب شد که توقف نماید و آن 
فکر از کنجکاوی او سرچشمه می گرفت زیرا حتی آنهایی که دارای ارواح 
عالی هستند نمی‌توانند بکلی خود را از تأثیر کنجکاوی بر کنار بدارند. 

بارون گفت: به طوری که گفتم نسبت به ما غبطه می‌خورند در صورتی 
که ما هنوز به ذروة ثروت و قدرت نرسیده‌ايم و این دیگر بر تو است 
که ما را به ذروه‌ای که در حور نام قدیم خانوادگی ماست برسانی ولی 
احتیاط کن که در وسط رام مارا از بالا پرت نکنند و سرنگون نشویم و 
حیف است »ا که | کنون در طریق موفقیت مشغول پیشرفت هستیم سرنگون 
شویم و به قعر دره سقوط نماییم. 

فیلیپ روی خحسود را بر گردانید تا پد ر آثار نفرتی را که از سخنان او 
روی صورت او نقش بسته نبیند زیرا اگر بارون آن آثار را می‌دید نه فقط 
حبرت بلکه وحشت می کرد و بارون گفت: تاتنور گرم است باید نان را پخت 
و نگذاشت که فرصت از دست برود زبرا در دربار حوادث غیر منتظره» 
زیاد اتفاق می‌افتد بنابراین در او لین فرصت از ملکه بخواه که‌کاخ تاورنی. 
مزون روژ ما را که اکنون جزو ردیف املاك بارونها است وارد ردیف 
دو کها بنماید و مرا دوك بکند و طبعاً می‌دانی که این عنوان دارای مستمری 
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و مزایا و ابراب جمعی است که همه بايد به من برسد و تو هم هر درجه 
و مقامی که بخواهی می‌توانی برای خود بگیری. 

فیلیپ با نفرت گفت: بس‌است» بس‌است. بارون‌این کلمات راطوری 
دیگر فهمید و گفت: اگر برای تو فقط محبوب بودن ملکه بس است برای 
من کافی نیست زیرا تو جوان هستی وچهل تا پنجاه سال دیگر عمر در مقابل 
دارای» ولی من پیر هستم و دوسال و حدا کثر چهار سال دیگر عمر می کنم 
و بگذار که اقلا ء این سه چهار سال به جبران گذشته» زند گی مجلل وجا لب 
توجهی داشته باشم و البته افتخار این سعادت» که نصیب من می‌شود عاید 
تو خواهد شد زیرا این توهستی که مهندس و معمار کاخ نيك بختی خانسوادۀ 
تاورنی می‌باشی و خدا را شکر که اگر از طرف دختر بهسره‌ای نسردم 
در عوض پسرم جوانی لایق و موقع شناس از آب در آمد و من از رفتار تو 
در دربار خیلی خوشم آمده و هیچ کس را ندیدم که اینقدر در دربار خوش 
رفتار باشد. 

فیلیپ وقتی این تحسین را از پدرخود شنید ناراحت شد. حال فیلیپ» 
در آن موقع شبیه به حال افلاطون بعد از شنیدن تمجید بك نادان بود و 
همان گو نه که افلاطون خیلی متأثر گردید و فکر کرد چه عمل زشتی از اوسر 
زده که مورد تحسین یك نادان قرار گرفته فیلیپ هم متأثر گردید و فکر کرد 
آیا من مرتکب چه عمل بدی شده‌ام که این شخص از من تمجید می کند و 
پرسید : منظور شما از حوشرفتاری من در دربار چیست؟ بارون گفت: 
منظورم از خوشرفتاری تو همانا مهارتی است که در تا کتيك عاشقی به‌خر ج 
می‌دهی و هر گز نسبت به رقیبان حسد نمی‌ورزی و به ظاهر میدان را آزاد 
می‌گذاری که هر که میل دارد به ملکه نزديك شود و گرچه اتخاذ این روبه؛ 
محتا ج فداکاری است با این وصف روشی ماهر انه می‌باشد. 

فیلیپ که بیش از پیش از گفتة پدر حيرت کسرده بود گفت: آقا» من 
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نمی‌فهمم که شما چه می گر یید. پدر گفت: شکسته نفسی نکن سیاست تمو 
عیناً مانند سیاست پوتمکین در روسیه است که هر گز نسبت به عشاق جدید 
کاترین ملکه روسیه حسد نمی‌ورزید و اورا به حال خودمی گذاشت که هوسهای 
موقتی خود داتسکین بدهد و بدین ترتیب تا آخرعمرمقام يك دوست با نفوذ 
ومحرم اسرار را برای خود حفظ کرد. فبلیپ دردل خطاب به پدر گفت: وه! 
تو چقدر مهمل می گویی. 

بارون گفت: اما تفاوت سیاست پو تمکین با سیاست تو این است که او 
هر گز نظارت دو را دور را قطع نمی کرد اما تو ملکه را تحت نظارت نمی- 
گیری گواینکه بابد تصدیق کرد که سیاست فرانسه غیر از سیاست روسیه 
است. 

فیلیپ که تصور کرد پدرش هذیان می‌گوید از روی بی‌اعتنایی شانه‌ها 
را بالا انداحت و بارون گفت: تو این‌طور نشان می‌دهی که من ازسیاست تو 
دردربار بدون اطلاع هستم؟ فیلیپ جوابی نداد ودستها را روی سینه متقاطع 
کرد. بارون گفت: سیاست تو این است که راه را بر جانشین خود مسدود 
نکنی. از این حرف فیلیپ لرزیسد و شنیدن کلمةٌ جانشین رنگك صورت او 
را تغییر داد و با حيرت گفت: مقصود شما از جانشین من چیست و چه می- 
خواهید بگویید؟ 

بارون گفت: مقصودم این است که تو می‌دانی که ملکه زنی است در 
دوستی وفادار و در عاشقی بوالهوس و بنابراین اگر تو در صدد بر آبی که 
جلوی هوس او را بگیری و راه را بر عاشق جدید اومسدود کنی نتیجه این 
می‌شود که وقتی ملکه» عاشق جد ید انتخاب کرد تو را از خویش خواهد 
راند زیرا نمی‌تواند هم عاشق جدید را در قلب خود جا بدهد و هم عاشق 
قدیم را... ولی اگر با بوالهوسی او مخالفت نکنی وقتی که عاشق جدید 
آمد تو متام دوست صمیمی خود را نزد او حفظ خواهی نمود و او تو را 
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از خویش نخواهد راند و بر اثر انخاذ همین سیاست است که تو با آفای 
شارنی مخالفت نمی‌نمایی و می گذاری که او به ملکه نزديك شود. 

فیلیپ که هیچ منتظر شنیدن این نام نبود با حیرت پرسید: شارنی را 
می‌گویید؟ بارون گفت: بلی» خود او را می‌گویم و تو حوب می کنی که با 
جانشین خود در قلب ملکه دشمنی نمی‌نمایی چون اگر با او حصومت 
کنی وقتی که او جانشین تو شد تو را از دربار خواهد راند همان گونه که تو 
نیز امر وز می‌توانی عشاق قدیم یعنی آقابان کو ان‌یی و ودروی ودیگر ان را از 
دربار برانی. حون در عروق فیلیپ به جوش آمد و گفت: بس است آقا؛ 
بس است و این حرفها خجالت آور می‌باشد و من از خود حیرت می کنم 
که چگونه‌نا به حال تحمل شنیدن‌این صحبتها رامی کردم. هر کس که بگوبد 
ملکه فرانسه از جادۀ عفت ار ح‌گردیده نه فقط مفتری بلکه جانی است. 

بارون با مسرت گفت: آفرین؛ آفرین؛ حق با تو است و تو مجبوری 
که این نقش را بازی کنی ولی مطمثن باش که من هر گز اسرار تا كنبك نو 
را در دریار به کسی بروز نخواهم داد. 

فیلیپ که انتظار نداشت پدرش اینقدر بد فطرت باشد از فرط تعجب 
و تأثر گفت: آه!... بارون گفت :و اما در خصوص شارنی؛ به طوری که 
متوجه شدی من خوب تا کتيك تو را نسبت به اوفهمیدم زیرا افراد خانو اده 
تاورنی هرعیب داشته باشند» باری مردمی با هوش هستند» تا می‌توانی با او 
ابراز خصوصیت کن و راه را برای او همواره نماء تا از مسرتبهٌ پست يك 
گیاه ناچیزء به درج يك گل زیبا و شاداب برسد و در قلب ملکه جای تو را 
بگیرد و مطمئن باش چون شارنی جوانی اصیل‌زاده و جوانمرد است بعدها 
این دوستی تو را فراموش نخواهد کرد و تو از او پاداش خواهی‌گرفت. 

فیلیپ با تنفر و تحقیر گفت: اگر هوش و ذکاوت شما این است و از 
هوش خود این استدلال را استخراج می کنید باید گفت: احسنت! بارون که 


۴ / فرش طوفان 
متوجه ابسراز نفرت و حقارت از طرف پسر خود نبودگفت: من هم از تو 
راضی هستم که با شاریی دوستانه رفتار می کنی زیر ا او را دوست می‌دارم. 
فیلیپ گفت : آفاء آقای شار نی شا به قدری با من دوست است و آن قدر من 
راه را به دوی او می‌گشایم که همین امروز» و دو سه ساعت قبل» با همین 
شمشیر که از کمرم آویخته؛ پهلوی او را گشودم. 

هنگام ادای این کلمات فیلیپ شمشیر خود را به پدر نشان داد و پدربا 
وحشت ازجا برحاست زیرا از لحن وقیافة پسر فهمید که پسرش شاید راست 
می‌گویید و پرسید: آیا تو با او دوئل کردی؟ 

فبلیپ گفت: بلی و شمشیر من در بدن او فرو رفت. بارون گفت: پناه 
بر خدا! فیلیپ گفت: این است روش من برای جلب دوستی آنهایی که‌باید 
جانشین من شوند و اينك که شما از عمل من مطلع شدید بسنجید تا چه 
اندازه عمل من با نظریه و تثوری شما تطبیق می کند. آن‌گاه فیلیب حر کتی 
کرد که برود ولی پیرمرد با زور او را گرفت و گفت : فیلیپ» فبلیپ» بگو که 
این‌طور نیست» بگو که تو شوخی می کنی. 

فیلیپ گفت: اگر اسم این را شوخی می‌گذارید مختارید ولی این 
عمل واقع شده و شمشیر من پهلوی او را مجرو ح کرده است. 

پیرمسرد زیر لب چیزهابی گفت و از پسر خود جدا شد و وارد اطاق 
خسویش گردید و دستور داد که فوراً پیشخدمت او سوار بر اسب شود و به 
منزل شارنبی برود و از او که مجروح شده احوالبرسی نماید و مخصوصاً 
بگوید که از طرف او می‌آید. 

وقتی که صدای سم اسب به پیرسرد خبر داد که قاصد او رفته با خود 
گفت: این فبلیپ دیوانه هم با حواهر خود فرق ندارد ومعلوم می‌شود که در 
تمام حانو ادة تاورنی فقط يك عاقل موجود است و آن هم من هستم. 


۳۱ 
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هنگامی که حوادث فصول قبل در پاریس و ورسای اتفاق می‌افتاد 
لویسی شانزدهم با فراخت خاطر در اطاق‌کار حود پشت میز تحریر نشسته 
بود و نقشه‌های دریایی و جغرافیایسی را از نظر می‌گذرانید تا اينکه برای 
سران بزر گ دریایی خود طرحهای جدیدی روی‌کاغذ بیاورد. 

تا آن موقع دوچیزخاطر شاه را زیاد ناراحت می کرد» اول سر نوشت 
سفاین جنگی او در دریا که نمی‌دانست با فاتح شده با شکست خورهده‌اند؛ 
دوم برودت زمستان که سخت ملت او را دچار مضیقه کرده بود لیکن بعد 
از اینکه زمستان تمام شد و فصل بهار فرا رسید و شاه دریسافت که سفایسن 
نظامی او در دریا فاتح شده‌اند خحاطرش آسوده گردید و به‌کارهای همیشگی 
خود بعنی مطا لعات جغرافبایی و دریایی و علمی اشتغال ورزید. 


۶ / فرش طوفان 


نا گهان آهسته درب اطاق کار شاه را کو بیدند و صدایی گفت: برادر» 
آیا اجازه می‌دهید که داحل شوم؟ شاه صدای برادر خود کنت دوپروونس 
را شناحت و دانست که به طور حتم يا به احتمال قوی برادرش چیزی 
خحواهد گفت که او را کسل خواهد کرد و آهسته گفت: داحل شوید. جوانی 
فربه» کو تاه قد و سرخ روی با چشمانی نافذ وارد اطاق شد و گفت: برادر» 
به طور قطع انتظار نداشتید که من حدمت شما بسرسم؟ شاه گفت: راست 
است و من منتظر آمدن شما نبودم. کنت دوپروونس گفت: اگرمصد ع حاطر 
هستم مراجعت می کنم. شاه گفت: نه» شما مصد ع خاطر من نیستید و گویا 
می‌خو استید چیزی به من بگویید. کنت جوان گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه 
گفت: آیا چیز جالب توجهی هست؟ 

کنت دوپروونس گفت: اعلیحضرتا؛ شایعه‌ای‌است عجیب. شاه گفت: 
لا بد باز هم لغز حوانی و بد گویی است. برادر شاه گفت: بلی اعلیحضر تا. 
شاه گفت: و لابد شما از این شایعه تفریح کردید. کنت دوپروونس گفت: 
اعلیحضرتسا» من از جنب غرابت آن تفسریح کردم. شاه گفت : گو یا عليه من 
بد گویسی کرده‌اند. کنت جو ان گفت: اعلیحضر تا اگر علیه اعلیحضرت بد 
گویی می کردند من هر گز تفریح نمی‌نمودم. شاه‌گفت: اگر علیه من چیزی 
نگفته‌اند لابد نسبت به ملکه بد گوبی کرده‌اند. کنت دوپسروونس گفت: 
اعلیحضر تاء بد گویی نکرده‌اند و فقط چیزی گفته‌اند که عجیب است. شاه 
پرسید: این شایعهةً عجیب که راجع به ملکه گفته‌اند چیست؟ 

برادر شاه با لحن کسی که ميل ندارد حرفی را بزند ولی خود را در 
ادای آن حرف نا گسزیر یعتی مجبور می‌بیند و در باطن هم آن حرف 
را درست نمی‌داند گفت: اعلیحضر تا» من نمی‌دانم که مردم چقدر مهسل 
می‌گویند آنها گفته‌اند که اعلیحضرت شبی در خسارج از کاخ سلطنتی بسر 
بردند. بعد از این حرف کنت جوان خندید که از تأثیر ناگوار این حرف 


ر بامیآقای دد پر ود لس / ۴9۷ 


در شاه بکاهد. شاه گفت : اگر این طورمی‌بود تصد بق می کردم که‌واقعةٌ بدی 
بوده است. کنت گفت: ولی البته این شایعه درست نیست. شاه گفت : بلی» 
این شابعه صحت ند ارد. 

کنت گفت: اعلیحضرتا؛ لابد وقتی این شایعه صحیح نباشد شایعه 
دیگر هسم صحیح نیست که گفته‌اند در آن شب علیاحضرت را در پشت کاخ 
دیده‌اند. شاه گفت : این شایعه هم صحت ندارد. کنت گفت: مردم می گو ند 
این واقعه در شبی اتفاق افتاد که اعلیحضرت فرموده بودید در ساعت یازده 
بعد از ظهر تمام درهای کاخ را ببندند و به هیچ عذر کسی را راه ند هند . 

شاه برای اینکه جواب صریح ندهد گفت: اطلاع ند ارم. کنت گفت: 
اعلیحضرتسا؛ شایعه می گویید که... شاه صحبت بسرادر خود را قطع کرد و 
گفت: اول بگویید که شایعه کیست و در کجاست و چه شکلی دارد؟ 

کنت جوان گفت: اعلیحضر تا «شایعه» عبارت از موجودی است 
نامر یی وبدون شکل که کسی اورا نمی‌بیند و دارای مکان ومسکن مخصوص 
هم نیست ولی صدای اوبه گوش انسان می‌رسد واین شایعه نامر بی می گوید 
که در آن شب قدری بعد از نیمه شب. علیاحضرت ملکه را دیده بودند که 
به بازوی کنت دارتوا تکیه داده بود و هر دو راه می‌پیمودند. شاه پر سید : 
کجا می‌رفتند؟ کنت جوان گفت: آنها به طرف منز لی می‌رفتند که متعلق به 
کنت دارتوا است و شایعه یاوه سرای می‌گوبد که این منزل از منازل 
حصوصی کنت دارتوا می‌ب‌اشد. آبا اعلیحضرت این بهتان و درو غ بزر گ 
را شنیده بودید؟ 

شاه گفت: بلی بر ادرم» و من این شایعه را شنیده بودم. کنت جوان 
گفت: اعلیحضر تا» چگونه این شایعه به سمع شما رسید؟ 

شاه گفت: مگر ود شما واسطه نشدید که این شایعه به گوش و به 
عبارت دیگر به چشم من برسد؟ برادر جوان شاه با حیرت پرسید : آیا مرا 


۶۸م / فرش طوفان 


می‌فر مایید؟ شاه گفت: بلی» شما را می‌گویم. کنت جوان گفت: اعلیحضرتا» 
مگر من چه کرده‌ام که و اسطه شدم این شایعه به سمع شما برسد. شاه گفت : 
شما برای اینکه ایسن شایعه را به اطلاع من برسانید يك رباعی 
سرودید. کنت جوان که سرخ روی بود مانند ارغوان» قرمزرنگ شد وشاه 
گفت: همه می‌دانند که شما ادیب و شاعر هستید. کنت گفت : اعلیحضرتا› 
درست است که من شاعر هستم اما... 
شاه گفت: می‌خواهید بگویید اما کسی نیستید که یك رباعی بسرایید 
و در روزنامه چاپ کنید که مصراح آخر آن چنین باشد: «ولی‌هلن راجع به 
این واقعه چیزی به پادشاه شوهرخودنگفت». کنت جوان خواست انکاز کند 
و بگوید که وی سرایندةآن رباعی نیست ولی شاه‌کاغذی را از کشوی میز 
خود بیرون آورد و گفت: برادر» انکار نکنید» این رباعی به خط شماست و 
گرچه من در ادییات و شعر بصیرت ندارم ولی حط شتاس ماهری هستم و 
خط شما را می‌شناسم. 
کنت جوان گفت: اعلیحضرتا» وقتی یکی مرتکب جنون شد دیگری 
را هم وادار به جنون می کند و منظور برادر شاه از این گفته آن بود که 
بگوید چون ملکه مر تکب جنون شد و شبی را در حارج از کاخ سلطنتی 
گذرانید او نبزاز فرط تأثر که چرا باید ملکه این کار را بکند دچارجنون شد 
و آن رباعی را سرود. شاه گفت: بر ادر؛ من به شما اطمینان می‌دهم که در این 
مورد فقط يك نفر مبتلا به جنون گردید و آن هم رباعی شماست زیرا خود 
شما که مردی فیلسوف وادیب و شاعر هستید هر گز گرفتار جنون نمی‌شوید. 
کنت گفت: اعلبحضرتا» شما نسبت به من ابراز خشونت می‌فرمایید. 
شاه به شوخحی گفت: برادر» السن‌بالسن" و این رباعی شما این را هم لازم 
۱ این دو کلمه به طوری که می‌دانید عر بی است و قانون اسلام است که اگر 


کسی یکی از اعضای بدن کسی دا عمداً قطع با ناقص کرد عضو متشایه بدن او دا 
نا قص کنند. محتاحج به تفصیل عست که پادشاه فرانسه این دو کله عر بی دا بیان 


رباهي آقای ډو پر وه لس / ۴9۸ 
داشت ولی شما بجای اينکه یك رباعی عليه زن بسرادر حود و در نتبجه هلیه 
من بسرایید؛ حوب بودکه مثل من رفتار می کردید یعنی از خود او تو ضیح 
می‌خواستید و اگر از زن برادر خود توضیح خواسته بودید بجای اینکه 
يك رباعی در هجو او بسرایید بك قصیده در مسد ح او می‌سرودبد. شاید 
بگویید که شاعر» وقتی که خواست مدیحه سرایی کند؛ ذوق او» به هیجان 
درنمی آید درصورتی که هنگام سرودن هجوء طبع و استعد اد شاعر» قوی می- 
شود و چیزی بدیع به وجود می‌آورد ولی من يك مدح بد را بر يك هجو 
خوب ترجیح می‌دهم. 

کنت جوان گفت : اعلیحضنر تاه شما مرا با تغیر حاطر از پا در آورده‌اید 
ولی تغیر خاطر شاهانه هر قدر زیاد باشد من وسیله‌ای برای اثبات بی‌گناهی 
خود و جلب بخشایش شاه دارم. شاه گفت: برادد عزیز» بگویید آن وسبله 
چیست؟ کنت جوان گفت: اعلیحضرتا» آن وسیله این است که من اشتباه 
کردم ولی سوء نیت نداشتم. شاه‌گفت: من تصدیق می کنم که شما اشتباه 
کرده‌اید و سوء نیت نداشتید. کنت گفت: اعلبحضر تا؛ شما که این همه 
دارای معلومات وتجر به هستید لابد تصد بق می‌فرمایید که در دنیا کسی وجود 
ندارد که دجار اشتباه نشود. شاه گفت: این را هم تصدیق می کنم. 

کنت جوان گفت: چگونه ممکن بود که بعد ازشنیدن چیزهابی که من 
شنیدم اشتباه نکنم درصورتی که اعلیحضرت مستحضر هستید که ما شاهزادگان 
بیش از دیگران» درمحل یآ لوده به اغراض و تهمتها زند گی می کنیم» با این 
وصف من هر گز عرض نکردم که این شایعه را باور کردم بلکه گفتم که این 
طور به من گفتند. 

شاه گفت: من همو اره بر ای معلومات وذوق شما قایل به احترام بوددام 


نکرد ولی آ نچه گفت بعین همین معنی را می‌دهد - مترجم. 


۷۰ / فرش طوفان 


و اظهارات شما را باور و تصدیق می کنم اما... کنت جوان گفت: من می۔ 
دانم که منظور اعلیحضرت ازاین اما همانا این رباعی است ولی اعلیحضر تا» 
شعرا موجوداتی عجیب هستند» گاهی روزها بر طبع و ذوق خود فشار مسی- 
آورند که چیزی بسرایند ولی از عهده بر نمی آیند و گامی» هنگام سواری 
با عبور از خیابان نا گهان طبع آنها به فعا لیت در می آید وفی‌البدیهه اشعاری 
می‌سرایند و این رباعی از آن قبیل بوده و در این گونه مواقع که طبع 
شاعر به فعا لیت در می‌آید» شاعر تقریاً از خود اختیاری ندارد و دیگر این 
که اعلیحضرتا؛آبا بك بادآوری ادیبانه و شاعرانه بهتر از يك اعلام صریح 
و خشن نیست ومن فکر می کردم که این یاد آوری شاعرانه وسیله‌ای خو اهد 
شد که خواهرم علیاحضرت ملکه را هوشیار خواهد نمود. از آن گذشته وقتی 
مسوضوعی در قالب شعر رفت ولو هجا باشد زنند گی آن کم می‌شود در 
صورتی که نشر این طور نیست و یك انشاء منثور زنند گی مطالب را حفظ 
می‌نمایند و بنابراین گر اعلیحضرت نسبت به نثر نویسان هجو گو متغیر 
گردند حق دارند کما اينکه باز یکی از این اشخاص چیزی نوشته و 
مهملاتی را بر سر هم بسته و تحویل خوانند گان داده است. 

شاه پرسید: آبا گفتید که باز هجو جدیدی عليه من نوشته‌اند؟ کنت 
جوان گفت: بلی اعلبحضرتا و من عقیده دارم که اعلبحضرت باید فرمان 
توقیف این نویسنده و محبوس کردن او را در باستیل صادر بفرمایید. شاه از 
جا برخاست و گفت: این هجو در کجا نوشته شده است؟ بر ادر شاه گفت: 
اعلیحضرتا؛ در يك روزنامه طبع و منتشر شده است. لویی شانزدهم گفت: 
یا روزنامة مزبور را دارید یا نه؟ کنت گفت: بلی اعلیحضرتا ولی من آن 
جسارترا ندارم که این روزنامه را به اعلیحضرت نشان بد هم . 

شاه گفت: لازم است که من این روزنامه را ببینم و در این گونه مواقع 
شما نباید ملاحظه مرا بکنید. کنت دوپروونس دست به جیب کرد و روزنامه 


ر بامیآ ای دو پر وو اس / ۴6۷۱ 


را از جیب بیرون آورد و به شاه عرضه نمود. این همان روزنامه است که با 
وجود عصاهابی که کنت دو شارنی به‌نو یسنده و مدير آن وارد ورد وبااینکه 
در خانه مدیر روزنامه و در خانهکاگلیو سترو نسخه‌های آن‌راآتش زدند باز 
نسخه‌ای‌از آن به دست کنت دو پروونس رسید و آن ضر بات عصا و خرمنهای 
آتش نتوانست که تمام نسخ روزنامه را از بین ببرد. 

شاه چون عادت داشت که کتابها و روزنامه‌ها را زود مرور کند و نظر 
به اینکه می‌توانست در چند لحظه مطالب جالب توجه بك کتاب یا روزنامه 
را پیدا نماید به زودی مقالۀٌ مربوط به ماری آنتوانت را پیدا کرد و متوجه 
شد که نام زوجه او را در مقاله وارونه نوشته‌اند که به تصور خود مدرك به 
دست ندهند. وقتی که شاه آن مقاله را خواند از فرط حشم پاها را به زمين 
کو بید و برادرش گفت: اعلیحضرتا؛ ملاحظه بفرمایید که این هجو سرایان 
جسارت را به کجا رسانیده‌اند و | کنون به ملکه تهمت می‌زنند که به مطب 
مسمر رفته است. 

شاه گفت: این تهمت نیست و ملکه به راستی به مطب د کترمسمر رفته 
ولی مطالب دیگری که در این مقاله هست تهمت می‌باشد. کنت جوان با 
تعجب پرسید :اعلیحضر تاءآیا فر مو دید که که علیاحضرت ملکه درمطب مسمر 
بوده است؟ شاه گفت : بلی و خود من به او اجازه دادم که به آنجا بسرود. 
برادر شاه که انتظار چنین جوابی را نداشت گفت: آه| شاه گفت: با این 
وصف من یتین دارم که ملکه درمطب د کترمسمر حر کتی نکرده که برخلاف 
حیثیت او و من باشد. 

کنت جوان گفت: آبا اعلیحضرت اجازه دادید که ایشان به بشکه نیز 
نزديك.شوند و در کنار بیماران بنشینند؟ وقتی کنت این حرف را زد شاه 
دوباره از فرط غیظ پا را به زمين کسوفت زیرا در آن موقع مشغول خواندن 
قسمتي از مقاله بود که ارتباط به بشکه و بحران داشت و نويسندة مقاله به 


۷۲ / فرش طرفان 


تفصیل شرح می‌داد که چگرنه ملکه در وسط بیماران نشسته و با لباس نامنظم 
و در حالی که زیبایی یره کنندة او جلب توجه همه را می کرد بر خود می- 
پیچید و فریاد می‌زد و خلاصه نويسندة مقاله تمام اعمال مادموازل او لیوا را 
در مطب د کتر مسمر جزو اعمال ملکه قلمداد کرده بود. 

وقتی که شاه مقاله را حواند رنگك از روی او پربد و گفت: محال 
است که این طور باشد و محال است که ملکه آن هم در يك مجلس عمومی 
مثل مطب دکتر مسمر این حرکات را بکند و به طور قطع پلیس راجع به 
این موضو عاطلاعات صحیح دارد وبا ید از پلیس توضیح بخواهیم.شاه ز نگ 
زد و گفت: بروید و به آقای کروسن رییس پلیس اطلاع بدهید که به حضور 
بیاید. پیشخدمت جواب داد: اعلیحضر تا» امروز روز تقدیم گزارش هفتگی 
رییس پایس به حضور ملو کانه است و لذا ایشان در اینجا حضور دارند و 
منتظر صدور اجازهٌ شرفیابی هستند. 

شاه گفت : بگو بید بیاید. کنت جو ان حر کتی کرد که‌ازاطاق حارج شود 
وشاه گفت: بر ادر» کجا می‌روید؟ شما چون جزواعضای خانواده و برادر من 
می‌باشید حق دارید که توقف کنید تا اگر ملکه بی گناه است ازبی‌گناهی او 
و در صورتی که مقصر است از تقصیر اومستحضر گردید. ریس پلیس وارد 
شد و وقتی دید برادر شاه حضور دارد؛ به او نیز احترام گذاشت و سپس 
ایستاد تا شاه او را طرف خطاب قر ار بدهد. 

شاه گفت : لابد برای دادن گز ادرش هفتگی آمده‌ابد؟ کر وسن گفت : بلی 
اعلیحضر تا. شاه گفت : قبل از اینکه گز ارش خود را بدهید بگویید که آیا از 
روزنامه‌ای که در پاریس منتشر شده و شرحی راجع به ملکه نوشته اطلا ع 
دارید؟ کروسن گفت: بلی اعلیحضرتاء و این شرح در روزنامه‌ای نسوشته 
شده که شخصی موسوم به رتو ناشر آن است. لویی شانزدهم گفت: چرا از 
فشر این روزنامه ممانعت نکردید و در صورتی که نمی‌توانستید انتشار آن‌را 


زر باهیآلای دو پروو لس / ۵۷۳ 


پیش بینی کنید چرا بعد از انتشار» ناشر آن را توقیف نکردید؟ 

رییس پلیس گفت: اعلیحضر تا توقیف ناشر این روزنامه کاری بسیار 
آسان است و من می‌توانستم که فوراً او را توقیف کنم اما... 

کروسن بعد از این حرف روی خود را به طرف برادر شاه کرد تا به 
او بفهماند که می‌خواهد يك مطلب خصوصی را به اطلاع شاه برساند و 
دیگری» ولو برادر شاه نباید آن را بشنود. برادر شاه گفت: اعلیحضرتا؛ 
اجسازه بدهید که مرخص شوم. شاه که متوجه حر کت ريبس پلیس گردیده 
بودگفت: نه» من به شما گفتم که توقف کنید و بنابراین بمانید و بعد به 
ریس پلیس گفت: آقای کروسن» هرچه می‌خواهید بگویید» برادر من 
بیگانه نیست. رییس پلیس گفت: اعلیحضرتا؛ اگر من فوراً در صدد توقبف 
رتو برنیامدم برای این بود که می‌بایست قبل از توقیف او» توضیحی را به 
عرض ملوکانه بر سا نم. 

شاه گفت: توضیح شما چیست؟ ربیس پلیس گفت: اعلیحضرتا؛ من فکر 
می کنم بجای اينکه این مرد را توقیف کنیم حوب است مبلغی پول به او 
بدهیم که او از فرانسه حارج شود و به راحتی در خار ج زندگی نماید. 
لویی شانزدهم با تعجب گفت: آه! حال باید ناز شست هم به او بدهیم که 
این مهملات را نوشته وبين مردم منتشر کرده است. 

رییس پلیس گفت: اعلیحضر تا؛ این جماعت بی آبروی یاوه سرا» وقتی 
که مطلبی درو غ را چاپ می کنند و ما ثابت می کنیم که آنها درو غ گفته‌اند 
مجازات آنان نه فقط آسان است بلکه مردم هم در باطن اقدامات ما را 
تصویب می‌نما یندز بر اجامعه با لفطره ازعناصر دروغگو ومفتری بیز ارمی‌باشد 
و ازمجازات آنها خشنود می‌شود ولی وقتی که بدبختانه همین افراد یاوه 
سرا بك خبر راست را پیدا می کنند ومنتشرمی‌نمایند آن وقت مجازات آنها 
دشوار می‌شود زیسرا مردم حساضر نیستند ببینند روزنامه‌نویسی که عبری 


۷۶ / فرش طوفان 


راست را منتشر نموده مجازات شود. 

شاه مثل اینکه چیسزی عجیب شنیده گفت: آیا این روزنامه‌ نویس يك 
خبسر راست را منتشر کرده است؟ ريبس پلیس جواب داد بلی و سر فرود 
آورد. لویی شانزدهم گفت: من تصدیق می کنم که ملکه درمطب د کترمسمر 
بوده برای اینکه خود من به او اجازه دادم که آنجا برود. دیس پلیس نظر 
عجیبی به صورت شاه انداخت و گفت: آه؛ اعلیحضرتا! و دیگر چیزی 
نگفت: این اظهار حيرت وتأثر پلیس که يك‌کارمند عالیر تبه و وفادار و بدون 
ضرض بود خیلی زبادتر از اظهار تعجب کنت دوپروونس در شاه اثر کرد و 
گفت: آقای کروسن» من تصور نم ی کنم که ملکه فقط برای اینکه به مطب 
دکتر مسمر رفته محو شده باشد. 

کروسن گفت: نه اعلیحضر تا؛ ولی این عمل» علیاحضرت را به دهانها 
انداخته و این موضوع در شهر کسب شهرت کرده است. شاه گفت: 
گزارشهابی که آدمهای شما داده‌اند از چه قرار بوده است؟ رییس پلیس 
گفت: اعلیحضرتسا؛ با وجود اینکه من احترام مقام سلطنت را واجب می- 
شمارم و با اينکه می‌دانم علیاحضرت زنی مقسدس است معهذا و ظیفه‌شناسی 
من حکم می کند به عرض برسانم که قسمت مهمی از گزارشهای عمال من 
با آنچه در مقاله رتو نوشته شده موافق می‌باشد. 

شاه گفت: این گزارشها با مهملاتی که این مرد در روز نامه خود نوشته 
موافسق بوده است؟ کروسن گفت: بلسی اعلیحضرتا» پسندیده نبود که علیا- 
حضرت با لباس زنهای معمولی قدم به چنین مکانی که میعاد افر اد مختلف 
است بگذارند و تنها به مطب د کتر مسمر بروند. لویی شانزدهم با تعجب 
و وحشت گفت: آیا ملکه تنها به مطب دکتر مسمسر رفت؟ رییس پلیس 
گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: شما اشتباه می کنید. کروسن گفت: نه 
اعلیحضر تا اطلاععات من درست است. شاه گفت : می‌خواهم بگویم 


رباعی‌آفای دو پر وو لس / ۴۷۵ 

آدمهای شما گزارش بر حلاف واقع به اطلاع شما رسانیده‌اند. 

ريبس پلیس گفت: اعلیحضرتا؛ گزارشی که عمال من داده‌اند به فدری 
دقیق است که من می‌توانم جزییات لباس و حر کات و سکنات علیاحضرت 
را در مطب د کتر مسمر و حتی ضعفها و فریادهای او را به اطلاع ملو کانه 
برسانم. شاه که روزنامه رتو را در دست داشت بیر نك شد و روزنامه را 
در دست مچاله کرد و گفت : آدمهمای شما حتی فر یادهای ملکه را به حاطر 
سپرده‌اند و به شما گزارش دادند؟ رییس پلیس سر را پاییسن انداعت و 
آهسته گفت: اعلیحضرتا آنها حتی گزارش آه‌ها و گریه‌های علیاحضرت را 
نیز به من دادند . 

شاه مثل اینکه عوضی می‌شنود گفت: آیا ملکه این قدر رفتار جلف به 
حرج داده است؟آیا ملکه این قدر نسبت به حیثیت و آبروی شاه و عفت و 
شخصیت نود بدون اعتناء بوده است؟ کنت دوپرونس گفت: اعلیحضر تاه 
من تصور نمی کنم که این طور باشد زیرا این عمل يك رسوایی بزر گل 
است و علیاحضرت ملکه کسی نیست که تولید يك چنین رسوایی را بنماید. 
این دفاع از ملکه» به جای اینکه ملکه را تبر ه کند» زیادتر او راگناهکار 
جلسوه داد و شاه که متوجه این نکته بود گفت: آقای کروسن آیا شما به 
چیزی که می گوییسد اطمیان دارید و آبا تأیید می کنید که آدمهای شما 
گزارشهای خلان واقع نداده‌اند؟ ریس پلیس گفت: افسوس اعلیحضرتا 
که آنچه به عرض رساندم حقیقت محض است. 

شاه دستمالی از جیب بیرون آورد وپیشانی خود را که ازعرق مرطوب 
شده بود خشك نمود و گفت: اگر این طور باشد من صرفنظر نخواهم کرد 
زیرا نه فقط آبروی من و ملکه» بلکه آ بروی تمام خا نو اده سلطنتی در معرض 
خطر قرار گرفته است. صحیح است که من به ملکه اجازه داده بودم که به 
مطب دکتر مسمر برود ولی به او سپردم که با یکی از خانمهای مورد 
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اعتماد در باری وارد مطب شود و حانم مزبور از او جدا نگردد. کنت 
دوپروونس گفت: چقدر حوب بود که علیاحضرت به اتفاق خانم دولامبال" 
به مطب د کتر مسمر می‌رفتند. شاه گفت: من هم برای مسلازمت ملکه همین 
شاهزاده خانم را درنظر گرفته بودم و گفتم که به‌ا تفاق مشارالیها به مطب د کتر 
مسمر برود. 

رییس پلیس گفت: اعلیحضرتا» متأسفانه علیاحضرت تنها به مطب د کتر 
مسمر تشریف بردند. شاه گفت: به طسوری که گفتم من از این نافرمانی و 
عمل ناپسند ملکه صرفنظر نخواهم کرد و اقدام جدی حواهم نمود ولی 
هنوز تردیدی در ذهن من باقی است. البته شما تردید ندارید برای اينکه نه 
شاه هستید و نه شوهر و دوست زنسی که مورد اتهام قرار گرفته است ولی 
من چون تردید دارم باید اول تردید خود را رفع کنم و بعد اقدام نمایم. 

شاه بعد از این حرف زنک زد و پیشخدمت وارد شد و شاه دستور 
داد صاحب منصب تشریفات که مسوقع كشيك او است بیاید. بعد از اینکه 
صاحب منصب تشر بفات و ارد شد شاه گفت: تحقیق کنید که آیا شاهز اده‌عانم 
لامبال پیش ملکه است با در آپارتمان خود می‌باشد! صاحب منصب تشریفات 
گفت: اعلیحضر تسا شاهز اده‌خانم لامبال در التز ام علیاحضرت ملکه هستند 


۱ در بان فرانسوی کلمةٌ لامبال را «لان‌بال» تافظ می کنند و ما از این جهت 
ایسن کلمه را با شکل کنابی آن (نه به طرزی که تلفظ می‌شود) نوشتیم تا 
و انند گان محترع و محصلین که بخ واهند اسم او را در کتاب لغت فر انسوی 
پد ا کنند اشتباه ننم‌ایند چون می‌دانیم که بسرحی از خوانندگان عزیز ما که ذبان 
ار انسه د امی‌دانند درمو قح فرصت به‌ضی از اسامی این کتاب را درکتاب لغت جستجو 
مسی‌نمایند. و اما شا هر اده‌خانم لاال که در این کتاب نام او ذکر شده از دوستان 
وفادار مادی آ نتو ات زوجه لویی شانز دهم بود و در سال ۱۷۹۲ میلادی هنگامی 
که انقلابیون فرانسه عده‌ای از اصیل‌زادگان دا فنلعام کردند به قتل دسید وءدر 


آن رمان این شاهز اده‌خانم پنجاه و سه سال داشت- مثر جم . 


ر بامیآفای دو پروو لس / ۴۷۷ 


و در «باغ علسوت» مشفول گردش می‌باشند و حانمی دیگر هم در التزام 
علیاحضرت است. 

شاه گفت : از شاهزاده خانم لامبال حواهش کنید که فوراً اینجا بیایند. 
صاحب منصب تشر یفات خار ج شد و بعد شاه گفت: آقایان» تا چند دقبقه 
دیگر تردید من رفع می‌شود و آن وقت شرو ع به اقدام خسواهم نمود. 

سپس سکوت برقرار گردید و هیچ کس حرف نمی‌زد. بیس پلیس 
سر را پایین انداخته و در باطن ملول بود که چرا باید چنین حر کتی زشت 
از ملکه‌ای مثل ماری آنتوانت با آن همه تحصیلات و فضل سر بزند. بر ادر 
شاه خود را ملول جلوه می‌داد اما در باطن مسرور بود که این مر تبه ملکه 
مخضوب خواهد گردید تا اینکه صدای خش‌خش پیر امن ابربشمی به حضار 
فهمانید که خانم دولامبال عنقریب وارد اطاق خواهد گردید و چند لحظاة 
دیگر شاه اده‌عانم وارد اطاق شد. شاهزاده‌حانم دولاه‌بال در آن تاریخ 
تقریبأً سیو پنج سال داشت ولی زنی زیبا و باوقار و دارای تناسب اندام 
بود. 

در دربار؛ کمتر زنی می‌توانست از حیث زیبایی به پای شاه اده خانم 
لامبال برسد. دو ابسروی او دو ملال‌کامل را بالای چشمهای آبی‌رنگک 
بادامی تشکیل می‌داد. شاهز اده خانم لامبال گیسوان خود را طوری آرایش 
می کرد که گوشهای کوچك و زیبایش آشکار می‌شد و کمك به تکمیل زیبایی 
او می‌نمود. شاهزاده‌عانم لامبال علاوه بر زیبایی زنی بسیار عفیف وبا اراده 
محسوب می‌گردید و به هر محفای که قدم می نهاد» وجود او بدان محفل 
جلوه‌ای ناشی از قشنگی و طهارت و عصمت می‌بخشود. 

شاه وقتی دبد شاه اده‌خا نم وارد می‌شود به او سلام داد و بعد چشم 
به لبهای کوچك او دوخت و در دل گفت: افسوس که آنچه که از این لبهای 
زیبا بیرون خواهد آمد فرمان محکومیت ملکه خواهد بود. پس از این که 


۷۸ / فرش طولان 


شاهز اده‌عسانم بر حسب اجازه شاه نشست؛ کنت دوپروونس به او نزديك 
گردید و دست اورا بوسید و شاهزاده خانم گفت: اعلیحضر تاه چه فرمایشی 
با من داشتید؟ شاه گفت: منظور من از این که به شما زحمت دادم این است 
که می‌خواستم اطلاعی از شما کسب کنم. شاهزاده‌عانم گنت : هر اصلاعی 
را که مایلید بفرمایید. 

شاه گفت :خواهش می کنم که درحافظه خود جستجو کنید که‌چه روزی 
شما به اتفاق ملکه به پباریس رفتبد. رییس پلیس و برادر شاه نظری با 
یکدیگر مبادله کردند و شاه که متوجه نظر آنها شد گفت: آقابان» چون شما 
علم الیقین دارید محتاج به تحقیق نیستید ولی من چون تردید دارم باید 
تحقبق کنم. شاهسزاده خانم گفت : اعلیحضرتاء روزی که من به پاریس دفتم 
روز چهارشنبه بود. شاه گفت: دختر عموی عزیز» از شما معذرت می‌خواهم 
ولی لازم است که اطلا ع صحیح کسب کنم. 

شا هزاده‌عا نم که ازاین تا کید شاه حیرت کرده بود گفت: اعلیحضر تا» 
سئوال بفرمایید و مطمثن باشید که اطلا ع صحیح به عرض ملو کانه خواهد 
رسید. شاه گفت: دختر عموء شما برای چه روز چهارشنبه به پاریس رفته 
بودید؟ لامبال گفت: اعلیحضر تا» برای این رفته بودم که که در مطب د کتر 
مسمر حضور به هم برسانم. شاه پرسید : آیا تنها رفته بودید؟ شاهزاده خانم 
گفت: نه اعلیحضرتا و من درملازمت علیاحضرت ملکه به مطب د کتر مسمر 
رفتم. 

شاه با التهابی ناشی از مسرت به شاهزاده خانم نزديك شد و دست 
او راگرفت و گفت:آبا با ملکه رفته بودید؟آیا گفتید که با ملکه به مطب 
دکتر مسمر رفتید؟ لامب‌ال گفت: بلی اعلیحضرتا؛ با ملکه رفته بسودم. کنت. 
دوپسروونس و رییس‌پلیس با حيرت به هم نزديك شدند و لامبال گفت: ما 
بسدون اجازه اعلیحضرت به مطب د کتر مسمر نسرفتیم و اعلیحضرت به 


ر باهی آفای دو بروو لس / ۴۷۵ 


علیاحعضرت ابن اجازه را داده بودند و خود علیاحضرت این مرضو ع را به 
من فرمودند. شاه گفت: درست است و خود من به ملکه این اجازه را داده 
بودم و اينك من به راحتی نفس می کشم برای اینکه شاه اده‌خانم لامبال 
هر گز درو غ نمی‌گوید. 

شاهز اده خانم سر را پایین انداخحت و آهسته گفت: اعلیحضرتا» تا این 
لحظه که در حضور شاهانه هستم حرف درو غ از دهان مسن بسرون نیامده 
است. 

کروسن که می‌دانست شاهزاده خانم راست می‌گوید گفت: من 
تصدیسق می کنم که ایشان راست می گویند ولی اعلیحضرتاآیا اجازه می- 
فرمایید که من سئوالاتی از ايشان بکنم. شاه گفت: بلی آقای دییس پلیس و 
من به شما اجازه یدهم که در حضور من دختر عموی مرا مورد استنطاق 
دقیق قسرار بدهید. شاهزاده‌خانم با تبسم ملیحی گفت: ولی اعلیحضر تا» در 
استنطاق» شکنجه کردن موقوف شده است. شاه گفت: دخترعمو» من شکنجه 
را برای دیگران قسدغن کرده‌ام ولی دیگران شکنجه را برای من مرقوف 
نکرده‌اند. 

ر بیس پلیس خطاب به لامبال گفت: خانم» خواهش می کنم به عرض 
اعلیحضرت برسانید که در مطب دکتر مسمر چه کردید و اول به عرض 
برسانید که لباس علیاحضرت ملکه چگو نه بود؟ شاهزاده خانم گفت: 
علیاحضرت ملکه پیر اهنی از تافتة مرو اریدی رنگ و بالاپوشی از موسلین 
بسرودری دوزی شده با آستین‌های پوست قاقم در بر و کلاهی از مخمل 
قرمزرنگگ با روبانهای سیاه بر سر داشتند. چون این لباس بکلی غیر از 
لباسی بو دکه افراد پلیس در تن اولیوا دیده و گزارش آن را به رییس پلیس 
داده بودند» رییس‌پلیس حيرت کرد و کنت دوپروونس لبها را گزید و شاه 
بامسرت دستها را به هم مالید واز شاهزاده‌خانم پرسید: وقتی که وارد مطب 


۰ / فرش طوفان 


دکتر مسمر شدید چه کردید؟ 

شاهسزاده خانم گفت: اعلیحضرتا» می‌توان گفت که ما درست وارد 
مطب د کتر مسمر نشدیم. شاه گفت: چطور و آیا باهم بودید یا نه؟ شاهز اده 
خسانم گفت: مسن يك لحظه از علیاحضرت جدا نبودم و بعد از اینکه وارد 
مطب شدیم در طالار اول هیچ کس به ما توجه نکرد برای اینکه تمام نظرها 
و توجهات» به سوی بیماران بود و آثار مانیه‌نیسمی راکه در آنها به وجود 
آمده بود تماشا می کردند. این هنگام زنی به علیاحضرت نزديك شد و 
ماسکی به او تقدیم کرد و خواهش نمود که روی صورت بگذارد و از آنجا 
جلوتر نرود. رییس پلیس گفت: آیا شما جلوتر رفتبد یا نه؟ شاهز اده خانم 
گفت: به هیچ وجه. کروسن گفت: آیا شما از طالار اول وارد طالار دیگر 
بعنی بشکه نشدید؟ شاهزاده خانم گفت: نه. 

شاه گفت :۲یا یقین دارید که هر گز از ملکه جدا نشدید و بازوی او 
را رها نکردید؟ شاهزاده خانم گفت: به اندازة يك لحظه هم دست علیا- 
حضرت از من جدا نشد و علیاحضرت بدون انقطاع به بازوی من تکیه داده 
بودند. شاه با مسرتی زیاد بانگ بر آورد: خوب آقای کروسن» اينك چه 
سی‌گویید و شما برادر عسزیز من اینك چه قضاوتی در این خصوص می۔ 
نمایید. برادر شاه بامسرتی مصنوعی که بیش از اندوه مصنوعی نشان می‌داد 
که وی از این شهادت غر منتظره ملول گردیده گفت: واقعاً عجیب است» 
واقعاً حیرت آور است! 

رییس پایس گفت : من این و اقعه را نه عجیب و نه حیرت آود می- 
بینم برای اینکه اظهار ات شاهز اده‌خحا نم حقیقت محض است. 

بسرادر شاه گفت: و از این حقیقت محض چه نتیجه می‌گیرید؟ رییس 
پلیس گفت: نتیجه‌ای که می گیرم این است که آدمهای من يك گزارش غیر از 
واقع به من داده‌اند. کنت دوپروونس که از فرط تأثر قسدری صسدایش 


ر بامیآفای ۵و بردو نس / ۴۸۱ 


می‌لرزبد گفت:آبا جدی می گویبد؟ رییس پلیس گفت: بلی و الاحضرتا و 
دیگر تردیدی برای من باقی نمانده که علیاحضرت ملکه درمطب د کنر مسمر 
جز کاری که حا نم می گو بند (اشاره به لامبال) نکرده‌اند و اگر رتو نو بسندة 
روزنامه هم در اینجا بود و اظهارات خانم را می‌شنید می‌فهمید که آنچه او 
نوشته درو غ و بهتان است و چون این مرد دروغگو و مفتری است من فوراً 
اورا توقیف خواهم کرد و به زندان خواهم فرستاد. 

شاه گفت: قدری صبر کنید زیرا شما چند ساعت دیگر هم می‌تو انید 
این روزنامه نویس را به زندان بفرستید. بعد» شاه خانم لامبال را مخاطب 
ساخت و گفت: دختر عمو» شما می گفتید که وقتی وارد طالاراول شدید زنی 
به طرف ملکه آمد و ماسکی به او داد» آبا می‌توانید بگویید که این زن 
کیست؟ شاهزاده خانم گفت: اعلیحضرتا» من این زن را نمی‌شناسم و لی می- 
دانم که علیاحضرت او را می‌شناسند. شاه گفت: من باید این زن را ببینم و 
با او مذا کره کنم برای اینکه بدون تردید کلید حل این راز را این زن دارا 
می‌باشد. هنگامی که شاه این حرف را می‌زد روی خود را به طرف کروسن 
کرد و کروسن گفت: اعلیحضرتا» همین‌طور است. کنت دوپروونس خطاب 
به لامبال گفت: دختر عموء آیا علباحضرت اعتراف کردند که این زن را می- 
شناسند؟ لامبال گفت: علیاحضرت چیزی را به من اعتراف نکردند زیرا من 
کوچکتر از آن هستم که علیاحضرت چیزی را به من‌اعتراف کنند ولی برای 
من حکایت کردند که این زن را می‌شناسد. 

کنت دو پروونس که فهمید حرف بدی زده گفت: معذرت می‌خواهم 
و شاه برای اینکه جبران خجالت برادر را بکند گفت: دختر عمو» منظور 
برادرم این است که اگر ملکه راجع به این زن با شما صحبت کردند لابد 
نام او را هم به شما گفتند؟ لامبال گفت: بلی اعلیحضر تا علیاحضرت به من 
فر مودند که نام این زن خانم دو لاموت والوا است. شاه با حيرت و قدری 


۳ / فرش طوفان 
وحشت گفت: یا این زن پشت هم انداز را می‌گویید؟ 

کنت دوپروونسی گفت: اگر او باشد چون متکدی است لذا تحقیق 
کردن از او دشوار خواهد بود. این گونه اشخاص که به وسیلةٌ تکدی امرار 
معاش می کنند وقتی اطلاعی داشته با شند به سهولت ابر از نمی کنند و در 
ازا ی آن چیزهای بسیار می‌خواهند و باید یك «گالر کلئوپاتر» به آنها داد تا 
اطلا ع خود دا بگوبند.۱ ربیس پلیس گفت: اعلیحضرتا» اگر امر بفرما یید ما 
این زن را مورد تحتیق قرار می‌دهیم و آنچه را که مورد علاقه اعلیحضرت 
است از او کشف خواهیم کرد. 

۱ گا ار یعنی کشتی کلو پا ترملکه مصر ددالسنة ارو پایی ضر ب‌المثل ثروت زیاد 
است و ممل گنج قادون» در زبان ما می‌باشد. گالر کلثوپانسر بادبانهایی از پادچه 
موسوم به ارغوان داشت و سه طبقه پاروزن» یکی در طبعَةٌ تحتانی و دیگری در 
طبقاً وسطی و سومی در طق فوقانی» آن گالر دا به حر کت در هی آورد و 
تزیینات این گالرکه همه از طلا و چواهر و بازچه‌های زربقت بود در دنیای 
فدیم مشهور بوده است و لى آنچه بیشتر سبب شد که گا ار کلاوپاتر در اروپا 
ضرب‌المثل روت زیاد شود این است که ملکه معرون مصرء هنگامسی از عاشق 
خودآنتوان رومی.قهر کرد و خواست که به مصر مر اجعت کند تمام شر وت خود 
دا درآن گالر جا داد و هسر چه مسکوله زر و سیم و جو اهر و اشیاه نفیس داشت 
در گا لر نهاد و راه مصر را پیش گر فت. 

باز گشت کلثو پاتر بعد از قهر کر دن از عاشق او آنتوان در بحبوحة يك جنگث 
دریایی مقا بل سواحل ونان صورت گرفت و آنتوان فرماندة کل توای دریایی به 
محضص اینکه دید گا لر «لکه مصر باز کشت کرد سر نو شت صدها کشتی جنگی و ده‌ها 
هزار سر باز و ملاح را که تحت فرماندهی او بو دند به دست خحصم سیرد و با 
سر عت در قفای کشتی معشوقۀ خود به راه افتاد که خویش را به او برساند و در 
تیجه تما سفاین جنگی و سر بازان او گر فتاد حصم وی شدند. 

در تاریخ قدیم (از افسانه‌ها گذشته) کمتر واقعه‌ای را می‌توان یافت که يك 
سردار چنگی در بحبوحه جنگ و در حالی که پیردژی خود دا مسلم می‌داند 
سپاهیان و میدان جنکك را رها نماید و عقب معشوقه نحود راه بیفتد و این واقعه در 
سال سې و سه قبل از میلاد دوی داد - مترجم. 


رباعیآفای دو پروو لس / ۴۸۳ 
شاه گفت : نه» نه» لازم نیست که او را مورد تحقیق قسرار بدهید: ولی 
من از این اشخاص در پیرامون ملکه بدم می آید و می‌دانم که اینها از قلب 
روف ملکه استفاده می کنند و به عنوان جلب مساعدت اطران او دا می- 
گیر ند درصورتی که شایستگی ندارد که درپیرامون ملکه باشند. لامبال گفت: 
اعلیحضرت. این زن به راستی از خانواده والوا است. شاه‌گفت: به فرض 
اینکه او به راستی از خانوادة والوا باشد من ميل ندارم که این زن قدم به 
اینجا بگذارد و با اینکه توضیحات این زن برائت ملکه را تکمیل خواهد 
کرد و من از این حیث بسیار خحوشوقت خواهم شد معذلك ترجیح می‌دهم 
که توضیحات این زن را نشنوم تا اینکه او را در اینجا نبینم. 
در این موقع ملکه نا گهان بدون خبر وارد اطاق‌گردید وجون جملات 
احير شاه را شنیده بود گفت: با این وصف بايد او وارد اینجا بشود و شما 
اعلیحضر تا توضیحات او را بشنوید. ورود غیر منتظرۀ ماکه در حضار اثر 
متفاوت کرد. شاه قدری مضطرب شد و کنت دوپروونس بعد از اينکه به 
ملکه سلام کرد عقب رفت که دور از نظر ملکه باشد ودییس پلیس که گزارش 
عليه ملکه داده بود ترسید و فقط شاهزاده خانم لامبال بدون اضطراب از جا 
برخاست و تواضع نمود. 
ملکه گفت: بلی اعلیحضر تا» این کافی نیست که بفر مایید من این زن را 
نمی‌خواهم ببینم و توضیحات او را بشنوم زیرا شهادت این زن» آشکار می- 
کند که تا چه اندازه آنهایی که به من تهمت می‌زنند (دراین موفع ملکه نظر 
به جانب کنت دوپروونس انسد اخت) راست می‌گویند و نیز سیب خواهد 
شد که قضات من (ملکه در این موقع به طرف شاه و دیس پلیس نظر 
اند احت) بتوانند با بصیرت زیادتر قضاوت نمایند. آری» من که متهم هستم 
شهادت این زن را لازم می‌دانم. شاه به ملکه گفت: خحانم» من میل ندارم که 
کسی برود واين زن را احضار کند تا اومفتخر شود که لهیا علیه شما شهادت 


۴ / فرش طوفان 


بدهد زیرا من حیثیت و شخصیت شما را بزرگتر از این می‌دانم که شهادت 
این زن موید آن باشد و هرگسز حبثیت و وزن شما را در ترازویی نخواهم 
گذاشت که در کفة دیگر آن شهادت این زن باشد. ملکه گفت: اعلیحضر تا» 
لزومی ند اردکسی را بفرستند و این زن را احضار کنند برای اینکه خائم 
دولاموت در اینجاست. 

از شنیدن این حرف طوری شاه تکان حور د که گوبی يك مار پای اورا 
گزیده و با حیرت گفت :۲یا او اینجاست؟ ملکه گفت :اعلیحضر تا؛ همان طور 
که به شما عرض کردم» روزی من برای مساعدت زنی رفتم که نامی بزر گك 
دارد و در آن روز به طوری که اطلا ع دار بد راجع به من حرفها زدنسد... 
قبل از اینکه ملکه حرف خود را تمام کند روی خود را بر گردانید و نظری 
به کنت دو پروونس که آرزو داشت صد فرسخ از آنجا دور باشد انداعت 
تا وی بداند منظور ملکه از آنهایی که «حرفها زدند» اوست و بعد به شاه 
گفت: من در آن روز در منزل آن زن يك قوطی کوچك را که تصویسری 
درون آن بود جا گذاشتم و اينك آن زن, یعنی خانم دولاموت آمده تا آن 
قوطی را به من تسلیم کند و برای ادای شهادت در اینجاست. 

شاه گفت: من یقین حاصل کردم که آنچه در روزنامه راجع به شما 
نو شته‌اند درو غ بوده ومحتاج به شهادت این زن نیستم. ملکه گفت: و لی من 
راضی نیستم و لذا ميل دارم که این زن داحل شود و مشاهمدات خود را 
بگوید و دیگر اینکه من نمی‌دانم چرا اعلیحضرت از این زن تفرت داریدو 
او چه کرده که مستوجب این بی‌مرحمتی شده است؟ آقای کروسن» شما که 
همه‌چیز را می‌دانید بگویید این زن چه کسرده است؟ رییس پلیس گفت : 
علیاحضرتا؛ من راجع به این شخص گزارش نامطلو بی نشنیدم و فقط به 
من‌اطلا ع دادند که او زنی فثیر است وشاید قدری جاه‌طلب هم می‌باشد . 

ملکه گفت: فقر عیب نیست و جادطلبی اوهم ناشی از صفات موروثی 


ربامی آفای دو پروو لس / ۴۸۵ 


است زیسرا چون اسم بزرگی دارد اگسر جاه‌طلب باشد نباید عجیب جلوه 
کند و لذا اعلیحضرت می‌توانند اجازه بدهند که او وارد شود و مشاهدات 
حود را بگوید. شاه گفت: نفرتی که من از این زن دادم متکی به عللی نیست 
بلکه ناشی از غریزه و احساسات باطنی است و حس غریزی من می گوبد 
این زن تو ليد بدبختی خواهد کرد و در ز ند گی من‌اثری شوم خواهد داشت. 
ملکه گفت : اعلیحضرتا» این فکر ناشی از موهومات است و بدون اینکه به 
شاه مجال مخا لفت دیگری بدهد به لامبال گفت: بروید و او را بیاورید. 

طولی نکشید که ژان دولاموت با قدمهای آهسته ولی خیلی با تو اضع 
و فروتتی وارد اطاق شاه شد. لویی شانزدهم که وقتی از کسی مننفر می‌شد 
نمی‌توانست روی خندان به او نشان بدهد طوری پشت مز تحریسر خود 
نشست که پشت اوبه طرف در بود و انگار که دروسط آن جمع بیگانه است 
و اصلا" خانم دولاموت را نمی‌بیند. لیکن کنت دو پروونس با چشمهایی که 
عوض کنجکاوی از آ ن آتش می‌بارید خانم ژان دولاموت را می‌نگریست تا 
حوب قیافةٌ او را به عاطر بسپارد و بداند این کیست که آمده به تفع ملکه 
شهادت بدهد و اگر ژان همان طور که نشان می‌داد» متو اضع می‌بسود» می- 
بسایست از نظرهای آتشین برادر شاه» براثر وحشت مفلوج شود و قدرت 
تکان دادن لبها را ند اشته باشد. 

ولی نه فقط نگاههای آتشین کنت دوپروونس نمی‌توانست مغز و 
سلسله اعصاب ژان را از کار بیندازد باکه یك امپر اتسور با شمشیر و چو گان 
رسمی تسود و بك پاپ با تساج رسمی خویش نیز نمی‌تسوانتند ژان را 
بترسانند. ملکه ژان را به قفای مسند شاه رسانید و گفت: خانم» خواهش 
می کنم بگویید روزی که به مطب د کتر مسمر رفتید در آنجا چه دیدید و چه 
کردید؟ ژان سکوت کرد و ملکه گفت: هیچ ملاحظه نکنید و آنچه را که 
دید ید بعین بیان نمایید. ملکه بعد از این حرف برای اینکه نشان بدهد که 
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نمی‌خواهد شاه را تحت تأثیر فرار بدهد قدری دور شد وروی يك صندلی 
راحتی نشست. 

برای ژان فرصتی بز رگ و شاید منحصر به فرد به دست آمده بود که 
يك نقش درجه اول را باز ی کند. او می‌دانست که ملکه محتاج شهادت او 
است و چون احتباج به شهادت او دارد طبعاً شاه نسبت به ملکه ظنین شده و 
ژان قادر بو دکه با دادن توضیحات‌کافی و معرفی کردن اولیواو شباهت او 
با ملکه» بکلی ملکه فر انسه را تبر ئه نماید. اگر دیگری بود و آن طور ملکه 
را محتاح شهادت خود می‌دید به احتمال قوی جزبیات واقعه را به اطلاع 
شاه می‌رسانید تا در عوض از پاداش» بلکه پاداشهای متعدد ملکه و حتی شاه 
در حال و آینده برخوردار شود؛ اما ژان مانند بازر گانی که فقط قسمتی از 
سرماية خود را به کار می‌انسد ازد و قسمت دیگر را ذخیره می‌نماید تصمیم 
گرفت که فقط يك قسمت از اطلاعات خودرا بگوید وقسمت دیکر را ذخیره 
نماید که شاید بعد به کارش بخورد و این موضو ع نشان می‌دهد که آن زن 
چقدر زيرك و با اراده بود و لذا چنین گفت: 

اعلیحضرتا؛ من هم مثل سایر سکنه پساریس» از روی کنجکاوی به 
مطب دکتر مسمر رفته بودم تا پبینم که در آنجا چه خبر است؛ ولی منظرة 
آنجا را نپسندیسدم و هنگامی که قصد مراجعت داشتم چشمم به جمال علیا۔ 
حضرت ملکه افتاد که به اتفاق خانمی دیگر وارد مطب می‌شدند. لازم است 
به عرض برسانم که من قبلا افتخار زیارت علیاحضرت را داشتم زیرا شیی 
علیاحضرت از راه نوعپروری از من دستگیری فرمودند و سخاوت واحسان 
معظم لها به من ثابت کرد که ملکه فرانسه می‌باشند و محال بود که من جمال 
علیاحضرت را هر گز فراموش نمایم و لذا به محضی که قدم به مطب 
گذاشتند معظم لها را شناختم و چون می‌دانستم که در آن مطب» بسیاری از 
مردم به طرزی غیرعادی» آلام یا تداوی امر اض خود را به نظر دیگران می- 
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رسانند فکر کردم که حضور علیاحضرت در آنجا بدون تناسب است. من با 
نهابت حضو ع ازعلیاحضرت استدعای عفو دارم که در بارة ورود علیاحضرت 
به‌آنجا آن طور فکر کردم ولی آن فکر؛ ناشی ازفطرت و استنباط انائیت من 
بود و اگر از حدود احترام ی که يك رعیت نسبت به ملکه خود بايد رعایت 
نمایسد تجاوز کردم تمنای بخشایش دارم. 

صحبت ژان که به اینجا رسید طوری اظهار تأثر کرد که گویی اشك 
در چشم او جمع شده و گریه راه‌گلوی او داگرفته و نمی‌توانسد صحبت 
کند. حتسی رییس‌پلیس که نباید آدم سریع التأثری باشد تحت تأثیر صحنه 
سازی ژان واقع شده و شاهزاده خانم لامبال احساس کرد که نسبت به آن‌زن 
که قلبی چنین پاك دارد محبت پیدا کرده است و کنت دوپروونس از خود 
می‌پر سید که آیا آن زن در گفتار خود صادق است يا نه. 

ملکه با بك نگاه از ژان تشکر و او را تشویق کرد و بعد به شرهرش 
گفت: اعلیحضرتاء آیا شنیدید که این خانم چه گفت؟ شاه بدون اینکه روی 
خود را بر گرداند گفت: من احتیاجی به شهادت این خانم ند اشتم. ژان با 
فسروتنی گفت: علیاحضرت به من امر فرمودند که حرف بزنم و گرنه من 
مسرتکب این جسارت نمی‌شدم. شاه با لحنی خشن گفت:کافی است» زیر | 
وقتی ملکه چیزی می گوید محتاج نیست که برای ثبوت صحت گفتة خود 
شاهد بیاورد و گفتۀ خود او بهترین حجت می‌باشد. شاه بعد از این حرف 
ازجا برخاست و کنت دوپروونس خوب متوجه شد که کلام شاه مر بوط 
به او بود و ملکه نیز با يك تبسم تحقیر آمیز نسبت به کنت دوپروونس اثر 
کلام شاه را زیادتر نمود. 

لویی شانزدهم در حالی که پشت به برادر حود کرده بود از پشت میز 
تحریر خارج شد و چند قدم پیمود و به ملکه و خانم لامبال نزديك گردید 
و دست هر دو را بوسید و خانم لامبال را مرخ ص کرد وازاو عذر حواست 
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که بر ای «هیج» مصد ع او شده است. در تمام این مدت. شاه نه روی خود 
را به طرف ژان کرد و نه يك کامه حرف با او زدولی وقتی که می‌حواست 
که به پشت میز خود مراجعت کند و بنشیند چون مجبور گردید که از مقابل 
ژان‌بگذرد سلام کوچکی به او کرد زیرا دید اگر با اشاره سر تعارفی به او 
نکند برای ملکه که ژان را پذیرفته موهن خواهد بود و ژان در جواب شاه 
به طرزی زیبا و با وقار تواضع نمود. 

اول حانم دولامبال از اطاق شاه خار ج شد و بعد از او ژان که ملکه 
او را به جلو مسی‌راند حارج گردید و بعد از آن دو نفر ملکه قدم از اطاق 
بیسرون گذاشت و قبل از خحروج» نظر گرمی با شاه مبادله کرد و به زودی 
صدای صحبت آهستة حانمها که در راهرو دور می‌شدند خاموش گردید. آن 
وقت شاه به بر ادرخود گفت : بر ادرمن» بیش ‌ازاين شمارانگاه‌نمی‌دارم و به‌شما 
زحمت نمی‌دهم خحاصه آنکه خود من هم باید کارهای يك هفته را با آقای ریس 
پلیس به اتمام برمانم. من از شما متشکرم که این همه علاقمند بودید که 
بی گناهی خو اهرشما ثابت شود وخوب احساس می کنم که شما هم مثل من 
از برائت خواهر خودتان خوشوقت می‌باشید. ابنك آفای کرو سن بیایید که 
شرو ع به‌کار کنیم و گزارشها را بخوانیم. 

برادر شاه که بدین تر تیب مرحص شده بود از اطاق خارج‌گردید و 
قدری توقف کرد تا مار ی آنتوانت و زنهای ملازم او دور شوند و بعد خود 
او به راه افتاد. 


۳۳۲ 
در منزل ملکه 

وقتی که ماری آنتوانت از اطاق شاه خارج شد تازه متوجه گردید چه 
عطری او را تهدید می کرده و چگونه ژان با شهادت ساده و صادقانه خود 
او را از آن خطر نجات داده و بعد هم کو چکترین تظاهری به حودستایی 
نکرده است. ژان به محض اینکه وارد اطاق شاه شد و شرو ع به ادای 
شهادت کرد متو جه گر دید که وی برحسب تصادق تو انسته که به بکی از اسر ار 
خا نوادگی سلطنت که درباریها بعد از ده سال مجاهدت نمی‌تو انند بدان راه 
بیا بند پی برد و بعد از اينکه به راز مزبور پی برد خانم دولاموت به هیچ 
وجه در صدد بر نیامد که منتی ابواب جمع ملکه نماید و از او پاداشی 


بخو اهد . 
اگر از طرف ژان کوچکترین اشاره و تظاهری می‌شد دایر بر اینکه 
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وی برای ملکه مفید واقع شده» مار ی آنتوانت سخت رنجیده خاطر می- 
گردید برای اینکه بزر گان گرچه حاضرند که حدمات کوچکان و زیردستان 
را جبران نمایند ولی حاضر نیستند که منتی را از آنها به گردن بگیرند» و 
وقتی ملکه دید که ژان بعد از ادای شهادت و خسرو ج از اطاق شاه از او 
اجازه و است که مرعص شود او را نگاه داشت و به طرف آپارتمان خود 
برد و در آنجا به او گفت: کنتس» واقعاً بسیار خوب شد که شما مان از این 
شدید که من وارد مطب د کتر مسمر بشوم زیرا با اينکه من وارد مطب دکتر 
نشده‌ام و قدم به طالار بشکه نگذ اشته‌ام می‌گویند که من در آن طالار بوده‌ام 
و وای بر وقتی که قدم به آن طالار می‌گذاشتم. 

شاهزاده خانم لامبال گفت: ولی خیلی غریب است که عمال پلیس 
می گو بند که علباحضرت در طالار بشکه بوده‌اند! ملکه گفت : من يقین دارم 
که رییس پلیس نه فقط مرد بدون نظر و شریفی است بلکه مراهم دوست 
مسی‌دارد و لذا ویراپورت حضور مرا در طالار بشکه جعل نکرده ولی 
ممکن است که عمال پلیس را فریفته و خعسریسداری کنرده باشند و آنها 
راپورت دروفی به‌رییس خود بدهند. ملکه بعد روی خود را به طرف لامبال 
کرد و گفت: لامبال عزین آبا چنین نیست و آیا فکر نمی کنید که من 
دشمنانی دارم که ممکن است میادرت به این کار کرده باشند؟ 

لامبسال گفت : علیاحضرتا» با این وصف خیلی غریب است که عده‌ای 
بگویند و بضویسند که علیاحضرت را در طالار بشکه دیده‌اند در صورتی که 
خود من مسی‌دانم که این طور نیست. ملکه قدری فکر کرد و گفت: آری» 
این موضو ع عجیب است و متاله‌ای که در روزنامه نوشته شده مرا این 
طور نشان می‌دهد که در طالار بحران گرفتار بحران بودم و لباسم نامنظم شد 
و بکلی حیثیت خود را ازدست دادم. بعد ملکه روی خود را به طرف ژان 
کرد و گفت: ]یا درآن روز درطالار بشکه زنی بود که مبتلا به بحران شد و 
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اعتیار خود را از دست داد؟ 

ژان قدری سرخ شد زیرا دید که وی از این راز آگاه است ولی اگر 
این راز/را بروز بدهد در این صورت نفوذ و قدرت خود را نسبت به ملکه 
از دست خواهد داد و نخواهد توانست که در آینده از وجود ملکه به وسیلهٌ 
آن راز استفاده نماپد ولذاگفت: علیاحضرتا» حقبقت این است که در آن‌روز 
درطالار ی که به نام طا لار بشکه می‌خو انند زنی وجود داشت که بنا براصطلاح 
مطب د کتر مسمر گر فتار بحران شد و نمی‌توانست که حود راجمع آوری 
نماید. ملکه گفت: ولی این زن بدون تردید یکی از افراد عادی یا یکی از 
کار کنان تا تر بوده و با ملکه فرانسه خیلی فرق داشته و دراین صورت جطور 
شد که روزنامه‌ نویس و کار کنان پلبس او را به جای ملکه فرانسه گر فته‌اند. 

ژان گفت : بسدیهی است که او ملکه فرانسه نبوده است. ملکه حطاب 
به ژان گفت: کنتس» شما در حضور شاه» راجع به من خیلی حوب صحبت 
کردبد و اينك نوبت من است که دربارة شما صحبت کنم و کار شما را 
انجام بدهم. حوب بکو ید که‌کار شما به کجا کشید و از اقدامات خودآبا 
نتبجه‌ای گر فتید يا نه؟ قبل از اینکه ژان جو ابی بدهد خبر دادند که مادموازل 
دو تاورنی می‌خواهد شرفیاب شود. 

ملکه گفت : بگویید بیاید. سپس با لحن گله دوستانه اضافه کرد: آندره 
چقسدر مقید به تشریفات است و چون آندره نمایان شده بود ملکه گفت: 
آندره» شما جرا این قدر تشریفاتی هستید در صورتی که می‌دانید که هر 
وقت مایل باشید می‌توانید مرا ببینید. آندره گفت: از مرحمت علباحضرت 
سپاسگزارم و آنگاه چشمش به ژان افتاد و ژان تا آندره را دید فهمید همان 
خسانم است که آن شب به اتفاق ملکه به منزل او آمده بود و سعی کرد که 
حود را شرمنده و خاضع نشان بدهد. شاهراده‌خانم لامبال چون‌کار داشت 


وقتی دید که ندیمه‌ای بر ای ملکه پیدا شد اجازه مرعحصی گرفت و رفت و 
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آندره در کنار ماری آنتوانت قرا ر گرفت و چشمهای صاف و زیبای خود 
را به صورت ژان دوعت. 

ملکه گفت: آندره» آیا این خانم را می‌شناسید؟ این همان خانم است 
که ما در آن شب برف و بخ‌بندان به ملاقات ایشان رفتیم. آندره سر فرود 
آورد و گفت: بلی علیاحضرتاء من ایشان را شناختم. ژان چون در آن موقع 
خود را مقرب ملکه می‌دید فکر کردکه شاید آندره به مر تبه و جاه جدید او 
حسد می‌ورزد و در صدد بر آمد که علامت حسادت را در رخسار آندره 
ببیند و لی غیر از بی‌طرفی و بدون علاقگی (نسبت به او) چیزی در رحسار 
او ندید زیر آندره که در دربار همچون فرشتة طهارت و نيك‌نفسی وقشنگی 
جلوه می کرد بزرگتر از آن بود که نسبت به زنی چون ژان حسد بسورزد. 
ملکه گفت: آندره؛ آیا شنیدید که راجع به من چه گفته‌اند؟ 

آندره گفت: علیاحضرتا. وقتی انديشة مسردم توانایی و بصیرت 
نداشت که بتو اند به حصایل بزر گک علیاحضرت پی برد ناجار است که 
برای اقنا ع حود بد گویی کند. ژان گفت: این یکی از برجسته‌ترین و 
مقبول‌ترین کلماتی است که من در مدت عمر خود شنیدم و گرچه این فکر به 
ذهن من رسیده بود ولی نمی‌توانستم آن را بدین صورت ادا کنم.آندر ه که 
متوجه شد منظور ژان حوش آمد گویی است آهسته سر فرود آورد و ملکه 
گفت: آنسدره؛ من بعد این موضوع را به شما خواهم گفت تا بدانید که 
مسردم دربارۀ من چه گفته‌اند. آندره گفت: علیاحضرتا» من از این موضوع 
آ گاهم زیراهم اکنو نآقای کنت دوپروونس این موضو ع دا برای دیگر ان 
می گفت و یکی از دوستان من آن را شنید. 

ملکه گفت : من تعجب می کنم که وقتی کنت دوپروونس از حقیقت 
مستحضر شد برای چه دیگر درو غ و افتر اء را بین مردم شایع می‌نماید» و لی 
بحث راجعبه این مرضو عکافی است ومن با کنتس (اشاده به ژان) دربارة 


در ملرل ماگه / ۴۰۳ 


کار او صحبت می کردم. وب آبا شما کسی را دارید که از شما حمایت 
نماید؟ ژان با سرعت گفت: علیاحضرتا» کیست که برای حمایت از من 
بزر گنر و بالاتر از علیاحضرت باشد. ملکه بهآندره گفت: معلوم می‌شو د که 
زنی حساس است و من از این ابراز احساسات سریع خوشم می‌آید. 

آندره جواب نداد و ژان گفت: علیاحضرتا» تا وقتی که من گرفتار 
عسرت و گمنامی بودم هیچ کس حاضر نبود که از من حمایت کند ولی حالا 
که موفق به دستبوسی علیاحضرت شدم بسیاری از اشخاص حاضر ند برای 
اینکه مطبو ع علیاحضرت قرار بگیر ند از زنی که مورد مرحمت شما و اقع 
شده است حمایت کنند. ملکه گفت: از این قرار هیچ کس پیدا نشد که این 
شجاعت را داشته باشد که از شما برای خود شما» حمابت کند؟ ژان گفت: 
علیاحضرتاء قبل ازاینکه ازدواج کنم خانم بولن وبلیه و بعد آقای بو نو بلیه 
از من حمایت می کردند ولی از وقتی که ازدواج کرده‌ام دیگر کسی حاضر 
نشد از من حمایت‌نماید. آه» علیاحضرتا» فر اموش کردم عرض بکنم که يك 
مرد با ذوق که شاهزادة جوانمردی است نیز از من حمایت کرد. 

ملکه باقدری کنجکاوی گفت: این شاهز ادةٌ جو انمرد کیست؟ ژان گفت: 
او کاردینال دو روهان است. ملکه از ایين حرف یکه خورد و بعد قبسم کنان 
گفت: این شاهزادة جوانمرد از دشمنان من است. ژان با حیرتی زياد و 
ساختگی گفت: آه» علیاحضرتا» چگو نه ممکن است که علیاحضرت دشمن 
داشته باشید؟ ملکه گفت: معلوم است که شما دردربار زند گی نکرده‌اید و لذا 
حيرت می‌نمایید که چگونه ممکن است يك ملکه دشمن داشته باشد. ژان 
گفت: علیاحضر تا» من اطلاع دارم که کاردینال دو روهان حد اعلای احترام 
را نسبت به علیاحضرت دارد و در عبن حال حاضر است که جان خود را 
فد ای علیاحضرت بکند. 

ملکه که درحال عادی بانشاط بود مگر اینکه اوقاتش را تلخ کنند»ء‌نشاط 


۳ / فرش طولان 


عادی خود را احراز کرد و با تمسخر و خنده کنان گفت: آری؛ کاردینال دو۔ 
روهان حاضر است که جان خود را فدای من بکند و سپس روی خود را به 
طرف آندره نمود تا آندره را هم وارد صحبت نماید ولی آندره به تبسمی 
اکتفا کرد و چیزی نگفت. ملکه روی خود را به طرف ژان کرد و گفت: 
خوب کنتس» که شما مورد حمابت شاهزاده‌کاردینال لوبی دو روهان هستید» 
اينك بگوبید که چگونه او حاضر شد شما را مورد حمایت قرار بدهد؟ ژان 
گفت: علیاحضرتا» نظر به اینکه کاردبنال بالفطره سخی است با طرزی که 
واقعاً در حور تحسین بود با من مساعدت کرد. 

ملکه گفت: در اینکه کاردینال مردی پول خرج کن می‌باشد تردیدی 
نیست ولیآندرهآیا شما حدس نمی‌زنید که کاردینال نسبت به این کنتس 
زیبا نیزرعایت احترام را بکند وحاضر باشد که جان خود را فدای او نما ید؟ 
کنتس» نظر ية حود شما در ایين حصوص چیست؟ ملکه بعد از این حرف 
قاه‌قاه خندید و با اینکه خندةٌ مزبور صمیمی و طبیعی بود ژان با خود گنت: 
محال است که این خنده و نشاط طبیعی باشد و به طور حتم ملکه تصنع می- 
کند و با صدایی موقر و جدی و برای اینکه به ملکه بفهماند که او معشوقة 
کاردینال نیست این طور جواب داد: علیاحضر تاء من افتخار دارم که به‌عرض 
علیاحضرت برسانم که تا کنون از طرف آقای کاردینال دو روهان... چون 
دنباله حرف ژان معلوم بود که چیست ملکه حرف او را قطع کرد و گفت: 
بسیار خوب» بسیار خوب. معلوم می‌شود که شما خیلی بر ای‌کاردینال قایل به 
ارزش هستید و او را در خور تقدیر می‌دانید. 

ژان جوابی نداد و ملکه گفت: شما مختارید که برای اوقایل به ارزش 
باشید چون نمی‌دانید که او جه روحیه‌ای دارد و اگر روزی از او ببرسید که 
با اوتار گیسوان من چه کرده‌است شاید نظریۂ شما قدری دربارهٌا و تغییر کند. 
ژان با تعجب (و این مرتبه با تعجب واقعی) گفت: علیاحضرتسا؛ فرمودید 
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او تار گیسوان؟ ملکه گفت : بلی» او به وسبلةً آرایشگر من مقداری از گیسوان 
مراربود یعنی وی را به وسیلهٌ پول فریفت واو هم قدری ازموی سرم راقطع 
کرد و به او داد ولی این عمل برای آرایشگر گر ان تمام شد زیرا من او را 
جواب دادم. ژان گفت: علیاحضرتا؛ آیا کاردینال مر تكب يك چنین عمل 
عجیبی شده است؟ ملکه گفت: بلی و بعد با مسخره اضافه کرد: چون خیلی 
برای من قایل به احترام است و حاضر می‌باشد که جان خود را فدای من 
نماید مرتکب این عمل گردید . 

ملکه پس از این حرف لحن جدی را پیش گرفت و گفت: این مرد در 
وین انوا عوسایل را به‌کار برد تامانع ازاین شود عروسی من با بادشاه فر انسه 
که در آن موقع ولیعهد بود سر بگیرد و بعد از اینکه موفق نگردید با من‌به 
پاریس آمد تا اینکه روزی متوجه شد که من ملکۀ فرانمه هستم و این مسأله 
سخت اورا به وحشت انداحت وبرا ی آتیه خود ترسید و چون خود را بك 
مرد دیلمات می‌دانست درصدد بر آمد که به‌وسیلةٌ دوستی ظاهری‌عطررا رفع 
کند و چون می‌دید من جوان هستم فکر می کرد که یحتمل ابله نیزمی‌باشم و 
مدتی اطراف من‌می کشت و آه می کشید و ناله‌های سوزناك از جگر بر مي- 
آوردولی بالاخره دانست که او اشتباه کرده ومن ابله نمی‌باشم و حالا وقتی 
که به دوستان خود می‌رسد می‌گوید که من‌فلان را می‌پرستم تااینکه دوستان 
این حرف را به من برسانند و من بدانم که کاردینال مرا می‌پرستد, آندره» 
آیا این طور نیست؟ 

آندره سرفرود آورد و لی‌تعظیم اوطوری بود که نه گفتة ملکه رانصدیق 
می کرد و نه تکذیب. ملکه گفت: آندره نمی‌خواهد نظريةٌ صریح خود را 
ابر از کند و لی‌من بدون ملاحظه نظریة حود را می گویم برای اینکه سلاطین 
اقلا" باید اینقدر حریت داشته باشند که نظریات خود را صریح بگویند و با 
اینکه کاردینال مدعی است که مرا می‌پررستد» کنتس شا که با او دوست 


۶ / فرش طوفان 


هستید به او بگویید که من از این حیث خحصومتی ازاو درباطن ندارم. معنی 
کلام ملکه بر ای‌هر کسی که می‌توانست يك روح پاك را بشناسد واضح بود 
و ملکه می‌خواست بگوید با اینکه کاردینال مرا اذیت کرد و با اینکه می- 
خحواست مرا بفریید و از جوانی و بی تجربگی من استفاده نماید و مرا بد 
نام کند و با اینکه برحسب تصنع و با حدعه ادعا می کرد که مرا می‌پرستد 
با این وصف من از او کینه‌ای به دل ندارم. 

اگر ژان زنی نجیب و پاك بود فوراً مفهوم واقعی این گفته را ادر ال 
می کرد و می‌فهمید که ارواح پاك به قدری در طبقات بالای کره خاك پرواز 
می کنند که نمی‌توانند زباله‌ها و آلودگیهای ناشی ازدسیسه و خدعهٌ اشخاص 
پست یامحیل را درپیرامون خود ببینند واگرهم ببینند چون خودرا دربلندی 
مشاهده می‌نمابند آن پستی‌ها را می‌بخشند. ولی ژان فاقد يك روح پاك بود 
وبرطبق اصل غير قابل تردید روان‌شناسی هر چیزی را از دریچة استنباط و 
احساسات نحود مورد فضاوت قراد می‌داد. لذا این طور تصور کرد که این 
گفتة ملکه نداشی از اندوه و حسرت است و ملکه حسرت می‌خورد که چرا 
کاردینال مونس او نیست یا اینکه چون می‌داند که او (یعنی ژان) با کاردینال 
دوست است» و چون هم | کنون اشاره کرد که شاید وی رفیقه‌کاردینال باشد 
لذا به او حسد می‌ورزد. 

جیسزی که علاوه بر استنباط فردی سبب شد که ژان دربارۀ ملکه این 
طور قضاوت بکند این بود که وی همم مثل سایر مردم پاریس» شهرتهای 
مربوط به مغازلهًکاردینال را با ملکه شنیده بود و تصور می کرد که ملکه 
و کاردینال باهم روابط پنهانی و محرمانه دارند و با داشته‌اند» و بعد ازاینکه 
از کلام ملکه فهمید که او حسرت می‌خورد با خود گفت: چون ملکه پشیمان 
است بنابراین شهرتهای مر بوط به مغاز له او با کاردینال صحت دارد وپشیمانی 
ملکه ثابت می کند که‌کاردینال در قاب او جسای گرفته است. از این استدلال 
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ژان این طور نبیجه گرفت که چون ملکه کاردبنال را دوست می‌دارد لذا او 
باید از کاردینال تعریف کند و اذا شرو ع به تجلیل و تقدیر ازکاردبنال کرد و 
صفات نيك اورا بر شمرد و ملکه هم به صحبتهای او گوش می‌داد. 

ژان دولاموت چون مشاهده کرد که ملکه به صحبتهای او گوش می- 
دهد به خود گفت: بسدون شك از صحبتهای من خوشش می آید ولی ملکه 
از صحبتهای او خسوشش نمی آمد بلکه تعجب می کرد و از تعجب خود 
احساس رضایت می‌نمود زیرا در دربار رسم این است که وفتی شاه یا ملکه 
از کسی خوششان نراید هیچ کس از او تمجید نمی کند و ملکه تعجب می- 
نمود که چگونه ژان از کاردینال تمجید می‌نماید و اینکه از این تعجب خود 
احساس رضایت می کرد این بو دکه می‌دید بالاخره در دربار کسی پیدا شد 
که طبق عقیده حود صحبت می کند نه مطابق نظر ی شاه و ملکه. 

موقعی که ملکه به صحبتهای ژان گوش می‌داد صد ایی بانشاط از اطاق 


دولاموت حر کتی کرد که حارج شود و لی کنت‌دار توا چنان به سرعت وارد 
اطاق گردید که خسرو ج از آنجا برای ژان ممکن نشد و ملکه ژان را به نام 
خانم کنتس دولاموت به کنت دارتوا معرفی کرد و کنت دارتوا چون دید که 
اوزیبا است گفت: خانم» گویا ازمن ترسیدید که می‌خواهید فرار کنید. کنت 
دارتوا این حرف را زدکه ژان را نگاهدارد و ملکه اشاره‌ای به آندره کرد 
و آندره ژان را نگاه داشت. 

چون تازه رسم دست دادن مطابق مد انگاستان متداول شده بودملکه به 
برادر شوهر خحود دست داد و گفت: بر ادر عسزیز» گو با از شکار گر گف 
مر اجعت می کنید؟ کنت‌دار توا گفت: بلی علیاحضرتا و شکار خوب یکردیم و 
من هفت گر گك را به قتل رسانیدم. ملکه گفت: آیا هر هفت گر گك را خود 
شما کشتید ؟ کنت خنده کنان گفت : درست اطمینان ندارم که همه را خود کشته 


۸ / فرش طوفان 


بماشم و لی دیگران این طور میگ بند و اينك علباحضرتاء آیا اطلاع دار ید 
که من هفتصد لیره استفاده کردم. 

ملکه گفت: چطور؟ کنت گفت: برای اینکه دولت برای قتل هر يك از 
این جانوران موذی یکصد ليره جایزه می‌دهد و من چون هفت گر گی را 
بمه قتل رسانیدم بغابسرایسن دارای هفتصد ليره جایزه هستم ولی اگر شکار 
روزنامه‌نویسها مجاز بود من برای هر روزنامه‌نویس دویست ليره جایزه 
می‌دادم. ملکه گفت: از این قرارشما از آن داستان اطلا ع دارید کک | 
گفت: بلی؛ بسرادرم آقای دو پروونس برای من حکایت کرد. ملکه گفت: ؛ 
راستی که آقای کنت دوپروونس داستانسرای کم نظیری است. خحوب» 
بگویید که داستان را چگو نه برای شما حکایت کرد؟ 

کنت‌دارتواگفت: برادرم طوری این حکایت را برای من تعربف 
کرد که شما را از برف قلل کوههای آ لپ سفید تر جلوه داد. ملکه گفت: لابد 
مسوضوع روزنامه را هم برای شما حکایت کرد؟ کنت دارتواگفت: بلی 
علیاحضرت و خوشبختانه علیاحضرت از این واقعه حوب بیرون آمدید و 
می‌توان گفت که «موضو ع بشکه ش شسته شد». ملکه گفت: استعارة بدی را بر 
ز بان آوردید. کنت دارتواگفت: علیاحضرتا» از دهان دوست اگر استعارة 
بدی بیرون بیاید تباید باعث رنجش شود و من مسرورم از اينکه تصادفات 
پا علیاحضرت مساعد بوده است. ملکه گفت: جطور؟ 

کنت دار توا گفت: علیاحضرتا؛ برای ابنکه اولا" ممکن بو دکه 
شاهز اده خانم لامبال با شما نباشد. ملکه گفت: در این صورت محال بود 
که من تنها به آنجا بروم. کنت گفت: ثانیاً ممکن بود خانم دولاسوت در 
آنجا نباشد تا از ورود ما به آنجا ممانعت کند. ملکه گفت: پس شما از 
اين مسوضوع هم اطلاع داربد و می‌دانید که انم لا کنتس دولامسوت 
آنجا بسوده است. کنت دارتواگفت: علیاحضرتا؛ بر ادر م آقای دوپروونس 


در منرل ملکه / ۴۹۹6 


وقسی که تصمیم می گبرد که حکایتی را برای دیگران تسریف نماید 
هیچ نکته‌ای را فر و گذار نمی کند و ثالاً ممکن بود که خانم دولاموت 
در موقع لازم در دربار نباشد که له شما شهادت بدهد و این تصادفات همه 
به نفع علیاحضرت بوده است. شاید علیاحضرت بفرمایید که بیگناهی و روش 
پسند ید ه» برای ثبوت خود محتاج به شاهد نیست و مانند گل بنفشه در آغاز 
بهار است که درجنگل هیچ کس آن را نمی‌بیند و لی به وجودآن پی می‌بر ند 
زیرا رابحه آن را استشمام می‌نمایند. 

ملکه گفت : همین طور است. کنت دارتوا که تا آن موقع ایستاده بود 
در اطاق چرخی زد و روی یك نیمکت راحتی در کنار ملکه قرار گرفت و 
گفت: با این وصف علیاحضرتاء شما نباید از شانس خود ناراضی باشید 
زیرا در اندك مدت» از سه واقعه نجات یافتید. ملکه پرسید : کدام سه و اقعه 
را می‌گویید؟ کنت دارتواگفت: اول مسوضوع سورتمه سواری. ملکه به 
شوخی انگشت خود را برای شمردن خم کرد و گفت: این یکی؛ کنت 
دارتسواگفت: دوم موضو ع بشکه و بحران. ملکه انگشت دوم خود را خم 
کرد و گفت: این دوتاء کنت گفت: سوم موضو ع بالماسکه. ملکه با تعجب 
پرسید : موضو ع بالماسکه چیست؟ 

بر ادرشاه گفت: علیاحضر تا» مقصو دم با لماسکه‌ای‌است که دراپر ا منعقد 
بود. ملکه باحیرت زیادتر گفت : متوجه نیستم چه می گوبید ! کنت دار تو ا گفت : 
علیاحضر تا؛ من عرض کردم مقصودم با لماسکه‌ای‌است که در اپرا دایر بود. 
ملکه باز گفت: نمی‌فهمم چه می‌گویید! کنت دارتواگفت: من عجب ابلهی 
بودم که راجع به این راز با شما صحبت کردم. ملکه‌گفت: مگر مدئله انعقاد 
بك مجلس بال در اپرا جزو اسر ار است؟ کلمات بالماسکه و اپرا وقتی که 
به گوش خانم دولاموت رسید توجه خود را به گفتهآن دو نفر زیادتر کرد و 
کنت دارتواگفت: علیاحضرتا» من سکوت می کنم. 
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ملکه گفت: برعکس:باید صحبت کنید زیرا شما راجع‌به من صحبت 
می کردید و موضو ع بالماسکه را طوری به زبان آوردید که گویی مربوط به 
من است. کنت دارتواگفت: علیاحضر تاء از علیاحضرت استرحام می کنم که 
مرا از بیان این موضو ع معاف بفره‌ایید. ملکه گفت: من درخواست شما را 
نمی‌پذیرم و اصرار می کنم که توضیح شما رابشنوم. کنت‌دارتوا گفت: 
علیاحضرتاء مسن سکوت خواهم کرد. ملکه گفت: آ یا حاضر نیستید که در۔ 
خواست مرا بېذیرید؟ کنت دارتواگفت: نه عایاحضر تاه و لی‌همان اندازه که 
به عرض رسانیدم‌کافی است که علیاحضرت» موضو ع را ادراك بفرمایید. 

ملکه گفت: هنوزشما چیزی نگفته‌اید تا من چیزی بفهمم. کنت دارتوا 
گفت: علیاحضر تا | کنون گفتۂ شما باعث حيرت من می‌شود و چگونه‌ممکن 
است که علیاحضرت متوجه نشده‌باشید که من چه گفتم. ملکه گفت : من‌شوحی 
نمی کنم و صریح به شما می گویم که من نفهمیدم که شما چه گفتید. کنت 
گفت: ازاین قرار میل دارید که من صریح‌تر صحبت کنم. ملکه گفت: بلی] 
کنت نظری به حانم دولاموت انداخت و گفت: حال که چنین است اجازه 
بفرمایید که در جای دیگر به عرض برسانم. ملکه گفت: نه» بايد همین جا 
بگویید زیرا من چیزی ندارم که از کسی پنهان کنم. 

کنت گفت: علیاحضر تاء آیا متوجه هستید که چه می‌گویید و می‌دانید 
کسه چقدر ابراز صریح این موضوع خطرناك است؟ ملکه گفت: من تمام 
مخاطرات آن را قبول می‌کنم. کنت دارتوا يك مرتبه و با سرعت گفت: 
علباحضرت» آبا شما در بالماسکه اپرا حضور نداشتید؟ ملکه با صدابی که 
نرديك به فرباد بودگفت: مرا می گو دد و آبا من در بالماسکه اپرا حضور 
داشته‌ام؟ کنت دارتوا که حبرت ماکه را سانعتگی تصور می کرد و متوجه 
شد که چقدر از افشای راز (به تصور کنت جوان) بدش آمده گفت: علیا. 
حضر تا» مرا عفو بفرماید. ملکه دوباره گفت: آیا مرا می‌گویید که به مجلس 
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بالماسکه اپرا رفتم؟ کنت جوان‌گفت: بلی؛شما راعرض‌می کنم. ملکه گفت : 
و لابد شما مرا در آنجا دیدید؟ 

این جمله از طرف ملکه با تمسخر ادا شد اما بسرادر شاه يك جواب 
جدی داد و گفت: بلی علیاحضرتا» من شما را در آنجا دیدم. ملکه گفت:آیا 
خود مرا دیدید؟ کنت گفت: بلی» خود علیاحضرت را دیدم. ملکه گفت :و اقعاً 
که عجیب و باور نکردنی است! کنت جوان گفت: علیاحضرتا» وقتی که من 
شما را در بالماسکه دیدم نزد خود همین فکر دا کردم. ملکه گفت: حال که 
ادعا می کنید که مرا دیدید چرا ادعا نمی کنید که با من حرف زدید؟ کنت 
گفت: علیاحضرتا» من هم این قصد را داشتم و می‌توانستم با شما صحبت 
کنم ولی عده‌ای از نقابداران مرا از علیاحضرت جدا کردند و نگذاشتند 
که من صحبت نمایم. 

ملکه گفت: به نظرم دیو انه شده‌اید. کنت گفت: علیاحضر تاه من پیش- 
بینی می کردم که شما چنین حرفی را به من خواهید زد و آین تقصیر من 
است که خود را گرفتار خحشم علیاحضرت کردم. ملکه از جا برخاست و با 
اضطر اب در اطاق بنای قدم زدن راگذاشت و کنت دارتوا حبرت می کرد 
چرا ملکه این طور اظهار اضطراب می کند. آندره نیز متأثر بود زیرا وی 
نمی‌خواست که ملکه به بالماسکه اپرا رفته باشد و خانم دولاموت ناخنها را 
در کف دست فرو می کرد که بتواند آرامش خود را حفظ کند. 

ملکه بعد از قدری قدم زدن مقابل برادر شوهر خود توقف کردو 
گفت: بر ادر عزیز؛ حوب است که شوخی را کنار بگذاریم زیرا من گاهی 
از اوقات شوخی را به جای جدی می گیرم و ایسن سوه تفاهم ممکن است 
اثری بد داشته باشد. اگر منظور شما شوخی بوده است؛ بگویید ومن بدون 
اینکه گله‌ای از شما داشته باشم حوشوقت خحواهم شد. کنت جوان قدری 
سکوت کرد و گفت: علیاحضرتا» اجازه بدهید این موضو ع مسکوت بماند. 
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ملکه گفت : کنت» جدی صحبت کنید و بگویید که شوخی می کردید. کنت 
دارتو ا نظری به خانمها یعنی آندره و خانم دولاموت و نظری به ملکه 
اندانعت و بعد از لختی سکوت گفت: بلی» من شوخی می کردم. 

ملکه گفت: می نخواستم که شما این طود گفتةٌ خود را تکذیب کنید 
بلکه می‌خو استم که شما جدی حرف خود را تکذیب نمایید ودر حضوداین 
خانمها با صراحت بگویید که درو غ می گفتید و منظور شما شوخی بوده 
است؟آندره و دولاموت که متوجه شدند حضور آنها در آنجا خوب یست 
دور گردیدند و پشت پاراوان جا گرفتند. کنت وقتی دید خانمها حضور 
ندارندصدا را آهسته کرد و گفت: علیاحضرتاء من حقیقت را گفتم» چر ازودتر 
به من اطلاع ندادید که از ابراز این مطلب خودداری کنم. 

ملکه گفت: می‌خواهید بگوبید که شما مرا در مجلس بالماسکه اپرا 
دیدید؟ کنت گفت: بلی علیاحضرتا» همان طوری که | کنون شما را در اینجا 
می بینم دربا لماسکه دیدم وشما هم مرا دیدید. ملکه بانگی‌ازوحشت وحیرت 
بر آورد و با قدمهای سریع خود را به فضای پاراوان رسانید و خانمها را با 
خودنزديك برادرشاه آورد و گفت: خانمها؛ گوش کنید که کنت چه‌می گویده 
او می‌گوید که مرا در بالماسکه دیده است. آندره با تعجب و وحشت گفت: 
آ.. ملکه گفت : حال که مرا در آنجا دیدید ثابت کنید که کته شما درست 
است. 

کنت دارتوا گفت: اثات این گفته اشکال ندارد زیرا در بالماسکه» 
عده‌ای و ازآن جماه دوك دو ریشلیو با من بودند و همه دید ند که نقاب شما 
از صورت افتاد. ملکه بیش از پیش حيرت کردو گفت: آیا نقاب من ازصورتم 
افتاد؟ کنت گفت: بلی وابن بی احتباطی بز رگ با حادئةٌ و خیمی‌همراه بود و 
براثر افتادن نقاب»صورت شما آشکار گر دید و لی‌مردی که باشمابود با سرعت 
شما را برد. ملکه گفت: پناه بر خداء آیا مردی هم با من بود؟ من نزديك 
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است از این حرفها دیوانه شوم. کنت جوان گفت: آن مرد که زود شما را 
برد لباس بالماسکهآبی در برداشت. ملکه دستی روی پیشانی کشید و گفت: 
شما چه روزی مرا در بالماسکه دبدید؟ 

کنت جوان‌گفت: من روز شنبه شما را در آنجا دیدم" و این روز را 
حوب به خاطر دارم زیر | صبح آن روز به شکار رفتم و وقتی من عازم شکار 
شدم علیاحضرت هنوز در خواب بودید و گرنه من همان روز صبح این 
موضو ع را برای شما نقل می کردم. ملکه گفت: در چه ساعتی مرا در آنجا 
دید بد؟ کنت گفت : علیاحضر تا» من بین داعت دو و سه صبح شما را در آنجا 
مشاهده کردم. ملکه گفت: من تصور می کنم که یا من دیوانسه هستم با شما. 
کنت گفت : من اعتراف می کنم که دیوانه هستم. آری» من اشتباه کرده‌ام» با 
این وصف... 

ملکه گفت: مقصود شما چیست؟ کنت گفت: علیاحضرتا؛ این قدر 
مضطرب نباشید زیرا دیگران متوجه این موضو ع نشدند و بیگانگان چیزی 
راجع به این مسئله نفهمیدند. من آن شب تصور می کردم که علیاحضرت با 
شاه به بالماسکه تشریف آورده‌اید ولی متوجه گردیدم مردی که با شماست به 
زبانآلمانی صحبت می کند و شاه از زبانهای عارجی جز انگلیسی نمی- 
داند. ملکه گفت: من يك دلیل غير قابل تردید دارم که من در آن شب و به 
طریق اولی در آن ساعت که شما می‌گویید در با لماسکه نبودم زیراآن شب 
من ساعت یازده خو ابید م. کنت مثل کسی که حرفی را باور کرده سر فرود 
آورد اما تبسم او نشان می‌داد که باور نمی‌نماید. 

ملکه زنگث زد و گفت: ا کنون خانم دو میزری می‌آید و به شما خواهد 
گفت که من آن شب بیرون نرفتم و ساعت بازده خوابیدم. کنت با لحنی 

۱ بايد متو جه بودکه اروپاییان آغاز دوز را از نیمه شب حساب می کنندو الا 


روز شنبه از نیمه شب شنیه ما ایرانیها شروع می‌شود - متر جم . 
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حاکی از شکایت و اينکه شهادت از دیگران خواستن حوب نیست گفت: 
علاحضرتاء حال که این طور است چرا لوران دربان را برای ادای شهادت 
احضار نمی‌فرمایید؟ خواهش می کنم از احضار شهود صرف نظر نمایید. 
ملکه گفت: وه! شما هم حرف مرا باورنمی کنید؟ کنت گفت: اگرعلیاحضرت 
این قدر خشمگین نباشید من حرف شما را باور می کنم و لی دیگران باود 
نمی کنند و با اینکه در حضور علیاحضرت متقاعد می‌شوند ولی وقتی که 
رفتند خواهند گفت که باور نکرده‌اند. 

ملکه گفت: منظور شما ازدیگران چیست؟ کنت گفت: منظورم» کسانی 
هستند که در آنجا بسودند و شما را دیدند. ملکه گفت: اگر کسانی مرا 
دیده‌اند آنها را به من معرفی کنید تا اینکه من از آنها تحقیق کنم. کنت گفت: 
علیاحضرتا» اطاعت می کنم. یکی از کسانی که در آنجا شما را دیده‌اند آقای 
فیلیپ دوتاورنی بود. آندره گفت: آه»آبا برادر مرا می‌فرمایید؟ کنت گفت : 
بلی مادمو ازل و سپس خطاب به ملکه اضافه کرد: اگر او را احضار بفر مایید 
ملاحظه خواهید کرد که او هم شما را دیده است. 

ملکه گفت: هما کنون او را احضار مس یکتم و چون دید که آندره 
اظهسار اضطراب می کند گفت: آندره» شما را چه می‌شود؟آندره گفت: 
علیاحضر تسا آیا می‌خواهید برادر مرا برای شهادت احضار بفرمایید؟ ملکه 
گفت: بای و این کاری لازم است. چند لحظه دیگر کسی رفت تا اینکه 
فیلیپ را در خسانه پدرش پیدا کند و لی فیلیپ بعد از مدا کراتی که با پدر 
خو د کرد و ما شرح آن را بیان کردیم به طرف ورسای می مد و با سرعت 
و مسرت قدم برمسی‌داشت زیرا علاوه بر غلبه کردن بر شارنی در باطن 
خوشوفت بودکه خدمتی به ملکه نموده است. 

هنگامی که فیلیپ به کاخ سلطنتی ورسای رسید کسی که عقب او می- 
رفت وی را دید و امر ملکه را به او ابلاغ کرد و فیلیپ باسرعت واردکاخ 
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شد و به حضور ملکه رسید. ملکه گفت: آقای دوتاورنی» من برای این شا 
را احضار کردم که می‌خواهم حقیقتی را ازدهان شما بشنوم» آبا شما در 
خود توانایی گفتن حقیقت را مسی‌بینید؟ فبلیپ گفت: بلی علب‌احضرتا؛ و 
جسارت است اگر به عرض برسانم که نمی‌توانم درو غ بگویم. 

ملکه گفت: حال که چنین می‌باشد بگو بيد که آیا از يك هفته به این 
طرف مرا در مکانی غیر از اینجا دبده‌اید؟ فیلیپ گفت: بلی علیاحضر تا. در 
آن اطاق همه از این حرف متوحش شدند و دل دربر همه طبید چون این 
جسواب مثبت ملکه را متغیر کرده بود و پرسید: در کجا مرا دیدید؟ فبلیپ 
کرات کرو لک گفیت اف کرت نکنید و تون اد کک ت فا 
به نفع من است» برادر من که در اینجا حضور دارد (اشاره به کنت دارتوا) 
مسی‌گوید که مرا در مجلس بالماسکه دیده است و شما بگویید که مرا در 
کجا دیده‌اید؟ فیلیپ گفت: علیاحضر تا من نیز مثل والاحضرت. شما را در 
با لماسکه اپرا دیدم. 

ملکه بعد از شتیدن این حرف مثل جسمی بیجان روی نیمکت راحتی 
افتاد اما بعد از لحظه‌ای برخاست و با چشمهایی که از آن برق خشم می- 
درخشيد خطاب به فیلیپ گفت: آقای دوتاوزنی» مواظب گفتار خود باشید و 
شهادت درو غ ندهید اینجا آمریکا نیست و شما هم با آفای لافایت نیستید. 
اینجا فرانسه وکاخ ورسای است و در اینجا کسانی را دوست می‌دارند که 
راستگو و ساده ومودب باشند. آندره به حمایت برادر خودآمد و گفت: 
علیاحضر تاء علیاحضرت آقای دوتاورتی را طرف بی‌مرحمتی قرار می‌دهید 
ولی من می‌دانم که او راستگو است و اگر می گوید که چیزی را دیده دلیل 
بر آن می‌باشد که آن را دیده است. 

ماری آنتوانت نظر تندی به آندره انداعت و گقت : همین باقبمانده 
که شما هم بگویید که مرا در آنجا دیده‌اید. مس از دشمنان خود انتظاری 


۶9 / فرش طوفان 


نبد ارم ولسی نمی‌توانم حملۀ دوستان را تحمل کنم. کنت دارتواگفت: علیا- 
حضرتا؛ چیز دیگری به خاطرم آمد و آن اینکه وقتی متوجه شدم مردی که با 
شما می‌باشد اعلیحضرت نیست» تصور کردم که شاید برادرزادة سوفرن» 
همان جو انی که در سر و اقعه پرچم درنیروی دربابیمعرون شد» باشد زیرا 
شما در آن روز» طوری حوب او را پذیرفتید که من فکسر کردم شاید او را 
مفتخر کرده‌اید با شما به بالماسکه بياید. ملکه از این حرف سرخ و آندره 
بی‌رنگك شد و چون هر دو نظری به یکدیگر اند اختند از این که دیگری را 
آن طور می‌بینند یکه خوردند. 

فبلیپ که مثل حواهرش بی‌رنگک شده بود به کنت دارتواگفت: 
والاحضر تاء آیا آقای شارنی را می‌فر مایید؟ کنت گفت: بلی» او را می گویم 
ولی بعد متوجه اشتباه خود شدم چون ديدم که شارنی آن اندازه فربه نیست 
و دیگر اینکه وقتی نقاب علیاحضرت افتاد من ديدم که شارنی رو بروی دوك 
دوریشلیو اپستاده است. ملکه گفت» و لابید شارنی هم مرا دید؟ این جمله 
طسوری گفته شد که فیلیپ بر خود لرزید و با زآندره بی‌رنگت گردید زیرا 
ملکه که در حال عادی نبود این جمله را طوری ادا کرد که همه فهمیدند می- 
خواهد بگوید: «وای» آیا او هم در آن وضع و حال مرا دید؟» کنت‌دار توا 
گفت: علیاحضر تا؛ اگر او کور نباشد لابد شما را دیده است. 

ملکه بار دیگر زنگگ زد و برادر شاه گښبت: چه می‌حسواهید یکنید؟ 
ملکه گفت: می‌خو اهم آقای شارنی را احضار کنم و از او توضیح بخواهم. 

فیلیپ با صد ای آهسته گفت: علیاحضر تا» من تصور نمی کنم که او در 
ورسای باشد زیرا کسالت دارد. ملکه گفت: کہا لت او جیست؟ فیلیپ گفت: 
عاباحضر تاء من اطلاع ند ارم و لی شنیدم که می گفتند آقای شار نی کا لت 
دارد. ملکه گفت: به فرض اينکه کسل باشد می‌تواند تا اینجا بياید و توضیح 
بدهد. من هم | کنون کسل هستم معذ لك حاضرم با پای برهنه تا آخر دنیا بروم 
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که بتوانم نشان بدهم که من آن شب در با لماسکه نبوده‌ام. 

آندره در این موقع کناره پنجره بود و از پشت شیشه بیرون دا می- 
نگریست. ملکه متوجه شد که آندره با دقت خار ج را می‌نگرد و به طرف او 
رفت و گفت: چیست؟ چه چیزی تسوجه شما را جلب کرده است؟آندره 
گفت: علیاحضر تا» می گو بند که آقای شارنی کسالت دارد ولی من او را در 
باغ می‌بینم که به اینجا نزديك مسی‌شود. فیلیپ به سرعت نزديك خواهر 
رفت و گفت: آباشما او را مسی‌بینید؟ آندره گفت: بلسی» نگاه کنید» خحود 
اوست. ملکه بدون اينکه متوجه باشد که باید متانت و شخصیت سلطنت 
رارعایت کند با سرعت پنجره راگشود و بانگت زد: آقای شارنی» آقای 
شارنی. 

شارنی سررا بلند کرد و ملکه را دید و حیرت‌زده با قدمهای بلند وارد 
عمارت شد و قدم به اطاق گذاشت وبا اینکه معلوم بود رنگش پریده» لیکن 
برحسب ظاهر سالم به نظر می‌رسید. 

شارنی وقتی وارد اطاق‌گردید مقابل ملکه و کنت دارتوا سرفرودآورد 
و منتظر ایستاد که برای چه ملکه او را احضار کرده است. کنت‌دارتوا آهسته 
به اری آ نتوانت گفت : علباحضر تاه شما از خیلی از افر اد تحقیق می‌فرهایید 
و این خوب نیست و عده زیادی می‌فهمند که علب‌احضرت از این جهت 
اضطراب داربد. ملکه گفت : در صورت لزوم مسن از تمام سکنه ورسای و 
پادیس تحقیق خواهم نمود تا ثابت شود که شما اشتباه کرده‌اید. 

در حالی که کنت‌دارتوا با ملکه صحبت می کرد شارنی جشمش به 
فیلیپ افتاد و فیلیپ به او سلام داد وبه وی نزديك گردید و آهسته گفت: آقا؛ 
شما خیلی بسی‌احتیاطی می کنید زیرا مجروح هستید و گویی که عمدا می- 
می‌خواهید خود را بمیر انید. شارنی گفت: آقا؛ خاری که در جنگل در بدن 
انسان فرو برود باعث مسر گك انسان نمی گردد و با این جو اب به فیلیپ 
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فهمانید که برای ضسربت شمشیر او قایل به اهمیت نیست. ملکه به گفت و 
شنود آن دوخاتمه داد و شارنی گفت: آفا؛ این آقابان می‌گویند که شما در 
با لماسکه‌ای که در اپرا منعقد گر دید حضور داشته‌اید. 

شارنی سر فسرود آوردو گفت: بلی علیاحضر تا. ماری آنتوانت گفت: 
من ميل دارم بدانم که شما در آنجا چه دیدید؟ شارنی گفت : علیاحضر تاء آیا 
منظور علیاحضرت این است که من در آنجا چه را ديدم یا این که میل دار ید 
بدانید که را در آنجا مشاهده کردم؟ ملکه گقت: البته من ميل دارم بدانم که 
شما در آنجا که را دیدید ومتوجه باشید که ازابراز حقیقت خودداری نکنید. 
شارنی گفت: علیاحضرتاء در آن شب اشخاصی متعدد را در بالماسکه ديدم و 
آبا علیاحضرت میل دارند که من نام همةٌآ نها را بگویسم. ملکه که آن روز 
بیش از ده مسرتبه تغییر رنگث داده بود باز رنگ صورت را باخت و با 
اشاره سر گت بلی. شارنی گفت : در این صورت رعایت احترام و سلسله 
مراتب اقتضا داردکه من بدواً نام کسانی را ببرم که شخصيتي بزرگتر 
دارند. 

ملکه گفت : آیا شما در آنجا مرا دیدید؟ شارنی گفت: بلی علیاحضرتا و 
هنگام یکه نقاب از چهرة مبارك شما افتاد من علیاحضرت را دیدم. مارۍ۔ 
آنتوانت با لحنی که شبیه‌به گر یه بود گفت: درست قیافة مرا از نظر بگذرانید 
و ببینید که آیا به راستی مرا در آنجا دیدید و توانستید مرا بشناسید؟ شارنی 
گفت : علیاحضر تاءقیافة مبارك طوری در ضمیر رعابای شما جا گر فته که محال 
است آن را فراموش کنند و کسی که بك مرتبه علیاحضرت را دیده باشد در 
همه‌جا شما را می‌شناسد. 

شارنی این کلمات را جنان با صداقت و صمیمیّت ادا کرد که آندره و 
فبلیپ نظری با هم مبادله نمودند و به وسیله چشم آنچه بساید به یکدیگر 
بگویند گفتند و دانستند که هر دو در اندوه هم شريك می‌باشند. ملکه به 
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شارنی نزديك شد و گفت: آقا» و لی من به شما می گو یم و تا کید می کنم که‌من 
دربالماسکة اپرا نبودم ود ر آنجا حضور نداشتم. شارنی سرفر ود آورد و گفت: 
آه» علیاحضرتا؛ شما آزاد هستید و به هر نقطه که ميل داشته باشید می‌توانید 
به آنجا تشریف ببرید و وجود مقدس شما آنقدر مطهراست که به هرنقطه قدم 
بگذ ار ید و لو جهنم باشد آن مکان را مصفی و مقدس می کند. ملکه گفت: من 
از شما نخواستم که روش مرا معذور بدارید و محملی برای رفتار مسن پیدا 
کنید بلکه از شما حواهش می کنم باور نمایید که من در آنجا نبودم و به آنجا 
نرفتم. 

شارنی از خواهش ملکه که آن همه غرور دارد و به شخصیت و نژاد 
خود مباهات می کند خیلی متآثر شد وبا لحنی که از قلب برمی‌خاست گفت: 
علیاحضرتا» هرچه را که علیاحضرت بفرمایید من باور می‌کنم. کنت دار توا 
آهسته به ملکه گفت : خواهر عزیز» خواهر عزیز» شما خود را کوچك می- 
کنید... زیرا کنت دارتوا مثل دیگر ان از گفتةٌ ملکه تحت تأثیر قسرار گرفت. 
در آن موقع اثری که آن گفته در حضار کرد متفاوت بود. عده‌ای که مبتلا به 
درد عشق بودند فکر کردند که چرا ملکه باید چنین خواهشی را از شارنی 
بکند و این خواهش را این‌طور تلقی کردند که ملکه می‌خواهد فقط خحسود 
را در نظر شارنی تبره نماید ولی عده دیگر از این متأثر شدند که چرا ملکه 
فرانسه و سلاله حانواده سلطنتی هشتصد ساله ها بسبور گ اطربشی بايد خود 
را آنقدر حقیر نما ند. 

ملکه روی صند لی راحتی نشست و آهسته و به طوری که حضار نفهمند 
فطره اشکی را از گوشه چشم خود پاك کرد. ولی کنت دادتوا مشل دیگران 
این حر کت و آن اشك را دید و گفت: علیاحضرتا» چرا اين‌قدر بی‌تابی می- 
کنید؟ تمام کسانی که در اینجا هستند از دوستان وفادار شما می‌باشند وهر گز 
این راز دا به کسی بروز نخواهند داد و مطمگن باشید تسا لحظه‌ای که روح 
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از کالبد ما حارج شود این راز از طرف ما افشاء نخو اهد گردید. ملکه گفت: 
من نمی‌خواهم این يك راز باشد. در این موقع آندره که متوجه خارج بود 
گفت: علباحضرتا گوبا اعلیحضرت تشربف آوردند و لحظه‌ای بعد حاحب 
بانگگ زد: اعلیحضرت تشریف آوردند. 

ملکه با مسرت از جا برنعاست و گفت: خیلی حوب شد» بسیار حوب 
شد که شاه میآبد زیر | شاه که یگانه دوست من می‌باشد حوب مر امی‌شناسد 
وحتی اگربه چشم خود مرا درمکانی نامناسب ببیند می‌داند که نباید دربارة من 
فرشی بد بکند. شاه‌وارد شد و لی متوجه نگردید که‌وضع اطاق چطور است 
و ندانست که در آنجاجه واقعه‌ای اتفاق افتاده وچقدر اعصاب ملکه ودیگران 
مر تعش گردیده است. ملکه بعد از ورود شاه به طرف او رفت و گفت: 
اعلیحضر تا» باز هم به من تهمت می‌زنند و باز هم شایعه‌ای آمیخته به بهتان 
راجع به من منتشر شده است. 

شاه کقت : این شایعه چیست و چه واقعه روی داده است؟ ملکه گفت: 
اعلیحضر تاء شما باید به من كمك کنید و این بهتان را به ثبوت برسانید و 
معلوم نمایید که افتراست. این مرتبه مسن شدیدتر از دفعات گذشته مورد 
اتهام قرار گرفته‌ام زیرا در گذشته دشمنان به من تهمت می‌زدند ابنك دوستان 
مرا هدف تیر افترا قرار داده‌اند. شاه گفت: چطور می‌شود که دوستان شماه 
شما را مورد تهمت قرار داده باشند؟ 

ملکه به طرف حضاراشاره کرد و گفت: برادر من» آفای کنت دارتوا و 
آقایان تاورنی و شارنی تأیید مۍ کنند و اصرار دارند که مرا در بالماسکه 
اپرا دیده‌اند. شاه ابروها را به هم نزديك کرد و گفت: اینها می گو بند که 
شما را در بالماسکه اپرا دیده‌اند؟ 

ملکه گفت : بلی اعلیحضرتا. سکوتی وحشت‌انگیز بر آن اطاق مستولی 
شد و هیچ کس جرآأت نداشت که چیزی بگوید. دولاموت هم مثل دیگران 
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سا کت بود. او که اضطراب ملکه و تغیر حاطر شاه را می‌دید مسی‌توانست 
در ظرف بك دقیته با دادن توضیح‌کافی هردو را از اضطراب بیرون بیاورد و 
بی گناهی ملکه را ثابت نماید. و لی‌اولا عقل او گواهی نمی‌داد که مبادرت په 
توضیح نماید زیرا وی فکر می کرد رازی که از آنآ گاه است زبادتر از آن 
ارزش دارد که وی آن را فاش کند چه در آینده حواهد توانست از آن راز 
استفاده‌های شایان نماید. 
ثاناً مآل‌اندیشی او مانع از این بود که در این خصوص چیسزی 
بگوید. او می‌دانست که این توضیح را می‌بایست درآغاز مذا کرات بدهد 
و نگذارد که ملکه این‌قدر در پیچ و تاب باشد و اگر اکنون لب به سخن 
بگشاید و توضیح بدهد بی‌شك ملکه حشمگین خواهد شد و خواهد دانست 
که او مخصوصاً افشای راز او لیوا و شباهت او را با ملکه به تخیر انداته 
که مبادرت به شانتاژ" کند. حتی او می‌بایست هنگام ی که راجم به مطب 
دکتر مسمر صحبت می کرد آن راز دا در حضور ملکه افشاء کرده باشد زیر ا 
ملکه فوراً فکر خحواهد کرد او که می‌دانسته زنی به وی شباهت دارد چسرا 
هنگامی که صحبت مطب د کتر مسمر در بین بود او را معرفی نکرد. 
شاه با لحنی مقرون به تشویش گفت: چگونه می گو بند که ماکه در 

بالماسکه اپرا بوده است» آیا آقای کنت دوپروونس از این موضوع اطلاع 
دارد؟ ملکه که به راستی بی گناہ بود با لحن بی گناھی با نگگ بر آورد: این 
درست نیست» جنین چبزی حقبات ندارده من هر گز در بالماسکه نبوده‌ام و 
۱. شانتا کلمه‌ای‌است فر انسو ی که دد زبان فار سی معادل ندارد و باید این گونه 
آن دا تسرجمه کر د: «تحصیل سود به وسیله تهدید افشای اسرار دیگران» و بسیار 
اتفاق افتاده که افرادی فرومایه اسر اد یا مداد کی از دیگران به دست آورده وآ نها 
را تهدید کر ده‌اند و آنان هم که پو ای نداشته‌اند که تهدید کننده را داضی نمایند يا 
اینکه فکر می‌کردند طمع او حدی ندادد سود کشی کردند و به همیسن جهت در 
قو این ارو پا و آمریکا بر ای شانتاژ مجازاتهای سخت وضع شده است - متر جم. 
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آقای کنت دارتوا اشتباه مس ی کند و آقای دوتاورنی و همچنین شما آقای 
شارنی اشتباه می کنید. همه سر فرود آوردند. ملکه بانگگ زد: به تمام خدمةً 
من بگویید که یایند و برای من بگویند که من روز شنبه به چه‌کار مشغول 
بودم زیرا روز انعقاد مجلس بالماسکه روز شنبه بوده است. آقای کنت‌دارتوا 
آیا چنین نیست؟ 

کنت گفت: بلسی علیاحضرتا. ملکه گفت: من به حاطر ندارم که روز 
شنبه به چه‌کار مشغول بودم زیرا حواس خود را از دست داده‌ام و اگر این 
پرتی حواس ادامه داشته باشد ممکن است خود من هم تصور نمایم که آن 
روز به بالماسکه رفته بودم در صورتی که نسرفتم. نا گهان شاه با چهره‌ای 
شادمان و قیافه‌ای شکفته گنت: آقابان آیا این بالماسکه در روز شنبه منعقد 
گردید؟ همگی گفتند: بلی‌اعلیحضر تا. شاه به ملکه گفت : لزومی ند ارد که شما 
از تمام خدمه تحقیق کتید و فقط کافی است که ازاطاق‌دار خود پرسش نمادید 
ولابد او به خاطر می آور دکه من در آن روز ساعت بازده وارد اطاق شما 
شدم. 

ملکه در يك لحظه اندوه و اضطراب خود را فراموش کرد و با شعف 
بانگ بر آورد: آه» اعلیحضرتا؛ درست است و بعد خود را در آغوش شاه 
انداخت اما از این حرکت بدون اراده در حضور دیگران شرمنده شد و 
صورت را روی سینه شاه پنهان نمود و شاه با محبت گیسوان زیبای او را 
می‌بسوسید . کنت دارتوا نیز با مسرت گفت: به‌به» چه منظرة زییا و سعادت» 
آمیزی است» مسن تماشای این منظره دا حاضر نیستم به يك میلیسون 
بفروشم. 

فیلیپ بدون حر کت به دیوار تکیه داده وشارنی عرق ازروی صورت 
پاك کرد و شاه گفت: آقابان» روز جمعه ساعت بازده بعد ازظهر و ساعتی به 
روز شنبه مانده من وارد اطاق ملکه شدم و بنابراین امکان ندارد که ملکه در 
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آن شب به بالماسکه اپرا رفته باشد و تصور می کنم که دیگر موردی ندارد 
که ملکه مشوش باشد. کنت دارتوا گفت: همین طور است وابنك آفای کنت 
دوپروونس هرچه می‌خواهد بگوید مختار می‌باشد ولی من یقین دارم 
هنگامی که زن او شب را در حارج از خانه می گذراند نخواهد توانست 
همین طور برای اثبات بی گناهی خود دلیلی موجه بیاورد. گرچه شاه از این 
حرف راضی شد با این وصف نظری به بر ادرخود انداخت وبه زبان حال به 
او گفت که نمی‌بایست در حضور دیگران راجع به برادر خود چنین چیزی 
را بگوید. کنت دارتوا که متوجه شد از فرط حوشحالی حرفی بی‌مورد زده 
گفت: اعلیحضر تا» استدعای عفو دارم. 

شاه گفت: بسرادر عسزیز» بیایید بسروم و من می‌خواهم قدری با شما 
صحبت کنم. آنگاه شاه و برادر او دست ملکه را بوسیدند و حارج شدند و 
ملکه حطاب به فیلیپ گفت: آقای دوتاورنی» آیا شما با آقای کنت دارتوا 
نمی‌روید؟ فیلیپ برخود لرزید زیرا این گونه اجازه مرحصی صادر کردن؛ 
به احراج او بیشتر شباهت داشت و فیلیپ احساس کرد که ملکه می‌خو اهد 
با رقیب او شارنی تنها بماند و نظری با خواهر خود آندره مبادله کرد و سر 
فرودآورد و نظری تند به شار نی انداخت و خارج شد. 

وظیفۀ خواهری آندره حکم می کرد که از اطاق خار ح شود و بر ادر 
خحود را تسلی دهد زیر آندره می‌دانست که برادر او حاضر است جان خود 
را نثار نماید مشروطه بر اینکه مانع از این شود ملکه و شادنی به تنهابی 
باهم باشند ولی آندره در اطاق باقی ماند زیرا خود او نیسز دستخوش 
احساسات بود و خود وی هم نمی‌خحواست ملکه با شارنی در اطاق تنها 
بمائد» چون می‌دانست که حضور خانم دولاموت مانع ازاین نیست که ملکه 
و شادنی تنها باشند بلکه برعکس حضور زنی مثل دولاموت که به فضایل 
احلاقی‌مقید نپست (و این را آندره در شب اول برخوردبا دولاموت در بافته 
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بود) مید تنهای ی آنهاست. 

خوانند گان که آندره را می‌شناسند و از آغاز کتاب ژوزف پالسامو تا 
اینجا او را تعقیب کرده‌اند ممکن است از این گفته حيرت نمایند و بگویند 
که چگونه شخصی مثل آندره مايل نبود که کنت دوشارنی با ملکه تنها باشد . 
برای خودآندره هم تحلیل احساسات اودشوار بود و فکر می کرد بداند که 
او برای چه ميل ندارد که کنت دوشارنی با ملکه تنها باشد. آندره از حود 
می‌پرسید که آبا وی عاشق شارنی می‌باشد که میل ندارد او را با ملکه ببیند؟ 
در جو اب به خود می‌گفت: نه» درمحیط دربار عشق با این سرعت به وجود 
نمی آید و دیگر این که نهال عشق برای رشد کردن احتباج به زمینی مستعد 
دارد و قلب من برای پرورش نهال عشق مستعد نمی‌باشد زیرا خاطرات 
تلخ سنوات جوانی و همچنین اشکها و آه‌ها و بدبختی‌ها قلب مرا مدل به 
زمین منجمد کرده است که گیاه عشق در آن سبز نمی‌شود. 

آن وقت از حود می‌پرسید: حال که چنین است چرا او میل ندارد که 
ملکه را با شارنی تنها ببیند و آیا این احساس علت دیگری جز حسادت می- 
تواند داشته باشد؟ آنگاه آندره که دارای روحی پاك بود و نمی‌توانست 
دیگران و به طریق اولی خودرا بفریید اعتراف می کرد که او حسادت می- 
کند وحسادت اونست به شارنی نیست بلکه نسبت به ملکه می‌باشد وحسود 
است که چرا زنی توانسته با ابن سرعت و تأثیرعشقی دا در وجود مردی به 
وجود بیاورد. بعد آندره ازخود پرسید که چرا این حسادت را نت به ملکه 
می کند و چرا نسبت به زنهای دیگر حسادت نمی‌نماید زیرا در درباره 
ننها ملکه نیست که می‌توانسد عشقی را در قلب مردی به وجود بیاورد بلکه 
دیگران هم دارای این استعد اد هستند ولی آندره نسیت. به آنها حسادت 
ند ازد. 

اینجاست که ما بر ای تحلیل‌احساسات آندره باید قدری‌ت و ضیح بدهیم : 
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آندره بر اثر بدبختیهای گذشته» تصمیم گر فته بود که هیچ مردی را دوست 
نداشته باشد و به همین جهت بعد از اينکه دوباره وارد در بار شد رفتار او 
نسبت به تمام جوانها و سالخوردگان رفتاری مقرون به ادب و متانت اما 
حشك بود. جوانان ومردهای دیگر وقتی زن زیبایی چون آندره را می‌دید ند 
و مشاهده می کردند که وی دارای جاه و بضاعت و قشنگی است آرزو می- 
کردند که عشق او را در قلب بپرورانند و حود معشرق او بشوند ولی وفتی 
که به او نزديك می‌گردیدند و مصادن با برودت می‌شد ند عقب می‌رفتند. 
بعد از مدتی آندره در دربار فرشته‌ای شد که هیچ کس نباید امید او ار باشد 
که در قلب او راهی پیدا کند و مردها همین که او را مي‌دید ند گرچه با ادب 
سلام می کردند ولی فوری روی خود را بر می‌گرداندند که به صورت زن 
زیبای دیگری تبسم نمایند. 

آندره دردربار برای مردها یك مسئاة لاینحل شده بود و نمی‌تو انستند 
بفهمند که جرا او از عشق گریزان است و بالاخره این موضو ع را حمل بر 
يك عارضة جسمانی و يك نقص خلقت نمودند و اینطور فکر می کردند 
همان گونه که بعضی از مردهاء به واسطة نقص جسمانی نمی‌ترانند از لحاظ 
جنسی يك مرد باشند و فرزندی به وجود بیاورند شاید زنهایی هم هستند که 
به واسطهٌ نقص اعصاب و عیب جسمانی قادر یستند استنباط کنند که چیری 
موسوم به عشق وجود دارد چون درقلب و اعصاب آنها جیزی موجود نیست 
که تولید جرقه و حرارت عشق بنماید. 

این موضو ع برای خود آندره هم جزو فطرت شد و فقط گاهی از 
اوقات» که در تنهایی» زند گی خود را به نظر می آورد و میدید که او باید 
محروم از عشق باشدء آهی می کشید وبا سر نوشت خود می‌ساخت. تا اینکه 
در آن شب به اتفاق ملکه به پاریس و به ملاقات خانم دولاموت رفت و در 
باز گشت په طوري که گفتيم مجبور شد ند که به اتفاق شارنی باکالسکه کر ایه 
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در آن شب وقتی که آندره دید که شارنی با نظر کنجکاوی و بعد با 
نظر علاقه به او نگاه می کند متوجه گردید که وی برای شارنی دیگر يك 
مسئله لاینحل‌نیست بلکه‌زنی است که می‌تواند تو لید عشق نه‌ایدزیرا شارنی 
آندره را نمی‌شناخت و از سوابق اخلاقی او بدون اطلاع بود. ابرازعلاقه 
از طرف شار نی» که از همه چیز او پیدا بسود» جرقه‌ای را که در قلب آندره 
روشن نمی‌شد روشن کرد و آندره احساس نمودکه او هنوز جوان است و 
با وجودگذشتن سالها» قلب او دارای حرارت جوانی می‌باشد. وخون او با 
دوران جوانی گردش می کند. 

ولی به طوری که گفتیم‌اين احساس» با عاشق شدنآندره فرق داشتو 
آندره عاشق شارنی نبود» لیکن امیدی در قلب وی پدیدار گردید وفکر کرد 
که شاید روزی بیاید که قلب او نیز بتواند از زلال محبت و عشق واقعی 
سيراب شود. اه) این امیدو اری» بر اثر علاقه‌ای که ملکه نسبت به شارنی 
پیدا کرد زایل گردبد و يك زن دیگر زیر پای آندره را خالی نمود وبه همین 
جهت آندره ناچار شد در قلب خود اعتر ان کند که نسبت به ملکه حسادت 
دادد. این بود علتی که مانع از این گردید که‌آندره در قفای فیلیپ از اطاق 
خارج شود و با اینکه میدید که ملکه نسبت به برادر او حشونت کرد و او 
را از اطاق احراج نسود معهذا برای اينکه ملکه و شارنی تنها نباشند در 
اطاق باقی ماند. 

شارنی معلوم بود که قدری کسالت دارد و ضعف محسوس او در ملکه 
اثری نیکو کرد نه از این لحاظ که ملکه بیماری را دوست می‌داشت بلکه 
از این جهت که ضعف او؛ ملکه را وا می‌داشت که بیشتر او را مورد عنایت 
قرار بدهد و این با مکنون قلبی ملکه جور در می آمد. ملکه قدری سکوت 
نمود چون نمی‌دانست که صحبت قطع شده را چگونه تجدید کند زیسرا 
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تجدید آن گو نه صحبتها دشوار است. بعد» گفت: این واقعه نشان می‌دهد که 
ما دارای دشمنان سرسخت هستیم و منأسفانه عیب این گونه شایعات بدون 
اساس این است که مردم تصور می کنند که در دربار فرانسه از این وقایع 
اتفاق می‌افند. 

شار نی که هنگام ادای این کلمات مخاطب ملکه‌بود جواب نداد وملکه 
گفت : آقای شارنی» شما که در کشتیهای جنگی خود در وسط دریا و زیر 
آسمان صاف زند گی می کنید حوشبخت هستید برای اینکه از تهمتها و 
تماسها و دشمنیهای مردم شهرها در امان می‌باشید. گرچه دریا مواج است و 
گرچه اتفاق افتاده که امواج دریا» شا راروی صحنهً کشتی به زمین انداخحته 
ولی اثری در شما نمی کند و به همین جهت شما جوان و سالم و مورد 
اعتنای دیگر ان هستید. 

شارنی خواست جوابی بدهد و اظهار فروتنی نماید و لی ملکه مجال 
جواب دادن به او نداد و گفت: حتی مبارزه با انگلیسیها هم آسانتر از این 
است که اندان در شهرها زند گ یکند و هدف تیرهای اتهام و ملامت باشد. 
من یقین دارم که انگلیسیها مکرر توپهای سفاین خود را به طرف شما شليك 
کردهان وصحنهً کشتی شما ازدود باروت سیاه شده و لی شما بازسالم هستید 
ومبارزة آنها اثر بدی دروجود شما نکرده و برعکس سبب شده که شاه شما 
را مورد تقدیرقراربدهد وملت اسم شما را یاد بگیرد وشما را دوست داشته 
باشد. 

شارنی با وجود ضعف مزاج ورنگگ پرید گی» سرخ شد وملکه گفت: 
منظور من این است که باید قدر دشمنانی را که فقط به طرف انسان گلو له 
خالی می کنند دانست زبرا آنها جز مر گ انسان چیزی نمی‌خواهند در 
صورتی که اینجا یعنی در شهر » دشمنانی وجود دارند که خواهان زو ال 
حیثیت و شرف انسان هستند. شارنی گفت: علیاحضرتا؛ کسی که چون 
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علیاحضرت باشد دشمن ندارد زیرا علیاحضرت فی‌المثل چون عقاب هستید 
که در آسمانها پرواز می‌نمالید و آنهایی که روی زمین می‌خز ند نمی‌توانند 
دشمن علیاحضرت باشند. 

ملکه گفت: شما در جنگها در مصرض خطر هستید ولی سالم از جنگها 
خارج می‌شوید و نایل به انتخار می‌گردید و مردم شما را دوست می‌دارند 
ولی دیگران؛ همچون ماءگرچه در معرض حطر جنگها نیستند ولسی شهرت 
و حیثیت آنها در معرض حمله کسانی است که حتی نمی‌توانند آنها را ببینند 
و بشناسند و بعد از هر حمله پژمرده‌تر و پیرتر می‌شو ند زیرا تیرهسای اتهام 
دشمنان آن قدر موثر است که گاهی از اوقات دوستان ما هم دجار اشتباه می- 
گردند و آن وقت ابن‌طور می‌شود که دوست و دشمن» به یکدیگر دست 
می‌دهند وعلیه ما حمله می کنند. آندره با دقت ونگرانی منتظر جواب شادنی 
بود» چون می‌دانست که ملکه انتظار دارد که از طرف او کلماتی تسلی‌بخش 
بشنود و لی شارنی جواب نداد و پیشانی خود را با دستمال پاك کرد و به 
دستة يك صندلی راحتی تکیه داد و پرید گی رنگث او زیادتر گردید. 

ماکه که او را می‌نگریست و می‌دید که ضعف او زیادتر شده گفت : 
گمان می کنم که هوای این اطاق‌گرم است و اگر هوا جریان پیداکند بهتر 
می‌باشد. خانم دولاموت پنجره دا گشود و هوای تازه وارد اطاق شد و 
ملکه گفت: آقای شارنی چون در بانورد است پیوسته هوای تمیز وخحنك دریا 
را استشمام می‌نماید و به همین جهت از هوای اطاقهای ورسای ناراحت 
می‌شود. 

شارنی گفت: علیاحضر تا» هو ای اطاقهای کاخ ورسای خیلی تمیز است 
ولی من در ساعت دوی بعد از ظهر می‌بایست در سر خدمت حاضر باشم 
و لذا از حضور علیاحضرت اجازهٌ مرخصی می‌خواهم مگر اينکه علباحضرت 
امر بفرمایند که بمانم. ملکه گفت: مسن هر گز مسانع از انجام حدمت شما 
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نمی‌شوم زیرا می‌دانم که باید رعایت انضباط را کرد. و برای اینکه آندره 
را در صحبت شريك کند گفت: آندره آبا این طور نیست؟ ولی آندره که 
نمی‌خواست شريك صحبت شود فقط سر فرودآورد. 

ملکه که دید اوسکوت می کند روی خود را به طرف شارنی نمود و با 
لحنی که معلوم بود ناشی ازعدم رضایت است گفت: آقا» شما مر حص هستید 
و با اشاره سر افسر جوان را مرحص کرد. شارنی سر فرود آورد و از اطاق 
خارج شد ولی بعد از ورود به اطاق دیگر» صدای ناله‌ای به گوش ملکه و 
دیگران رسید و مثل این بود که چند نفر بعد از آن ناله دوبدند. ملکه بعد از 
شنیدن صدای ناله از جا برعاست و به طرف در رفت ولیآندره زودتر از 
ملکه دری راکه به اطاق مجاور گشوده می‌شد باز نمود و هنکامسی که ملکه 
به در رسید دید که شارنی در اطاق دیگر بیحال شده و چنسد نفر از حدمه 
مشغرل به حال آوردن او هستند. در این هنگام بین ملکه و آندره نظری 
مبادله شد که چشمهای تیز بین دولاموت آن نظر را دید و مغز اومعنی آن نظر 
را فهمید. ملکه در را بست و بسه جای خود مراجعت کرد و نشست. آندره 
نیز از کنار در دور شد. 

در قیافة ملکه باز آثار تشوبش به نظر آندره و دولامسوت دمسید و 
هريك از آنها این تشویش را ناشی از ضعف شارنسی می‌دانستند و تصور 
می کردند که ملکه از کسالت وی این طور مضطرب شده است» تا اپنکه 
ملکه سر را بلند کرد و گفت : واقعاً عجیب است و آقای شارنی هنوز مردد 
می‌باشد. آندره گفت : علیاحضرتا؛ منظورتان چیست و او راجع به چه تردید 
دارد؟ ملکه گفت : او هنوز راجع به شب شنبه تردید دارد و تصور می‌نمابد 
که من به با لماسکه رفته‌ام. 

آن وقت آندره و دولاموت فهمیدند که تشویش ملکه ناشی از کسالت 
شارنی نیست بلکه از این جهت مشوش است که می‌بیند شارنی حرف او را 
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باور نکرده و اگر ملکه به شارنی علاقه نمی‌داشت برای نظریهٌ او نسبت به 
حود این اندازه قایل به اهمیت نبود؛ چون هر کس که به دیگری علاقه دارد 
خیلی مايل است که در نظر او بدون نقص جلوه نمابد. آنسدره گقت : 
علیاحضرتا» مسن تصور نمی کنم که این‌طور باشد و بعد از اينکه خود 
اعلیحضرت تصدیق نمودند که در آن شب علیاحضرت در کاخ بوده‌اند دیگر 
بر ای کسی تردیدی باقی نمی»اند. 

ملکه گفت : او تصور می کند که شاه مخصوصاً برای حمایت از من 
بك شهادت درو غ داده است و لذا باور نمی‌نماید که من در آن شب به 
بالماسکه نرفته باشم. 

آندره گفت: علیاحضرتا» و لی بر ادرمن کاملا" حرف اعلیحضرت را باور 
کرد و بقین حاصل نمود که در شب مسزبور علیاحضرت از کاخ خارج نشده 
بودید. ملکه گفت: اشکال در ابنجاست کها گر این اشخاص همان‌طور که می- 
گویند به چشم خود دیده باشند که من در آن شب دربالماسکه بوده‌ام ممکن 
است که حرف شاه را باورنکنند و تصورنمایند که شاه برای حمایت ازمن و 
خاتمه دادن به این شایعه آن حرف را زده است و من یقین دارم که در این 
ماجرا؛ يك موضو ع نهفته وجود دارد و چون کسی به من و این مسوضوع 
علاقه‌مند نیست ناچار باید خود آن را کشف کنم. 

آندره گفت: علیاحضر تا فرمایش شما منطتی است ومن یقین دارم که 
خانم دولاموت هم مثل من تابع نظر به علیاحضرت است وعلیاحضرت باید 
امر بفرمایید که جستجو کنند واين موضو ع را کشف نمایند. ملکه گفت : چون 
تنها موضو ع بالماسکه نیست بلکه می‌گویند که مرا در مطب د کتر مسمر هم 
دیده‌اند. خانم دولاموت کفت: علیاحضرت به راستی در آنجا حضورداشتید. 
ملکه گفت: و لی‌چیزهابی که در روزنامه راجع به‌بحران من در آنجا نوشته‌اند 
بکلی بدون اساس است. 


درمنرل ملکه | ۵۲۱ 

ملکه بعد از قدری سکوت گفت: آه؛ فهمیدم که چگونه باید این 

موضو ع را کش ف کرد. آندره گفت: خد | کند که این موضو ع کشف شود و 

دغدغه خاطر علیاحضرت رفع گردد. ملکه زنگ زد و خانم میزری را احضار 

نمود وگفت: به آقای کروسن رییس پلیس اطلا ع بدهید که من می خو اهم 
او را ببینم . 


پلیس ادعا می کند که در کار خود هوشیار است 


آفای کروسن رییس پلیس که مردی نيك فطرت بسود بعد از اینکه 
ت-وضبحات ملکه و شاه را شنید به فکر فرو رفت و دانست که زحمت او 
ز بادتر شده است. زحمت رییس پلیس قبل از آن ساعت کم نبود زبرا الزام 
داشت که به تمام اسرار ملکه پی‌ببرد و پی‌بردن به اسرار کس ی که زن است 
کاری دشوار بسه شمار مسیآید خاصه آنکه اسرار مزبور با منافع سلطنت 
نماس داشت و رییس پلیس می‌بایست هم به اسرار زتی که ملکه است پی- 
برد و هم رعایت مصالح سلطنت را بنماید. 

وقتی که به او اطلا ع دادند که ملکه وی را احضار کر ده دانست که 
مذا کرات اوبا ملکه حطر ناك وطوفانی خواهد شد ولی چون همه می‌دانستند 
که وی مردی نيك فطرت می‌باشد به اتکای سوایسق خوب و حسن شهرت 


پلیس ادها می کند که در کار خود هوشیار است / ۵۲۳ 


خویش وارد اطاق ملکه شد. ملکه گفت: آقای کروسن» مذا کر ات دیگران 
تمام شد وحالا نوبت صحبت من و شماست. دییس پلیس گفت: علیاحضر تاء 
من خدمتگزار جان نثار علیاحضرت هستم و برای اجرای اوامر حاضر می- 
باشم. 

ملکه گفت: آقای کر وسن» من شما را برای این احضار کردم که ازعلت 
حوادئی که برای من پیش آمده است مطلع شوم. کروسن نظری به دیگران 
انداخت که ببیند آبا می‌تواند در حضور آنها صحبت کند با نه. ملکه گفت: 
شما چون این خانمها را می‌شناسید می‌توانید هرچه می‌دانید به من بگو بید. 
رییس پلیس گفت: علیاحضرتا؛ درست است و من این خانمها را می‌شناسم 
وبا اشخاص دیگرهم آشنایی دادم ونیزمی‌دانم چه حوادئی برای علیاحضرت 
پیش آمده و لی از علت آن بدون اطلاع هستم. 

ملکه گفت: آقای رییس‌پلیس اگرمن خود را به جهتی از جهات قاصر 
یا متصر می‌دانستم اکنون دست شما را می گرفتم و به‌گوشه‌ای از این 
اطاق می‌بردم و آهسته وبدون اینکه کسی از گفتگوی من وشما مطایع شود به 
شما می گفتم که علت این حواد ث که برای من پیش آمده چیست ولی چون 
کوچکترین قصوری در خود سراغ ند ارم» لذا در حضور دیگران و بدون 
نجوا به شما می گویم که بزر گتریین علت حوادث این است که در پایتخت 
فرانسه ز نی وجود دارد که فوق| لعاده شبیه به من است و این زن مخصوصاً 
و برای تسزلزل حیثیت من خحود را در نقاط مختلف به مردم و عمال شما 
نشان می‌دهد و شما و عمال شما وقتی او را دید ند تصور می‌نمایند که مرا 
دیده‌اند . 

از شنیدن گفتۀ ملکه» خانم دولاموت تکان حورد و آندره ندایی از 
حیرت بر آورد اما دییس پلیس طوری‌گوش به اظهارات ملکه داده بود که 
متوجه آنها نگردید و گفت: علیاحضر تاء آیا می‌فرمایید زنی که شبیه به 
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شماست سود دا به این و آن نشان می‌دهد. ملکه گفت: مگر این فرض را 
غور ممکن می‌دانید و آیا تصور می‌نمایید که من شما را فریب می‌دهم و به 
شما درو غ می‌گویم؟ دییس پلیس گفت: علیاحضرتا» من‌اين عرض را نکردم 
ولی می‌خواستم بگویم هر قدر شباهت آن زن به علیاحضرت زیاد باشد باز 
کسی که علیاحضرت را دیده اشتباه نمی کند. ملکه گفت: حوب هسم اشتباه 
می کند به دلیل اينکه همه اشتباه کرده و او را به جای من گرفته‌اند. 

آندره گفت: علیاحضرتا؛ من خود شاهدو اقعه‌ای بودم که نشان می‌دهد 
شباهت به قدری زياد است که ممکن است که همه اشتباه کنند. ملکه گفت: 
ابن واقعه چیست؟ آندره گفت: علیاحضرتا؛ هنگامی که ما در تاودئی - 
مسزون روژ سکونت داشتیم در آن خانه دختری بو د که به‌کارهای خانه 
رسید گی می کرد و این دختر به قدری به علیاحضرت شباهت داشت که 
ممکن بود همه اشتباه بکنند. 

ملکه گفت : آه» این دختر چطورشد و آبا هنوزدر خانه شماست؟ آندره 
گفت: نه علیاحضرتساء در آن موقع ما که نمی‌دانستیم علیاحضرت این قدر 
بلند نظر و بزرگک هستند بیمناك شدیم که اگر آن دختر را علنی کنیم شباهت 
حجیب او به علباحضرت ملکه باعث تکدر خاطر علیاحضرت گردد و لذا 
وفتی که به پاریس آمدیم و در حدمت علیاحضرت سا کن تریانون شدیم 
آن دختر را از نظر همه پنهان کردیم. ملکه خطاب به رییس پلیس گفت: 
دیدید که مسن درست فهمیده بودم» آبا اينك ایسن موضو ع مورد توجه 
شماهست با نه؟ کروسن گفت: علیاحضر تا بسیار مورد توجه من شد. ملکه 
گفت: خوب آندره عزیز» بعد چه شد؟ 

آندره گفت: علیا<ضرتا» این دختر که قدری بوالهوس و هم جاه‌طلب 
بودگویا با اشخاصی ناباب آشنا شد و شبی ناپدید گردید و هرچه جستجو 
کردیم نتوانستیم او را پیدا کنیم. ملکه گفت: آبا چیزی هم ازشما به سرقت 
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بسرد؟ آندره‌گفت: نه علباحضرتا؛ من در آن موقع چیزی نداشتم که او به 
سرقت ببرد. خانم دولاموت با دقتی هرچه زیادتر این صحبت را می‌شنید و 
ملکه به کروسن گفت: آیا شما از این موضو ع اطلا ع نداشتید؟ 

کروسن گفت: نه علیاحضرتا. ملکه گفت: ز نی و جود دارد که به قدری 
به من شبیه است که همه او را به جای من فرض می کنند و این زن مر تکب 
اعمالی می‌شو د که نزديك است وضع مملکت و سلطنت را دچار مشکلات 
بز رگ نماید و آن وقت شما که رییس پلیس هستید و باید قبل از همه از 
این موضو ع مطلع شوید می‌گویید که اطلاع ندارید! در این صورت 
تصدیق کنید که وضع پلیس خیلی بد است. کروسن گفت: علیاحضر تا» من 
به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که این طور نیست و پلیس تا آنجا که و سیاه 
وتوانابی دارد به وظیفة حود عمل می کند. کسانی هستند که تصور می‌نما بند 
که یك ربیس پلیس از لحاظ اطلاع و پش‌بینی حوادث باید یك انسان 
عارقالعاده باشد ولی شما علیاحضرتا که در این هرم که نام آن حکومت 
است» خیلی بالاتر از من قرار گرفته‌اید ودر قله هرم جا دارید می‌دانید این- 
طورنیست و یك رییس‌پلیس نمی‌تواند پیش‌بینی وقو ع حوادث را بنماید و 
از آن گذشته گاهی حوادثی اتفاق می‌افتد که عقل بشر قادر نیست که به کنه آن 
پی ببرد و ناجار از روی آن چه که می‌بیند قضاوت می نما بد. 

ملکه گفت: آفای کسروسن, شما مسردی هستید که در حسوزء شغل و 
مأموریت خود دارای اختیارات تام می‌باشید و عدة زیادی افراد پلیس و 
جاسوس دارید که آنها نه فقط به اعمال بلکه گاهی به افکار مردم هم پی می- 
برند همچان که تمام جزییات اعمال مرا می‌دانبد و هر روز به شما راپورت 
می‌دهند» در اینن صورت چطور می‌شو د که شما نتوانیسد پیش‌بینی وقو غ 
حسوادث را بکنید کر وسن گفت: علباحضرتا؛ کارهایی که پلیس می‌تو اند 
بکند الزاماحدی دارد و وقتی که علیاحضرت به اتفاق مادمو ازل دو تاودنی 
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به پاریس رفتبد و عانمی را که اکنون در اینجا حضور دارند در خیابان 
سن کلود ملاقات کردید در آن روز پلیس من این عمل را فهمید زیرا دادای 
انتظام بود و حوب کار می کرد و به همین جهت اطلا ع یافت که شما آن شب 
در حار ج از کاخ سلطنتی به اتفاق مادمو ازل دوتاورنی بسر بردید و نیز روزی 
که به اتفاق شاهزاده خانم لامبال به مطب دکتر مسمر تشریف بردید باز 
پلیس مسن از این واقعه مطلع گردید زیرا حوب کار می کرد و دوزی که به 
اپرا تشریف بردید ... 

ملکه از روی اعتراض سررا بلند کرد و کروسن که معنی این اعتر اض 
را فهمید گفت: علیاحضرتا» وقتی که من می گویم علیاحضرت به اپرا تشریف 
بردید مثل کنت دارتوا هستم که این حرف را می‌زد و اگر شاه اده‌ای مثل 
کنت دارتسوا که برادر شو هر علیاضرت است و شب و روز قبافة علیا- 
حضرت را می‌بیند در اپرا اشتباه بکند و دیگری را به جای علیاحضرت 
بگیرد؛ نباید بر یك عضو بی‌بضاعت پلیس که حقوق او در روز زیادتر از 
بك اگو نیست ابراد گرفت که چرا اشتباه کرد و زنی دیگر را به جای 
علیاحضرت گرفته است و همین موضو ع ابت می کند که پلیس وظیفةٌ خود 
را انجام می‌دهد و باز وقتی که آقای کنت دوشارنی این روزنامه نویس بی- 
ادب راتنبیه کرد... 

ملکه و آندره حیرت‌زده گفتند: آیا آقای کنت دوشارنی او را تنبیه کرد؟ 
کروسن گفت: بلی علیاحضر تا بلی مادموازل دوتاورنی» این و اقعه به تاز گی 
انفاق افتاده و هنوز کتف و دندۀ روز نامه‌نویس از ضربات عصایآقای 
دوشارنی درد می کند ودر این دوز هم پلیس من خوب وظیفهٌ خود را انجام 
داد زیرا فوراً از این واقعه مطیع شد و اگر من هم به جایآقای سارتین 
رییس پلیس سابق بودم و مثل او این واقعه را با زبان مخصوص,. برای 
اعلیحضرت تعریف می کردم همان گونه که او برای مسرحوم اعلیحضرت 
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لویی پانزدهم تعریف می کرد موفقیت خوبسی نصیب من می‌گردید و 
اعلیحضرت مرا مورد تقد بر قرار می‌دادند ولی من اهل تظاهر و حودستایی 
نیستم و فنط وظیفة خود را انجام می‌دهم. 

ملکه گفت: آیا واقعاً آقای شارنی با این روزنامه‌نویس بی آبرو 
منازعه کرد؟ دیس پلیس گفت: علیاحضرتا؛ من عرض نکرم که با او منازعه 
کرد و گفتم که او را تنبیه نمود و بعد هم پلیس من» مجبور شد کمال هرش 
و استعداد خود را به‌کار اندازد تا بفهمد که بعد ازاین واقعه یك دول انجام 
گرفت. ملکه گفت: چه کسی دو ئلکرد؟آیا بر حسب اتفاق می‌خواهید نام 
آقای شارنی را ببربد و آبا او مبادرت به دوثل نمود؟ آندره گفت: و لاید 
آقای شارنی با این روزنامه ویس دوئل کرد؟ 

رییس‌پلیس گفت: نه علیاحضر تاء نه مادموازل» روزنامه نویس که هنوز 
ازضر بات عصای آقا یکنت دوشارنی می‌نالد فادر نبود که به وسیلهٌ شمشیر » 
در دول آقای کنت دوشارنی را مجروح کند آن هم به طوری که 
ایشان در اینجا» در اطاق انتظار ضعف کنند. ملکه که به هیجان آمده بود 
گفت: شارنی مجروح شده است» او در دوثل مجروح گردیده است؟آفای 
کروسن شما اشتباه می کنید. رییس پلیس گفت: علیاحضر تا با اینکه علیا. 
حضرت مکرر ایسن عیب را در من پیدا می کنند این مرتبه این عنایت را 
ارزانی بفرمایید که عرض کنم من اشتباه نکرده‌ام. 

ملکه گفت: شارنی هم‌اکنون اینجا بسود؟ کروسن گفت: بلسی علیاء 
حضر تا» مىن از این موضو ع مطلع هستم. آندره گفت: و لی من متوجه بودم 
آقای شار نی ناراحت است و دردی را تحمل می کند. این جمله طوری ادا 
شد که گویسی آندره می‌نعواست برساند با اینکه من می‌دیدم او دنج می‌برد 
به درد او اعتنا نکردم. ملکه روی خود دا به طرف آندره کرد و چشم به 
صورت او دوخت ولي آندره نگاه او را تحمل نمود و ملکه گفت: شما می- 
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دیدید که او رنج می‌برد و چیزی نگفتید؟ 

وقتی خانم دولاموت این توضیح را خطاب به آ ندره شنید لازم دانست 
که به كمك آندره بياید تا دوستی او را جلب کند زبرا دوستی نسدیمه‌ای 
با نفوذ مثل آندره‌برای او مفید به شمار می آمد. این بو د که دولاموت گفت: 
علیاحضر تا» من هم متوجه بودم که وقتی علیاحضرت آقای دوشارنی را طرف 
صحبت قرار دادید او رنج می‌برد و با زحمت می‌ایستاد. آندرة مغرور؛ 
حتی با يك نگاه از دولاموت که به كمك او آمده بود تشکر نکرد. کروسن 
با دقت و لذت متوجه ژستها و گنتار ملکه و آنسدره بود ولیآنها نمی 
دانستند که در حضور رییس پلیس باید مواظب حرفها و ژستهای خو د باشند 
زیرا چشم و گوش یك رییس‌پلیس به قدری تیز است که از يك‌کاه» به يك 
کوه پی می‌برد. 

ملکه از رییس پلیس پرسید : آقای شارنی با که مبارزه کرد؟ رییس 
پلیس گفت :علرا حضر تا»حریف اوجوانی اصیل‌زاده بود ولی ذکر نام اکنون 
مفید نیست زیرا آقای شارنی و او در حال حاضر دوست صمیمی هستند و 
در حضور علیاحضرت دوستانه با هم صحبت می کردند. ملکه گفت: آیا در 
حضور مين صحبت می کردند؟ کروسن گفت: بلی علیاحضرتا» شخصی که 
فانح شد تقر یباً بيست دقیقه قبل» از حضور علیاحضرت مرخص گردید. مکه 
با صدای خشمگین گفت: آیا آقای دوتاورنی با شارنی دوئل کرد؟ 

آندره گفت: آه؛ آیا برادرمرا می‌گویید؟ کروسن گفت: برطبق اطلاعی 
که من به دست آوردم آقای شارنی با آقای دوتاورنی دوئل کرد. ملکه دو 
دست خود را به هم زد و این علامت خشم شدید او بود و گفت: واقعاً که 
قابل پسند نیست» معلوم می‌شود که رسم آمریکا را وارد ورسای کرده‌اند و 
می‌خواهند دراینجا معمول بدارند ولی من نمی‌توانم با این رسم کناربيایم. 

آندره و هکذا کروسن سر را پایین انداختند و ملکه خشمگین گفت: 
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چون چند سالی درامر یکا با آقابان لافایت و واشنگتن ز ند گی کرده‌اند ابنك 
می‌خحواهند که در بار مر | مبدل به میدان منازعه قرن شانزدهم بکنند و من این 
وضع را تحمل نخواهم نمود. آندره» آبا شما می‌دانستید که برادر شما 
مبادرت به دوئل کرده است؟آندره گفت: نه اعلیاحضرتاء من هم | کنون از 
این موضو ع مطلع شدم. ملکه از آندره پرسید. برای چه برادد شما با آفای 
شارنی دوثئل کرد؟ 

آندره که بسی‌رنگ شده بود اما چشمهایش می‌درخشيد گفت: 
علیاحضر تا گر آقای شار نی در اینجا حضور داشتند ممکن بود از او بپرسند 
که جرا با فیلیپ دو ئل کرده است. ملکه با قدری حشونت گفت: من نمی- 
پرسم که آقای‌شارنی چه کرد بلکه می‌پرسم برای چه آقای دو تاورنی مر نکب 
این کار شد و دول کرد؟ آندره با لحنی آرام و به طوری که حرف او کلمه 
کلمه به گوش ملکه می‌رسید گفت: علیاحضرتاء اگر برادر من مبادرت به 
دوئل کرده تردیدی ندارم که او برخحلاف وظفةٌ خدمتگزاری خود نسبت به 
علیا حضرت دوئل‌نکرده است.ملکه گفت: یعنی می‌خواهید بگویید که شارنی 
بر حلاف وظیفة حدمتگزاری دوئل کرده است؟ 

آندره با همان لحن شمرده گفت: افتخار دارم که به عرض علیاحضرت 
برسانم که من راجع به برادرم با علیاحضرت صحبت کردم نه راجع به 
دیگری. مار ی آنتوانت با سعی زیاد» کوشید که خود را آرام جلوه بسدهد و 
دیگر راجع به این موضوع صحبت نکند ولی اضطراب مانع از این بود 
که در جای خود قرار بگیرد و برخاست و چند قدم در اطاق راه رفت و 
چنین نشان دادکه خود دا در آینه می‌نگرد و کتابی دا از قفسه بسرداشت و 
لای آن را کشود و چند سطر کتاب را مرو ر کرد و در جای سود گدذاشت و 
بعد حطاب به رییس پلیس گفت: آفای کروسن» از توضیحات شما متشکرم 
و اينك می‌فهمم که پلیس خوب کار می کند» حواس من بر اثر رابورتها و 
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فرضهای مختلف پرت شده بود و توضیحات شما حواس مرا جمع کرد و لی 
خواهش می کنم که موضو ع این زن را که خیلی به من شبیه است فراموش 
نکنید و از نظر دور ندارید» ابنك دا حافظ. 

ملکه دست خود را به طرف رییس پلیس دراز کرد و او دست ماری- 
آنتوانت را بوسید و با مسرت از اپنکه ملکه با او صلح کرده و هم اطلاع 
قابل توجهی در اطاق ملکه برای خود کسب نموده از آنجا حارج گردید. 
آندره فهمید که منتلور ملکه از ادای كلمة«ابنك خد احافظ» چیست و متوجه 
شد که اورا هم مرحص کرده است لذا تواضعی با وقار کرد و ازاطاق بیرون 
رفت. ژان دولاموت هم تواضع نمود که‌عارح شود ولی در این وقت خانم 
دومیزری وارد شد و گفت: علباحضر تا آقایان بومرو بوسانك که علیاحضرت 
به آنها وقت شر فیا بی داده بودند برای تشرق آمده‌اند. 

ملکه گفت: راست است» بگویید بيایند و شما هم خانه لا کنتس 
دولاموت تسوقف کنید که شاه بیاید زیرا ميل دارم که امروز شاه با شما در 
حصوص کارتان صحبت نماید. وفتی ملکه این حرف را به دولاموت می‌زد 
متوجه قیافه آندره بود که به انتهای اطاق رسیده می‌خو است خارج شود. 
ملکه میعل داشت بداند مرحمت فوق‌العادة او نست به ژان دولاموت که 
بیشتر برای تحربيك حس حسادت آندره صورت گرفت در آندره چگونه اثر 
می کند و لی آندره بدون اینکه تکان بخرردو با هیچ يك از عضلات قیافة او 
بلرزد این حرف را شنید و از اطاق خار ج گردید. 

ملکه دردل گفت : واقعاً این حو اهر و برادر که فرزندان بارون دوتاودنی 
هستند مثل پولاد می‌باشند و چیزی در آنها اثر نمی کند ولی قلب خسوبی 
دارند. بعد آقایان بومر - بوسانك وارد شدند و سر فسرود آوردند. ملکه 
گفت : آقایان روز شما بخر؛ اگر چیزی برای من آورده‌ابد که بفروشید 
بدانید که پول ند ارم. دولاموت خود را کنار کشید وکو جك کرد تا جواهر- 
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فروشان و در واقع ملکه متوجه باشد که او خود دا قابل این نمی‌داند که 
نزديك ملکه بایستد و در مذا کرات شر کت کند. 

جسواهر فروشان که لباس تشریفات در برداشتند برای اينکه به ملکه 
نزديك شوند بار دیگر تعظیم کردند و چند قدم جلسو رفتند و ملکه گفت: 
آقایان» من می‌دانم جواهرفروشان بهر جا که می‌روند برای فروش جواهر 
است ولی شما بد موقعی آمدید. 

بوم رکه سخنگوی شر کت جواهر فروشی به شمار می آمد گفت: 
علیاحضرتا» ما برای این نیامده‌ایم که چیزی به علیاحضرت بفروشیم بلکه از 
این جهت استدعای شرفیابی کردیم که وظیفه‌ای را به انجام برسانيم. که 
با حيرت و لحن استفهام گفت : آمدهاید وظیفه‌ای را به انجام برسانید؟ بومر 
گفت: بای علیاحضرتا و این وظیفه مربوط به گردن‌بند الماس است که 
علیاحضرت نخواستند که خریداری فرمایند. 

ملکه خنده کنان گفت: آه» باز صحبت از گردن‌بند الماس می‌شو وا 
سپس خطاب به بومر گفت: من تصدیق می کنم که گردن‌بند الماس شما زیبا 
بود. بومر گفت: علیاحضرتا؛ نظر علیاحضرت صایب است و این گردن‌بند 
آنقدر زیبا می‌باشد که فقط علیاحضرت سزاوار آن هستند که چنین گردن‌بندی 
را در گردن بیاویزند. ملکه با آه کوچکی که از گوش تیز خانم دولامسوت 
پنهان نماند گقت: چیزی که مایة تسلای حاطر من می‌باشد این است که این 
گردن‌بند یك میلیون و نیم ليره می‌ارزد در حالی که با بك میلیون و نیم لیره 
خحیلی کارها در مملکت می‌توان کرد. 

بومر با احترام سکوت نمود و ملکه گفت: در.اين دوره که ما زند گی 
می‌کنیم و قلوب مردم نسبت به سلاطین خود مانند آفتاب زمستان سرد شده 
دیگر ملکه‌ای نیست که‌بتواند یك میلیون ونیم لیره برای حرید یك گردن‌بند 
بپردازد. خانم دولاموت در دل گفت: وه!... آن گردن‌بند يك میلیون و نیم 
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می‌ارز بد. 

ملکه گفت :چون من نتو انستم که این گردن‌بند را خرید اری کنم دیگری 
هم قادر به عرید اری آن نخواهد بود ولی‌گردن‌بند شما نفروخته باقی نمی- 
ماند چون شما می‌توانید الماسهای آن را پیاده کنید و جداگانه به فروش 
برسانید و به طور حتم برای حرید الماسها حریدار پیدا حواهد شد. بومر 
گفت: علیاحضرتاء اجازه می‌خو اهم به عرض برسانم که علیاحضرت در این 
قسمت اشتباه فرموده‌اید وما هم برای رفع اشتباه علیاحضرت که پیش‌بینی 
آن را مس ی کردیم استدعسای شرفیابی نموده‌ایم زیر گردن‌بند فروخته شده 
است . 

ملکه حیرت‌زده گفت: این گردن‌بند فروخته شده است؟ بومر به علامت 
جواب مثبت» سر را فرود آورد. ملکه گفت: به چه کسی این گردن‌بند را 
فر وختید و خرید ار آن کیست؟ بومر گفت: علیاحضرتاء اين موضو ع يك راز 
پنهان است. ملکه خندید و گفت: آه آقای بومر آیا اطلاع دارید ما که 
همواره در وسط رازهای پنهان دولتی و غیسر دولتی زند گی سی کنیم و 
اسر ار نهان برای ما چیزی عادی است و اگر شما راز خود دا برای من 
افشاء نکنید من از آقای کروسن رییس پلیس خواهم خواست که یکی از 
آدمهای خود را بفرستد تا راز شما دا افشاء کند. 

ملکه این کلمات را با شوخی و خنده ادا کرد و بعد بومر گفت: علیا- 
حضر تا» نمی‌شود مانند سایر مشتریها رفتار کرد و به همین جهت ما شرفیات 
شدیم که به عرض علیاحضرت برسانیم که گردن‌بند به راستی فر وخحته شده 
ولی چون برای خرید این گردن‌بند سفیری فوق‌العاده به فر انسه آمده است» 
مجبوریم که از ذ کر نام خریدار خودداری نماییم. ملکه که وقتی به نشاط 
می آمد از ته دل می‌خندید» خنده کنان گفت: آقای بومر» مطمشن باشید که 
من نام حریدار را از شما نمی‌پسرسم و فقط می‌خواهم بدانم حرف اول 
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مملکت ی که این سفیر از آنجا آمده چیست؟ 

بومر آهسته و به طوری که دولاموت نتواند بشنود گفت: علیاحضر ناء 
این سفیر از پرتغال آمده است. ملکه با صدای بلند گفت: ما در اینجا سفیر 
پر تغال نداریم و هنوز جانشین سفیری که رفته نيامده است. بومر گفت: علیا- 
حضرتاء این سفیر مخصوصاً از پرتغال برای خریداری این گردن‌بند آمد. 
ملکه گفت: آیا این سفیر نزد شما آمد؟ جواهر فروش گفت: بلی علیاحضرتا. 
ملکه گفت: آیا می‌دانید که اسم او چیست؟ جواهر فروش گفت: علیاحضر تا؛ 
نام او آقای سوزا می‌باشد. 

ملکه قدری سکوت کردو گفت : از این قرارمی‌خواهد گردن‌بند رابرای 
علیاحضرت ملکه پرتغال خریداری نماید و امیدوارم به اومبارك باشد خاصه 
آنکه گر دن‌بندی زیبا است. دیگرراجع به این مقوله صحبت نکنیم. جو اهر 
فروش گفت: علیاحضر تا اجازه بفرمایید که داجع به این مقوله صحبت 
بشود. ملکه حطاب به دولاموت گفت : کنتس؛ آیا شما این گردن‌بند را دید ید ! 
دولاموت گفت: نه علیاحضر تا» این سعادت نصیب من نشده است. ملکه 
گفت : گردن‌بند منحصر به فردی است ولی آقایان آن را با خود ندارند که به 
شما نشان بد هنك . 

بوسانك که هنوز يك کلمه حرف نزده بود گفت: علیا<ضرتا گر دن بند 
همین‌جا و با ماست و سپس جعبةٌ محتوی جواهر را از جیب بیرون آورد و 
گردن‌بند را از آن حارج کرد و روی دست گرفت و دست را هم بالای هیز 
مدور و کوچکی که نزديك ملکه بود به حر کت در آورد. منظور بوهانك 
از این حر کت این بود که گردن‌بند مقابل روشنابی روز قرار بگیرد و نوری 
که از ارج می آید؛ بر قسمت بیشتری از سطو ح ااماسها بتابد و آنها را 
به جلو ه در آورد. کنتس دولاموت که با اجازۀ ملکه نزديك شده بود وقتی 
گردن‌بند را دید بانگی ازتحسین بر آورد و گفت: به راستی که ازاین زبباتر 


مجن / فرش طوفان 


جو اهری یافت نمی‌شود. 

از الماسها انوار سبز و قرمسر و سفید و بنفش بیرون مسی‌جست و 
گویی در قفای هر بك از آنها چراغی به بك رنگ جا داده‌اند با اینکه‌تصور 
مي‌شد الماسها نوری متحجر هستند که آن گونه پرتو از آنها ساطع می گردد. 
ملکه مثل روسو" هنگامی که جملات فلسفی برزبان می آورد گفت: نگاه کنید» 
ابن جسواهر که می‌تسوان که آن را در يك دست جمع کرد يك میلیون 
و پانصد هزار ليره ادزش دارد. ژان که می‌حواست تملقی به ملکه بگو بد 
بعد ازاینکه جواهر را تسین کرد گفت: علیاحضرتا» آقای جواهر فروش 
درست می گو بند و در اروپا جز علباحضرت شابستگی ندارد که این جواهر 
را زیب پیکر کند. ملکه گفت: و لی علیاحضرت ما این جواهر را زیب پیکر 
نخواهد کرد. 

بومر جواهر فروش گفت: علیاحضرتا» غرض از شرفیابی امروز ما 
این بود که به عرض علیاحضرت برسانیم که ماهنوز موافقت نکرده‌ايم که 
این گردن‌بند از مرز فرانسه خارج شود زیرا اگر این گردن‌بند بر حلاف 
میل علیاحضرت از طرف یکی از سلاطین خحربداری و از فسرانسه خارج 
گردد بر حلاف شئون ملی ما خواهد بود. 
۱ دد فرانسه چندین نفر به نام دوسو خواننده می‌شوند از جمله روسو شاعسر 
معر ون که در سال ۱۷۴۱ میلای دد سن هفتاد سالگی فوت کرد و دیگری روسو 
نفاش معروق که در سال ۱۷۶۷ میلادی در سن پنجاه سالگی فوت نمود و دیگری 
فیلیپ روسو که حرفة نقاشی داشت و در سال ۱۸۸۷ میلادی در سن هفتاد و دو 
سالگی فوت نمو د و فاش احير مخصوصاً در تر سیم مناظر طبیعی ماهر بود وامر وز 
هسر بك از تابارهای او به تنهايی يك ثروت کوچك دا تشکیل می‌دهد. مقصود 
او پسنده تاب در اینجا ژان ژالك روسو می با شد که در سال ۲ ۱۷۱ متو لد ودر سال 
۸ میلادی زند گی دا بدرودگفت و کتا بهای او به زبان فادسی ترجمه شده 
است. روسو دوست داشتن طبیعت را به اروپباییان آموخت و در کتاب «میثاق 
اجتهاځ» نشان داد که تمام مردم بايد از حقوقی متساوی بر حور داد گردند ‏ مترجم. 


پلیس ادعا می‌کند که در کار خود هوشيار است / ۵۳۵ 
ملکه فرانسه گفت: من به شما اطلا ع دادم کسه خواهان این گردن‌بند 
نیستم و تصمیم من قطعی است و ملت به قدری ازاين تصمیم من تقدیر کرد 
که آن را تغییر نخواهم داد. بومر گفت: علباحضر تا» البته تصمیم ملکه که 
يك کشتی جنگی را بر يك گردن‌بند ترجیح داد در نظر ملت فرانسه خیلی 
قابل تحسین جلوه کرد و لی طبقَةٌ اصیل‌زاده هم ازملکه خود انتظاراتی دار ند 
و آنها منتظر ند که ملکه بعد از این که يك کشتی جنگی خریداری کرد يك 
گردن‌بند حریداری کند. 
ملکه نظری به گردن‌بند انداخت و گفت: راجع به این موضو ع دیگر 
صحبت نکنیم. ژان برای اینکه خود را در قبال تصمیم ملکه که خویش را 
از گردن‌بند محروم می کند» متأثر جلوه بدهد آه کشید و ملکه گفت: کنتس» 
شما آه کشیدید ولی اگر شما به جای من بودید مثل من رفتار می کردید و 
حاضر به خرید این گر دن‌بند نمی‌شدید. ژان گفت: علیاحضرتاء من ناچیزتر از 
آنم که تصور کنم می‌توانم به جای علیاحضوت باشم. ملکه گفت: یا 
حوب الماسهای این گردن‌بند راتماشا کردید؟ ژان گفت : علیاحضر تا مشغول 
تماشا هستم. 
ملکه به جواهر فروشان گفت: آقایان؛ اجازه بدهید که این خانم گردن- 
بند را بسیری تماشا کند و گویا تماشای این خانم اثر بدی در گردن‌بند شما 
نخراهد داشت و از ادزش الماسهای آن‌کنه متأسفانه يك میلیون و نیم ليره 
ارزش دارد نخو اهد کاست. کلمة متأسفانه به ژان ثابت کرد که ملکه هنوز در 
فکر گردن‌بند می‌باشد و تأسف دارد از اینکه چرا نتوانسته است آن را به 
دست بیاورد و برای اینکه ملکه را اغوا به حرید گردن‌بند کند و با ارضای 
احساسات او» وی را ازخویش راضی نماید گفت : علیا حضرتا این گردن‌بند 
که یك میلیون و پانصد هزار لیره می‌ارزد هر گاه بر گردن علیاحضرت 
آو یخته شود کلئوپاترا را هم از حسرت زیبایی علیاحضرت خواهد کشت. 


۶ / فرش طوفان 


بعد از این حرف» دولاموت به چابکی گردن‌بند را از جا بسرداشت و روی 
سینۀ ملکه قرار داد و قلاب آن را از عقب بست و در بك لحظه گوبی ملکه 
غرق در نور و فسفر گردید. ژان گفت: آه! علیاحضرت با این جواهر به 
فرشتگان شباهت پیدا کرده‌اند. ژان که گردن‌بند را به گردن آویمخته بود به 
حود جر أت داد و قدری پیراهن ملکه را عقب زد به طوری که قسمتی از 
شانه‌های او نمایان گردید وتمام دانه‌های الماس روی سینۀ ملکه قرار گرفت. 
وفتی که ملکه چند لحظه در آیینۀ خود را دید از بیم آنکه مبادا هوس بسر او 
ظبه نماید در صدد بر آمد که گردن بند را از گردن خار ج کند و گفت: تماشا 
کافی است. 

بومر گفت: علباحضرتا؛ این گردن‌بند چون با پیکر مبارك علیاحضرت 
تماس حاصل کرده دیگر نباید زینت پیکر دیگری بشود. ملکه گفت: نه آقاء 
من گرچه قدری با این المآسها بازی کردم ولی نباید به این بازی ادامه داد. 
بومر گفت: علیاحضرتا» بگذارید که گردن‌بند روی پیکر مبارك باشد تا به 
تدریج رای علباحضرت با قبول آن مسوافق شود و ما ممکن است که فردا یا 
پس فسردا یا دیرتر شرفیاب شویم. ملکه گفت: در هر صورت باید قیمت 
این گردن‌بند را به شما پرداخت ومن پولی ندارم که به شما بدهم و گویا 
علیاحضرت ملکه پرتغال این گردن‌بند را نقد خریداری می کنند. 

بوم رکه از این حرف فوراً به عاطر آور د که وی بك بازرگان است 
گفت: بلمی علیاحضرتا. ملکه گفت: در این صورت صلاح من و شما هر دو 
در این است که شما این گسردن‌بند را بفروشید و قیمت آن را نفد دریافت 
کنید. بعد» ملکه گردن‌بند را از گردن بیرون آورد و به بومر داد و گفت: آقا» 
آن را در جعبه خود بگذارید. بومر تعظیم کرد و گردن‌بند راگرفت و گفت: 
علیاحضرتا» اگر قیمت این گسردن‌بند در نظر علیاحضرت زیاد جلوه می کند 
در عوض به خاطر بیاورید که این گونه جواهر هرگز تنزل نخواهد کرد و 


پابس ادها می‌کند که در کار خود هوشیار است / ۵۳۷ 


یکصد سال دیگر باز این گردن‌بند بك میلیون و پانصد هزار لبره قیمت 
خواهد داشت. 

ملکه تبسمی کرد و به ژان‌گفت: کنتس» آیا شما يك میلیون و پانصد 
هزار ليره داربد که برای خرید این گردن‌بند به من بدهید؟ ژان‌گفت: آه» 
علیاحضرتا؛ هر گاه من این مبلغ را می‌داشتم... دولاموت این جمله را تمام 
نکرد زبرا می‌دانست که گاهی قوت معنای جملات اتمام از جملاتی که 
تمام شود زیادتسر است. جواهرفروشان با تأنی زیاد گردن‌بند را در جعبه 
گذاشتند و به آرامی درب جعبه را بستند که شاید رای ملکه تغییر نماید و لی 
تصمیم ملکه تزلزل ناپذیر بود و ناچار برای مرخحصی کب اجازه کردند و 
هنگام حروج بسومر گفت: بنابرایسن علیاحضرت به طور قطع از قبول این 
گردن‌بند صرف نظر فرموده‌اید؟ 

ملکه گفت: بلی؛ به طور قطع منصرف شده‌ام و شما می‌توانید به هر 
کس که مایسل باشید آن‌را بفروشید. بعد از رفتن جواهرفروشان» خبر 
دادند که شاه بیسرون رفته و لذا ملکه به خانم دولاموت گفت: دیگر امر وز 
شاه اینجا نمی آید و بنابراین برای‌کار شما باید منتظر جلسه‌ای دیگر بود. 
دولاموت تسواضع کرد و به راه افتاد که از اطاق حارج شود و لی قبل از 
حسروج او ملکه‌گفت: من در فکر شما خواهم بود و ژان در حالی که ملکه 
را با ان‌دوه باقی گذاشت از اطاق خارج گردید و هنگام خروج در دل می- 
گفت: او با اینکه يك ملکه می‌باشد يك زن است و حصوصیات زنانگی او 


بر ملکه بودن می‌چر بد. 


۳۴ 
نقشة خانم دو لاموت 


ژان دولاموت هم زن بود بدون اينکه ملکه باشد. لذا به محض اینکه 
سوارکالسکه شد که از ورسای به پاریس مراجعت نماید در صدد بر آمد که 
کاخ وره‌ای و طالارها و اثاثبة باشکوه آن را با خانه محقر خود واقع در 
عاق فوفانی عمار نی در خیابان سن کلود مقایسه نماید. ولی به زودی یادش 
آمد که منزل او دیگر در خیابان سن کلود نیست بلکه در محلهٌ دبگری می- 
باشد ودر آنجا خانة زیبایی داد که گرچه به پای عظمت و شکوه کاخ ورسای 
نمی‌رسد ولی برای او به منز لٌکاخ ورسای می‌باشد و در آن خانه هم 
خدمنگز ارانی با احترام به او حدمت می کنند. 

ژان از این فکر که دارای چنین خانه‌ایست مسرور گردید و با خود 
گفت: وه» چه خواب پریشانی دیدم که هنوز تصور می کردم در خانه قدیم 


قدا خانم دولاموت / ۵۳٩‏ 
زند گی می کنم. این بود که با حاطری مسرور مقابل خانهٌ حود از کالسکه 
پیاده شد و وارد خانه گردید و کاغذ و قلم را برداشت وکاغذی نوشت و آن 
را در پاکتی جا داد و زنگک زد. 

به محض اینکه آخرین ارتعاش صدای زنگث خاموش گردید در باز و 
مستخدمش با ادب قدم به درون اطاق نهاد و ژان در دل گفت : من حق داشتم 
که اینجا راکاخ ورسای خود می‌دانستم برای ابن که حتی درورسای» خدمه 
با این سرعت برای خدمتگزاری نمی آیند. ژان پا کت را به دست مستخدم 
داد وگفت: این نامه را به آ قایکاردینال دو روهان بدهید. مستخدم‌نامه را با 
ادب گرفت و دون اینکه چیزی بگوید از اطاق خارج گردید و ژان در 
افکار خو د که هنگام مراجعت از ورسای برای او پیدا شده بود فرو رفت. 

بعد از چند دقیقه آهسته درب اطاق راکو بیدند و ژان گقت: داعسل 
شو ید. همان مستخدم مراجعت کرد و ژان به تصور اينکه امر او اجرا نشده 
گفت: چطور شد که مراجعت کردید؟ مستخدم گفت: حالم » هنگامی که من 
برای اجرای امسر خانم خار ج می‌شدم آقای‌کاردینال دوروهان در زدند و 
وارد خانه شد ند و من نامه را به ايشان دادم» خواندند وبه من گفتند که ورود 
ایشان را به شما اطلاع بدهم. ژان گفت: آبا آقای‌کاردینال در اینجاست؟ 

دولاموت به قدر چند ثانیه سکوت کرد و معلوم نشد که سکوت او 
برای این بود که می‌خواست یکی از رجال درجه اول کلیسا را در اطاق 
انتظار حود در حال انتظار نگاهدارد یا اینکه می‌خحواست نقشة خود را 
تکمیل نماید. سپس گفت: بسیار خوب» به آقای‌کاردینال بگو بيد که تشر یف 
بیاورند. ژان که در راه» بین ورسای و پاریس راجع به نقشة جدید خود 
فکر می کرد از این تصادف که خحودکاردینال قبل از نامه او آمده مسرور 
گردید و آن را به فال نيك گرفت. ملکه هنگامی که گردن‌بند را به خانم 


۰ / فرش طرفان 


دولامسوت نشان داد عمق روح خود را نیز به او نشان داده بود و خانم 
دولاموت می‌دانست که ملکه به گردن‌بند علاقمند است و لذا در صدد بر آمد 
که از این علاقه برای اجرای نقشهٌ خویش استفاده نماید. 

از ورسای تا پاریس راه دراز است و خانم دولاموت فرصت کافی 
داشت که تا وصول به پاربس در اطرای نقشة خود مطالعه کند که آبا قابل 
اجسرا هست با نه. يك میلیون و پانصد هزار ليره بهای‌گردن‌بند برای زتی 
مسانند حانم دولاموت ثروت معتنابهی محسوب می ‌گردید. البته خانم 
دولامسوت آن روزی» با ژان دووالو که در خیابان سن کلود سکونت می- 
کرد فرق داشت و ژان تسوانسته بود که برای حسود خانه‌ای زیبا با اثائیه 
گر انبها و خدمه‌ای موّدب و تر بیت شده پیدا کند. معذ لك نمی‌توانست فکر 
گردن‌بند را از خاطر دور نماید خاصه آنکه متوجه بود که گردن‌بند شخصیت 
و ثروت او را در انظار مردم مریی و مسجل می کند. 

پول و املاك از فبیل مزرعه و جنگل و حتی خانه» ثروتی است که به 
نظر مردم نمی‌رسد وانسان نمی‌تواند خانه وجنگل خود را روی سینه آویزان 
نماید تا همه آن را ببینند و بدانند که او زنی ثروتمند است. اما گردن‌بندی 
که بك میلیسون ونیم می‌ارزد به نظر همه می‌رسد و عموم» به ارزش آن پی 
می‌برند و ثروت و شخصیت صاحب گردن‌بند را تجلیل می‌نمایند. 

صدها فکر و خیال که به قول آریستوفان" «موجوداتی عجیب و شبیه 
9.۱آریستوفان» بزد گترین شاعسر منقد یونان قدیم است که در قرن پنجم قبل 
از میلاد می‌ز یست و کمدیهای او (یعنی قطعات انتقادی او ) به ام ابرهاء زنبوران 
طلا بی» قورباغه‌ها و پرندگان در جهان ادب معرون و بعد از بیست و چهاد قرن 
هئوز تازه است. 

این مسرد بشدت اشراف و طب حاکمه را مورد التقاد قراد داده و از 
مو ارد ضعف آ نها علیهآ نها استفاده کر ده است. خو انند گان مجتر م نباید این مرد دا 
با آریستو فان اهل اسکندر به که دد قرن چهارم بعد از میلاد می‌زیست ودر علم کلام 


فعا خانم دولاموت / ۵9۱ 


به ابروبدون حدود معلوم ومعین هستند» از مخیله او گذشت تا وقتی که به او 
اطلاع دادند که‌کاردینال دو روهان می‌خواهد به ملاقات وی بیاید. ورود 
کاردینال به طور موقت فعا لیت خیالات ژان را متوقف کرد بدون اینکه آنها 
را از بسن ببرد. کاردینال هم با خیالاتی وارد منزل ژان می‌شد و او هم 
انتظاراتی داشت و تا حانم دولاموت را دید گفت: آه» ژان عزیز» وجود 
شما آنقدر برای من لازم و حیاتسی شده که دور از شما نمی‌توانم زندگی 
نمایم. خوب. آیا به سلامتی از ورسای مراجعت کردید؟ 

ژان گفت: به طوری که ملاحظه می کنید به سللامتی از آنجا مر اجعمت 
نمودم. کاردینال گفت : آیا از مسافرت خود به ورسای و ورود به‌کاخ سلطنتی 
راضی هستید؟ ژان گفت: فوق‌العاده راضی هستم. کاردینال گفت : آیاملکه شما 
را پذیرفت؟ ژان گفت: به محض اينکه واردکاخ سلطنتی شدم ملکه مرا 
پذیرفت. کاردینال گفت: آیا با شما صحبت هم کرد؟ ژان گفت: من و او به 
اندازهٌ بك کتاب صحبت کردیم برای اینکه مدت سه ساعت من در حضور 
ملکه بودم. 

کاردینال از این حرف لرزید و چیزی نمانده بود با حیرت بانگث 
بر آورد: آه» شما سه ساعت در حضور ملکه بودید؟! اما جون یکی از 
حصابص دیلما تهای‌کار کشته این است که می‌تو انند جلوی احسادات وزبان 
خود را بکیر ندکاردینال این حرف دا نزد و در عوض اشعار داشت: کنتس 
عزیز» واقعاً که شما قوه‌ای ساحرانه دارید و کسی نمی‌تواند در قبال شا 
مقاومت کند. ژان گفت: خواهش می کتم اغراق نگویید . کاردینال گفت : من 
اغراق نمی گویم و شما خود می‌گویید که سه ساعت در حضور ملکه بودید 
و به طور قطع در این مدت چیزهای بسیار جالب توجه به ملکه گفته‌اید که 
او سه ساعت شما را نگاه داشته است. ژان گفت: عالیجناب؛ همین قدر 


استاد ہو د اشتباه نما ند متر جم. 


۲ 7 فرش طوفان 


به شما می گویم که وقت خود را ببهوده تلف نکردم. کاردینال گفت: و من 
یقین دارم که در ظرف این سه ساعت شما حتی يك مرتبه به یاد من نبودید. 

ژان گفت: عالیجناب» شما سردی ناسپاس هستید. کاردینال گفت: 
چطور؟ آیا از من هم یادی کردید و در فکر من بودید؟ ژان گفت: نه فقط 
من در فکر شما بودم بلکه مسدتسی راجسم به شما صحبت می کردم. قلب 
کاردینال دچار طبش شد و با زحمت کوشید که آثار طبش قلب در کلام او 
آشکار نشود وصد ایش نلرزد و گفت: راجع به من با که صحبت می کردید؟ 
ژان گفت : بدیهی است که راجسع به شما با ملکه صحبت می کردم و هنگام 
ادای این جمله ژان از نظر ان‌داختن به صورت‌کاردینال خودداری کرد تا 
کاردینال تصور ننماید که او می‌خواهد بداند این حرف چه اثری درقبافة او 
می کند. 

روهان که دچار التهاب شده بودو می‌حواست بداند که راجع به او 
در حضور ملکه چه صحبتی شده گفت: کنتس عزیسز» من به قدری نسبت به 
شما علاقمند هستم که می‌خواهم هر موضوعی که مربوط به شماست ولو 
هرقدر کوچك و بدون اهمیت باشد بشنوم و بدانم و لذا خواهشمندم ازذ کر 
جزیسات مدا کرات خود با ملکه فرو گذاری ننمایید. ژان تبسم کرد چون 
می‌دانست که علاقه‌کاردینال برای شنیدن جزییات مر بوط به اوئیست بلکه به 
واسطهٌ ملکه است و کاردینال می‌خواهد بد اند که ملکه راجع به او چه گفته 
و صحبتهای مربوط به او را چگو نه تلقی کرده است. حتی اگر کاردینال این 
خواهش را از او نمی کرد برای اجرای نقشه‌ای که در نظر داشت از ذکر 
جزئی‌تریین اظهارات ملکه (البته تا آنجا که مربوط به کاردینال بسود) خود 
داری نمی‌نمود لذا شرو ع به تعریف کرد و کلمه به کلمه اظهارات ملکه را 
بسر ای‌کاردینال حکایت نمود و گاهی‌کاردینال ازاو توضیح می‌خواست و ژان 
تسوضیح می‌داد و وقتی کاردینال حيرت م یکر د که چطور شد ملکه ایبن 


لعا خالم دولاموت / ۵۳ 


اظهارت را در حضور او کرد و مدت سه ساعت او را نگاه داشت ژان می- 
گفت: این دیگر بسته به تصادف است ومن روزی وارد دربار شدم» که محیط 
و تصادفها با من مساعد بود. 

ژان درست می گفت و بر حسب تصادف» وی روزی وارد دربار شد؛ 
که نه فقط جزو دوستان صمیمی ملکه محسوب می گردید بلکه در يك روز 
توانست به بسیاری از اسرار دربار پی‌ببرد و با شنیدن یك واقعه» با هوش و 
استدلال حود وقابع دیگر را هم استنباط کند و بفهمد که عوامل ضعف 
سلطنت و بدبختی ملکه چیست. وقتی که تعریف مفصل ژان که کاردینال از 
شنیدن آن سیر نمی‌شد به اتمام ر سید پیشخدمت وارد شد و گفت: غذا حاضر 
است. ژان با بك اشاره از کاردینال برای صرف غذا دعوت کردو کاردینال با 
اشارة دیگر دعوت او را قبول نمود و سپس هر دو از جا برخاستند و 
کاردینال بازوی خود را به خانم میزبان تقدیم کرد و به طرف اطاق غذا. 
خوری رفتند. 

صحبت سر میز غذا نیز تمام مر بوط به مذا کرات دربار بود. هرچه 
ژان زیادتر تعریف می کرد علاقة کاردینال برای فهسم جزییات و ژستهای 
ملکه زیادتر می‌شد. در ضمن اینکه کاردینال صحبتهای ژان را می‌شنید و هر 
کلمه‌ای‌را که از دهان وی خارج می‌شد با گوش می‌بلعید متوجه نکتة دیگری 
هم گردیدو آن رفتار خود ژان بود. 

کاردینال می‌دید که رفتار ژان با شب اول که در همان منزل و همان 
اطاق غذا صرف کردند خیلی فرق دارد. در شب اول ژان تودار بود و به 
مغاز له‌های کاردینال جواب مساعد نمی‌داد و بعد از هر مغاز له به او می‌فهما ند 
که نباید از حدود معینی تجاوز نماید. ولی در آن موقع بر حلاف آن شب 
ژان حودرا در معرض مغاز له‌مای‌کاردینال می گذاشت و به استقبال آنها می- 
رفت به طوری که بعد از صرف غذا کاردینال دست او راگرقت و گفت: 


۷۴ / فرش طوفان 


کنتس» در وجود شما دو زن موجود می‌باشد. ژان گفت: چطور؟ 
کاردینال گنت : یکی از این دو» زن دیروز است و دیگری زن امروز. 
ژان گفت: شما کدام یك از این دو دا بردیگری تسرجیح می‌دهید؟ کاردینال 
گفت: هر دو در نظر من ذیقیمت هستند ولی زن امشب کسی است که 
هیچ کس در قبال او بارای مقاومت ندارد وبعد از این حرف کاردینال دست 
ژان را بوسید ولی بوسةٌ مزبور چون دارای معنای خحاصی بود سیب شد که 
ژان خنده کنان بگوید: گویا امشب شما چیزی از من می‌خواهید؟ 
کاردینال گفت : آری» درخواست احساس دارم. ژان حنده کنان گفت : 
اگر این احساس را شما روز قبل از من می‌خواستید جواب منفی می‌شنید ید 
همانگونه که شنبدید ولی امروز من غیر از دیروز هستم زیرا امسروز کنتس 
دووالوا دارای مقام و مر تبه شده و یکی از زنهای درباری و دوست صمیمی 
ملکه به شمار می آید و به طوری که قبلا" برای شما توضیح دادم می‌تواند 
خود را به کسی که دوست می‌دارد ادا کند. کاردینال کفت :۲یا ممکن است 
این شخص برحسب تصادف» يك شاهزاده باشد. ژان گفت: او هم شاهز اده 
است و هم کاردینال. 
کاردینال از جا برعاست و از اطاق خارج شد و دو کلمه به جلودار 
ود گفت و چند لحظه بعد وارد اطاق گردید و طولی نکشید که صدای 
کالسکة کاردینال که خالی مسراجعت می کرد به گوش رسید. کاردینال گفت : 
به طوری که ملاحظه می کنیدمن تمام کشتبهای خود را سوز انیدم."ژان گفت : 
۱. سوزانیدن کشتیها درالسنة اروپابی این‌سنی دا می‌دهد که گو بنده‌قصد مر اجمت 
بدارد و مي‌خو اهد ت رقف کند, این جمله دار ای‌مضشی مجازی دیگری هم هست و 
گاهی در مواردی استعمال می شود که گو ینده می‌خواهد بفوماند که وی بکلی با 
سوابق زندگی خود نرك دابطه کر ده و زند گی جدیدی راآغاز نموده است. این 


تعبیر از این جهت در الستةً اروپایی راه یا فت که در قدیم بەضى از سر دادان جنگی 


وفتی از دریا می گذشتند سفاین خود دا می‌سوزانیدند با غرق مسی کردندکه په 


فشا خانم دولاموت ‏ ۵۴۵ 


شما احتیاجی به کشتیهای خود ندارید برای اینکه به مقصد رسیدهاید. 

دو ساعت بعد ازرفتن کالسکهة کاردینال دوروهان» هنوز کاردینال وخانم 
دولاموت‌مشغول صحبت بودند چون هنوز موقع استراحت فرا نرسیده بود. 
صحبت آنها به آنجا رسید که کاردینال گفت : ملکه زنی با سخاوت است و 
تا کنون عطبه‌های زباد به دوستان خود با به مات داده است. ژان گفت: از 
این قرار شما عقیده دارید که ملکه ثروتمند می‌باشد. کاردینال گقت: ملکه هر 
قدر شروت و تنخواه بخواهد برای او آماده است و هیچ یك از وزرای 
فرانسه» در زمان سلطنت او نتوانسته‌اند از قبول درحسواستهای وی برای 
پول و غیره امتتاع نما بند. 

ژان گفت : ولی در این قسمت عقيده من با شما متفاوت می‌باشد و من 
معتقدم که ملکه ثُروتمند نیست بلکه ملکه‌ای فقیر با زنی فقیر است. کاردینال 
گفت: چطوز شما عقیده پیدا کرده‌اید که ملکه فقیر می‌باشد؟ ژان گفت: وقتی 
انسان مجبور است که محرومیتهایی را تحمل نماید ناچار فقیر می‌باشد و 
آدم غنی هر گز محرومیتها را تحمل نمی کند. کاردینال کفت: ژان عزین» مگر 
ملکه دچار محرومیت است و آبا در زندگی او نقصانی وجود دارد و وسایل 
زندگی او کاملا" فر اهم نمی‌باشد؟ 

ژان گفت : من آنچه را که خود دیده‌ام بدون کاهش و افزايش برای 
افسر ان و سر بازان خود بفهمانند که بایدکشته شو ند یا قح کنند زیرا دراه باز کشت 
ندارند. 

مارك آنتوان سردار دومی و معشوق کلو باترا وقتی که به آسیای صغیر (تر کیه 

امروزی) حمله‌ود گردید همین کار داکرد و طادق بن زیار سرداد معروف اسلامی 
وقتی که به اسپانیا حملدور شد همین عمل دا نمود ودر نتیجه توانست اسلام را در 
شبه جز یر آند لس تو سعه بدهد و بعد از آمدن تمدن اسلامی موسوم به «آندلوزی- 
آ ند لسی» که‌کسانی مثل‌«اين الر شد» فیلسرن معروق از آن به وجودآمدند در آنجا 
پدید اد گر دید متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


شما حکایت می کنم تا بدانید ملکه مجبور است که محرومیتهایی را تحمل 
نمایسد. کاردینال با حبرت گفت: ژان عزیز؛ این محرومیتها چیست؟ تعریف 
کنید تا من هم از آن مطلع شوم. ژان گفت: من فقط یکی از این محرومیتها 
را دیدهام و از آنهای دیگر خبر ند ارم. کاردینال گفت: آن محر ومیتی که 
شما دبده‌اید چه بوده است؟ ژان گفت: شاهزادۀ عزیز من» آیا مسی‌دانید که 
زنها وقتی خواهان چیزی بودند و دست آنها بدان نرسید دچار چه شکنجۀ 
روحی می‌شوند؟ 

کاردینال گفت: من چون زن نیستم نمی‌توانم کاملا" به این شکنجۀ 
روحی پی‌ببرم ولی تا اندازه‌ای می‌فهمم که شما چه می گویید. ژان گفت: 
اکنون» بر اثر محرومیت» ملکه دچار یکی از این شکنجه‌های روحی می- 
باشد. کاردینال گفت: این محرومیت چیست وملکه خواهان چه چیز می‌باشد 
که بدان دسترسی‌ندارد؟ ژان گفت: ملکه خو اهان يك گردن‌نند الماس است. 
کاردینال گفت: آبا منظور شما همان گردن‌بند الماس بومر ‏ بوسانك است؟ 

ژان گفت: بلی. کاردینال با کم اعتنایی گفت: این موضو ع کهنه است و 
تاز گی ندارد. ژان گفت: این مسوضو ع چه کهنه و چه نو باشد برای ملکه 
شکنجة روحی بزرگی تولید کرده زیسرا وی با اینکه ملکه فرانسه است» 
دستر سی به ایسن گردن‌بند ندارد در صورتی که اگر لویی پانزدهم پانزده 
روز زنده می‌ماند» ژان‌ویرنیه که اصیل‌زادگی و نژاد نداشت و اسم خحانم 
دوباری را روی او گذاشتند صاحب این کر دن‌بند می‌شد زبرا لویی 
پانزدهم این گردن‌بند را برای او سفارش داده بود. کاردینال گفت: کنتس 
عریز» شما اشتباه می کنید و تحصیل این گردن‌بند برای ملکه اشکال نداشت 
ولی خود او از قبرل گردن‌بند خودداری کرد. 

ژان مثل کسی که از سادگی و نفهمی مخاطب» ناراحت است گفت: 
اوه» این چه حرفی است؟کاردینال موضو ع تقدیم کردن گردن‌بند را به ملکه 


ددا حالم دولاموت / ۵۴۷ 


از طرف لویی شانزدهم و مستله کشتی جنگی را برای ژان حکایت کرد و 
ژان‌گفت: شما از این مو ضوع چه نتیجه‌ای می گیرید؟ کاردینال گفت: اتیج 
این موضو ع روشن است و ملکه نخواست گردن‌بند را قبول کند. ژان شانه۔ 
ها را با بی‌اعتنایی تکان داد و گفت: با اینکه شما زنها رامی‌شناسید ودربار را 
می‌شناسید و سلاطین را هم می‌شناسید باز ابن حرف را مسی‌زنید؟ کاردینال 
گفت: وقتی که من به گوش خود می‌شنوم که ملکه از قبول هدیهٌ شاه حود. 
دار ی کرده ناچارم قبول کنم که او میل نداردآن را قبول کند. 

ژان گفت: شاهزادة عزیز من» امتنا ع ملکه از قبول این هدیه فقط يك 
علت دارد و آن اینکه ملکه لازم ممی‌دانست که کلام جالب توجهی را ادا 
نماید و با ادای آن کلام خود را نزد ملت محبوب کند و این کار را هم کرد. 
کاردینال گفت: شما عجب دبر باور هستید ! ژان گقت : من چه خوش باود و 
چه دیرباورباشم این را فهمیدهام که ملکه با اینکه بر حسب ظاهر ازقبول این 
هدیه خودداری کرد بسیار مايل بود که صاحب آن گردن‌بند شود. کاردینال 
گفت : دوست عزیز» این نظريةٌ شما به‌يك نکته برمی‌خورد و آن نکته نظر بة 
شما را تصحیح می‌نماید. ژان گفت: آن نکته کدام است؟ 

کاردینال گفت: من می‌دانم که ملکه زن بدون طمعی است و طلا و 
نقره وجواهر را دوست نمی‌دارد ودر نظراو يك گل قشنگ که به سینۀ خود 
بزند از بك گوشوارة الماس که از گوش خود بیاویزد زیباتر جلوه می‌نماید. 
ژان گفقت: با این وصف من یقین دارم که در حال حاضر ملکه در آرزوی 
آن گردن‌بند است ومیل دارد که آن را از گردن خود بیاویزد. کاردینال گقت: 
چگونه شما دانستید که او در آرزوی جواهر مز بور است؟ ژان گفت : من 
خود ملکه را دیدم که جواهرمز بور را با علاقه‌مندی لمس می کرد و ازوضع 
و قیافة او حوب آشکار بود که خواهان آن جواهر است. کاردینال کفت: شما 
در کجا او را دیدید؟ ژان گفت: در ورسای. کاردینال با تمجب گفت: آبا شما 


۸ / فرش طوفان 
در ورسای دیدید که او علاقه‌مند به گردن‌بند بود؟ 

ژان گفت: بلی» وقتی که من درورسای نزد ملکه بودم جواهر فروشان 
آن‌گردن‌بند را آورده بودند که به نظر ملکه برسانند و بار دیگر اورا تطمیع 
کنند. کاردینال گفت: آیا شما آن جواهر را دیدید؟ ژان گفت: بلی. کاردینال 
گفت: و آیا جواهر مزبور زیبا بود یا ه؟ ژان‌گفت: به قدری زیبا است که 
هر زنی آن را ببیند در آرزوی آن» خواب و خورا را از دست می‌دهد. 

کاردینال گفت: افسوس که من يك کشتی جنگی ندارم! ژان گفت: 
کشتی جنگی را مي‌خواهید چه یکنید؟ کاردینال گەت : اگر دارای بك کشتی 
جنگی بودم آن را به شاه نقدیم می کردم و شاه که بسه کشتی جنگی خسود 
رسیده بودگردن‌بند را به من می‌داد ومن هم آن را به شما تقدیم می کردم و 
آن وقت شما با اشتها غذا می‌خوردید و آسوده می‌خوابیدید. ژان گفت: 
طبیعی است که شوخی می کنید. کاردینال گفت: حاضرم سو گند یاد کنم که 
جدی می گویم. ژان گفت : پس اجازه بدهید چیزی به شما بگویم که خیلی 
باعث حيرت شما خواهد شد. کاردینال گفت: بگویید. ژان گفت: به فورض 
ابنکه شما دارای يك کشتی جنگی بودید من خواهان این گردن‌بند نیستم. 

کاردینال گفت: بسیار حوب شد برای اینکه من نمی‌توانم يك کشتی 
جنگی داشته باشم و لذا نمی‌توانم این گردن‌بند را به شما تقدیم کنم. ژان 
کفت: افسوس! ملکه نیز همین موضو ع را احساس می کند و چون می‌داند 
کسی نمی‌تواند این گردن‌بند را به او تقدیم نماید لذا غصه می‌خورد زیرا 
خواهان گردن‌بند است. کاردینال گفت : من به شما گفتم که شاه‌این هدیه را به 
ملکه داد وخود ملکه ازقبول آن صرف نظر کرد. ژان گفت: من هم شنیدم که 
شما چه گفتید ولی ما زنها این‌طور ساخته شده‌ایم که دوست داریم از دست 
کسانی هدیه دریافت کنیم که ما را مجبوربه قبول آن ننمابند. 

کاردینال با دقت نظری به ژان اندانعت و گفت : من درست نمی‌فهمم 


لقدا خالم دولاموت ] ۵ 


که شما چه می‌گویید. ژان‌گفت: بهتر هم این است که درست نفهمید که‌من 
چه می‌گوبم زیرا ما نمی‌توانیم که دارای این گردن‌بند بشویم. کاردینال گفت : 
اگرمن شاه بودم وشما ملکه بودید من شما راوادار می کردم که این هد یه را 
از من قبول نمایید. ژان گفت : گر چه شما شاه نیستید و لی‌می‌توانبد که ملکه را 
وادار به قبول این هدیه بکنید ومن به شما قول می‌دهم که ملکه‌از ابنکه او را 
مجبور به قبول این هدیه می کنید زباد متغیر نخواهد گردید. کاردینال بار 
دیگر با دقت ژان را نگریست و گفت: آیا به آنچه می‌گویید اطمینان دارید و 
آیا به راستی ملکه خواهان این گردن‌بند می‌باشد؟ 

ژان گفت: بلی» او حواهان این گردن‌بند است و من اشتباه نمی کنم. 
بعد گفت : شاهزادةً عزیز» آیا راست است که شما روزی‌گفتید که اگرشما را 
به وزارت انتخاب می کردند بدتان نمی آمد. 

کاردینال گفت : بعید نیست که روزی من این حرف را زده باشم. ژان 
گفت: اينك من حاضرم که با شما يك شرط ببندم. کاردینالگفت: چه شرطی 
با من می‌بندید؟ ژان گقت: من با شما شرط می‌بندم که اگر کسی بتواند این 
گردن‌بند را به ملکه تقدیم کند ملکه او را وزير خواهد کرد و حنی می۔ 
توانم بگویم بیش از يك هفته طول نخواهد کشید که فرمان وزارت او 
صادر خواهد گردید. کاردینال گفت: آه کنتس» چه فکرهایی می کنید؟ کنتس 
گفت: اگر مایل نیستید که من افکار خود را به شما بگویم اجازه بدهید که 
برای خحودم فکر کنم و چیزی نگویم. 

کاردینال گفت: من هر گز با ابن موضو ع موافقت نمی کنم و میل دارم 
که شما افکار خود را به من بگویید. ژان گفت: از آن گذشته» آنچه من می- 
گویم و فکر می کنم ربطی به شما ندارد زیرا شما هر گز رضایت نخواهید 
داد که یك میلیون و نیم ليره را کسه ثروت بزرگی است صرف خرید يك 
گردن‌بند بکنید و وزارت هر قدر مطلوب باشد به این مبلغ نمی‌ارزد؛ حاصه 
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آنکه شما می‌توانید بدون صرف این مبلغ وزبر بشوید. این است که 
خو اهش می کنم اظهارات مسرا جدی تلقی نکنید زبرا من فقط برای اینکه 
حرفی زده باشم این اظهارات را کردم. آه» شاهزادۀ عزیزء» اگر بدانید که 
برای يك زن از اهل ولایات و تقریباً روستایی» مثل من؛ تقرب ناگهانی و 
بك روزه در دربار چقدر موثر است و چگونه روحيةٌ اورا تکان می‌دهد ولی 
درشما این گو نه حوادث اثرندارد چون شما عادت دارید که پپوسته روشنایی 
را از نزديك مشاهده کنید. 

کاردینال به فکر فرو رفت و سکوت نمود و ژان گفت: عالیجناب» 
لابد حرف من» مرا در نظر شما زنی مبتذل و ناچیز جلوه داد و سه همین 
جهت دیگر میل ندارید با من صحبت کنبد. کاردینال گفت: کنتس» چرا از 
این حرفها می‌زنید؟ ژان گفت: شاید از این جهت به فکر فرو رفتید که 
نخو استید قضاوتی دربارة ملکه را از دهان من بشنوید. ولی من وقتی ديدم 
ملکه بر اثر مشاهدة گردن‌بند الماس آه کشید تصور کردم که او خواهان 
جواهر مزبور است زیرا اگر من بجای او بودم بدون شك» آرزو می کردم 
که دارای آن گردن‌بند باشم و امیدوارم که این ضعت روحبه را در من 
ببخشید . 

کاردبال گفت: کنتس شما زنی قابل پرستش هستید زیرا ضعف روحيةً 
زنانگی شما موقتی است در صورتی که نیروی ذوقی وغقلی شما دایمی می- 
باشد و گاهی از اوقات من از نیروی عتلانی وفوت روحيةٌ شما واقعاً حيرت 
می‌کنم و آن را تمجید می‌نمایم. کاردینال بعد از این حرف» گفت: خوب 
است راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم. ژان گفت: بسیار حوب ولی 
در دل کفت: تصور می کنم که قلاب در کام ماهی فرو رفته است. روهان با 
اینکه گفت دیگر راجع به این مقوله صحبت نکنیم پرسید: آیا بومر آمده 
بود که ملکه را تحريك به‌حرید گردن‌بند بکند؟ 


قدا خانم دولاموت / ۵۵۱ 


ژان مثل اينکه به يك سئوال بدون اهمیت (برای او) جواب می‌دهد 
گفت: آری» ببوسانك هم با او آمده بود. کاردینال قدری در حافظهً حود 
جستجو نمود و گفت: آیا بوسانك شريك او نیست؟ ژان گفت: بلی و مردی 
است بلند قامت و لاغر. کاردینال گفت: همین طور است. ران گفت : آا می- 
دانید که در کجا سکونت دارند؟ کاردیال گفت: تصور می کنم که مسکن 
آنها در حوالی پل نو باشد زیرا روزی که با کالسکه از آن حدود عبور می- 
کردن نام بومر - بسوسانك را روی یکی از تابلوها حواندم. ژان در دل 
گفت : تصور می کنم که قلاب» زیادتر درکام ماهی فرو رفته است. 

خانم دولاموت درست فهمیده بود و صبح روز دیگر وقتی‌کاردینال از 
خانة اوخود خار جح شد مستقیم» به طرف منزل جواهرفروشان رفت . کاردینال 
بدا می‌خواست از معرفی خویش خود داری نماید ولی بومسر - بوسانك 
چون جواهر فروش درباری بودند اشراف و شاهزادگان را می‌شناختند و به 
محض اینکه وی وارد شد اورا با عنوان عالیجناب طرف خطاب قر ار دادند. 
کاردینال گفت : حال که شما مر اشناختید حواهش‌می کنم کاری‌بکنید که دیگران 
مرا نشناسند. بومر گفت: عالیجناب» خاطر شما آسوده باشد» در اینجا هیچ 
کس جز ما شما را نخواهد شناخحت ابنك بفرمایید که چه فرمایشی داشتید؟ 
کاردینال گفت: من آمده‌ام که گردن‌بندی که شما به علیا <ضرت ملکه نشان 
داده‌اید را از شما حرید اری کنم. 

بومر گفت: عالیجناب» بسیار متأسفم که شما دیر تشریف آوردید. 
کاردینال گفت: چطور دير آمدم؟ بومر گفت: زیرا این گردن‌بند فروخته شده و 
معاملةٌ آن صورت گرفته است. کاردینال با حیرت گفت: شما همین دیروز 
این گردن‌بند را به علیاحضرت نشان دادید» در این صورت چکونه آن را 
فروختید؟ بومر گفت : عا لیجناب» درست است که دیروز حضور علیاحضرت 
شرفیاب شدیم و گردن‌بند را عرضه داشتیم ولی علباحضرت باز از خرید آن 
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خودداری فرمودند و در نتیجه معامله‌ای که ما با دیگری کرده‌ايم به قوت 
خود بافی است. 

کاردینال گفت: شما برای فروش این گردن‌بند با که معامله کردید؟ 
بومر گفت: عا لیجناب» این دیگر از اسرار کسب ماست. 

کاردینال حر کتی کرد که نشان بدهدازجواب بومر ناراضی است وبعد 
گفت: آقا» چون شما بك جواهر فروش فرانسوی» و بالاخص جواهرفروش 
در باری هستید» من تصور می کردم که ترجیح می‌دهید جواهر خود را در 
فرانسه بفروشید و حال که می‌خواهید با پرتغال معامله کنید مختارید. بومر 
گفت: آه»آیا عا لیجناب از این راز آگاه هستید؟ کاردیتال گفت: چرا تعجب 
می‌کنید» مگر اطلاع من از این موضو ع چیزی تعجب آور است؟ 

بومر گفت: نه» ولی اطلا ع عا لیجناب از این مسوضو ع نشان می‌دهد 
که عالیجناب خبر این معامله را از علیاحضرت ملکه شنیده‌اید زیرا کسی 
غیر از علیاحضرت مطلم نبود. دوهان که در باطن از ایسن جواب خیلی 
خوشش آمد گفت: به فرض اينکه این طور باشد باز تعجب ندارد. بسومر 
گت : البته تعجب ندارد ولی خیلی چیزها راتغییر می‌دهد. رومان گفت: من 
نمی‌فهمم چه می گویید» حواهش می کنم که توضیح بدهید. جواهر فروش 
گفت: عا لیجناب» آیا اجازه می‌دهید که من آزادانه صحبت کنم؟ کاردینال 
گفت: بفر مایید. بومر گفت: برای ما مسلم شده که علیاحضرت ملکه به گردن- 
بند ما علاقه‌مند است. 

کاردینال گفت :یا از این قسمت خاطر جمع هستید؟ بومر گفت: بلی 
عالیجناب» ما یقین داریم که علیاحضرت خواهان گردن‌بند ماست.کاردینال 
گفت: پس بسرای چه آن را عریداری نمی کند؟ بسومر گفت: برای اينکه 
علیاحضرت این گردن‌بند را از شاه نپذیرفت و شاه هم خبلی ملکه را تمجید 
کرد و این استنکان از قبول هدیه راء عملی بزرگ دانست. حال اگر ملکه 


لفدا خا لم دو لاموت / ۵۵۳ 


درصدد خرید گردن‌بند بر آید تزلزل عزم و بوالهوسی ملکه را آشکار عواهد 
نمود. کاردینال گفت: ملکه بزرگتر از آن است که دیگران می گسو بند و 
بوالهوسی ندارد. 

بومر گفت: البته» انهامات و بد گویهای مردم نسبت به ملکه بدون 
اساس است و هرگز عقلاء اعتنا به آن‌گفته‌ها نمی کنند ولی وقتی شاه» حود 
از ملکه بشنودکه وی از قبسول گردن‌بند امتتاع می‌نماید و برای این عدم 
قبول» از او تشکر کند» و بعد بیند که اوخواهان حرید گردن‌بند می‌باشد آبا 
اثری بد در شاه نخواهد کرد؟ ملکه هم به همین جهت از قبول‌گردن‌بند 
خودداری می‌ننا ید که شاه دربارة او تغییر عقیده ند هد . کاردینال گفت : حوب؛ 
شما از مشاهدات و استنباطهای حسودتان چه نتیجه گرفتبد؟ بومر گفت: ما 
یقین داریم که ملکه خواهان گردن‌بند است و خیلی میل داردکه آن را زيب 
پیکر حود نماید به شرط اینکه آن را خریداری ننماید و شاه را وادار به 
پرداعت بهای آن نکند. کاردینال به فکر فرو رفت. 

با اينکه دییلمانها ممکن است که در دییاماسی خیلی قوی باشند معهذا 
دیپلماسی سوداگران از آنها قوی‌تر است زیرا دییلماتها وقتی در اطسر ان 
میزی می‌نشینند و باهم مسذا کره می کنند راجع به چیزهایی صحبت می- 
نمایند که در آن مجلس وجود ندارد و در تملك آنها هم نیست زیرا اغلب 
و شاید همواره دیپلماتها راجع به اراضی و جنگلها و رودخانه‌ها و کوههایی 
صحبت م ی کنند که متعاق به کشورها و دو لتهای متبو عآنهاست؛ ولی 
سوداگران اغلب راجع به معاملاتی مذا کره مسی‌نمایند که‌کالای آن را در 
تملك دارند و به نظر مشتری می‌رسانند و دل او را می‌برند يا هوس وی را 
بر می‌انگیزند. دیپلمات وقتی پشت میز با دیپلمات دیگر صحبت می کند 
هوسی ندارد ولی در خانه يا مغازةٌ جواهرفروش به هوس می‌افتد. 

این بودکه‌کاردبنال بعد از قدری تفکر گفت: بسیار عسوب؛ ما فرض 
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می کنیم که علیاحضرت ملکه به راستی خواهان این گردن‌بند است. بومر 
گفت: در ایسن صورت ما می‌تسوانيم که معاملة خودمان را با دیگران فسخ 
بکنیم ز برا ما ملکه را بر هر خریداری ترجیح می‌دهیم . کاردینال گفت : این 
گردن‌بند را به چه مبلغ می‌فروشید؟ بومر گفت: بك میلیون و پانصد هزار 
لیره. کاردینال گفت: بهای گردن‌بند را چگونه دریافت می کنید؟ 

بومر کفت: پرتغال بهای گردن‌بند را ابن طور می‌پرداخت که مبلغی را 
نقد» تأدیه می کرد و بق وجه را در لیسبون به ما تأدیه می‌نمود و ما خود 
می‌با یست گردن‌بند دا به لیسبون ببریم. کاردینال گفت: ما هم حاضریم مبلغی 
را نقد بپردازیم در صورتمی که حیلی زياد نباشد. برمر گفت: عالیجنات؛ ۲یا 
برای شما ممکن است که صدهز ار ليره را نقد بپردازید؟کاردینال گفت: 
بسیار وب ما این مبلغ را نقد به‌شما حواهیم پرداخت ولی برای دریافت 
بقیه باید موافقت کنید به اقساط بپردازیم. 

بومر گفت: با اعتباری که عالیجناب در این مملکت دارید قسطبندی 
اشکال ندارد» چیزی که هست قسط‌بندی مستلزم طول مدت می‌باشد و بر اثر 
طول مدت این تنخواه ربح پیدا می کند و ربح رایج کنونی بازرگانان هم 
ده درصد است. کاردینال گفت : از این قرار شما برای يك سال ثقریباً صد و 
پنجاه هز ار لیر ه علاوه بر قیمت گردن‌بند؛ ربح می‌خواهید. بومر گفت: بلی؛ 
عسالیجناب. کاردینال گفت : شما بهای گردن‌بند خود را بك میلیون و ششصد 
هزار ليره حساب کنید و صدهزار لیره آن را نقد دریافت نه‌ایید و بقیه را 
هم در سه قسط در ظرف يك سال به شما خواهیم پسرداعت. بومر گفت: 
عالیجناب با این حساب ما پنجاه هزار ليره ضرر خواهیم کرد. 

کاردینال گفت : تصور نمی کنم که این‌طور باشد زیرا اگر همین فردا 
به شما يك میلیون و بانصد هزار لبره پرداعت شود ناراحت صواهید شد 
خاصه آنکه اشخاصی مثل شما هر گز سرمایة خود را صرف حرید زمین و 
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ملك نمی‌نمایند. بومر گفت :عا ليجناب» من تنها نیستم و شريك دارم وشريك 
من هم باید سهم خود را دریافت نماید. کاردینال گفت: با ایسن وصف شما 
اگر پول خود را در سه فسط دریافت نمایید راحت‌تر خواهید بود و در هر 
ثلث سال دویست و پنجاه هزار لیره» هريك برخواهید داشت. 

بومر گفت: عا لیجناب؛ اگر این گردن‌بند از خود ما بود قطع نظسر از 
اینکه ما دارای سرمایۂ حسوبی بودیم از لحاظ چگونگی پسرداعت قیمت 
آن دغدغه‌ای ند اشتیم و بهر نحوه وجه آن را به ما می‌پرداختند قبول مسی- 
کردیم. کاردینال گفت: پس این گر دن‌بند مال کیست؟ بومر گفت: عالیجناب» 
این گردن‌بند متعلق به بیش از ده جواهر فروش می‌باشد و ما جواهر امن 
گردن‌بند را از مسکو و هامبورگ و ناپل و بوئنوس آیرس و هلند و غیسره 
خرید اری کردیم و صاحبان جو اهر | کنون در انتظار فروش گردن‌بند هستند 
که طلب خود را وصول نمایند و تنها چیزی که به ما تعاق دارد نفعی است 
که از فروش این گردن‌بند عاید ما می‌شود واگر توجه فرمایید که ما تا کنون 
دویست هزار لیره» ربح رکود سرمایه این گردن بند را پرداخته‌ایم متوجه 
می‌شوید که چیزی نصیب ما نمی گردد. 

کاردینال گفت : با تمام این صحبتها من هنوز این گردن‌بنهه را ندیده‌ام. 
بومر گفت: هما کنون گردن‌بند را به عالیجناب نشان خسواهیم داد و بعد از 
احتیاطهایی که جو اهرفروشان در این مورد می کردند» بومر گردن‌بند را به 
کاردینال نشان داد و کاردینال مانند اینکه شیتی مقدس را امس می کند جفت: 
گردن‌بند و دانه‌مای آن را لمس کرد. بعد از آن کاردینال گردن‌بند را به 
جواهر فروش پس داد و گفت: خحوب» معاملةٌ ما صورت گرفت با نه؟ برمر 
گفت : بلی عالیجناب و من اکنون می‌روم که به سفیر پر تغال اطلاع بدهم 
که معامله با او فسخ شده است. 

کاردینال گفت :من اطلا ع دارم که | کنون پرتغال درپاریس سفیر ندارد. 


ودن / فرش طوفان 


بو مر گفت: چرا عالیجناب و آقای سوزا بفیر پرتغال هم اکنون در پاریس 
است منتها ناشناس بسر می‌برد. کاردینال گفت : و لابد برای این آمده 
است که این معامله را انجام بدهد؟ بسومر گفت: بلی عا لیجناب. کاردینال 
خندید و گفت: ولی سوزا باید دست خالی مراجعت کند. بیچاره سوزا» من 
او را حوب می‌شناسم و می‌دانم که از این فسخ معامله حسوشوقت نخواهد 
شد . 

هنگامی که کاردینال خنده کنان‌می‌خواست برود بومر گفت: عا لیجتاب» 
آیا ممکن است بفرمایید که معامله چگونه انجام خواهد گرفت و آیا پیشکار 
عا لیجناب بر ای انجام معامله اقدام حو اهد کرد؟ کاردینال گفت: نه» هیچ کس 
غیر از نعود من و ارداین‌معامله نخو اهد شد. بومر گفت ؛ بنابراین خودعا لیجناب 
تشریف خواهید آورد یا اینکه ما باید شرفیاب شویمآکاردبنال گفت: من فردا 
صبح خواهم آمد و وجه را به شما خواهم پرداعت. بومر گفت:عالیجناب» 
سفته‌هارا چه‌موقع مرحمت می کنید ؟کاردبنال گفت: سفته‌ها را هم‌فردا به شما 
تسلیم خواهم نمود ولی چون می‌دانم که شما مرد راز نکه‌داری هستید می۔ 
خواهم به شما بگویم که اکنون راز بزرگی نزد شما است و کسی نباید از 
آن مطلع شود. 

بومر گفت : عا لیجناب» مطمئن باشید که من ثابت خو اهم کرد که شما 
و هم علیاحضرت ملکه می‌توانید به من اعتماد داشته باشید. کاردبنال قدری 
سرخ شد و با اینکه می‌دانست و لخرجی و دیوانگی بزرگی کرده با مسرت 
از در حارج گردید. 

روز دیگر آقای بومر با قدری نگرانی په طرف سفارت پرتغال رفت 
که خبر فسخ معامله را به اطلاع سفیر برساند. در سفارت پرنغال تغییر 
بزرگی به وجو د آمده بود زیرا تمام ملتزمین ساختگی سفیر دروغی وارد 
سمارت شده و هربك شغلی را که باید انجام بدهند صاحب گردیده بودند. 


لدعا خانم دولاموت / ۵۵۷ 


ملتزمین ساخنگی بعنی اعضایآکادمی بوسیر از ابنکه در خود سفارت دارای 
شنلهای مناسب هستند حوشوقت بودند زیر بدین وسیله بهتر می توانستند 
همکاران خود را تحت نظر بگیر ند و خاطر آنها از حبث تأمین منافعشان در 
آنجا؛ جمع‌تر بود. 

آفای دکورنو دبیر سفادت وقتی که میدید سفیر جدید پسرتغال 
برتعلاف سفیر سایق تمام ملتزمین خود را از بین فرانسویها انتخاب کرده و 
مقید به این نیست که ملتزمین او پرتغالی باشند زیادتر از دیگران خحوشوقت 
بود و هنگامی که راجع به‌کارهای سغارت با بوسیر صحبت می کرد از سفیر 
کبیر خیلی تعریف می‌نمود. بوسیر در جواب او گفت: افراد خانوادهٌ سوز| 
با پرتغالیهای متعصب که هنوز دو دستی رسوم قرون چهاردهسم میلادی را 
جسیده‌اند خیلی فرق دارند و مردمی متجدد به شمار می آبند و مایل هسنند 
که با میلیو نها ثروت خود در آفاق گردش کنند و اگر میل داشته باشند می۔ 
توانند سلطنت يك کشور را هم به خود اختصاص بدهند. 

د کورنو گفت: ولی من می‌دانم که آنها احتیا ح ندارند که تاج سلطنتی 
کشوری را بر سر بگذارند. بوسیر گفت: راست می‌گویید زیسرا کسی که 
شاه اده باشد با میلیو نها ثروت احتیاجی به مقام سلطنت ندارد. 

دکورنو گفت: خوشا به حال پرتغال که کشوری کو جاك است. بو سیر 
با حيرت پرسید : برای چه؟ د کورنو گفت: برای اینکه چون مسردانی مشل 
سوزا در آن کشور هستند می‌توانند مملکت را توسعه بدهند و من یقین دارم 
که پرتغال یکی از مما لك بزرگ دنیا خواهد شد. 

بو سیر گفت: آقای دبیر» از حسن ظن شما متشکریم و لی ما پر تغا ليها نا 
اندازه‌ای فیلسوف هستیم و به همین جهت چندان ميل ند اریم که خاله دیگر ان 
را تصرف کنیم. دکورنو نظری حبرت آمیز به بوسیر انداعت و گفت: من 
انتظار نداشتم که از دهان یك دیپلمات عالی‌مقام مثل شماء نظر ابت کتاب 


۸ / فرش طوفان 
«میثاق اجتما ع» را بشنوم. 

بوسیر که از این جواب بکه حورد گفت: البته ما با افرادی مانند و لتر 
و روسو فرق داریم و می‌دانیم که هر گز نمی‌توان افراد بشر را باهم متساوی 
کرد با این وصف از عقاید فلسفی زمان خود بدون اطلاع نیستیع و می‌دانیم 
که امروز چه نظریه‌های فلسفی در اروپا وجود دارد. حال صحبت خودمان 
را بکنیم» شما گفتید که صندوق ما یکصد و هشت هزار ليره موجودی دارد؟ 
دکورنو گفت: بلی آقا. بوسیر گفت: ويك شاهی هم قرض نداریم؟ د کور نو 
گفت: به هیچ وجه قرض نداریم ولی آیا شما اطلا ع دارید که مراسم تقدیم 
استوارنامه جناب اجل سفیر کبیر به شاه چه مسوقع صورت می گیرد زیرا 
امروز در این محله غیر از این صحبتی نیست؟ 

بوسیر گفت: من تصور نمی کردم که مردم این فدر به این موضوع 
علاقه‌مند باشند. دکورنو گفت: آقاء مردم خیلی به این موضو ع علاقه‌مندند 
و گاهی هم اشخاصی که اهل این محله نیستند در اطراف سفارت دیده می- 
شوند. بوسیربا تشویش پرسید: گفتید اشخاصی که اهل محل نیستند اطراف 
سفارت دیده می‌شو ند؟ د کورنو گفت: بلی آقا زیر اچون مأموریت دییلماسی 
جناب اجل سفی رکبیر پنها نی است»پلیس علاقه‌مندشده که آن را کشف نماید. 

بوسیر که بیشتر دچارتشویش شد گفت: آیا راست می‌گویید؟ دکورنو» 
بوسیر را به طرف پنجره برد و قسمتی از خیابان را به او نشان داد و گفت: 
«GT‏ مللاحظه کنید ‏ آبا آن مرد رامی‌بینید که بك ردنکوت خرمایی رنگ تیره 
در بردارد؟ بوسیر گفت: بلی. دبیر سفارت گفت: آیا ملاحظه می کنید که با 
چه دقتی سفارت را تحت نظر گر فته است؟ بوسیر گفت: این شخص کیست؟ 
دکورنو گفت: من نمی‌دانم ولی شاید یکی از افراد پلیس آقای کروسن 
باشد. بسوسیر گفت: عجب مردم کنجکاوی هستندا دکورنو گفت: با این 
وصف کروسن و افراد او به پای سارتین و پلیس او نمی‌رسند» آیا شما 
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سارتین را که در گذشته ربیس پلیس بود دیده بودید؟ بسوسیر گفت: نه. 
دکورنو گفت: پلیس سارتین ده مرتبه باهوش‌تر از پلیس کروسن بسود و 
همان روز اول می‌فهمیدند که سفیر کبیر وارد شده است. 

در این موقع صدای زنگ سفیر کبیر بلند شد و بوسیر که از ادامة 
صحبت با دکورنو ناراحت شده بردء صدای زنکگ را فوز دانست و در را 
گشود و حارج شد و در را در قفای خود بست. در آنجا دو نفر از همکاران 
خود را دید که یکی جارو در دست و دیگری قلم پشت گوش» معلوم بود که 
به صحبت او با دکورنو گوش می‌دهند و این موضوع به بوسیر ثابت کرد 
که وی مورد سوءظن همکاران خود قرار گرفته و تصمیم گرفت که بعد از آن 
احتباط را زیادتر کند ولی برای مدارا دست آن دو نفر را فشرد و به طرف 
اطاق سفیر روانه گردید. 


۳۵ 


هنگامی که آقای د کو ر نو متحیر می‌شود 

وفتی که بوسیر وارد اطاق سفیر گردید در نظر اول متوجه گردید که 
بین سفیر کبیر و پیشخدمت او یعنی سر گرد اختلاف بزرگی به وجود آمده 
است. سر گرد به محض اینکه بوسیر را دید گفت: آقای بوسیر» بیایید و بین 
ما حکم باشید و اختلاف ما را حل کنید. بوسیر بعد از اینکه نظری با سفیر 
کبیر» متفل صمیمی خود. مبادله کرد و با همان نظر به او فهماند که بايد 
حاطرش از طرف از آسوده باشد گفت: اختلان شما مر بوط به چیست؟ 
سر گردگفت: شما می‌دانید که امروز آقای بومر باید بیاید و معامله گردن‌بند 
را خائمه بدهد. 

بوسیر گفت: درست است. سر گرد گفت: و نیز می‌دانید که با ید یکصد 
هزار ليره به او پرداعت. بوسیر گفت: این هم درست است. سر گرد گفت: 


هنگامی که آفای د کور نو متحبر می‌شود / ۵۶۱ 

و این یکصد هزار لیره» متعای به شر کت ما می‌باشد, آیا ابن طور نیست؟ 
بوسیر گفت: در این قسمت هیچ کس تردید ندارد. سر گرد روی خود را به 
طرف سفیر ساعتگی کرد و گفت: ملاحظه کردید که آقای بوسیر در این 
خصوص با من موافق است. بوسیر گفت: من هنوز از موضوع اختلاف 
شما اطلا ع ندارم و بنابراین فقط در همین قسمت به شما حق می‌دهم که این 
مبلغ به شر کت ما تعلق دارد. 

سر گرد گفت: همین اندازه هم برای من کافی است و از شما که حکم 
هستید در حواست فتوای دیگری ندارم. بوسیر گفت: پس اختلاف شما 
مربوط به چیست؟ سر گرد گفت: چون این مبالغ ملك اتحادیه ماست بنا بر این 
صندوقی که این مبلغ در آن است نباید در اطاقی باشد که در مجاورت با 
اطاق سفیر است. بسوسیر گفت: برای چه؟ سر گرد گفت: برای اینکه این 
صندوق نباید تحت کنترل يك نفر باشد و آقای سفیر باید به هر یك از ما 
اعضای اتحادیه بك کلید از این صندوق را بدهد. 

سفیر گفت: این درخواست بدون مورد است- سر گردگفت: برای چه؟ 
سفیر گفت: برای اینکه درخواست شما ناشی ازاین می‌باشد که نسبت به من 
ظنین هستید و وقتی شما نسبت به عضوی از شر کت ظنین بودید من نیز 
ذی حق هستم که نسبت به شما ظنین باشم. سر گرد گفت: من این حق دا به 
شمامی‌دهم که نسبت به‌ما ظنین باشید ولی با توجه به‌این اصل. ما همه دارای 
حقی متساوی‌هستيم. سفیر گفت: حال که همه دارای حقی متساوی هستیم پس 
حوب است که ما در اینجا به توبت» نقش سفیر کبیر را بازی کنیم و هرروز 
يك نفر از ما سفیر شود گرچه این تناوب در نظر مردم عجیب جلوه حو اهد 
کرد ولی خاطر شرکا را آسوده خواهد نمود. 

بوسیر روی خود را به طرف سر گرد کرد و گفت : آفقای سر گرد» رفتار 
شما با دوش همکاری منافات دارد زیرا ما بالاخره باید تصدیق کنیم که 


۷۲ / فرش طوفان 


مبتکر این نقشه آقای سفیر است. سفیر گفت: درست است و آقای بسوسیر 
هم ور ابنکار این نقشه با من سهیم می‌باشد. سر گرد گفت: وقتی شر کتی 
تشکیل شد و اتحادیه‌ای برای انجام‌کاری بوجود آمد دیگر مزایای فردی از 
بین می‌رود و هر کس عضو آن شر کت است با دیگر ان حقی متساوی دارد. 

بوسیر گفت: این درست» ولی در این شر کت» هر کس وظیفه‌ای 
دارد و نقش مخصوص به خود را اغا می کند و ناچار بین او و دیگری 
تفاوتی از لحاظ انجام وظیفه به وجود خواهد آمد و به همین دلیل 
یکی اسناد ذی قيمت سفارت دا به عنوان بایگان یا منشی در اختبار دارد و 
دیگری باید با يك جارو بسازد. سر گرد که از این استدلال قدری خود را 
مفلوب می‌دید گفت: درخواستی که من می کنم درخواست فردی نیست بلکه 
نمام همکاران با من موافی هستند. سفیر گفت: همکاران شما اشتباه می کنند . 
ہو سیر گفت: درست است و آنها اشتباه می کنند. 

سر گرد گفت: من کاری بد کردم که از آقای بوسیر در خواست نمودم که 
در این اختلاف حکمیت بکند زیراآقای بوسیر که منشی سفیر است با لطبع 
نظر بةٌ سفیر را تأیید خواهد کرد. بوسیر با لحنی جدی و آمرانه گفت: آقای 
سر گرد» شما مردی بد ذات هستید و اگر گوشهای شما را در گذشته مکرر و 
به تدریج نبریده بودند من هر دو گوش شما را می‌بریدم. سر گرد که منتظر 
این ناسزانبود سر را راست کرد و گفت: چه گفتید؟ بوسیر گفت: ما اینجا در 
اطاق آقای سفیر حضور داریم و می‌خواهیم احتلاف بی موردی را که شما 
مطر ح کرده‌اید دوستانه حل کنیم و آن وقت شما به من ناسزا می گویید و 
اظهار می‌دار ید که من با آقای سفیر همدست هستم. 

سفیر برای ابنکه به كمك بوسیر بیاید گفت: شما به من ناسزا گفته» 
توهین کرده‌اید. بوسیر گفت: و ابنك آقای سر گرد» این توهینی که شما به ما 
کرده‌اید بابد جبران شود. سر گرد منوحش گردید و گفت: چون می‌بینید که 


هنگامی که آفای و کور نو متحبر می‌شود / ۵۶۳ 
من قوی البنیه نیستم این‌حرف را میز نید؟ بوسیر گفت: چه‌فوی البنیه باشید 
وچه نباشید باید كنك بخورید. سر گرد خواست فریاد بزند و كمك بخواهد 
ولی عاشق مادموازل او لیوا گلوی او را قبلا گرفت و نگذاشت که صدا از 
دها نش حارج شود و سفیر هم از جا برخاست که با كمك بوسیر او را کتك 
بز ند ولی همین وقت از پایین صد ای زنگ به گوش رسید و معلوم شد که 
شخصی برای ملاقات سفیر می آید. 

سفیر گفت: او را ول کنید. بوسیر» آقای سر گرد را رها کرد و گفت: 
مشغول‌کارخود باشید. سر گرد گفت: ولی این موضو ع رابه تمام رفقا خواهم 
گفت. سفیر گفت: هر چه میل دارید به رفقا بگوبید ولی ما هم زبان داریم 
و می‌توانیم با آنها حرف بزنیم. حاجب خبر داد که آقایان بومر - بوسانك 
برای ملاقات آقای سفیر کبیر آمده‌اند. 

ببوسیر گفت: آقای سر گسرد اينك اخحتلاف حل شد زیرا جواهر۔ 
فروشان یکصد هزار لبره را بابت پیش قسط خواهند برد و دیگر موردی 
بوجودنم ی آید که ما برای‌این وجه با هم نزا ع کنیم» بروید وجواهرفروشان 
را به احترام وارد نمایید. وقتی که سر گرد بیرون رفت سفیر کبیر و بوسیر 
نظردیگری با هم مبادله کردند وباز با آن نظر آنچه می‌خواستند به یکدیگر 
بگویند گفتند. سر گرد با احترام» آقایان بومر و بوسانك را وارد اطاق کرد و 
سفیر کبیر و بوسیر که نظری به آنها انداعتند حيرت کردند که جرا آنها 
آن گونه متواضع هستند و مانند کسانی می‌باشند که برای دریافت اعانسه 
آمده‌اند. 

بوسیر به هر يك از آنها یك صندلی راحتی تقدیم کرد و آنها نشستند 
و بعد سکوت بر قرار شد زیرا سفیر کبیر که می‌خواست مقام رسمی خود را 
حفظ کند منتظر بود که آنها شرو ع به صحبت نمایند. بومر در حالی که 
ناراحت بود شرو ع به صحبت کرد وتوضیح داد که علل سیاسی بسیار مهمی 


۴ / غرش طوفان 

مانع از این است که آنها بتو انند معامله‌ای را که مقرربود انجام بگیرد انجام 
بدهند. سفیر کبیر و برسیر از این گفته اظهار حيرت کردند و سفیر کبیر به 
وسیلاً مترجم خسود بوسیر به جواهرفروشان گفت که معامله انجام بافته و 
وجهی که باید قبلا پرداعته شود حاضر است. ولی بومر گفت که بر طسق 
شرطی که دو روز قبل با آقای سفیر کرد حق دارد که معامله را فسخ کند. 

سفیر گفت: ما خبر سر گرفتن این معامله دا برای پرتغال فرستاده‌ایم و 
اگر اکنون خبر برسد که این معامله فسخ شده در نظر علیاحضرت ملکه به 
منزلة اهانت تلقی خحواهد گردبد. بومر گفت: بسیار متأسف است که چنین 
فرضی در ذهن آقای سفیر کبیر به وجودآمده ولی او چاره ندارد جز اینکه 
معامله را فسخ کند. بوسیر شرحی بیان کرد دایر بر اینکه بدقولی از طرف 
بك بازرگان معتبر عملی نکوهیده است. در این موقع بوسانك به كمك 
شريك خودآمد و او هم شرحی برای تبرئه شريك خویش و خود او بیان 
, نمود وای بسومیر با بك جمله دهان او را بست و گفت: لابد شما مشتری 
دیگری پیدا کرده‌اید که گردن‌بند را زیادتر از ما حربداری کند. 
جواهر فروشان که دید ند بوسیر تقریباً درست فهمیده از شرمند گی 

سرخ شدند و بسوسیر که متوجه شد تیر به هدق اصابت کرده قدری با 
پر تغالی با سفیر کبیر صحبت کرد و گفت: آقابان» چون شما بازر گان هستید» 
با اینکه معامله منعقد شده؛ معهذا آقای سفیر کبیر به شما حسق می‌دهند که 
اسنفادة بیشتری بکنید و اينك بگوبید صدهزار لیره» علاوه بر قیمت سابق 
بمرای شماکافی است. بومر جواب منفی داد ولی بوسیر که از معاملةً مزبور 
امید سود هنگفتی را داشت تصمیم گرفت که در صورت لزوم تا يك میلیون 
لبره علاوه بر قیمت سابق به بازرگانان بدهد. لذا به طور مرتب ارقام را 
ازصد هزار ليره به دویست و سیصد و چهارصد و پانصد هزار ليره رسانید 


به طوری که بازر گانان از سرعت ترقی قیمت مزایده مبهوت شده بودند. 


دنام ی که آفای وگور او مدحیر می‌شرد ‏ ۵9۵ 


ولی بالاخره بومر گفت: آقا» خواهش می کنم با ترقی بهای گردن‌بند 
ما را اغوا نکنید زیرا صحبت بر سر قیمت نیست بلکه بر سر این است که 
ما نمی‌توانیم‌این جواهر را به شما بفروشیم زیرا قدرتی مافوق همة ماء ما را 
مجبور کرده است که از فمروش گردن‌بند به شما منصرف شویم و باور کنید 
که از این اجبار» نسرد شما بسیار شرمنده هستیم. سفیر کبیر و بسوسیر که 
اصرار را بدون فایده دیدند منصرف شدند و این طور نشان دادند که 
نسبت به گردن‌بند بدون علاقه شدند و در عوض ثبات عزم بازرگانان را 
ستودند . 

در مسوقع صحبت مفیر با جواهرفروشان؛ سر گرد بیرون در گوش 
خود را چسبانیده بود که بفهمد معاملة گردن‌بند چگو نه صورت می گرد و به 
قدری در این استراق سمسع ناشبگری به حرج داد که روی در لغزید و به 
زمین خسورد. بوسیر با عجله به طرف در رفت و آن را گشود و گفت: چه 
شده است. این صدا چه بود؟ 

سر گردگفت: آقاء چیزی نبود و می‌خواستم عرض کنم که نامه‌های 
اسروز صبح رسید. بوسیر گفت: بسیار خوب بروید و نامه‌ها را بیاورید. 
جواهرفروشان که خبر وصول نامه‌های صبح را شنیدند فرصت را برای 
رفتن مفتنم شمردند و از جا برخاستند و سفیر به پیشخدمت خود سر گرد؛ 
دستور داد که آقایان را تا در حرو ج عمارت مشایعت نماید. 

به محض خروج جواهرفروشان ورفتن پیشخدمت؛ بوسیر در اطاق را 
بست و سفیسر کبیر نزديك شد و دون مانو ثل گفت: ما شکست خوردیم. 
بوسیر گقت: بلی. دون‌سانوئل گفت: و از این صدهزار و کسری ليره به هر 
يك‌ازما شر کا بیش ازهشت هزاروجهارصد ليره نخواهد رسید. بو سیر گفت: 
و این سرقت ناچیزی است که به زحمات ما هیچ نمی‌ارزد. سفیر کبیر 
دروغی به طرف صندوقی که در اطاق دیگر» مجاور اطاق سفیر بود» اشاره 


۶ / مرش طوفان 


کرد و گفت: ولی اکنون در این صندوق صد وهشت‌هزار ليره وجه موجود 
است. 

بوسیر گفت: درست است و به هر بك از ما دو نفر از این وجه پنجاه 
و چهارهز ار ليره حواهد رسید. دون مانوئل گفت: من‌کاملا" با تقسیم این 
وجه بین ما دونفرموافقم» شرو عبه تقسیم کنیم. بوسیر گفت: ولی‌الآن سر گرد 
سرمی‌رسد و دروسط تقسیم پول ما را غافلگیر خواهد کرد. دون‌ما نوئل گفت: 
من برای سا کت کردن او وسیله‌ای پیدا کرده‌ام. بوسیر که قصد سفیر را در 
چشمهای او خسوانده بود گفت: من هم احساس می کنم که به راه‌حل شما 
پی برده‌ام و با ید کاری کرد که سر گرد نتواند راجع به فسخ معاملۀ گردن‌بند 
با دیگران صحبت کند وگرنه همه خواهند آمد و سهم خود را از ما 
خواهند خسواست و لذا من عقیده دارم که باید سر گرد را صدا زد و مشل 
اینکه می‌خو اهیم رازی را با او در میان بگذاریم او را سا کت کنیم. 

سفیر گفت: فهمیدم که چسه می‌خو اهید بگویید» بروید و او را صدا 
بسزنید. بسوسیر گفت: من هم می‌خواستم از شما همین تقاضا را بکنم که 
بروید و او را صدابزنید. هیچ يكاز آن دو نفرجر أت نمی کردند که ازاطاق 
خار ج شوند و تا درب عمارت بروند و دیگری را با پول در آن اطاق تنها 
بگذارند. دون‌ما نو ثل گفت: من سفیر کبیر هستم و نمی‌توانم برای صدا زدن 
بك پیشخدمت تا نزديك در حروح بروم. بوسیر گفت. شما برای او سفیر 
کبیر نیستید بلکه شريك او می‌باشید. دون‌مانوئل گفت: چرا خود شما نمی 
روید؟ بوسیر گفت: من او را از پنجره صدا می‌زنم و سپس پنجره راگشود 
و در همان لحظه که سر گرد مبی‌خواست با دربان سفارت صحبت کند او را 
صدا زد. 

سر گرد بالاآمد و وارد اطاق شد و دید سفیر و بسوسیر در اطاق 
مجاور اطاق صندوق ایستاده‌اند. بوسیر تبسم کنان به سر گرد گفت: من یقین 


هنعامیکهآقای د کور لو متجور می‌شود / ۵۶۷ 
دارم که شما هم | کنون به دربان می‌گفتید که معاملة گردن‌بند سرنگرفته است. 
سر گرد گفت: من به هیچ وجه چنین حرفی به دربان نزده‌ام. بوسیر گفت: 
درو غ می گویید. سر گرد گفت: من حاضرم سو گند یاد کنم که راست می- 
گویم. بسوسیرگفت: حوب کردید که راجع به ایین موضو ع چیزی به او 
نگفتید زیرا اگر چیزی می‌گفنید حماقتی بزرگک بود و شما از سهميةٌ هنگفتی 
محروم می‌شدید. سر گردگفت : چطور؟ چه سهميةٌ هنگفتی را می گوپید؟ 
بوسیر گفت: گو با این‌قدر فهمیده‌ابد که اکنون, فقط ما سه تفر از این راز 
آ گاه هستیم و دیگرانآ گاهی ندارند. 
سر گرد گفت: درست است. بوسیر گفت: در نتیجه ما می‌توانیم مبافی 
را که در صندوق است برادروار بین خودمان تقسیم کنیم چون دبگران از 
این راز آگاه نیستید و آنها تصور می‌نمایند که جواهر فروشان که هما کنون 
از اینجا حارج شدند پول موجود در صندوق را بابت پیش قسط بردند. 
سر گرد که از شعف مست شده بودگفت: راست است» راست است. دون 
مانوئل گفت: و به هريك از ما سه نفر سی هزار و سیصد و سی فرانك و 
شش سول خواهد رسید. سر گرد گفت: فراموش کردید که يك مبلغ دیگر 
یعنی هشت هزار فرانك هم باید بیّن ما قسمت شود. بوسیر گفت: همین‌طور 
است» آیا شما با این پيشنهاد موافق هستید؟ سر گرد گفت: من از فرق سر تا 
نوك پا با این پيشنهاد موافق‌هستم. زود باشید تا هرچه زودتر پول را قسمت 
کیم. 
يك مر تبه بوسیر لحن صدا را تغییر داد و با لحنی خشمگین گفت: ای 
خائن» من‌می‌دانستم که تو به همکاران خیانت خواهی کرد و بعد به دون مانو ثل 
گەت : باید این خیانت کار را به رفقا تسلیم نمود تا او را به سزای اعمال 
خود بسرسانند. سر گرد که دید نا گهان وضع طوری دیگر شد گفت: مسرا 
ببخشید» مرا ببخشید؛ من می‌خواستم شرخی بکنم من قصد خیانت به رفقا 


۵۶۸ / مرش طوفان 


را ند اشتم. بوسیر گفت: نمی‌شود و باید او را تسلیم عدالت رففاکنيم و 
آنگاه سفیر جعلی و بوسیر سر گرد بدبخت راگرفتند و کشان کشان او را به 
طرف اناق تاریک ی که در مجاورت اطاق سفیر (غیر از اطاق صندوق) بود 
بردند و بوسیر آهسته به سفیر گفت: مواظب باشید که صدای او در نیاید زیرا 
دکورنو در این نزدیکی است و صدای او را حواهد شنید. سر گرد گفت: 
من به تمام رفقا حواهم گفت که شما به‌من این پيشنهاد را کردید. دون مانوئل 
قدری گلوی او را فشرد که ضدایش در نیاید و بعد به اتفاق وی وارد اطاق 
ناريك توالت گردید و به بوسیر گفت: زود بروید و هر طور شده دکورنسو 
را از سر باز کنید. 

بوسیر با سرعت برای اجرای دستور سفیر کییر رفت و سفیر کبیر هم 
در اطاق توالت مشغول بود که سر گرد را به چیزی ببندد ولی به تنهاییی از 
عهدة آن کار بر نمی آمد و منتظر بود که بوسیر مراجعت کند ولسی یك دقیقه 
گذشت و سوسیر نیامد» دو دقیقه گذشت و از بسوسیر خبسری نشد... سه 
دقیقه و چهار دفیقه سپری شد باز بوسیر نیامد و دون مانوئل دچار سوه‌ظین 
گردید و با خود گفت: رفتن و برگشتن بوسیر نباید از سه چهار دقیقه زبادتر 
ول 

دون مانو ئل دست ازسر گرد برداشت و به طرف اطاقی که صندوق در 
آنجا بود دوید ودید درب اطاق بسته است و کلون دررا از پشت اند اخته‌اند. 
دون مانوثل که با بك میخ با مفتول می‌توانست هر گونه قفلی را بگشاید به 
وسیل شمشیر خویش کلون باريك در را شکست و وارد اطاق صندوق شد و 
دید صندوق باز است و چیزی در آن نیست و بوسیر بعد از شکستن قفل 
صندوق مزبور که بك صندوق عادی بود محتوبات آن دا ربوده و برای 
احنیا ط درب اطاق را قفل کرده و کلیدی را با خود برده است. سفیر کبیسر 
دیوانه‌وار خود را به حياط و درب خارج رسانید و دید که در بان مشغول 


هنگامی که آفای دکور او متحبر می‌شود | ۵۶۹ 


آوازخوانی است و بعد از اینکه از وی تحقیق کرد دانست که بوسیر دو سه 
دقیقه قبل ازسفارت خار ج گردیده و به در بان گفته که | کنون مراجعت می کنم. 
فر یادهای سفیر کبیر» تمام اعضای سفارت ساختگی را از سر قت وفر ار 
بوسیر مطلع کرد و حتی سفبر مجبور شد که برای اثبات بی گناهی ود از 
شهادت سر گرد استفاده کند ولی شهادت سر گرد به ضرر او تمام شد زیرا 
سر گرد هم مثل دیگران یقین داشت که دون مانوئل و بوسیر با یکدیگر تبانی 
کرده‌اند. وقتی د کورنو دید که اعضای سفارت کبسری بر سر سفیر کبیر 
ریختند و او را به طرف سرداب بردند که در آنجا حلق آویز کنند نسزديك 
بود از فرط حيرت دیوانه شود و فریاد می‌زد: برای چه می‌خواهید جناب 
اجل را حلق آو بز کنید» مگر نمی‌دانید که این عمل به منز له جنایت عليه 
پادشاه است و شما را به وسیلةٌ اسبهای سر کش پاره خواهند کرد"؟ 
در وسط آن هیاهو؛ ضرباتی شدید به درب سفارت کبرای پر تغال 

۱ جذایت عليه پادشاه در حقوق ارو پا فصلی میسوط دار د و حقوقدانهای ارو با 
این طور استنباط کرده بودندکه چون پادشاه در راس ملت واقع شد هکی که سبت 
به یکی از سلاطین ارو پا مرتکب جنایت می‌شود مسانند آن است که سبت به تمام 
افرادآن مملکت مر کب جنایت شده باشد و بنابر این باود شدید تر ین مجازاتها را 
در بارۀ او اجراکرد. معمولا این گو نه تبهکاران بعد از يك دورۀ طولانی استنطاق با 
شکنجه» برای کشف همدستان ۳ محر کین آ نها محکو م ره اعدام به و سیله پاره 
شدن بدن می‌شدند و چهاد اسب از چهار طرف به بدن آ نها می‌بستند تا اندامآنها 
را پاره نمایند. 

این فانون به تددیج شامل حال نزدیکان و حنسی دام شاه هم شد و قضات 
این طور استنباط کر داد که هر کس نسبت به یکی از نز دیکان یا حدمه شاه مسر تکب 
جنایت شود بدان می‌مان دکه نسبت به خود شاه مر تکب جنایت گردد. کامباسرس دوز بر 
عد ليه ناپلئون اول که از کسانی است که حمقوق مدنی فر اسه مو سوم به کد ا پلئون 
(کد بروزن خود)را تدوین کر ده فصل مر بوط په جنایت عليه پادشاه ر| که اطر افیان 
نا پلئون بعد از انقلاب کبیر فر انسه می #واسنند در قانون زنده‌کنند حذف لود و 
دیگر این قانون در مجموعه قراین فر انسه رجود ندارد - هتر جم 


۷۰ | غرش طوفان 


کوبید ند و مردی به زبان پرتغالی فریاد زد: چه خبر است» چبرا در را باز 
نمی کنید؟ به نام سفیر پرتغال به شما امر می کنم که در را بگشایید و بعد 
همین فرمان به زبان فر انسوی تکر ار شد. 

به کار ان که متوجه شدند سفیر کبیر حقیقی فر ارسیده هريك از طرفی 
فر اړ کردند و لی آةای دکورنو که موجبی بر ی فرار خود نمی‌دید به دام افتاد 
و سفیر جدید وحقیقی پرتغال بعد از اطلاع از فضایا و سرقت وجوه سنارت 
او را به زندان انداعت و بدین ترتیب ماجرای سفیر ساختگی پرتغال و 
همدستان او به پایان رسید. 


۳۹ 


بو سیر بعد از خر وج از سفارت 

بوسیر به محض اینکه از سفارت خارج شد چنان با سرعت شرو ع به 
دویدن کرد که باعث حبرت دربان سفارت گردید و لی چون به او گفته بود که 
هم‌ا کنون مراجعت می کنم با حویش گفت لابد برای انجام يك کار فوری 
عقب جواهرفروشان می‌رود. 

بوسیر تا آنجا که توانست خط سیر خود را تغییر داد که کسی نتواند 
وی را پیدا نماید تا اينکه به میدان فروش گندم رسید و درآنجا روی یکی 
از جوالهای گندم نشست و مثل کسی که درفکر خرید گندم می‌باشد جوالهای 
دیگر را می‌نگربست زیرا نفس او طوری تنگ شده بود که احساس می کرد 
عنقر یب خفه خواهد شد. اگر حریداران و فروشند گان‌گندم مشغول کار عود 


و وزن کردن جوالها نبودند صدای نفسهای عمیق بوسیر را که می کوشید 


۷۳ / فرش طوفان 


بیشتر هوا وارد ربه نعود نماید می‌شنبدند. 

بعد از اينکه ضربان قلب او آرام گرفت و توانست که به طور عادی 
نفس بکشد با حودگفت: بالاخره به آرزوی خود رسیدم و آنچه راکه مدت 
بك مر جستجو می کردم یافتم و اکنون مردی ثروتمند هستم و بعد از این 
نحواهم توانست به آسودگی مانند مردانآبرومند زندگی کنم. بعد به فکر 
او لیوا افتاد و با خودگفت: چون مردی رو تمند هستم می‌تسوانم که او لسوا 
را زن ی آبرومند کنم. او لیوا زنی ساده و با لفطره با محبت است واگر بداند 
که من دارای بضاعت شده‌ام رضایت خواهد داد که دور از پاریس در 
گوشه‌ای از ولابات با من زند گی نماید. ما در گوشه‌ای از ولایات زمیتی 
خواهیم جرید و در شمار اشراف در خو اهیم آمد و بدون دغدغه بقيةٌ عمسر 
را به راحتی خواهیم گذرانید و همسایگان؛ ما را با دیدة احترام خسواهند 
نگر یست. 

آنگاه بوسیر عرق پیشانی را پاك کرد و گفت: ابنك مسوقعی است که 
از پاریس برویم و در ولایات زند گی کنيم و برای این منظور بايد بروم و 
او لیوا را مطلع کنم. اما همین که خواست برخیزد فکری وحش تآور در 
حاطرش به وجود آمد. او می‌دانست که آقایان اعضای آکادمی و کارمندان 
سفارت از جمله کسانی نپستند که به سهو لت از سهم خود صرف نظر کنند و 
بگذارند که او یکصد و هشت هزار لیره را برباید و به تنهایی بخورد. 

بو سیر می‌دانست که آنها در صدد جستجوی وی برخواهند آمد و يك 
نفر و دو نفر در اطراف شهر و مر کز آن سعی می‌نمایند که او دا پیدا کنند و 
مخصوصاً تفتیش جود را از منزل او (خانۀ اولیوا) شرو ع خواهند کرد و 
داید او لیو! را به عنوان‌گرو گان محبوس کنند. آنها مسی‌دانتتند که بسوسیر 
نست به او لیوا علاقه‌مند است و نمی‌تواند از او بکلی صرفنظر کند و زود 
با دير حود را به او لیوا حواهد رسانید و لذا اگر اولیوا را تحت نظر داشته 


بوسیر بهد از خروج از سفارتن / ۵۷۲۳ 


باشند با اینکه او را حبس کنند عافبت بوسیر را به چنگ خو اهند آورد. 

بوسیر خسود را ملامت کرد و به خویش گفت: به راستی مسن چقدر 
ابله بودم که احساسات خودرا نسبت به او لیوا در حضور رففای سابق آشکار 
کردم و اگر آنها نمی‌دانستند که مسن به او لیوا علاقمندم هر گز در صدد بر 
نمی آمد ند که برای پیدا کردن من به سراغ او بروند. بوسیر متوجه شد که 
یگانه وسیاة موفقیت در سرعت عمل است و قبل از اینکه اعضای آکادمی به 
فکر بیفتند که به سراغ الیوا بروند او بايد خود را به زن جوان برساند و وی 
را از پاریس خارج کند. این بود که سوارکالسکه‌ای شد و يك سکه شش 
لیره‌ای به راننده نشان داد و گفت: اگر در ظرف چند دفیقه مرا به «پل نو» 
که مقصد من است برسانی این سکه از آن تو خواهد بود 

رانندة‌کالسکه وقتی چشمش به آن سکه بزر کگک افتاد چنان با شلاق 
اسبها را به حر کت در آورد که گویی بال در آورده‌اند. بوسیر برای اینکه 
مقابل خحانه خود از کالسکه پیاده نشود قبل از وصول به پل‌نو از کالسکه پیاده 
شد و حسود را وسط جمعیت جمعیت انبوهی که پیوسته از پل می گذشتند! 


۱ پل نو که در این کناب چند مر تبه زکر آن به ميان مده یکی از ابئیه قدی‌ی 
پار یس بود وآن پل را روی رودخانه سن ساخته بودند. ساختمان پل مز بود مدت 
بیست و له سال از سال ۱۵۷۸ میلادی تا سال ۱۶۰۷ میلادی به طول انجامید و 
در دو طرف پل دکانهایی ساخته‌ند بو دند که باز گانان و کسبه در آن‌کسب می کر دند. 

پل نو نه فتسط معبری برای عبور از رودخانه سن بود بلکه تفر جگاه و میماد 
عشاق نیز محسوب می گر دید و مجسمۀ هانری جهارم پادشاه فرانسه را سوار بر 
اسب دوی پل نصب کرده بودند. دکانهای این پل تقریباً تا یکصد و چهعل سال 
قبل یعنی تا سال ۱۸۵۴ میلادی نیز وجود داشت و بابراین واد گان 
وقتی در این کناب می‌خوانندکه بوسیر با دقت دکانها دا می‌نگریست اباید حبرت 
نمس‌ایند و به بود بکو یند که روی پل دکان و جود ندارد. به واسطهُ منظره جااب 
تو جهی که اين پل داشت عده‌ای از نفاشان فرانسه شکل آن را تصویر نمو ده اند و 


تا باو های آ نها امروز مسو جود می باشد. از تما م تاملوهای مز بور معروف تو تابا ی 


۴ / فرش طوفان 


انسداعت و پشت نعود را به سوی جمعیت کرد که رنحسار وی را نبینند. 
چشمهای بوسیر که با دقت دکانها و عابرین را می‌نگریست دو نفر را دید که 
در انتهای پل بیشتر متوجه خیابانی که منزل اولیوا در آنجا بود هستند و در 
نظر اول بوسیر فهمید که آنها جاسوس می‌باشند و اگر در کمین او نباشند» 
کمین دیگری را می کشند. 

بوسیر مدت ده سال مشق کرده بودکه در نظر اول بتواند افراد پلیس 
را بشناسد تا اینکه مسوفق گردد از جنگ آنها فرار کند و با قوزپشت و پای 
لنگك از مقابل افراد پلیس گذشت و وارد خیابان گردید. بعد از ورود به‌آن 
خیا بان چیزی که باعث وحشت بوسیر گردد به نظرش نرسید ولی همین که 
به حانة حود نزديك شد دید سر بازی مقابل خحانه ابستاده است. از مشاهدة 
سرباز مزبور عرق سردی بر بدن بوسیر نشست ولی دید که نمی‌تواند 
مسر اجعت کند و بهت ر آنکه با قوزپشت و پای لنگ از مقابل خان او لیوا 
بگذرد. اما همین که از مقابل خانه گذشت از زیر چشم دید که در طبقۀ 
فوفانی بعنی در منزل اولبوا عده‌ای از مأمورین پلیس حضور دارند. 

افر اد بر دو قسم هستند» یا پلیس را می‌شناسند با نمی‌شناسند و بوسیر 
که پلیس را مسی‌شناخت فوری از قیافة آنها دریافت که در انجام مأموریت 
نعود موفق نگردبده‌اند. بوسیر نمی‌توانست بفهمد که آقای کروسن رییس 
پلبس چگو نه فهمیده که وی پول سفارت پرتغال را ربوده ولی می‌دانست 
که‌آنها از عدم موفقیت خود اندوهگین هستند وبه جای او اولیوا را دستگیر 
کرده‌اند. بسوسیر وقتی پیش‌بینی کرد که اولبوا دستگیر گردیده غصه حورد 
و فوری این مباحثه در ضمیر او آغاز گردید: 

بوسیر به خمود گفت: باید بروم و خود را وسط افراد پلیس بیند ازم و 


دنگین «کلو» نقاش فرانسوی است که از بدایع فن نقاشی محسوب هی گردد و 
اگر اشتباه نکم اکنون در موزه اوور چا دار د - متر جم. 


بوسمر بعد از خروج از سفادت / ۵۷۵ 


فریساد بزنم که او لیوا بی گناه است و به او کاری نداشته باشید زیرا او نه 
مرتکب جرم شده و نه اطلا ع داشت که من قصد دارم مرتکب جرم شوم. 
اما به خودگفت: ولی من اکنون معذورم و هیچ کس نمی‌تواند مرا ملامت 
نماید که چرا به كمك اولیوا نشتافتم و او را از چنگث افراد پلیس نجات 
ندادم زیرا اکنون صدو هشت هزار ليره پول» که ثروتی بزرگث است در 
جیب من می‌باشد و اگر بسروم و خود را معرفی کنم افراد پلیس که به طور 
قطع مرا تفتیش خواهند کرد این پول را از من خواهند گرفت و نتیجه 
بزر گترین شاهکار تمام عمر من که می‌بایست تا آخر عمر مرا سعادتمند 
نمابد به دست افراد پلیس حسواهد افتاد و آنها پول مرا تصاحب خواهند 
نمود و بر حماقت من خواهند خندید. 

بعد از اینکه بوسیر با این استدلال ود را قانع کرد که وی نمی- 
تواند مانند نیزوس" خود را وسط افراد پلیس بیندازد و بگوید «می-می 


٩‏ یزوس بروذن سیروس یکی از قهرمانانی است که و یر ژیل شاعر «عرون 
دومی (که در سال نوزدهم قبل از میلاد در سن پنجاه‌و يك سالگی فوت کر د) در 
اثر جاو بد خود موسوم به «انه‌ژید» که دوازده جزوه است از او ياد می کند. نیز و س 
که از اهالی شهر ععروف تروا بود وفتی که دوست خود موسوم به «اودبال» را 
در خطر می بیند خود دا و سر بازان مسلح می‌اندازد و فر یاد می‌زند «میسمی- 
ادسوع کی فجی» یعنی منم؛ منم که این کار دا کرده‌ام و بدیین ترتیب خطر را از 
دوست خو یش دفع می‌نماید. 

در السنة ارو پابی نام نزوس مظهر کسی است که حاضر است جان خود را 
برای نجات دوست خویش فدا نماید ولوآن دوست گناهکار باشد. بې فا بده فیست 
بدانیم ویرژیل شاعر دومی» موضوح اثر جاوید خود انه‌ئید را از حماسه‌های 
هومرشاعر یونانی گر فته و لی خود ای باذوق خویش آن را تازه‌کرده و يك شاهکاد 
ادیی به وجو دآورده است. وضع و برژیل شبیه به بعفی از شعرای بزر گك قد یم 
ماست که موضو ع اشعار خود را از شعرای عرب می گر فتند ولی وقتی آن موضو) 
دا به شعر فادسی دد می آوردند چیزی جالب تو جه می شد ۔ متر جم. 


۷۶ / فرش طوفان 


ادسوم - کی-فجی». بر ای اینکه تبره خود رامد لل‌ترنماید به حودگفت: به 
فرص اینکه من این حماقت را بکنم واز این ثروت هنگفت که يك عمر مرا 
سعاوتمند می‌نماید صرفنظر نمایم تازه معلوم نیست که افرادپلیس اولیوا دا 
رها کنند و در نتیجه هم پول من از بین رفته و هم اولیوا آزاد نشده است. 
پس بهتر این است که به راه خود ادامه بسدهم و خود را از این حدود دود 
کنم و پول عویش راکه سرچشمهة آزادی و سعادت است در جای امنی 
بگذ ارم. 

این بودکه از آن حدود دور گردید و همین که به قدرکافی فاصله 
گرفت قوزپشت او محو و پای لنگث او معالجه شد و با سرعت خود را به 
باغ لو کزامبورگ رسانید زیرا بیش از صد مرتبه اولیوا را در باغ 
لسو کزامبور گك پیدا کرده بود و فکر می کرد که شاید اقبال مساعد باشد و 
باز بتواند اولیوا را در آنجا پیداکند. این حر کت بوسیر خبط بز ر گی 
بود زبرا افراد پلیس که از عادات دزدان مطلع بودند همان گو نه که بو سیر 
از عادات پلیس مستحضر بود» دزدان را در با غ لو کزامبور گ جستجو می- 
کردند. 

بوسیر هنوز به باغ لو کز امبور گک نسرسیده يك کالسکة زیبا نزديك 
بود او دا زیر بگیرد. سکنۀ پاریس؛ برای احتراز از خط رکالسکه؛ ورزیده 
هستند و می‌تسوان گفت که آنها ابسن فن را به سکنۀ سایر پابتختهای ارو پا 
آمسوخته‌اند و بوسیر هم به چابکی خود را از جلوی‌کالسکه دور کرد ولی 
نثوانست وش را از شلاق راننده دور و از ناسزای او مصون نماید. 
ولی مردی هل بوسیر که یکصد و هشت هزار لیره اسکناس در جیب دارد 
به این جزییات؛ ولو توأم بسا بی‌احترامی باشد» وقسع نمی گذارد خاصه 
اگر بدائد که تمام افر اد پلیس پایتخت درففای او افتاده‌اند که وی را دستگیر 
نما یند . 


بوسیر بعد از خروج از سفارت / ۵۷۷ 


بوسر با اینکه به سرعت از سر راه کالسکه دور شد نتوانست از 
بانگ حيرت خودداری کند چون در آن کالسکه چشمش به او لیوا افتاد و 
مشاهده نمو د که با مردی به ظاهر متشخص مشغول صحبت می‌باشد. بوسیر 
خواست کالسکهة حامل اولیوا و آن مرد را تعقیب کند ولی دید آن‌کالسکه به 
طرف خیابانی که منزل اولیوا است می‌رود و در بین خیابانهای پاریس» 
آن خیابان برای بوسیر خطرنالتر از همه محسوب می‌گردید. 

در این موقع هم بسوسیر برای اینکه خویش را نزد وجدان خود 
(چون بالاخره هر کس ولو مردی مثل بوسیر وجدانی دارد) تبر ئه نماید که 
چراکالسکة حامل اولیوا دا تعقیب ننموده به خودگفت: من اشتباه می کنم؛ 
این زن اولبوا نبود زیسرا عاتی وجود ندارد که او لیوا در چنین کالسکه‌ای 
مجلل بنشیند و او لیوا را افراد پلیس در خانة وی دستگیر کرده‌اند و تعقیب 
کالسکه از طرف من بدون فایده می‌باشد. آنگاه بوسیر از خیابا نهای مختاف 
عبور کرد تا اینکه خود را به حومة شهر رسانید و در آنجا در منزل زنی که 
از دوستان بوسیر بود اطاقی کرایه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد کسی او 
را نمی‌بیند پولهای خود را زبدر آجری که جزو کف اطاق بود نهاد و پابة 
تفت و اب وا زوی چ رک داشتو از م تان خرو کرو اش کرد که 
شراب آمیخته به دارچین برای او بیاورد که قوای او تجدید شود و هم قلب 
وی آرام بگیرد. 

بعد از نوشیدن شراب» نيك‌بینی در وجود او جانشین افکاراضطر اب- 
آور شد و به فکر افتاد که هیسچ کس نمی‌تواند او را پیدا کند و پولش را 
از او بگیرد و الیوا هم اگر توفیف شود چون گناه نداردآزاد خواهد شد و 
از آن گذشته» جون وی پو لدار است می‌تواند او لیوا را به وسبلهةً پول از 
زندان خارح نماید. اما بوسیر از همکاران خود در سفارت پرتغال ژیادتر 


از پلیس می‌تر سید چون می‌دانست که آ نها به زودی دست از سرش بر 


۷۸ / فرش طوفان 


نمی‌دار ند و ناچار می‌باشد که از پاربس و حتی از فرانسه مهاجرت کند و 
خود را به سویس برساند مشروط بر اینکه قبلا او لیوا آزادگردد که با او 
به سویس برود. وقایعی که بعد اتفاق افتاد هیچ یك بر طبق پیش‌بینی بوسیر 
نبود. 

انسان در دو سوقع اشتباه می کند با ممکن است اشتاه کند» اول 
مسوقعسی که پیش‌بینی‌هایی می‌نماید و در حال پیش‌بینی تصور می کند که 
حوادث را همانطور که اتفاق می‌افند می‌بیند. دوم موقعی که حوادثی اتفاق 
افتاده و انسان آن حوادث را دیده و لی به خود تلقین می کند که آن حوادث 
را ندیده است. 

مادر فصول آبنده این دو نکته را برای خوانند کان خود روشن 
حواهیم کرد. 


۳۷ 


موقعی که او لیوا می] ند بشد که با او چه کار دار ند 


اگر آقای بوسیر در آن روز به چشمهای خود بیش از افکارش اعتماد 

می کرد و مشهودات را بر موهومات!؟ ترجیح می‌داد اندوه و بأس آینده را 

از خوش دور می‌نمود. زیرا بر حلاف اند بشةً او زنی که در کالسکه 4 

نظسر بوسیر آمد همان اولیسوا بود» و اگر بوسیر به جای اینکه بك مر تبه 

آن مرد را ببیند. دو مرتبه او را می‌نگر بست» حتی آن مرد را نیز می‌توانست 
بشنا سد . 

اولیوا که در آن روز بر حسب عادت خود» برای گردش به باغ 

۱ در اینجا مقصود از مرهرمات هما نا خحیالات است و بايدآن را بتاگاهه 


متداو لی که در عرف معنی تعسرافتان را می‌دهد اشتیاه کر د و معنای موهومات 


حر افا بت لیست - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 
لو کزامبور گك رفت در آنجا با مردی مصادف شد که در شب بالماسکه در 
اپرا با او بود. اولیواگردش خود را در باغ لو کزامبسورگث تمام کرد و به 
کافه‌چی باغ که وی از مشتریهای او محسوب می گردید تبسم نمود و مسی- 
حواست مراجعت نماید که کا گلیوسترو از خیابانی پدیدار گردید و از عقب» 
خود را به البوا رسانید و بازوی او راگرفت. او لیوا براثر این برخحورد غير 
مننظره فریادی کوچك زد و کا گلبوسترو پرسید: کجا می‌روید؟ او لیوا گفت: 
می‌حواهم به منزل بروم. کاگلیوسترو گفت :آنهایی که اکنون در منزل شما 
هستند خحیلی ميل دارند که شما مراجعت کنید. 

او لیوا گفت: هیچ کس منتظر من نیست و من به کسی وعدة ملاقات 
نداده‌ام. مرد ناشناس (ناشناس برای او لیوا) گفت: اکنون نزديك ده نفر در 
منرل شما هستند و منتظر باز گشت شما می‌باشند. او لیوا عندید و گفت: اگر 
می‌خواهید شوخی بکنید بگویید که يك فوج در انتظار من می‌باشند. مرد 
ناشناس گفت: اگر ممکن بود که يك فوج سر باز را به منزل شما بفرستند از 
فرستادن آنها دریغ نمی کردند. او لیوا گفت: من‌ازحرف شماحیرت می کنم. 
مرد ناشناس گفت: اگر به منزل خود بروید نریادتر حيرت خواهید نمود. 
او لیوا گفت: برای چه؟ مرد ناشناس گفت: برای اینکه این ده نفر که درمنزل 
شماهستند قصد دارند که‌شمارا توقیف کنند و آنها ازفرستادگان آقای کروسن 
رییس پلیس می‌باشند. 

او لیوا مر تعش شد زیرا بعضی از اشخاص از بعضی از چیزها با لفطره 
می‌تر سند ولی بعد از قدری تفکر چون دید که او به تاز گی کاری نکرده که 
در حور توقیف باشد گفت: من که کاری نکرده‌ام تا مرا توقیف کنند. مرد 
ناشناس گفت :۲ با می‌دانید که ز نها را بر ای چه توقیف می کنند؟ عات توقیف 
زنها شر کت آنها در توطئه با حرکات جاهلانه آنهاست. اولیوا گفت: من 
در هیچ توطئه شر کت نکرده‌ام. مرد ناشناس گفت: به‌تاز گی شما درتوطئه‌ای 


مولع ی که او لیوا می) ندیدد که با او چهار دار ند ۵۸۱ 

شر کت نکرده‌ابد ولی آبا در گذشته شر کت نداشنبد؟ 

اولیوا گفت: شاید این طور باشد. مرد ناشناس گفت: من تصدیق می- 
کنم که آنها امروز بی‌جهت می‌خواهند شما را توقیف کنند و شما مرتکب 
جرمی نشده‌اید ولی با اینکه شما امروز» بی گناه هستید باز آنها خیال توقیف 
شما را دارند» اين ك آیا باز میل دارید به‌منزل خود بروید با نه؟ او لیوا گفت: 
آقا» شما مثل گربه‌ای که با موش بازی کند با من‌بازی می کنید» اگراطلاعی 
ذارید به من بگوبید آبا برای توقبف بوسیر آمده‌اند؟ مرد ناشناس گفت: 
تصور می کنم این طور باشد زیرا بوسیر بر حلاف شما از بی گناهی خود 
اطمینان ندارد. 

اولیوا بالحن دلسوزی گفت: ای بیچاره! مرد ناشناس گفت: اگر می- 
خواهید بر حال او تأسف بخورید مختارید ولی اگر او را توقیف کردند 
از او تقلید نکنید و نگذارید که شما را هم توقیف کنند. او لیوا گفت: آفا» 
من نمی‌توانم بفهمم که شما به چه علت مشرا مورد حمایت قرار می‌دهید 
و برای چه اوقات خودرا صرف من می کنید؟ اشخاصی مثل شما اگر 
احتیاجی به‌زن داشته باشند... مرد ناشناس گفت: خواهش می کنم که حرف 
خود را ناتمام بگذارید زیرا اگر آن را تمام کنید به طور قطع چیزی مهمل 
خواهید گفت در صورتی که دةایق کنونی به قدری ذی قیمت است که نباید 
با مهمل‌بافی آن را تلف کرد. آدمهای آقای کروسن وقتی دیدند که شما به 
منزل مراجعت نکردید اینجا می آیند تا در اینجا شما را توقیف کنند. 

او لیوا گفت: مگر آنهامی‌دانند که من دراینجا هستم؟ مرد ناشناس گفت: 
وقتی که من بدانم شما در اینجا هستید آدمهای آقای کروسن بهتر از من از 
این موضو ع مطلع می‌باشند و من چون علاقه‌مند به شما هستم و میل ندارم 
که گرفتار پلیس شوید به شما پیشنهاد می کنم که سو ار کالسکۀ من که درهمین 
نزدیکی است بشریم وبرویم. او لیوا فکر می کرد که آیا مرد ناشناس راست 


۲ / فرش طرفان 


می‌گو ید با ابنکه مسی‌خواهد او را فریب بدهد. مرد ناشنا س که تردید او را 
دید گفت : آبا فکر می کنید که گفتهٌ من درست نیست؟ 

او لیوا گفت: بلی! مرد ناشناس گفت: برای اينکه بدانید که من درست 
می‌گویم | کنون مبادرت به يك آزمایش می‌نمایم و با اینکه آزمایش ما 
مقرون به بی‌احتیاطی است معهذا باکالسکه از مقابل خان شما عبور خواهیم 
کرد و بدون اینکه افراد پلیس آن قدر نزديك باشند که شما را دستگیر کنند 
شما حو اهید توانست حضور آنها را در منزل خود بینید و مشاهده کنید که 
وفتی من می‌گویم آنها در انتظار شما هستند حرفی بیهوده نمی‌زنم و آن 
وفت متوجه خواهید شد که من نسبت به شما سوء نیت ندارم. این پيشنهاد 
را اولیوا پذبرفت و بعد هر دو از باغ لو کزامبو رگ خارج شدند و سوار 
کالسکه گردید ند و به راه افتادند وطولی نکشید که بوسیر او لیوا را در کالسکه 
دید . 

اگر بوسیر کالسکه را تعقیب می کرد و خود را به اولیوا نشان می‌داد» 
کاگلیوسترو مجبور می‌شد که او را هم نجات بدهند یا اینکه اولبوا به اتفاق 
بوسیر فرار می کرد و نقشة بوسیر برای بردن اولیوا به ولایات یا خارج از 
فر انسه عملی می گردید. ولی چشمهای تیز بین کا گلبوسترو زودتر از اولیوا» 
بوسیر را دید و فوراً توجه او را به طرفی دیگر جلب کرد که بوسیر را 
نبیند. 

کالسکه وارد خیابانی شد که منزل او لیوا در آنجا بود و مرد ناشناس 
پرده‌های کالسکه را جاو کشید و بعد به او لیوا گفت: از کتار پرده» خان خود 
را نگاه کنید. اولیو! که عده‌ای از افراد پلیس را در خانۀ خود دید چنان 
بیمناك شد که‌از فرط حون خود را در آغوش مردناشناس انداخت و گفت: مرا 
نجات بدهید. مرد ناشناس گفت: شما را نجات خواهم داد. اولبوا گفت: 
شما می گوبید که افر اد پلیس از همه‌چیز آ گاه هستند و لذا مرا پیدا خواهند 


مواعی که او لبوا میا ندیشد که با او چه‌کار دار ند ۵۸۳ 
کرد و توقیف خواهند نمود. مرد ناشناس گفت: در آنجا که شما هستید کسی 
برای توقیف شما نخواهد آمد زرا آنجا خانهة من است و هیچ کس فکر 
نمی کند که شما در خان من هستید. 

اولیوا با وحشت گفت: آبا می‌خو اهید مرا به خانه ود برید؛» آبا 
خبال دارید که مرا در خحانه خود جا بدهید؟ دیدید که من درست می گفتم 
و شما قصدی دربارة می‌دارید. مرد ناشناس گفت: مادموازل او لیوا» مگر 
دیوانه شده‌اید و مگر قرارداد ما را به عاطر ندارید. من مکرر به شما گفته‌ام 
و باز هم می‌گویم که قصد ندارم از شما تمتعی ببرم زیرا عاشق شما نیستم 
و باز شما این موضو ع را مطرح می کنید؟ او لیوا گفت: ولی در عوض می- 
خواهید مرا درخانة خود محبوس نمابید. مرد ناشناس گفت: شما اگرز ندان 
پلیس را به خانةٌ من ترجیح می‌دهید هما کنون شما را پیاده می کنم که به 
زندان پلیس پرو بد. او لبواگفت: حال که چنین است من مطیع شما هستم و 
هر جا که میل دارید مرا ببرید. 

مرد ناشناس او را به حیابان نوسن‌ژیل برد و در خانه‌ای که فیلیپ دو 
تارونی را در آن پذیرفته بود وارد کرد و دور از چشم خدمه. او را در 
آپارتمانی واقع در طبهٌ دوم جا داد و گفت: من ميل دارم که شما در اینجا 
خوشبخت باشید. اولیوا گفت: چطور امکان دارد که من در چنین مکانی 
خوشبخت باشم زیرا اینجا محبوس هستم و نمی‌توانم حارج شوم و به گردش 
بروم و اینجا حتی با غ ندارد؟ مرد ناشناس گفت: حق با شما است و به‌همین 
جهت تصمیم دارم که مکانی دیگر را برای شما در نظر بگیرم که در آنجا 
بتوانید در باغ گردش کنید و از آن گذشته اگر شما مدت مد یدی در اینجا 
بمانید خدمةٌ من به وجود شما پی خواهند برد. 

اولیوا گفت: و لابد آن وقت مرا خواهند فروعت و تسلیم پلیس 
خواهند نمود. مرد ناشناس گفت: مطمثن باشید که خدمةً من کسانی نیستند 


۸۴ / فرش طوفان 


که کسی رابفروشند ولی به طوری که گفتم برای اینکه خاطر شما آسوده‌تر و 
وجود شما راحت‌تر باشد مسکن دیگری را برای شما در نظرخواهم گرفت. 
اولیوا وقتی که آپارتمان خود را وارسی کرد تسلی پیدا نمودزیرا دید اطاقها 
و اثاثیهٌآنها زیبا است و برای سر گرمی کتابهای شیرین و مشغول کننده در 
آنجا یافت می‌شود. مرد ناشناس گفت: اينك من شما را تنها می گذارم و 
می‌روم و لی هر وقت که خواستید مرا ببینید زنگک بزنید و اگر من در خانه 
باشم فوری خواهم آمد و در صورتی که بیرون باشم به محض باز گشت به 
خانه حود را به آپارتمان شما حواهم رسانید. 

مرد ناشناس دست اولیوا را بوسید که حارج شود و هنگام خحروج او» 
او لیوا گفت: خواهش می کنم که اخبار مربوط به بوسیر را به اطلاع من 
پرسانید. مرد ناشناس گفت: از این حیث خاطر جمع باشید و سپس از 
آپارتمان او لیوا ار ج شد و هنگامی که از پله‌ها فرود می آمد با خود گفت: 
گرچه جا دادن او لیوا در خان واقع در خیابان سن کلود خوب نیست و به 
منزلۀ اسائه ادب به آن خانه است ولی باید هیچ کس اولیوا را نبیند ودر آن 
خحانه کسی او را نخواهد دید مگر آن کس که لازم است او را مشاهده نماید 
و من مجبورم که خود را برای این فداکاری حاضر نمایم و اولیوا را درآن 
خانه جا بدهم. 

چند ساعت بعد »کا گلیوستروچند کلید ازيك جعبه بیرون آورد و لحظه۔ 
ای با تفکر و تأثر کلیدها را نگریست و با یکی دو ابزار در جیب گذشت و 
از خانه حارج شد و پیاده به طرف خیا بان سن کلود به راه افتاد. 


۳۸ 
خا زه متر وك 

وقتی که کا گلیوسترو وارد خیابان سن کلود شد شب فرود می آمد وجز 
معدودی عابر» درخیا بان دیده نمی‌شد . گاهی صد ای سم اسبی‌از بالای خیابان 
به گوش می رسید و زمانی صدای پنجره‌ای که با لولاهای فرسوده بسته می- 
شد مسموع می گردید» زمانی هم صدای درب سنگین خانه‌ای که بعد از 
باز گشت مرد خانواده می‌بستند» در فضا طنین انداز می‌شد و این صداهای 
متفرق» سکوت آن خیابان را زیادتر محسوس می‌نمود. 

خیابان سن کلود در آن‌موقع باهمان خیا بان هنگاهی که‌ما با و انند گان 
کتاب ژوزف بالسامو وارد آن می‌شدیم فرق نداشت و از آغاز شب به بعد 
همان‌طور خلوت بود. کا گلیو سترو مقا بل خانه‌ای که ما آن می‌شناسیم وتف 
کرد و کلید بزر گی از جیب بیرون آورد و آن را وارد سوراخ و در حقیقت 


۶ / فرش طوفان 


سوراخ قفل نمود. اما نتوانست که به سهولت فل را در آن سوراخ گردش 
بدهد زیرا بر اثر مسرور زمان» مقداری ذرات مختلف نباتی و حیوانی و 
خا کی در آن سوراخ جمع گردیده بود. 

دانه‌های ریز علف» بر اثر وزیدن باد» وارد سوراخ مزبور گسردیده» 
با استفاده از رطوبت هوا سبز وبعد مبدل به‌گیاه شده بود. عده‌ای ازمگسها 
آن محفظة فولادی را برای سکونت انتخاب کرده همان‌جا مرده بودند. به 
طریق اولی گرد و غباد» در ظرف ده سال» بیش از ذرات نباتی و حیوانی 
واردآن سوراخ می‌گردید. ولی فشار دست کا گلیوسترو تما آن ذرات را به 
هم فشرد و از سوراخ مقابل (آن طرف دد) بیرون ريخت و کلید در قفل به 
گردش در آمد. 

بعد از اينکه کلید در سوراخ قفل گردش کرد» نوبت آن رسید که در 
باز شود ولی درب خانه باز نمی‌شد. مرور فصول و سالها در چوب در و 
آستان آن اثر کرده و آن را متورم نموده بود. گیاهانی که با هر نو ع مقتضیات 
کنار می آیند» اطران در روییده و به تدریج چیزی مانند سمنت کندوی 
ز نبورعسل به وجودآورده بودند. کا گلیوسترو با فشار وبعد با ضربات شدید 
شانه آنها را فرو ریخت ودر باز گردید وبا اينکه هوا تاريك بودهکا گلیوسترو 
در روشنایی فانوس که با خود آورد می‌دید که آن حياط مانند قبرستان غم 
انگیزشده وعلفهای هرز نه فقط باغچه‌ها بلکه کف حبات را پوشانیده است. 

هیچ کس ورود کاگلیوسترو را به آن خانه ندید و لذا می‌توانست که 
ندون دغدغه در حباط بایستد و زنسدگی گذشته خود را به خاطر بیاورد و 


۱ در کندوی زابور عسل علاود برموم دعسل» چیزی به وجود می آ ید که مانند 
۰ ۳ ۹ ۰ 4 8 € 
سات می با شد و مخصو صا زنبورهای عسل و حث ی که در جنکلها زد کی می اما یند و 
کندوی خود رادرشکان درختها به و جود می آورند برای مسدود کردن آن شکای و 


پو شا نيدن آن. از سمعت مز بو ر ابتفاده می کنند ۳۹ مار جم. 


خاامدر ولا / ۵۸۷ 


همان گونه که وارد آن خانه گردبد وارد زند گی گذشته عویش بشود. 
کاگلیوسترو احساس کرد همان گونه که زند گی گذشته او ویران می‌باشد آن 
حياط نیز ویران گردیده است. از دوازده پله که از حياط به طرف عمارت 
می‌رفت بیش از سه پله به نظر نمی‌رسید و سایر پله‌ها بر اثر ریزش برف و 
باران ویران شده و آجرهای بزرگث سنگك نمای آنها از هم جدا گردیده ر 
بعد از سقوط در هم شکسته و در عوض علفها از پله‌های وبران بالا رفته ودر 
آنجا مثل پرچم وبرانی» موفقیت خود را اعلام می‌داشتند. 

کا گلیوسترو از پله‌های ویران بالا رفت و با كمك کلیدی دیگر وارد 
سرسرای بزر کك عمارت گردید و در آنجا هوا به قدری فاسد بود که فانوس 
کاگلیوسترو فوری خاموش شد. انگار در آنجا صرصر مر گث برنسیم زند گی 
و ظلمت بر نور غلبه داشت و کاگلیوسترو مجبور گردید که در را باز 
بگذارد که هوای خانه تجدید شود تا بتواند خود تنفس و چراغ را دوشن 
کند. بعد از اینکه چرا غ خود را روشن کرد وارد اطاق غذاخوری گردید و 
دید وضع اطاق غذ احوری هم بهتر از پلکان نیست و آب باران از زير سقف 
وارد اطاق شده و دیوارها را شسته و مبل اطاق غذاعودی بر اثر دیزش 
باران تغییر شکل داده و اشکالی موحش پیدا کرده و در زوابای اطاق به قدری 
عنکبوتها تار تنیده‌اند که شبیه به يك ابر سیاه رنگث جلوه می کند. 

نا گهان از سرسرا و از آنجا که سابةاً پلکانی به طرف بالا می‌رفت 
صدایی به گوش کاگلیوسترو رسید که موها را بر اندام او از فرط وحشت 
مانند سوزن کرد. در قدیم هر وقت از آنجا صدایی به گوش کا گلیو سترو می. 
رسید به او نويد می‌داد که موجود عزیزی به طرف او می‌آید و یا زنگك 
وی» او را احضار می کند. آن صدا در قدیم» آهنگی بود که مژدۀ عشق و 
امیدواری را به گوش او می‌رسانید ولی در آن مسوقع صدای مزبور او را 
بیمناكك کرد چون می‌دانست که سالها است عشق از آن خانه رخت بر بسته و 


۸۸ / فرش طوفان 
خانه‌ای که کو شك عشق بود قبر ستان آن شده است. 

کا گلیو ستروبه آهستگی ازاطاق غذاخوری خارج شد ودر حالی که عرق 
سرد بر بدن او نشسته بود به طرف نقطه‌ای رفت که در گذشته» از آنجا فنری 
را به حر کت در می آورد و پاکان پنهانی که به طرف خانه پنهانی می‌رفت 
نماپان می‌شد. با این که سالها از متروك بودن آن خانه می گذشت چون فنر 
در محلی محفوظ و دوراز برف وباران فر ارداشت» مثل گذشته وا کنش نشان 
داد و پلکان پتهانی آشکار گردید و لی همین که کاگلیوسترو قدم برپلکان‌گذداشت 
صدای عجیب سابق تکرار گردید. با اینکه کا گلیوسترو بسیار با جرأت بود 
بار دیگر از آن صدا لرزید و فانوس را جلو برد که به علت صدا پی‌ببرد و 
دید ماری از بالا می‌آید و هنگام فرود آمدن» دم او با پله‌ها اصابت می‌نماید 
و آن صدا از آن تصادم» به وجود می آید. 

کاگلیوسترو چون می‌دانست که مارهای فرانسه و مخصوصاً پاریس 
بدون زهر هستند اعتنایی به مارنکرد ومار بعد ازاینکه قدری او را نگریست 
در یکی از سوراخها ناپد ید گردید و کاگلیوسترو گفت: هر ویرانه‌ای مار دارد 
واین هم ماراين ويرانه است. بعد ازپله‌هابالا رفت ووارد منزل پنهانی شد. 
به هر نقطه‌ای که قدم می گذاشت خاطره‌ای از یادبودهای قدیم به یادش می- 
آمد و گاهی که بر اثر لرزش شعلة فنانوس» اشیاء تکان می‌خورد» قلب 
کاگلیوسترو هم می‌لرزید چون تصور می کرد که خاطرات او جان گرفته 
و موجودیت خارجی پیدا کرده تا به استقبال او بیاید و خود را نشان بدهد. 
بالاغره به جایی رسید که بخاری وجود داشت و ما می‌دانیم که کا گلیوسترو» 
درقدیم به وسیل آن بخاری دیو اری وارد آپارتمان مخصوص «لورانزا» می- 
گردید یا از آن خارج می‌شد. 

۱ لودانز | زو جهٌ شرعی کا کلیوسنرو بود که شرح‌آن در کتاب ژوذن بالسامو 

داده شده و کا گلیوستروی این کتاب همان ژوزف با اساموی کتاب قبل است. 


خانا مدر ولا / ۵۸٩‏ 


بخاری دیواری فاقد شکل سابق بود و طبفهٌ کلفتی از حا کستر درآن 
دیده می‌شد زیرا کا گلیوسترو قبل از اينکه خانةٌ مز بور را ترك کند تمام اثاثبه 
منول لورانزا را در آن بخاری دبواری سوزانیده بودکه مبادا بر اشر دیدن 
اثاثیه مزبور و یادگارهای لورانزا قلب او لحظه به لحظه مجروح شود و 
صبر و اختبار از کف بیرون برود. تمام لباسها و پرده‌ها و مبلها و جعه‌های 
زیبای لورانزا که با چوب صندل و الویس ساخته بودند در آن بخاری 
سوخت و از بیسن رفت و سوختسن چوبهای صندل و السویس چنان 
فضای خیابان سن کلود و خیابانهای اطراف را معطر کرده بود که تا چند 
ساعت عابرین سر را بلنسد می کردند و هوا را استشمام می‌نمودند و می- 
گفتند : به به... امروز هوای پاریس رابحهٌ گراس" دا پیدا کرده است. 


5 گر اس بروزن لباس شهری است واقع در جنوب فر انسه که شفل ES‏ 
عطر گرفتن از گلها می‌باشد و تا ده کیلومتر اطراف این شهر جز گل چیزی د.-ده 
نمی‌شو د. دراین شهر از اول بهار نا آخرپاییز خوردن سیر وپیاز خام ممنوع است 
زیرا عطر بسیاری از گلها بر اثر رایحۀ مکروه دهان کسانی که سیر یا پیاز ام 
ميخو رند ضايع می‌شو د. 

سکنة ایسن شهر تهویمی مخصوص به خود دارند و هفته‌ها و ماه‌های سال را از 
دوی گلهایی که در هر فصل شکفته می‌شود نامگذادی کر ده اند. مردم این شهر برای 
گر فتن یك کیلو گرم عطر باس سفید با باسمن هزار کیلو گرم گل مصرن هسی ها یناد 
و به همين جهت قیمت یك کیلو گر م عطر در شهر کر اس .دو و گاهی سه و بسا چهار 
برابر یك کیلو گرم طلا است. از بس در این شهر گل فسراوان است در بعضی از 
ماههای سال» فضای شهر ازرایحه گل اشبا ع می شود و البته حوانند‌گان نباید تصور 
کند که شهر گر اس متا ند بعضی از شهرهای] لمان با آمر یکا است که در آ نجتا از 
قطر ان ذغال سنکث صدها نو ع عطر می گیرند. 

تمام عطر ها و اسانسهاه ی که از ارو پا به ایران می آ ید همه از قطرا ن ذغال سگ 
گرفته می شو د وای عطر شهر گراس فقط از گل به دست می آید و امروز هسم مشل 
دویست سال قبل سکن این شهر نگذاشتاند که عطر ذغال سنگی وارد شهر آ نها 


بثو د - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 


با ابنکه دیگر لورانزا در آپارتمان و اطاق خود نبود و لباسها و جعبه‌ها 
و مبلها وفرشهای زر دوزی شده او وجود خارجی نداشت هنوزعطر صندلها 
و الویسها در آنجا استشمام می گر دید و کا گلیوسترو خم شد و مشتی خا کستر 
را از بخاری دیواری برداشت و به بینی نزديك نمود و بویید. بعد نظری 
به اطر اف و شبکۀ آهنی پنجره‌ها انداخت و به خود گفت : وه! اینجا چقدر 
غم‌انگیز است و آبا من دبوانه بودم که او را در چنین مکانی جا دادم؟ از 
اطاق سابق التوتاس استاد کا گلیو سترو هیچ چیز باقی نمانده»آتش همه چیز 
آن را نابو دکرده بود و فقط اثر آتش روی دبوارها جلب توجه می کرد. 
حنی اگر بك آدم عادی و بی‌اطلاع از سر گذشت لورانزا و ژوزف بالسامو 
واردآن خانه می‌گردید و به قسمت پنهانی خانه می‌رسید و اطاقها و آثار 
حریق ورابحة فضا را استشمام‌می کرد می‌فهمید که آن منزل روزی موجوداتی 
خوشبخت را در خود جا می‌داد و بعد بر اثر فاجعه‌ای که معلوم نیست ارادی 
يا غبر ارادی بوده به آن صورت در آمده است. 

بالسامو چرا غ در دست؛ وسط اطاق سابق لورانزا روزگار قدیم و 
عشق مقرون به ناکامی خود را از نظر می گذرانید که نا گهان چیزی توجه او 
را جلب کرد و وقتی که حم شد و آن را برداشت یك سنجاق نقره و از نوع 
سنجاقهایی که لورانزا به گیسوان خود نصب می کرد و شبیه به پیکان بود 
مشاهده نمود. مردی که تصور می کرد نبرومند ترین مرد دنیا است و فکسر 
هی مود که حتی عناصر اربعه بايد مطییع او باشند» کسی که سر کشان دنیا را 
از پا در آورده؛ نیکبختان را بد بخت کرده و از چشمها جوی اشك و از قلبها 
جوی خون» سرازیر نمرده» ولی هر گز يك قطره اشك از چشم او نباریده 
بود» با دیدن آن سنجاق؛ بی‌اختیار شروع به گر یه کرد و سنجاق را به سب 
برد وبوسبد و گفت: آه! لورانزا» لورانزاء آیا تو هر گز مرا حواهی بخشید؟ 

بعد از اینکه قدری گر بست. آن مرد عجیب» به خود نهیب زد و گفت : 


خالا مدروله / ۵۱ 


گربه بس است و حق نداری که دارای عاطفه باشی» و برای این که خود را 
تنبیه کنی که چرا در این چند لحظه حویش را به دست عاطفه سپردی بايد 
این سنجاق را دور بیندازی. کاگلیوسترو این را گفت و از بالای اطاق سابق 
التوتاس که به طرف فضای آزاد باز سی‌شد با قوتی زیاد سنجاق را دور 
انداخت تا دیگر آن را نبیند. سپس شرو ع کرد با ود حرف زدن و چنیین 
گفت: 

اقدام امشب من» برای ورود به این خانه» به منزلۀ نبش قبر» بلکه 
بالاتر از آن کفر بود. دراین خانه نمی‌بایست هر گز گشوده شود و نور آفتاب 
نمی‌بایست که اطاقهای تاريك آن را ببیند و بالاخحص هر گز نمی‌بایست که 
زنی وارد این خانه شود ولی من امشب این خانه راگشودم و مرتکب این 
کفر نیز می‌شوم که زنی را وارد این خانه نمایم و او زیر ستفی که روزی 
مکان لورانزا بود زند گی خواهد کرد وشاید در زیرهمان سقف آواز خواهد 
خو اند در صورتی که هنوز موح آواز لورانزا در زیر این سقف در اهتر از 
است. ولی این کار اگر به منز له کفر می‌باشد در عوض کمك به اجرای نقشة 
من می‌نماید و سبب خواهد شد که ضربتی بزر گك بر ارکان سریبر سلطنت 
فرانسه وارد آید و ایسن ضربت اساس سلطنت را اگر واژگون نکند اقلا 
متز لزل خحواهد نمود و مرحله‌ای دیگر» ما به طرف مقصود و به سوی آزادی 
و مساوات» جلو رفتیم. 

من دستور می‌دهم که این خانة پنهانی را از بین ببرند و شکل خانه 
را تغییر بدهند که برای سکونت زنی که باید وارد اینجا شود مناسب باشد 
و هم مکانی که حجلۀ عشق من بود نابود شود و در ضمن به معمار ممی‌سیارم 
که خانة جدید را طوری بساز دکه شخصی که در خانه مقابل و آن طرف 
خیابان سکونت دارد بتواند زنی را که دراینجا ساکن خواهد شد بیند زیر ا 
محل سن آنتوان از آن طرف این خانه شرو ع می‌شود و کنتس دولاموت هم 


۲۳ / درش طوفان 
به تاز گی در خانه‌ای که پشت این خانه فرار گرفته و بیش از شصت قدم تا 
ابنجا فاصله ندارد سکوذت اختبار کرده است. 

بعد از این حرفها کا گلیوسترو چراغ را بر زمین گذاشت و مداد و 
کتابجهٌ بادداشت را از جیب بیرون آورد و بادداشت ذیل را برای معمار 
حود نوشت: آقای لنوار» دستور بدهید که حياط و اصطبل و کالسکه خانه را 
حوب تمیز و مرمت کنند و تمام قسمت داخلی خانه را که می‌دانید در کجا 
و افع شده ازبین ببرند وخانۀ مرا مبدل به بك عمارت دوطبقه نمایند» متوجه 
باشید که این‌عملیات بیش ازيك هفته با هشت روز نباید زبادتر طول بکشد. 

صبح روز دیگر نزديك یکصد نفر کار گر و استادکار در خانۀ واقع در 
خحیابان سن کلود مشغول کار شدند و عابرین وقتی می‌دیدند که خانهٌ متسروله 
که پیرسته مانند فبرستان سا کت و تاريك بود این گونه معر که فعا لیت شده 
حيرت می‌نمودند و وقتی نزديك می‌شد ند صدای قهقهه کار گران اهل اوودنی 
را می‌شنید ند ومی‌دید ند که آنهاموش‌فر بھی را که هنگام حراب کردن عمارت 
پید | کرده بودند از يك پا آویخته‌اند و سببل بلند او را مسخره می‌نمایند. 
یکی از عابرین گفت: بیچاره موش» ده سال حوشبخت بود و حالا بايد تمام 


خحوشیها از دما غ او بیرون بیاید. 


۳۹ 
ژان نار اضی شد 
دو روز بعد ازاینکه کاردینال دوروهان به منزل جواهرفروان مراجعه 
کرد بادداشت معطری‌بدین مضمون ازژان دولاموت دریافت کر د:«ء) لیجناب 
شا هز اده‌کاردینال‌دوروهان‌خودمیدا نند که‌امشب‌در کجاشب‌چره‌صرف کنند». 
روهان تا حط کاغذ را دید و عطرنامه را استشمام کرد فهمید که نامه از 
ژان می‌باشد و لازم دانست که آن دعوت را اجسابت کند. آنچه سبب شد که 
ژان این نامه را برای کاردینال بنوبسد این بود که دو روز قبل وی در بیسن 
خدمه منزل ود جوانی را که موهای سیاه و چشمهای خرمایی و رنگك 
روشن و قدری سرخ" داشت احضار کرد زیر | متوجه شد که آن جوان بايد 
۱ خو انند گان به مترجم ايراد نگیر ند که دنگث موی سر و چشم اغلب متشا به 


است زیراخود آ لکساندر دوما این طور نو شته شده و ریگ موی سر و کر را غیر 
از ر نگ چشم قلمداد کرده است - هتر جم. 


۴ / فرش طوفان 


باهوش و جدی و راز نگهدار باشد. بعد از بك ربع صحبت با آن جوان؛ 
ژان آن طور که میل داشت خادم مزبور را مطیع خود نمود وبه او سبردکه 
مواظب کاردینال باشد و بفهمد که او به کجا می‌رود. 

حادم مز بورکاردینال را تعقیب کرد وبه ژان‌گز ارش داد که وی» دو روز 
متوالی به منزل بومر- بوسانك که جواهرفروش هستند رفت. ژان فهمید که 
بدون تردید کاردینال گردن‌بندالماس راخر بد اری کرده زير اکاردینال آدمی‌نبود 
که برای خرید چیزی ولو گرانبها چانه بزند و بازر گانان و کسبه هم کسانی 
نیستند که بگذارند بك چنیسن مشتری از چنگگ آنها بدر رود. کاردینال با 
اینکه گردن‌بند را خر یداری کرده بود که به ملکه هدیه بدهد معهذا راجع به 
این موضوع به ژان چیزی نگفت و این مسئله در نظر ژان خطرناك جلوه 
نمود و به همین جهت نامةً مز بور را نوشت تاکاردینال به منزل او بياید واز 
وی توضیح بخو اهد . 

آن شب کاردینال قبل از اینکه به منزل ژان بیاید یك زنبیل پر از 
بطر یهای شراب کهنه و گران‌قیمت» با مقداری میوه‌های کمیاب قبل از ورود 
سود به منسزل ژان فرستاد و مثل این بود که می‌حواست در منزل یکی از 
آرتیستهای اپسرا؛ یا یکی از رفیقه‌های عادی خود صرف شب‌جره نماید. 
ایسن عمل هم بر ژان پنهان نمانند و آن را به منزلۀ تحفیر نسبت به خود 
دانست و مصمم شد که هیچ يك از بطر بهای شراب و میوه‌ها را بر سر میز 
نیاورد تا اینکه توهین را با توهین جبران کرده باشد. وقتسی کهکاردینال آمد 
وخدمه رفتند و آن دو تنها شدند ژان‌گفت: عالیجناب» من امشب اندوهگین 
هستم. کاردینال که عمری در دیپلماسی؛ عسادت کرده بود که در تصنسع استاد 
باشد با لحن يك دوست صمیم ی که بسیار از ملالت خاطر دوست خود 
غمگین است گفت: کنتس عزیز» خدا نکند که شما اندوهگین باشیدء علت 
اندوه شما چیست؟ 


زان ار اضی شد / ۵٩۵‏ 

ژان گفت: عا لیجناب» علت اندوه مسن شما هستید زیسر | مي‌بینم نه 
فقط اکنون مرا دوست نصی‌داربد بلکه هر گز مرا دوست نمی‌داشته‌اید. 
کاردینال گفت: آه کنتس» این چه حرفی است که مسی‌زنبد | ژان گقت؛ 
عالیجناب؛ در صدد تبر ئه سود برنیایید زیرا جز اتلاف وقت ثمری ند ارد. 
کاردینال گفت: من وقتی را که صرف اثبات صحت گفته‌های خودنسبت به شما 
بکنم تلف شده نمی‌دانم. ژان‌گفت: متصودم این است که وقت من تلف 
می‌شود. کاردینال گفت :آه! ژان گفت: متأثر نباشید زیرا من هم برای این 
مسوضوع قایل به اهمیت نیستم.کاردینال گفت: یعنی قایل به اهمیت نیستید 
که من شما را دوست بدارم يا نه؟ 

ژان با صراحت گفت: بلی. کاردینال گفت: و به چه جهت برای این 
مسوضو ع قایل به اهمیت نیستید؟ ژان گفت: برای اینکه من شما را دوست 
نمی‌دارم. کاردینال گفت : کنتس» یا می‌دانید این فرمایشی که به من می کنید 
حاکی از ببی‌لطفی است؟ ژان گفت: تصدیق می کنم که مقدمةٌ صحبت ما 
امشب مقرون به ملایمت و لطافت نیست ولی بالاخره باید «واقعیت» را 
تصد بق کرد. کاردینال گفت : و اقعیت چیست؟ ژان گفت: واقعیت این است که 
ميزان دوستی من نسبت به شمابه‌اندازةٌ مرزان دوستی شمانست به من بوده و 
من هر گز شما را بیش از آنچه به من علاقه داشتید دوست ند اشته‌ام. 

کاردینال گفت: خواهش می کنم که راجع به من صحبت نکنید یعنی 
نگویید من شما را دوست نداشته‌ام زیرا من به راستی نسبت به شما محبت 
داشتم و اينك هم محبت دارم. ژان گفت: عالیجناب, بیایید که با وضو ح و 
صراحت باهم صحبت کنیم. کاردینال گفت: ان صحبت صریح چیست؟ 
ژان گفت: صحبت صریح این است که بین من و شماء رابطه‌ای و جود دارد 
که نیر ومندتر از عشق می‌باشد. کاردینال گفت : آن رابطه چیست؟ ژان کفت: 
آن رابطه که قویتر از عشق می‌باشد نفع است. 


ون / فرش‌طوفان 


کاردینال با بی‌اعتنابی گفت: از منفعت اسم نبرید زیرا تفع» دارای 
اهمیت نمی‌باشد. ژان گفت: این حرف شما» حرف آن روستایی اهل ایالت 
برتانی را به عاطر می آورد که به رفیق خود می گفت اگر از شيرة انگود 
بدت می‌آبد»کاری نکن که دیگر ان هم بدشان بیاید. خوب حالا که شما 
از نفسع بدتان میآید باعث نفرت دیگران از منفعت نشوید. این گفته با 
لحنی ادا شد که به کاردینال فهمانید که وی گفتة او را باور نمی کند. کاردینال 
که متوجه لحن ژان‌گردید گفت: بسیار خوب» فرض می کنیم که بین من و 
شما ارتباط سودطلبی وجود داشته باشد» در این صورت من چگونه می۔ 
توانم برای منافع شما مفید واقع شوم و شما چگونه می‌توانید برای منافع 
من مفید واقع شوید؟ 

ژان‌گفت: قبل از اينکه به این سوال شما پاسخ بدهم اجازه بدهید 
که قدری با شما نزاع کنم . کاردینال گفت : بکنید. ژان گفت : نزاع من با 
شما بر سر این است که شما از من سلب اعتماد کرده‌اید و محتاج به تفصیل 
نیست کسی که اعتماد خود را از کسی سلب می کند برای این است که‌جهت 
او قایل به ارزش نمی‌باشد. کاردینال گفت: چطور من اعتماد خود را از شما 
سلب کردهام؟ ژان‌گفت : آیا تصدیق می کنید که شما از ممن خواستید که به 
تفصیل راجسع به خانمی بزرگ و هوس يا علاقة او صحبت کنم و بعد هم 
هوس با علاقة او را تأمین کردید بدون اينکه در این خصوص چیزی به من 
بگویید. کاردینال مثل اينکه با خود حرف میز ند گفت: خانمی بزر گگ» 
هوس با علاقه او... و بعد روی خود را به طرف ژان نمود و گفت: کنتس» 
شما مانند ابو الهول" يك معمای بز رگ هستید ومتأسفانه من که سرو گردن او 
را دییده‌ام هنسوز نتوانسته‌ام که پنجه‌های شیر او را ببینم و امیدو ارم که شما 
۱ ۱ مصر یهای قدیم مجسمه‌ای مي‌ساختند که سرش مثل انان (و زیادتر ذن) و 
تنه و پاهای او مثل شیر بود و او را عسدایآفتاب می‌دانستند وی بوئانی‌ها این 


زان تاراضی دد / ۵۹۷ 


او را هم به من نشان بدهید. 

ژان گفت: من هیچ چیز به شما نشان نمی‌دهم برای اینکه شما نمی- 
خسواهید چیزی ببینید و گسرنه احتیاج نداشتید که من چیزی به شما 
نشان بدهم و حال که اصر ار دارید حل معما را ازدهان من بشنوید می‌گویم 
خانم بزرگک ملکه فسرانسه است وهوس یا علاقة او گسردن‌بند الماس 
می‌باشد و تأمین علاقه او هم عبارت از این است که شما آن گردن‌بند را 
از جواهر فروشی بومر - بوسانك خریده‌ایسد. کاردینال از این حرف 
تکان حورد و با حیرت و وحشت ژان را نگریست و ژان‌گفت: چرا این 
طور مرا نگاه می‌کنید» آیا شما این گسردن‌بند را از جواهر فروشی 
مسزبور خربداری نکرده‌اید؟ چون مسردی مثل روهان درو غ نمی گرید؛ 
کاردینال سکوت کرد و ژان متوجه شد که وی نزديك است سرخ شود و 
برای اینکه مبادا ارغوانی گردد (زیرا هیچ مردی زنی را که سبب شر مند گی 
او شده نخواهد بخشود) با سرعت دست او را گرفت و گفت عالیجناب؛ 
معذرت می‌خواهم و فقط منظورم ایسن بود که به شما بگویم راجع به من 
اشتباه کردید زیرا من نه بخیل و حسود هستم و نه ابله, 


شکل را که موسوم به ابوالهول است وارد ادبیات باستانسی خود نمودند ر می- 
گفتند ابوالهول در مصرء کنار جاده شهر تېس نشسته و هر کسی که می گذرد مهما بی 
دا به او پيشنهاد می کند و اگر نتو انست جواب بدهد او دا می‌بلعد. دوزی شخصی 
موسوم به اودیپ از آنجا گذشت و ابوالهول پر سید آن حیسوان چیست که صبح 
چهار پا و ظهر دوپا و شب سه پا دادد؟ اودیپ گفت: اوانسان است که در طفو لیت 
با چهار دست وپا ودر جوائی با دو با ودرپیری با سه پا (به فحیمه عصا) راه می- 
رود و ابوالهول از این جواب شافی طوری خشمگین شدکه حود دا به در یا 
انتداعت و اشارة‌کاردینسال به ابوالهول و پنجه‌های او و لینکه «شما يك معمای 


بزد گك» هسنید مر بوط به این موضوع است - متر جم. 


۸ / فرش طولان 

این حرف و حر کت کاردینال را از شر مند گی نجات داد و گفت: 
کنتس» ابنك اجازه بدهید که مسن هم حرف خود را بزنم. من تا امروز 
تصور می کردم که شما زنی زیبا و باهوش هستید ولی حالا می‌فهمم که خبلی 
بیش از اینها می‌باشید و من خیلی حسوشوقت هستم که شما را بالاتر از 
اینها می‌بینم. ژان قدری به کاردینال نزديك شد و گذاشت که دست او در 
دست وی بماند و کاردینال گفت: ابنك اجازه بدهید که سئوالی ازشما بکنم. 
ژان گفت: بگویید. کاردینال گفت: شما | کنون می گفتید که مرا دوست نمی- 
دارید؟ ژان گفت: باز هم می گو بم. کاردیتال گفت : با اینکه مرا دوست نمی- 
داربد چطور شد که حاضر شدید دوست من بشوید و آیا منظوری حاص 
داشتید. 

ژان گقت: بدیهی است. کاردینال گفت: آبا ممکن است بگویید که 
این منظور حاص چیست؟ ژان گفت: مگر خود شما منظور مرا نمی‌دانید 
و آیا لازم است که من در این باده توضیح بد هم ؟ کاردینال گفت : راست می- 
گویید و لزومی نداردکه شما برای من توضیح بدهید زیرا می‌فهمم که 
منظور شما این است که وسایل ترقی و سعادت مرا فراهم نمایید زیرا می- 
دانید وقتی من ترفی کردم و فرین جاه شدم شما نیز ثروتمند و دارای جاه 
ومقام خواهید گردید. آیا درست فهمیده‌ام یا نه؟ ژان گفت: عا لیجناب»درست 
فهمیده‌اید و من قبول دارم قدمهایی که تا امروز در در این طریفه برداشته‌ام 
از دوی ميل بوده و دوام این اقدامات مرا مسرور می کرده است. 

کاردینال گفت: کنتس» شما زنی دوست داشتنی هستید و صحبت با 
زئی مثل شما و لو مر بوط به مسایل جدی باشد لذت‌بخش است و از این 
فسرار شما می‌دانید که من علاقه‌ای فرین به احترام به يك مرجع دارم. ژان 
گفت: بلی عا لیجناب و خود من این موضو ع را در مجلس با لماسكة اپرا 
دیسدم. کاردینال گفت: ولسی این علاقة احترام آمیز هر گز جنبة متقابل پیدا 
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نخواهد کرد و خداوند نخواهد که من هر گز چنین فکری بکنم. ژان‌گفت: 
عالیجناب» این خانم گرچه ملکه است ولی هر ملکه‌ای‌گاهی از اوقات زن 
می‌شود و شما هم به طوری که من فهمیده‌ام کم ارزش‌تر از کاردینال دومازان 

کاردینال ندید و گفت: مازان مردی زیبا و خوش‌میکل بود. ژان با 
لحنی آرام و بدون اينکه نشان بدهد که ءلاقه‌ای به ابراز این حرف دارد 
گفت: به علاوه او نخست‌وزیری بزر گك بود. کاردینال گفت: کنتس؛ کسی 
که با شما صحبت می کند می‌فهمد که شما این قدر هوش دارید که به جای 
دیگران هم فکر می کنید. آری؛ من بدون ميل نیستم که نخست‌وزیر بشوم 
خاصه آنکه زمینه هم برای.نخست‌وزیری من مناسب است زیرا قاع نظراز 
شون خانوادگی و سوابق ممتد در دیپاماسی؛ دربارهای خارجی با نخست. 
وزیری من مسوافق هستند و ملت فرانسه نیز نسبت به من تمایل دادد. ژان 
گفت : درست است و تمام عوامل با نخست‌وزیری شما موافق می‌باشد و 
فقط يك مانع دارید. 

کارد ین ال گفت : آن مسانم چیست؟ ژان گفت: آن مسانع این است که 
شخصی مایل نیست که شما به این مقام برسید . کاردینال گفت: درست است. 
ژان گفت: ملکه میل نسدارد که شما به مقام نخست‌وزبری برسید و به همین 
جهت شاه هم مایل نمی‌باشد زیرا شاه مجبور است آنچه را که ملکه دوست 
می‌دارد دوست بدارد و از آنچه منفور وی می‌باشد نفرت داشته باشد. 
کاردینال گفت: پس به عقیدۂ شما ملکه از من نفرت دارد؟ کنتس سکوت کرد. 
کاردین‌ال گفت : کنتس» حالا که شما این مسوضو ع را مطر ح کردید ناتمام 
نگذارید. ژان گفت: من این موضو ع را مطرح نکردم بلکه شما از من 
توضیح خواستید وچون از من کسب نظریه کردید می گویم که ملکه شما را 


دوست نمي‌دارد. 
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کاردینال گفت: آه» پس موضو ع گردن‌بند بکلی منتفی شد؟ ژان گفت : 
عالیجناب» شما در اینجا اشتباه می کنید. کاردینال گفت: یعنی می گو ید که 
گردن‌بند باید عسریداری شود؟ ژان گفت: بسته به ميل شماست که گر دن‌بند 
را عریسد اری کنید با نکنید ولی اگر ملکه گردن‌بند را دریافت کند خواهد 
دانست که اگر او شما را دوست نمی‌دارد در عوض شما او را دوست 
می‌دارید. کاردینال گفت : کنتس»آیا به من می گویید که ملکه را دوست می۔ 
دارم؟ ژان‌گفت: عالیجناب» من تصور می کنم که قراربود بدون پرده پوشی 
صحبت کنیم و هر چیزی را با نامی که دارد بخوانیم. 

کاردینال گفت: بسیار حوب» بنابراین شما فکر می کنید که مسکن 
است روزی بابد که من نخست‌وزیر بشوم؟ ژان گفت: من از این حیث 
اطمینان دارم. کاردینال گفت: ميل دارم که بدانم آرزوهای شما چیست و از 
من چه خواهید حواست؟ ژان گفت: روزی که شما نخست‌وزیر شدید آن 
وقت من آرزوه‌ای خود را خواهم گفت چون حالا تصور می کنم بی‌صورد 
باشد. کاردبنال گفت : راست است و من از این نوع حرف زدن خوشم می- 
آبد. ژان گفت: متشکرم» اينك بفرسایید که به اطاق غذاخوری برویم و 
شب‌چره صرف کنیم. کاردینال دست کنتس راگرفت و برای ابراز دوست ی آن 
را فشرد ولی ژان متوجه شد این فشار» با فشار دو روز قبل فرق دارد و به 
همین جهت دست خود را از دست او بیرون آورد و گفت: چرا نمی‌فرما یید 
که به اطاق غذاخحوری برویم. 

کاردینال گفت: آخر من گرسنه نیستم . ژان گفت : حال که گرسنه نیستید 
و میلی به‌غذا ندارید پس صحبت کنیم ۰ کاردینال گفت : موضو ع صحبت من 
تمام شد و چیسزی به نظرم نمسی‌رسد که بگویم. ژان گفت: حال که نمی- 
توانیم صحبت کنیم پس از یکدیگر جدا شویم. کاردینال گفت: آه کنتس» یا 
مرا از منزل خود بیرون می کنید؟آبا اتحاد ما همین بود و این اندازه سست 
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بنیان به شمار می آمد؟ 

ژان گفت: عالیجناب» ما برای اینکه واقعاً باهم مد باشیم و برای 
اینکه هر يك از ما به دیگری تعلق داشته باشد باید هر یك از ما به خودمان 
نیز تعلق داشته باشیم که لختی فکر کنیم و به ارزش این دوستی و اتحاد ی 

کاردینسال گفت: کنتس؛ حق با شماست و من از شما معذرت می۔ 
خواهم که يك مرتبةٌ دیگر راجع به شما اشتباه کردم و لی این آخحرین اشتباه 
من است و قول می‌ده م که دیگر اشتباه نکنم. پس از این حرف کاردینال 
دست کنتس را گرفت و با احترام و اببراز محبت بوسید و هنگام ی که سر 
را فرود می آورد که دست ژان را ببوسد متوجه نبود که ژان تبسمی مسخره 
آمیز بر لب دارد و به آخرین جملۀ او که «قول می‌دهم که دیگر اشتباه نکنم» 
تبسم می‌نماید. ژان برای مشایعت میهمان خود از جا برخحاست و در اطاق 
دیگر کاردینال از او پسرسید : نتیجهً صحبت ما چه شد؟ ژان گفت: یعنی می- 
گویید که چه باید بکنید؟ کاردبنال گفت: بلی. ژان‌گفت: اکنون‌کاری نکنید 
و متتظر اقدام من باشید. 

کاردینال گفت: شما چه خواهید کرد؟ ژان گفت: من تصمیم دارم که به 
ورسای بروم. کاردینال گفت: چه موقع به ورسای می‌روید؟ ژان گفت: همین 
فردا. کاردینال گفت: و جواب مرا خواهید آورد؟ ژان گفت: بلی عا لیجناب. 
آنگاه کاردینال از در خارج شد و ژان به طرف اطاق غذاخوری رفت زیر ا 
اگر کاردینال برای صرف شب‌جره اشتها نداشت در عوض ژان دار ای 
اشتهای خوبی بود. 


۴۰ 
زان اقدام می کند 

بسر ژان بیش از پیش ثابت شد که همای سعادت بر سرش سایه 
افکنده ولی نباید بگذاردآن فرصت مقتضی از بین برود و نباید حماقت به 
خر ج بسدهد و با رفتار و مانوری ناپسند شاهین اقبال را دور نماید. ژان 
متوجسه شد که اگر با حزم و بصیرت اقدام نماید تا بك ماه دیگر بلکه تا 
پانزده روز دیگر» یکی از اشراف بز رگ فرانسه خواهد شد و هر وقت 
دم به دربارمی گذ ارد با عنوان‌یگانه سلالۀ خانو اده و الوا و دارندۀ صدهز ار 
لیره در آمد سالیانه و بزر گترین ندیم ملکه قدم به دربار حواهد نهاد وشوهر 
او دارای عنوان دوك و شیخالرجال فرانسه خواهد گردید و چون زمان برای 
انتر يك مساعد است خجواهد توائست که در فرانسه حکومت نماید یعنی به 
وسیاة مار ی آنتوانت شاه را ملیع خود کند و به وسیاة او بر فرانسه 
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فرمانر وابی داشته باشد. 

فردا صبح زود ژان از جا برنعاست و به ظرف ورسای به راه افتاد که 
بتواند در اول وقت علیاحضرت را ملاقات کند. ژان در آن روزورقةً مر بترط 
به صدور اجازهٌ شرفیابی را در دست نداشت ولی به قدری از اقبال خود 
مطمئن بود که می‌دانست بدون این که مجاز به شرفیابی باشد می‌تواند به 
حضور ملکه برسد. وقتی که ژان واردکاخ سلطنتی شد یکی از پیشخدمتها که 
می‌دانست وی مقرب شده او را دید و برای اینکه سرمابه‌ای جهت آتسه 
فراهم کرده باشد؛ هنگامی که ملکه از کایسای کاخ مراجعت می کرد؛ 
پیشخدمت مزبور؛ به اصیل‌زاده‌ای که‌افسر كشيك بودگفت: آقا؛ خانم کنتس 
دولاموت دو والوا آمده‌اند ولی اجازه شرفیابی ندارند و بفرمایید که در 
مورد ايشان چه باید بکنیم؟ 

پیشخدمت نام ژان را طوری تلفظ کرد که به گوش ملکه که مشغول 
صحبت با شاهزاده خانم لامبال بود رسبد و صحبت خود را قطع کرد و به 
افسر كشيك گفت: جه کسی نام کنتس دولاموت دو والوا را پرسید؟ افسر 
تعظیم کرد و پیشخدمت را نشان داد و پیشخدمت هم سر فرود آورد و ملکه 
که په راه حود ادامه می‌داد گفت: من خانم دولاموت دو والوا را می‌پذبرم. 
آنگاه روی خود را بر گردانید و به افسر کشيك گفت: او را به اطاق حمام 
من راهنمایی کنید. 

پیشخدمت رفت و موضوع را به اطلا ع ژان رسانید و ژان فوری 
دست در جیب کرد که انه‌ام حوبی به آن پیشخدمت بدهد ولی وی از قبول 
انعام اوعودداری نمود و گفت: خانم لا کننس» خواهش می کنم که پول خود 
را درجیب بگذارید زیرا خواهید توانست در آتیه با ربح آن به من مرحمت 
کنید. این جمله که با ادب و هم با تبسم ادا شد ژان را خوش آمد و 
گفت: حق با شماست و من این حر کت شما را فراموش نخواهم کرد. 
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وقتی که ژان وارد اطاق حمام ملکه شد دید که ملکه در لگن حمام‌است 
و همین که سر فرودآورد از وضع ملکه متوجه شد که نسبت به او قدری 
برودت داردوفهمید که سردی ملکه ناشی از این است که درملاقات قبلی» خیلی 
با اوصمیمی شد واينك خود را سرد نشان می‌دهد که مر تبةً هر کسی محفوظ 
باشد.۱ ژان متوجه شد که علاوه بر این موضوع؛ مسألۀ اینکه وی یکی 
ازارباب حاجت است نیز دروضع ملکه بدون تأثیر نیست زیرا بزر گان وقتی 
به یکی قول مساعدت دادند ميل ندارند که انجام وعده آنها به تأخیر بیفتد و 
بد قول معرفی شوند لذا ملکه تا ژان را دید گفت: خانم» من هنوز نتوانسته‌ام 
یعنی فرصتی بدست نیامده که داجع به شما با شاه صحبت کنم. 
ژان برای اینکه اثر نا گوار شرفیابی خود را از بین ببرد و به ملکه 
بفهماند که برای درحواست نیامده گفت : علیاحضرتا؛ من از علیاحضرت 
چیزی نمی‌خواهم برای اینکه عایاحضرت کمال مرحمت را دربارهٌ من 
فرموده‌اند و اينك برای موضوعهای دیگر شرفیاب شده‌ام. ملکه که از لحن 
و وضع ژان فهمید که برای درخواست سابق خود نیامده گفت: گویا 
موضوعی که شما را به اینجا آورده بك چیز فوری است زیرا شما اجازةٌ 
حضور نداشتید ؟ ژان گفت : بلی علباحضرتاء آنچه مرا قرین افتخار و سعادت 
زیارت علیاحضرت کرده يك موضو ع فوری است ولی نه برای خود من. 
ملکه گفت: از این قر ار فوریت این موضو ع مربوط به من است. ژان سر 
۱ بعد از آنچه در کتاب ژوزن بالامو و این کتاب داجح به ز ندگی علنی 
سلاطین فرانسه گفتیم دیگر نباید حيرت کنید که چرا ملکه در اطاق حماع ژان دا 
پذیر فته بود. لوبی چهاردهم پادشاه فر اند آ نقدر اصر ار داشت که وسط درباریها 
ز ندگی کن که هنگام صبح» برحی از احتیاجان صحی خود را در حضور در باریها 
مر تفع می کرد ولی مودخین فسرانسه و هکذاآ لکسان‌دد دوها این مسوضوع را 
مسکوت گذشته‌اند و عدم وجود کابینه موسوم به توالت درکاخ ودسای در زمان 


لویی چهاددهم مزید این حبر است - مترجم. 
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فرود آورد. ملکه که در لگن حمام آبهای معطر روی بدن خود می‌ربخت 
گفت: حوب بگویید این موضو ع مربوط به چیست؟ 

ژان سکرت کرد و ملکه فهمید که او نمی‌خواهد در حضور زنهایی که 
در آنجا حضور دارند چیزی بگوید لذا به بهانه‌ای زنها را مرخحص کرد. زان 
بعد از حلوت شدن اطاق حمام گفت: علیاحضرتا؛ آغاز مطلب برای من 
دشوار است. ملکه گفت: چطور دشوار است؟ اگر چیزی مر بوط به مسن 
دارید با صراحت بگویید. ژان‌گفت: علیاحضرتا» اگر در خاطر علیاحضرت 
باشد سابقاً به عرض رساندم که آقای کاردینال دو روهان چقدر به من ابر از 
مساعدت می کند. 

ملکهابروها رابه هم آوردو گفت: چیزی دراین عصوص به خاطر ند ارم. 
ژان گفت: من تصور می کردم که علیاحضرت... ملکه حرف او را فطع کرد 
وگفت: با این وصف مانعی نیست که آنچه می‌خواهید بگویید. ژان گفت: 
علیا حضر تا پریروز آقای کاردینال دوروهان مرا سرافراز کرد. ملکه گفت : 
حوب! ژان گفت: این ملافات برای موسسة خیسره‌ای که من اداره کردم 
صورت گرفت. ملکه که تصور کردژان قصد اخاذی دارد گفت: بسیار خوب. 
من هم به موسسقخیر یه شما كمك خواهم کرد. ژان گفت: علیاحضر تاء عرض 
من طوری دیگر در ذهن علیاحضرت جا گرفت و اجازه می‌خواهم به عرض 
برسانم که برای این مؤسسة خیریه چیزی از علیاحضرت نمی‌خواهم و آقای 
کاردینال برحسب عادت خود شرحی راجع به خصایل عالیه علیاحضرت 
صحبت کرد. 

ملکه گفت: و لابد درخواست نمود که من کسانی را که مورد حمایت 
او هستند مورد حمایت قرار بدهم؟ ژان گفت: بلی علیاحضرتاء او بدواً این 
اسندعا را می کرد ولی بعد نخواست که مصد ع وجود مبارك گردد. ملکه 
گفت: مسن حاضرم به تمام اشخاصی که احتياجي دارند مساعدت کنسم و 
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این مساعدت را نه از لحاظ آقای کاردینال می‌نمايم بلکه برای گشایش کار 
مردم می کنم ولی به کاردینال بگو یید که این اوقات من از لحاظ مادی در 
مضبقه هستم. ژان گفت: علیاحضرتاء من این موضو ع را به اطلاع کاردینال 
رسانیدم و موضوعی که عرض آن به حضور علیاحضرت دشوار است از این 
به وجو د آمد که من به‌کاردینال گفتم که علیاحضرت این اوقات از لحاظ مادی 
زیاد آسوده حاطر نیستند. ملکه گفت: مو ضو ع دشو اری که گفتید چه می‌باشد؟ 

ژان که می‌دانست باید مقدمه‌سازی بکند تا اينکه بتواند مسئلةٌ گردن‌بند 
را مطر ح نماید گفت: علیاحضر تا من برای کاردینال شرح دادم که چگو نسه 
خاطر علیاحضرت از شنیدن وصف بد بختی تیره‌بختان دچار تکسر و تأثر 
می‌شود و چگونه علیاحضرت با قلب رئوفی که دارند پیوسته دست به کیسه 
می‌برند و به محتاجان و مستمند ان کمك می‌فرمایند و در نتيجه کیسه فتسوت 
علیاحضرت امر وز بسی خالی‌شده است. ملکه آهسته سر را تکان داد به‌طوری 
که این حر کت نه علامت تصدیق اظهارات ژان بود و نه تکذیب آن. 

ژان به سخن ادامه داد و گفت: علباحضر تاء من به کاردینال گفتم که 
نوعپروری و فتوت علیاحضرت به قدری زیاد است که وجود با عظمت 
ملکه فرانسه مانند محبوس ی که در زندان باشد محبوس و مغلول حوادث و 
احساسات پاك علباحضرت شده به طوری که علباحضرت وجود خود را فد ای 
مستمندان و ارباب حاجت می کند و با اينکه می‌بیند آنهایی که از خوان کرم 
علیاحضرت بهره‌مند می‌شو ند ناسپاسی و نمك بحرامی می کنند و متوسل به 
تهمت و افتراء می‌گردند باز از این روش فابل تقدیر و تعظیم دست برنمی- 
دارد. ملکه با شکیبایی به سخنان ژان گوش می‌داد و گویا ژان موفق شده بود 
که نقطه ضعف ملکه را پیدا کند با اينکه این مقدمات بايد به نتیجه‌ای برسد 
که مر بوط به اوست. 

ژان گفت: علیاحضرتا» من برای آقای کاردینال حکایت کردم که چگو نه 


ژان اقدام می کند ‏ / ۶۰۷ 


علیاحضرت اخراً مبلغ مهمی به من عطا فرمودند و به او گفتم که افلا" هسر 
سال هزار بار و زیادتر اتفاق می‌افند که علیاحضرت این مبلغهای هنگفت را 
به این وآن می‌بخشند و اگر چنین نبود و این مبالغ در صندوق علیاحضرت 
باقی می‌ماند همو اره میلیو نها ليره تنخواه در صندوق علیاحضرت وجود می۔ 
داشت و آن وقت هیچ ملاحظه صرفه‌جویی - البته برای ملت و مملکت بت 
علیاحضرت را مانع از این نمی‌شد که آن‌گردن‌بند الماس را که با آن عظمت 
و بلند نظری رد کردند از آن خود کنند. ملکه از شنیدن جملات آخر سرخ 
شد و نظری به ژان انداعت که‌بداند منظوراو چیست و آبا می‌خواهد برای 
او دامی بگستراند با فقط قصد خوش آمد گویی دارد و لی قبافه ژان به قدری 
ساده و جشمهای او آنقدر معصوم می‌نمود که ملکه با خود گفت به طور حنم 
منظور او قصد گستردن دام نیست. ملکه آهی کشید و گفت: آری؛ آن گر دن‌بند 
زیبا بود و من راضی از این هستم زنی با سلیقه چون شماء استنکان مرا از 
قبول آن گردن‌بند می‌ستابد. ژان مسانند آرتیستی که در انتهای پرده دوم بك 
نمایشنامه" همه چیز خود دا برای تحصیل مو فقیت آماده می کند با آماد گی 
وبا صدابی بلندتر» و مسانند کسی که بك راز بزرگگ را می‌خواهد بر زبان 
بیاورد گفت : علیاحضر تا آیا می‌دانید که کاردینال دو روهان وقتی فداکاری 
قابل تجلیل علیاحضرت را در مورد گردن‌بند شنید چطور شد؟ 

ملکه پرسید: مگر او طوری شد؟ ژان گفت: بلی علیاحضر تاء او لرز بد 
و رنگ از صورتش پرید. ملکه با بی‌اعتنایی گفت: آیا رنگ او پسرید؟ 
ژان گفت: بلی علباحضرتا: رنگك از صورت او پرید و چشمهای وی پر از 


٩‏ ۲ لکساندر ووما که خود و یسنده نمایشنامد بر ده عقیده دارد کهآ جر بر ده دوم 
نما یثنامه در مو فقیت هر قطعدای که در تثاتر به معرض :هاش گذاشنه می‌شود ار ی 
بزر گت دارد و ار آ خر پرده دوم» حسالب توجد شود به فده لکساندر ووہےا 
نمایشنامه با شکست مواجه خواهد گر دید و ما نمی‌دانیم که آ یا در اير ان هم این 
گفته صدق می‌نماید یا نه ‏ مترجم. 
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اشك شد و چند لحظه بعد قطرات اشك بر اثر اطلاع از فداکاری عظیم 
علیاحضرت؛ روی چهرة او روان گردید. من نمی‌دانم آباهمان طور که برعی 
می گویند آقای کاردینال دوروهان مردی برجسته و زیبا هست يا نه؟ ولی آنچه 
می‌دانم این است که هر گز قیافةٌ او را در آن لحظات بعد از این فراموش 
نخراهم کرد. 

ملکه شیر آبی راگشود و قدر ی آب در لگن حمام ریخت و بعد گفت: 
کنتس» حال آقای کاردینال دو روهان شما این‌قدر در نظر شما زیبا جاوه 
کرده که شما قیافة آن لحظات اورا فراموش نخواهید کرد. بگذارید تا به‌شما 
اندرزی بدهم و آن اینکه این موضو ع را به او نگویید چون اگر بسداند که 
اين‌قدر در نظر شما جلوه کرده برای شما حطر ناك خواهد بود زیرا این مرد 
کلیسا يك کشیش دنیاپرست است و شبانی است که گرسفندان را فقط به 
سوی خد اوند رهبری نمی‌نماید بلکه به سوی خود نیز رهبری می کند. ژان 
برای اينکه بگوید بر این گفته اعتر اض‌دارد گفت: آه؛ علیا حضر تا! 

ملکه گفت: من به او تهمت نمی‌زنم و وی را مورد افتراء فرارنمی‌دهم 
و همه از این موضو ع مستحضر هستند و خود او هم این موضوع را وسیلة 
شهرت و افتخار کرده است. آبا دیده‌اید که در روزهایی که مراسم انجام 
می‌گیرد کاردینال چگو نه می کوشد که خود را به جلوه در آورد؟ در هر حال 
شکارهایی که کاردینال کرده زباد است و بعضی از آنها تو ليد افتضاح نمود و 
اگر کسانی هستند که او را زیبا و قابل دوست داشتن می‌دانند مختارند ولی 
من با عقیدآنها موافقت ندارم. ملکه این راگفت وخندید وژان باری دیگر 
راجع به احساسات ملکه دچار اشتباه شد و مذمت ملکه را از کاردینال» دلیل 
بر وجود جراحتی در قلب دانست و به فکر افتاد که شاید ملکه این حرفها را 
از روی محرومیت می‌زند. 

ماری آنتوانت خنده را فطع نمود و بسا متانت گفت: حوب بالاخره 


زان اقدام می کند ‏ / ۶۰۸ 


نگفتید چه موضو ع دشواری بود که اظهار می‌داشتید که بیان آن مشکل است. 
زان گفت : علیاحضر تا» من جر أت نمی کنم که دیگر چیزی داجع به کاردینال 
بگویم زیرا علیاحضرت ملکه مایل نیستید که چیزی راجع به او بشنوید. 
ملکه گفت: علتش این است که من نسبت به او ظنین هستم و او مورد 
بد گمانی من واقع شده است. 

ژان با احترام و تواضع گفت: علیاحضر تاء اينك که چنین است دیگر 
من نمی‌توانسم از او در پیشگاه علیاحضرت دفا ع کنم زیرا کسی که مورد 
سوءظن علیاحضرت قرار گرفت بدون شك گناهکار می‌باشد و بزر گتر ین گناه 
او اینکه از چشم علیاحضرت افتاده است. ملکه گفت: او با اینکه به من 
توهین کرده ازچشم من نیفتاده زیرا من هم ملکه و هم مسیحی هستم و بااين 
دو صف می‌توانم توهین دیگران را نسبت به خود فراموش کنم. ملکه این 
گفته را با لحنی که احتصاص به خود او داشت بیان کرد و ژان بار دیگر 
سکوت نمود و ملکه‌گفت: چرا چیزی نمی گو یید؟ 

ژان گفت : علیاحضرتا؛ جر أت نمی کنم که بیش از این چیزی بگویم. 
ملکه گفت : گویا عقيدة شما نسبت به‌کاردیتال با عقیده من نسبت به او متفاوت 
است؟ ژان گفت: علیاحضرتا» بکلی عقيدة من با عقيدة علیاحضرت فرق 
دارد. ملکه گفت: اگر شما روزی بدانید که او با من چه کرده عقیده شما 
دربارةٌ او تغییر خواهد کرد. ژان گفت: علباحضرتا» من می‌دانم که برای 
خسدمتگزاری به علیاحضرت چه علمی را انجام داده است. ملکه گفت: 
خدمتگراری او جز ابسراز نزااکت و خوش آمد گویی چیز دیگری نبوده 
است و بعد از این حرف ملکه شرو ع کرد به خندیدن. 

ژان گفت: علیاحضرتا» با اینکه خشم علیاحضرت برای موجود 
ضعیفی چون من قابل تحمل نیست معهذا من خشم علیاحضرت را بر خندة 
تحقیر آمیز علیاحضرت ترجیح می‌دهم چون می‌دانم احترام‌کاردینال نسبت به 
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علیاحضرت بقدری است که اگر این خنده را ببیند در دم جان تسلیم خواهد 
کرد. ملکه گفت: آه»آه» چندی پیش کاردینال از خندة من نمی‌مرد و معلوم 
می‌شود که خیلی تغییر روحیه داده است. ژان گفت : علیاحضر تاء آن مر تبه که 
من حضور علیاحضرت شرفیاب شدم فرمودید که در ده سال قبل کاردینال 
نسبث چه علیاحضرت... ملکه می‌دانست که دنبا لۀٌ حرف به کجا خواهد کشید 
اگفت: کنتس؛ من شوخحی می کردم. 

ژان بار دیگر ناچار شد سکوت نماید و ملکه اندیشید که او دیگر از 
جانبد اری از کاردبال صرفنظر کرده است اما زنهایی از نوع ژان که روحية 
آنها مخلوطی از روحیۀ ببر و مار است وقتی که سکوت می کنند برای این 
می‌باشد که بهتر خود را برای حمله آماده نما بند. ملکه می‌توانست که با يك 
اشاره ژان را مرعص کند و از او آسوده شود ولی این هنگام مار ی آنتوانت 
مرتکب خبط شدو آن اینکه باز گنت: بالاخره من نفهمیدم که این چه موضو ع 
بغر نجی بود که شما نمی‌توانستید بگویید؟ ژان مانند يك ژنرال کار آ گاه که 
می‌بیند ژنرال حربت مرتکب خبطی بزرگث گردیده خوشوقت شد و گفت: 
علیاحضر تا؛ این موضو ع مشکل مربوط به گردن‌بند الماس است. 

ملکه با علاقةٌ جدیدی که بر ژان پنهان نماند گفت: یا آن الماسها را 
می‌گویید؟آن الماسها که فروخته شد و سفیر پرتغال آن را برای علیاحضرت 
ملکه آن کشور حریداری کرد. ژان گفت: نه علیاحضر تا» سفیر پرتغال آن را 
خریداری نکرد. ملکه گفت: بعتی می گویید که سفیر پرتغال معامله را فسخ 
کرد؟ ژان گفت : تقریباً همین طور است و آن الماسها را آقای کاردینال دو- 
روهان خرید. ملکه از این حرف طوری حبرت کرد که تکان خورد و ژان 
گفت: علیاحضرتا؛ کاردینال ممکن است مردی خوب با بد باشد ولی من 
روح پاك و مصفا و طبع جوانمردانةً او را هنگامی که وصف گردن‌بند الماس 
را از من می‌شنید مجبورم توصیف کنم. . 


زان اظدام می‌کند / ۶۱۱ 
او وفتی که ازمن شنید که طلیاحضرت برای صر فه‌جو یی درهزينة دو لی 
و سلطنتی این فداکاری بسزرگی را کردند و از قبول گردن‌بند خودداری 
نمودند اشك ريخت وبعد گفت: چگونه من که بك فرانسوی هستم می‌توانم 
بر حود تحمل نمایم که این گردن‌بند از فرانسه خارح شود و در در بارهای 
خحارجی که من به احلاق آنها آشنا هستم» دستاویز لغز خوانی گردد و آنها 
بگویند که ملکه فرانسه چقدر بی‌بضاعت است که نمی‌تواند بك آرزوی 
مشرو ع و عادی خود را جامه عمل بپوشاند در صورتی که زوجة یکی از 
مباشرین سرمایه‌دار املاك؛ می‌تو اند این گردن‌بند را خرید اری کند. وقتی که 
آقای کاردبنال دو روهان این حرفها را می‌زد هنوز نمی‌دانست که سفبر 
پرتغال گردن‌بند را خسریداری کرده و پس از اينکه من آن موضوع را 
به او گفتم» گفت اشکالی ندارد و این مسئله حل شدنی است؛ آنگاه 
برخحاست و رفت و بعد از يك ساعت من شنیدم که او گردن‌بند الماس را 
خریداری کرده‌است. ملکه گفت: آبا يك میلیون و پانصد هز ار لیره خر ید اری 
کرد؟ 
ژان گفت: نه علیاحضر نا او گردن‌بند را به مبلغ يك میلیون و ششصد 
هزار لیره خرید. ملکه گفت: هنگامی که گردن‌بند را خرید چه قصدی داشت؟ 
ژان گقت: قصد او این بود که چون علیاحضرت آن گردن‌بند را رد کرده‌اید 
و از آن علیاحضرت نخواهد شد زن دیگر هم آن را زیب اندام خود نکند. 
ملکه گفت: آیا یقین دارید که روهان این گردن‌بند را برای تقدیم به یکی از 
دوستان خود خر بد اری نکرده است؟ 
ژان‌گفت: علیاحضرتا؛ من یقین دارم و حاضرم سو گند یادکنم که او 
حاضر است گر دن‌بند رامحو کند ولی حاضر نیست که آن را در 
گردن دیگری جز علیاحضرت ملکه فرانسه ببیند. ماری آنتوانت فکری کرد 
و بعد گفت: عملی که کاردینال کرده عملی نيك است و حا کی از فدا کاری 


۴ / فرش‌طوفان 
او می‌باشد. ژان این کلمات را به جای اینکه به گوش بسپارد می‌بلعید وملکه 
گفت: از کاردینال دوروهان تشکر کنید و به او بگو بید که دوستی او برای 
من ثابت شد ولی من چون خود را فردی اصیل و شرافتمند می‌دانم دوستی 
او را به شرط عوض متقابل قبول می کنم. ژان‌گوش را تیز کرد و گفت: 
علیاحضر تاء اجازه می‌خ اهم عرض کنم که به اوچه باید یگویم. ملکه گفت : 
لابد بومر - بوسانك که این گردن‌بند را فروخته‌اند قسمتی از بهای‌گردن‌بند 
را مسی‌خعواهند؟ ژان گقت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: و گویا خواهان 
دوپست هزار ليره وجه‌نقد هستند؟ ژان گفت: آنها دویست و پنجاه هزار ليره 
نقد می‌خو اهند. ملکه گفت :این مبلغی است که شاه هر سه ماه یك مرتبه برای 
مخارح من می‌دهد و عموماً آن را پیش می‌پردازند و امروز صبح برای من 
آورده‌اند. 

بعد» ملکه زنگ زد و خدمه و ملازمین او وارد شدند و او را حشك 
کردند و لباس بر او پوشانیدند و ملکه به اطاق خود رفت و بار دیگر خدمه 
و ملازمین را مرحص نمود و گفت: این کشوی میز را بگشایید. ژان گفت: 
علیاحضر تا آیا کشوی اول را بگشایم؟ ملکه گفت: نه» کشوی دوم را بگشایید 
و آبا در آنجا بك جز وه کش می‌بینید؟ ژان گفت : بلی علیاحضرتا. ملکه گفث: 
جزوه کش را بگذایید و پول آن دا بیرون بیاورید و بشمارید. ژان پول را 
شمرد و گفت: دویست و پنجاه هزار ليره است. 

ملکه گفت: پول را برای کاردینال ببرید و به او بگویید که این مبلغ 
را برای قسط اول به جواهرفروشان بپردازد و بقيةٌ بهای‌گردن‌بند را با ربح 
آن من به اقساط دیگر خواهم پرداعت وگردن‌بند که مورد تمایل من است 
از آن من خواهد گردید بدون اينکه تحمیلی به شاه شده باشد و البته اقدام 
آقای کاردینال هم در خور تقدیر است و دوباره از او تشکر کنید زیرا این 
واقعه سب شد که من متوجه شدم دوستی دارم که حاضر است با فداکادی 


زان اقدام می‌کند / ۶۱۳ 


خدمتی به من بکند ومخصوصاً سلبقۀ مر | پیش بینی می‌نماید. بعد» ملکه دست 
خود را به طرف ژان دراز کردکه او را مرحص نماید و ژان دست ملکه را 
بسوسید و ملکه گفت: کنتس (بعد با قدری تردید) از طرف من به کاردینال 
بگویید که اگر به دربار بیاید من در اینجا از او تشکر خواهم کرد. 

ژان که از مسرت» برای تحصیل موفقیت مثل زنی دیوانه شده بود 
اسکناسها را روی سینه خود فشرد و از دربار حارج گردید. 


۳۱ 


در ۲ نجا که د کتر لو یی ر ا بیدا می کنیم 


وقت ی که ژان با دویست وپنجاههزار ليره اسکناس از ورسای مر اجعت 
کرد و سوار کالسکة کر ابه شد انعامی به کالسکه‌چی وعده داد که وی به تصور 
اپنکه اسبهای او مر کوب ارابه‌های خدایان کوه او لمپ هستند با سرعت 
زیادآنها را به حر کت در آورد و هر وقت میدید که اسبها سست می‌شو ند 
به آنها می گفت امشب به جای يك کیل جو» دارای سه کیل خواهید بود و 
گویا اسبها ز بان کالسکه‌چی را می‌فهمید ند چون برسستی خودفایق می آمد ند 
و با سرعت زل اد تر به راه می‌افتادند. وقتی که خانم دولاموت به منزل 
کاردینال رسید دید که او درمنزل است ومئل‌تمام کسان ی که مژدۀ مهمی دارند 
نخواست که فوری آن مژده را به گوش کسی که علاقه به شنیدن آن دارد 
ا 


در آ تجاکه دکدر لویی را بیدا می‌کنيم / ۶۱۵ 


کاردینال وقتی ژان را دید حواست که از قبافۀ او پی به خبری که 
آورده ببرد ولی چیزی کشف نکرد چون از قیافة ژان چیزی استنباط نمی- 
گردید. لذاکاردینال محزون گردید و گفت: کنتس» کسی که خبر خوشی دا 
می‌آورد دادای این قبافه نیست. ژان گفت: مگر شما ميل نداشتید که من به 
ورسای بروم و ملکه را ملافات کنم؟ کاردینال گفت : چرا. ژان گفت: من هم 
رفتم و او را ملاقات کردم. کاردینال گفت: خوب... ژان گفت: شما ميل 
داشتید که او راجع به شما با من صحبت کند و صحبت کرد و سوب هم 
صحبت کرد در صورتی که در گذشته خواهان شنیدن نام شما نبود. 

کاردینال گفت: من تصور نمی کنم که ملکه داجع به من صحبت کرده 
باشد بلکه این شما بودید که راجع به من با او صحبت کردید. ژان گت :در 
اینکه صحبت را من شرو ع کردم تردید نیست ولی بعد او راجع به شما با 
من صحبت نمود. کاردینال گفت: ۲یا به او راجع به موضوع گردن‌بند هم 
چیزی گفتید؟ ژان گفت: البته. کاردینال گفت: آبا او حاضر شد که به این 
موضوع گوش بدهد. ژان گفت: بلی. کاردینال گفت : چه جوابی داد و آبا 
حاضر شد که هدیه مرا قبول کند؟ 

ژان در جواب گفت: نه» او هدیةٌ شما را قبول نکرد. رنک از روی 
کاردینال پرید و گفت: وای بر من که محو شدم. ژان‌گفت: ولی اگر هدية 
شما را قبول نکرد در عوض حاضر شد که همان گردن‌بند را به عنوان امانت 
دریافت کند. کاردینال گفت: آه. آبا شما توانستید کاری بکنید که گردن‌بند 
را به عنوان امانت بپذیرد؟ ژان گفت: بلی و تصدیق کنید که این طرز بهتر 
از دادن هدیه است. کاردینال گفت: تصدیق می کنم که این طرز یکصد بار 
بهتر ازاین است که من گردن‌بند به ملکه هدیه بدهم. ولی تردیدی بهاو دست 
داد و به ژان نزديك گردید ودست اودا گرفت و گفت: کنتس؛ خواهش می- 
کنم که مرافریب ندهید چون با يك کلمه شما می‌توانید مرا نيك‌بخت‌ترین 


۶ / غرش طوفان 
پا بدبخت‌ترین فرد دنیا بکنید. 

ژان گفت: نه من زنی هستم که کسی را فریب بدهم و نه مقام و 
شخصیت شما می گذارد که شما فر یب بخورید. کاردینال گقت: پس آنچه 
شما به‌من می گویید عین حقیقت‌است؟ ژ ان گفت: بلی» عین حقیقت می‌باشد. 
کاردینال گفت : پس بین من و ملکه اکنون يك راز وجود دارد که بايد پنهان 
بماند و البته مقصودم گردن‌بند نیست بلکه چیز دیگر است. ژان گفت: 
بلی» چنین رازی بین شما وملکه وجود دارد. کاردینال دست ژان رابا محبت 
و سپاسگزاری فشرد و ژان گفت: من از این حر کت شما خوشم آمد زیر ا 
مثل دو نفر مرد که با هم دوست هستند به یکدیگر دست دادیم. 

کاردینال گفت: بلی» مصافحة يك مرد نيك بخت با فرشت تگهبان و 
ای من هی باشلد 

ژان گت : عالیجناب. مبالغه را کنار بگذارید. کاردینال گفت: من 
اغراق نمی گویم و من بسیار خوشوقت و از شما سپاسگزارم. 

ژان گفت: من می‌دانم که شما اغراق می گویید زیرا اگر شادی شما 
زیاد بساشد سپاسگزاری شما از کسی چون من زیاد نیست معذلك من 
حوشحالم که شما به مقصود رسید ید و توانستید که يك میلبون و نیم ليره 
به ملکه امانت یا وام بدهید و او را ممنون خود بتمایید. کاردینال آهی عمیق 
کشید» ژان گفت: ولی اگر «با کینگهام» این وام را به ملکه می‌داد چیزی 
دیگر از او درخسواست می کرد. کاردینال گقت: من حتی در عالم خبال و 
رژیا هم آرزو ندارم که درعواستی مانند با کینگهام از ملکه داشته بساشم,۱ 

۱ ما در کتاب ژوزن بالاو مختصری راجع به با کینگهام که کاخ او | کنون 

یکی از کاخ‌های ملطننی انگلستان است نسوشنيم. با کینگهام ولایتی است و اقع در 
حو زه نحط سیر رودخانه تایمز در انگلستان که امروز زديك سیصدو پنجاه هزار 
جمعیت وارد و مسالکین این ولایت در قدیم به نام دوك دو باکینگهام خوانده 
می‌شدند و یکی از آنها در زمان سلطنت لویی سرزدهم در فرانسه عاش «آن دو 


در آ جاکه دکتر لویی را بیدا می‌کنيم / ۶۱۷ 


ژان‌گفت : این را دیگر خود شما به ملکه بگویید زیرا به وسبلةٌ من برای 
شما پیغام فرستاده که شما را در دربار می‌پذیرد تا از شما نشکر کند. 

از این حرف طوری کاردینال خود را باحت و رنگ او سفید شد که 
گویی يك جوان هیجده ساله است که برای اولين بار خود را در مقابل يك 
زن جوان و زیبا می‌بیند. کاردینال از فرط هیجان نتوانست بایستد و روی 
صندلی راحتی نشست و ژان در دل گفت: زهی سعادت و کامیابی من» 
زیرا من تصور کردم که به وسیلۀ کاردینال؛ شوهرم دوك خواهد شد و سالی 
یکصد هز ار لیره در آمد املاك خواهم داشت ولی حالا می‌بینم که باید انتظار 
دیگری داشته باشم و ممکن است که شوهرم شاهزاده بشود" و در آمد املاك 
ما به نیم میلیون ليره درسال برسد زیر اکاردینال نه با بوالهوسی ملکه را می- 
خواهد و نه از اهدای‌گردن‌بند سود بازر گانی و مادی را در نظر دارد بلکه 
او به راستی عاشق ملکه است. 

روهان گرچه زود تغییر رنگ و حال داد ولی زود هم بسرهیجان خود 
غلبه کرد عاصه آنکه شادی‌های بزر گک زیاد طول نمی کشد و به زودی از 
بین مسی‌رود. کاردین_ال همین که به خود آمد مصمم شد که با ژان راجع به 
امور مادی صحبت کند تا او فراموش نماید که وی عاشق ملکه است. لذا 
به او نزديك گردید و گفت: دوست عزیزء ملکه این وام را چه می‌عواهد 


طریش» ملکه فرانسه شد و و لخرجی‌های زباد کرد و از جمله در يك شب مق دار 
زیادی جواهر دوی کت اطاق سلطنتی پاشید. وی در سال ۱۶۲۸ میلادی در سن 
سی وشش سالگی دنیا دا وداع نمود - مترجم. 

۱ در قدیم دسم بو د که سلاطین بعضی از اشخاص راکه شاهزاده ابو دند به 
درجه شاهزادگی و به قول فرانسویها پرنس ترفیم می‌دادند. دد آ لمسان بیساد له 
صدر اعظم معر وف همین طور شاهز اده شد و ددایر ان مرحوم میرزارضاخان ارفع- 
الدو له ممر ون به «پر نس | رفع »که مسر دی بسیاد نيك بود همین گو نه شا هز اده 
گردید ۔ متر جم . 


۸ / فرش طوفان 
بکند؟ ژان‌گفت: منظور شما این است که ملکه نمی‌تواند این وام را 
بپردازد؟ 

کاردینال گفت : بلی؛ او ازعهد؛ پرداحت این وامبر نمی آید. ژان گفت: 
ولی او می‌گوید که وام مزبور را حواهد پرداخت با این تفاوت که اگر آن 
را به بومر بپردازد تمام پاریس و بعد از آن تمام ولایات از این موضوع 
مطلع حسواهند شد و ملکه نمی‌تواند چنین چیزی را بر سر زبانها بیندازد 
زیرا بعد از موضو ع کشتی جنگی» همه او را مورد سخریه قرار حواهند داد 
و شاه را هم از خود خواهد رنجانیسد ولی وقتی که ملکه گردن‌بند را به 
اقساط خریداری کرد این مشکل از بین می‌رود و شما هم صندوقد ار با 
اعتباری هستید که در صورت عقب افتادن یك فسط می‌توانید بیردازید تا 
بعد او به شما بپردازد. 

کاردینال گفت: او چگونه بهای گردن‌بند را حواهد پرداخت؟ ژان 
گفت: ملکه زنی است باهوش که راجع به وضع اشراف فرانسه اطلاعات 
زیاد دارد و صی‌داند که شما قدری مقروض هستید و دیگر اینکه ملکه زنی 
است دارای عسزت نفس و نمی‌خواهد جیزی را از کسی به عنوان هدیه 
دریافت کند و به همين جهت تا من گفتم که شما دویست و پنجاه هزار ليره 
قسط اول گردن‌بند را پرداخته‌اید... کاردینال گفت: ...با شما این 
موضو ع را به‌ملکه گفتید؟ ژان گفت: بلی! کاردینال گفت: ولی این حرف شما 
ملکه زا منوحش کرد. ژان‌گفت: نه» او هیچ متوحش نشد و از حرف من 
خحوشش آمد و سپس ژان جزوه کش ملکه را ازجیب خویش بیرون آورد و 
مقا بل کاردینال گذ اشت. 

کاردینال گفت: این چیست؟ ژان گفت: این يك جزوه کش است و 
محتوی دویست وپنجاه هزار ليره اسکناس مي‌باشد و ملکه این مبلغ را 
په عنوان قسط اول گردن‌بند به شما می‌پردازد. 


درآ اجاکه دکدر لویی را پیدا می‌کنيم / ۶۱۹ 


کاردینال با دفت زیاد جزوه کش دا نگربست به طوری که ژان ازدقت 
زیاد او تعجب کرد و گفت: جه چیز را نگاه می کنید؟کاردینال گفت: ایسن 
جزوه کش را نگاه می کنم. ژان بدون اينکه بگوید که جزوه کش مزبور به 
ملکه تعلق داردگفت : اینکه جزوه کش خوبی نیست و قیمتی ندارد. 

کاردینال گفت : من‌اين جزوه کش دا نزد شما ندیده بودم. ژان ندید 
و گفت: شما خیلی چیزها را نزدمن ندیده‌اید. آیا این جزوه کش مورد پسند 
شما واضع شده است؟ کاردبنال گفت: از این جهت که می بینم که سليقة 
شما در انتخاب جزوه کش با سلیقة من یکی‌است خوشم می آید. ژآن گفت : 
ولی این جزوه کش بدواً مال ملکه بود. کاردینال گفت: و لابد خیلی شما به 
آن علاقه‌مند هستید؟ ژان گفت: چون جزوه کش قبلا مال ملکه بود من په 
آن علاقه دارم معهذا حاضرم که به شما تقدیم کنم. کاردینال گفت : نه» چون 
این جزوه کش برای شما يك یاد گار است من آن را نمی‌خواهم. ژان گفت؛ 
با این وصف حاضرم که به شما تقدیم کنم و جزوه کش از آن شما باشد. 

کاردینال که ناڼل به تحصیل جزوه کش ملکه شد با شعف بانگث بر- 
آورد: آه کنتس» شما گر انبهاترین و باهوش‌ترین دوستی هستید که تا امروز 
نصیب من شده است. ژان گفت: یگانه ارزش من دراین است که توانسته‌ام 
بین شما و ملکه معامله‌ای را به انجام برسانم. کاردینال گفت: دوست عزیز» 
مین هم بیکار نماندم و هنگامی که شما به ورسای رفته بودید که معامله‌ای را 
برای من به انجام برسانید من هم برای شما يك معامله کردم. 

ژان که نفهمید منظور کاردینال چیست با حیرت او را نگریست و 
کاردینال گفت: وقتی که شما در ورسای بودبد صرافی که عهد هدار کارهای 
مااسی من است آمد و پیشنهاد کرد که سهام شر کتی را که برای عمران بك 
باطلاق به وسیلةٌ خشك کردن آن تشکیل شده است خریداری کنم و من هم 
چون ديدم که به طور حتم سود خواهد داد پيشنهاد او را قول کردم و نظر 


۰ / فرش طولان 


به اینکه شما همواره در خاطر من مقام درجة اول را دارید و هر گز شما دا 
فرامسوش نمی کنم... ژان گفت : بگویید که دارای مقام درجه دوم هستم» گو 
اینکه داشتن این مقام در خاطر شما بیش از ارزش من است. کاردینال 
گفت: صراف من پشنهاد کرد که دویست سهم خرید اری کنم» من نیز پنجاه 
سهم آن را برای شما خریداری کردم و يك ساعت دیگر صران من 
مراجعت کرد و گفت در اندك مدت صد درصد بر قیمت سهام افزود شده و 
یکصد هزار لبره به من نقع داد که از این مبلغ بست وپنج هزار لبره سهم 
شماست. 

بعد از این حرف کاردینال از مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره که 
ژان آورده بود بیست وپنج‌هزارلیره شمرد و مقابل ژان گذاشت و گفت: این 
سهم ازمنافع سهام است. ژان‌گفت: دراین‌سفته‌بازی چیزی که باعث مسرت 
من شده این است که می‌بینم که شما درفکر من برده‌اید. کاردینال دست او 
را بوسید و گفت: من همواره در فکر شما خواهم بود. ژان که می‌خواست 
مر اجعت کند گفت: عا لیجناب» امیدو ارم که به زودی در ورسای یکدیگر را 
ملاقات کنیم و بعد از اينکه چگونگی قسط‌بندی قیمت گردن‌بند دا که از 
طرف ملکه تعیین شده بود به‌اطلا ع کاردینال رسانید از او عداحافظی کرد. 

انك کاردینال را با افکارش تنها گذاشته و به سراغ یکی دیگر از 
فهرمانان کتاب می‌رویم. به طوری که دیدیم کنت دوذارنی چون مشاهده 
کر د که در حضور ملکه و مسادموازل دوتاورنی و خانم دولاموت» دچار 
ضعف گردبده برای اینکه به ضعف او پی نبر ند به بهانه‌ای کسب مرخصی 
کرد و از اطاق ملکه خار ح‌گردید. در اطاق دبگر کنت دوشارنی متوجه شد 
که دیگر نمی‌تواند جلوتر برود ولذا دستهای خود را دراز کرد که به چیزی 
تکیه بدهد و خسو بش را نگاه دارد اما نتوانست و بر زمین افتاد و صدای 
افنادن او به گوش ملکه و ساير خانمها رسید. 


درآ نجاکه دکتر لوی را پیدا می‌کنيم / ۶۲۱ 
شاید ملکه که شارنسی را دبد و مشاهده کرد که ضعف کرده به كمك 
او می‌شتافت اما حر کت آندره دوتاورنی و بحتمل لزوم حفظ ابهت مفام 
سلطنت مانع از این گردید که به كمك کنت دوشارنی بشتابد. بعد» ملکه به 
طرف اطاق مخصوص خود رفت وهنگامی که وارد اطاق شد از دورشنید که 
حاجبی بانگ زد اعلیحضرت تشر یف آوردند. شاه در آن موقع از آپار تمان 
خود به طرف باغ می‌رفت که در آنجا سگهای شکاری خود را ببیند زیبرا از 
چندی به این طرف شاه از هیثت شکار ود ناراضی بود و دستوری اکید 
داد که آن را اصلاح کنند. درقفای شاه‌چندتن از افسران و اصیل‌زاد گان‌حر کت 
می کردند و وقتی شاه از مقابل اطاقی که شارنی در آن بودگذشت دید مردی 
را دو نفردیگر نگاه داشته‌اند و به او می گو بند : آقا؛ شما را چه می‌شود» شما 
را چه می‌شود آیا شما ناحوش هستید؟ ولی آن مرد که شاه هنوز صورت او 
را نمی‌دیدجواب نمی‌داد و شاه که ازهر علمی بهره‌ای داشت و از آن جماه از 
علم طب نیز بدون بهره نبود فهمید که وضع مزاجی آن مرد باید بد باشد 
زیر ا انسان اگر دچار اغماهء نشود می تواند جواب بدهد. 
شاه و اردآن‌اطاق شد و با صدای بلند گفت: این شخص در حال اغماه 
است و سعی کنید که او را به حال بیاورید. آن دو نفر که مرد بیمار را 
گرفته بودند وقتی صدرای شاه را شنید ند و خود او را دیدند مضطرب شد ند 
و بیمار بیچاره را رها کردند و بیمار برای دومین مرتبه به زمین افتاد و اگر 
فرش اطاق نبود شاید سر یا یکی از استخوانهای او می‌شکست. شاه گفت : 
آقایان» جرا بیمار را رها کردید؟ این بیچاره اگر سالم بود اينك به تمام 
معنی ناخوش شده است. آنها و یکی دو نفر از همراهان شاه دوید ند و بیمار 
را بلند کردندو تا چشم شاه به‌قیافةً بیمار افتاد گفت: 7ه!... این آقای دوشار نی 
است. 


همراهان شاه وقتي دید ند که لوبی شانزدهمم از بیماری افسر جوان 


۲۳ / فرش طرفان 


نیروی دربابی خود متأثر شده زیادتسر ابسراز تأسف کردند و چند نفر 
دویدند و آب آوردند و به سر او پاشید ند و دو نفر از کاخ سلطنتی حارج 
شدند که طبیبی از خارج بیاورند زیرا طبیب درباری به طور موقت غایب 
ہود. طبیبی را از حارح از کاخ آوردند و پزشك برای معاینه بیمار لباس او 
راکند و د کمه‌های پیراهن او راگشود و يك مرتبه چشم شاه که در آنجا 
حضور داشت به يك زخم افتاد و گفت: آه» آقای شارنی مجرو ح شده است. 

شارنی که چشمها را گشوده بود شاه را شناعت و حواست بسرخیزد 
ولی طبیب مانع از برحاستن او شد و گفت: من از اعلبحضرت استدعا می- 
کنم که به شما اجازه بدهند که همچنان دراز بکشید. 

شاه گفت : آقای کنت دوشارنی» آیا شما مجرو ح شده‌اید؟شارنی گفت: 
اعلیحضرتاء این بك زخم قدیمی می‌باشد که سر باز کرده و بعد به طوری 
که شاه نبیند آهسته انگشت پزشك را فشرد که جبزی بر حلان گفته او ابر از 
نکند. ول ی آن طبیب پزشك درباری نبود که بفهمد معنای فشردن انگشت او 
ازطرف کنت دو شارنی چیست و دیگراینکه حضور شاه به‌او فرصتی‌گرانبها 
داده بود که لیاقت و معلومات طبی خود را به نظر شاه برساند و لذاگفت: 
آفا؛ این چه فرمایشی است؟ هنوز لب زخم شما تازه و خسونی که از آن 
ار ج می‌شود روشن است و من بقین دارم که بیش از بیست و چهار ساعت 
از این زخم نمی گذرد. 

شار نی با وجود قدغن طبیب برای رعایت احترام شاه از جا برحاست 
و گفت:آقای دکتر» وقتی که خود من به اطلاع شما می‌رسانم که این زخسم 
فدیمیاست که سر باز کرده چگو نه شما می گو بيد که يك زخم تازه می‌باشد 
و سپس روی خود را به طرف شاه کرد و گفت: اعلبحضرتا» نمی‌دانم به چه 
زبان از اعلیحضرت استدعای عفو کنم که در وضعی غیسر منظم در حضور 
پادشاه خود قرار گرفته بودم. شاه وفتی که زخسم را دید متوجه شد که يك 


ور آ تجا که و کار لویی را پیدا می‌کنيم / ۶۳۲۳ 


زخم تازه می‌باشد و وقتی دید که شارنی مايل است که زخم ود دا کهنه 
جلوه بدهد دانست که رازی در این موضو ع نهفته و مثل تمام جوانمردان که 
راضی نیستند پرده از روی راز کسی بردارند گفت: زخم شما اعسم از اپنکه 
تازه یا کهنه باشد و سیله‌ای شد که من حون پاك افسر شجاعی را که حون او 
برای من ذی‌قیمت است ببینم. 

با وجود ضعف مراح» صورت افسر جوان از این تقد یر شاهانه قدری 
سرخ رنگ گردید و شاه گفت: آقای دوشارنی» حال شما چطور است و 
خود را چگونه احساس می کنید؟ شار نی گفت: اعلیحضرتاء ار دو ساعت 
روی بستری استراحت بکنم قوای من تجدید خواهد گردید ولی هنوز ایس 
جمله را تمام نکرده بود که پاهای او لرزید و اگر او را نگاه نسی‌داشنند و 
بر حسب امر شاه روی یك صندلی راحتی نمی‌نشانید ند برای سومین مرتبه 
بر زمین می‌افتاد. شاه گفت : معلوم می‌شود که آقای شارنی به راستی مار 
است. پزشك گفت: اعلیحضرتا؛ ایشان بیمار هستند ولی تصور نمی کنم که 
بیماری ابشان حطر ناك باشد و می‌توان ایشان را معا لجه کرد. 

شاه خطاب به صاحب منصب کشيك در بار گفت : من‌میل ندارم که آقای 
شارنی براثر رفتن به‌منزل خود دچار عطری شود؛در همین‌جا اطاقی را برای 
استراحت او اختصاص بدهید و آقای سوفرن عموی او را مطاع نمایید و 
بعد از اينکه از حدمات آفا (اشاره به پزشك) تشکر کردید به دکتر لویی 
طبیب من بگویید که بیاید و آقای دوشارنی را معا لجه کند و خیال نمی کنسم 
که دکتر لوبی خبلی از اینجا دور باشد. اوامر شاه با سرعت اجرا شد و 
صاحب منصب کشيك اطاق خود را که در انتهای گالری بود اعتصاص به 
شارنی داد و افسری رفت و سوقرن را مطلع نمود و یکی هم مسآمور بیدا 
کردن دکتر لویی شد و بر بالین بیمار حاضر گردید. 

ما در صفحات کتاب ژوزف بالسامو دکتر لوبی را به حوانند گان 


۴ |/ فرش طوفان 


معرفی کرده‌ايم و مسی‌دانند که او مردی بود عمقی و زحمت کش و داز. 
نگاهدار» و هم از کسانی محسوب می‌شد که می‌توان او را جسزو پیشقدمان 
ا کتشافات علمی به حساب آورد. وقتی دکتر لویی وارد شد طولی نکشید که 
سوفرن هم ورود نمود وهنگامی که شارنی را به حال اغماء دید دچارشگفت 
شد جون او می‌دانست که بر ادرزاده‌اش صحیح‌المزاج است و نباید دجار 
اغماء گردد و به همین جهت به د کتر گفت: آفای دکترء آیا می‌دانید که هر گز 
برادرزاده من مریض نشده است؟ 

دکتر لویی گفت: عالیجناب» این موضو ع دلیل نمی‌شود و بسیارند 
اشخاص که در تمام عمر سالم هستند و نا گهان دجار بیماری می گردند. 
سوفرن گفت : معلوم می‌شود که هوای ورسای به مزاج برادرزاده‌ام نمی‌سازد 
زیرا او ده سال در دربا بود و حتی یك مرتبه دچار کوچکترین ناخضوشی 
نگردید. دکتر لویی گفت: هوای دریا برای مزاج جوانان بهترین هوا است 
و هیچ «ساناتوریوم» برای جوانان بهتر از کشتی در وسط دریا نیست. یکی 
از افسران که حاضر بود گفت: شاید کسالت آقای کنت دو شارنی مر بوط به 
زخم اوست. سوفرن گفت: جه ز خحمی؟ بر ادرزاده من با اینکه در تمام جنگها 
در اما کن حطر ناك کشتی بوده هر گز مجرو ح نشده است. 

افسر مزبور پیراهن خحو نی شارنی را نشان داد و دکتر لسویی برای 
اینکه بحث مر بو طبه زخحم» دنباله پید انکند گفت: آفا اجازه بد هید که من بیمار 
خویش را معالجه کنم. اما سوفرن که مردی جنگی و ساده بود» به نوبه خود 
پیراهن خونین برادرزاده خویش را از نظر گذرانید وزخم او را دید و گفت: 
آقای د کتر؛ آبا این زخم حطر ناك است؟ د کتر لوبی گفت: عالیجناب» حطر 
این زخم» به اندازهٌ عطر تیغ صورت تراشی شماء هنگام بریدن قدری از 
پوست صورت است و سه روز دیگر اثری از آن باقی نمی‌ماند. 

بنا بر ترصیه دکتر» که بیماراحتیا ح به‌استراحت دارد همه حتی سوفرن 


در آنجا که دکتر لویی را پیدا می‌کنيم | ۶۲۵ 
از اطاق شارنی خارج شدند و جز دکتر لویی کسی در آنجا نماند و طولی 
نکشید که تب بربیمار غلبه کرد. بعضی تب را علت اصلی ناعوشی می‌دانند 
درصورتی که تب عامل جلو گیری از ناحوشی است وبه منز له حون تازه‌ای 
است که در عروق جاری‌گردد و اگر گاهی می‌بینید که تب باعث مر کث می- 
شودآن ناخوشی که تب با آن مبارزه می کرد موجب مر گ می گردد نه خود 
تب. 

بعد از اینکه شارنی دچار تب شد گرفتار هذیان گردید و مسدت سه 
ساعت هذیان گفت و در ضمن هذیان شرح دوئل خود را با فیلیپ» برای 
خاطر ملکه به تفصیل بیان می‌نمود. دکتر لویی برای اینکه هذیان شارنی به 
گوش نگهبانانی که در گالری نگهبانی می کنند نرسد درب اطاق بیمار را 
بسته بود» با این وصف اگر کسی علاقه‌مند به شنیدن هذیان بیمار بود» می- 
توانست از پشت درء بشنود که او چه می‌گوید. د کتر لسوبی وقتی متوجه 
گردید که صدای هذیان شارنی را دیگران می‌شنوند نو کر خود را صدا زد 
و گفت: باید به اطاق بیمار بروی و شمد تخت‌خواب او را اطراف سر و 
صورتش بپیچی مشروط بر اینکه خفه نشود و او را به دوش بگیری و از 
اطاق واقع در انتهای گالری به اطاق ی که مجاور اطاق من است بیاوری. 

نو کر که از اهالی ابالت اورنی بودگفت: من از عهدهٌ این کار بر نمی- 
آیم برای اینکه بیمار شما خیلی سنگین است و من نمی‌توانم او را به دوش 
بگیرم. ولی دکتر لویی او را تهدید کرد که اگر بیمار را به دوش نگیرد و 
او را به اطاقی که مجاوراطاق اوست نباورد او را به همان ایالت اورنی که 
از آنجا آورده‌است خواهد فرستاد. این نهدید مزثر واقع شد و نو کر دکتر 
لویی وارد اطاق بیمار گردید و شمد او را اطران سر و صورتش پیچید. 

قراولانی که در گالری بودند از د کتر لمویی پسرسید ند که چسراکنت 
دوشارني را به جای دیگر منتقل می کند و لوبی با صدای بلند و برای اینکه 


۶ / فرش طرفان 
صد ای هذیان شارنی را بپوشاند (زیرا او کماکان هذیان می گفت) گفت: آقا» 
از منزل من در این کاخ تا اطاق بیمار يك فرسخ راه است و من نمی‌توانم 
روزی ده مرتبه‌اين راه را برای عیادت بیمار طی می کنم و لذا او را به منزل 
خود می‌برم که مجبور به این داه‌پیمایی نشوم. د کتر لویی اغراق می گفت 
و از منزل او تا اطاق يك فرسخ که نه» بلکه عشر فرسخ هم راه نبود ولی 
نگهبانان این عذر را قبول کردند و به علاوه متوجه شدند که دکتر در منزل 
خود بهتر می‌تواند بیمار را معا لجه نماید. 

افسری که فرماندةٌ نگهبانان بود سر رسید و کفت: آقای د کتر» ما به 
شما اطمینان می‌دهيم که در اینجا آقای کنت دوشارنی را به خسوبی مورد 
پر ستاری قرار حواهیم داد زیرا همه او را می‌شناسیم و لازم نیست که او را 
بسه منسزل خود ببرید. دکتر لویی مانند دانشمندی که از لجاجت جهال 
حشمگین شده‌گفت: من می‌دانم شما چگو نه از بیمار پرستاری می کنید؛ او 
نصف شب فریاد می‌زند که تشنه هستم و شما هم لسوان پر از آب سرد را 
مقابل دهان مجرو ح می گذارید و او به قدری ی آشامد که می‌میرد و آن 
وقت اسم این عمل را می‌گذارید پرستاری و تا کنون ده نفر از بیماران مرا 
اطرافبان آنها به همین تر تیب کشته‌اند. 

این استدلال قوی» افسر نگهبان را متقاعد کرد و دکتر لوبی بیمار را 
به منزلی که در کاخ ورسای داشت آورد و در کنار اطاق حود» او را روی 
بستر خوابانید و بدین ترتیب مطمئن شد که دیگران صدای مذیان او را 
نخواهند شنید. معهذا دکتر لویی مطمثن نبود و فکر می کر دکه اگسر شاه 
بخواهد مجروح را ببیند و مجروح در حضور او هذیان بگوید» وضع 
وخیمی پیش می‌آید. این بود که اندیشید که ملکه را ملاقات و با او مشورت 
نماید که بر ای این احتمال» فکر چاره کنند» وقبل از اینکه به طرف آپارتمان 
خود برود و کر ود را در اطاق بیمار جا داد که مبادا وی در حال هذیان 


در آ لجاکه و ګدر لویی را پیدا می‌کنبم | ۶۳۷ 


از روی تختخواب بفتد و برای مزید اطمینان درب اطاق را در حالی که 
نو کرش درون آن بود قفل کرد و کلید را در جیب نهاد که دیگران واردآن 
اطاق نشو ند. 

هنگامی که د کتر لویی می‌خواست به طرف آپارتمان ملکه برود خانم 
میزری اطاقدار اول ملکه سر رسید. او از طرف ملکه آمده بود که بیمار را 
بییند و حال او را به اطلا ع ملکه برساند ولی دکتر لویی به بهانۀ اینکه خود 
او اکتون برای ملاقات ملکه می‌رود که گزارش وضع مزاجی شارنی را به 
اطلا ع ملکه برساند نگذاشت که خانم میزری وارد اطاق کات گردد و ناچار 
خانم میزری به اتفاق د کتر» بدون اینکه شارنی را دیده باشد روان شد. 


۳ 
يك خو اب پر یشان 

ملکه که در انتظار باز گشت خانم میزری بود انتظار نداشت که د کتر 
لویی هم با او بیاید. د کتر لوبی مثل همیشه بدون تکلف وارد آپارتمان ملکه 
شد و گفت: علیاحضرتا» بیماری که مورد توجه اعلیحضرت و علیاحضرت 
است دچار تب شده و اگر بتوان‌گفت کسی که دچار تب شده حالی حوب 
دارد می‌توان گفت که حال بیمار هم خوب است. 

ملکه» پزشك درباری را مسی‌شناخت ومی‌دانست که وی از اشخاصی 
که بر اثر بك سرماخوردگی» ناله‌های جان گداز می کشند بدش می‌آید و 
حقیده دارد که اکثر مردم بیماری خود را شدیدتر از آنچه هست جلوه مسی- 
دهند که محبت با دلسوزی دیگران را به طرف خود جلب نمایند. لدا از 
دکتر پرسید: آیا بیمار زباد بی‌تابی م ی کند؟ دکتر گفت: نه علیاحضرتا. 


پل خواب بر یشان / ۶۳۹ 


ملکه گفت : شنیدم که جر احت اوخبلی خفیف می‌باشد. د کتر گفت: جراحت 
او دارای اهمیت نیست بلکه تب وی دارای اهمیت می‌باشد گو اينکه تب 
از جراحت به وجودآمده است. 

ملکه گفت: از این قراد باید تب او سخت باشد. پزشك گفت: بلی 
علیاحضرتا؛ او مبتلا به بك تب شدید شده است. ملکه گفت: من تصورنمی- 
کردم که تب چیزی خطرناك باشد. پزشك گفت: تب دادیم تا تب» تبی 
هست که اگر تا چند ماه از بین نرود خحطر ناك نیست ولی بعضی از تبها 
حطر ناك است. ملکه گفت : پزشك عزبز» حرف شما باعث وحشت من شد 
زیرا شما همواره کسالت بیماران خود را ناچیز جلوه می‌دادید. 

دکتر لوبی نظری به چپ و راست انداخت و ملکه گفت: چرا این 
طرف و آن طرف را نگاه می کنید؟ آیا چیزی هست که می‌خواهید به خود 
من بگویید و کسی از آن مطلع نشود؟ د کنر گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه 
گفت: آیا ایسن مطلب مخفی مربوط به تب بیمار است؟ دکتر گفت: بلی 
علیاحضرتا. ملکه گفت: هر چه زودتر بگویید زیرا به طوری که می‌دانید من 
کنجکاو هستم و نمی‌توانم برای اطلاع از مطالب پنهانی صبر کنم. دکتر 
گفت: علیاحضرتا» سئو ال بفرمایید تا جواب بدهم زیرا نقال خسوبی نیستم 
ولی وقتی که از من سئوالاتی بکنید به عوبی جواب می‌دهم. 

ملکه گفت: بسیار حوب» من هم از شما سئوال می کنم و می‌پرسم که 
تب آقای دو شارنی چه نوع تبی می‌باشد که خطرناك است؟ د کتر گفت: 
علیاحضرتا؛ بهتر این بود که سئوال اول را طوری دیگر شرو ع می‌فرمودید 
و از من می‌پرسیدید چطور شد آقای شارنی که باید اکنون در اطاق انتهای 
گالری باشد در منزل من» ودر اطاقی مجاود اطاق من است. ماری آنتوانت 
گفت: من از این موضو ع اطلاع نداشتم» برای چه او را از اطاق وی به 
منزل خود بردید و در مجاورت اطاق خودتان جا دادید؟ دکتر گفت: برای 


۰ / فرش طوفان 


اپنکه آقای کنت دو شارنی یك بیمار معمولی نیست. ملکه گفت: مقصود شما 
چیست؟ دکتر گفت: آقای کنت دوثارنی وقتی که دچار تب می‌شود هذیان 
می‌گوید. 

ملکه قدری ابروان را به هم نزديك کرد (و این علامت اضطراب او 
بود) و د کتر لویی به او نزديك شد و گفت: علیاحضرتا؛ من از این جهت: 
او را به منزل خود منتقل کردم که وی در حال هذبان چیزهایی می‌گفت که 
نگهبانانی که در گالری بودند و عابرین نباید آن سخنان را بشنوند. ملکه 
پسرسید: نکند این جوان در حال هذیسان چیزهایسی می‌گویید که با 
الوهیت و دبانت منافات دارد؟ د کثر لوبی گفت: علیاحضرتا؛ این جوان 
بك مسیحی و خد اپر ست واقعی است و چیزی بر زبان نمی آورد که با این 
مسایل منافات داشته باشد. ملکه گفت: اگر چنین نبست لابد او در حال 
هذیان دچار خلسه می‌شود. د کتر لوبی گفت : علیاحضر تاء درست ملتفت شدید 
و این جوان در حال هذیان دچار حلسه می‌شود و چیزهایی در نظرش مجسم 
می‌گردد و آن چیزها را بر زبان می آورد. 

ماری آنتوانت با سرعت قبافةً خود را اصلاح کرد که دکتر لویی 
نتو اند از قیافهٌ او به باطن وی پی ببرد. این از حصایص بزرگان است که 
می‌تسوانند هر حال تفکر یا اضطراب قيافةٌ خود را متین جلوه بدهند که 
سایر ین قادر نباشند که افکار آنها را بخوانند و یکی از عوامل ساط بزرگان 
به زیر دستان همین قیافه سازی است و گرنه زير دستان متوجه اضطر اب 
بزر گان می‌شو ند و آنها در نظرشان کوچك جلوه می‌نمایند. 

ماری آنتو انت بعد از اینکه به قیافه خود وضعیآرام داد گفت: چون 
آقای دوشارنی برادرزاده قهرمان جنگی ما آقای سوفرن می‌باشد لذا وی را 
به من سپرده و در خواست کرده‌اند که از او احوالپرسی کنم لذا من مانند 
کسی که از حال یکی از خویشاوندان خود پرسش می کند ازشما می‌خو اهم 


يك خواب پریشان / ۲۳۱ 
که حقیقت را به من بگویید. 
دکتر لویی گفت: علیاحضر تا» چون خواهان وقوف بر چقیقت هستید 
اجازه می‌خواهم بگویم بهتر این است که حود شماء آنچه را که می‌گویید 
از دهان او بشنوید چه در این صورت اگر در حال حلسه چیزهابی بکو رد 
که دیگران به‌سمع‌شما پرسانند» تصور سخن‌چینی وبد گویی مرتفع خواهد 
گردید. ملکه گفت: هیچ کس دربارۂ شماء چنین تصوری را نمی‌نماید ولی 
از آنچه گفتید این طور می‌فهمم که شارنی در حال هذیان چیزهایی عجیب 
بر زبان می آورد. دکتر لویی گفت: بلی» و لازم است که علیاحضرت هر چه 
زودتر این سخنان را بشنو بد. 
ملکه گفت : یعنی می‌گویید که خود من به اطاق بیمار بیایم و سخنان او 
را بشنوم؟ د کشر لویی گفت: بلی علیاحضر تا. ماری آنتوانت گفت: من در 
اینجا طوری محاط از جاسوسان هستم که اگر بك قدم بردارم» آنها وظیفة 
اعلاقی خود می‌دانند که آن را به اطلاع همه برسانند. د کتر گفت؛ علیا- 
حضرتا؛ امشب علیاحضرت جزمن راهنما وملازمی نخواهید داشت و وقتی 
وارد کر یدوری شدیم که خانهٌ من در آنجاست من درب ورود کر بدور را از 
عقب ففل خواهم کرد و وضع آن کریدور نسبت به آپارتمان علیاحضرت 
طوری است که کسی از ورود علیاحضرت به آنجا مطلع نخواهد گردید. 
ملکه گفت: بسرارحوب؛ حال که چنین است برویم. دکتر لویی‌شمعی 
به دست گرفت وملکه را وارد کریدور مز بور کرد ودرورودی را ازپشت ثفل 
نمود و بعد به طرف انتهای کریدور که منزل طبیب در آنجا بود رفتند و 
پزشك با کلیدی که داشت درب خانه خود راگشود و ملکه گفت: آیا بیمار 
در این اطاق است؟ پزشك گفت: نه علیاحضر تا» اگر بی‌ار در این اطاق بود 
شما صدای او دا از انتهای کسریدور می‌شنیدید. گوش خود را به این 
در نزديك بکنید و گوش بدهید تا بدانید او صحبت می کند. ملکه گوش‌خرد 


۲۳ / فرش طوفان 


را به در نزديك کرد و گفت: د کتر من خیال می کنم که اوناله می کند. د کتر 
گفت: نه» او ناله نمی کند بلکه صحبت می‌نماید و اجازه بدهید که در را 
باز کنم تا بدانید که وی مشغول صحبت است. 

ملکه گفت: من ميل ندارم که وارد اطاق بیمارشوم. دکتر گفت: لزومی 
ندارد که شما وارد اطاق بیمار شوید و ازهمین جا می‌توانید صدای صحبت 
او را بشنوید و برای مزید احتیاط‌نو کری را که در آن اطاق است درپستویی 
جا می‌دهیم که او نتواند سر زده وارد این اطاق‌گردد و شما را ببیند. ملکه 
گفت: این تدارلاهایی که شما می‌بینید باعث وحشت من می‌شود. دکتر 
گفت : علیاحضرتا؛ شما که از این تدار کهاوحشت دار بد وقتی که صحبت اورا 
بشنو ید چه خو اهید گفت؟ بعد طبیب» درب اطاق بیماررا شود ووارد گردید و 
اول نو کر حود را که در آنجا بود در پستوبی جا داد و امر کرد که از آنجا 
حارج نشود تا وقتی که دستور انوی او صادر گردد. 

بیمار روی تختخواب افتاده د کمه‌های پیراهن او گشوده بود و ساقهای 
خوش تر کیب وی که درون يك جفت جوراب ابسریشمی ساقه بلند قالب 
گیری می‌شد» به نظرمی‌رسید. بیماربا زحمت سررا ازروی بستربلندمی کرد 
و بلند کردن سر برای او به قدری زحمت داشت که گوبی يك وزن سنگین 
را بلند می کند. بیمار برای خحود مشغول بیان حکایتی بود که ارتباط با يك 
خانم آ لمانی داشت ومی گفت که آن خانم آلمانی را درراه فیمابین پاریس و 
ورسای ملاقات کرده است. دکتر لویی گفت: ما که ده مرتبه این حکایت را 
از شما شنیدیم» چیز تازه‌تری را برای ما حکایت کنید. شارنی گفت: من 
وقتی که آن خانم آلمانی را دیدم تصور کردم که يك زن را دوست می‌دارم و 
بعد از چندی متوجه شدمآنچه من تصور می کردم يك زن است يك فرشته, 
يك پری؛ يك ملکه می‌باشد که از حریر و اطلس و طلا وجواهر ساخته شده 
اما قلب ندارد. 


رك خواب پر یشان / ۶۳۳ 


دکتر لویی گرچه از نو کر خود مطمئن بود و می‌دانست که وی بدون 
ذکاوت‌تر از آن است که به این نکات توجه داشته باشد معهذا برای رعایت 
احتباط و اینکه به او بفهماند که موضو ع؛ فقط دارای جنبه شوخی می‌باشد 
خندید و شارنی گفت: من این زن را دوست می‌دارم» من این زن را طوری 
دوست می‌دارم که هر گز هیچ مرد هیچ زنسی را این طور دوست نداشته 
است. د کتر لوبی گفت: تمام جوانانی که در قدیم زنی را دوست می‌داشتند 
همین طور تصور می کردند. 

شارنی بدون تسوجه به گفتةٌ دکتر لویبی گفت: اگر فقط يك روز در 
جهان عمر داشته باشم آرزومندم که آن بك روز را در کنار این زن بسر برم. 
من چه می‌گویم» من از خدا آرزو می کنم که عمر مرا مبدل به يك روز 
بکند به شرط اینکه آن يك روز در کنار این زن باشم ولی افسوس که این 
زن دارای چند فرزند است و آنها را نخواهد گذاشت که با من فرار کند. آه» 
اگر او دارای فرزند نبود» من مانند یك پرمرغ او را دربر می‌گرفتم و می- 
بردم. د کتر لویبی برای اینکه زیادتر به اظهارات شارنی جنب شوخی بدهد 
گفت: وقتی که زنی مثل بك پر مرغ سبك شد لابد اطفال او از پر قو سبك. 
تر می‌شوند و برای تو بردن آنها اشکال نخواهد داشت. شارنی نفس تندی 
مانند غرش از سینه بیرون آورد و گفت: نه» اطفال سلاطین از کوه سنگین تر 
هست . 

دکتر لویی آن جوان را به حال خودگذاشت و از اطاق بیمار حارج 
گردید و به اطاق دیگر رفت و دید که ملکه خبلی نگران است و وقتی دست 
او را گرفت دید دست مار ی آنتوانت سرد مسی‌باشد و ملکه فرانسه گفت: 
د کتر حق با شماست واظهاراتی که این‌جوان می کند برای او تو لید عطری 
بز رگ می‌نماید. دکتر گفت: گوش کنید» گوش کنبد که چه می گوید: 
ملکه گفت: من دیگر حاضر نیستم که اظهارات او را بشنوم. پزشك گفت: 


۶ / فرش طوفان 


حالا قدری آرام شده وبا التماس صحبت مى کند وملکه وفتی گوش دادچنین 
شنید : ماری» ماری» من از چشمهای تو احساس می کنم که به من علاقه‌مند 
هستی ومی‌دانم که مرا دوست می‌داری ولی این راز را به کسی ابر از نخواهم 
کرد وبه فرض‌اینکه تمام‌عون بد نم اززخم من حارج شود هیچ کس‌اين رازرا 
ازدهان‌من نخواهدشنید. خصم‌من که شمشیر عود رادربدن من فرو کرد گر چه 
اند کی از راز من آ گاه می‌باشد ولی از راز تو اطلاع ندارد. من احتیاج 
ندارم که تو به من بگوبی که مرا دوست می‌داری برای اینکه چشمهای تو 
و تغیبر رنگک توء موید این محبت است. 

ملکه گفت: بینید که این کلمات را چقدر آرام بر زبان می آورد و این 


انسان با اینکه بیدار است چیزهایی را به خاطر می آورد که در عالم رژیا به 
خاطر انسان م ی آید. ملکه گفت: آنچه تا این لحظه دیدم‌کافی است و دیگر 
نمی‌حسواهم که چیزی ببینم و بعد حر کتی کرد که برود ولی دکتر لویی 
جلوی او راگرفت و گفت: خانم اگر شاه میل داشته باشد که این بیمار را 
ببیند و هر گاه این هذبانها در حضور شاه تکرار شود چه خواهد شد؟ 

ملکه گفت: راست است و این یك واقعة وخیم می‌باشد. دکتر گفت: 
به مسن چیزی بیاموزید که اگر شاه تسوضیح خواست به او بگویم. ملکه 
گفت: د کتر» من از مشاهده این منظره طوری ملول شده‌ام که نمی‌دانم چه 
چیز به شما بیساموزم. آنچه مسن می بینم به جنون بیش از حال عقل شباهت 
دارد. سپس ملکه بدون ابنکه حرفی بزند به راه افتاد. 


۳۳ 


۲یا تشر یح قلب از تشر یح کالبد دشو ار تر است؟ 

وقتی که ملکه دور شد» د کتر لویی به فکر فرو رفت و با خود گفت: 
در این کاخ اسراری وجود دارد که علم را در آن راه نیست. وقتی شخصی 
مبتلا به بك دمل می‌شود من به او ضماد می‌دهم که روی دمل خود بگذارد و 
همین که دمل رسید با یك ضرب نیشتر جراحا ت آن را خارج می کنم و آن 
شخص معا لجه می‌شود؛ ولی وقتی قلبی بیمار می‌شود دیگر من نمی‌توانم به 
وسیلةٌ ضماد ونیشتر آن را معا لجه کنم و گاهی پیماری آن بر من مجهول می- 
ماند و گاهی برای کشف راز چیزی می گویم و اشاره‌ای می کنم و اگر نتبجه 
به دست نیاورم ناچارم که با جهل خود بسازم. 

د کتر لویی بعد از این فکر متوجه بیمار شد و دید که کنت دوشارنی 
مانند افر اد بهت‌زده چشمهابی باز دارد و برای اینکه التهاب اعصاب او 


۶ / فرش طوفان 


آرام بگیرد-پلگهای اورا بست و پیشانی و شقیقه‌های اورا به وسباةآب سرد 
و س رکه تاك نمود و جای بیمار دا راحت کرد که بتواند استراحت نماید. 
از قیافهٌ بیمار دریافت که هیجان اعصاب او آرام گرفته ونفسهای مریض نشان 
میداد که تب همچنان باقی می‌باشد. یك مرتبه د کتر لویی متوجه گردید که 
التهاب نا گهانی مجروح و چیزهایی که می گفت همه بر اثر نزدیکی ملکه 
بود. دکتر لویسی که مثل تمام دانشمندان آن عصر کم و بیش مطالعه‌ای در 
امواج و سیاله‌های مرموز و نامریی داشت فهمید آنچه شارنی را آن‌گونه به 
طرزی استشنایی ملتهب کرد این بود که احساس می کرد کسی راکه دوست 
می‌دارد در جوار اوست. 

دکتر لسویی و خود شارنی نمی‌توانستند بگویند که شارنی چگونه به 
حضور ملکه در آنجا پی برد زیرا رابطه‌ای که قلبها وارواح دا به یکدیگر 
مر بسوط می کند از جاده‌هایی می گذرد که هنوز کسی آنها را کشف نکرده 
است. ولی دکتر لوبی در این قسمت تردید نداشت و می‌دانست همان گو نه 
که نزديك شدن نول ميل ةآهن‌ر بای د کتر مسمر» در بیماران تولید بحران 
می کند» يك عاشق حساس» درحال التهاب خلسه می‌تو اند بفهمد که معشوق؛ 
در مجاورت اوست. دکتر لویی در این فکر بود که صدایی شبیه به صدای 
حش‌خش پیراهن زنانه به گوش او رسید. اول تصور کرد که ملکه فر انسه 
مراجعت کرده و لی دریافت ملکه که با تصمیمی ابت از آنجا رفت مراجعت 
نخواهد کرد. صدای خش‌خش پیراهن زنانه از راهرو گذشت وپشت درب 
اطاق د کتر لویی توقف کرد. 

دکتر لویی مدتی در انتظارماند که بداند آن شخص کیست و آیا وارد 
اطاق خواهد شد یا نه؟ ولی آن شخص حر کتی نمی کرد و طوری سکوت 
برقر ار بود که دکتر لویی از لای دو لنگه در صد ای نفس کشیدن او دا می- 
شنید. دکتر لویی آهسته به در نزديلك شد و يك مرتبه آن را گشود و قبل از 


ا تفر بح قلب از تفر بع؟لبد دهوار تر است؟ ۸ ۶۳۷ 


اینکه آن شخص به خود آید دکتر لویسی دریسافت که او سر را به در 
چسبانیده بود و به وسیلهةٌ نیسروی سامعه می‌حواست بفهمد که در اطاق جه 
می گذرد. 

حر کت در» طوری ناگهانی بود که آن شخص صیحۀ کوچکی زد و 
د کتر لویی که در تاریکی نمی‌توانست قیافه اورا ببیند گفت: خانم؛» شما که 
هستید و در ابنجا چه می کنید؟ زنی گفت: دکتر من هستم؛ آیا مرا نمی۔ 
شناسید؟ با اینکه صد ای آن زن در گوش دکترلوبی آشنا آمد معهذا نتوانست 
او را بشناسد و گفت: خانم. با اینکه صدای شما آشناست شما را نمی- 
شناسم, آن زن گفت: د کتر» من آندره دوتاورنی هستم. دکتر لویی باحیرت 
و بیم گفت:آه» مادموازل! آیا برای «او» یك واقمة نا گهانی اتفاق افتاده 
است؟آ ندره با ریت و وش دادر کت عضو وتان چت معضو دنا 
از او چیست و که را مسی‌گویید؟ دکتر متوجه شد که مرتکب خبط شده 
است و لداگفت: معذرت می‌خواهم من چند لحظه قبل زنی دا در داهرو 
دیدم و گویا آن زن شما بودید. 

دکتر که رفت جلوی‌خبط خود را بگیردخبط بزر گتری کرد زیر اآندره 
با لحنی که مفهوم آن حوب بر دکتر لویی آشکار گردید گفت :۲ا قبل از من 
زنی به اینجا آمده است؟ دکتر گفت : دخترعزبزمن» من وشما هردو نامر بوط 
صحبت می کنیم و نمی‌دانیم چه می‌گوییم» منظور شما کیست و راجسع به 
که صحبت می کنید و مخصوصاً بگویید که با من چه‌کار دارید؟ آندره با 
لحنی غمگین که در قلب لویسی اشر کردگفت: دکتر» مرا فریب ندهید و 
تصد یی کنید که امشب و شاید همین چند لحظه قبل زنی به اینجا آمده بود. 

دکتر وی مانند سردی که حیران است جرا مخاطب او بر ای 
بك واقعةٌ بدون اهمیت» آن چنان قایل به اهمیت می‌شود گفت : من ازحیرت 


شما تعجب می کنم زیرا همان طور که می گویید امشب زنی به اینجا آمده 


۳۸ / فرش طوفان 


بود. آندره گفت: پس مسن درست فهمیده بودم. دکتر گفت: بلسی» با این 
تفاوت که شما تا چه مرحله يك زن را زن بدانید بعنی حاضر باشید که يك 
زن چهل ساله راهم زن بدانید یا خیر. آندره نفسی عمیق که حا کی از 
تسلای خحاطر بود ازسینه کشید و گفت: د کتر ٣۲یا‏ زنی که اینجا آمد چهل سال 
داشت؟ دکتر لویی گفت: او پنج‌شش سال هم مسن‌تر بود ولی چون حانم 
دومیزری از دوستان ماست ما هر گزبه روی او نمی آوریم که زیادتر ازچهل 
سال دارد. 

آندره با تعجب پرسید: آیا خانم دومیسزری اینجا آمده بود؟ د کتر 
گفت: بلی. آندره گفت: آبا به راستی خود خانم دومیزری اینجا آمده بود؟ 
دکتر گفت: اگر دیگری می آمد دلیلی وجود ندارد که من از شما پنهان کنم. 
آنسدره گفت : آخسر... د کتر گفت: شما ز نهساء همه مثل يکد بگر هستید و 
مسوجوداتی لاینحلی می‌باشید که انسان نمی‌تواند شما را بشناسد. من 
تصور می کردم که اقلا" شما يك نفر را می‌شناسم ولی حالا می‌بینم که اشتباه 
کرده‌ام و شما هم مشل دیگران هستید. آندره گفت:آه د کتسر عزیز» من 
برعلان تصورشما مرموز نیستم. دکتر گفت: حوب فرزند من» بگویید که 
با من چه‌کار دار ید؟ 

آندره نظری به د کتر انداعت و مثل این بود که می‌خحواست بفهمد 
که آیا می‌تسواند سئوالی از او بکند یا نه و بعد پرسید:آیا حال او خحراب 
شد؟ این سژال طوری مبهم بود که حتی دکتر لویسی هم نتوانست بفهسد 
آندره چه می گو بد و پرسید : مقصودتان چیست و حال که را مسی گو پید؟ 
آندره کفت : چطور شما منظور مرا نمی‌فهمید؟ من ملکه را می‌گویم. آن 
وۆت د کتر فهمید که آنسدره می‌عواهد بگوید که آیا ملکه از وقوف 
بر نانعوشی شارنی حالش خراب شدیا نه وچون نمی‌توانست جواب درست 
به اوبدهد گفت: آری» مادام دومیزری هما کنون آمد که برای بهبود ملکه از 


با تفر بح قلب از ثرح کالبد دشوار تر است؟ / ۲۶۳۸ 


من دوایی بگیرد؛ به طوری که می‌دانید ملکه گرفتار تنگی نفس و طبش 
قاب می‌باشد و این ناحوشی قابل علاج نیست و البته این راز بین حود ما 
بماند. اينك اگر شما از طرف ملکه آمده‌اید بگویید که حال او چگونه 
است و اگر حال او خحراب است من به اتفاق شما بر ای معاینۀ ملکه می- 
آیم. 

دکتر حر کتی کرد که از منزل خود خار ج شود اما آندره آهسته جلوی 
او راگرفت و گفت: نه» من از طرف ملکه نمی آیم و اطلاع نداشتم که ملکه 
کسالت دارد و اگر می‌دانستم اکنون نزد ملکه بودم. آقای دکتر» مرا 
ببخشید» من نمی‌دانم که امشب چه می‌گویم. دکتر گفت: راست گفتید وشما 
متوجه گفتار خود نیستند. آندره گفت : همچنین نمی‌دانم که چه می کنم. 
دکتر گفت: من می‌دانم که شما چه می‌کنید و شما خود را اذبت و تاراحت 
می‌نما لید. 

آندره که برای ممانعت از خسروج دکتر لویی» بازوی او راگرفته 
بود» دست را از روی بازوی وی برداشت و سر را پایین انداعت و دکتر 
که متوجه بود زن جوان بسی متأثراست او را تفویت کرد و آندره که نمی- 
حواست درون قاب حود را به دکتر نشان بدهد گفت: د کتر» به طوری که 
می‌دانید من عصبی مزاج هستم و تاریکی در من تولید وحشتی بزر گث می- 
کند و چون امشب من در تاریکی گم شدم لذا به طوری که ملاحظه کردید 
دچار ناراحتی گردیدم. دکتر گفت: چرا خود را در معرض تاریکی قرار می۔ 
دهید و حال آنکه هیچ کس شما را اینجا نفر ستاده و هیچ چیز باعث آمدن 
شما به اینجا نبوده است؟آندره گفت: البته کسی مرا به ابنجا نفر ستاده» و لی 
این طور نیست که هیچ چیز مرا به اینجا نفرستاده باشد. 

دکتر گفت: آه بیمار عزیز» شما با اشاره و ابهام صحبت می کنید ولی 
این گونه صحبت در اینجا مناسب نیست و اگر موافق هستید برای ادامه این 


۰ / فرش طوفان 


صحبت به جای دیگر برویم خصوصاً اگر طولانی باشد. آندره گفت: من 
پیش از ده دقبقه وقت شما را نمی‌گیرم. دکتر گفت: دودقبقه وقتی زیاد است 
خحصوصاً اگر باید بر سر پا بایستیم و پاهای من نمی‌تواند ده دقیقه وزن بدن 
مرا تحمل کند» برویم و بنشینیم. آندره گفت: کجا بنشینیم؟ د کتر گفت : در 
راهروی اینجا نیمکت هست و روی یکی از نبمکتها خواهیم نشست و 
صحبت خواهیم کرد. آندره گفت: آیامطمئن هستید که در آنجا کسی‌صحیت‌ما 
را نخواهد شنید؟ د کتر گفت :بلی. آندره به‌اطاق مجروح که نوری آبی‌رنگ 
آن را روشن می کرد اشاره نمود و گفت: مجرو ح چطورء آیا او هم صدای 
ما را نخواهد شنید؟ 

د کتر گفت : مخصوصاً از طرف او کاملا" اطمینان داشته باشید زرا این 
پسر بیچاره قادر به شنیدن صدای ما نیست. آندره گفت: خحد ایا رحم کن» آیا 
می‌خواهید بگویم که حال او این قدر خراب است؟ دکتر گفت : همین قدر 
می‌توانم بگویم که حال او حوب نیست. اينك بگویید که صحبت شما بامن 
چه بود و خواهش می کنم قدری هم عجله کنید زیرا به طوری که می‌دانید 
ملکه در انتظار من است. آندره گفت: د کتر» موضوعی که من می‌خو استم به 
شما بگویم مر بوط به مجروح است و می‌خواستم از حال او ازشما پپرسم. 

سکو تی که بعد از این سئو ال برقرار شد نشان داد که دکتر لوبی از 
این سوال خیلی حبرت کرده است زیرا د کتر لسویی متوجه‌گردید که 
آمدن آندره به آنجاشبیه آمدن ملکه‌است واین دونفرزن نسبت به بیماردارای 
احساساتی واحد و متشابه هستند یعنی هر دو» بیمار را با عشقی زیاد دوست 
می‌دار ند . آندره که از آمدن ملکه به آنجا بدون اطلاع بود و در نتیجه نمی- 
دانست که دکتر لویی در چه فکر می‌باشد و چگونه در ضمیر او نت به 
هر دو زن» احساس عجیبی ازنفرت و ترحم به وجودآمده» سکوت طولانی 
دکتر لویی را حمل بر نکوهش نسبت به خود کرد. 


یا لشر یح قلب از تشر یحکالبد دشوار تر است! / ۶۴۱ 


ما می‌دانیم که آندره دارای چه عسزت نقسی بود و وقتی احساس 
نمودکه مورد نکوهش قرار گرفته سر را راست کرد و گفت: آقای دکتر» 
من احساس می کنم که کیفیت اقدام من در نظر شما روشن نیست. اگر من 
برای احوالبرسی از آقای شارنی آمده‌ام بر ای این است که ايشان در بك 
مبارزهة دو ئل مجروح شده‌اند که طرف دیگر مبارزه برادر من بوده و این 
جراحت به وسیلةٌ برادر من بر او وارد آمده است. دکتر گفت: آه!... آیا 
بر ادر شما آقای فبلیب دوتاورنی آقای کنت دوشارنی را مجرو ح کرده است؟ 
آندره گفت : بلی. دکتر گفت : من از این موضو ع هیچ مطلع نبودم. آندره 
گفت : حال که مطلم شدید تصدیق بفرمایید من‌لازم است که ازحال مجروح 
جوا شوم. دکتر از این دستاویز برای آندره خوشوقت شد زیرا دید» با 
توجه به این موضو ع» اقدام آندره تا اندازه‌ای قابل قبول می‌باشد و گفت: 
فرزند عزیز من» حوب بود که این را زودتر می‌گفتید که من بتوانم به علت 
اصلی احوالپرسی شما از مجروح پی ببرم. 

دکتر لوبی جمله آخر را طوری ادا کرد که به آندره بفعماند با این 
وصف اقدام او را تصویب نمی کند مگر بر حسب اجبار. آندره دست خود 
را روی بازوی دکتر گذاشت و چشم خود را به چشم او دوعت و گفت: 
دکتر.شما منظورخود را بیان‌نمی‌نمایید؟ دکتر گفت: برای چه ازابر ازمنظور 
خویش» خودداری کنم؟ مگر چیزی که مانم من باشد وجود دارد؟ آندره 
گفت: من احساس می کتم که شما راجع به این دول فکر هی کنید در 
صورتی که واقعه‌ای بدون اهمیت است زیرا! :ك دوئل بین اصیل‌زادگان 
امسری عادی می‌باشد. د کتر کت : درست است ولی آنیده ابن دو ثل را با 
اهمیت می کند این است که این دو جوان به خاطريك زن با یکدیگر دوئل 
کرده‌اند. 

آندره مانند زنی بدون اطلا ع گفت :یا به خاطر يك زن با «یک‌دیگر 
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دوئل کرده‌اند؟ دکتر گفت: بلی ومثلا" ممکن است به خاطرشما با یکدیگر 
دوئل کرده باشند. آندره آهی کشید و گفت: نه دکتر» کنت دوشارنی برای 
من با دیگری دوئل نمی کند. دکتر نمی‌خواست که بحث ادامه کند ولی 
چون شنید که آندره آه کشید حواست که به مفهو م آه او پی برد و گفت: 
از این قرار برادر شما آفای دو تاورنی شما را اینجا فرستاده که په حوبی 
از حال‌مجرو ح اطلا ع‌حاصل کند. آندره گفت: بلی دکتر» براددمن مرا به 
اینجا فرستاده است» من از طرف بر ادزم می‌آیم. 

دکتر لویی که لحن این جواب را غیر طبیعی دید با خود گفت: ای 
دختر تودار که نمی‌خواهی دیگران بدانند درقلب تو چه وجود دارد» من هم 
اکنون تو را وا می‌دارم که عمق قاب خودآشکار کنی وبا صدای بلند اظهار 
داشت: چون برادر شما ميل دارد - و ذیحق است - که از حال مجروح 
مطلع شود به او بگویید که حال مجروح حوب نیست و بهتر اینکه 
وی» احتباط لازم را رعایت کند» آیا فهمیدید چه گفتم؟ آندره گفت: نه 
دکتر»من منظور شما را از این جمله « که وی احتباط لازم را رعایت کند» 
نفهمیدم. 

دکتر گفت: به طوری که می‌دانید از مدت مدیدی به این طرف دوئل 
در فرانسه قدغن شده و اصیل‌زادگان حق ندارند که برای فطع و فصل 
اعتلافات خود؛ به‌روی خویش شمشیر بکشند ومخصوصاً این پادشاه (لوبی 
شانزدهم) تا کید کرده که باید دوئل موقوف گردد. من تصدیق می کنم که 
شاه بر ای اجرای احکامی که صادر می‌نماید» خود نظادت نمی کند و به‌همین 
جهت در پاریس و ولابات شاید روزی نیست که اصیل زاد گانی دوئل 
نکنند اما وقتی که یك دوثشل» صدابی برپا می کند؛ شاه مجبور است که 
تصمیمات شد ید اتخاذ نماید و مبارزه کنند گان را تبعید کند با به زندان 


پیند ازد. 
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آندره گفت: صحیح است. دکتر لویی گفت: به طریق اولی وقتی 
دوئل سبب قتل بك نفر می‌شود؛ شاه کوچکترین گذشتی نخواهد کرد و به 
همین جهت می‌گویم که به برادر خود بگویید که خود را پنهان کند و برای 
مدتی خویش را آشکار ننماید. آندره با زبانی که دچار لکنت شده بودگفت: 
آه آقای دکترءآیا حال مجروح تا این درجه خراب است که ممکن است 
از بین برود؟ دکتر گفت: فرزند عزیز» من مجبورم که حقیقت را به شما 
بگویم زیرا برادر شما اگر از حقیفت مستحضر باشد بهتر از این است که 
فریب بخورد چه در این صورت برای او خبلی گران تمام خسواهد گردید. 
آیا اينك صدای نفسهای صریح و صدادار مجرو ح را می‌شنو ید؟ 

آندره گوش فرا داد و گفت: بلی. دکتر گفت: این نفسهای سریع و 
با صدا؛ ناشی از حرارت و فشار تب است و اگر تا فردا همین ساعت» تب 
او فطع نشد و نفس آرام نگرفت» کنت دوشارنی زند گی را بدرود حواهد 
گفت. اطباء عادت ند ارند که مرگ بیماران خود را این گونه بسه اطلاع 
دیگران برسانند ولی در آن شب د کتر لویی» مخصوصاً قدری لحن شاعرانه 
را پیش گرفت که از اثر آن در آندره مطلع شود. آندره که نسزديك بود از 
فرط اندوه و خوف از دست رفتن شارنی فسریاد بز ند دمت را به طرف 
گلو برد و گویی می‌خواست حلقوم خود را بگیرد که صدایی از آن بیسرون 
راید و بعد دست را پایین آورد و ناخنها را در کف دست فرو نمود؛ که به 
وسیل دردی جسمانی» درد معنوی خود را تسکین بدهد. 

بعد از اينکه جند لحظه گذشت»آندره برای دفاع از برادر گفت: 
دکتر» برادر من فرار نخواهد کرد چون برادر من گناه ندارد و اگر با او 
مبارزه کرده بر طبق رسوم اصیل‌زادگی این مبارزه صورت گرفته و مسن که 
برادر خود را می‌شناسم می‌دانم که او میل نداشت کنت دوشارنی مجسروح 
شود و کنت» علی‌رغم تمایل برادرم مجرو ح شده و در صورتی که بر اثر 
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جراحت وارده فوت کند خد اوند که دادگر مطلق است دربارهُ برادرم و او 
قضاوت خواهد کرد. این جملات طوری ادا شد که دکتر لوبی نظر او لیه 
خود را دربارةآندره تغییر داد و با خود گفت: من تصور می کردم که 
آندره عاشق کنت دو شارنی است ولی این اظهارات نشان می‌دهد که من 
اشتباه می کردم زیرا اگر آندره عاشق او بود این طور از بسرادر خود در 
قبال معشوق دفا ع نمی‌نمود. اينك ببینیم که ملکه این دو ثل دا چگونه تلقی 
کرده است. سپس از آندره پرسید : وقتی که ملکه از این دوئل مطلع شد 
جه گفت؟ 

آندره گفت: اطلاع ندارم ولی تصور نمی کنم که این دوئل ربطی به 
ملکه داشته باشد» و علتی وجود ندارد که ملکه نسبت به این دوئل به جهتی 
علافمند گردد. د کتر لوبی گفت: ملکه ممکن است از این جهت به این 
دوئل علاقمند باشد که آقای دو تاورنی برادر شماء از مقر بان ملکه است. 
آندره که نمی‌خواست جواب صریحی به دکتر بدهد که تقرب برادر او 
را تأیید نمابد گفت: برادرم مجرو ح نشده و شاید اگر تهمتی به برادرم 
زدند و گفتند که از رسوم وقواعد دوئل است منحرق گردیده ملکه از براددم 
«مابت نماید. 

دکتر که در قسمت علاقةٌ ملکه به دوئل هم چیزی دستگیرش نشد 
دیگر در صدد کنجکاوی برنيامد و به خودگفت: تو یك پزشك هستی نه 
بك دیپامات و همان بهتر که به کار اصلی حود بپردازی و کشف اسر ار 
فلسوب و هوس زنها دا به دیگران واگذاری. بعد از این تفکر که در 
واقع تنبیه نفس به وسیلةً نود ذی نفس بود» دکتر لویی به آنسدره گفت: 
مادموازل راجع به حال مجروح آنچه باید بسدانید دانستید و اينك بسته 
به میل‌شماست که برادر خود را فرار بدهید یا ندهید؛ و اما وظفةً من نجات 
مجروح است و می کوشم که بیمار خود را از چنگك مر گك که در کمین وی 
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ایستاده نجات بدهم اينك خد احافظ. 

دکتر لویی‌پس از این حرف بدون بك کلمه‌حرق در را به رویآندره 
بست و آنسدره در راهرو تنها ماند و دستی به صورت کشید و به نظرش آمد 
که مر »که به قول دکتر لویی؛ در کمین شارنی ابستاده در راهسرو 
حضور دارد وحتی به‌شکلی مبهم» روپوش سفید رنگگ وطولانی او رامی‌دید. 
از فرط ترس و اضطراب. به تندی از راهرو گذشت و خود را به آپارتمان 
خویش رسانید و در را از داحل قفل نمود و مقابل خداوند زانو به زمین 
زد و دستها دا به هم جفت نمود و در حالی که سیل اشك از چشم او روان 
بود این کلمات را با سوز و شوری بسیار حطاب به حداو ند ابراد کرد: 

خدایا» تونه ظالمی» نه کینه توزی و نه بی‌رحم. خحدایا» همه کار از 
تو ساخته است و می‌توانی در هر مسوقع» به وسیلة اعجاز کارهایی را 
که از لحاظ عقلابی محال می‌باشد به انجام برسانی. خحدایاء راضی نشو 
این جوان که مرتکب گناهی نگردیده و در این دنیا محبوب عامه است 
دچار چنگال اجل شود. خدایاء تو می‌دانی که من در این جهان بد بختیهای 
زیاد دیدم و مصایب بسیار تحمل کردم ولسی هر گز شکایت به در گاه تو 
ننمودم و هر گز اعتماد من به عدالت و ترحم تو متزلزل نگردید ولی اگر 
این استدعای مرا بر نیاوری و هر گاه این جوان بیگناه ز ند گی را بدرود 
بگو ید در آن صورت خدایا من نساامید خواهم شد و حواهم گفت که توء 
بار پرور گاراء از قوای عظیم و قدرت نسامحدود خود عليه موجود ضعیفی 
چون من استفاده کردی. آه کفر گتم» عدایا نفهمیدم. مرا ببخش و این را 
گناه من نگیر. 

آندره سر را به سجده گذاشت و مدتی در حال سجده بتاقی ماند و 
وقتسي سر بلند کرد دید که شمعها پسایین رفته است و آن وقعت گفت: 
خدایا» مسن این جوان را دوست می‌دارم و اگر دوست داشتن گناه است 
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پس من در حور مرگ هستم نه او. خدایاء او راحفظ کن ونگذار که‌چنگال 
مرگ در بدن او فرو برود و او را از این دنیا بر باید. 


۴۴ 
باز هذ‌بان 

خحداوند مناجات آندره را مورد قبول قرار داد و شارنی که روز بعد 
ممکن بود بمیرد از خططر جست و درجه تب فرودآمد و نفسهای سریع و 
صد ادار او تقریباً منظم شد. 

آندره خبر نجات شارنی را با مسرت زياد شنید و تا اندازه‌ای نجات 
او را مرهون دعای خير خود دانست وبعد دورة نقاهت شارنی یعنی دوده‌ای 
که مسریض محتاج استراحت است که به تدریج قوای او باز گردد شرو ع 
شد. د کتر لویی که مانند هر طبیبی به بیماران زیادتر از افراد سالم تسوجه 
داشت نخواست که شارنی دورۀ نقاهت خود را در منزل او طی کند و ميل 
داشت که وی را از ورسای دور نماید زیرا شارنی که خود را تنها می‌دید با 
خویش حرف می‌زد و صحبتهای او را اگر دیگران می‌شنید ند برای ملکه 
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عاقبت خوشی نداشت. اما وقتی دکتر لویی به شارنی گفت که برای طی 
دورة نقاهت خود از ورسای دورشود» شارنی خشمگین شد و گفت: ورسای 
خانة شاه است و خود شاه مرا در خانۀ حویش جا داده و کسی حق ندارد که 
مرا از این‌جا ببرون کند. 

دکتر لوبی که علاوه بر طبابت از جراحی هم سررشته داشت وقتی 
مقاومت شارنی را دید بدون رودرب‌ایستی چهار نفر از نو کرها را صدا 
زدو گفت : بیمار را ازاطاق وراهرو حارج کنید. نو کرها آمدند که شارنی را 
بیرون کنند ولی او دست و پا زد و یکی از نو کرها از پا درآمد و آنقدر 
پایدادی نمود تا اینکه زخم او که بسته بود باز گردید. دکتر لوبی از باز 
شدن زغم از میدان در نمی‌رفت. اما شارنی شرو ع به فریادزدن کرد و گفت: 
من نمی‌دانم که شما برای چه می‌خواهید مرا از اینجا بیرون کنید زیرا می- 
دانید که در اینجا وفتی که من به حواب می‌روم» در حال رویا اشخاص و 
مناظری دوست داشتتی می‌بینم و آن اشخاص به من تبسم مس ی کنند و شما 
رشك می‌برید و نمی‌خواهید که من افراد را ببینم. 

دکتر لویی به بهانۀ اینکه زخم مجرو ح باز شده و باید باز آن را بست 
و پس از اينکه خیال او از حیث جسم وی فار غ شد به فکر درمان روح او 
افتاد ز یر | شارنی نه فقط برای حویش» بلکه برای ملکه مبدل به وجودی 
حطر ناك گردیده بود خحاصه آنکه در حال هوشیاری و بیداری با خود حرف 
می‌زد. دکتر لوبی اول اند بشید که از قدرت شاه برای بیرون کردن شارنسی 
از کاخ سلطنتی استفاده نماید اما دریافت که شاه میهمان و مسریض خود را 
بیرون نمی کند بخصوص اگر شارنی متوسل به میهمان‌نو ازی شاه گردد. 

آن وقت بهتر آن دید که به ملکه رجو ع نمابد و هنگامی که شارنی 
به عواب رفت دکتر لویی که می‌توانست همه وقت شاه و ملکه را ببیند 
ملکه را در اطاق خلوتی ملاقات کرد. 
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ملکه از دیدن دکتر لویی خسوشوقت شد چون پیش‌بینی کرد مژدۀ 
جدیدی راجع به بهبودی شارنی می آورد اما دکتر با دو کلمه ملکه را از 
اشتباه بیرون آورد و گفت: علیاحضر تا» حال بیمار حوب نیست. ملکه گفت: 
چطور؟ مگر دیسروز که من خانم میزری را نزد شما فرستادم نگفتید که حال 
او حوب است؟ دکتر گفت : علیاحضر تا دیروز من صلاح ندانستم که حال 
واقعی او به اطلاع خانم میزری وعلیاحضرت برسد. ملکه گفت: دکتر» اگر 
حال او بد است چرا از من پنهان می کنید و اگر حال او حوب است چرا 
مرا نگران صمی‌نمایید؟ مگر شما موجه نیستید که بیماری جوانی که از 
خحدمتگزاران وفادار شاه مسی‌باشد مرا متثر می کند؟ صریح بگویید که 
بیماری او چیست و حال بیمار چگونه است؟ 

دکتر گفت: علیاحضر تا» حال بیمار برای او خطرناك نیست ولی برای 
دیگر ان حطر ناك است. ملکه گفت: ابن گفته به معما شباهت دارد وتا توضیح 
ندهید من چیزی نمی‌فهمم. دکتر گفت : علیاحضرتا؛ بیماری آقای کنت دو۔ 
شارنی یك بیماری معمولی نیست زیرا یك بیماری روحی می‌باشد و زخم 
او» وسیله‌ای گردیده که این مریض روحی هذیان بگوید. ملکه گفت: می- 
گویید که بیماری او روحی است؟ طبیب گفت: باسی علیاحضرتا و من 
بیماریه‌ای روحی را آن گو نه بیماریی می‌دانم که نتوان به وسیلة جوشاندنی 
یا کارد جراحی معالجه کرد. ملکه گفت: آیا می‌خواهید بگویید که این 
جسوان... د کتر گفت: بلی علیاحضرتا؛ چون علیاحضرت خواهان توضیح 
هستید و مسی‌فرمایید که صر بسح بگویم عرض می کنم که این جوان عاشق 
است. 

ملکه بايك حر کت خفیف شانه‌ها را بالا انداحت یعنی موضو ع عشق 
آن جوان در حور اهمیت نیست. د کتر که متسوجه این ژست بود گفت : 
علیاحضرتاء این بیماری روحی خطر ناك است چون مرض کسب شدت می۔ 


۰ / فرش طوفان 


کند و بیمار که در آغاز فقط در حال خلسه یاهذیان صحبت می کرد در 
حال هسوشیاری و بیداری مرتب با خود حرف می‌زند. ملکه گفت: حوب؛ 
و اگراین حرف ادامه داشته باشد چه خواهد شد؟ دکتر گفت: این جواب 
مبتلا به جنون خواهد گردید. 

ماری آنتوانت گفت : یعنی شما مرا مسگول جنون این جوان می‌دانید؟ 
دکتر گفت: او هنوز دیوانه نشده که شما مسئو لیتی داشته باشید و لی اگر 
دیوانه شد آن وقت شما مسئول خو اهید بود. ملکه گفت: من چه باید بکنم و 
راه جلو گیری‌از جنون او چیستآد کتر گفت: علباحضرتا؛ آیا نسخه‌ای از من 
می‌حواهید؟ ملکه گفت: چون‌کار شما نسخه دادن است بلی. طبیب گفت : 
علیاحضر تا این جوان باید به وسیلةً مرهم یا به وسیلة آهن تفته معالجه شود 
و زنی که‌وی لحظه به لحظه نام اورا می‌برد بايد جوان را معالجه کند یا ری 
را هلاك نما بد. 

ملکه گفت: نسخة شما دارای دو راه علاج افراطی است که معلوم 
نمی‌باشد مق‌ثر واقع شود آیا واقعاً تصورمی کنید که حرف تند زنی ممکن 
است مسردی را هلاك نماید؟ آیا تصور می کنید که تبسم زنی ممکن است 
بیماری را معا لجه کنسد؟ دکتر گفت: آه علیاحضرتاء من می‌بینم که شما به 
تأثیر این نسخه اعتماد ندارید» در این صورت اجازه بدهید که مرحص شوم 
ولی اگر واقعةٌ نا گواری پیش آمد ازمن گله نداشته باشید زیرا من پیش‌بینی 
می‌کنم عنقر یب این جوان» تمام این کاخ دا پر از ناله‌ها و سوز و گدازهای 
خود خواهد نمود در صورتی که علیاحضبرت می‌توانیدبا دو کلمه حرف اورا 
وادارید که ناله‌ها و سوزو گدازهای عاشقانه خود را از این کاخ منتقل به جای 
دیگر بکند و نیسز با همین دو کلمه به احتمال زياد جنون او مبدل به عقل 
خواهد گردید. 

ملکه قدری اندیشید و بعد گفت: دکتر» حق با شماست. همان زن که 


باز هدیان / ۶۵۱ 


سبب گردید شارنی عقل را از دست بدهد بايد سبب شود که عمل اوبر گردد 
و جنونش از بین برود. دکترگفت: بلی علیاحضرتا» همین طور است. 
ملکه گفت: و همان زن باید برود و جانور قراضه‌ای را که درقلب این جوان 
جای گرفته و قاب او را می‌جود از آنجا خارج نماید. د کتر گفت: بلی 
علیاحضر تا. ملکه گفت: آیا می‌توانیم اکنون نزد بیمار برویم و آیا برای 
پذیرفتن ما مهیا هست؟ د کتر گفت: خود او نمی‌داند و نباید هم قبلا پداند 
که علیاحضرت او را سرافراز حواهید فرمود ولی اطاق بیمار» منظم است. 
ملکه گفت: پس یکی از خانمها را صدا بزنبد که با من بياید. مادموازل 
دو تاورنی را صدا بز نید . 

دکتر گفت : مادمو ازل دوتاورنی را می‌فرما یبد ملکه گفت؛ بلی» لیکن 
دکتر آیا می‌دانید که این گرنه رفتن بر بالین بیمار ملالت آور است؟ دکتر 
گفت : بر ای جه عایاحضر تا؟ ملکه گفت : چون انسان نمی‌داند که سبب نجات 
اومی‌شود با موجب مر گت وی. دکتر گفت : علیاحضر تا؛ این کاری است که 
هر روز خود من ٥ی‏ کنم و وقتی با يك بیماری مجهول مواجه می گردم و 
دوایی تجویز می‌نم‌ایم نمی‌دانم که آیا دوای من بیماری را از بین خو اهد 
برد یا بیمار راء ولی ازبه کاربردن آن دوا نا گزبرم همان‌گونه که اطبای دیگر 
نا گزیر ند و گرنه تا امروز هم داروی «آنتیل»‌ها به دست نمی آمد." ملکه در 


ِ. بیم‌اری ] یلها همان بیم‌ادی حطر ناك است که امروز بل ام د فایس خو انده 
مسی شود و او لین مر تبه ملاحان کر پتل کلمب این بیمادی را از آمریکا به ارو با 
آوردند و چون اطباء نسی‌دانستند که چگونهآن را معا لجد کنند تا مدت يك قرن 
بمه‌ساری سفلیس را به و سیلهً مرهم و ضمادهای عادی معا لحه دى لمو د اد 0 اینکه بے 
فکر افتا دند که جیوه راکه تا آن روز به مصرن درمان بیمادی جدذام هی ر سید در 
سر ض سفلیس مورد استفا ده قر ار ردهند و بیمادان سفلیسی را عر بان می کر دند و 
سر اپای ] نان را به وسیلۀ روغنی که مخلو طی از روغن انی و جیوه بود چسرب 


می امو دند و در محل کرمی قراد می‌دادند. این مسداوا زعمهای سفلیس را از بیسن 


۲۳ / فرش طوفان 


قفای د کنر لویی به راه افتاد ویکی دو مرتبه چپ وراست را از نظر گذرانید 
که آندره را ببیند ولی او را ندید. 

ساعت مفارن یسازده صبح بود و شارنسی با لباس دوی يك صندلی 
راحتسی استراحت مسی کرد و چرت می‌زد و چون تمام پنجره‌های اطاق را 
بسته بودند نور به داحل اطاق نمی‌تابید. ملکه لباسی موسوم به لباس صبح 
دربر و کلاهمی شيك» بر سر داشت. د کتر به او توصیه کرده بود که بدون 
مقدمه وارد اطاق شارنی شود زیرا بگانه احتمال موفقیت از لحاظ درمان 
روحی بیمار و دور کردن او از ورسای در يك برخورد غیر مترقبه است. 
ملکه این توصیه را پذیرفت و همین که نزديك اطاق شارنی رسید قدمها را 
روی فرش راهرو آهسته کرد که صدای پای او به گوش بیهار نرسد وخود را 
بر ای ورود او آماده ننماید. 

در همان موقسع که دست ملکه با دستگیرۂ درب اطاق انتظار شارنی» 
در وافع دکتر لویی» تماس حاصل کرد زنی که پشت درب مجاور (آن در 
هم به اطاق شارنسی راه داشت) خم شده بود قامت را راست نمود و با 
سرعتی زیساد خود را جمع کرد تا وضعی در خور برخورد با ملکه داشته 
باشد. ملکه بسد وا آن زن را ندید و تاریکی داهرو و تم رکز خیالات ملکه 
بر محور بیمار» مانع از این شد که آن زن را ببیند و وقتی او دا دید گفت: 
آندره؛ شما در اینجا هستید؟ آندره با وجود پرید گی رنگك و ارتماش 
اعصابت؛ بر لرزۂ عصبی خود فابق آمد و گفت: بلی علیاحضرتا؛ من در اینجا 
هستم... خود علیاحضرت هم که در اینجا تشر یف دارید. 

دکتر لویی که از عقب ملکه می آمد و این کلمات را شنید در دل 


می برد بدون اینکه میکر ب مرض را از بیسن ببرد. منظور دکتر اویی این است که 
اگر جیوه را دد مورد بیما دان سفلیسی موردآزما یش قر اد نمی داد ند ۳ امر ود هم 


دوایآن به دست نمی آمد. مثر جم. 


باز هذپان / ۶۵۳ 


گفت بد شد» من نمی‌خواستم که آندره در اینجا حضور داشته باشد. ملکه 
با لحنی که‌به با خواست زیادتر از ابراز مرحمت شبیه بود گفت: من هم در 
جستجوی شما بودم و. شما را پیدا نکردم. 

آنسدره از پیم آ نکه مبادا احساسات او نسبت به شارنی آشکار شود و 
بدانند که وی آن جوان را دوست می‌دارد عزم کر د که با ملکه مدارا نماید و 
گفت: علیاحضرتاء من در اینجا بودم. ملکه گفت: این نکته درست ولی 
چطور شد که در اینجا حضور یافتید؟آندره گفت: علیاحضرتا» من شنیدم که 
علیاحضرت در جستجوی من هستند لذاآمدم. 

ملکه که هنوز فرین سوءظن بود گفت: چطور شد که شما پیش‌بینی 
کردید که من به اینجا خواهم آمد؟آندره گفت: علیاحضرتا» پیش‌بینی این 
موضسو ع اشکال نداشت زیرا چنسد نفر علیاحضرت را به اتفاق آقای د کتر 
دیده بودند که از آپارتمانهای کوچ ك کاخ می گذشتید و از آن پس دیگر همه 
می‌دانستیم که عای‌احضرت اینجا تشریف می آورید. ملکه گفت: راست 
است. آندره که دید هنوز ملکه خاطر جمع نشده با تبسم گفت: علیاحضر تاه 
اگر علیاحضرت فصد دارند خود را پنهان فرم‌ایند نباید از نقاطی بگذرند 
که همه بتوانند علیاحضرت را بینند همچنان که من توانستم از آپارتمان 
خود عایاضرت را ببینم و چون شنیدم که علیا<ضرت امرفر موده‌اند که مرا 
جستجو نمایند اشکالی نداشت که قبل از علب‌احضرت خسود را به اینجا 


برسانم. 
ملکه گفت: حق با شماست. و چون روحی پاك داشت در همان لحظه 
آندره را بخشید. 


ماری آنتوانت از آن زنها نبود که دوستی و ظاهرسازی را باهم توأم 
می کنند و لذا هر گز اعتماد ندارنسد که دیگرانآنها را دوست می‌دارند. 
ملکه می‌دانست که مسی‌تواند دوست بدارد و هم محبت خمود را در قاب 


۴ / غرش طوفان 


دوستان به وجود بیاورد. زنهای ظاهرساز که به طور تصنع دلفریبی می کنند 
همواره مجازات تصنع خود را می‌بینند زیرا آنها هر گز اطمینان ند ار ند که 
مورد محبت دیگران هستند و برعکس آنهایی که با صمیمیت و عطوفت 
دیگران را دوست می‌دارند این مزیت را دارند که می‌دانند دیگران هم از 
روی صمیمیت به آنها علاقمند ند. 

مار ی آنتوانت زود اثر ناشی از حضور آندره را پشت درب اطاق 
شارنی فراموش کرد و دست او راگرفت و به وسيلة دست او کلید 
درب اطاق شارنی را به حر کت در آورد وبا سرعت وارد اطاق شد و آندره 
و د کتر لویی در حارج از اطاق باقی ماند ند. 

به محض اینکه ملکه وارد اطاق شارنی شد آندره نظری حا کی از 
حشم و تضرع به آسمان انداعت و مثل اینکه آسمان را برای اجحافی که 
به او می‌شود به شهادت گرفت. دکتر لویی بازوی او راگرفت و درراهرو 
شرو ع به قدم زد ن کرد و گفت: آیا شما تصورمی کنید که ملکه نایل‌به‌موفقیت 
شود؟ آندره که نمی‌دانست د کتر از چه موفقیتی صحبت می کند گفت: پناه 
بر خدا؛ چه موفقیتی را می‌گویید؟ دکتر گفت: منظورم این است که آبا 
ملکه مسوفق حواهد شد که این جوان دیو انه را از اینجا به نقطةٌ دیگری 
منتقل نماید زی را اگر تب او ادامه پیدا کند و ساکن اینجا باشد فوت 
خو اهد کرد؟ 

آنسدره گفت: پس شما فکر می کنید که اگر او به جای دیگری منتقفل 
شود معا لجه خواهد شد؟ د کتر گفت: آری» این طور فکر می کنم. آندره 
گفت: اگر چنین است من از حداوند استدعا می کنم که ملکه موفق گردد 
و بتواند او را به جای دیگر متقل نه‌اید. 


